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لس سب یی ای من اولل لام 
هی بر ی فّ 





ای انضاریا ول 
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به اولین قربانی سقیفه ؛ 

و شهیدی که پیشاپیش مادر به استقیال شهادت رفت ؛ 

و همچون آو قبرش از دوست و دشمن مخفی ماند. 

به پیشتاز شهدای آل محدد هاق. 

که بی شمشیر خصم زبون را در هم شکست. 

به مظلومی که مچال اه هم به او ندادند , 

ولی او با زبان بی زبانی قائل رو سیاه را تا ابد سرافکنده نمود. 
ای آخرین گل نشکفتة علی و زهرا, 

و ای پنجمین ثمره ولایت که پیامبر: محسنت نامید ؛ 

این سند هزار و چهارصد ساله از مظلومیت پدر دلسوخته 
و مادر پهلو شکسته ات را به پیشگاه تو تقدیم می نماییم. 


اسماعیل 
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فسمت دوم:بررسی ۴ تحفق دربارء کتات سلیم ۷ 
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8 سلیم و کتاب او در یک نگاه 

8 نام بلند سلیم و کتاب او 

۵ تأثیر انتشار کتاب سلیم در جامع؛ اسلامی و در میراث فرهنگی اساام 
9 مروری بر تحقیق عربی و ترجمهة فارسی و اردوی کتاب سلیم 

۵ انگیزه و برنامة کار در ترجمه حاضر 


٩‏ ترسیمی از کتاب حاضر 


۰ 
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کتاب حاضر. نوشتة مرد شمشیر و قلم. ابوصادق شٌلیم ببن فیس هلالی 
رضوان الله علیه است.با نگاهی گذرا به گذشته و حال کتاب سلیم. اهمیّت شصت سال 
تلاش علمی آو روشن می‌گردد. واز این رهگذر وظیفه ما در حفظ این میراث دینی 
هزار و چهارصد ساله معلوم می‌شود. 


سلیم و کتاب او در یک نگاه 

سلیم بن قیس در شرائطی اقدام به تالیف این کتاب نموه که یس از خلت 
پیامبر عم در جامعة مسلمین جوّ رعب و وحشت و اقدامات پیشگیرانة شدید علیه 
تدوین حدیث بیامیر 222 و ثبت و ضبط تار یخ اسلام و معارف دینی ایجاد شده بودو 
هر گونه فعالیت در اين زمینه ممنوع بود. و در همان حال طبقه حاکم برنامه‌های 
تحریف و دستبرد به حقایق دین را در پشت نقاب اسلام آغاز کرده بودند. 

در چنین شرایطی, این مرد فداکار و مخلص دست بکار تألیف این کتاب شد» و 
در طول شصت سال توانست حفایق مهمّی از حدیث و تاریخ اسلام را جمم آوری 
کند. او برای تألیف و حفظ کتابش زحمات طاقت فرسایی کشید و سفر‌های بسیاری 


نمود ۳ با اف اد زیادی تماس حاصل زو تا توانست جنین مجمو عه‌ايی را آماده کند. 
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۸ / اسرار ال محمد بت 


ش‌ایط وحشتنای دیگر ی که سلیم و کتایش در آن قراز داشته‌انك رو کار سساه 
معاویه و یزید و زیاد و ابن زیاد و حجاج و امثالشان بوده که اقدامات اساسی برای 
ريشه کن کردن تشیعم انجام می‌گر فت. این سلیم بود که گاهی با مخفی شدن و گاهی با 
نقیّه و کاهی گر فتاری قوفس تا دشمن, این کذرگاههای توط تاک رایشت سر گذاشت 
و توانست این امانت عظیم رابرای نسلهای بعد از خو دبه بادگار گذارد. 

جنین فررصتهایی کمتر پیش می‌اید که فردی همچون سلیم بتواند از محضر پنج 
امام یعنی امیرالمززمنین و امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین و امام باقر :6 
علوم آل محمدلجة را فرا گرفته و با اصحاب خاصن ایشان همچون سلمان و ابوذر و 
مقداد در تماس باشد و از کوچکترین فرصتها حداکثر استفاده را در راه این هدف 


بنماید. 


تام بلند سنلیم و کتاب لو 

اهمیّت کار سلیم بن قیس از آنجا معلوم می‌شود که انمه #2 کتابش را تأیید 
کر ده‌اند و این سند افتخار رابه او و کتابش داده‌اند. علما و محدئین نیز در نقل و حفظ 
کتاب او کو شیده‌اند بطوری که اثر جاودان آن در طول هزار و چهار صد سال بعنوان 
اوّلین کتاب در تاریخ اسلام باقی مانده است. 

اکنون که سلیم عمر خود را وقف راه خداو پیامبر و ائمه#2 نموده و انچه داشته 
در این راه فدا کرده. خداوند هم نام او و کتابش رادر طول ق نها حمظ کر ده و بعنوان 
یکی از بزرگترین پشتوانه‌های اسلام ثبت نموده است. 

سلیم بن قیس هلالی حق عظیمی بر همه ما دارد که این چنین حقایق دینمان را 
برای ما حفظ نموده است. همانطور که ابان بن ابی‌عیاش تنها نقل کنندة کتاب از 
مو َفغن نیز حفی بزرگ بر ما دارد که اگر او این امائت سلیم را بخوبی حفظ نمی‌کردو 
بدست افرادی امین نمی‌سیرد تاکنون انری از این کتاب باقی نمانده بود. در همین 
راستا؛ء همه علمایی که در طول جهارده فرن. بهر صورتی در حفظ کتاب اقدامی 
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گر ده‌اند و زحمتی متحمل سل وان سح خاصی بر ما دار ند. 
این ما هستیم که باید با نشر و حفظ و مطالعة این کتاب, قدردانی خود رااز 


تأثبر انتشار کتاب سلیم 
در جامعة اسلامی و در میراث فرهنگی اسلام 

با توجه به آنجه ذکر شد تأثیر انتشار کتاب سلیم در اجتماع مسلمین -چه حال و 
چه اینده -معلوم می‌شود که اگر پایه‌های اعتقادی مردم بر تاریخ و حدیث صحیح بنا 
شود بسیاری از انحرافات فکری و عملی پیش نمی‌آید و مردم به اسانی راه مستقیم را 
تشخیص مي‌دهند. 

در جنبهٌ فرهنگ دینی هم هرگاه کتابهای عرضه شده و مورد مراجعه, کتب 
ریشه‌دار و اصیل باشند مدارک محکمی برای قوام دین و آبروی آن در مقابل ادیان و 
مذاهب جهان خواهند بود. و چنین سندهای معتبری است که تشیّم را با ابدیّت قرین 
ساخته و سایر فرقه‌های ضلالت را در معرض اضمحلال و نابودی و شرمندگی در 
مقابل سایر ملل و ادیان قرار داده است. 

اکنون که ضرورت تحقیق و معرّفی و عرضه هرچه بهتر «کتاب سلیم بن قیس 
هلالی» روشن شد. خوانندة محترم براحتی می‌تواند قضاوت کند که این مرحلهة اخیر 
از ترجمه کتاب سلیم بجا و ضروری بوده و عظمت کتاب و مولفش تقاضای چنین 


مروری بر تحقبق عربی و ترجمة فارسی و اردوی کتاب سلیم 

با مروری بر تاریخچه اقدامات انجام شده در راه انتشار این کتاب. شمارا در 
جریان برنامة ترجمه حاضر قرار می‌دهیم: 

متن عربی کتاب سلیم تاکنون سه بار مورد تحقیق قرار گرفته و به صورتهای مختلف 


ات 
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مکررا چا شده است. تر جمه فارسی آن نیز سه بار انجام شده و در شکلها و اندازه‌های 
مختلف به چاپ رسیده است. ترجمه آن به زبان اردو هم یکبار چاپ شده است. تفصیل 
این چاپها در بخشهای ۱۰ و ۱۱و ۱۲ از قسمت دوّم اين مقدمه خواهد آمد!. 

ترجمة فارسی کتاب سلیم اوّلین بار در سال ۱۶۰۰ هجری قمری طبق چاپ اوّل 
کتاب سلیم انجام شد. و طی دوازده سال بارها تجدید چاپ شد و بیش از یکصد هزار 
نسخه از آن بدست خوانندگان رسید. 

۱ در سال ۱۶۱۳ هجری که چاپ اخیر متن عربی در حال آماده شدن بود و هنوز 
کامل نشده بود ترجمه فارسی از روی متن عربی جدید تکمیل شد و نتيجه آن 
چاپهای اخیر ترجمهة فارسی کتاب سلیم در ۱۲۱" صفحه شد. در این چاپ. مقدمة 
جاپ اوّل برداشته شد و مقدمه متن عربی جدید که هنوز ناتمام بود - تلخیص و به 
فارسی ترجمه شد.فز عتن هم ترتیب و تعداه اسادیث طبق متن عربی جندید فرار 
داده شد. ولی ترجمه متن از روی متن مقابله شده نبود. و فقط اضافاتی که در متن 
جدید آمده بود در محل خود اضافه شد و اصلاحاتی نیز انجام گرفت. اشارة 
مختصری هم به مدارک در آخر هر حدیث شد و چند فهرست به آخر کتاب اضافه 


ک دید: 


انگیزه و برنامة کار در ترجمة حاضر 

در اواخر سال ۱۸۱6 که تحقیق جدید متن عربی کتاب سلیم در سه جلد برای 
چاپ آماده بود. تصمیم گرفته شد ترجمه کتاب هم مانند متن عربی آن از هر جهت 
کامل و تمام عیار عرضه شود. تاريشة محکم و بنیان پایدار این اوّلین سند شیعه 
روشن باشد و در عرصه علمی و دینی انچنانکه هست جلوه نماید. 

از روی چاپ عربی سه جللدی رجم کاملی انجام گرفت ‏ بتدا مقدم آن با 


۱. به صس ۱ و صس ۰ و صس ۱۷۹ از همین کتاب مراجعه شو د. 
۲. تفصیل و کیفیت این ترجمه در آخر همین مقدمه (ص ۱۸۰) ذکر خواهد شد. 
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تنظیمی جدید ترجمه شدء و سپس ترجم؛ متن کتاب بطور کامل از روی نسخة مقابله 
شده با چهارده نسخة خطی انجام شد. و نسخه بدلها و توضیحات مربوط به فرازهای 
تاریخی و غیر آن در پاورقی‌هاذ کر شد. 
فارسی در پایان هر حدیث آورده شد. فهرستها نیز با استفاده از نهرستهای عربی با 
تنظیمی جدید به آخر کتاب اضافه گردید. 

آغاز این تصمیم در شب عید غدیر سال ۱۶۱۶ بود و در مدت دو سال مراحل 
خود را طی کرد و اینک مقارن عید غدیر سال ۱۶۱۱ نتيجة آن بصورت کتاب حاضر 


نرسیمی از کتاب حاضصر 
کناب حاضر به سه بخش اصلی تفسیم شده است: 


بل 
ك 


قسمت اوّل: خلاصه‌ای از زندگانی سلیم و تاریخچه کتاب. 


بخش دوم: متن کتاب 
این بخ شامل سه ٩‏ ۱ وف ان ۱ 


تسمت اول: متن کتاب سلیم طق نسخه‌های «الف» و اب» و «ج) و «د». 
قسمت دوم: تتمه متن کتاب سلیم طبق نسخه «ج». 
فست سوم: مستدرکات کتاب سلیم؛ که از کتب حد بت استخراج شلده است. 


بخش سوّم: فهرستها 
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تذکر این نکته ضروری بنظر می‌رسد که آنچه در مقدمة کتاب حاضر آورده شده 
تلخیصی از مقدمه عربی است. لذا کسانی که خواهان تفصیل بیشتر و دستیابی به عین 
عبارات مدارک هستند به جاب سه جلدی متن عربی مراجعه نمایند. 

به امید آنکه ترجمة حاضر اثری مثبت در راه احیای علوم ال محمدنة و یاد 
بزرگ مردی از شا گردان مکتب اهل بیت 9۳2 باشد. و بیش از پیش در قلوب شیعیان 
مثر افتد و مورد استفاده قرار گیرد. و باعث هدایت حق جویان در آینده‌های دور و 
وی رود ۱ 

با ارزوی قبولی از صاحبان ولایت ائمهُ معصومین ل. چشم امید به توجهات 
حضرت بقية الله الاعظم حجة بن الحسن المهدی ارواحنا فداه دوخته‌ايم. 


فم. اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی 
عید غدیر ۱۶۱۹ هجری ثمری 
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قسمت اول: خلاصه‌ای از زندخانبی سلیج و تاریخچة کناب 
قسمت دوّم: بررسی و تحقیق دربارة کناب سلیم 


اس 
1۲ 07 02۳0060 








ِِ 
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آنچه در این قسمت بعنواا ن روزشمار زندگی سلیم و 
تار یتح کتاف‌او ذکر مي شود اکث | از کتاب خو داو 
گرفته شده و مطالب بسیاری هم از کتب رجالی و 
تاریخی و حدیتی استفاده شده است. که در 


باورقی‌هاو نیز در بخش دوم معدمه ذ کر حواهد شد. 


* ولادت و نسب سلیم و اوائل زندگی او 


#۶ سلیم در جوّ حاکم بعد از رحلت پیامپر 13 
:# جهاد علمی سلیم در زمان عمر 

+ سلیم در زمان عثمان 

#۶« سلیم در زمان امیرالمو منین 3 

#۶ سلیم در جنگ جمل 

۶ سلیم در جنگ صفین 


#: سلیم در جنگ نهروان تا شهادت امیرالمومنین 3 


سلیم در زمان امام حسن مجتبی 3 
۳۹ سلیم در زمان امام حسین مد 


سلیم در زمان اما زین‌العابدین و امام باق راب 


#۶« روحیات واخلاقیات سلیم 

# تألیف و زندگی علمی سلیم 

۳ سقر نایم به ایران در زمان حجاج :. 
ارتباط سلیم با ابان بن ابی‌عیّاش در ایران 
ت تحسمیم سلیم درباره کتاب 

# وصیّت سلیم و تحویل کتاب به ابان 
ونات سلیم ین تسس 

:# کتاب سلیم در نوبندجان و بصره 

۶ کتاب سلیم در مکه و مدینه 

کتاب سلیم در محضر امام زین‌العابد ینش 
۶ حهاد علمی ابان 

درگیری ابان با علمای مخالف شیعه 
تحقیق کتاب سلیم بدست ابان 

ت انتقال کتاب سلیم از ابان به این اذ بثه 


وفات ابان بن آبی‌عیاش 


کتاب سلیم در مسیر تاریخ در دست محدئین بزرگ 





5 


سا له متصل از علما در نسخه برداری از کتاب سلیم 
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ابوصادق سلیم بن قیس هلالی عامری کوفی . از اصحاب خاص امیرالم منین 
و امام حسن و امام حنین و امام زین العابدین 2 است و محضر امام باقرة را هم 
درک کردة است:. 

او از اقدم علمای شیعه و بزرگان اصحاب ائمه یل و مورد وثوق آنان بوده و نزد 
ایشان از محبوبیّت خاضی برخوردار بوده است. 

کتاب سلیم بعنوان اولين کتات در مسوصوع حدیث وتاریخ است که پس از 
رحلت پیامبر ی تألیف شده. و با گذشتِ چهارده قرن محفوظ مانده و بدست ما 


رِ سمل ۵ ۱ زیت 


ولادت و نشب سلیم و اوائل زندگی او 
سلیم از طایفه بنی هلال بن عامر است که از فرزندان حضرت اسماعیل بن 
اپرراهیم خلیل الله رن بو ده و در نواحی ححاز سکن داسته‌ایل و بعد‌ها به سام و عرای 


ای ان ن‌ 


عسستت سر 





.نام کامل سلیم با این خحصرصیات در کتابهای زیر مدکور است: رجال برقی؛ ی 1. هر ست شبخ طر سی. 
ص ۸۱.رجال نجاشی: صی ۱ . خللاصه الاقو ال: ص ۸۲. عواند الایام: ص ۲۹۰. ضوابط الاسماء: ص ۳٩‏ 
روضات الجنات: ج صی ۱۵. 

۲ رجال برقی:ص !و ۷و ۸و ٩‏ رجال شیخ طوسی: ص ۳و ۸ و ۷۶و ۱و ۱۲1 فهرست اسین نادیم 
صی ۲۷۵. حلاصه الاق ال: ص‌ ۸۹ 


2 ۱*۱ ام .۰ ار نت ۱ ۱ 
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و لادت سلسم دور تال ثبل از هحجر ت در منطقه که فه اف ۳ او هنگام وفات 
پیامیر عطج دوازده سال داشته است. 
سلیم در زمان حیات پیامبر تت 


در مل بنه سود و سر جر یانات سشقه ِ ادن حصرت زه اسد شخصا حصور 


سر نا از انحصرت در زمان حکو مت ابو بگر 


9 
سید 


واه تا او دار سین نو جوانی که در حل‌و د بانز ده تا داش در اواثل حک مت 


مر و قبل از شال شانز دهم همجرت وارد فل لته ساده از 


سلیم در جوّ حاکم بعد از پیامبر تج 

سلیم با ورود به مدینه متوجّه جوّ حاکم و شرانط فرهنگی و علمی ان دور؛ خاض 
گردید. مردمی که اهل بیت پیامبرشان را رها کرده و باب مدینه علم, امیرالمغمنین 2 را 
خانه نشین نموده بودند. و راه جهل را پیش گرفته به جاهلیّت بر می‌ کشتند. 
پیامب رت را مطرح کرده بودند تا مردم را بکلی از دين و معارف آن بیگانه نمایند. و 
فقط نامی از اسلام بر جامعهٌ مسلمین حاکم باشد. 


این وضع که هار زمان ابوبکر ابجاد شده بو ده در حکومت مر (9 ست مافنت و 


سلییم بن قیس در سنین نو جوانی: وارد چنین جر تاریک و رعب اوری شد. 


جهاد علمی سلیم در رمان عمر 
سلیم با دیدن چنین جوّ فکری ظلمانی. مخفیانه دست بکار جمع اوری و 
ندوین تاریخ و معارف صحیح اسلام گردید. هدف او این بود که نسلهای آیند؛ 


لر 


؟. تاریخ ولادت سلیم از انجا بدست می‌اید که سلیم در حداتت ۰1اب نصریح می‌کند که در احربن روزهای 
خننگ همین دز ال ۳۸ هح ی حهل مال داس هه تسس در تشه سال تب لد او . دو با یل از شحر بت 
عی شم د. برای دستابی به تاریخ دیس وحن صقیی به کتابت اصقب ا نصر سن مزاحم: ص و۳ هر احعه ش د. 
۵, نعیین سال شانزدهم برای ال است که در این سال؛ سلمان بعنو ان حاکم مدائن از مدینه به ان شقی رفتة 
اشتت: از انسا که سلیم احادیت پشسناو چا از ستلسان:و نیز در مجلسی که سلمالن و ابو ذر و متقلداد شم سسه 


اسب 
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تاریخچه سلیم وکتابش / ۱۹ 


لین از حعانی دیشان اکاد باشند. و خیانتها و ضلالتهای حاکمان غاصب مردم را 
به چم جهنم نکشاند. جنانکه امام صادی نت می‌ف ماید: 


«علماء شیعینا شیغینا مُرابطون فی ال الذي یلی الیش و عغا قار ین 
تیم غن الخزیج غلی تفا ء شیعینا وعن آن یتسلط علنهم 
ابلیش و شیعنه الواصت» ۲ ؛ «علمای شیعیان ما در مرزی هستند که 
در سوی دیگر آن ابلیس و دار و دسته‌اش هستند. اینان مانع از 
شیاطین می‌شوند که به ضعفای شیعیان ما حمله کنند. و از ابنکه 


سلیم برای رسیدن به این هدف. پس از شناخت حقیقت. ارتباط خود را با 
امیرالمومنین ِة: و اصحاب گرامش سلمان و ابوذر و مقداد و امثال آنان محکم نمود و 
از چشمه پر فیض اهل بیت #92 سیراب شد. 

او به دور از چشم حاکمان, آنچه از ایشان می‌شتید ثبت می‌کرد و جزنئیات وقایم 
تاریخی را سوال می‌کرد. در همان حال با صحابة دیگر هم تماس می‌گرفت و از آنان 
هم می‌پرسیاد. تا بدینوسیله اسناد تاریخ را نزد دوست و دشمن محکم کر ده باشد. 


حدابت و تاریخ ادامه می‌داد. در حالیکه ممنوعیّت‌های قبلی همجنان ادامه داشت و 
شلات بافته بو د. 

در زمان عشمان ۳ ار تباط و و ذر و معداد داشت در حالیکه 
رفته و در نا از یا رف ود 
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در این سالها؛ سلیم بهمراه ابوذر در سفر حجٌ حاضر شد و خطابة او در کنار کعبه 
را ثبت کرد و همراه او به مدینه بازگشت. همجنین در سال ۳۶ هجری که ابودر به ربده 


تبعید شد. سلیم در انجا به دیدن او رفت. 


سلیح در زمان امیرالمومنین خ1 

یس از ۲۵ سال فشار فکری و اجتماعی, در سال ۳۵ هجری امیرالم زمنین خّا 
خحلافت را که حق الهی اش نو 2 ندنست گر فیته؛ و تا حد امکان در محو بدعتها و زدودن 
جو سیاه جهل و ظلمت از اجتماع مسلمانان سعی فر مو د. 

در همان اوایل حکومت حضرت. آنانکه روش امیرالم منین 7 را 
نمی‌بسندیدند و در پی ادامه و تجدید بدعتهای ابوبکر و عمر و عشمان بودند و 
هو سهای شیطانی در سر می پروراندند. در مقابل آنحضرت علم مخالفت برافراشتند. 

در اینجا سلیم همچنانکه با قلم به یاری حق مشغول بود. جهاد خود رابا شمسیر 
تکمیل نمودو شخصاً در میدانهای جنگ حضور یافت و در صف اوّل مبارزین 
بعنو ان «شر طة الخمیس؛ که فدائیان امیرالم و منین 1 بودند به جنگ و جهاد پرداخت. و 
در همان حال آنچه در میدانهای جنگ دید در کتابش ثبت نمود. اینک سن سلیم به ۲۷ 
شتالگی رسیده بو د. 


8 انیم 


سلیم در چنگ جمل 


سلیم بن قیس بهمراه امیرالم منین ی از مدینه به بصره امد و از ال تا اخر جنک 


1 ط 

هه 
8 الب ی 
۳ 


ا, د, کتایت تعداد اذ اد لشک در جنگ جما. و حصوصیات افراد و کیفیت 


۱ 


تون و انجه بعد از آن در بص ه اتفای افتاد و حتی خصابه امی‌ الم منین-: بعد از 


. ن ۰ آفی. 


۱ آ اتیتفط بات ۱ شی ۰ سلیم بهم اه ام المه منین ٩‏ از نی وه به که قه امد ۴ از 
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ابش سیم وک ۳۹ 
ادامه داش ما در ۳۹ نه د. همجن در یگ َ ۷ ۳ ۱ 


تسا کت 


آخرین روز جنگ صفین بود و در یک شبانه روز بیش از هفتاد هزار نفر بقتل رسیدند. 
بتایه شخحصبا حشورن جات و طلوداً ها سال از جمر از ع یگنشت 

او در کتایش, مکاتبات امیرالممنین ! را بامعاوبه به دقت نیت کر د و 
خطابه های امش انته .کر بخدی: را تور کته همجنین 4 کنتقیت جنک تشر س و داستان 
حکمین و بر نیزه نمودن قرآنها را در کتابش نوشت. در بازگشت از صفین هم در یه 
راهی که مسلمان شا و کتابهای حضرت عیسی له رابه ام المه منین ثه تجویل داد 
حاضر بود و تمامی جر یان را در کتایش نوشت. 

او در اواحر سال ۳۸به ملاقات امام سجّاذ 1۶ مشزف شد که در سنْ شیرخوارگی 
در محضر امیرالمژمنین 2 بود. در همین ایام به مدانن رفت و در انجا با حذیفه 
ملاقات کر د. 


سلیم در جنگ نهروان تا شهادت امیرالمومنین ث 

در سال چهلم هجرت که جنگ نهروان واقع شد سلیم در آن شرکت داشت و 
مطالبی از آن وافعه را در کتایش تبت کرد. 

پس از آن. سلیم در کوفه بهمراه امیر الم و منین ة ای جنگ تازه‌ای با معفاه یه 
آماده می‌شد که در ماه رمضان همان سال شهادت آتحضرت دنسر آمد: جنین حادنه‌ای 
برای شخصی همچون سلیم بس دردناک بود. 

او که از او لىاء ی امیر المو‌منین 1 بود در سه روز اخر عمر شریف انحضرت 
ملتزم حضور بود. و وصیّت‌نامة حضرتش را بنقل از لبان مبارک انحضرت نوشت. 


سلیم در زمان امام حسن مجتبی 1 
پس از شهادت امیرالم و منین ۰1 سلیم از اصحاب وفادار امام مجتبی ة بود. 
هنگامی که معاویه بعنوان صلح وارد کوفه شاد سلیم حاضر بود. و حطابه 
انحضرت در مفابل معاو یه را ثبت کرد. 
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۱۳۳ 


۲ اسار ال محمتل ده 


در طول حکو مت معاوبه, ۳ 2عالیت علمی خود را ادامه داد و بدعتهاو 


جنایات معاویه. و نیز اقدامات او در ودضم: 


و نجر بف احادیت رابه دقت ۹ تا باس 
ی ۷ سا 


۳ 
۲ 


سلیم در زمان امام حسین 2 

پسن از شهادت امام مجتبی 12: سلیم از ملتزمین و خواض اصحاب حضرت 
سیّد الشهداء ث بود. و سن او در ای ین هنگام حدود ۵۰ سال بود. 

از سال ۶٩‏ هجری که زیاد از طرف معاویه حاکم کوفه شد سلیم توانست با تیه 
کامل خود رااز شر او حفظ کند. و حتّی با ایجاد ارتباط مخقیانه با نو بسنده زباد. نامه 
سرّی معاویه را استنساخ کرد و آنرا بعنوان یک سند تاریخی مهم ثبت کرد که احدی 
غیر از لیر ان هست تیاه انیت 

در سال ۵۰ هجری که معاویه به بهانة حج به مدینه آمده بود. سلیم هم از کو فه به 
مدینه امد و گزارشی از سفر معاویه به مکه و مدینه و اقدامات او بر علیه شیعه تهیه 
کر 

در سال ۵۸ هجری (دو سال قبا از مرک معاوبه) امام -حسین طة در فتی بیش از 
۰ نفر از صحابه و تابعین را جمع کرد و برای آنان خطابه‌ای بر علیه معاویه ایراد 
کرد. سلیم در آن مجلس حضور داشت و فرمایشات حضرت رابطور کامل در کتابش 
نوشاه دز تن انام پنش از شعت‌سال از غمر سلیم می‌گاشت, 

در سال ۱۱ هجری که مصیبت عظمی یعنی شهادت امام حسین مه اتفاق افتاد. در 


۳ تاریخ مطلبی از احوال سلیم دیده نمی‌شود. به احتمال قوی او هم از 
زندانیان ابن زیاد بو ده است که ت نتوانستند امام 12 ز تاه کاب 


سلیم در زمان امام زین العابدین و امام باقر دید 

یس از شهادت حضرت باقن .۷ 2 سلیم از اصحابت امام سحاد 2 گر دید و 
در حضور اتحضر.ت حدمت امام بافر َ ۴ هم که در سنین هفت سالگ بت از 
بو دند‌دزک کرد. 
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تار بخچه سیه و کتایش / ۳ 


در این سالها که در ححاز جریان اب ژسر و در عراق جر یال مختا, ادامه داشت. 


در کتاب سلیم و تار یخحجه زندگی او مطلبی نمی بینيم؛ وان تلا ا تا ز مان حجاج سلیم 


قا ‏ تم ی ات اه 
یب قب ی 


تالیف و زندگی علمی سلیم 

با نزدیک شدن به سالهای آخر عمر سلیم. بسیار بجاست فعالیتهای علمی 
شصت ساله او را مورد بازنگری قرار دهیم. و از لابلای آن اخلاق و روحیات او را 
بررسی کنیم. 

سلیم ین قیس بعنوان یک مو لف. از آن جهت مورد توجّه حاص است که در اکثر 
تطالب کعانشی شتضا حضیر فاقتتهی یا او کسالز که کشا جقیوی فافتناین توا 
کرده است. و در نقل خود جز بت به کسی اعشماد نک ده است. 

با در نظر گرفتن این مطلب. گردآوری و تألیف کتاب سلیم در چهار د 
گرفته که بصورت زير قابل توضیح است: 

از انجا که سلیم از اول راه حق وا تشتخیص داد توالست با ام الض ام 9 
اصحاب خاص انحضرت یعنی سلمان و ابوذر و مقداد و امثال ایشان ارتباط قو ی 
برقرار کند. مطالبی که در طول ۳۰ سال مستقیما از ایشان نقل کر ده یک چهارم کتاب او 
را تشکیل می‌دهد. 

از اوائل حکو مت عمر: سلیم یا قازز تیتا زدیا از وفایع ججو و داشت و شاهلد 
بسیاری از بدعت گذاری‌های عمر و نیز احتجاجات امیرالم منین اثذ بر علیه حاکمین 
بود که ربع دوم کتابش به این دوره مربوط می‌شود. 

طیّ پنج سال خلافت ظاهری امیرالم ژمنین : سلیم شاهد جنگهای جمل و 
صفین و نهروان و نیز بسیاری از خطبه‌های انحضرت بوده و آنها را ثبت کرده است. 
این بخش هم ربع دیگری از کتاب او را تشکیل می‌دهد. 

بعد از شهادت ام الم منین لا از سال ۰ تاسال ۷۲۱ که سلیم از دنا رفت. در اثر 
جوّ و حشتناکی که معاویه بر علیه شیعیان حاکم کر ده بود سلیم توانست فقط گوشه‌هایی از 


وفایع ان دوره را در کتابش ثبت کند. و این بخش ربعم چهارم کتاب یت : 
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بنابراین می‌توان اذعان داشت که سلیم قسمت اعظم کتابش را از سال دوازدهم 
هجری تا سال ۰ نوشته که از چهارده سالگی تا چهل و دو سالکی او می‌شود و یک 


چهارم بقیه را در طول ۳۶ سال اخیر عمرش نوشته است 


روحنات و احلاقنات سلیم 

در یک جمع بندی از زندگانی سلیم می‌توان روحیات و اخلاقیات او را چنین 
تحلیل کرد: 

تسار ر کم‌اند افرادی که بتوانند مرد میدان سمسیر باشند و در همان حال در 
میدانهای علم ؛ و قلم گام نهند نهند. جر اکه هر ر یک از دو جهت اقتضای روحی خاصی دارد 
۰ ز جمم بیس شب ر دو را مشکل می‌نماید. 

سلیم بن قسن از کسانی است که این دو جنبه در او جمع شده است. او با عدم در 
مدانهای هولناک جنگهای جمل و صنئین و نهروان. و طقه حطیر حد ,در 
جنبه‌های عقیدتی و عملی به انجام رساند. در حالیکه قبل از آن و هم مان با جنگهاو 


بعل از ان .ستاو درا ی ی معارف و تاریخ وبیز تالیفت و تلو نب ن آنها برنداشت باه در 
سیبجه این بادگار گ انقدر ررایرای ما باعی ی 
از سوی دیگر. او صاحب همتی بلند و تلاشی بی‌وقفه بود و کتاب حاضر نتیجه 
9 ۰ 5 ۱ ۰ ِ 
از همه اینها گذشته دو روحیَهُ بسیار مهم در سلیم بوده که در سایه ان توانسته 


است چنین کتابی تألیف نماید و آنرا حفظ کند و به نسلهای بعد از خود برساند. 


اوّل: کتمان و اجتناب از هرت 

یا نه حه ند ات‌که سلیم و مرح در مج ال حکومت امیر المه منین ا ازاد نه ده و ثبل و 
دعل از ان در ۴ ابط اعتنای تحتیا: سل دی ۳ هید ده؛ بداست که جح با تقالتی کجمان 
نمی‌توان وق ید تالیف کر د. در حکر مت علطم( ۴ علمان که ندوین حل بت اه هس 


ورتی همم ممنوع بود. سلیم نه تنها کتابی ندوین ک د بلکه مطالب ان هم بر فد حکومت 


وفت بو د. که ۳ از کار ۱ ِ ملع می‌سدند شم حود او ِ هم کتایش را تایب د می‌کر دند! 
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ناریخچه سلیم و کتابل / ۲۵ 

بعد از شهادت ام المه منبن ته که بار قن اختناق شا.ید اجتماعی بم علیه 
شیعیان در دوران معاویه و یزید و مروانیان حاکم شد. سلیم آنقدر در کتمان کار خود 
با مهارت عمل کرد که توانست اضافه بر حفظ کتاب خود و ادامُ تدوین آن, از اسرار 


زیاد از نمو به‌های آن است. 


دوم دقت و جستجو در ثبت مطالب 

این احلاق که باید هم اه تألیف باشد در سلیم بحد بالایی وجود داشت. آن 
در عصر ی که هشن ز فراعد معصلی برای قالش کتات مطرح دنو که آستي: 

سلیم هنگام یادگیری مطالب. سژالاتی را که احتمالا بذهن خحطور می‌کند 
۴ شرایطی که در ان انشای افتاده نس و له ۳ تا می سم د. او برای اطستان ۴ محکم کار جک 
مطالب را برانمه لا عرضه می‌کرد تا یکبار دیگر از صحت آن اطمینان حاصل کند. 

سلیم برای بدست آوردن جزئیّات بیشتر قضایاء یک جریان را از چند نفر سژال 
می‌کر د و به مسافر تهایی اقادام می‌نمو د. او سر الات مهمی در جنه‌های ععیادتی از 
انمه ات پر سیاه ۴ جوات آنها و ست کر ده رت حتّی کاهی از اس‌هتار امل تست رش 
دربار: کارها و بدعتهایشان سژال می‌کرد و از زبان خودشان اقرار می‌گرفت. 

هر گاه سلیم متو جد یک و اقعه #سسم در بااد اسالامی هي سا ستيی ميی گر د سص | 
حاضر شه 3 ۳ د فا انته اتقای می‌افتد ست نمای. که حضوز او دز سقر ماه یه ند 
مدینه از نمو نه‌های ای ان 
دقت کامل در ثبت و ضبط فضایا: اینک سلیم ثمر؛ شصت سال زحمتش را در مقایل 
خود می‌بیند. و در این حال با اخرین ضربه از طرف دشمنان امیرالمز منین 3 روبرو 
می‌شو د. ایتگ سلیم و تتایس با جنگال حول اشامی شمجول حجاج زر ور ار قیال ۵ 
این سلیم است که باید اخرین تصمیم را بگیرد. 
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۱ / اسرار ال محصلد نت 


سلیم در زمان حجاج 

در سال ۷۵ هجری, حجّاج بن یوسف ثقفی از طرف عبدالملک بن مروان حاکم 
عراق شد و وارد کوفه گردید. از اوّلین کسانی که حجاج سراغشان را ثرفت سلیم بن 
فیس بو د. جراکه سابقه او با امیر الم منین ْ روشن بود. 

بهمین جهت‌ با ور رود حجاج؛ سلیم بن فیس بهمراه کتایش از عرای فرار کرد و به 
سمت ایران امد تادر سرزمین فارس در نزدیکی شیراز به شهر بزرگی بنام 
«نوبندجان» " رسید. سلیم در این تبعید ناخواسته که علتی جز ولایت امیرالم منین ِا 
نداشت. هفتاد و هفت سالگی عمر خو د را می کذراند. 


ارتباط سلیم با ابان بن ابی عیّاش در ایران 

در شهر نوبندجان. سلیم با جوانی که ۱۶ سال از عمرش می‌گذشت و نامش 
دابان» بود ملاقات کرد. البته جنبة آشنایی بین سلیم و ابان برای ما معلوم نیست که ایا 
تام ل بو ده‌اند و يا سابعه دوستی داشته شبه‌اند با یک اتفاق و تصادف بو ده است. ولی به هر 
حال سلیم در خانه بدری ابان بن آبی عتّاش اقامت کر د. 

ابان در آن سنین قرائت قرآن را آموخخحته بود ولی از انچه بعد از پیامبر تا بر 
اهل‌بیت له رفته بود آماهی نداشت. چراکه در ط ول پنجاه سال پس از فتح مناطق 
فارس و توابعش. همان دین منسوخ از طرف حاکمان به مردم تفهیم شده بود. 

در جنین شرائطی. مردی همچون سلیم نعمتی عظیم برای ابان بود که حعایق 
دیتی رااز او یگب د.و انچه را ندیدها ز شاهد عینی بر سد. 

سلیم هم در فخر کسی بو د که بتواند امانت بزرگاو نمره عمر سس رابخوبی حفظ 
کند و انراسالم به ۱ سلهای بعد منتمل کند. لل | بفگر بر ست عقیدتی ابان افتاد و اهسته 
۱ ۳ او رایا حقایی گذشته تار یخ اسلا م ات کرد ۴ وقایم بعد از بیامیر تج ۱ براي او 
تشریح نمود و بدینوسیله او رامتوجه شرانط موجود نمود. 


ی بس_ص_ ۳ 
سس ت 5 


۷ این شهر در ان وعان تیا بز رگ و خحوش اپ و شرابه ده است. هم اکنون از ا بسن شسهر روستایی بسام 


۳ 


و 8 ۳ 406900 یت ات اس 
دنو مند گان) س_ سیم از و تا باگی قایل 8 انس 
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تاریخچه سلیم و کتابش / ۲۷ 





ابان دربارة مذتی که با سلیم معاشرت داشته چنین می‌کو ید: 


(او برمردی اهل عبادت بود و جهره‌ای نورانی داشنتة: ماو 
پرتلاش صاحب نفسی بزرگوار و حزنی طولانی بود. او استتار را 


د و سس می‌داشت و از اشتهار تشر می کر د4. 


سلیم هم دربارة ابان گفته است: 


«من با تو معاشرت داشنم و جر آنگونه که دوست می‌داشتم جیزی ندید ». 
بدین ترتیب شرائط عقیدتی و فکری بین ابان و سلیم برای تحویل کتاب اماده 


شده بود. 


تصمیم سلیم درباره کناب 

ذیو ی کشت که سلیم اصاس کرد در سرزمین غربت. عمرش به پایان خود 
نزدیک می‌شود؛ و مهمتر ین مسئله برای او حفظ کتابش بود. کتابی که سر تاسر زان 
مظلو میّت اهل بیت :2 و افشای بدعتها و جنایات غاصبین خحلافت بود و می‌توانست 
چراغ هدایتی برای نسلهای اینده باشد تا بتوانند دوستان را از دشمنان تشخیص 
دش. 

سلیم نگران کتابی بود که با تمام وجود در راه تألیف و حفظ آن فداکاری ک ده 
بود و مطالب آن را بطور شفاهی از خود معصومین نة يا از اصحابشان گرفته بع د. 
کتابی که در بردارنده نکات و گوشه‌های بسیار دقیقی از تاریخ اسلام بود 


ار د 
یی سس تن 


بدست اوردن انها زحمت فراوان کشیده بود. کتابی که در یک نگاه مسجمو عه‌ای از 


سا 


معارف و تاریخ اسلام بود که می‌بایست بعنوان پای توّی و تبزی تلقی شود. 

در مسائل مربوط به تولی شامل مطالبی همچون امامت دوازده امام 2 و ذ کر نام 
ایشان. فضائل اهل بیت نی. احتجاجها و اتمام حجت‌های امیرالممنین و امام حسن 
و امام حسین نت و اصحابشان در مقابل غاصبین خلافت و بیانات کاملی از ائمه اي در 
معارف اسلام بو د. 
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۸ ۸ استزا آل :تا همست ۳۲۰ 


او سری ذیکرا در وی نوا بیشگونی‌های پیامبر 2 دربارة 


اعتلافات امت و فعنه‌های بعد از ز انحضرت و در باره ظلم فر یش و غصب حفقوی 

اهل بیت نجن. رفتار ر منافعس در زمان پیامیر لت اخبا با متقشلی از سب ضلاقت از 
شیادت حضرت زهراو حضرت محسن زاب ذ کر مطاعن ای ی 
بخصو ص اصحاب صحیفهٌ ملعونه. گوشه‌های مهمی از.جتگهای جمل و صفین و 
نهروان. اخاری از فتنه‌های معاو به بعد از ز امب المو‌منین و جنابات او نسیت به 
شیعیان بود. 

از یک سو با تو جه به محتوای کتاب ممکن بو د در دسترس از ار آنرا بداست 
ااهلان بر ساند و مسئله‌ای ایجاد کند. و از سوی دیگر از بین بردن آن به قیمت نابود 
گردل زحمات ۳ ار زشض او به د. 

بهمین جهت سلیم گاهی بفکر از بین بردن کتایش می‌افتاد. ولی اقدامی نمی کرد 
زیرامتوجه بود که چنین سرمایة علمی گرانبها را نباید بدست تلف سپرد. و از سوی 
قایی در بن کنسی تواذاکه بتم اند امانتش رابه او بسپارد. 

بالاخر ه فردی که سلیم توانست بعته آن حافظر کتایس به او اعتماد کند کی حرز 
بان بن ابی‌عبّاش تربیت شدة شود سلیم نبود. 
وصّت سلیم و تحویل کتاب به ابان 

سلیم پس از فرار از شرّ حجاج و ورود به شهر نوبندجان بیش از یکسال دوام 
نباورد و بیمار شد. همینکه آثار مرگ را در خود دید مخفیانه مسئله کتابش را با ابان در 
مبان گذاشت و سرگذشت خود را در تألیف کتاب برای او تشریح کرد و او را متوجه این 
نخته نم دکه مطالب ای: کتاب بای جامعه‌ای که با سیر ؛ ابوبکر و عمر و عشمان و معاو یه 
پروتوشن بافقهانك قابل تحمل نخواهد بود و نباید در دسترس هر نااهلی قرار بگیر 

تخل اد | ل: طی بر نامه‌ای دفیق کنات شفواق راررسما بة از تحویل داد که مراحل آن 
چنین نو2: 

او لا ابان را از نظر اعتفادی ۳ امانتدا۱ ری مورد ازمایش ف از داد و از هر دو جهت 
مطمئن سد. 
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تانیا: سه شرط اساسی باابان قار داد و در مورد انیا ید و پیماد الهی از او 
گر فت. که انپا از این ف ار ند: 
۱ تا سلیم زنده است از کتاب و مطالب ان به کسی خبر ندهد. 


ام نو ای خلت اه اه وتا و ما باه پهام جقت» اد هت ماگنه 
نی افتی. ...ند یی 2 انم ۳ 7 ات سا ی < 5 افیی 


. نس 


[ 


1 هنکام اک کتاتب رابه سحضي مونق و ذیندار از شیعه ماو 3. 

ثالثا: تمام کتاب را برای ابان قرائت کر د و او به دقت گوش فرا داد تا در مطالب ان 
جای ابیامی نماند. 

رایعا: با دست مبارکش کتاب را بطور رسمی بدست ابان داد و بعبارت دیگر انرا 


تحت با آه داد نا ده ادا ااف ی ره یش ۱ بق اتیحاع: ال وا ساب 
چين اعد تن اقب اس سا ست... بت سا یآ ای جر با ۰ و۳۹ . 


وفات سلیم ین قیس 
بدرود حیات گفت و ظاهرا در همان شهر بخاک سی ده شد ۸ 
حالنکه نت از شصت سال ا: 2 عمر یی رادر راء اجاء و لا نت 


اها دسا : ِ ک ده هه د بدبدار مد الانت شتافت و این بادکار بزری ۳ از حو د بر 


انیا ۳ ِ تا فت یت تا 
جای گذاشت. رحمت خدا بر روان پاکش باد. 


کتاب سلیح در نویندجان و بصره 
پس از سلیم. ابان بن ابی‌عیّاش در نوبندجان به مطالعه کتاب سلیم بر داخت. و 


یت 
۳ 


اجه در بار ه مطالب کتابت اژ 5۹ نستناله به د شخصا واه نه یمن ۰ بت ۳ تسص‌میم 


ت-‌ 
فت سم 


کر فت نب شه های ب؛ رگ اسلدامی سقر کند ۳ ا کاهی بشتری در با و دیس بیدا کنا.. 


۸ تسین سال ۷۱ بعتوان سال رحلت سلیم از مجمر عه فرائن زب بدست امده است: 
تست ی 8 ای یب ۱ یر ۳ ند یی 
ی ۲۱ ۱ ۹ 1 ۳ 3۳ .2 2 ادا 
2 سا سسا نی و۷ شح ی بعنه ال حا گم عرای وار د فه بای هی بر یج ابان « سب اشاز کاب 
اًّ ابا ِ ی ۲ ها و ۳1 


توبندجان امده است. همچنین ابان بجر یج هی‌کند که بس از ورود به تویندحان دیری ناد که سلبه 


ق ام 3 : ۱ ۰ سر ین ۱ ۱ ۰ ۳ 
از دیا رفت. بنابراین از سال ۷۵ زمان زبادی نگدشته که سلیم از دنا رفته که اگر حداکد ساب کتیم 


ای 
تیا 


سا ۷۰ هی شو ۵. 
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۰ سرا رآل محمد ...۰ حِ 


او کتابت سلیم ی نب سیر به متصفعه 
۰ 1 ۱ * ۳ ۱ ۳ ۱ 
۱ ۹ ۳ و ۹ ۲ ۳۹ ک "۳ ۳ ۰ ط 
بای نورق رد۳99 ی ۱۵ شسستاتتال 
۳ یی افییت. سس ای ند 


اف الم هام ی اه ی تام 
مب الم مسین <؟ و مر بشان سننبده‌ام 


به طایغه ایبی عبدالیس» ملحی نمودو نام او ۳ ال ۳ م ۳ 
کتاب سلیم در مکه و مدینه 
ابان اژ بص و یم اه کا: ب سلیم عازم سغر جح شد. او در مکه بابیش از صد بقر از 


اضخاب پیامی ت و تابعین اب که و از احادیتی فرا گرفت. 
کال ۱0 ۳ ای اطمینانکامل 


جع و تنلهای اینده بوذ وبا ی اینکه هر گو نه سوال اعتقاد انس احل او د. 


۳ 


کتاب سلیح در محضر امام زین العابدینث 

ابان در حالیکه کتاب سلیم را همراه داشت خدمت امام ستجّادل؛ رسید. ابو الطقیل 
و عمر ین ابی سلمة دو صحابی بیامبر ت2* نیز در خحدمت حضر. ت حضور داشتند.. 

او کفاپ سلیو وا کفست آتحض رت ققی توق تا کالانین قوبار؛ کتات و فلز لنش 
از انحضرت بستو د: 

امام ا دستور دادند نا کتاب سلیم نز د انحضرت قرائت شُنو د. اب الطفا ل و عمر 
بن ابی سلمه. سه روز از صبح تاشب -در حضورامام زین العابدین 1 هی نسشستناد و 
کتاب را می‌خواندند و انحضرت استماع می‌فر مو دند. 

این برنامه. عنایتی بس عجیب را در شأن این کتاب می رساند که امام معصوم نا 
سه روز بنشیناد تا کتاب یکی از اصحابش راکه از دنا رفته در محضرش بخوانند. 
قرائت کنندگان هم دو نفر از بزرگان اصحاب ییامبر ت32 بودند که تا ان زمان حیات 
داشتد. اقمکت ذی‌گر مطلب اینکه امام ثِذ بدون قرائت هم می‌توانستند مطلبی دربار؛ 
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تار بخچه سلیم و کتایشس 1 ۹ 


کتاب بفرمایند. ولی شکل رسمی قرائت را اجرا کردند تا هیچ شبهه‌ای در بين نماند و 

همه بدانند انحضرت کلمه کلم کتاب را مورد تو جه 3 ,ار داده‌اند. 5 
از قرانت کامل کتاب. همه در انتظار سخن امام 1 بودند. لبان مبارک 

کال و راشای شان سییر کیش کر ی ریفس دیا ۱ 


«سلیم راست گفته است. خدااورا رحمت کند. همه اینها احادیث .. 


حد 


ما است که نزد ما تا اه میاه ات 


این سخن در حقیقت امضاو مر تایبد الهی از لسان حجة الله بود. که اصالت و 
اعتبار کتاب سلیم را به ثبت رسانید و آنرا جاودانی ساخت و سندی محکم برای اي 
کتاب بنیادی اسلام گر دید 

ابوالطفیل و عمر بن ابی سلمه هم گفتند: (تمام احادیث آثرا از میرالمزمنیه د ‌ 
از سلمان و ابوذر و مقداد شنیده‌ایم». 

پس از آن. ابان سئال مهمّی در رابطه با کتاب خدمت امام :12 مطرح کرد و عر ضه 

شت:اکنون که مطالب ان صحیح 
می‌شود که اکثر شان از راه شما امل بیت منحرفند؟ آیا واقعا همه آنانکه دين شمااهل 


بیت را نبذیر فته‌اند در بلاکت‌اند؟ 


و مو رد قا مت تا بسن تعلیف امت اسلامی سح 


کردند و فرمودند: ایا این حدیث را شنیده‌ای که پیامب له فر موده است: 


«مثل اهل بیت من چون کشتی نوح است که هرکس بر آن سوار شد 
اف تن ل سیم 
شمجول پاب تحطه* در بنی اسرائیل است»؟ 





۱ ۱ رب ۳ ۱۳ ۲ 31 ب 1 0 

3 «باب میا دار سین اسرائیل در ی ب ده که شمه بابا هنام عبور از ان در معابل حادایی عز وحل سب تعظیم 
ثر ود مي اوردند .هل باه الم ۱1 ز این جهت به ابات حعله» تشه شده‌اند که همه مر دم بابد در شتانا 
ایشان سر تعظیم فرود اررند و سخن ابشان را بپذیر نده تا بدینوسیله در مقابل خداوند اظهار تعتلیم و 
2 حضموع ۳ بحارالان ار : ۱۲ من ۱۸۵ رز مر احعه ط ۳ 

۳ اب ۳ ۷ ۳ ی سا ۳ 
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۷ ییاز[ متا 9 سس سب تسس 1.۲۰.۳۳ 


1 ره له اسیتهن 


و هن ای دنو وه وب و ییاز اد 


تین مّ 
حضبرت فرمود: ایا همین بحدیت نگرانی و تعجب ترا حل نم کند؟ بعنی ا کر 
اها بیت :2 تنها راه نجات هستند و هم امت فقط بابد در مقابل آنان سر تعفلیم فرود 
در بیش گر فته‌اند و از ا بل عیی تاره 


اورناد بش این راهی که امت اساامی د 


رد که معتقد باشیم ان عده از امت 


هار کت در ری عواد؟ بسن شرس ج تعجبی ندا 
ر یسامیر خر درا که بیروی ا از امل بیت :12 است رها 


یش راو شود راب ما دکت انداخته‌اند. 


< 3 


۳ : اسحادیت 
متء آتر متقولا ز پیامبر س ره ویب 
بهر حال. این مجلس پس از سه روز با این نتیجه گرانبها در مورد سلیم و کتابس 
تابان بافت: و اینک ابان پس از حند روز بهمراه کتاب سلیم به بصره باژ می گر دد. 


ابال یب از با کشت وه بر نون آه ععیم خودرا علئی کنند پا مین 


ای رآ عصر ارتباط قرار کرد و از آنان حلد بت احد می کر د. تا کم‌کم 
قاه سنا تخل بنوع و فمعتما ین زمان حود در امد بط ری که طایفهٌ بنی عبدالفیس 
بو جود ففیهی جولن ن ام افتخار می‌ک دند. ۱ 

ک ده نب ده ی 


ین 


9 
سِ 


هم رخحمن ۰ آزادانه به انتشار آنجة جح رده برد پر داد و بدین زان مها تب 


وات سسالات: ۱ ل سحب4 انتضاری می‌توان داشت ت از حامعه‌ای که حده ۵ بک فرلن باه 
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بح ۳ ون 


انح اف را ام خته بو دند و هرچه بعنوان دین فا و فته به دند تا ستم ۲ لعن 
ات نها ابا آا ‏ # 

اهل‌بیت لا بو ۲۲۵ ایا این ازادی لس( حد با نتصحه‌ای ت_ انشا مب اث طص و 

معاه به نهر دایگری داشت ۱۳ ایا کتابهای ندوبن سله در ان ش انط ی( مجممه عه‌ای از 


ظ 


البته در چنین فرصتهایی. ائمّه 2 و همچنین اصحابشان حدا کنر استفاده را 
ب دید و ۳ حا.- ی معارف اصیل یه م را در معر حص دید حهانبان 3 ار دادن که ابان بن 


آبی عیاش نیز از این مر و بحسات می‌آمد. 


درگیری ابان با علمای مخالف شبعه 

در این گیرودار حاکمان و نیز علمای مخالفین متوجّه انتشار و مقبولیّت معارف 
سبعه در بین مردم سنا رلی کمی دیر شده بود که بتر انند مانع ان شوند. لذا باق 
ایجاد سد در مقابل چشمة زلال معارف اهل بیت #2 اقدام به دو کار اساسی نمودند: 

اولا: از طریق علمای معروف خود. تهمتهای ناروا به علمای شیعه نسبت 
می‌دادند که کمتر ین تست سیان و عدم دقت بود. 

ثانیا: خود تشیع را بعنوان یک جرم بحساب می‌آوردند: و بمجرد نشیم راوی 
حدیث را ساقط می‌کردند اگر چه موثّق بودن او مورد قبول بو د. 

از جمله کانی که به این تهمت‌ها مبتلا شد. ابان بن ابی عیاش بود. او که تا دیروز 
مورد اعتماد بز رگان علمای مخالفین واقع شده بود و صدها حدیث بنقال از او روایت 
کر ده بودند و از نظر تقواو عادت هم او را در درحه تاد شش قبو ل داشتند و بوجوداو 
افتخار می‌کردند. بمحض اینکه از تشیّم او که عمری آنرا مخفی کرده بود - مطلم 
شدند شروع به طعن و نعزص به شخصیّت او نمودند و سخنان اروا در حق او شایع 
ساختند و یکباره از او کناره گرفتند. این اهانتها پس از مرگ او نیز ادامه یافت تا آنجا 
که اثار این خیانت در صفحات تاریخ باقی ماند و بسیاری از آنانکه به امثال شعبة بن 
حجاج و سفیان ثوری اعتماد می‌کردند. طعن‌های آنان را هم علیه ابان می‌پذیر فتند, 
ولی علمای شیعه در طول تاریخ با اعتماد کامل بر او کتاب سلیم را بنقل از او روایت 
می‌ک ده‌اند. 
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۳ / اسرار ال سمل 2 





نحفیق کناب سلیم بدست ایان 

ابان بن ابی عیاش در طول زمانهایی که در بصره یا غیر آن با انمّه 2 و اصحابشان 
تماس داشت. آنچه در رابطه با کتاب سلیم و مطالب آن بدست می‌آورد در محل 
مناسب ان اشافه می‌ک, د. تایذانگ انمه 2 رانست به احادیث کتاب تست می‌کر د؛ و 
در چند مورد احادیث جدیدی که ارتباطی با احادیث سلیم داشت به آن اضافه 
هی مه د. 

البته در همه این موارد کاملا مشخص می‌کرد که چه مقدار از حدیث از طر ف او 
اخافه شده است. بدین ترتیب نسخه‌های کتاب سلیم که اکنون در دست مااست. 
شامل تحقیعات ابان. اولین ناقل آن از سلیم است که در حضور ائمّه ِ انجام داده و به 
کتاب ملحق نم ده اس 


ابان در زمان امام باقر و امام صادق :بت 

در زمان امام زین العابدین 12 ابان از اصحاب انحضرت بشمار می‌آمد. و پس 
از شهادت انحضرت در زمر؛ اصحاب امام باقرٍ؛ بودو با اصحاب انحضرت 
ارتباط قوی داشت. بعد از انحضرت در شمار اصحاب امام صادق 1 در امد 
و از علمای بزرگ شیعه بود. و تا آن لحظه بخوبی از عهده حفظ کتاب سلیم برامده 


ت 
لسقا ست ‏ 
سس 


انتقال کتاب از ابان به ابن اذینه 

در این حال که عمر ابان از ۰ می‌گذشت در فکر کسی بود که بتو اند کتاب سلیم 
رابه او تحویل دهد تا وصتّت سلیم را بخوبی عمل کر ده باشد. 

اتفای عجیبی که در سال ۱۳۸ هحری در ۷۱ سای ابان اتقاق افتاد این بود که 
یک شب سلیم را در عالم رژیا دید. سلیم نزدیکی مرگ او را خبر داد و گفت: 





۰ بر اي نمو نه احادیث ۰ ۰۱۲۰۱۰ ۲۷و ۵۸ ملاحظله شود. 
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«ای ابان تو در این روزها از دنیا می‌روی. درباره امانت من تقوی 
پیشه کن و آنرا ضایع مکن و به وعده‌ای که به من در مورد کتمان آن 


که صاحب دین و آبرو باشد مسپار». 


این خواب از رژیاهای صادقه بود. جه آنکه یکماه از آن نگذشته ابان از دنیا رفت. 

در پی این رویا. ابان خود را در مقابل بزرگترین مسئولیّت عمر خود دید. او برای 
تحویل کتاب سلیم. عمر بن اذینه بزرک علمای شیعه در بصره را انتخاب کرد که یکی 
از اصحاب امام صادقّ: بود و بعد از انحضرت در شمار اصحاب امام موسی 
کاظم ّ در امد. 

از انجا که ابان و ابن آذیته هر دو از طایفه «بنی عبدالقیس» بو دند. احتمال می‌رود 
ارتباط نزدیک آن دو از اين جهت هم باشد. گذشته از جنبة عقیدتی که اصل علّت 
ار تباط بو د. 

صبح آن شب که ابان سلیم را خواب دید با ابن اذینه ملاقات کرد و رژیای شب 
گذشته را و نیز اجمالی از تاريخچه کتاب رابا او در میان گذاشت. سپس کتاب را رسما 
به او تحویل داد. و او هم مانند سلیم تمام کتاب رابرای ابن اذینه قرانت کر د. 

بدین ترتیب. امانت سلیم رابه بزرگ مردی از شیعیان امیرالم سنین 1 که مورد 
اعتماد بود سپرد و دقیقاً به وصیّت سلیم عمل کرد. ناگفته نماند که ابان مطالب کتاب 
سلیم را در طول عمرش برای افراد مورد اعتمادی نقل کرده. ولی کتاب را فقط به 


این آذینه تحویل ۲۳۹ 


وفات ابان بن ابی عیاش 

بیش از یکماه از تحویل کتاب سلیم به ابن‌اذینه نگذشته بو د که ابان در ماه رجبت 
سال ۱۳۸ هجری در بصره از دنیا رفت. و بحق مسئولیّت بزرگ خود در مورد کتاب را 
بخوبی به انجام رساند. رحمت خدا بر روح پاکش باد. 
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۷ / اسبار ال مخصد .سس سس 


کتاب سلیم در دست محدئین بزرگ 

تاانه ‏ یله کتاب سلیم از دست موف عظیم الشأن آن به عالمی بزرگ چون 
ابان بن ابی عناس ی تن بصره یعنی ابن اذینه منتقل 
شد. اکنون فراحل بعدی در حفظ کتاب او را پی می‌گیر ؛ 

کتاب سلیم پسن از وفات ابان توسط این اذینه به دست هفت تفر از بورگان 
محدئین رسیده است:ابن ابی عمیر حماد بن عیسی. عثمان بن عیسی, معمر بن راشد 
بصری. ابراهيم بن عمر یمانی, همام بن نافع صنعانی, عبدالرزاق بن همام صنمانی. 

این عله از نسخه اصلی نسخه‌برداری کردند و از آنجا که با یکدیگر معاصر 
بو دند احادیث کتاب را گاهی بنقل از یکدیگر و گاهی از خود نسخه نقل می‌کردند. 
اینان ناقلین اولیهُ نسخه کتاب سلیم بو دند که نسخه‌های بعد. از روی نسخه‌های آنان 
استنساخ شده و نا امروز یدست فا زشیده استا, 

با تو جه به مدارک مو جو د. محدئیلی که در مراحل بعد کتاب سلیم به دستشان 
رسیده معرفی می‌کنیم: اسانیدی که امروزه کتاب سلیم را برای ما نقل می‌کند به هفت 
سند منتهی می‌شود. چهار سند آن به شیخ طوسی. و یک سند آن به محمد بن عتتی ری 
زا یا ستد زد این له و یکسا چه شسپاخ کشی بو یگب سندینه خسینبن 
ایی یعقوب دینوری منتهی می‌سود. 

این هفت سند به سه نفر از بزرگان محدئین یعنی ابن ابی عمیر و حماد بن عیسی 
و عبدالرزاق بن همام که قبلاً نامشان ذکر شد -بر می‌گردد. یعنی نسخه‌های کتاب 
سل ردان سه نفر بوده و بدست ایشان انتشار یافته است که توضیح آن چنین است: 

اول: نخه عبدالرزاق. که به جهار طر : بق‌نه دست ما رسیده است: طریق اين عقده 
متوفای ۰۳۳۳ طر یق مخمد این هماع ین سهیل معوفای ۲ ط ربق یل ین اسی 
بعقوب دینوری متوفای قرن سوم. طریق ابو طالب محمد بر ن صبیح بن .رحادر دمشقی 
سالیا:۲ ۱ 

نسخه سوم و چهارم تا امر وز متداول است و نسخه‌هایی از آن هم‌اکنون در 


کتابخانه‌هاء ی خطی مو جود است. 
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دوم: نسخة حماد بن عیسی, که از طریق شیخ طوسی و شیخ نجاشی با اسناد 
متصل بر ای ما نقل سم آستتنتتا: 

سوم: نسخه ابن ابی عمیر که از طریق شیخ طوسی با اسناد متصل به دست سیح 

جر عاملی و علامه مجلسی رسیده است. هم اکنون نسخه‌هایی از ان در کتابخانه‌های 

حطی وجود دارد. و چاپهای اوّل کتاب سلیم هم از روی همین نسخه‌ها انجام شده 


ات هه 


سلسلة متصل علما در نسخه‌برداری از کتاب سلیم 

بعنوان نمونه. یکی از اسنادی که نسخه کتاب سلیم را در یک سلسله متصل از 
زمان سلیم تاکنون برای ما نقل کرده‌اند و همگی از بزرگان علمای شیعه مسحسوب 
و تاه مان قی شوه ها ار اش کعاب او عوسخه تفای ما به آبه کتات شش وو 
شنود, کر لیب آیه سل مین انستت: 

مژلف کتاب. سلیم بن فیس هلالی متوفای ۷۲۱ همجری که از اصحاب 
امیرالمژمنین و امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین و امام باقر نجل است. 
کتایش رابه ابان تحویل داده است. 

ابان بن ابی عیاش متوفای ۱۳۸ هجری که از اصحاب امام زین العابدین و امام 
باقر و امام صادق:2 است. کتاب را به بزرگ علمای شیعه در بصره عمر بن اذینه 
تحویل داده است. 

ابن اذینه متوفای حدود ۱7۸ هجری که از اصحاب امام صادق و امام موسی 
کاطم ناه است. کتاب را به یکی از بزرگترین علمای شیعه یعنی محمد بن ابی عمیر 
تحویل داده است. 

ابن ابی عمیر متوفای ۲۱۷ هجری که از اصحاب امام کاظم و امام رضاو امام 
جو اد است. کتاب را برای سه نفر از بزرگان علمای شیعه نقل کر ده است که 
عبار تند از: 

۱. عالم بزرگ قم احمد بن محمد بن عیسی از علمای قرن سوم که از اصحاب امام 
رضاوء امام جواد و امام هادی شا بوده است. 
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1 شیج حلیل مجحمل س سین بسن آبی الخطاب مت فای ۳۹ هجر ی که از اصحابت 
امام بح اد و امام هادی و امام عسکری لا نه ده ات از 

این سس نشر از بزرکان اصحابت انمه ت به ده‌اند و هس یک صاحب تالیقات 


بزرگ علمای قم عبدالله بن جعفر حمیری که در سال ۳۰۰ هجری زنده بوده و از 


سلیم را روایت کر ده است. 
نا ج س و ای ۳۳ 
هه 


عالم بزرگ شیعه هارون بن موسی تلعکبری متوفای ۵ هجر ی بنقل از سیخ 
ابو علی محما بن همام کتاب سلیم را روایت کر ده اسان 

محداث جلیل حسین بن عبیدالله عضانری متو فای ۲۱ هجری کتاب را بتقل از 
تلعکیر ی روایت کر ده ان 

صیح طو سی متو فای 355 هجری کتاب سلیم رو اژ اش غضاثر ی نقل کر ده اسب 

شیخ طوسی که اکتر اسانید کتب شیعه به او منتهی می‌شود و صاح کتایخانه 
عظیم در بغداد بوده و موس حوزه علميه نجف اشرف است کتاب را برای سه نقر 
نقل کر ده است: 

3 فشه صالح فمحجمل س احمد اس شهر بار شخ انه‌دار تم امیرالمء منین ة: از 
علمای قرن سشم. 

۳ عالم جلیل شیخ ابوعلی فرزند شیخ طوسی از علمای قرن ششم. 

این سه رف ر هم کتاب رابه ات ن تقصیل رو ات کر ده‌انل* 


-شیخ شهراشوب نسخه‌اش 0 را ی نو اس ن‌اين شهراشوب صاحب کتابت مناقب 
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نقل کرده است و صاحب مناقب در سال 01۷ هجری در شهر حله کتاب سلیم را نقل 
کرده است. 

-شیخ ابن شهریار کتاب را برای عالم بزرک شیخ ابوالحسن عریضی نقل کرده است 
و شیخ عریضی در سال ۵٩۷‏ هجری کتاب را برای شیخ 

شیخ ابوعلی فرزند شیخ طوسی کتاب را برای دو نفر روایت کرده است: 

۱, شیخ ففیه حسن بن هبة الله بن رطبة سوراوی, که او هم در کربلا به سال ۵۱۰ 
هجری کتاب را روایت کرده است. 


ففه محمد بن کال تقل کر ده ۳۹ 


شیخ امین حسین بن احمد بن طحال مقدادی که شیخ ابوعلی در سال ۲۹۰ 
هجری کتاب را برای او نقل کرده است. شیخ مقدادی هم در سال ۰ مهجری در 
نجف کتاب را برای شیخ هبة الله بن نما نقل کرده است. شیخ ابن نما هم در سال 67۵ 
هجری در شهر حله کتاب سلیم را نقل کرده است. 

این نسخه‌های کتاب که با این اسناد عالی از شیخ طوسی نقل شده دست به دست 
توسط علمای بزرگ همچنان نفل و استنساخ شده و نسخه‌های آن تکثیر گردیده تا به 
دست دو عالم بزرگ شیعه یعنی شیخ حرّ عاملی متوفای ۱۱۰6 و علامة مجلسی 
فجة فا ۱۱۱۱ ستلاهاستن: 

علامة مجلسی تمام نسخه خود را در کتاب بحارالانوار در ابواب مناسب هر 
حدیث منعکس نموده است. 

نسخه شیخ حر عاملی هم از روی نسخ؛ عتیقه‌ای به سال ۱۰۸۵ در اصفهان 
استنساخ شده است. سپس آن نسخه به دست فرزندانش و بعد به دست افراد معینی 
رسیده که نامشان در ال نسخه مدکور است. در اخرین مرحله به دست شیخ محمد 
سماوی در سال ۱۳۷۰ در نجفت رسیده است و بارها از روی آن نسخه‌برداری شده تا 
اپ کاپ سای از بو فسات تسه تشه ات و نسم آکرة 
در کتابخانة آیةالله حکیم در نجف است. 

نسخه دیگری در سال ٩‏ ۰ هجری استنساخ شده و به دست علامه مسجلسی و 
شیخ حر عاملی رسیده که هم اکنون نسخه‌ای از روی آن با مهر علامهُ مجلسی در 
کتابهانه دانشگاه عف آن نگهدار یم قبود. 
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نسخه‌های دیگری که سابق؛ آنها به سال ۳۳۶ هجری برمی‌گردد. ابتدا در یمن 
بوده و سپس به دمشق منتقل شده است. هم اکنون بیش از ده نسخه از آن مه جوداست 
و در کتابخانه‌های ايران و عراق و هند نگهداری می‌شود. 

نسخهة دیگری بخط کوفی با قدمت هزار ساله که در ایران بوده در سالهای اخیر 
مققو د شده است. 

امروزه بیش از 1۰ تسخة خطی از کتاب سلیم قابل معرفی است. و در همین حال 
بیس از ۲۶ نسخه خطی ان در کتابخانه‌های عمومی و خصوصی موجود است. و نسم 
ستیارعن هم در طول تاریخ در دست علما بوده است که در کتابهای خود آنها را ذکر 
کر ده‌اند. 

با نگاهی به تاريخچه کتاب سلیم در طول تاریخ هزار و جهارصد ساله آن. 
نسخه‌های آثرا در شهرهای مختلف اسلامی می‌يابيم که عبارتند از: مکّه و مدینه از 
شهرهای حجاز, صنعا و بندر مخا از شهرهای یمن. نجف و کربلا و حلّه و بغداد و 
بصره و کوفه از شهرهای عرای. دمشق از شهرهای شام اصفهان و قم و مشهد و تهران 
ویزد از شهرهای ایران؛ لکنهو و بمبلی و فیض آباد از شهرهای هند. 

بدین ترنیب درمی‌یابيم که اين کتاب در هر دوره‌ای از تاریخ اسلام با منزلت و 
ارزش خاصش مورد توجه علما بوده و بعنوان اوّلین و قدیمی‌ترین میراث عقیدتی و 
علمی اسلام حفظ شده است و بعنوان یک کتاب مرجع. از مطالب آن در علوم مختلف 
از جمله فقه و اصول و رجال و حدیث و تاریخ و تفیر استفاده‌های وافری بر ده‌اند. 

از نیمه دوم فرن چهاردهم به تحقیق و چاپ متن عربی کتاب سلیم تحت اشراف 
علمای بزرگ؛ اقدام شده و در اواخر این قرن به زبان اردو ترجمه و چجاپ شده است. 
در آغاز قرن پانزدهم اقدام به ترجمة فارسی آن نیز شده و در سطح وسیعی انتشار یافته 
انتبته 

خدا را شکر که این امانت ذیقیمت سلیم و محصول عمر او را که با اقتباس از 
انوار علوم ائمه م2 و با کمک اصحابشان تألیف نموده, بدست محدئین و علمای 
بزرک حفظ فرموده است. 

در شأن چنین عالمانی امام هادی 32 فر موده‌اند؛ 
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لو لا من ینقی بخ غَيبة یمن من للم ء الاعین له و ال ان 

یه و لین عن دینه بخجَج الله و لین فا ء عباد له من 

باه |بلیش و مرَدته وین نخاخ النواصب لما بقی آحد الا ازئد غن 
۱۱ 2 

دییه» .کر نبودند علمایی که بعد از غیست قائم ما باقی می‌مانند 


و به او دعوت می‌کنند و ببه سوق او رافتمایی می‌نمآیند و با 





حجتهای الهی از دین دفاع صی‌کنند و بندفان ضعیف خحدارا از 
دامهای ابلیس و یاران او و ناصبیان نجات می‌دهند, اگر اینان نبو دند 


احدی نمی‌ماند مگر آنکه از دین خود بر می‌گشت*. 


در اینجا یکدور؛ خلاصه از زندگانی سلیم و تاريخچه کتابش پایان می‌پذیر د. که 
در واقع ترسیمی از یک جهاد علمی و فداکاری دینی است و آمادگی لازم را برای 
برای حفظ آن, در ذهن خواننده ایجاد می‌کند. 


۱ بحارالانوار: ج ان ۷ ح ۱ 


۴ 2 3 میک 





مت وزم 





در این قسمت: مداری و اسناد مربوطه در ذیل 
هر مطلب ذکر می‌گردد. از آنجا که تم جمه 
ار سی برای عموم مردم در نظر گرفته شده نوعی 
تسلخیص و اختصار در مقدمه بکار رفته است. 


لد برای تفصیل بیشتر به مقدمه عربی مر اجعه شو د. 
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بخشهای دوازده گانة این قسمت شامل مطالب زیر خواهد بود: 
الف. نام کتاب و جهت نامگذاری. 
ب. بحتی دربار؛ ال بودن کتاب سلیم در شیعه و در تاریخ اسلام. 
ج‌. آنجه در تأیید و تصدیق کتاب سلیم وارد شده است: 
۱ کلمات انمه شتلا. 
۲ کلمات علمای سیعه. 
۳. نقل و روایت علما از کتاب سلیم. 
و قفا غیر یط فربارة کتاب سلیم, 
شین مناقشات دربارة کتاب سلیم و جواب آنها. 
ه . اسناد کتاب سلیم و تحقیقی دربار؛ ابان. ۱ 
و. نسخه‌های خطی و چاپی کتاب سلیم و منتخب و ترجمه فارسی و اردوی ال 
بضمیمة چند نمونه عکسی. 


ز. روض تحفیق د‌ بر جمه کتاب ۳ 
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ز نام مسهرر عتاب 


۵ ساير نامپای کتاب و جهت امگذاری 
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نام مشهور کتاب 

از آنجا که نامگذاری مولف برای ما روشن نیست. بهترین نام کتاب همان است 
که در اکث زمانها ندال معر وف بوده است. این کتاب از زمان امام صادی ۸ تاکتون بنام 
«کتاب سلیم بن قیس هلالی» معروف است. در این نامگذاری کتاب را به م زلف نسبت 
داده‌اند. و با توجه به اینکه سلیم کتاب دیگری نداشته بهتر ین نامی که راه هر‌گونه 
باسد ., .) 

عمر بن اذینه که کتاب سلیم را از ابان تحویل گرفته باذ کر همین نام در آغاز کتاب 
می‌گوید: «اين نسخهة کتاب سلیم بن قیس هلالی عامری است که ابان انرابمن تحویل 
داده است#". 
از قدماء و علامه حلی. شهید نانی: میرداماد. فاصی شهید نستری: شیخ حر عاملی؛ 
علامه مجلسی: سیخ بحرانی. مر حاهد سین فتحدتبت بوری سیخ اغا بزرگ تهرانی 
و علامه امینی از متأخرین. همه این بزرکان وفتی نام این کتاب را در کلماتشان 
آورده‌اند همین نام مشهور را ذکر کرده‌اند. 


۱. به ص ۵۸ همین کتاب مرآجعه شو د. 


۲ به ص ۱ ۰ همین کناب مر اجعه شود. 
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نامگذاری کتاب سلیم | 2۷ 


سایر نامها و جهت نامگذاری 

گاهی کتاب سلیم به نامهای دیگری ناد شده که جهت خاصی در انها مورد بو حه 
بو ده است و ذیلابه آنها اشاره می‌کنيم: 

اصل سلیم بن فیس هلالی. صحیفة سلیم. کتاب حدیث سلیم بن قیس هلالی. کتاب 


«اصل» به خاطر آن است که این کتاب از مهمترین کتابهای اصول چهارصدگانة 
شیعه به حساپ می‌اید. 

(صحیقه! به معنای مجمو عه نوشتار است. 

#کتاب حدیث» هم با توجه به جنبهٌ حدیثی کتاب گفته شده است. 

«سفیقه» ناطر به مطالب بسیاری دربار؛ سقیفه است که در این کتاب آمده است. 

افتن! با تو جه به جنه ناریخی کتاب است که جریانات تاریخی اسلام در طول 
۷۵ سال پس از رحلت پیامبر تٌ را در بر دارد. 

«وفاة النبیج2» به خاطر اوّلین حدیث کتاب است که در اکثر نسخه‌های حطی با 
یت وان ات است و عده‌ای آن را نام کتاب تصور کرده‌اند. 

«امامت» از آن جهت است که مدف اصلی این کتاب اثبات امامت دوازده امام «3ل< 


ات 


اگرچه این نامها به مناسبتهای مختلف ذکر شده ولی نام معروف کتاب همان 


جهارده فرن به همان معر وف بو ده است. 





۳ ۱ سسحصب 


8 2 غیبت‌نعمانی:حسی لا الذر یعه: ح ۱ ۲ خن ۱ هر ۹ الا علام (زرکلی): ج زا ۲۳ 4 المر اجعات: 
ک ۷ الم اجعه ۷ لژ مو لف ااا له نی در الا صالا: سس 11 
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۳ ت 


ال دناب 


بیان ال بودن کتاب سلیم 
8 علمات علما در اول بو دل کتاب 
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بیان اول بودن کناب سلیح 

اولین کی که دور نار یخ اسلام اعد ام یه تالفت نم ده سلیم س فیس ات و # 
وف در شرانط اجتماعی سالهای اول بعد از رحلت پیامیر ند معلوم می‌شود که در 
مورصوع معارف و تار یخ هیچ کتابی قبل از کتاب سلیم در ان عصر تالف تساه اسستار 

برای اثبات این مطلب. توخه به آنچه فر تاریخجه تالیف ایزن کتات ور قسمت 
اوّل د کر شد روشن می‌کند که زمان و مکانی که سلیم در آن اقدام به این تالف نموده از 
هر جهت استثنانی بوده و الین فرصتی بوده که ملف دست به این اقدام بزرگ زده 
است. گذشته از آن. دو جنب؛ دیگر راهم مورد بررسی قرار می‌دهیم: 

۱. گواهی اهل خبره به اول بودن کتاب. 

آ. بر رسی مسانلات در اول بو دن کات 


کلملت علما در اوّل بودن کتاب 
علمایی که ذیلا سخنان ایشان ذکر می‌شود همگی اهل خبره در کتابشناسی و 


علم رجال و تاریخ هستند. 
۱. شیخ ابن ندیم می‌گو بد: «اوّلین کتابی که برای شیعه ظاهر شده کتاب سلیم بن 
فیس هلالی است» . 


اختلافی نیست که کتاب سلیم بن قیس هلالی از بزرگترین و قدیمترین کتابهای 
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اوّل بودن کتاب ملیم / 8۱ 


پایه‌ای است که اهل علم و راویان حدیث اهل بیت 3 نقل کر ده‌انده ". 

7 قاضی بدر الدین سبکی می‌گوید: «ّلین کتابی که برای شیعهتألیف شده کتاب 
سلیم بن قیس هلالی است؛ . 

). علامه میرحامد حسین می‌گوید: «کتاب سلیم بن قیس هلالی که سزاوار است 
در حق آن گفته شود: قدیمی‌تر و افضل از همه کتابهای شیعه است همانطو ر که علامة 
مجلسی به این مطلب معتر ف است» * 

۵. علامه خوانساری صاحب روضات می‌گوید: «کتاب سلیم الین تألبف و 
ندوین در اسلام است که احادیث را جمم کرده است» *. 

1 محدث قمی می‌گوید:« کتاب سلیم اوّلین کتابی است که برای شیعه ظاهر شده 
و بین محدئین معروف است»". 

۷ علامه سیّد حسن صدر در کتابهایش سلیم را در شمار اوّلین تألیف کنندگان 
در حدیث و تاریخ نام پرده است " 

۸ موزخ خبیر مدزس خیابانی می‌گوید: «کتاب سلیم اوّلین کتابی است که برای 
شیعه ظاشر شده په ۳ 

4 علامهُ مرعشی نجفی می‌گوید: «کتاب سلیم از قدیمی‌ترین کتابها نزد شیعه 
انتینح): : 

۰ علامه موخْد ابطحی می‌گوید: «کتاب سلیم اوّل کتاب شیعه است که در بین 
عموم ظاهر و مشهور شده و همه آنرا می‌شناسند» (. 


۲ ظست تعمانی: صس ۷1 

۳ الذریعه: ج ۲ص ۱۵۳ بقل از کتاب محاسن الوسائل فی معرفة الاوائل تالیف سبکی, 
عبفات الانوار: ح ۲ص ۲۱. 

۵ روضات الجنات: ح ) ص ۱۷. 

۷ تاسیس الشيعة لقنون الاسلام: ص ۲۷۲ السيعة و فنون الاسلام: ص ۷۸ . 

‌#- ريحانة الادب: ج ۱ ۷ آ. 

1 تهد یب المقال: ج ۱ص 1۰ 
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رز | اسرار آل نحمد ۶ 2-۰ << 


بررسی مناقشات در اول بودن کتاب 

در مورد اوّل بودن کتاب سلیم دو اشکال مطرح شده که با بررسی آنها مطلب 
کاملاً روش خواهد شد. 

اشکال اوّل: بعضی گفته‌اند: اژلین موف در اسلام امیرالمزمنین 4 است که با 
املای پیامب 222 معار رف اسلام و تضیر فرآن وا می‌نوشت وبنام «کتاب ع ی ۳ 
مع وف است. همچنین کتاب «مصحف فاطمه نید »که بعد از رحلت پیامیرعه ۰ در 
تماس حضرت زهرانفة با جبرئیل و ملانکه به تألیف رسیده است؛ و نیز کتاب «جفر و 
جامعه» که نز د امیر الم منین ٩‏ بوده است. این به کتاب بر کتاب سلیم تقدم دارند و 
هر سه در دست ائمه 2 بو ده‌اند تاکتون که بزد حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله 
فرجه محفو ظ است. 

در جواب از این سخن باید گفت: اوّل بودن کتاب سلیم در مقایسه با تألیفات 
مردم عادی است که در دستر س همگان است. کتابهایی که نزد امیرالمژمنین و فاطمه 
زهرانفت بوده‌و بعد به دست انمّه :2 رسیده ناموس دین و لوح محفوظ است و با علم 
لدنی و تعلیم الهی بدست ایشان رسیده و کلورین قنه که در راهن همة آنها قرآن است» 

و ابنها بعنوان یک کتاب عادی تلمّی نمی‌شود"" تا امثال کتاب سلیم با آنها مقایسه 


ظ 
فنتو. لیات 
ابید 


اشکال دّم: در شمار الین کتابهای تألیف شده در اسلام. نام کتابهای زیر دیده 
می‌شود: کتاب سنن تألیف ابورفع؛کتاب حدیث جائیق تالف سلمانه قتاب فده 
تأیف ابوذر, کتاب فرمان امیرالمزمنین 1 به مالک اشتر تألیف اصبغ بن نباته. کتاب 
مقتل الحین 12 تألیف اصبغ بن نباته, کتاب قضاوتهای امیرالم زمنین ة تألیف 
بورافع: کتاب حارث همدانی, کتاب ربيعة بن سمیع: کتاب عبیدالله حلبی. 

در جواب از این موارد باید گفت: 

ال مزلفین کتابهای مذکور با معاصر سلیم بودهند و یا بعد از او می‌زیستند. 
بناب ایو ن دلیلی بر تقَدّم تألیف آنها ب بر سلیم نیست. و تقدم تاریخ وفات ؛ بعضی از آنها 





۱. در این باره به الذریعه: ج ۲ص ۳۰۱مراجعه شود. 
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اول بودن کتاب سلیم / 0۳ 





از سوی دیگر, با توجه با تاریخچه‌ای که از تألیف کتاب سلیم ذکر شد معلوم 
گردید که او از اوائل سال ۱۶ هجری مشغول تألیف بوده و قضایای مورد مشاهده‌اش 
و انچه از امیرالمزمنین 3# و سلمان و ابوذر و مقداد و غیر ایشان می‌پرسیده ثبت 
می‌کر ده است. با در نظر گرفتن این سابقه از تالف سیم می‌تو آن ادعان داشت که او از 
اکثر افراد مذکور بلکه از همه آنها در تألیف مقذّم بوده است. 

انیا: از اکثر کتابهای مذکور اثری باقی نمانده و حتّی نقل مستقیمی هم در دست 
نیست و در این میان اوّلین کتابی که عیناً بدست ما رسیده است فقط کتاب سلیم است. 

الثا: کتاب عبیدالله حلبی که شیخ برقی در رجالش ذکر کرده ۲ موف آن از 
اصحاب امام صادق 4 است و یقینا بعد از سلیم اقدام به تألف کرده است. احتمالا 
منظور شیخ برقی از اوّل بودن کتاب حلبی, در بین تألیفاتی است که از فکر موف 
باشد نه بصورت جمع و تدوین, و بهر حال تقام سلیم بر او مسلم است. 


در خاتمة سخن در یک جمله می‌توان گفت: کتاب سلیم اوّلین اثر در اسلام است 
که بعد از مولفش تا زمان ما باقی مانده و هیچ کتابی در اين موضوع بر آن تقذم ندارد. و 
اگر هم فرضاً تقدم داشته تنها یادگار باقیمانده از اوّل اسلام فقط کتاب سلیم است. 

با توجه به اینکه منظور از مطرح کردن مسثلهة اولیّت چیزی جز قدرشناسی 
نسبت به آن نیست. و این مطلب فقط نسبت به کتاب موجود قابل تصور است» 
کتابهایی که اکنون مفقودند اگر مقدم هم باشند فعلاً ارزش عملی ندارند. چون در 
دسترس نیستند تا مورد استفاد؛ علمی قرار گیرند. 


(0201060 0۷ 2۲ 


ارسپ وا صا دانتسا 


8 عرضا؛ کتاب سلیم و احادیث آن بر امام معصومط1 

8 کلام امیرالم ز منین 4 در تأیید کتاب سلیم 

۵ کلام امام زين العابدین 4 در تأیید کتاب سلیم 

۵ کلام امام صادی 33 در تایید کتاب سلیمم 

9 سخنان‌امام حسن وامام حسین وامام ز ین‌العابدین وامام‌باقر وامام‌صادق2 در تأییداحادیث سلیم 
۵ سخنان امام زین العابدین و امام باقر لو در تأیید احادیث سلیم 
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عرضه کتاب و احادیث آن بر امام معصوم 

در مورد کتاب سلیم. امضای امه معصومین 9۶ و تابید صحت محتوای کتاب از 
جانب ایشان و حیّی دفاع از آن به گونه‌ای صورت گرفته است که نظیر آن در کتب 
مربوط به زمان انمّه مج دیده نمی‌شود. 

سلیم بن قیس شخصاً احادیث کتابش را خدمت امیرالمزمنین و امام حسن و 
امام حسین 2 عرضه می‌کرده است. بعد از او ابان بن ابی عیاش ناقل کتاب سلیم. 
احادیث آنرا در محضر امام زین العابدین و امام باقر ده مطرح کرده است. پس از آن 
هم حمّاد بن عیسی ناقل چهارم کتاب. احادیث آن را خدمت امام صادی 12 عرضه 
کر ده است. ۱ ۱ 

در هم این موارد. ائمّه ب92 سلیم و کتابش را در سطح بالایی تایبد فرموده و از ان 
دفاع نموده‌اند. پیداست که تأیید از طرف امامان معصوم 22 که حجج الهی هستند. 
فیانگ امضای خداوند و تصدیق بیامب ءل است. و این از افتخارات کتاب سلیم است. 


کلام امیرالمو‌منین 1 در تأیید کتاب سلیم 

بعتوان دفاع از کل کتاب سلیم و مطالب آن, در حدیث ۰ همین کتاب از 
امیرالمژمنین ة کلامی نقل شده که خلاصة آن چنین است: سلیم از امام 1 سوال 
می‌کند که من از شما و از سلمان و ابوذر و مقداد احادیثی شنیده‌ام, ولی در دست مردم 
احادیفی است که با گفته‌های شما مخالف است. علت این مسئله چیست؟ 

حضرت در جواب سلیم مطالب مفصّلی می‌فرمایند که خلاصه‌اش چنین است: 
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انچه در دست مردم است مخلوطی از حق و باطل و صدق و کذب است. مردم بر 
پیامبر حد درو]ع می‌بندند و بدینوسیله به امامان ضلالت تقرّب می‌جویند. و بدینگونه 
احادیتسان با احادیث خاندان رسالت منطبق نمی‌شود. در مقابل, آنجه از دست ما به تو 
رسیده حقایق دین است و باطلی بدان مخلوط نست. 

مجموع این حدیث تأییدی از جانب امیرالم ‏ منین 1 نسبت به مطالب مدون در 


کلام امام زین العابدین: در تأیید کتاب سلیه 

امام سجّاد 1 پس از سه روز که کتاب سلیم بطور کامل نزد آنحضرت قرائت شد 
۴۲ امام شا ده مطالب ان کوش فر دادن گر مو دند: «سلیم راست گفته است حل | او را 
رحمت کند. اینها احادیث ماست که نزد ما شناخته شده است». 

مداری این حد بت مین ان 

.در سراغاز کتاب سلیم. ابن اذینه از ابان نقل کرده است. در بحار الانوار: ج ۱ 
ص ۷۱ دِ ۳ ۲ ضس ۱ و نبز در اتبات لهداه: ج ۱ ص 29 بنقل از کتابت سیم تقل 
سده تن 

۲ اختیار معرفه الرجال (رجال کشی): ج ۲ ص ۳۲۱. وسائل الشیعة: ج ۱۸ ص 
۷ نیز از ان کتات تقل کر ده ف تا 

۱ مختصر البصاثر: ص ۰ وسائل الشیعه: ج ۰ ص ۱۲ و بحار الانوار: ج 0 
ص 1 نیز از آن‌کتات نقل کر ده‌اند. 
می شو د: 

قدام به قرائت و گوش فرا دادن به مطالب کتاب بطور کامل در سه روز متوالی از 
صبح تاشب. در زمانی که اینگونه روشهای تحقیقی متداول نبوده, و با در نظر گرفتن 
اینها اهمیّت این برنامه و بنیادی بودن این سخن حضرت را می رساند. 

امام زین العابدین ما در این کلام کو تاه سه جنه مهم را مو رد نو حه فرار داده‌اند: 
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۸ / اسرار ال محمد تشد 


از یک سو سلیم را بعنوان یک محدّث صادق معرفی کرده‌اند. و از سوی دیگر با 


رحمت فر ستادن بر او اشاره به محبوبیت او در بیشگاه خداوند و ائمّه 2 نموده‌اند. و 
نهایتاً احادیث سلیم را تأییٍ تمام عیار کرده‌اند بدینصورت که این مجموعه را بطو 

کامل احادیث آل محمد نجل دانسته‌اند و تصریح فرموده‌اند که از نظر معتی و محتوانیز 
هم آنها ند ائمه یج شناخته شده است. دنبالة این تأیید کامل. دفاع امام مه از کتاب 
سلیم است که در بخش اوّل مقدّمه بیان آن گذشت و متن آن در سراغاز کتاب سلیم 


خجو اه ام . 


کلام امام صادق: در تأیید کتاب سلیح 

امام صادق 32 فرمود: 

«هر کس از شیعیان و محبّین ما کتاب سلیم بن قیس هلالی نزد او نباشد چیزی از امر 
ولایت ما نزد او نیست. و از مسائل مربوط به ما جیزی نمی‌داند. آن کتاب الفبای شیعه و 
سرّی از اسرار ال محمّد نجل است». 

این حدیث در مدارک زیر نقل شده است: 

۱ علامهة مجلی این حدیث را در نسخه‌ای از کتاب سلیم که در سال ۸۰۹ 
استنساخ شده دیده است. که همان نسخة خطی شمار؛ ۳۰ در فصل دهم این کتاب 
استد 

۲ در نسخة حطی شمارة ۳6 که از روی نسخة خطی سال ۰۰٩‏ نوشته شده این 
مجاییک تا مور جو قآ میت 

۳ در نسخة خطی شمارة ۳۱ که آن نیز از روی نسخه سال 1۰۹ استنساخ شده 
مو جو د است. 

)در آخر نسخه خحطی شیخ حر عاملی که در سال ۱۰۸۷ نسخه برداری شده این 
حدیث آمده است. که همان نسخه خطی شماره ۱ در فصل دهم این کتاب است. 

۵. در نسخه‌های خطی شمارة ۰۱۵ ۰۱٩‏ ۰۳۲ ۳۸۰۳۷ و 4۲ از نسخه‌های کتات 


سلیم نیز این حدیث عیناً موجود است. 


۱.به ص ۲۰و ۱۰۱ از همین کتات مر اجعه شم د. 
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سس نسم اقا کتات تفای ات زان 
1 تکملةالرجال: ج ۱ ص ۱۷ بنقلاز دستخط علامه‌مجلسی در حاشية مر آةالعقول. 


۸ تتقیح المقال: ج اص ۵1. 


در اینجا توضیح مختصری دربار؛ این حدیث لازم بنظر می‌رسد: 

در طول ۲۵۰ سال حضور ائمه 82 در اجتماع مسلمانان تا اّل غیبت امام زمان 
عجل الله فرجه مبانی اعتفادی و حفایق تاریخی شیعه در سطح وسیعی تبیین گردید. 
و بسیاری از غیر مسلمانان و نیز مسلمانان و حثی عدَء زیادی از شیعیان که اعتقادات 
کاملی نداشتند. از اصول عقیدتی مذهب اهل بیت:2:2 آگاهی بیدا کر دند. 

با در نظر گرفتن شرانط سرتاسر اختناق در زمان حکومت ابوبکر و عمر و 
بنی امه و بنی عبّاس وانحراف فکری اکثریّت مردم از حقایق تاریخ اسلام» تبیین 
مانی تسجع بصورت تدریجی صورت می‌گرفت. بهمین جهت بسیاری از مطالب 
عمیق در زمان امیرالم منین و امام حسن و امام حسین 2 قابل بازگو نبود و جز چند 
نفرانگشت شمار کسی در پی آن نبود و یا نمی‌پذیرفت» در حالیکه در زمان امام 
صادی و امام رضا و امام هادی 2 عقاید سیعه در سطح بالاتری همچون محتوای 
زیارت عاشورا و زیارت جامعه بر مردم عرضه گردید. 

با تو جه به تصه بر بالا؛ باید توجه داشت که امام صادق مد در زمانی کلام مزبور را 
فرموده‌اند که شیعه در شرایط مرگبار حکومتهای غاصب. امکان نشر و بسط معارف 
خویش را نداشتند و بخصوص در جنبهُ عقیدتی کتابی تدوین شده و آماده نداشتند تا 
در مقابل دشمنان و یا برای خود شیعیان عرضه کنند. و تنها نوشته درخشانی که بحق 
آبروی تشیّم بشمار می‌آمد و حامل حقایقی بس عمیق از عقاید و تاریخ تشیّم بود 
همانا کتاب سلیم بن قیس بود. 

اهمیّت کتاب هنگامی روشن‌تر می‌شود که به چند کتاب تدوین شده بدست 
معاندین اهل‌بیت 2 در آن عصر بنگریم که یک نمونه آن کتابی انباشته از فضائل 
جعلی و دروغین برای ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه بود که دستور تدوین آن را 
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خر د معاویه داد و امر کرد تادر من ها و مکتب خانه‌ها به عموم مردم تعلیم 
کرت 

در چنان شرایطی امام صادق ۹2 «کتاب سلیم بن قیس» را بعنوان سّی از اسرار 
ال محمّد نج و بعنوان شناسنامه و الفبای نسیع معرفی فر مودند و از کلام حصرت 
می‌توان جنین استفاده کر د که ق. کون لا افان محتو ای این کتاب را که همانا ولایت و 
برائت است قبول نداشته باشد. باید درصدد کامل کردن عقابد خء دباشد تااز محبین 


واقعی اهل‌بیت 22 بشمار اید. 


سخنان امام‌حسن وامام‌حسین وامام‌زین‌العابدین وامام‌باقرو امام‌صادی ند 
در تأسسد احادیث سلیم 

در آخر حدیث ۱۰ کتاب سلیم. بعنوان تأیید حدیث سلیم مطالبی به نقل از امام 
حسن وامام حسین و امام سجّاد و امام باقر و امام صادق ه آمده است و خلاصة آن 
جنین است که فر مو ده‌اند: ۱ ۱ 

آنجه سلیم نقل کرده الا صحیح است. و ثانياً ما نیز از پدرانمان شنیده‌ايم. و ثالث 
سلیم آنرا بطور دقیق و بدون کم و زیاد نفل کرده است. 

مدارك این حدیث جنین است: 

۱ یت ۱۰ کتاب سلیم. 

۲. مختصر اثبات الرجعة. تألیف فضل بن شاذان: حدیث اوّل. 

۳ اعتقمادات شیخ 

اختیار معرفة الرجال (رجال کشی): ج ۱ص 7۲۲۱ ۱۷ ۱. 


صدوق: حدیت اخر. 


سجبان امام ردن العاندین و اماج باقر نت در تانید کناب سلید 
۵ انفر و صتنامة امي المژمنین 12 که سلیم نقل کرده بنقل از امام بافر شد امده 
ات که انحضرت ف مود: 
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زین‌العابدین 12 فرائت کردم و انحضرت فرمود: سلیم راست گفته است. خدا او را 
رحمت کندا. 

مدارك این حدیث چنین است؛ 

۱. غیبت شیخ طوسی: ص ۱۱۷ بحار: ج 4۲ ص ۲۱۳ 

۲. تهذیب شیخ طوسی:ج ٩‏ ص ۱۷ ص ۷۱۶ 

۳ الدر النظیم (نسخه خحطی»؛ به نقل مقدمة کتاب سلیم (چاپ نجف): ص ۱۵. 

حلاصه این حدیت تأیید همه کتاب سلیم است و آنچه ابان در ال کتاب از امام 
زین‌العابدین 32 نقل کرده در اینجا از قول امام باقر از ابان نقل شده و تایید سخن 
بان و سلیم از لسان امام #: محسوب می‌شود و با توجّه به اینکه این مطلب در پایان 
حدیث ۶٩‏ از کتاب سلیم است. از جهتی تأیید خاض این حدیث سلیم نیز خواهد 


له ۵ 
این بود انچه از تایید ائمّه :2 دربارة سلیم و احادیث آن بما رسیده است. همین 


افتخار سلیم را بس که رز د امامانمان شتاشته شده بو ده و او و ره نیک باد کر ده‌اند ۴ 
انجه او تقل کر ده مایق ثر مو ده‌اند. 
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ح ارو سر ۱ صا 


۳ ۳ مج 


8 تأیید کتاب سلیم از سوی علما در طول ۱۶ قرن 
۵ کتاب سلیم از اصرل چهار صد کانة شیعه 

8 اعتراف غیر شیعه به اشتهار کتاب سلیم بین شیعه 
8 گفتار سلیم دربار؛ کتاب حو د 

8 متن سخنان علما در تأیید کتاب سلیم 


عمصه‌کصیی 7۲ 020060 


تأیید کتاب سلیم از سوی علما در طول ۱۳ قرن" 

بز رگان علمای شیعه از قرن | ۷ 
فر موده‌اند و در طول چهارده قرن احادیث آن را" بعنو ال یک سند معتیر نقل کر ده‌اند. و 
چه بساعلّت این عنایت مزکد. همان تأیید خاض مهد نسبت به این کتاب بوده است. 

قا ل از همه, خود سلیم احادیث کتابش رابر امال سلمان و ابوذر و مقداد عرضه 
می‌کرد و آنان او را تأیید می‌نمودند. بان بن ابی عباش هم پس از وفات سلیم کتاب را بر 
ابو الطقیا ابقر وتاب میم ر مر 

توجه به راویان کتاب سلیم ايند کته را روشن مي کند که اکثر آنان از مین و 
علمای بز رگ شیعه بوده‌اند که معارف و عفاید نشیع تشیم توشط آنان‌به نسلهای بعدق 
منتقل گشته است. این بزرگان در طول ۱۶۰۰ سال. کتاب سلیم را بعنوان اوّلین و 
معتي تین مد که بطالاگرقادیدر ال ان تسانیت یراد تپال سته و 


کتاب سلیم از اصول چهارصدکانة شیعه 

علمای شیعه از زمان امیرالمومنین 42 تا زمان امام حسن عسکری مش چهار صد 
کتاب تألیف کرده‌اند که از آنها بعنوان «اصل» یاد می‌شود. 

حصوصیّت این چهارصد کتاب این بوده که همه آنها بدون واسطه از خود امام 
معصوم و یا به یک واسطه از امام 1 روایت شده است. و بصورت نقل از کتاب 





۱.غیت نعمانی: ص ۱۱. الذریعة: ج۲ ص ۱۲۵-۱۲۸ و ص ۱۵۲. معالم العلماء: ص ۳ الرواشحالسماوبه: ص ۸. 
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دیجری نبوده است. پیداست که احتمال اشتباه و غلط و نسیان در چنین کتابهایی کمتر 
می‌شود. از سوی دیگر مزلفین کتابهای اصل. با توجه به مسولیت خطیرشان, دقت 
لازم در ثبت و ضبط احادیت آن می‌نمو ده‌اند. 

با در نظر گرفتن این خصوصیّات. کتابهای «اصل» هميشه نزد علمای شیعه 
جایگاه خاصی داشته و نسبت به حفظ آنها و نقل مطالب از آن کتب توجه خاصی 
مبلول می‌داشته‌اند. بطوری که کتب اربعُ شیعه در واقم جمع بندی و تنظیم احادیث 
همان اصول جهارصدکانه است . 

اکنون باید بگونیم کتاب سلیم بن قیس بعنوان اّلین اصل و یکی از مهمترین 
کتابها در بین اصول چها رصد گانه بوده و از همین جهت مورد عنایت خاص علما و 
محلدلین بوده است. 


اعنراف غیر شیعه به اشنهار کتاب بین شیعه 

یکی از خصوصیّات کتاب سلیم این است که از روز ال تاکنون بعنوان کتابی 
معروف بین شیعه مطرح بوده است. بطوری که مخالفین شیعه هم کاملاً متوجّه آن 
پوده‌اند. به سه نمونه از گفتار علمای غیر شیعه در مورد اشتهار کتاب بین شیعه اشاره 
می‌کنيم چرا که سخن مخالف در این موارد برای اثبات مطلب گویاتر است: 

ابن ابی الحدید متوفای قرن هفتم می‌گوبد: «شلیم, مذهبش معروف است...و 
کتاب معروف او بین شیعه پنام کتاب سلیم خوانده می‌شود» . 

۲ قاضی سبکی متوفای قرن هشتم می‌گوید: «اوّلین کتابی که برای شیعه تألیف 
شده کتاب سلیم بن قیس هلالی است؛ *. 

۳. ملا حیدر علی فیض ابادی می‌گوید: «صحّت این ... کتاب نزد محفقین شیعه 
مورد اتفاق است که بطور یقینی از لسان ترجمان وحی صادر شده. چرا که همة علوم 
ائمه لا به امثال این کتابها بر می‌گردد» " 
۲.معالم العلماه: ص۳: الرو اشح السماو بة: ی 4۸. الدر یعة: ج "مس ۱۲۸ 1۲۵. 

ی شرح نیح البارغه: ج ۴ص 1 


51 الدریعه: ج 1 ۳ 5 
ام هد ا تا اد ۳۹ و ۳ 
. منتهی‌الکلام: < ض ایام از نحام: ج ض‌ آ, 
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11 / امبرار ال ۳ 


گفتار سلیم دربارد کتاب جود 

سلیم بن قیس ی هنگام تحویل کتابش به ابان بن ابی عیاش به او جنین گفت: انزد 
من نه شته‌هایی است که از ی ای و یل را خر آنها 
احادیثی است که نمی خواهم ب برای مردم (در اجتماع آن زمان) ظاهر شمه زیرا انیا 
نگار می‌کنند و عجیب تلفقی می‌نمابنده در حالیکه حن است و از امل حيّ و فقه و 
صدی و صلاح. از امي المو منین نا و سلمان و ابوذر و منداد گر فته‌ام...» 

بدین ترتیب. در درجه اوّل خود مولف اعلام داشته که در تألیف این کتاب دقت 


و اتقان لا زم و بکار نم 2 ۵ ۲ 


دراینجا آنجه از علما در تأیید کتاب رسیده بتر تیب تاریخ وفات ایشان ذ کر می‌کنیم: 
ری ۲ 3 ِ َ : ۷ 

فتتتنح) مک انکه ان را 1 ز علی ده و از سلمان و ابو در و معداد شنیدهام) ۰ 

۲ ابوالطفیل از علمای قرن اوّل می‌گوید: «عر حدیشی که در ایین کتاب است از 
علی نا و از سلمان و ابو ذر و مقداد شنیده‌ام»۸ : 

۳ سعودی از علمای قرن جهارم می‌گوید: «اصل عقید: شیعه دوازده امامی را 
سلیم بن قیس هلالی دز کتابش کر کزده است» . 

۱۰ ۲ ۱ 

همین کتاب سلیم بن فیس مشهور است! 

۵. ِ تحاشی از علمای قرن پنجم می‌گوید: «اکنون نام کانی از سلف 
صالحمان ر ۱ : و تالف تدم فا هار د گر هی کنیم ا. ۳ سیس ۳۳ هیا طمه او ل 


۹ : 11 
فك باق تعاس ی رانام می‌بر د 


۳ ۶ قهمب: کتات م اجعه شود. 
ً یه یی ۸ همین کاب آحرصه 3 
1 ,ه ص ۱۹۸ شح کات م, احعه شه د. 
4 السته و ال سس اک: صی 1۹*۹ 

۱ ن مه ای ند یم: هون 5 


۱ رجال نجاشی: من ۱ . 
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سس سخنان علما دراعتبارکتاب سلیم/ ۱۷ 


1 شیخ طوسی از علمای فرنآپنجم عی‌گوید: «سلیم بقع که که اس 
ابو صادق است. کتابی دارد که به اين اسناد به دست ما زسیده است: .۱۲0 

۷ شیخ نعمانی از علمای قرن پنجم می‌گو بد: ابین همه علماو وک یرم سیعه 
اختلفی پیت که کتاب صلیم بر فیس هلالی اصلی از بزرگترین کتابهای اصول و 
قدیمی‌ترین پات .این کتاب از اصولی است که از کتابهای مرجم شیعه است و به 
ان اعتماد می‌کنند» ‏ . 

۸ شیخ ابن شهرآشوب از علمای قرن ششم می‌گوید: «سلیم بن فیس هلالی 
صاح احادیت است و کتابی دا زد 


٩‏ سید حمال الد. ین ابن طاووس از علمای قرن هفتم می‌گوید: «در این کتاب 


مطالبی است که همانا دلالت بر موق بودن مولف و صحّت کتابش دارد» *. 

۱۰ علامه شیخ محمّد تقی مجلسی از ز علمای قرن یازدهم می‌گوبد: : «شیخ طوسی 

ی ب او کرده‌اند. گذشته از آنکه متن کتاب دلالت بر 
صحت آن دارد». .و نیز می‌گوید: :«اعتماد شیخ کلینی و صدوق بر کتاب سلیم کفایت 
می‌کند. این کتاب نزد من موجود است و متن آن دلیل بر صضحت آن ات۱ 

۱۱ . علامه سید مصطفی تفرشی از ز علمای فرن یازدهم می‌گو بد: اصدق و درستی 
از ال تا خر احادیث این کتاب بیداست»۱۷. 

۲ علامه شبخ حرعاملی از علمای قرن دوازدهم می‌گوید: «کتابهای مورد اعتمادی 
که‌احادیث وسائل را از آن نقل کرده‌ام و ملفین‌آنها و دیگران شهادت به‌صخت آنها 
داده‌اند و فرائتی بر تبوب نها وارد شده و بطور متواتر از مو تفن انهاانه مارم ده وه 
نسبت آنها به ملفینش جای شک نیست». و از جمله کتاب سلیم را ذکر می‌کند. 


۲. فهرست شیخ طوسی: ص ۱سماره۱ ۳۲ 
۳عیبت نعمانی؛ ص ۷ 
۱ ی ۵ص تا ۳۹۰ 
۳ نا تس یگ | ۳ سا 
۱۳۹ ۱1۹ 
۸ وساتا ال اه : < ۰ص ۱ ۲و 1 1 
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۸ / اصرار آل محمد 2 


۳ علامه سید هاشم بحرانی از علمای قرن دوازدهم می‌گوید: «کتاب سلیم کتابی 
مشهور و مورد اعتماد است که مولفیّن در کتابهایشان از آن نقل کر ده‌اند»" ". 

6 علامه شیخ محمد باقر محلسی از علمای فرن دوازدهم. همه کتاب سلیم را 
ضمن ۱۱۰ جلد بحارالانوار نقل کرده و در اوّل بحار گفته است: «کتاب سلیم بن فیس در 
نهایت اشتهار است» و حق این است که این کتاب از اصول معتبر است». و نیز می‌گوید: 
«کتابی معروف بین محدئین است که کلینی و صدوق و قدمای دیگر بر آن اعتماد کرده‌اند 
و اکثر اخبار آن مطابق است با آنچه با اسناد صحیح در کتب معتبر.ثه ماارشیله اسشت» . 

0. مولی حیدر علی شیروانی از علمای قرن دوازدهم می‌گوید: «صحت کتاب 
سلیم معلوم است چرا که از طرق متعدّد و صحیح از موثقین اصحاب ائمهه: و بزرگان 
ایشان نقل شده و شامل مطالب مهمّی در جوانب مختلف دین است. و چگونه ممکن 
است چنین کتابی از نظر مبارک ائمّه 92 مخفی بماند و به آن توجهی نکرده باشند»" . 

(. علامه میرحامد حسین هندی از علمای قرن جهاردهم می‌گو بد: (کتاب سلیم 
که می‌توانیم دربارة آن بگوییم: اقدم و افضل از همه کتابهای حدیثی شیعه است». و نیز 
می‌گوید: « کثر روایات آن با احادیث صحیح و مورد قبول تأیید می‌شود» .. 

۷. علامه سیّد محمد بافر خوانساری از علمای فرن چهار دهم می گو بد: 1کتاب 
سلیم اّلین تألیف و تدوین در اسلام است که روایات را در آن جمع آوری کرده ات 

۸. علام؛ محدث نوری می‌گوید: «کتاب سلیم از اصول معروف است. و 
اصحاب ما به آن کتاب اسناد زیادی دارند». و نیز می‌گوید: «کتاب معروف و مشهوری 
است که بزرگان محذئین از آن نقل کر ده‌اند» "۳. 

, ۰ حاج ملاهاشم خراسانی می‌گوید: کتاب‌سلیم که به‌ابان سپرده معروف است»‎ ٩ 


۱ ساله فی کیفیه استنباط الا حکام من الا ثار فی زمن الغسه (نسجخه خحطی): اواخر کتاب. 
۲ عبقات الانوار:ح ۲ ص ۱۱ . استقصاء الا نحام: ج ۱ص 9۷۹. 

۲ رو ضات الجنات: ج 1 ی ۱ 

۶ متدرک الوسائل:ج ۲ص ۷۳۳. نفس الرحمان: ص 9۱ 

۵ متخب التواریخ: ص ۲۱۰ 


9021010160 0۷ 2۲ 





سخنان علما در اعتبار کتاب سلیم / ۹٩‏ 


۰ محدث بزرگ حاج شیخ عبّاس قمی می‌گوید: «کتاب سلیم اولین کتابی است 
که بین شیعه طاهر شده و بین محااثیه معروف است و شیخ کلینی و صدوق و دیخران 
بدان اعتماد ک دها: ۱ 

0۱ علامه مامتانی می‌گو بد: (کتاب سلیم در نهایت درجه اعتبار و 

۲ سید حسین بن محمّد رضا پروجردی می‌گوید: «سلیم از اولیاء اه بیت 2 
است و کتاب او از اصول است و بزرگان علمااز ان روابت گر ده‌اند». 

۲ قیرزا محمد غلی مدرمن غیایانی م‌گوید اکتاپ سیم کتابی معروفو از 
اصول چهارصد کانه مسهور است.و اوّلین کتابی است که بر ای شیعه ظاهر شده....و 
صدوق و کلیتی و ویک بزرگان از محد تین یز آن اعتماد کامل نف ده‌اند» , 

۶ علامه حاج آقا بزرگ تهرانی می‌گوید: «اصل سلیم بن قیس از آن کتابهای 
اصل است که قبل از زمان امام صادق32 تألیف شده است». و نیز می‌گو بد: «کتاب 
سلیم از کتابهای اصول است و نزد شیعه و غیر شیعه مشهور است»۳۰ 

۹ علامه سیّد حسن صدر می‌کو بد: (سلیم کتاب میم و گرانقدری دار د که 
مطالب ان را از علی 32 و از سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار و عه‌ای از بزرگان صحابه 
تغل کر ده یر 

1 علامه سید احمد صفانی خوانساری می‌گوید: «کتاب سلیم از بزرگترین 
اصول قدیمی است که به صحّت آن حکم شده و بر ائمه الا نیز عرضه شده و حکم به 
ضخضت احادیت آن تمو ان ۲ 

۷ علامة امینی می‌گوید: «کتاب سلیم از اصول مشهور و متداول از زمانهای 


دا یم است که بر د محد بین سعه و عبر شیعه ٍ تاریخ نو یسان مو رد اعتساد ار ناج ۲۳۳ 





ِ 3 ‌ ی 2 1 
" ۱ 1۳ سا 


۸ نخبه المقال: هی ۵۰. 
54 ر بحانه الادب: ج ۱ص ۱۱ ". 
۰ الذر بعه:ح ۲ ی ۱6۲ 

۳ .۱ اي 
۱ الشیعه و فنوان الاسلام: می ۷۸ . 
کت الاستار: ج ۲ ض 1۳۰ 
و0 العدیر: ج اس ۱۹۵. 
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۷۴۰ 1 اسبرار ال محمد ده 


۸ علامه سید صادق بحرالعلوم می‌گوید: «بزرگان علما نست کتاب رابه سلیم 
تایت کر ده‌اند و اینکه در تهابت اعتا ر است و روایاتت ی ان هو توق اشت ۱ 


ث‌ِ علامه مرعشی نجفی از ق قرن بانز دهم می‌گوید: «کتاب سلیم از قدیمی بر ین 
کتابهای شیعه و صحیح‌ترین آنهاست. بلکه بعضی از غیر شیعة هم حکم به صخت آن 
کرده‌اند». و نیز می‌کو بد: « کتاب سلیم کتابی ات معر وف و جاب و منتشر شده: و ند دما 


واکثر غیر شیعه مورد اعتماد است و از طرف المه 2 نب مورد تابید قرار گ فته است» ‏ . 


اینپا گواهی عد ء- ی از محققین بزرگ درباره اعتبار کتاب سلیم و صحتت ستت 
ازایهسو لا بوخ انچه در این تخس د کر شلد کلمات اه یج علما: بود؛ در حالیکه 
بسیاری از بزرگان علما بحثهای مفعّلی در اعتبار کتاب اورده‌اند و آن را به اثبات 
رساندهاند. کل ارو ژاستا بیس از 3۰ کتاب رجالی و حدیثی و بار یخی: مطالبی دربار ه 
خود سلیم آورده‌اند که به ذکر آدرس بعضی از آنها اکتفا می‌شود: 

شیخ برفی در رجال: ص 1. 

تروش ی ط ۱ 

علامة حلی در خلاصه الا قوال: ص ۸۳و .۱٩۹۲‏ 

میر داماد در تعلقه بر اصول کافی: ص‌ ۱ 

مر محمد اشرف در فضائل السادات: ص ۲۸۶. 

ید خواتای در روضات اج مر ۵ و اا اقوت اش 

علامهٌ امینی در الغدد بر ج اض ۱3۳ ۲ ضن ۶ ۱۳ 

اية الله خوئی در معجم رجال الحدیث: ج ۸ص ۲۲۰. 


۶ کتاب ملیم (جاب نحف): ص ۱ 
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ربمم ۲ 
لا رات ور مر مور وا او 


* شواهدی بر نقل و اعتماد قدما بر کتاب سلیم 
9 سحنال در ره نماد قدفاد کتات با 
سخنان علما در نقل و اعتماد قدما بر کتاب سلیم 


زب نام محد‌ئین و مولفیّن نافل کتاب سلیم و احادیث آن 


02۳0060 0۷ 261 


خء اهد امک ۳۶ بعتو ال یت انه سح : گواهی عده‌ای از بز رگان و بر اینکه اه لا روابات 
علما از سلیم بنقل از کناب او بوده, و ثانیاً بعنوان اعتماد بر کتاب سلیم از آن نقل 


شواهدی بر نقل و اعتماد قدما بر کتاب سلیم 

قرائن بسباری دلالت می‌کند که آنچه متقدمین در کتابهایشان از سلیم نغل 
کر ده‌اند بنقل از کتاب او بوده است. که شرح آن چنین است: 

اوّل: اکثر قدما احادیث کتابهایشان را از اصول چهارصد گانه استخراج می‌کر دند. 
و بسیار بعید است که در نقل احادیث سلیم به کتاب او که از بزرگترین و قدیمی‌ترین 
اصول است دست نافته باشند. 

دوم: شیخ نعمانی که شاک 3 شیخ کلینی بوده و در تألیف کتاب کافی او را باری 
کرد است. از کتاب سلیم بعنوان یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین کتب شیعه و از 
کتابهای مرجع و مورد اعتماد ایشان باد می‌کند. بتابرراین بعید است اه کتات در دست 
محذئین بزرگ متداول نبوده باشد. 

سوم: عده‌ای از قدما همچون شیخ نعمانی و شیخ مفید و شیخ نجاسی و شیح 
طوسی در کتابهایشان نام «کتاب سلیم» را صریحاً آورده‌اند. 

چهارم: آنچه علما از سلیم نقل کرده‌اند عینا در نسخه‌های کنونی کتاب سلیم 
مب جوداست و این دلالت بر ان دارد که انها هم از کتاب سیم تقل کر ده‌اند. 
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نقل علما از کتاب سلیم / ۷۳ 


پسجم: سیح طو سی و نجاشی ‌ِ تعمانی که از تایشناسان عقصیر حغ ۵ به دهانل افتینیان 
خود رابه کتاب سلیم نقل کرده‌اند. و شپس احادیث سلیم را در تالیفاتشان آورده‌اند. 
و یار تعند بنظر مي ر سد که از نسبحه حو د تقل نگرده تاتستاد. 

ششم: اسنادی که در کتب قدما برای احادیت سلیم دیده می‌شود با یکدیگ 
اینجا می‌توان استنباط کرد که آنان از کتاب سلیم نقل کرده‌اند و بصورت یک حدیث 
که با یک سند خاص از سلیم تقل شده باشاد و ده است. و گر نه حصل و انطاگ 


1 ای کچ ات ابا » سا 


در اسناد ب جود می‌اید؟ 

هفتم: عده‌ای از علما سرآغاز کتاب سلیم را که شامل تاریخچ کتاب است عینا 
نقل کرده‌اند. اين نیز دلالت بر ریت خود کتاب و نقل از آن دارد. 

هستم: سندهایی که برای احادیتث سلیم ۵ کر کر ده‌اند در مه سوم با جهارم بت 
پسجم ۴ با شمه این مرانت؛ یا ات اه سراغاز کعات منطق ان ۴ این فا می‌کند که 
نسخه‌های مو جود بزدایشان با نسخه‌های امر وزی مطایقت داشته است. 

نهم: در بعضی کتب که در همه احادیت ان ان تاد دکر سده اه وقتی از سلیم 
حدبت نقل ک ده‌اند ان ۱ با حرف تیان از حو د سلیم تقل کر ده‌انل و انس می‌ته اند 
قرینه باشد که از کتاب او تقل نم ده‌اند. 

گرائن تایگر ی نز در اینجا همست که از مجموع آنها صی‌توانيم جنین استفاده 

کتاب سلیم بصورت کامل از ات او به محد‌ئین منتقل سل ه ام ان و او هم از 
کسانی نبوده که در اجتماع برای مردم حدیث نقل کند. بنابراین آنچه از او نقل شده 
بنقل از کتابش است. تطابق اسناد در احادیث منقول از سلیم در کتب مختلف. اضافه 
بر انطبای آن بر سند موجود در سراغاز کتاب سلیم. و وجود اکثر احادیث منقول از 
سلیم در کتاب او. همه اینها کاشف از آن است که نسخه‌هایی از کتاب سلیم نزد ایشان 
لو ده انتتت و همان سند اول سحه را بعنو ان تن تن احادیت سلیم در کتانهایتان 
اور ده‌اند. 
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سحنان علما در نقل و اعتماد قدما بر کتات سلیم 

با در نظر گرفتن قرائنی که ذ کر شد گواهی عده‌ای از بزرگان علمارا در این باره که 

۱ علامهٌ مجلسی اوّل می کم بد: «اعتماد شیخ کلینی و صدوق بر کتاب سلیم برای 
ما کافی است». ونیز می‌گر بد: «شیخ صدوی و کلینی حکم به صحت کتاب سلیم 
ک ده‌انده . 

ی بو ینی و صدوی و غیر ایشان بر کتاب سلیم اعتماد 
ک ده‌انده؟ . 

۳. علامة وحید بهبهانی می‌گو بد: «آنچه از روایات سلیم در کتاب کافی و خصال 
است بااستاد متعا فمتعا د ٩‏ و صحیح و معتبر است. و ظاهر این دز کات ان اشت که‌از کتابت 
سلیم ۴ یا نان هه حه رد در آن کتاب نم ل که ده‌اند, تس لاه ر از روایت انستال صصخت 
نسخه کتاب سلیم است. کما اینکه این مطلب از ز روایات کسی ۵ نجاشی و شیخ در 
فهرست فهمیده می‌شو د. بلکه باید گفت: از سخن ایشان -بخصوص از روابات 
قاقی بت یقاب بنيي تو ی ده 

1 خه انساری از :! بعشتی بزرگان ین , تقل کرده است: «برنامه شیخ کلینی 
این بو ده که احادیتث صحیح ‌تر و واضح تر رادر ام ل هر بابی 3 گوز می‌کر ده: و ,بیمیم 
که دو شمه مب ار د احادیت سلیم ۴ در اول بات اورده ۳ ۳ این دلیل ۳۳ آن اشت که 
کتاب سیم وز ال او هو رد اعتماد له ده اب نو 

‌. مرحد رش تمی می‌گوید: «شیخ کلینی و صلوی و عبر ابشان اژ قا‌ما پر کتتاتب 
سلیم اعتماد کر ده‌اند» . 


1 . مورح خیابانی می و بد: لسن خ صادوی و کلینی ‏ 3 نهد کان اه ۳ 


تس تِ اج تن ام ای لیا ای 


2 * ۲1 و 9 ۳ 
آ,. شفک | تمفال! س ۲ ی ۲ روضه المتفت*: < ۱۶ص نش کی 
تا ت‌ ِ- ت اس با تا 
۲ وا ۱ ط 
۲ نبا ازان ار : ست / قل نی بت 5 5 
نتب نی اف با ۱ تست 
2 ۱ ۳۹ ۱۱۰ 
۲ تعلیقه بر مهد المعال ام ۱۷۲. تلبح اما دج ۲ ص ۶ ررضات الجتات: ج ؛صی ۷۰ 
۲ : 2 ها 
ووضات ا لح ۸ احتمال٩‏ ۱ کار با اقا فادامت 
روص دت ت مر منک و ژ بعصی بز کان سید بهایی. سس فا تب 
سس نت 52 نت 


۵ الکتی و الالقاب: ح ۳ص ۲8۳. 
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هل خلما مات ما ۷۵۸ 
کتاب سلیم اعتماد کامل ک ده‌اتی ۶ 

۷ حاج اقا بزرگ تهرانی می‌گوید: «علَهُ زیادی از قدمای اصحاب در کتابهایشان 
1 ز کتاب سلیم با اسناد متعدد نقل کر ده‌اند که اک ر انها به ابان منته با ۱ 

#4 سید صفانی خوانساری می‌کو بد: : اطبرسی در کتاب احتچاج از ز کتاب سلیم تفا 
ک ده است؛ و این ی در حالی است که در او ل احتجاج می گو بل: حذاف سندها تا 
واصح بودن روایت و مشهور بودن آن اسّت و از ذ کر سند مستغنی می‌نماید. کلینی نیز 
ب رین مخص د‌ ر حدیت بوده» روایات سلیم رانقل ک‌ ای با 

از جمله مطالبی که دلالت بر عتماد علما بر کتاب سلیم می‌کند آن است که 

عده‌ای از ات 5 فتاوای خود د, ر احکام شرعی به احادیث سلیم استناد 
کرده‌اند. با توجه به احتیاط سدید علما درامعام فتوی» اعتماد ایشان پر کات بل 
معلو م موگرادد. 


نام محدتین و مولفین ناقل کتاب 0 و احادیث ح 
1 یب ی کر کتان ما 
نمو ده‌اند می‌اوریم. برای رعابت اخحتصا ر اژ ذکر نام کتاب و ادرس در این ب جمه 
خو دداری هی شو د ۳ طالبین می نو انند نگ همین حری مر احعه سل شم‌ج, ۳ مطالعه 
مدارکی که در اخر هر حدیت د کر خواهد شد می‌توان به نام کتابها و ادرس آنها دست 
یافت. 

در دم ِ ۳ یه رس اس تسوت انچه از 
و وان عل 1 ست. این القاب رایراء 1 ان ود که 


معلوم شو د هر یک از او و داسته‌اند و 





۷ الذریعةءج ۲ص ۱۵4 
تا ی الاستار: ح ۲ص ۳۰ 
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چه اندازه نز د ائمه 2 معرّب بو ده‌اند. اعتماد و نقل اینان بر کتاب سلیم» مقام والای آن 
را بعنوان یک مدرک دینی معتبر روشن می‌کند. 

ذیلاً اسامی بیش از ۱۳۰ نفر از شخصیتهای بزرگ شیعه و نیز غیر شیعه. که 
احادیث کتاب سلیم را نقل کرده‌اند تفدیم می‌شود. 

. عالم بزرگ شیعه در بصره عمر بن اذینه متوفای ۰۱۸ که از اصحاب امام صادی 
و امام کاظم بت بوده و کتابی دارد. 

شیخ و نی ابراهیم بن عمریمانی که از اصحاب امام بافر و امام صادی :2 نب ده 
و جند کتاب از اصول دارد و کتابهایس مي رد اعتماد است. 

۳ حافخ ابوعر وة معمر بن راشد بصری متو فای ۲ که از عامه و مورد ونوی 
ایشان است. 

موزخ شهیر نصر بن مزاحم منقری کوفی, که از اصحاب امام باقر ذ است و 
تألیفاتی از 3. 

۵ شیخ مونْت ابوخالد کابلی. که از اصحاب امام سجاد و امام باقر و امام صادی دا 
ات 

1ج موب عبدالله بن مسکان از اصحاب امام باقر و امام صادق و امام 
کاطم جل. که تالفاتی دار د. 

۷ شیخ مت ابومحمّد عبدالله بن مغیره بجلی از اصحاب امام کاظم1 که سی 
کتاب الب ف دداست: 

۸ شیخ موق جلیل القدر مفضّل بن عمر جعفی. که از اصحاب امام صادق و امام 
کاصم ند ۴ ۳ 
موی محمد بن اسماعیل زعفرانی. که از اصحاب امام صادی مت است. 


٩‏ شی 


ح‌ ۱ 
5 سصیح مر تی حماد س غسی مت فای ٩‏ که از اصحات امام صادی ۷ امام 
کاظم و امام رضا و امام اد له شنت و تالیعات بساراقش دار د. 
۱ محدّث کی عبدالرزای بن همام صنعانی متوفای ۰۲۱۱ که از اصحاب امام 
صادق 1 است» تألیفات زیادی دارد. او نزدعامه هم از محدئین بزرگ است و کتاب 


االیص فت»4 تالقت اوسته: 
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۱ شیخ جلیل محمد بن افو عمیر ازدی بغدادی متو فای ۷ 4٩‏ از اصحابت امام 
کاظم ف امام رضا ژِ امام جواد ی است. آو از سر ‌شناسان سیعه بو ده و دراد شیعد و یر 
سعه جلیل القدر را صاحب منزلت اب ۳ و ۶ کتاب تالیفت کر ده اننتتا. 

نز ۳ سبح مو سّ سا اف ۱ 
۱ ت فجمل ۱۳۳ 


ئ‌ 


1۳1 «سکضاف ی مره ز اصحاب امام رضا و امام جواد 
امام هادی 2 اشتتت و ۰ کتابت تاش کر ده ای خن 

۵ شیخ جلیل موئق علی بن مهزیار اهوازی, که از اصحاب امام رضا و امام جواد 
و ن۳ 0 اس ۳۲ ۳۳ کنات تالف نمع ده ات 

۸ ی مر سیخ مق اسان س 1 نحران یمد اصحات را 
رشان است: 

ث: شیح مو بق تعقوت سس بر بل سلمی از اصحابت امام رضا و امام جء اد و امام 

۱ شیخ و فقیه قمیّین موق جلیل القدر احمد بن محمد بن عیسی از اصحاب 
امام رضاو امام ج جواد ؛ و امام ها دی که تألیفاتی دار د. او از لت احتباط ۴ دقت د 
نا یز .سب 
دار د. 

۳ متکلم فقیه محاث فضل بن شاذان نیشابوری متوفای ۰۲۱۰ که از اصحاب 
امام و ۹ عسگر ی دیا مقر ۰ کتاب تالیف کر اج 


که از شیر شیعه رتیه ۳ کتات تألیف کر ده ستتا 
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۷۸ ۸ اسرار ال مرجم لد بت 


مو حه حسن نن موسی الخت انب اژ اصحابت امام عسکری 1۸ که از 


تا 
لت ۱ کان ۳ ۳ 00ید 0 تالیقتاب او 3 
ی 2 جاح کا 
اصحابت امام حه اد و امام اقا ۳ مام سر ین مطز ات و تالیفاتی واه 
۷ شیخ محاّث مولق احمد بن محمد بن خالد برقی متوفای ]۲۷ که از اصحاب 
امام رضا ۴ امام جر اد و امام هادت سر له ده و حل‌و د ۰ ۱ کات تالیف کر ده ی 
۸ شمح مج مرح ابراهیم ین محمد نففی متو قای ۱/۲( 


9 شیخ محااث موق حسین بن حکم حبّری متوفای ۲۸. 


نت 


۰ سید 


ها 
اما هادی و اما کوج پا سا استنت و تالنات زسادی دار د و در جمع‌اوری کتب 


رات راد لساهاتت: 

۱ شیخ موق سلیمان بن سماعة ضبّی کوفی. 
امام حسن عسکری::1 بوده است. او تالیفغات زیادی دارد و در جمع‌اوری کتب 
زحمات ز اد کتاد: مخت 
4 ۵ سا 
عسکری :1 است و تألیفاتی دارد. 

رل و جلیل ثر ات بن اپراهیم کوفی متوفای ۷ | 

1 محاث معتما علی بن ابراهيم بن هاشم فمّی که در سال ۳۰۷ زنده بوده و 
تالیقاتی دار ۹۳ 

#۷ جر مو نی جلیل فق‌میل س عباس س ماهار: که در نتتال ۳۳/۸ ژنده نو ده و 


۸ . ریس محدئین نقه‌ا لا سللام محمد بن مهوت کلم ۱ رازی هنتو فای ۳۳۰۳۵۹ 


۳۳ یج 1 ۱ ۳ ۳ ۳ 1 ۴ ۰ ۱ تِ 
۳ ۳ ۹-8 ۳ نت تا سا ِ آییی.. . اس ی نی 
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سل غلما از کناب سل | ۷۹ 
۹ و بویت اک 0 ند 
ی مین علی د. ل سس ِ بابو یه مت فای ۳۹ اي رفن ید۱ ویو 

صدوی ست و تالیفاتی داز د. 


7 ۳ 
۹ . سیخ مو ف یل بصر سن عبد العزیز بن بحیی حلودی مته فای آ: ۹۹ تألیفماتی 


2 
دا د. 
ی 


ی ۳ که از بقل دقیق ه ده و 
تالیقاتی دار 3. 


۲ 


اربسافتا ۷" ۱ ۲ ۱ ۱ 
۳ حافظ احید بل محمد ین سعید ین ۳ ۰ محء فای ۲ که زیدی 
تالیفات ترازو 
0 04 تج 5 ۳ 1 سح 
6 متکلم جلیل محمد پن جریر طبری آملی شیعی از علمای قرن چها 
تالیفاتی دارد 
‌ ت ۳ ط سع ب 
1 سیح محدت فمیه محند بن علی فاخلونه قمی که از اساتد سیخ صلد وی 
بو ده است. 


۱ شیخ و فقیه قمیّین محمد بن حس سل بن ولید که در مات ۲۴۲ زنده یه ده 


اسانید شیخ صدوی است. او در ققه و ال تدنشهین ده و تألیفاتی دارد. 
۷ شیخ مونق شیعه محمد بن یحیی عطار اشعری قمی. که از مسشایخ کلینی و 


صد وی است ۲ تألیفاتی دار د 

۸ محدت مونق محمدبن موسی بن متوکل. که صدوق روایات بسیاری از او 
ره ل کر ده تخت اد 

4 علامه مه رح موز علی سل سس معودی مت فای ۱ که تألیغات بان 


بای دار ق 

0۰ سیخ علی بن محمد بن زبیر فریشی کوفی متو فای ۲:۸ که ا۱ مایم اجاز ه 
فان 

۱ سحافخ محدن احمد ب مو سی بن مردوبه اصنهانی مت آان ۲ ۲ که از عایه 
ینت 


1 / حافح ابوبکر شحمك نس احید حرحراتی متو فای ۸ 1 
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۶ ات رار ال محمد 


پا 


۳۳ سیب 


6 ۸ رس 0-۳ ‌ از صا تحف العقه ل. که 
*. شیخ محدث جلیل حسن علی بن شمه حرانی تب 


محدئی معر وف بوده است 
نحل ار موی جلیل هارون ین موسی تلعکبری متوفای ۵ که همه کتابهای 
اصه ول و تالیفات شیعه رانقل گر ده ۳9 
۷ شخ محدث فشه محمد بن احمد بن شاذان ثمی. که از علمای قرن چهارم 
تِ 


#۸ سره اه بسطام س سانور زیات نشایوری متو فای ۰۱ 51 
تج ین بن ! 
فّ سیح ابوعتاب عبدالله بن سس م نیشابوری ب‌ادر شیح سین که هر دو 
مت کا مء لف کتاب «طب البی و الانمه 2ت» متد. 
۰ محلدّث جلیل شیخ حسین بن عبیدالله غضانری متوفای ۶۱۱ که از مشایج 
اجازه است و تألیغات زیادی دارد. 
اژ 9 ۲ کتاب تالف گ وه انست 
۲. متکلم جلیل میّد مرتضی علی بن حسین موسوی متوفای ۰۶۳۱ که تالیغاتِ 
بیاری دارد. 
مخ الزه احمد ؟ ف به‌اد. اب حند. که از علمای فرن 
۳ شیخ محدث علی بن قمی معروف به آبن آبی ج 
سجم ۴ 1 ز مسایخ احاز ه ات 


9 , شیخ موق حعقر بن محمد دورستی: که ز شا دا ان شیخ مفید و سید 


مر تضی است. 
7 علام؛ حلیل و فقیه محدّث ابوالفتح محمد بن علی کراجکی متوفای ۲15. که 


از شاد دان سك مر تصی نه ده ۳ 
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جسسس نت تسه سا فل‌ملماازکتاب‌سلم/ ۸۱ 


2 ۱ نف .. ۷ : 
1 رجالی مور دی سح ابوالعباس نحاشی متوفای 1۵۰ که از ارکان علم رجال 

است و تالیفاتی دارد. 

۸. محدذث جلیل شیخ ابوالمفضل شیبانی. که تألیفاتی دارد. 

۰ علامه محدث شیخ ابوعبدالله نعمانی متوفای 4۲٩‏ که از بزرگان مولفیّن 

۷ شخ حسین پن عبدالوهاب که صاحب کتاب عیون المعجزات است. 

یف عالم محمَی سیخ م ابو الصلاح حلبی. که شا گر ة سل مر بصی و شیخ طو 
بو ده ّ تایفانی ب 
که تألیفتی داد 

۶ محدذث جلیل شیخ ابوعلی فر ژند 
۵ که تالیفاتی دارد. 

اپ" .فقیه صالح شیخ ابو عىدالله این شهریار خزانه‌دار حرم امیرالومنین 2 که در 
۷9 ۱ ۵ زنده بو ده ات 

۷ فقیه جلیل شیخ ابوعبدالله ابن کمال متوفای ۰۵۹۷ که صاحب تألیفاتی است. 

۸ عالم بزرگ شیخ ابوعبدالله مقدادی. 


شیخ طوسی معروف به مفید دوّم متوفای 


۹ محدث بزرگ شیخ ابن شهرآشوب مازندرانی پدر صاحب مناقب. که از 
۰. شیخ مونق امین الا سلام طبر سی متو فای که تألیفاتی دار د. 
بو ند ۸ که از ماب ستاو ارقانی داره 

۳ دارد 


۳. شیخ فقیه جمال الدین سوراوی از علمای قرن ششم. که تألیفاتی دارد. 
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۲ اس آن ال فه ۱951 بسح یت ات تست رت ی سپ سس 


ری سِ سب ء 1 سس 2 ۱ سر ند ح 9 ۳ ط ۱ ۳ 
۶ سا قشه ابه التاء یگ الله س نماحلی: که از بز رکان علمای گد ان یسم تسس 


ِ ات مت اه اب ال اه ی اباب 
2 فحصل نتب حلیل ان متصور طبرضی متء فای ۲ که از اضاتمه ا ط زر سس 


اشتت ناد 
ت 1 1 ۰ 3 ۳ ‌ | عد رل ۲ 

1 حافظ مرئق علامه شیح ابو عبدالله ای شهر شوب متوفای ۰۵9۸۸ که در ر- 

۴ حلدا بت محر نه ده و تالیغاتی داو -. 


مدع اققرنه ساریک اللافه شاذان بن حبرئیل قمی متوقای 11۰ .که تالیفاتی 


با ط ‌ 
5 
1۳ و 


"۳ عالم جلیل سید رضی الد بن قلی بسن طاووس حلی مت فای ۲ از 


بزر ن علمای شیعه است و تألیفات بسیاری دارد. 

٩‏ عالم جلیل محمد بن حسین رازی از علمای قرن هفتم. که صاحب کتاب 
(ن: هه الک رام» اتتا 

مایت به رگ دشن اللاین فخار ین معل موسوی حاثر ی. 


۱ فقیه بزرگ شیخ حمال الدین یوسف دمشقی متوفای 71۷۱ .که صاحب کتاب 


«الدر النظیم» ات 
۲فنیه بزرگ شیخ نجم الدین معروف به 
بسیاری دارد. 
۳ علامة مورخ شیخ ابوالحسن علی بن عیسی اربلی متوفای ۰1٩۲‏ که تالیغانی 


بستخ.حلن متا قاق ۱۳ که تالثانت 


دار د. 
6 عالم جلیل شیخ رضی الدین علی بن یوسف بن مطهر حلی صاحب کتاب 
«العدد الق به» که ب ادر علامه حلی اشسیا: 
0 شیخ ابوراسحاق حموئی متوفای ۷۲۲ که از محدئین و حفاظ عامه و صاحب 
کتاب «ف اند السمطین؛ است. 
1 علامه بزر گ جمال الدین ابومنصور حسن بن یوسف بن مطیّر علام؛ٌ حلی 
متو فای ۷۲7 که تألیغات بسیاری دارد. 
۷ عالم محات ابومحمد دیلمی از علمای قرن هشتم که صاحب کتاب 


«ار شاد الملر ت! تج ها 
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سس تسس در سس قل‌هلدا ار کاب سل 7 ۸۳ 
۱ ِ# ۹ ۰ " 
۸ محدت حافظ علی بن شهاب همدانی متوفای ۱ از ح لماع عامه. که 


۵ حافظ فقبه هد 


زجب برسی متو فای ۲۷۷۲ که.صاحین ب کتاب «مشاری انء ا 
الیقین» است 


اس.. آفیم 


8 8 عرا* 
ك علامه فقیه شییخ عزالد ی بن سب" ین سلیعان جلی: هدز سال ۸۴ وناهین ده 
و تالیقانی دارد. 
"ست ود وم ۷ که تألبغاتی دار د. 
۲ محدتث جلا مرن این استراپامور سای 4ص اسخی کنتاب 
ل الایات الظاه :» است 


۳ 5 سیخ جلل عم سیف جنک د سال ٩4۳۷‏ * ژنده بو ده و صاح کتاب 


1[ حایه الف اتله ات 
یت نت ۱ 
‌ 1۳۳ 3 ۰ ۳۹ ۳ ب 

کتاب انعیین ال قه الناحیه» است 

۱ عالم جلیل سیخ احمد ین محمد مقدس اردییلی متو فای ۰۹۳ که تالسفانت 
بیاری دارد. 

۷ محقق جلیل شیخ جمال الدین حسن بن شهید ثانی متو فای ۰-۱۱ ۰ هه در فقه 
و رحال و حدت متبخر بوده و تألیفاتی دارد. 

۱۰/۸ . عالم متبحر سیّد فاضی نو رالله سوشتری شید در سال ۹ که صاحب 
تال فا اساسا ری از جمله کتات «احقاق الحق» است 

۹ علامه جامع شیخ بهائی متوفای ۱۰۳۰. که صاحب تألیفات بسیاری است. 

11 محدث کامل علامه شیخ محمّد تقی مجلسی پدر علامه مجلسی. متو فای 
۰ که صاحب تالیفاتی است 

۱علامه رجالی سید مصطفی تفرشی. که در سال ۱۰۱۵ زنده به ده و صاحبت 
کتانی (بعل ال جال» ان 
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۶ / اسرار ال محمد شب 


۲ عالم جلیل سیّد محمّد میرلوحی سبزواری متوفای بعد از سال ۰۱۰۲۸ که 
صاحب کتاب « کفابة المهتدی فی معر فه المهدی 12 است. 

۳ تسف نیج شیخ محمد علی استرابادی متوفای ۰۱۰۹۶ که صاحب کتاب 
«منهج المتال» است. 

6 علامة محدث شیخ حرّ عاملی متوفای ۶ که صاحب کتاب «وسائل 
الشیعه» است و تالیقات بیاری دارد. 

۵ عاامة محدّث سیّد هاشم بحرانی متوفای ۰۱۱۰۷ که تألیغات بسیاری دارد. 

۲ ریس الم حدلین علامة مجلی متوفای ۰۱۱۱۱ که صاحب کتاب 
«بحارالانوار» است و تألیفات بسیاری دارد. 

۷ اند محیف بل تسه الله حتاق ی نتفای ۱۱۸۲ کته عالیفانت بسارین 
دار د. 

۸. علامة محدث شیخ عبدعلی حویزی متو فای ۰۱۱۱۲ که تألیغات بسیاری دارد. 

۹ عالم محّق شیخ بهاء‌الدین بن تاج الدین مشهور به فاضل هندی متوفای 
۵ که صاحص کتاب کف اللنام» اشستا 

۰ محدث متبخر شیخ یوسف بحرانی متوفای ۰۱۱۸۲ که صاحب کتاب 
دالدرر اللجمیه» است. 

۳ عالم متبخر شیخ عبد الله بحرانی. که صاحب کتاب «عوالم العلو م» ات 

۲ عاامهُ محقق مر محمد اشرف عاملی متوفای ۰۱۱۵ که صاحب کتاب 
«فضائل الادات» است. 

۳ محقّق رجالی شیخ ابوعلی حائری متوفای ۰۱۲۱۹ که صاحب کتاب 
«منتهی المعال» است. ۱ 

۶ عالم محفق شیخ عبدالنبی نیشابوری متوفای ۰۱۲۳۲ که تالیغات بسیاری 
او 

۵ علامه محقق شیخ احمد ثراقی کاشانی متو فای :۱۲۶۲ که تألیغاتی دار ذ: 

7 علام؛ محقق شیخ مرتضی انصاری متوفای ۱۳۸۱.که صاحب کتاب رسائل 


۹ مکاسب ان 


یی 
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نقل علما ازکتاب سلیم | ۸۵ 


۸ حافظذ سلیمان بن ابراهیم فندوزی بلخی متوفای ۰.۱۲۹۶ که صاحب کتاب 


۵ علامه سید مهدی فزوینی نحفی متوفای ۰۱۳۰۰ که صاحب کتاب «الصوارم 
الماضیه» است. 

۰ علامه میرحامد حسین هندی متوفای ۰۱۳۰۱ که صاحب «عبقات الانوار) 
استو تالتفات بستارزی دارد. 

0۱ عالم محدث سید اعجاز حسین کتوری برادر میرحامد حسین که صاحب 
کتاب ۱ کشف الحجب ,و الاستار» است. 

۲ عالم بزرگ سید محمد باقر خوانساری متوفای ۱۳۱۳ که صاحب کتاب 
(روضات الجنات» است. 

۳ علامة محدث شیخ حسین نوری طبرسی, متوفای ۱۳۲۰ که صاحب کتاب 
(مستدرك الوسائل» و قالقات مسا ء ات 

6 علامة محقق شیخ عبدالله مامقانی متوفای ۱۳۵۳ که صاحب کتاب «تنقیح 
المقال» و تألیفغات دیگری است. 

۵ . علامه بزرگ شیخ عبدالحسین امینی نحفی متوفای ۰۱۳۹۰ که صاحب کتاب 
«الغدیر» و تالیغات دیگری است. 


با توجّه به انچه ذکر شد معلوم گردید که چگونه این کتاب از قرن اوّل تاکنون در 
طول هزار و چهار صد سال مورد توجه علمای شیعه و نیز نسلهای شیعی یکی پس از 
دیگری بوده. و در حفظ و انتقال آن به نسلهای بعد از خود کو شیده‌اند. 

علمای عصر حاضر همچون محدث نوری و شیخ آقا بزرگ تهرانی و علام؛ 
امینی و علامه سبد صادق بحرالعلوم و علامه شیخ شیر محمد همدانی عنایت خاصی 
در مورد کتاب سلیم داشته‌اند. تا آنکه در نیمه دوّم قرن چهاردهم این کتاب برای 
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۱ / اسرار آل محمد ز 





الین بار بچاپ رسید و در طول بیش از پنجاه سال به شکلهای مختلفی منتشر شده 
و به فارسی و اردو نیز ترجمه گردید و انتشار یافت. که توضیح ال در بخش دهم 
خحو اهد امد, 
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‌ تفکر از ادانه در ررسی تاریخ 


8 نقل راویان غیر شیعه از سلیم 
۵ سخنان علما دربار؛ اعتبار کتاب سلیم بین شیعه و غیر شیعه 


۵ اعتراف حسن بصری دربار؛ کتاب سلیم 
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تفکر آزادانه در بررسی تاریخ 

کتاب سلیم در واقم حکایت تاریخ صحیح اسلام با سند متصل از قول کسانی است 
که در متن قضایا حاضر بوده‌اند و بعبارت دیگر بیانگر قسمتهای حتاس از تاریخ 
مسلمین است که باعث تفرقه و اختلاف آنان گردیده, همانطورکه بیانگر فرقَه‌ناجیه است. 

وظیفة مسلمان غیر متعصب انست که همه کتب تاریخی و حدیثی اسلام را 
مورد مطالعة قراز دهد و فقط به آنچه اغل مذهیتن توشت‌اند اکتفا نکند. تا شاید پا کنار 
گذاردن پیش ساخته‌های ذهنی حقایقی نا گفته برایش منکشف شود و نور هدایت از 
روزنه‌های تاریخ بر قلب او بتابد و ره توشة آخرت رابا اطمینان خاطر اماده کند. 

ضرورت این مطلب آنگاه بیشتر احساس می‌شود که بدانیم تاریخ؛ بمعنای 
حکایت امور واقعی و حقایقی است که خارج از ذهن بوقوع پیوسته و در آن فقط باید 
به صدق و کذب مورخ توجَه کرد و هرگونه تعضبی را کنار گذارد. 

در این راستاء باید مخالفین شیعه انناعشری نیز چنین باشند, و به انچه شیعه با 
اسناد معتبر نقل کرده توجّه کنند و بدون تعصب آنها را مورد مطالعه قرار دهند. 
همانطور که علمای شیعه در جنبه‌های مختلف دینی, کتب مخالفین خود را نیز مورد 
مطالعه قرار داده و با استفاده از آنها حقیقت راعرضه نموده‌اند. 

لا کناب سالیم ین قیس. خاالی» بعنواتا یک مربجع ناریخی و حدیقش با قدمث غزاز 
و چهارصدساله در عرصذ تحقیقات اسلامی مورد توجه علمای مسلمین بوده و اکنون نیز 
دربین مدارک تاریخی جای خاص خود را حفظ کرده و خواهد کرد. 


نقل راویان غبر شیعه ار سلیم 
عده‌ای از علمای عیر سیعه. کتات سلیم و احادیتث آن را تقل ک ده‌اند. تین بگی 
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از اسناد کتاب سلیم تماما از بزرگان محدئین نزد عامّه هستند که در اوّل نوع «ب» از 
سکیا سب وس و هم آکو نب رواز دوه بط به همست 
موجود است. متن سند چنین است: 
#محمد بن صبیح بن رجا در دمشق بسال ۳۳ هجری, از عصمهة بن ابی عصمة 
بخاری. از احمد ین منذر صنعانی در صنعا, از عبدالر ژاق بن همام از معمر بن راسل 
از ابان بن ابی عیاش از سلیم بن قیس هلالی». 
در این سند عبدالرزاق بن همام متوفای سال ۲۱۱ از بزرگان محذئین عامه بشمار 
می‌آید و اکثر اصحاب حدیث شاگرد او بوده‌اند و کتاب معروف او بنام «المصنف» در 
بازده جلد. هم اکنو د بعنوان یکی از مدارک معتبر عامه در دسترس است. معمر بن 
راشد متوفای سال ۱۵۲ از بزرگان محدف. ن عاهه است و موردوفوق رجالتین و 
وا آنان ات۲ 
همچنین اس ابن مردویه و جاک حکای و خطب خوارزمی و تحموثی 
رای و ابن شهاب همدانی و قندوزی از محد نی ن عامه. و ن نیز اس ن عفده و این 
فشال ا* فطحیّه. احادیث سلیم را نقل کرده‌اند. 
از سوی دیگ عده‌ای از علما که بین شیعه و عامه مورد اتفاق در وناقت هستند 
تمام کتاب سلیم یا احادیث آن را نقل کرده‌اند. همچون ابوالطفیل و عمرین ابی سلمه 
را حسین بن حکم جیبّری و ابن ابی عمیر و 
بن ندیم و ابراهیم بن محمد نقفی و شیخ مفید و مورخ مسعودی و اب ن شاذان . 


دنبای ۱۳ رگا تارب و کاب ای در ( موز ما 


بر اعتبار کتاب سلیم ذ کر می‌شود: 
علامه سید شرف الدین می‌گوید: «سلیم کتابی در موضوع امامت دارد که شیعه و 
1 به هی ۱1۰ همع کتاب هر احجعه شو د. 
۲ رجال نجاصی: ص ۳۹۸ رجال طوسی: ص ,۷۰ و ۳۱۵ 2 تنقیح المفال: ج ۲ ص ۲ و من ۳۳ 
الغد بر نج ۱ص ۵ ۱۷ حانه الروا *:ج ۲ ص ۲ اس مصاه الا فحام- ک ح ۱ص ی ۷۳ الذر بعه: ج 1ص 19۰ 
۳ .نام این راو بان از سل مفطلا در یمد( فلی ذ کر سد. 
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۰ سار آل فحاط سس سس سس سس 


عامه از ان نشل بت 

خاج آقا بزرگ تهرانی می‌گوبد: «کتاب سلیم از کتابهای مرجع و اصول مشهور 
بین شیعه و عامه است؟» . 

علامة امینی می گو بد: «سلیم کی است که ند شیعه و غیر شیعه به او و کتابس 
استناد می‌شوده. و نیز می‌گوید:ه کتاب سلیم از اصول مشهور و متداول از زمانهای تدیم 
است وئز دمحدائین شعه و عامه و تار ریخ‌نو دا سور اس 
است که‌بسیاری از بز : رگان‌عامّه همجون حسکانی از ز آن نقل‌کر ده و به ال استتا انس اند" : 

علامهٌ مرعشی نحفی مب گو بد: «کتاب سلیم معی وف است و نزد ماو اکثر عامه 
مو رد اعماد آس6 ۸ 

عالانذ مود انطحی مي گر بل: «کتات سلیم کتابی مقر هقی وجابه انبگ؟ . 


ستوف مس بسوی مرواب سا 
ز انجا که حسن بصری متوفای سال ۱۱۰ از بز رگان محدئین عامه بشمار می‌اید 

و استاد بسیاری از روایات آنان به او منتهی می‌شوده ذکر سخن او دربارة کتاب سلیم 
در اینجا بسیار بجا است که تفصیل | 

ابان کتاب سلیم را بطور کامل بر حسن‌بصری عرضه کرد و برای او خواند. او همه 
مطالب رامورد تأید قراز داد 0 ۳ است و 
از اف اد مورد اعتمادی از شیعیان علی بن ابی طالب له و دیگران تیهام ۳ 

در بایان این بخش می نایم ریق سیم برای هر محققی در 


این ۹ 5 ثِ_ِ ی ب وا ی و : 
تاریخ و حدیث اسلامی لازم است و باید در ۰ ت اسازمی مورد پگ قراز گید 


اعافی | 
ل خسن اسس 





اه فا الیغة فی یرال سلامدعن ۱۲ 
۵ الدریعه: ج ۲ تن و- ۱۲ 

1 الغدیر:ح ۱ص 1 

۷ الغدبر:ج ۲ ض‌ ۱ 

۸ احتقای الحی: ج اب ۲۵۵ص ۲۱. 
ك‌. تهلابب المتای: - ای ۱۸۰ 


۰ به صی ۹۵ [ همین خاب احعه شم د. 
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روش بحث در جواب شبهات 








8 اسامی علمابی که به صهات جو ات داده‌اند 
9 ممنشافکری در اشکالات 
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روش بحث در جواب شبهات 

در این فصل شبهات و اشکالاتی که در مورد کتاب سلیم مطرح شده و آنحه 
ممکن است بعنوان یک سوال در ذهن خطور کند مورد نقد و بررسی قرار گرفته 
است. در جواب آنها از سخنان علمای گذشته و حاضر استفاده شده تا معلوم شود 
بی‌اساس بودن شبهات در طول زمانها در نظر بزرگان علما روشن بوده است. البته 
مطالبی هم به گفتار ایشان اضافه شده و سعی شده ریشه‌یابی عمیقی در این باره 
ویک دز 

برای فراگیری نحث انسبت به همه جوانب آن؛ ثر تنساژای از نظر گر فحه شده استه 

مسا فکری ذر اشکالات. 

۲. جواب شبهة؛ حعل و تحریف که به همه کتاب مربوط می‌شود. 

۳. بحث دربار؛ این غضاری و کتابش, که منشأً همه شبهات است. 

بحث در دو اشکال معروف: روایت دال بر سیزده اما مسئلة تکلم محمد بن 
ابی‌بکر با پدرش هنگام مرگ او. 

از انجا که در این بحت. مناظره و مجادله شخصی مطرح نیست و غرض اصلی 
یک تحقیق علمی دربار؛ کتاب و جواب از شبهات مربوطه است. لذا فقط متن شبهات 
و اشکالات بدون ذکر نام گويندة آن مطرح خواهد شد. چنانکه امیرالم و منین خ 
می‌فرماید: «دین خدا با اشخاص شناخته نمی‌شود. بلکه با دلیل حی شناخته می‌شود. 
پس خی را بشناس تا اهل آنرابشناسی» , 


۱, بحارالانوار: ح ۱ ص ۱۷۸ ح ۷ 
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میسن رت بت بررسی و جواب مناقدات / ٩۳‏ 


اسامی علمانی که به شبهات جوان دادداند 
اف ر کسانی که دربار؛ سلیم و کتایشس سحن گفته‌اند: خواب اشکالات:: راهم 
بعئوان گوشهاء ی از این بحت متعرض سدهاند که ذیلا نام ایشان ذ کر هی سو د: 
۱ علامه مجلسی اوّل در روضة المتقین نج ۱۴ص ۷ 
۲ میرزای استر ابادی ی در منهج المقال: ص ۹و اِ۱۷, 
۳. فاضل تفر 2 ی در نقد الرجال: ص .۱۵٩‏ 
شیخ حرّ عاملی در وسائل الشیعهة: ج ۰ضن ۲۱۶ 
۵ .علامه مجلسی در بحار: ج۸ قدیم ص يم ۳ 
1 وحید بهبهانی در تعلیقه بر منهج المقال: ص ۷۱ 
۷ قیال سارپر سر صی لاس و 
۸ علامه میرحامدحسین در استقصاءالافحام: ج ااض ۱۶ ۱۱ ۵۵]۵۱۶: 
۱ ۵ ۸۵ 
۰ ا سك خی اتسار ق: در روضات الجنات: ج آاضص بط ض ۷ 
۱ علامه مامقانی در تنفیح المقال: ج ] قترم ۵۲ 
۳ اه الله خونی در معجم رجال الحدیت: ج ۸ص ۲۲۰ 
امه شیخ محمد نقی تستری در قامو الرجال: ج ض ‌_. 
۵ عللامه مو حد ابطحی در تهد یت المقال: ج ۱ص ۱/۱ 


منشاً فکری در اشکالات 
با در نظر گرفتن عظمت کتاب سلیم و جایگاه علمی آن از روز ال تاکنون و 
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۶ / اسرار ال محمدشَة 





داشته و بابد در صدد کشف آن باشیم. با دقت در کمفست طرح اشتکالابت و شکل حجه اب 
دادن علما به آنها می‌توان یکی از پنج جهت زیر را تعنوان علت این امر مطرح کود: 

۱ مطالعه نکردن دقمی کتانب و بی‌تو جهی سه اهنت حاص ان در حنه‌های 
علمی از نظر عفاید و تاریخ. 

۲. اشتباه در مبانی و نظریّات علمی در معنای غلو و امثال آن. و نیز اشتباه در فهم 
اصطلاحات رجالیین. 

3 مطر ح ک دن هر اشکالی بمجرد خطور در دهن بدود تم هن وت ونر 
نظر گر فتن اثر فرهنگی و اجتماعی آن از نظر لطمه به شخصیّت ملف و درجه علمی 
کتاب و نیز ضررهایی که از این احیه متوجه دین می‌شود. 

6 ریش اشکال تراشی‌ها در دشمنان اهل بیت « همان انگیز؛ عقیدتی است. که 
آنان با هر جه موجب بالا رفتن ولایت باشد مخالفت می‌کنند و به وعی به آن ضربه 
وارد می‌کنند. 

مقابله دشمنان با این کتاب: با توخّه به منزلت خحاص آن در معارف اهل‌بیت نج 
یک مسئل طبیعی است و تعجب ندارد. در واقع اشکال در کتاب سلیم نیست. بلکه 
افشاگ ی علیه خاصبین خلافت. آنان را وادار به اشکال تراشی در مورد کتاب سلیم 
ک ده تا بتوانند لکه‌های ننگ را از دامان آنان بزدایند. 

۵ بعضی از اشکال کنندگان, با آنکه از نظر اعتقادی با مسحتوای کتاب سلیم 
حالف تسده ول مانند دشمتان با آن بر خورد کر ده‌اتد و مطالبی نامناسب با شان 
کتاب مطرح کر ده‌اند. در مورد اینگونه اشخاص چند احتمال بنظر می‌رسد: 

-بی توجَهی به مبانی اساسی عقاید شیعه و مطالب ریشه‌ای ال. 

عادت غلط به قبول آنچه بین شیعه و غیر شیعه مورد قبول است و رد آنچه 
شیعه به تلهایی نقل کرده است. روش اشتباهی که موذیانه از طرف دشمنان القا شده و 
عده‌ای ناخو دا گاه بدان عادت کر ده‌اند. البته این کار در مناظره جای خود دارد. ولی 
نباید در تر سیم مبانی عقیدتی برای خود شیعه نفود کند. 

تقبه از مخالفین و اظهار عدم موافقت با کتاب سلیم از سوی کسانی که بر جان 
خ د حوف داشته‌اند و با این اظهار غیر واقعی توانسته‌اند اصل کتاب یا نسخه‌هایی از 
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آن را از شر دشمنان حفظ کنند. دلیل بر این احتمال آن‌که عده‌ای از کسانی که دربار: 
کتاب سلیم مناقشه کر ده‌اند در کتابهای اعتقادی یا فتوایی خود به احادیت ان استناد 
کر ده‌اند. 

با توجه به ریشه‌های فکری که ذک ر شد می‌بینيم اشکال کنندگان بصور مختلفی با 
کتاب برشورد فرد‌اند. بعضی اشکالاتی را مطرح کرده‌اند ولی خحودشان اقرار 
وی یی رک تس دسج 


کی 


ازکه که اشکالانی ك و ی خود به 099۹ 
استناد کر ده‌اند و عملاً نشان داده‌اند که به کتاب سلیم اعتماد دارند. 


نسیت جعل و تحریف به کتاب و جواب آز 

یکی از شبهاتی که در موی برع سده سبت تحریف و 5 
زیادی و حتی جعل است 

علمای بزرگ بح رن بطلان این ادعای بی‌اساس شده‌اند که مجموع 
گفته‌هایشان چنین است: «مطالعف اوّل تا آخر کتاب سلیم در حکم به صحت آن کافی 
است و در این کاب مطلب خاصی که دلالت بر جعل یا تحریف کند وحود ندارد. 
نمونه‌هایی هم که بعنوان اشکال مطرح شده هرگز دلالت بر جعل و تحریف در کتاب 
ندارد. و خلاصه هیچ دلیلی بر حعل در این کاب نمی توان پیدا کرد. گذشته از اینکه نقل 
احادیث کتاب سلیم در طول چهارده قرن توسط علمای شیعه دلیل روشنی | است بر اینکه 
کتاب از هرگونه جعل و تحریفی به دور ر است: و گرنه اینطور مورد توجه واقع نمی‌شد». 

ایا علمای شیعه که در طول چهارده قرن کتاب سلیم را تأیید و از آن نقل کر ده‌اند 
درصدد تأیید کتابی جعلی بوده‌اند؟ آیا نه چنین است که می‌خو استه‌اند نمونه‌ای از 
میرات علمی مهب شیعه را در معرض دید جهانیان قرار دهند؟ آیا با چنین هدفی, 
کتاب جعلی یا تحریف شده‌ای را عرضه می‌کنند؟ آیا در طول هزار و چهارصد سال 


۲ روضشه المتفین؛ ج ۶ ص ۳۷ نقلء الر حال: ص‌ 1 منهج المقال: ص ۱۷۱ رسائل لشسیعه: < ۰ جم 


تا 
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ز اقعا نفک مقونگه انة مطلب شناد اسست؟ 

برای روشن شدن کامل مطلب می‌توان چنین گفت: ادعای جعل و تحریف فمّط 
برای ایجاد شک و تر دید در عظمت کتاب سلیم مطرح شده است. چنین ادعایی بدون ذکر 
هیچ دلیلی که بتو اند حتّی گوشه‌ای از آن را ابت کند از نظر علمی توجیهی جز این ندارد. 

با توجه به این همه نافلین احادیث سلیم و اعتبار کتاب نزد علمای شیعه و نقل 
آن با اسناد معتبر و صحیح از ابن اذيثة بسیار خنده‌آور است که گفته شود کسی کثاب 
سلیم را جعل کرده و آنرابه ابن اذينة نست داده است. جالبتر آنکه نسبت دهندگان 
جعل به کتاب سلیم: در سخن خود نیز اختلاف دارند: یکی جعل کتاب رابه ابان 
نسبت داده و دیگری به ابن اذینه, و یکی از آنان گفته: در دنیا مردی که نامش سلیم 
باشد اصلاً وجود نداشته است!!! و این حاکی از یک تلاش مذبوحانه در تخریب 
حیشّت علمی کتاب است. 

بعنوان یک ریشه‌یابی در جواب از نسبت جعل و تحریف باید پرسید: کدامیک 
از احادیث کتاب سلیم بوی جعل یا تحریف دارد؟ و کدام حدیث ان با عقاید شیعه 
متافات دارد؟ محتوای کتاب سلیم جز مسائل ریشه‌ای از اعتقادات شیعی جیز 
دیگری نیست. اگر کسی در مطالب کتاب سلیم شک دارد مسلماً مطالب امثال کتاب 
کافی را هم منکر خواهد بود. بنابراین ريشه مسئله را در عقاید نادرست اشکال کننده 
باید جستجو کرد نه در مطالب کتاب سلیم! 

از سوی دیگر کتاب سلیم یک مدرک تاریخی اصیل و معتبر اسّت که وقایم 
سقیفه و بعد از ان را برای ما حکایت می‌کند. مخالفت برخی مطالب ان با متقولات 
طبری و امثال آن دلیل بر جعل و تحریف در کتاب سلیم نیست. بلکه دلیل بر و جود 
جعلیّات و تحریفات در تاریخ طبری و امثال آن است. که راه تشخیص آن کتاب سلیم 
و نظاترش است. 

عجیب تر از همه اينکه اشکال کننده نسبت «زندیق و «کافر» به جاعل فرضی 
کتاب داده است!!! غافل از اينکه معنای این سخن وجود مطالب دال بر کفر در کتاب 
سلیم است. و در نتیجه گویند؛ این سخن به همه علمایی که در طول جهارده فرن 
مطالب کتاب سلیم را نقل کر ده‌اند و انها را قبول کرده‌اند نسبت کفر داده است!!؟ 
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ور ون یتح بررسی و جواب مناقدات / ٩۷‏ 


بهتر نیست این نسبت رابه کسی بدهیم که بدون مدرک و دلیل, چنین اهانت 
بزرگی به بزرگان علمای شیعه می‌نماید؟! آیا در عصر حاضر به کسیر که درصدد 
تحمیل نظطر حو د باشد 9 نظر علمای جهار ده فرن را نادیده بگیر د. بعتو ان صاحب یک 
روش فرسوده و رنگ باخته نگاه گنیر ؟ ق, تعجب از کسی است که در دنیای 
علم که یک کلمه بدون دلیل متفن پدیرفته نمی‌شود اینگونه گستاخانه قلم فرسایی 
فط ۳ متو حه عواقب سحن حویس تباشد. 

اکتون نویبت اشاره به سخن گر وه قیگر یی است که گفته‌اند: 

فان اند 0 رم ۱ 1 

ند چه سلیم به تنهایی نقل کرده بر مدارک دیگر هم عرضه کرد تا صحیح آن 
را از غیر صحیح تشخیص داد؛. 

ها او اس و 
بازخشت این سخن به همان مطالب بالا است و آنچه در عظمت کتاب در طه ل جهارده 
قررل نقل شد قر جواب این ستتن قافی است زا که مه آنها دال بر اعتبار مجموع 

اضافه بر انکه اگر بگوئیم: «آنچه از کتاب سلیم که میّدی داشته باشد قبول 
می‌کنیم» در وآقع به غیرسلیم اعتماد کرده‌ايم. و نتیجة کلام بی‌اعتباری کتاب سلیم 
خواهد بود. در قسمتهای کگذشته تابت شد که در اعتبار اصل کتاب سلیم هیچگونه 
شکی نیست تا احتیاج به تطبیق آن پر مداری تایگ: پاش 

ولی اگر منظور این است که اگر کسی در محتوای کتاب سلیم شک دارد می تواند 
در صورت تعارض مطالب کتاب سلیم با کتب دیگر باید به مدارک دیگر هم مر اجعه 
کرد و پس از دقت لازم نظر نهایی را اعلام کرد. نه آنکه فوراً مطلب کتاب سلیم کنار 
که در همه مدارک حدیثی و تاریخی جاری است. 


بررسی دربارة این غضانری 
ابن غضائری اوّل کسی است که در مورد کتاب سلیم اشکال مطرح کر ده. و آنانکه 
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از شآ تن 9 تنس سس سب بت تس سس 


بعد از او آمده‌اند سخن او رانقل کرده‌اند و مطلبی غیر از گفته او بچشم نمیخورد. 
تبل از هر حیز باید خود آبن غضانری و کتاب رجال منسوب به او مورد برردی قرار 
گیرد و مشتخص شود که اشکال از لسان چه کسی ضادر شده و از کجا نشات گرفته 
ات 

ابن غضاثر ی کسی است که گفته‌هایش در کتاب رجال منسوب به او از نظر 
علمای رجال قابل اعتماد نیست. و این مطلب در چهار جنبه قابل بررسی است: 

الف. نیت کتاب رجال بنام «ضْعفاء» به ابن غضاثری ثابت نیست, چرا که نسخه 
کتاب مزبور را سید جمال الدین ابن طاووس در قرن هفتم برای اوّلین بار پیدا کرده 
است و تا آن روز نامی از آن دیده نمی‌شود. حتّی شیخ طوسی و نجاشی که درصدد 
معرفی کتب شیعه بوده‌اند کتابی : ان نا یرای ان نود نقل تکرده‌اند. ۹ 
صریح کلام شیخ طوسی در کتاب فهرست آن است که دو کتاب اپن غضاثری در ر- 
بدست ورثه او از بین رفته است. 

مالغ اینکه ابن طاووس فقط مطالب آن کتاب را در کتاب «حل الاشکال» خود 
آورده است. ولی از اصل کتاب «ضعفاء از زمان او تا امروز نیز خبری نیست» و کسی 
تبتهای از آن ننافته است: 

از سوی دیگر ابن طاووس تصریح کرده که فقط بعنوان نقل محتوای آن اقدام به 
آوردن مطالب آن در کتاب خود نموده و از نظر اعتبار کتاب «ضعفاء» و مطالب آن 
ضمانتی نداده است. بلکه صریحاً گفته که این کتاب به ابن غضاثری نسبت داده 
می‌شود و از صحت نسخه شانه خالی کرده است . 

ب. کتاب «ضعفاء» منسوب به ابن غضائری سرتاسر تضعیف بزرگان علمای 
شیعه است که مشهور به تقوی و دقت در نقل و صحت در عفاید بوده‌اند. و پیداست 
که کتاب مزبور جعلی بوده و جاعل آن به انواع مختلفی درصدد ضربه زدن به رجال 
شیعه و در نتیجه به روایات شیعه بوده است. 

اگراین غضائری آن عالم مشهور شیعه باشد ساحت او مبّرا از چنین اقدامی است 
و او بزرگتر از آن است که نسبت به استوانه‌های علمی دین ما چنین هتک حرمتهایی 
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ات سس میت سس .بر رش بر اما 153 
بنماید. و نسبت چنین کتابی به او در درجذ اوّل اهانه به سخوا3 اواینها. ض ااند. زا 
۳ ۱ رل بسا ی 
هیچکس نتوانسته است نسبت این کتاب را به او ثابت کند. 
ج.حاح اقا بزرک تهرانی می‌گوید: ظاهر این ات که مژلف حقيقی رجال 
صورت نسبتهای ناروابه آنان دهد. لذا این کتاب را تألیف کرده و بسرخی گفته‌های 
ابن عضاثری رابه آن وارد کرده تا از این راه سخنان ناروای خود را اعتبار دهد 
بنابراین بجای ایینکه بگم ثم >« 
۳ ی ینکه بونیم کتاب سلیم جعلی است. باید بگوییم کتاب 
بر ع تری جعلی است و بدست مخالفین جعل شده و به ابن غضاثری نسبت داده 
شده تا ید ند ثال 5« ۱ 
بدینو سیله به امتال کتاب سلیم و سایر مدارک و رجال شیعی ضربه زده شود ۶ 
بایک دقت نظر روشن خواهد شد که سبک رجال ابن غضاثری به سبک کتب رجالی 
عامه شباهت دارد و به همان اندازه روش تألیف آن از کتب رجالی شیعه فاصله دارد. 
د. بر فرظ ثبوت کتاب رجال, نظریات موجود در کتاب منسوب به ابن غضائری 
مورد اعتنا ۳ بیست چراکه فورا اقدام به ته نصعیف می‌کر ده و نسبت به بزرگان شیعه شناخعت 
گفته‌های او اعتنا کنيم باید اکثر کتابهای حدیثی مشهور را کنار بگذاریم. 
از سوی دیگر او بسیاری از انچه اشکال حساب نمی‌شود را مایه نقد قرار داده: و 
بعبارت دیگر مبانی او از نظر رجالی مورد قبول نیست. لذا اکثر گفته‌هایش با مسخره 
دیگران مخالف است و هرکس آنرا دیده رد کر ده است ۷ 


اشکال ابن غضائری و جواب آن 
جوانب مختلف به جواب آن می‌پردازيم. 





۵ الذریعه: ج ۰ ص .۸٩‏ المشیخه: ص ۱۳۱ 

۱ معجم رجال احدیت:ج ۱ص ۱۰۲ 

۷ الرواشح السماویة: ص ۱۱۱. تسفیح المقال: ج ۱ص ۵۷و ج ۲ص ۵۳. فرائد الاصول: ص ۳۳ 
اعیان الشیعة: ج ۵ ص ۰. تهذیب المقال: ج ۱ص ۸1. 
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۲۰ ۸ امرار ال تحص 192 سس سس سس 


این عضاتر ی می کو بد: ۱ 
جمله اينکه محمد بن ابی‌بکر هنگام مرگ پدرش او را موعظه کرده است. و از جمله 
گاهی به روایت عمربن اذینه از ابراهیم بن عمر صنعانی از ابان بن ابی عباش از سلیم 
1 ۱ ۰ 
اسان و گاهی عمر از ابان بدون واسطه تقل می‌کند» . 
مطرح نیست. بلکه فقط خواسته بگوید این کتاب به طرق مختلف نفل شده و فعط 
یک سنئد ندارد. مو ید این مطلب کلمه «و غیر این دو مطلب» است که قبل از حمله 
بتابراین تخل م سح این غتانری ار دو اسکال تحار صه می‌شو د: 
ا و سح د حمله‌ای در کتاب سلیم که دلالت ۳ سس 2 5 امام داسته باس.. 
۲. تکلم محمد بن ابی بکر با پدرش هنکام مرگ با کمی سن او. 
جو ات از شر دور اسکال این عضاتر ی در دو م حله مطرح می‌سو د: 


مرحله اوّل: حد اشکال 
دو اشکالی که ابن غضانری مطر ح کر ده و بر فرص ابنکه مورد قبول باشد دلالتی 
بر جعلی بودن کتاب ندارد. و نهایتا اشکالی بر یک یا دو حدیث کتاب است. در اینجا 
بهتر است به کلام دو نفر از اهل فن توجّه کنیم: 
علامه مجلسی می‌گو بد: «جنیب: اشکالی باعث اشکال در اصل کتاب نمی‌شوده ۱ 
جرا که کمتر کتابی از این بوع اشکالات خالی است8. ۱ 
آیة الله خونی مي کر ید: 1وجود معطلب نادرستی (بر فرض قبول) در یک یادو 
مورد از کتابی؛ دلیل بر جعلی بودن آن نمی‌شود. چرا که بیش از انچه دربارة کتاب 
سلیم ذکر شده در اکثر کب ِ بافتت سردا 


۸ شلاصهة الافوال: ص ۸۳. 
٩‏ بحارالا ترارح ۲ من ۱9۰ ۱ 


۰ معجم رجال الحدیث: ج ۸ص 9[ ۱ 
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بررسی و جواب مناقشات / ۱۰۱ 


مر حلة دو م: جوانب اشکال 
دو اشعالی که ابن عضاتری به کتا سلیم ال مب ۰ داده دز ست تست و اصل 


چنین اشکالا تی ثابت نیست تا به وسیلة آن بر کتاب سلیم اشکال شود. بقية این فصل 


اشکال سبزده امام و جوا آن 

در کتاب سلیم جمله‌ای که صریحاً دلالت بر سیزده امام داشته باشد و جود ندارد. 
همه کسانی که با این اشکال برخورد کرده‌اند تصریح نموده‌اند که جمله‌ای حاکی از 
این مطلب در اوّل تا آخر کتاب سلیم نیافته‌اند و منشأ این اذعا را دقت نکردن در 
عبارت و ملاحظه نکردن اوّل تا اخر حدیث و عدم توجه به محتوای کی کتاب سلیم 
دانسته‌اند. برای روشن شدن این مطلب. باید سه جنبه کاملاً روش شود؛ 

اول: کاب سلیم به اتبات امامت دواز ده امام :22 مشهور است. 

این کتاب از قرن ال هجری تاکنون به وجود احادیث درباره امامت دواز ده 
امام 2 در آن مشهور است. چنانکه مورخ مسعودی از قرن چهارم و محدذث نعمانی 
از قرن پنجم و ابن شهراشوب از قرن ششم و علامه مجلسی و دیگران به این مطلب 
اشازه نموادهازل ی 

با توجه به این مطلب. نسبت سیزده امام به چنین کتابی بسیار جای تعجب 
خواهد بود! اضافه بر اینکه مشهور بودن کتاب سلیم بعنوان یکی از مدارک معتبر 
شیعه دوازده امامی. و انچه از سخنان علمای شیعه در طول چهارده قرن در تأبید 
کتاب سلیم و نیز نقلهای آنان از این کتاب ذکر شد. دلیل روشنی است بر اينکه اگر 
حدیثی در رابطه با اثبات سیزده امام در این کتاب وجود داشت عوام شیعه آنرا رد 
می‌کر دند و کتاب را کنار مي گذاشتند تاچه رسد به علمایی که بدان استناد کر ده‌اند. 

دوم: بیست و چهار مورد از کتاب سلیم از احادیث معروف شیعه در اثبات 





۱ النبیه و الاشراف: ص ۱۹۸ غیبت نعمانی: ص ۱۱ متاقب ابن شهرآشوب: ج ۱ص ۲۹۶ بحار: ح ۵۳ 
ص ۳ روضات الجنات: ح ۷ص 1 
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۱.۲ / اسرار ال محمد ها ۱ 





امامت دوازده امام 2 بشمار می‌آید که در کتب حدیثی نیز نقل شده است. این موارد 
در احادیث: ۱۱۰۱۰۰۱ پنج مورد ۱۱۰۱۶ ۱ ۵ پنج مورد. ۰۳۷ 1۲ دو مورد. ۰6۵ ۰2٩‏ 
۱ ده مور 1۷ یک موردع۷۷ یک مورد انست 1 

با مطالعة این ۲۶ مورد که صراحت کامل در اثبات امامت دوازده امام و انحصار 
عدد ایشان بر دوازده نفر و نام بردن ایشان در چند مورد و نفی هر گونه زیادی یا کمی 
از عدد دوازده دارد معلوم خواهد شد که نسبت سیزده امام به کتاب سلیم خنده‌اور 
است. و از نظر علمی و عرفی چنین نسبتی نمی‌تواند معقول باشد. بخصوص آنکه 
تعیین نشده این سیزده امام منطبق بر کدام مذهب است که در هیچ زمان و مکان پیرو 
ندارد و کسی به آن قائل نشده است؟ این سیزده نفر بر چه کسانی منطبق است که نه در 
کتاب سلیم و نه در جای دیگر نام و نشانی از نفر سیزدهم نیست؟ مذهب زیدی هم که 
امامت را بعد از امام زین العابدین 98 برای زید قائل است. بعد از زید تا امروز بیش از 
ده‌ها امام داشته‌اند و هرگز بقیه دوازده امام 2 را قبول ندارند. بنابراین با نسبت دادن 
این مطلب به یک تفر زیدی مذهب مشکلی حل نمی‌شود. و ما در دنیا مذهبی نداریم 
که به امامت دوازده امام خط به اضافه ز بد معتقد باشد. 

سوّم: موردی که دلالت بر سیزده امام داشته باشد اصلا در کتاب سلیم وجود 
ندارد و منشأً اشکال» تصحیف و اشتباه در ادای یک کلمه و يا ضمیر است. 

با توجه به اينکه ابن غضاثری, مورد کلمة «سیزده امام» را در کتاب سلیم معین 
نکر ده احتمال می‌رود منظور او یکی از سه مورد زیر باشد: 

. در حدیث ۱3 بنقل از کتاب راهبی که در راه صفین با امیرالم و منین 9 ملاقات 
کرد چنین نقل می‌کند: «در آن کتاب نام سیزده نفر از فرزندان حضرت اسماعیل بن 
براهیم را ذ کر کرده است... احمد رسول الله که نامش محمّد است..... سپس برادرش 
صاحت برجم ,:ومپس بازدمامام رب۳ ۰ 

۲ در حدیتث ۵ از بیامبر علٌِ نقل کرده که فرمود: «مقصود از ایشان سیزده نفر 





۱۲.به صفحات ۸۲۰۳ ۲۷۳: ۰۲۹6 ۲۹۱: ۰۳۹۸ ۸۳۹۹ ۸۳۱۱ ۱۳۲٩‏ ۱۳۷۸ ۸6۰۰ ۸6۲۸ ۸6۲۹ ۱۸۳۰ ۰۸۳۲ ۵۰۱۰6۳۳ 
0 اه ۲۰ ۰ 0: ۱۱ ۱: ۱ ۷ از همین کتاب مر آحتعه شو د. 
۳ به صسی ۸ همین کتاب مراجعه شو د. 
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ببس سس یرس وجوان نافقات / ۱۱۳ 
است: من و برادرم و یازده نفر از فرزندانم»*۲. 

7 در حدیث ۵ از پیامبر ی نقل کرده که فرمود: «بدانید که خداوند نظری به 
اهل زمین کرد و از بین آنان دو نفر را انتخاب کرد: من ... ودیکری عون 
ابی‌طالب ... بدانید که خداوند نظر دوّمی کرد و بعد از ما دوازده جانشین از اهل بیتم 
انتخاب کرد و آنان را یکی پس از دیگری برگزیدگان امتم فرار داد» ۱ 

دو عبارت ال جای اشکال نیست چراکه به تصریح متن حدیت. خود پيامب ع 


با دوازده امام 2 در نظر گرفته شده است. که طیعا 
بنابرا 


سیز ده نحرا موی شتود. 
ین تنها عبارتی که در کتاب سلیم بعنوان دلالت بر سیزده امام باید مورد 
بررسی قرار گیرد جملة سوّم است. خلاصة اشکال هم به این نکته منتهی می شود که 
ضمیرهنا» (یعنی ما) در کلمة «بعدناه (یعنی بعد از ما) به پیامبر و امیرالمزمنین بجع 
برمی‌گردد؛ و دوازده نفر بعد از ایشان بمعنای سیزده امام خواهد بود. 

با توجه به آنچه تاکنون ذکر شد جواب از این اشکال در یکی از دو جهت خلاصه 
می‌شود؛ 


جهت اول: ملاحظه سابقه هزار و چهار صد ساله کتاب و.نسخه بر داری‌های 
مختلف در شهرهای دور از یکدیگر؛ و با توجه به اینکه هیچگونه تصریحی در این 
جمله بر سیزده امام وجود ندارد و تمام اشکال در تغییر عبارت از «بعدی» به «بعدناه 
منحصر شده: و این کلمه هم از نظر لفظ و هم از نظر معنی قابل اشتباه است؛ با در نظر 
گرفتن هم این جهات اطمینان حاصل می‌شود که این اشتباه یا از خود سلیم و یا از 
راوی و یا از نویسنده نسخه‌ای هنگام شنیدن یا نوشتن سرزده است. 

موید این مطلب. استفاده از ضمیر «ی» در دنبال جمله در کلمة «اهمل بیتی» و 
«امتی» است که نشان می‌دهد در «بعدنا» هم ضمیر ای» بوده و اشتباها «نا» نوشته شده 
تاه 

از سوی دیگر این احتمال نیز بجاست که تصحیف و اشتباه در کلمة «اثناعشر» 


۳ 


۶ به ص ۲ همین کتاب مر اجعه شود. 
9۵ به ص ۱ همین کتاب مراجعه شود. 
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۶ ا/ امرار آل محصد 92 سس سس سس 


باشد. یعنی «بعدنا» به همان صورت باقی باشد و منشاأ این اشتباه را در این بدانیم که 
بحای باز ده نقر اختاها دواز ده نفر نو سته سشده ۴ مقصو د راوی همان دواز ده امام آسگه 


جهت دوّم: منشأ اشکال بی توجهی راویان به عبارت بوده است. به این معنی که 
راوی بطور واضح می‌خواسته با ذ کر این حدیث امامت دوازده امام مج را اثبات کند. 
ولی هنگام ادای مطلب از شکل عبارت پردازی خود غافل شده و متوجه نشده که 
ضمیر «ما» با «دوازده نفر» منافات پیدا می‌کند. 

بعبارت دیگر راوی این حدیث را فقط برای اثبات دوازده امام جه اورده و اگر 
کو جک ین احتمالی می‌داد که از کلامش غير این معنی فهمیده می‌شود ابتدا خود او 
در گفتن مطالب توقّف می‌کرد. بنابراین با هدف اثبات امامت دوازده امام 2 فعط 
جمله را به شکل نامناسبی بکار برده بطوری که امکان سوء استفاده از ان ایجاد شده 
اسبتت 

و باز بعبارت دیگر. با توجه به اینکه ملف کتاب یک نفر معیّن یعنی سلیم بن 
قیس است.و ناقل آن هم یک نفر معیّن یعنی ابان بن ابی عباش است. و هر دو از ال تا 
آخر کتاب را در نظر داشته‌اند و با آن همه روایات مربوط به دوازده امام 2 امکان 
ندارد در یک مورد خواسته باشند سیزده امام را ثابت کنند با توجه به این مطلب 
بیداست که اشکال کننده با حالت عنادی که بخود گرفته و از یافتن هر اشکالی در 
کتاب عاجز شده. در آخر ین تلاش خحصمانه خود یک کلمه پیدا کرده و با این تکلفات 
خو استه اشکالی و ضربه‌ای بر کتاب وارد کند. و گرنه بی‌اساس بودن این اشکال بسیار 
روشن است. ۱ 

امثال این مطلب در کتابهای معتبر دیگر نیز موجود است و هیچکس در ان کتابها 
اشکال را بدیتصورت مطرح نکرده و نگفته است:۵: آن کتابها حدیثی دال بر سیزده 
امام مر جو د سته زیرا خختین اشکالی به کتابهای اصیل و معروف شیعه خنده آور 
است. و اکد ا در اثر سقط کلمه‌ای اشتباه در نسخه‌برداری بوجود امده است و با 
مر اجعه به مدارک و متون دیگر بعنوان یک اصلاح کتابتی تلقی می‌شو د. 
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بررسی و جواب مناقشات / ۱۰۵ 
ذبلاً به حنل نم نه اشاره می‌کنيم: 
ا.فر کافی از بيامب تَ نقل کر ده که فر مو د: مب و 


از دب 


دوازده نفر از فرزندانم و تو ای 
علی مایه ثبات زمین هستیم ... و وقتی دوازده نفر از فرزندانم از دنیا رفتند زمین اهل 
حه د را قرو می‌بر دا . 
در این حدیت پیداست که یا کلمة از فرزندانم» اشتباهاً وارد حدیث شده با 
«دو ازده نف » اشتاها بجای (باز ده نفر » ۹ است و متشا ان فقط یک اشکال ناشی از 
عدم نو جه در تفمل عبارت است: نه اینکه می‌خو استه سی ده امام را مانت کتلد.ع لذا 
همین حدیت در اصل ابوسعید عصفری بدون کلمة «از فرژندانم» آمده است ۳۲. 

۲. در مورد دیگری از کافی از بیامب له نقل می‌کند که فرمود: «از فرزندانم 
دوازده نفر نقیب نجیب هستند که به آنان الهام می‌شود. و آخر آنان قائم 2 است»۸. 

در این حدیث کلمه ادوازده نفر» با کلمة (فرزندانم» مناسبت ندارد. زیرااز 
دوازده امام حضرت امیرالم ژمنین ۹ از فرزندان پیامبرعة نیست. ولی این اشتباه 
فقط در الفاظ است و منظور راوی مشخص است. لذا همین حدیث عیناً در کتاب 
ابوسعید عصفری با لفظ «یازده نفر» آمده" که اشکال را بر طرف می‌کند. 

۳. در کافی در روایت دیگر از جابر روایت کرده که خدمت حضرت زه ا نت 
وارد شدم در حالیکه نزد انحضرت لوحی بود و در آن اسامی جانشینان از فرزندان 
انحضرت بود و من دوازده نفر را شمردم» . 

در این حدیث نیز کلمة «از فرزندان انحضرت» با دوازده نفر مناسبت ندارد ج | 
که امیرالمز منین 3 از فرزندان حضرت زهرانة نیست, ولی در اینجا نیر اشتباه فقط 
در عبارات است و مقصود روشن است. لذا همین حدیث عیناً در اکمال الدین و عیون 


الاخبار و خصال بدون کلم «از فرزندان آنحضرت» نقل شده است۱. 


۷ اصل اب سعیل عصهرق: ص‌ ۱. 
۸ کانی:ج ۱ هن ۴ج ۱۸ 

1 اصل ابو سعد عصش ی: ص‎ ٩ 
کافی:ج ۱ص ۲ج ك‎ ۰ 


۱ عمال الدین: ص 2۳۱۱ ۳. عبون الاخبار:ج ۱ص ۱۲۷ . حصال: ب ۲ ح ۲>. 


سا 
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۱ ۸/۸ اسرار ال محمد یه 


در کافی در حدیث دیگری از امام باقر 4 نقل می‌کند که فرمو د: «دوازده امام از 
آل محمّد یل همگی با ملانکه تماس دارند و از فرزندان پیامبرعل و علی بسن 
ابی طالب 1 هستند# آ. 

در این حدیث کلم «دوازده امام» با عبارتِ «از فرزندان علی بن ابی‌طالب 1) 
مناسبت ندارد. ولی منشاأً این اشتباه هم یک غفلت در عبارت است. چنانکه 
حدیث در کتاب خحصال و عیون الاخبار به این عبارت آمده است: همه آنان بعد از 
پیامبر 2 با ملائکه ارتباط دارند. و علی بن ابی طالب1 هم از ایشان است» " » و در 
ایزة قبارات اشحالی پیش نس اراد 

با توجه به انچه ذکر شد واضح می‌شود که وجود حدیثی در کتاب سلیم که 
مامت سیزده ماما بت کند کلی نی است: و ار علمی نسبت چنینمطلی 
به کتاب سلیم که بعنوان یکی از ارکان علمی شیعه و مدارک معتبر در اثبات دوازده 
امام تلا شناخته شده ‏ خنده‌آور و فاقد ارزش علمی است. و روشن است که بعنوان 


اشکال تراشی و ضربه زدن به حیثیت کتاب. عمدا به میان اورده شده است. 


اشکال تکلم محمد بن ابی‌بکر با پدرش و جواب آن 

حلاص اشکال این است که محمد بن ابی‌بکر چگونه در سنین کودکی هنگام 
مرگ پدرش آن سخنان مفصل را با او کفتگو کرده و او را موعظه کرده است. و این 
مطلبی است که در حدیث ۳۷ کتاب سلیم آمده است: 

حلاص جواب هم این است که حدیث مزبور از اوّل تا اخرش صحیح و بدون 
اشکال است و هیچگونه تصحیف یا تحریف یا خلطی در آن راه ندارد و از متقن ترین 
احادیث کتاب است. و قرائن داخلی و خارجی بسیاری بعنوان تأیید دارد. و سنْ 
محمّد بن ابی‌بکر یک مسئله اختلافی است و در مدارک مختلف سن او متفاوت نقل 


۱۰ ۷ بت ۳ 
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شود سلیم در نقل این حدیت که مطالب مهمی در بردارد دقت بیع ی رکا 
محکم کاری‌های لازم را نمو ده اسسنت: ملخص یت سین اس تاه 

سلیم بن قسن می‌خو استه بداند که بنج نفر اصحاب صحفه ملع به هنگام مرگ 


حه حالی وا تفارات و دز ان این حساس که او اژ حماییق سر زبان جاری 
می‌شود جه گفته‌اند. 


0 ان 


اصحاب صحیفه ابویکر و عمر و معاذ بن جبل و ابوعيیة بن جراح و سالم مولی 
ابی حذیفه هستند که در حجة الوداع در کعبه پیمان نامه‌ای امضاکردند که پس از 
پیامبر 2 تا انجا که قدرت دارند نگذارند خلافت به اهل بیت نت برسد. 

سلیم؛ بدنبال هدف مذکور با سه نفر به این ترتیب ملاقات کرد: عبدالرحمان بن 
غنم پدر زن معاذ بن جبل. محمد پسر ابوبکر, امیرالممنین م. 

بن غنم از احوالات سه تن از اصحاب صحیفه یعنی معاذ و ابوعبيدة و سالم خبر 
داد که هنگام مرگ چه کرده‌اند و چه گفتهاند. حلاصة سخن ابن غنم این است که معاد 
هنگام مرگ پس از جزع و فزع گفته که پیامبر و امیرالم و منین نت را می‌بیند که او و 
چهار نفر دیگر اصحاب صحیفه را به آتش بشارت می‌دهند! 

ابن غنم می‌گوید: از سخن معاذ تعجّب کردم و آشفته شدم و در سفر حج ببا 
کسانی که در مرگ ابوعبیده و سالم حاضر بودند ملاقات کردم و آنها هم خبر دادند که 
آن دو نفر هنگام مرگ نظیر سخنان معاذ را گفته‌اند. 

سلیم» پس از ابن غنم سراغ محمد بن ابی بکر رفت و دربار؛ مرگ ابوبکر از او 
سزال کرد. محمد بن ابی بکر آنچه هنگام مرگ پدرش واقع شده بود با تمام جزئیات 
توضیح داد و گفت که پدرش نیز هنگام مرگ نظیر سخنان آن سه نفر راگفته است. 

همچنین او به سلیم گفت که با عبدالله پسر عمر نیز ملاقات کرده و او هم خبر 
داده که پدرش عمر هنگام مرگ نظیر سخنان چهار نفر دیگر راگفته است. 

و نیز محمد بن ابی بکر به سلیم خبر داد که آنچه خودش و عبدالله بن عمر از 
ابوبکر و عمر شنیده بودند به امیرالمزمنین 42 خبر داده و آنحضرت فرموده است که 
پیامبر 2 قبل از رحلتش و بعد از آن در عالم خواب به آنحضرت همین خبر را داده 


اشمتا: 
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مت و وت ِ_ 








بعل ا: شهادت محمل عن آپ فو یر در مصم ‏ سسه ۳ امیر امه منین 12 ملاقات گر د 
9 آنجه محمل بن آبی بکر س به د به انحضرت مور داد »و حض ات ف, مر د: امحملد 
راست گفته است دا لو راتحمت کتده 

این بو د حلاصه واقعه‌ای که سلیم در حدیت ۲۷ نقل کرده. و بسیار مناسب است 
خواندةگرامییکیار ین حدیث را در مت کتاب بدقت مطالعه کندتا آنچه یم از این 
در جواآب اشکال گفته عی‌صو دروشن‌تر باشد. 

در مین اي حلایت گرا ن بسیاری بر صلق و حود دارد. همانطور که موْ نداتی در 


کب حدت و تاریخ هست که ذبلا ذگر می‌شود: 


الف. قرائنی از من حدیث که دلالت بر دقت سلیم در نقل این حدیث می‌نماید و 
راه هر گوته تحریف و خلط را سدود می‌کند: 

۱ آتجه محمدین ابی بکر از قول پدرش تقل کرده با آنچه دیگران از چهار نقر 
دیگر نمل کرده‌اند تطابق کامل دارد 

۲ محمد بسن ابی‌بکر تمام جز ثبات قضیّه را نقل می‌کند. حتی سخان عمر و 
عایشه و بر ادرش عدال حماا ن راه و ابنکه آنان برای وضو خارج شدند و دوباره 
بر گشتند و این تشان می‌دهد که در میت 
یک کلمه تیست که با تعیب ر آن بخواهيم مشکلی : راحل 5 

۳ محمد ین ابی‌بکر من ایب 
خانه باز گهتد که او جشمان ابوبکر رابسته بوده و آنان از او برسیدند که بعد از 
خر وجشان ابویکر جه گفته است. 

4 محمد بن ابی‌بکر با دقت آنچه او به تنهایی شنیده را جدا از انچه همراه عمر و 
عایشه و عبدالر حمان شنبده تعل می‌کند. 

۵ ام المو منین 3۶ سخن محمد بن ابی‌بکر را تصدیق می‌فرماید و اترابه 
بیامب 25 متد می‌نماید. 

1 محمد ین ابی‌پکر از اينکه امیرالم منین 32 از انچه در مجلس خصوصی او با 
یدرش گفتگو شده و اتفاق اقتاده خبر می‌دهد. تعجب می‌نماید و آنرا بعنوان یکی از 


(0201060 0۷ 2۲ 


۷-۷-۰۰ ۹۰/۰ 00 بررسی و جواب مناقشات / ۱۰۹ 


معجزات آنحضرت و علم غیب تلقی مي کند. 


و ۱ ‌ مر ۱5 ۵ سم 
۷ زوین مج یار درگ ر سحین محمل نب ن آبی‌ دک ر را؛ بعد از شهادت او 


۸ مستلاکمی. ۳۳ 9 رهام مرن بعثه ان یک اشعال امه از 


اعتراض ۳3 رده‌اند. یه ور ن قضیه بو ده‌اند » سل محمد بن این ایک ٩‏ نوس ۰ 
اس ی مت سل ات 


حصوصیات زندگی آن دو را می‌دانته‌اند. 

از اینجا معلوم است که سنْ او هنگام مرگ پدر در حدّی بوده که نقل آن قضایا و 
گفتگوهابا پدر سوال انگیز نیو ده است. اضافه بر اينکه سلیم با دقت خاصی که در نقل 
همه روایاتش دارد. در این حدیت بخصوص جزئیّات قضیّه رابه صو ر مختلف از 
محمد بن آبی‌بکر سوال می‌کند ولی دربارة کمی سن او سژالی مطرح نمی‌کند. و خود 
مخمد تن آبی‌نکر نیز ختی توا ضیه ضیح و اشاره‌ای در این باره ندارد. 


ب. فرائن و مزیدات خارج از این حدیث که آنرا تأیید می‌کند: 

نسخه‌های چهارکانه کتاب (الف ب. ج د) در تعداد احادیث و زیاده و تقصة 
آن مختلفند. ولی این حدیث بطور کامل در همه آنها مو جو د است. 

۲ شیخ صفار و شیخ صدوق و شیخ مفید و ثقفی, این حدیث را با سند به سلیم از 
از تا گروهانك ۳ بنابراین معلوم می‌شود این حدیث بهرحال از سلیم نقل شده و 
انحصاری به کتات او ندارد. 

۳. در سایر احادیث کتاب سلیم. بصدیق این سخنان محمد بن ابی‌بکر دیده 
می‌شود که در حدیث ] دو مورد و در حدیث ۱۱ دو مورد ودر حدیت ۱۹ نب یک 
۲۱۵ 


مو‌ رد امبت نا 


در کتب تاریخ و حدیث شیعه تأیید قسمتهایی از این حدیث را می‌بينيم که 


1 بصاثر سس ۲ لا لرایمدج ۱ ان ۱/۸۲ الاتختضاض (ضر. ۲۳۲۸ الکافة شم عشد) :۱2 
سا ات » _ ِ سیف 
۳۳ 0 ۱۳ ی كت 
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۰ اه ار ال متس 


ذ یاه به نمو نه‌هایی اشاره می‌شو د: 

- آبو الصلاح حلیی نقل ک ده که وقتی ابو لو لو به عمر ضربت زد... عمر در 
حالیکه سرش بر سین پسرش عبدالله بود گفت: «وای بر تو سرم را بر زمین بگذار» و 
از هوش رفت. بسر عمر مي و ید:« از این حالت نخران سدم. پدرم گفت: «وای بر تو 
صورتم رابر زمین بگذار» و من سر او را بر زمین گذاردم. او صورت بر خاک می‌مالید 
و می‌گفت: «وای بر عم وای بر مادر عمر اگر خدااو را نامر زد" . 

- شیخ مفید نقل می‌کند که علمان گفت: آخرین کسی بودم که در لحظات مگ 
عمر نزد او بودم. وارد شدم در حالیکه سرش در دامن پسرش عبدالله بود و وای و 
ویل سر داده به د. گفت: «صورتم رابر زمین بخگذار ‏ ولی عدالله امتناع ۳ ۳۳ 
گفت: «ای بی‌مادر. صورتم را بر زمین بگذار»! او هم صورتش را بر زمین گذاشت. 
هر کشت ۷وای بر مادرم! وای بر مادرم! ال بخشیده نشوم/! و این سخن را اتقدر 
تکرار کرد تا اف 

سید بحرانی نقل می‌کند که عبدالله بن عمر گفت: وفتی مرگ پدرم نز دبک شلد 
گاهی از هوش می‌رفت و دوباره بهوش می‌امد. وقتی بهرش امد گفت: «پسرم علی 
بن ابی طالب رائبل از رابت ذافن برسان»! گفتم: باعلی بن ابی طالب جکار داري در 
حالیکه خلافت را بعد از خود بین شش نفر شوری قرار دادی و دیگران رابا او شریک 
نمه دی؟ کقت: پسرم از پیامبر شنیدم که می‌ گفت: «در اتف جهنم تابوتی است که 
دوازده نفر از اصحابم در آن محشور می‌شوند», و سپس رو به ابویکر نمود و گفت: 
«بپرهیز که اوّل ایشان باشی». سپس رو به معاذ کرد و گفت: «مبادا که دومی آنان باشی !. 
سپس رو به من کرد و گفت: «ای عمر. مبادا تو سوّمی باشی»! پسرم. اکنون که بپهوش 
شده بودم آن تابوت را دیدم که ابوبکر و معاذ در آن بودند و شکی ندارم که سومّی من 
فآ 

اکلون با ملاحظه این قرائن داخلی و مر یداتی که د کر شد مطمئن می‌شو یم که این 





1" بحارال نو ار: ح ۸ فاد یم تک 1۹1 
۷ بسار الانوار: ج ۸قدیم ص ۱۹۷ و 1۹٩‏ 


1 هل بت / اج : هی 1*۹ 
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حدیث قطعا جزئی از کتاب سلیم است. اضافه پر آنکه آنچه در تأیید اصل کتاب از 
کلمات انمه 22 و سخنان علما نقل شاد مطلب را محکت یک 

بتابراین هیچ شکی وجود نخواهد داشت که این کلام را محمد بن ابی بکر گفته و 
راه هر کوته تأو یل و اشتباه و یا تحر یف دد ز اتب مها هو سل وه انتگه اد تابر 
جعلی بودن کتاب داشته باشد. 

پس از اطمینان از صدق اصل حدیث. فقط مسئلة کم بودن سن محمد بن ابی‌بکر 
گ می‌ماند؛ و در بیان رفع سید چنین می‌گوئيم: 

تاریخ ولادت محمد بن ابی بکر 1 ز مطالیی است که در کب تا ریخ در آن اختلاف 
وجود دارد: بعضی روایات سال تو لد او را سال ححه ال وداع یعنی سال دهم و بعخضیی 
روابات سال هشتم می‌داند. و بعضی روایات هم بر قبل از سال هشتم دلالت دارد. 

۱ ذیل" مدارک مو جر ددذگر هی شو د: 

۱ مير حامد حسین می که بد: (دهل ی گفحه: محمد بن ابی بگر در سال حجه 
لوداع بدنیا آمده است. ابن اثیر گفته: او در سال هشتم بدنیا آمده است. در کتابهای العقد 
اللمین و تهذیب الکمال و اختصار تهذیب الکمال و الاستیعاب نیز به همه اخحتلاف 
اشاره شده است»" ". البنّه همه این نقلها از عامّه است و مدارک شیعه غیر این را می‌گوید. 

۲ لضیه + تلم محمد بن آبی بکر با پدرش هنگام مرگ» در روایات دیگر شیعه 
هم وارد شده است. با ذ کر این روایات معلوم خواهد شد که محمد بن ابی‌بکر هنگام 
مرگ بارش اف اتیب ده که امی کات ابا ان یف کف یلا بهامتة رو ابیت اشساره 
هبی سب د: 

اول: روزی امیرالمومنین 2 از محمد بن ابی بکر پرسیدند: ایا پدرت قبل از 
مردن این آیه را قرانت نکرد: «و جاءٌث سَکْرة الموّت بالق لک ما کت مه تحیذ». 
اسچرات مر نفخ امن این همان جبزی بو د که از آن روگر دان بو دی ا. عمر ۲ ان 
حال به تو گفت: «بپرهیز پسرم که علی بن ابی طالب این خبر را از تو نشنود و مارا 
ملامت نکند»! هنگامی که امیرالم ‏ منین 1 این خبر را به محمد بن ابی بکر داد و از او 
سوال کرد؛ تیم فرمود. 


استقصاء الافحام: ج ۱ص ۵۱6. 
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تخیر کاس یا علی. درست فر مودی. و من شنیدم که بدرم عمر را لعنت کرد و 
گفای: «تو مرابه مهلکه‌ها ۷ حضرت فر مود: درست ینت 

دوم: محما : ی 3 در حال جان کندن پدرش نرد او آمد و گفت: بدر تو رادر 
حالی می‌بینم که قبل از امرو ندیده بودم. ابویکر گفت: پسرم؛ من به آن مرد ظلمی روا 
داشته‌ام که اگر ما 1۳ تت ویب حالم بهتر شود! پرسیدم: یدر؛ چه کسی را 
نی ون یه ابی طالب را. گفتم: من قول می‌دهم که در این باره با علی ۹2 
صحبت کنم و برای تور مایت نکن جراکه او ننت‌گیر فیسته: 

محمد بن ابی بکر نزد امیرالمزمنین :امد و عرض کرد: پدرم در بدترین 
حالات است و حنین سخنانی گُفته, و من به او تول داده‌ام پرایش از شماحادلتت 
بگییرم. ایا او ز -عاه ل می‌کنی ؟ حشرت فرمود؛ بخاطر تو آری؛ ولی به پدرت بگو 
بالای منبر رود و این حلیّت طلبی خود رابه مر دم خبر دهد تا او را حلال کنم. 

محمد بن ابی بکر برگشت و به پدرش گفت: «خدا دعایت را مستجاب کرد». و 
سپس کلام امیرالممنین 1 را برای او بازگو کرد. ابوبکر قبول نکرد و گفت: «دوست 
ندارم حتی دو نفر بر من درود نفرستند»! (یعتی ا گر من از کار خود اظهار پشیمانی کنم 
پس از مرگم مردم به من ناسزا می‌گویند که چرا حق دیگران را غصب کرده بودی) ۲ ۲ 

سوم: در کتاب الص اط المستقيم نیز روایت کرده که محمد پن ابی بکر بر ید 
ویس حالکه بخود می بیجید.. به او جُفت: حالت حگونه است و ان ی 

ست؟ گفت: از ۳ بن ابی طالب روا داشته‌ام چنین حالتی دارم "٩‏ 
* تکلم محمد بن اپی بک ر هنگام مرگ پدرش در کتابهای عامّه هم آمده 


۲ قصضه 





انیت ۵ این سس تس و ی وی ییا غزالی و ابن حوزی 
ای دوایت وانقا کگ دواند: 
دی ی لب ب ۳ نتم ۱۳ 


محیا یب" آپ تک گر مرش 5 حه بر ِ ۷ ر آن از دنیا رفت نزد او ۳ [ آنتت‌گن 


۴ تا * ییا ۷« س ییا 


: پس هم شمویت شم را فا خرال مات ره لقع وود سییر 


ی ان 


۳ ۱ ئ خ ۳ ٩‏ - 
1 اضا سی لپ - ! اللسیح ۳۹4 لیا ۱۳۳۳۹۳ 
تا ت_ لس 
۱۲۳ تا بو ۱ « 1 
ی اب سوه تیم ۱۳۳0 ۳ ۳۰ 
لا ابیت ط 
تا - ِ 8 ۵ ۳ پا ۳ 
یت س یس سوه سب | ظ بت دس 8 یز سس 
توت - 
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بررسی و جواب مناقشات / ۱۱۳ 


بوده‌ای با باطل ؟ گفت: نو حق!! گفتم: ۳ بر حق بوده‌ای خلافت را برای فرزندات 
وصیّت کن, و اگر بر حق نبوده‌ای آنرابه غیر خود واگذار ...»۳۳ 

مقصود از ذ کر روایات فوق این بود که معلوم شود قَضیَةُ تکلم محمد بن ابی بکر 
با پدرش هنگام مرگ او. اختصاص به کتاب سلیم ندارد که اشکالی بر این کتاب باشده 
بلکه هم در سایر کتب شیعه و هم در کتب عامه موجود است. و این روایات نشان 
می‌دهد سنْ او در حدی بوده که می‌توانسته با پدر سخن بگوید. 

۶ در جریان قتل مالک بن نویره و به اسارت در آمدن قوم او توسط خالد بن ولید 
که بخاطر مخالفت آنها با خلافت ابوبکر و طرفداریشان از امیرالمو منین 1 صورت 
گرفت. سنْ محمد بن ابی بکر در حد بالایی گفته شده بطوری که برخاسته و در مقابل 
مردم دربارة اسرا صحبت کرده و حق خود را به امیرالمژمنین 32 بخشیده است. طبق 
این نقل. سن او در زمان حیات ابوبکر بیش از ۱۰ سال بوده که جنان مطالبی را گفته 
است. ذیلاً خلاصه‌ای از ناریخ نقل می‌شود: 

در کتاب مدینه المعاجزء در معجز؛ ۳۱۱ از معجزات امیرالمم منین ث چنین نقل 
می‌کند: (در زمره اسرا) خوله حَنفیّه وارد مسجد شد و عده‌ای از صحابه به او تمایل 
نشان دادند. ولی او گفت که خود را جز در اختیار مردی که سر گذشت او را بگوید و 
نامش علی باشد نخواهد گذاشت. 

در اینجا امیرالمومنین ه امد و تاریخچة زندگی او را از غیب برایش گفت. و 
خوله حاضر شد خود را در اختیار انحضرت قرار دهد. ابوبکر و عمر گفتند: ارزش 
این دختر از سهم علی و فرزندانش در غنایم جنگی به انداز؛ یک سهم بیشتر است و 
بنابراین حق ندارد او را در اختیار خود بگیرد. محمد بن ابی بکر برخاست و گفت: آن 
یک سهم هم از من حساب شود (و من سهم خود رابه علی می‌بخشم). ای عمر. تا کی با 
این مرد عناد و کینه توزی می‌کنید در حالیکه بين شما نظیر او نیست؟! مردم هم سخن 
محمد بن ابی‌بکر را تایید کر دند. 

امیرالم منین 1 فرمود: (اگر خوله اسیر هم حساب شود) من او را ازاد کردم 
چرا که غارت و اسارتی که به این قوم روا داشته شده به اموال ما نباید داخل شود 


استقصاء الافحام: ج ۱ص 91 تدکر ء الخواص: ص ۲ شف الحج: ص‌ 10 سر العالمین: ص ۵ 
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(جون خحلاف اسللام بو ده است ی من خل | ۴ رسول و مو منین سما ر شاهد می‌گیرم که 
اگر او قبول کند با او ازدواج تسایی تلهم کف الیو گرجم. ۳ 

با توجه به آنجه گفته شد ذیلاً جمع‌بندی و خلاصه‌ای از جواب شبهة محمد ببن 
ابی بکر بیان می‌شود: 

سخنان مفصل محمد بن ابی بکر با پدرش هنگام مرگ او در کتاب سلیم و در 
کتب دیگر شیعه با سند به سلیم و بنقل از غیر سلیم و حتی در کتب عامه نقل شده 

با در نظر گرفتن مطالب فوق و با توجه به اينکه ابوبکر در اواسط سال ۱۳ هجری 
از دیا رفته.اگر تولد محمد در سال حجه الوداع باشد هنگام مرگ بدر نز دیک به حهار 
سال داشته و اگر در سال هشتم باشد بیش از پنج سال داشته است. این دو قول هم 
هیچکدام متواتر و قطعی نیست بلکه هر کدام در حد یک نقل تاریخی است. و 
روایاتی که از کتاب سلیم و غیر آن نقل شد دلالت می‌کند که او در سنینی بوده که 
می‌توانسته با پدر چنان سخنانی را بگوید و آنها را بخاطر بسپارد. 

بنابراین وقوع چنین گفتگویی در سن چهار یا پنج سالگی ممکن بوده و جای 
عرب قوی‌تر است و نباید با غیر آن قیاس شود. و اگر از نظر اشکال کننده کودک در 
این سنین نمی تواند چنین گفتگویی انجام دهد. همین احادیث کافی است تا سن او را 
در حدی بدانیم که بتواند چنان سخنانی را بگوید و هیچگونه ضرورتی در بین نیست 
که ساسین بتهار با پنج را برای ند #اپت ,جرا که این بت سدپت که موز 
یکدیگرند دلیلی قوی‌تر در مقابل آن دو قول خواهد بود. اضافه بر انکه از حدیت 
مد بنه المعاجز سن او بیش از نوجوانی هم استفاده می‌شو د. 

بر فرض هم که این سه قول را متعارص بدانيم؛ روایت کتاب سلیم را که از 
روابات شیعه و عامه مه بد دارد بر آن دو که مویدی ندارد و از عامه نقل سل ه مقدم 


می‌داریم. 





1 مد یه المعاجز: ص اش 
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بررسی و جواب مناقشات / ۱۱۵ 


ملاحظلات 

در حاشیه مطالبی که بعنوان جواب از شبههُ محمد بن ابی بکر داده شده. تذکر 
چند نکته لازم بنظر می‌رسد: 

با توجه به جوابی که داده شد نیازی به احتمالات ذکر شده در این باب نیست 
از قبیل این که محمد بن ابی بکر نابغه بوده, یا این گفتگوی او با نظر اعجاز 
امیرالمژمنین: بوده, یا مادرش اسماء به او آموخته و امثال این احتمالات که با ذکر 
جواب اصلی, از اوردن آنها صرف نظر می‌شود. 

.بر فرض ایتکه مسثلة سنْ محمد بن ابی بکر بعنوان یک سوال باقی باشذ بابد 
گفت: باقی ماندن یک نقطة مبهم در مجموع یک حدیث یا یک کتاب بطوری که فقط 
با ال انگت باشد نه اینکه بصورت یک اشکال ثابت باشد جنین شبهه‌ای نمی تو اند به 
درستی اصل حدیث لطمه بزند. در مسئله محمد بن اپی بکر هم مبهم ماندن سنْ او 
نمی‌تواند یک روایت به اين مفصّلی با آنهمه قرائن صدق را باطل کند و از ارزش 
بیندازد. بلکه اصل مطلب ثابت است و یک قسمت آن بعنوان نکته‌ای حل نشده باقی 
می‌ماند. 

۲ احتمال قوی می‌رود ريشة مطرح شدن این اشکال, فقط منّه نمودن ابوبکر و 
عمر از سخنانی باشد که هنگام مرگ بر زبانشان جاری شده و از حقایق و اسراری پرده 
برداشته است. و طبیعی است که دشمن از میان همه مطالب کتاب این یک قطعه را که 
دارای چنین محتوایی است برای اشکال تراشی انتخاب کرده است. 

مزید این مطلب کلام صاحب الذريعة است که می‌گوید: «ظاهراً مژلف رجال 
منسوب به ابن غضائری از معاندین نسبت به بزرگان شیعه بوده و می‌خواسته به هر 
صورتی در مورد آنان بدگویی کند»" » و نیز کلام آية الله خویی که می‌گوید: «بعضی 
بطور یقین معتقدند که رجال منسوب به ابن غضاثری یک کتاب جعلی است و آنرا 
یکی از مخالفین جعل کرده و به ابن غضانری اف آساف 


1 معجم رجال الحدیث: ج ۱ص ۱۰۲. 
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نشف اسرار ال محمد شَدٍ - 


6 ممکن است اشکالاتی نظیر اشکال محمد بن ابی بکر مطرح شود که منشا آن 
عدم تطابق مطالب کتاب سلیم با کتب غیر شیعه باشد. مثلاً در تاریخ طبری می‌گوید: 
«معاذ ین جیل در جر یانات سقیفه حاضر نبوده است». در حالیکه کتاب سلیم او را از 

جواب کلی از این نوع شبهات آن است که بر فرض وجود چنین مواردی, کتاب 
سلیم بعته ال یگ اصل اصیل و کین در مذار ک اسلا هیی ۳ سایر مداری ترجیح ذار ۵ ۴ 
بر فرض آنکه ترجیح هم ندهیم روایتی در مقابل روایت دیگر است و هیچ دلیلی 
وجود ندارد که تغل دبخری رابر کتاب سلیم ترجیح دهیم. 
نجات ابی بکر و عمر و معاذ و امثال آنان تألیف شده بر نقل کتاب سلیم مقدم می‌دار ند. 


«معارف دینت را از غیر شیعیان ما مگیر» چراکه گر از شیعیان ما 
بخذری و به دیگری مراجعه کنی در واقع دین خود را از خائئینی که 
یه خدا و رسولش و به اماناتشان خانت کر ده‌اند گرفته‌ای ...۲ ۲ 


اشکال عرضه سلیم احادیث کتابش را بر غیر معصوم. و جواب ان 

بعنوان اخرین اشکال بی‌رنگ بعضی از معاندین اين سوال را نسبت به کتاب 
سلیم مطرح کر ده‌اند که چراسلیم بن قسن احادیتی راکه از معصو مین با هی سنساد ۵ 
برای اطمتان از قبسا انیا و ۳ لیر فصعسو م نطر صه مي‌ گر ده است:؟!! 

این سوال اگرچه نیاز به جواب ندارد. ولی با اشاره به جواب آن نکاتی روش 
معصومین لا را بر غیر معصوم عرضه کرده باشد. و انچه موجود است عرضد 


آ. بحاز اد نو ار: ح آ صسن بشنیاو 1 


۳ 
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احادیث غیر معصومین بر معصوم و غیر معصوم است" "و این یک امر بسیار عادی و 

۲ بر فرض ثبوت چنین مطلبی باز جای اشکال نیست. زیرا این کتاب بعنوان 
را قبول هم نماییم برای اتمام حجّت بوده است ۳٩‏ 

۳ بر فرض قبول شبهه منظور از این کار تکثیر اسناد روایت و در نتیجه تقویت 
آن از نظر مداری بو ده ۳ 

مسئلهُ عرضهة حدیث بر دیگران نمی‌تواند بعنوان یک اشکال مطرح باشد 
و نوشتن خود مرتکب اشتباهی نشده است. این کار تا انجا پیشرفت داشته که علمای 
بزرگ احادیث و منقولات خود را به اشخاصی که از نظر علمی در درجه ازلتر از خود 
پودند عرضه می‌کر دند تا از جهت اشتباهات سمعی و بصری و کتابتی در امان بمانند. 

۵. مزیّد مطالب فوق و جواب اصلی از شبهه آن است که بر فرض وجود چنین 
مواردی در کتاب. وقتی سلیم احادیث خود را نزد افراد والامقامی جون سلمان و 
ابوذر و مقداد عرضه می‌کرد. خود آنان چنین اشکالی را به او نمی‌کردند و کار او را 
مورد انتفاد فرار نمی‌دادند. از اینجا معلوم می‌شود که این شبهه بعنوان اشکال تراشی 
و تلاشهای بی نمر دز این راه مطرح شده ات 5: 


اصول است. بطوری که شک بدان راه ندارد و نمی‌توان شبهه‌ای به آن متو جه ساخت. 
کتابی است استوار بر پایه‌ای محکم که اشکالات حساب نشده و بدون فکر و تدیر 
تأثیری در عظمت آن نخو اهد ات 


4 استقصاء الافحام: ج ۱ ص 1. 
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تشر 


انبم 


8 وجود احادیث سلیم در کتب قدما 
شجر؛ اسناد و راویان احادیث سلیم 
۵ مناوله و قرانت در نقل کتاب سلیم 
۵ تعداد سندهای منتهی به کتاب سلیم 
8 تحقیقی دربارة ابان بن ابی عیاش 

۵ تیف رحال مدذکور در اسناد کتات سلیم 
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وجود احادیث سلیم در کتب قدما 

برای جمع آوری روایاتی که از سلیم نقل شده, جستجوی کاملی در کتب قدما و 
متأخرین از شیعه و غیر شیعه انجام شد بطوری که می‌توان اطمینان یافت نود و پنج 
درصد از احادیث سلیم یافت شده و احتمال وجود احادیث دیگری از سلیم بسیار 

با توجّه به اسناد مذکور و تکرار نام عذّه‌ای از راویان در بعضی از آنهاء معلوم 
مي شود اکثر آن اسناد منتهی به کتاب سلیم است. و عده‌ای از راویان نسخه‌ای از کتاب 
سلیم را داشته‌اند و از روی آن روایت کرده‌اند. همچون سعد بن عبدالله اشعری و 
محمد بن یحیی عطار و ابراهیم بن هاشم قمی و علی بن ابراهیم و حسین بن سعید و 
شیخ کلینی و شیخ نعمانی و شیخ صدوق و شیخ طوسی. 

بهر حال وجود احادیث سلیم با اسناد معتبر و متصل در کتب قدما یکی از 
جنبه‌های شاخص کتاب سلیم است که اسناد انرا محکمتر می‌نماید. و بسیاری از آن 
اسناد می توائد سندی برای اصل کتاب سلیم هم باشد. 


شحرخ اسناد و راویان احادیث سلیم 

در این بخش ترسیمی از سلسله اسناد منتهی به سلیم بصورت شجره بندی 
تا می‌شود. این شجر ه‌نامه, معرّف راه هزار و چهارصد ساله‌ای است که کتاب 
سلیم پیموده؛ و در همان حال معرزّف امانتدارانی است که این ودیعه ال محمدلجة را 
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اسناد کتاب سلیم / ۱۲۱ 


در این مسیر پر خطر حفظ کرده و به ما رسائده‌اند. 

بر حوانندة کتاب لازم است با نگاهی اجمالی؛ راهمی را که این کتاب در 
چپارده‌فرن طی کرده و اتصال اسناد نسخه‌های امروزی رابا نسخه‌ای که به دست 
ملف بزرگوار نوشته شده بداند. و بعنوان سند دائمی و پشتوانه استوار کتاب آن را 
بخاطر بسپارد. 

ننظیم شجره‌بندی به این صورت است که اسناد از سلیم بن قیس شروع شده و 
در مرتبه دوم ابان بن ابی عیاش بعنوان روایت کننده از سلیم ذ کر شده است. سپس نام 
افرادی که احادیث سلیم را از ابان روایت کرده‌اند -که ۱۶ نفر ند -آمده است. بعد از آن 
راویان از هر یک از چهارده نفر و سپس طبقات بعدی راویان ذکر شده تا آنجا که به 
یکی از مدارک و منابع حدیثی یا تاریخی منتهی شود که احادیث سلیم با اسنادش در 
انها تبت شده و به دست مارسیده است. 

برای دست یابی به عين اسناد به ال جلد سوّم متن عربی کتاب سلیم و نیز 
مدارکی که در پایان هر حدیث در ترجمه فارسی آمده مراجعه شود. 

لازم به تذکر است که بحثهای مربوط به تقّم و تأخر بعضی راویان و حذف نام 
بعضی رأویان در سندها و نیز اشتباهاتی که در نام بعضی راویان بوجود آمده در اینجا 
مطرح نیست و آنچه تقدیم می‌شود نتیج نهایی از آن مباحث است. 

با توجه در شجره‌ای که در صفحه بعد آمده کلیَُ اسنادی که به سلیم بن قیس 
منتهی می‌شود و نام همه راویانی که احادیث او را نقل کرده‌اند. به صورت یک جابه 
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شجره اسناد و راویان احاددث سلیم 
سلیم بن فیس -. آبان بن ایی عیاش 


. ابراهیع بن شاشم » علی ین ابراهیم -, کلینی در کافی 

ب» ابراهیم ین عمر یمانی -» حماد بن عیسی و عشمان بن عیسی لب محمد ین اسماعیل بن بزیع ‏ فضل بن شاذان در مختصو اثبات الرجعة 
> محمد ین علی صیرفی - ماجیلویه ابن ولید- ابن آبی جید .» نجاشی و شیخ طوسی در رجال 
حستن ین سفید , احهد دن محمد بن عسی .ء صقار -, این ولند صدوق در کمال الدین 





معمر سن راشد , عید الرزاق بن همام - ابویکر احمد بن منذر صتعانی .. ایو عمرو عصمة بن ابی عصمة بخاری-» محمد بن صسبیح ین رجاء در دعشق -, نسخه خطی «ب» 
/ ععدالله ین مبارک + عمرو بن جامع کندی ‏ احمد ین عبید الله هىدانی > نعمانی + محمد بن عبدالله بلدی - کراجکی در استدصار 
ان سس عقدة این خخام در تاوبل الابات م رسد ی فیح ۱ 
عید الواحد بن بونس و عبد العزیز بن دونس و محمد بن همام بن سهیل ب تعمانی در غییت 
به همام ین نافع صنعانی. عبدالرژاق بن هدام -- ابراهیم بن عمر یمانی -. حسن پن ابی یعقوب دینوری ‏ نسخة خطی «د» و حمونی در منهاج القاضلین 
-م محمد ین هار ون سندی + نصر ین مزاحم و عبدالله ین مغیره و حفص ین عاصم -ء قاسم بن اسماعیل اتباری -, غلی بن محمد بن عمر زهری -, نفسیر فرات 
سم حسن دن محمد شهاشسی , محمد بن اسلع ‏ محمد بن غلی صرفی -» خوانتمی ه طب الاتمة علییم السادم 
عیدالله بن بسکان -ب حماد بن عیسی -ء یعقوب ین پزید مه سعد پن عبدالله + والد دق صدوق 
اون مرو وین روک جع ودره 
ٍِِ ایوالحسن ازدی + عبدالله ین قاسم ‏ سلعمان بن سماعة - ایوعلی طبرسی + این جحام در تاویل الایات 
مه نصر بن مزاحم ‏ حسین بن نصر بن مزاحم -. حسین بن حکم حبری و عبید بن کثیر -» محمد بن قاسم - ابن جحام در تأویل الایات 
محمد بن بروان ‏ علی بن محسد بن عروان - بحدد ین قاسم -, علی بن محمد جفقی -ء محمد بن عباس , اللوامع الیو رانية 
عیسی بن ایّوب همدانی ‏ کتاب التحفة فی الکلام -» شیخ حرّ در اثبات الهداة 
سب ایو احمد معبری -, ابو یگر خرجرانی + حسکانی در شواعد التئز بل 
عیدالله بن شریک عاهمری ‏ محسد بن خالد ضعی ‏ ابی معمر سعید بن خثیم , عیادة بن زیاد , جعفر بن محمد ین هاشم , تفسیر فرات 
عفر ین اذينة 
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محمد پن آبی عمیر سر سل عبدالله حمبری , محمد ين هشمام - هارون تلعکیری - غضانری -. شیخ طوسی + نسخة خحلی «الف» 
محمد بن حسین بن ابی الخطاب | محقد بن یحیی + کلیبی 

بب بعقوب بن پزند سم سعد بن عیدالله -, والد صدوق -م صدوق در کسال الدین و عبون ااخبار 

احمد بن محمد ین عیسي ۱ + عبدالله بن جعفر حمیری » ابوالمفضل شیبانی -» جماعة -» شیخ طوسی در غیبت 

محمفد پن عیسی + حسین بن احمد مالکی .ء این خخام در تأویل الایات احمد ین محمد بن خالد -, غدة من اصسحاینا -» کلیتی در کافی 
-» ایراهیم ين هاشم -» علی بن ابراهیم » کلینی -» نعمانی در غبیت حسین بن سعید در کتاب زهد و کتاب بپار 

به علی بِن عیسی » سعد بن عبدالله > صدوق .+ طبرسی در اعلام الوری ۳ 

به احمد ین شلال ب علی ین محمد » کلینی ۰ سحمد بن حسین بن ابی الخطاب + مختصر البصانر 

علی ین اسماعیل بن عیسی_ت 





عشعان بن عیسی ِ 
حماد پن عیسی احمد بن عبدالله از جدش از پدرش -» حسن بن علی علوی - اين شاذان در ماة منقبه و خوارزمی در مقتل 


یی (17۳: ۲۱7-11001 
اب یعقوب بن یزید !ء سعد بن عبدالله ‏ والد صدوق ‏ اپن ولید -» صدوق 
ء ابراهیم ین هاشما علی بن ابراهیم + کلینی در کافی 
.هم فضل ین مفضل بن قیس .» عبدالرزاق بن سلیمان -» ابولمفضل ‏ جماعة -, امالی طوسی 
احمد بن ابی عبدالله -» پدرش ‏ علی بن حسین سعدآیادی -» محمد بن موسی بن متوکل -» صدوق در علل الشرایع 
> ایراشیم بن عمر یمانی ء محمد ین علی صیرفی -. محعد بن زید تستری , عیدالله انباری , این عباش جوهری -.حسین بن عیدالوهاب در عیون المعجزات 
لء محمد بن اسماعیل زعفرانی ء علی بن حسن بن فضال » شیخ طوسی در تهذیب 
نم محمد ین عبدالله بن مهران + طبری در العسترشد به احمد بن ابی عبدالله + صفار -» صدوق در معانی الاخبار 
حسن ین محمد هاشمی » محمد پن اسلم -» محمد پن علی صیرفی 1 خواتیمی -» طب الانته علیهم السلا 
ابو محمد مدنی -» عمران بن قرّه -» اسماعیل بن همام -» حکم بن بهلول -» حسن خشاب .. محمد بن نصیر .» جعفرین محمد بن مسعود -, مخلفری علوی , صدوق 
علی ین هاشم.» حماد ین عیسی .» هیثم بن عدی طانی -,اسماعیل بن علی بن رزین واسحلی-»اين مردویه در مناقب 
اسماعیل بن همام -» حکم بن بهلول -, علی بن مهزیار -» عباس پن معروف -. احمد بن محمد -. محمد ین احمد ‏ محمد بن بحبی عطار -» ماجیلویه -» صدوق در خصال 
ابراهیم بن عمر یمانی -» حماد بن عیسی -. ابراهیم بن هاشم ‏ علی بن ایراهیم -. کلینی در کافی 
اسحاق بن ابراهیم بن عمر -, حسن بن علی بن کیسان -ء محمد بن حسن براثی -» رجال کشی 
محمد پن اسلم -, محمد بن حسین -» صفار در بصاثر الدرجات 


مصد ین تن ین ولید بٍ ابن ابی جید -. فهرست سیخ طوسی 














۸ اسرار ال محمد فا 


مناوله و قرائت در نقل کناب سلیم 

از جمله روشهای نقل حدیث «مناوله» است» و منظور آن است که مق لف یا راوی 
با دست خود کتاب رابه شخصی که می‌خواهد از او روایت کند منتفل نماید. 

ارزش سند آنگاه بیشتر می‌شود که «قرائت» هم به مناوله اضافه شود به این معنی 
که ملف يا راوی, کتاب را برای کسی که به او تحویل می‌دهد بخواند» یا تحویل 
گیرقاته بو اتف و تفت با راز کرش قرااقهدو ضحت 0 را تایبا کند. 

در نقل کتاب سلیم مناوله و قرائت مکرّر انجام شده» که موارد زیر در مدارک 
مربوط به کتاب تصریح شده است ". 

۱ مناولهة کتاب از دست سلیم به ابان» و قرائت سلیم برای او در سال ۰۷۱ 

۲. مناولهة کتاب از دست ابان به ابن اذینه, و قرائت ابان برای ای در سال ۱۳۸. 

۳. قرائت کتاب بر ابو عبدالله مقدادی در سال ۵۲۰ در نجف. 

۶ فرائت کتاب بر حسن بن هبه الله بن رطبه در سال ۵1۰ در کربلا. 

ق قاتا کقاب ین هید الله باتفا هر سنال 8 کین لد 

1 قرائت کتاب بر این شهرآشوب در سال ۵71۷ در حله. 

اینها موارد تصریح شده بر مناوله و قرانت کتاب سلیم بود. مسلماً موارد بسیاری 
نیز بوده که در تاریخ ثبت نشده است. همچنین مخفی نماند که مناوله و قرائت کتاب 
دلالت بر وجود نسخه‌های خطی کتاب در تاریخهای مزبور می‌نماید. اگر حه 
حصو صیات آن نسخه‌ها بدست ما نر سیده باشد. 


تعداد سندهای منتهی به کتاب 
کتاب سلیم بیست و یک سند معتبر دارد که از نظر رجال و اسناد جنبه مهمّی 
برای این کتاب تلقی می‌شود و کمتر کتابی از چنین خصوصیتی برخوردار است. 
توضیح این ۲۱ سند جنین است: 
اناد اّل نسخه‌های نوع الف» شامل شانزده طریق است. یک سند هم در ال 


۱. به سراغاز کتاب سلیم در س ۱۹ همین کتاب مر احعه شود. 
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اسناد کتاب سلیم / ۱۳۵ 


نسخه‌های نوع «ب» و سند دیگری در اوّل نسخه‌های نوع «د» است. در رجال نجاشی 
و فهرست شیخ طوسی سند دیگری موجود است. یک سند دیگر در رجال کشی و 
سندی هم در الذریعه است که رویهم ۲۱ سند می‌شود. 

برای ملاحظه عین اسناد به بخش دهم این مقدمه که مربوط به نسخه‌های خطی 
کتاب سلیم است. و نیز به سرآغاز کتاب سلیم مراجعه شود ". در اینجا فقط توضیحی 
درباره ۱ سند نسخه‌های نوع «الف» تقدیم می‌شود: 

اسناد تا شیخ طوسی به چهار سند متصل می‌شود. از شیخ طوسی تا سلیم هم به 
چهار سند می‌رسد و حاصل ضرب چهار سند قبل از شیخ طوسی در چهار سند بعد از 
او شانزده سند می‌شود. 


نحقیقی دربارة آبان بن ابی عیاش 

از آنجا که در قسمت اوّل این مقدمه. شرح کامل زندگی سلیم و ابان گذشت» در 
بحث حاضر فقط به ذکر مدارک و نیز چند جهت مهم دربارة ابان می‌پر دازیم. 

قابل توجه اینکه مطالب مربوط به ابان به دوعلّت از اهمیّت خاصی برخوردار است: 

اول: آبان اوّلین و تنها ناقل کتاب از مولف است. و اگر امانتداری و محافظت او 
تبوداکنون اثری از این کتاب بزرگ باقی نمانده بود. 

دوم: کسانی که احوال ابان را مورد بررسی قرار داده‌اند آن را بطور کامل بررسی 
نکرده‌اند و اکثراً از نسبتهای ناروای مخالفین به او غافل مانده‌اند. البته عده‌ای از 
متأخرین متوجه این نکته شده‌اند. بنابراین ضرورت دارد حقایق مربوط به ابان کاماة 


روشن شود. 


0 ۰۵ ۳۲ 
انسح و دسبت ابان 
اسم و القاب کامل ابان بن ابی عیاش در کتب رجال و تاریخ چنین است: شیخ 


۲ به ص ۸ و ۱۹۲ از همین کتاب مر اجعه سوه د. 
۳ معجم رجال الحدیت: ج ۱ص ۱۸. اعیال الشیعة: ج ٩‏ ص ۸. مناقب این مفغازلی: صی ۲۷ ح ۵۱ ۲. 
ص 1 المعارف (ابن قتیبه): ص ۲۳۹. امالی شیخ طوسی: ج ۲ص ۷۰ کتاب حاضر ص ۱۹۳ و ۱۹8 
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۹ / اسرار ال محمد 3 _ 
تابعی. عالم فقیه, عابد زاهد. ابواسماعیل ابان بن ابی‌عباش فیروز عبدی بصری. 

ذیلاٌ به توضیح این القاب می‌پردازیم: ۱ 

«تابعی»» یعنی او صحابه پیامبر ع را درک کرده ولی خود انحضرت را ندیده 
است. از سوی دیگر ابان از علما و فقهای زمان خود بشمار می‌رفته بطوری که طایفه 
بنی عبدالفیس به وجود فقیهی حون او در میان قبیلهٌ خود افتخار می‌کردند. عابد و 
زاهد بو دن او در بحدای بو ده که او را از عاندان شب زنده‌دار و روزه‌داران در روژها در 
زمان خود معرفی کر ده‌اند. 

از آنجا که نام پسر او اسماعیل بوده کنية «ابواسماعیل» به او داده شده است. نام خود 
او آبان و نام پدرش فیروز باكنية ابوعیّاش است. لذاگاهی به او ابان بن فیروز گفته می‌شود. 

«عبدی» اشاره به آن است که ابان پس از خروج از شهر خود «نوبندجان» که در 
نزدیکی شیراز است -وارد شهر بصره شد. طبق قوانین آن عصر. هر کس ساکن 
شهری می‌شد می‌بایست نام خود را در یکی از قبایل ثبت کند و در خوب و بد روزگار 
شریک آنان باشد. ابان هم از میان قبایل قبیلهُ «بنوعبدالقیس» را انتخاب کرد که به 
تشیّم مایل‌تر بودند. با مخققف کردن کلم «بنی عبدالقیس» به ابان «عبدی» گفته‌اند. 
عنوان «بصری» نیز بخاطر اقامت رسمی و دائمی بان در ان شهر است. 


ولادت و وفات ابان " 

ابان بن ابی عیاش در حدود سال ۲" هجری بدنیا آمده و در ال رجب سال ۱۳۸ 
از دثبا رفته و عمر او حدود هفتاد و هفت سال بوده است. 

در مقَدّمة کتاب سلیم ابان می‌گوید: هنگام ملاقات با سلیم سن او ۱۶ سال بوده 
است. با توجّه به اينکه سلیم کمی پس از ملاقات با ابان در سال ۷۱ هجری از دنیا رفته. 
پاکم کردن ۱۶ از (۲ سال 1۲ بدست می‌اید که سال تولد ابان است. 

سال رحلت ابان هم صریحاً در کتب شیعه وعامه آمده که همان سال ۱۳۸ است و 
بعضی سال ۱۶۰ یا کمی بعد از آن را هم گفته‌اند. 





۶ اعیان الشيعة: ج ۵ ص 4۸. میزان الاعتدال: ج ۱ ص 1۶. کتاب حاضر: ص ۱۹۶ 
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ابان از اصحاب ائمه:جد " 
انحصرت از دیا رفته ۱ این مطلب از روایاتی که ابان تقل کرده یبداست: در دز 
رجال برفی و رجال شیخ طوسی نیز صریحا دکر شده است. 


سخنان علما دریاره ابان 

بخاطر شرایط سخت تقیّه که در زمان حجَاج حاکم بود. ابان مذهب حقیقی خود 
یعنی نیع را در اوایل زندگی مخفی می‌کرد تا از این رهگذر بتواند کتاب سلیم و 
صدها حدیثی را که از اهل بیت*22 به او رسیده بود حفظ کند. و از عهد؛ این مهم 
پوت دی اسان 

ولی پس از مرگ حجَاج و در حکومت عمر بن عبدالعزیز که آزادی نسبی در 
اجتماع راه پیدا کرد. با کنار رفتن شرایط شدید تقیّه, ابان بیشتر شناخته شد و اعتقادات 
واقعی او هم کم کم اشکار شد. بسیاری از علمای عامّه که احادیث بسیاری از ابان نقل 
کرده بودند و او را بعنوان یکی از استوانه‌های علمی جامعه بحساب می‌آوردند با 
اطلاع از تشیّم ابان چنان برآشفتند و زبان به طعن او گشودند که ذکر بعضی سخنان 
ایشان شرم اور و دور از ادب است. 

البته این عکس العملها ریشه‌ای جز بغض امیرالمژمنین 12 و حبٍّ ابوبکر و عمر 
نداشت. و ابان هم جرمی جز محبّت اهل بیت :29 و بخض دشمنانشان نداشت. 

این سخنان ناروا که از سوی امثال شعبه و سفیان وری و احمد حنبل و وکیع بن 
جراح و یحیی بن معین و امثالشان منتشر شد. همجنان در کتابهای رجالی و تاریخی 
باقی ماند و موجب اشتباه عده‌ای شد بطوری که همان تصویر نادرست را برای 
معرفی ابان در نظر گر فته‌اند. 

در همین حال بسیاری از متأخرین از علمای شیعه. متوجَه عظمت متام ابان 
شده‌اند و منشأً این سخنان ناروا به او را پیدا کرده‌اند. و به موشکافی در وثاقت و مقام 


۵ رجال برقی: ص 4 رجال شیخ طوسی: ص ۸۲و ۱۰۱و ۱۵٩‏ کتاب حاضر: ص ۱۹۱. 
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علمی ابان پرداخته و شخصیت واقعی او را معرفی کرده‌اند. 

با صر ف نظ از ذکر سخنان قبیح عامه که دربارة ابان گفته‌اند - گرچه در موارد 
او مدح او با هم گفته‌اند -فقط به دذکر آدرس آنها اکتفا می‌نماییم: 

میزان الاعتدال: ج ۱ص ۰ ۱۱و ۱۲و ۱۶و ۱۵ التاریخ الکبیر (بخاری): ج ۱ 
ص 4۶ شمارة ۱6۵۵. جامم المسانید (خوارزمی):ج ۲ ص ۳۸۹. تهذیب التهد یب: ج 
۱ص ۷. احوال الرجال: شمار؛ ۱6۷. الضعفاء و المتروکین (نسائی): ص ۲۱ شمارة 
۱ المجروحین (ابن حبّان): ج ۱ ص ۹7 الطبقات الکبری: ج ۷ص ۲۵۶. الضعفاء 
الکبیر: ج ۱ص ۳۸. الضعفاء و المتروکین (دار قطنی): شمار؛ ۱۰۳. المعارف (ابن 
قتبة): ص ۲۳۹. الضعفاء الصغیر (بخاری): ص ۳۲. الجرح و التعدیل (ابن جماعه):ج 
۲ص ۱۰۸۷. الکامل (ابن عدی):ج ۱شمارة ۱۳۶. الضعفاء (عقیلی): شماره 1 . تهذ یب 
الکمال (مزی): شمارة ۲۵. تقریب التهذیب: ج ۱ص ۳۱. الدوری: شمارة ۱۲۵ ۲و 
۰ تاریخ ابن معین: ج ء ص ۱۱. العلل (اببن حنبل): ج اص ۱۳۵. الجرح و 
التعدیل (ابن حاتم):ج ۱ص ۲۹۵۱. 


اینک به سخنان علمای شیعه دربارة ابان می‌پردازیم: 

شیخ برقی و شیخ طوسی در رحالشان ابان را از اصحاب امام زین العابدین و امام 
باقر وامام صادق 22 شم ده‌اند. شیخ طوسی در بک مورد درباره او کلمه «تابعی 
ضعیف» بکار بر ده و در دو مورد دیگر مطلبی نگفته است. 

ابین غضاثری معروف که قبلاً مطالبی درباره کتاب رجال منسوب به او گفته شد. 
دربار؛ ابان کلمهٌ «تابعی ضعیف» را بکار برده است. علامهٌ حلی نیز گفته: «بخاطر 
سخن ابن غضائری. در روایات ابان توقف می‌کنیم»". 

در توضیح و تبیین آنچه از شیخ طوسی و ابن غضائری و علامة حلی نقل شد. 
چند نکته از چند عالم بزرگ تقدیم می‌شود " : 

. علامه سید محسن امین می‌گوید: منشاً تضعیف شیخ طوسی و علامة حلی 





7 رجال برقی: ص 4. رجال شیخ طوسی: ص ۸۳و ۱۰و ۱۵۱. حلاصة الاقوال: ص ۲۰۷. 
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۲. علامة صفانی و انسارری می‌گوید: شیخ طوسی. فقط در اضحاب امام باقر + 
ابان را تضعیف کرده و در دو مورد دیگر کلم «ضعیف» را نیاورده است. علت این 
اشتاه اژ (تأبعی صعی اا باسد: جنانکه در فتت عامه له نا ابان از بزرگان تابعین 
نیست» و حتی در میزان الاعتدال آمده که ابان «تابعی صغیر» است. 

نون به سخننمتأخرین توجهمی‌کیم که متوجه ريشذ مسئله شددهاند و 
شخصیت واقعی ابان را تبیین کر‌ده‌اند * : 

رو یرون ال تضعیف این از طرت مخخافین بده و بخاطر 
بزرگان علمای مور د احترام و از موئفین بشسمار می آمده: ولو سعد او را ته م اس اساسا 
کر ده‌اند ۳ تست مفتر ی و کذاب ره او داده‌انل ۷ سیسی ۱ حمله از سخنان شبیح 
علمای عامه را ذکر کرده و بعد از آن مطلبی گفته که خلاصه‌اش این است:«بنابراین 
ای مه و مین کی که مبخننناروا را بای بان گفت ردو حالیکه عمری 
احادیث او را نقل می‌کر ده‌اند» مستحه مستحق همان سخنان ناروابی هستند که خو دشان به 
ریات کنندکان از ابال فتتفتت داده‌اند. 

۳ علامه سیّد محسن امین می‌گوید: دلیل بر شیعه بودن‌ابان سخن احمد بسن 
حنبل است که می‌گوید: «ابان گرايش خاصی داشت» که منظور او همان تشیّم است. 
شعبه بن حجاج رئیس بدگویان دربارة ابان, کسی است که ضدیت او با تشیّم 


۸ منهج المقال: ص ۱۵. استقصاء الافحام: ج ۱ص ۰۵۱۳ ۵17۰۵16 اعبان الشیعة:ج ۵ صل ۵ سیب 
كيفية استنباط الاحکام (نسخه خطی). 
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معروف است. گذشته از آنکه شعبه تصریح می‌کند که آنچه گفته از روی گمان است نه 
یقین!! و این ظن و گمان در مقابل تصریحهایی که خود عامه بر وثاقت ابان دارند 
احادیث ابان را منگر و ناشناخته تلقی می‌کند و پیداست که امثال فضائل امیرالمومنین 32 
۴ روایات شیعی در احکام شرعی باید بای تسه ۴ امخال او تا تاستده باسد. 

جالب‌تر اینکه برای تصعیف ابان ره حمل خو ات د ندنل وگ کر ده‌اند که اژ نظر 

علامه مو حد ابطحی می و بد: اکثر تضعیفات ابان, با اعتماد بر سخن شعه 
است که در مورد ابان بیش از اندازه بدگویی کرده است. آنچه هم بعنوان تضعیف نقل 
ک ده‌اند ججس یی ت عناد تست زیرا ی از له یت را مطرح کر ده‌اند: خو‌ابهایی که 
۳1 علبه ابان د بد‌هاند!! روایت ابان از ضعفایی که آنان صعیف دانسته‌اند! روایات منکر 
و ناشناخته او که بعنوان مثال فضائل اهل‌بیت 2 را شم ده‌اند! 

در هر سه این اشکالات. چیزی جز جنبه عناد با تشیعم منظور نیست و تضعیف 

۵ مولی حیدر علی شیروانی می‌گوید: ابان در زمان امام زین العابدین و امام باقر 
و امام صادق نج مطالب کتاب سلیم را نقل می‌کرده و از اصحاب آن امامان:2 بشمار 

1 علامه شیخ موسی زنجانی می‌گوید: بنظر من روایات ابان مورد قبول است 
همانطور که عذه‌ای از متأخرین علمای شیعه متو جَه این نکته شده‌اند. نظر آنان هم به 
روایات متقدذمین مانند شیخ صفار و شیخ صدوق و ابن ولید و دیگران است که به 
انچه دربار؛ ابان گفته شده اعتنا نکرده‌اند و روایات او را نقل کر ده‌اند. اضافه بر آنکه 
روایات ابان از نظر محتوا و مطلب نشان می‌دهد که او شیعه بوده و از اعتقاد بالایی 


برخو ردار بو ده | اشتت تا 


نتیجة سخن دربارة ابان 


یک جمع بندای از انچه تا کنون درباره اپان دکر سل نتیجه زیر را در و خو اشد داد ی 
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آنچه در اعتبار کتاب سلیم از ائمه 39 و از علما نقل شد و اينکه در طول چهارده 
قرن علما به نقل کتاب سلیم و احادیث آن توجه خاصی داشته‌اند همه اينها به تأیید 
ابان برمی‌گردد: زیرابا توجه به اینکه تنها ناقل کتاب سلیم ابان بن ابی عیاش بوده و هر 
گونه تایید کتاب سلیم و احادیث آن در درجه اوّل بمعنای تأبید ابان است که کتاب 
پدست او رسیده و توسط او نقل شده است. 

پیداست که این عد؛ کثیر از علماء در صدد تأیید کتابی نبوده‌اند که به سند ضعیفی 
روایت شده باشد. چنانکة علامة خوانساری می‌گوید: «وقتی این همه اسناد کتاب 
سلیم. همگی به ابان منتهی می‌شود این خود کاشف از وثاقت ابان است*. 

توجّه خاص به روایاتی که ابان نقل کرده نیز راه مناسبی برای مطالعة احوال 
اوست که با چه کسانی در ار تباط بوده و اعتفاد او در جه حد بالایی بو ده است. 

سخنان علمای عامه دربارة ابان؛ نیز بهترین دلیل بر تشیّم و وثاقت او نزد شیعه 
است که مخالفین را جنان براشفته است. 

همچنین دفت علمای شیعه در کشف وافعیّت درباره ابان در خور تقدیر است 
که توانسته‌اند یکی از حقایق تاریخی و رجالی شیعه را اینچنین ريشه یابی کنند و آن 
رادر اثین؛ حقیقت جلوه گر سازند. 


تعریف رجال مذکور در اسداد کتاب سلیم 

نام اشخاصی که در اسناد کتاب سلیم قرار دارند در بخش پنجم این مقذمه با 
اشاره به معام علمی و اجتماعی ایشان ذ کر شد. بحثهای رجالی دربار؛ هر یک از 
اشخاص موجود در اسناد کتاب سلیم برای اهل فن براحتی قابل مراجعه به مقدمهٌ 
متن عربی است و برای عموم تا حدی موجب تطویل بحساب می‌اید. بهمین جهت 
از مطرح کردن آن در ترجمه فارسی صرف‌نظر شد. 

در اینجا بد نیست یادآور شویم که گذشته از وثاقت راویان موجود در اسناد 
کتاب سلیم. شخصیتهای مهمّی در اسناد کتاب هستند که هر یک بتنهایی برای اعتماد 
به کتاب کافی‌اند. علمای بزرگی همچون ابن اذینه که رئیس علمای شیعه در بصره و از 
اصحاب امام کاظم 1 بوده است. و نیز ابن ابی عمیر که مونّق‌ترین علمای شیعه و از 
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اصحاب امام کاظم و امام رضانتله بوده و روایات او بدون ذکر سند مورد قبول علما 
است. همچنین نظیر احمد بن محمدبن عیسی که رئیس علمای قم و از اصحاب امام 
رضاو امام جواد و امام هادی :92 است. و یا عبدالله بن جعفر حمیری که بزرگ علمای 
قم در زمان امام عسکری 32 بوده. و یا ابوعلی بن همام و تلععبری که از علمای 
والامقام شیعه در اوائل قرن چهارم بوده‌اند. 

هن جر چا توا بوک نی وگ یبوخ 
ابن ولید استاد شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ نجاشی وابن شهراشوب و سیخ 
ابو علی فرزند شیخ طوسی و امثال اینان که هر یک استوانة علمی زمان خود بوده‌انده و 
روایات هر یک از اینان می‌تواند موجب اعتماد کامل یز کتاب سلیم و احنادیث آن 
باشد. ۳9 
اضافه بر همة اینهاه وجود بیست و یک سند برای یک کتاب. آنهم باگذشت 
چهارده قرن از تاریخ تألیفش که صدها کتاب در طول آن از بین رفته‌اند و اثری از آنها 
نمانده دلیل روشتی بر عنایت الهنی و توجه انمه معصومین 2 به این کتاب است که 
در این زمان طولانی پایه‌هایی استوار برای این کتاب مهیّا کرده‌اند. تا یرای همیشه 
بعنوان افتخار شیعة انا عشری در جهان اسلام جلوه گر باشد و معارف اصیل اسلام را 
پجهان عرضه نماید. 
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ترحه علمابه حفظ نسخه‌های کتاب سلیج 
شواهدی بر وجود نسخه‌های بسیار از کتاب شلیم 
گراهی علمابه مشهور بودن کتاب سلیم در طول فرول 
کانی که در هر قرنی نسخه‌های کتاب را داشته‌اند 
9 کانی که جند نسخه از کتاب داشته‌اند با دیده‌اند. 
۱ 8 انواع شنگانه نسخه‌های خطی کتاب سلیم 
معرفینسخه‌های خطی کتاب سلیم 
0 سنجش نخه‌های کناب سلیم و اختلاف آنها 
9 نسخه‌های خطی مو جرد از کتاب سلیم 
9 شهرهایی که کتاب سلیم در آنها بوده 
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توجه علما به حفظ نسخه‌های کتاب سلیم 

علمای شیعه در طول جچهارده قرن. بصور مختلف در حفظ نسخه‌های کتاب 
سلیم کوشیده‌اند. گاهی بصورت روایت و نقل کتاب یا قرائت و مناوله و اجازة آن» و 
گاهی بصورت استنساخ و نقل احادیث آن, و گاهی با حفظ نسخه‌های آن؛ و بالاخره با 
چناپ و انتشار کتاب شود را موظّف به حفظ آن دانسته‌اند. 

دو جهت مهم در مورد نسخه‌های کتاب سلیم شرایط خاصی برای آن ایجاد کرده 
و در نتیجه اهمیّت نسخه‌های مو جود را روشن می‌نماید: از بک سو دشمنان آن در شر 
عصری سعی در نابودی نسخه‌هایش داشته‌اند. و از سوی دیگر طرفداران آن از ترس 
دشمنان مجبور به مخفی کر دن نسخه‌های آن بوده‌اند. از این رهگدر بسیاری از 
نسخه‌های کتاب عمدا نابود شده و بسیاری هم در مخفیگاهها مانده و اطلاعی از آنها 
بدست نیامله است. 

در اینجا لازم است یادی از علامهُ محقق مرحوم شیخ شیر محمد همدانی 
متو فای ۱۳۹۰ شود که تو جه خاصی به احیای نسخه‌های کتاب سلیم داشته و حهار 
نسخهة مختلف از کتاب را بدست خویش استنساخ نموده و آنها را با یکدیگر مقابله 
کرده است. و اوّلین چاپهای کتاب سلیم در نجف اشرف از روی نسخه مقابله شده 
ایشان با تحقیقاتی که بصورت مقدمه بر کتاب سلیم تنظیم کرده چاپ شده است. 


شواهدی بر وجود نسخه‌های بسبار از کتاب سلیح 
در سخنان راویان احادیث سلیم فرائتی وجود دارد که بر وجود نسخه‌ای از 
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کتاب سلیم نزد اکثر انهاء یا رژیت نسخه‌ای دلالت می‌نماید. خلاصة آن شواهد چنین 


است: 
۱. کلمه « کتاب سلیم» در گفتار عذه‌ای از ایشان دیده می‌شود. 
۲. تصریح عده‌ای از ایشان به روایت از کتاب سلیم. 
۳ وجود آنچه از سلیم نقل کرده‌اند در نسخه‌های موجود از کتاب سلیم. 
کر سند به کتاب سلیم در کلام عله‌ای از راویان. 
۵ تکرار سندهای مشابه در کتابهایشان. 
1 مطابقت بسیاری از اسناد مذکور در کتابهایشان با اسناد نسخه‌های موجود کتاب. 
۷ ذکر سراغاز کتاب سلیم در کلام عذه‌ای از ایشان. 
۸ بحث دربارة کتاب بصورتی که حاکی از رژیت نسخه آن است. 


گواهی علما به مشهور بودن کتاب سلیم در طول قرون 

یکی از نکات شاخص در مورد کتاب سلیم این است که نام آن در هر زمانی بین 
موافق و مخالف معروف بوده و بعنوان کتابی مشهور و شناخته شده معرفی شده 
است. 

در این باره آبن ندیم از قرن چهارم و نعمانی و اببن غضاثری از قرن پنجم و 
ابن ابی الحدید از قرن هفتم تصریح به شهرت کتاب سلیم در عصر خود کرده‌اند . از 
متأخرین هم شیخ حر عاملی و سید هاشم بحرانی و علامة مجلسی و محدّث نوری و 
محدث قمّی و حاج آغا بزرگ تهرانی و علامه سیّد محسن امین و علامه امینی و علامة 
مرعشی نجفی تصریح به شهرت و معروفیّت کتاب نموده‌اند . 

انچه در ذکر راویان احادیث سلیم نقل شد نیز دلیلی روشن بر اشتهار کتاب 
بعنوان یکی از قدیمی ترین مدارک اسلامی است. 





۱. فهرست اپن ندیم: صس ۵ غیبت نعمانی: ص ۱۱. خلاصة الاقوال: ص ۸۳. شرح نهج البلاغة: ج ۱۲ 
صی ۱۱ ۲. 

1 وسائل السیعه: ج ۰ص ۱ !. عاره المرام: ص 4 باب 6 بحارالانوار: ج ۱ من ۲و ج ۸ قدیم صِ 
1۹4 مستدر ک الوسائل: ج "هس 1 نی الر حمان: ص 0۱ الختی و الا لقاب: ج ۲صس ‌--۰ الذر بعه: 
ج ۲ ص ۳ اعیان ال سیعة: ج ۵ص ۲۹۳. الغدیر: ج اص ۱4۵. احفای الحق: ج ۲ ص ۱ 


02۳0060 0۷7 1۲ 





۱ ۸/ اسرار آل محمتد ۳ 


کسانی که در هر قرنی نسخه‌های کتاب را داشته‌اند 

دانستن این نکته که در طول جنهارده قرن گذشته نسهه‌بردازی و حفقط 
سخه‌های کتاب سلیم بصورت متصل ادامه داشته اززش نسخه‌های امرزوزی رابیشتر 
روشن می‌کند. که تفطنام:آن چنین انشت: 

فرن اول: نسخه اصلی از دست سلیم به ابان منتقل شده است. 

گر ن دوم: نسخه کتاب در حضور انمه 9 به دست سه نفر کش شده است: عمر 
بن.اذینه» مجمرربن راشد و ابراهیم بن حمریمانی:. 

فرن سوم: نسخه‌های کتاب دز حضنو زر انمه 9 بدست این غده از علما تکشر شده 
است: حماد بن عیسی, عثمان بن عیسی عبدالرزاق بن همام ابن ابی عمیر؛ یعقوب 
بن یزید. احمد بن محمد بن عیسیی ابراهیم بن هاشم. محمد بن حسین بن 
اپی‌الخطاب. عبدالله بن جعفر حمیری: سعد بن عبدالله اشعر ی: 

قرن جهارم: که مقارن با غست صغری است؛ کتاب بدست ابن عده از علمای 
بزرگ انتشار یافته است: علی بن ابراهيم. شیخ کلینی» شنیخ علی بن بابویه پدر شیخ 
صدوق. محمد بن همام بن سهیل ابن عقدة ماجیلویه ابن ولید (استاد شیخ 
صدوق)» محمد ین بحیی عطار: مسعودی» شیح صدوق, هارون تلعکیری؛ ان ندیم 
محمد بن صبیح بن رجا که نسخه محمد بن صبیح تا امروز بارها نسخه‌برداری شده و 
بیشن از ده نسخه آن هم اکنون مو جود اسنت. ۱ 

قرن پنجم: در این قرن کتاب سلیم از نظر علمی به نهایت درجه اشتهار رسیده و 
این عده از علما آن را روایت کرده‌اند: شیخ‌نعمانی: ابن غضائری. ابن ابی جید. شیخ 
نجاشی, شیخ طوسی و شیخ مفید که تصریح به اشتهار آن نموده است. 

قرن ششم: در این قرن نسخه‌های کتاب بطوری انتشار يافته که ابن ابی الحدید 
هم به شهرت ان اعت اف کر ده است. علمایی که در این سده نسخه‌های کتاب سلیم ۴ 
تقل کرده‌اند عبارتند از: شیخ ابو علی فرزند شیخ طوسی ابنن شهریار خازن 
شهرآشوب جد.صاحب مناقب.ابو ان عریضی. محمد؛بنن هارون‌بن کمال» 
ابوعبذالله مقدادی: حسن‌بن هبةالله سوراوی» هبةالله‌بن‌نماء ابن شه رآشوب صاحب 
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نسخه‌های خطی کتاب سلیم / ۱۳۷ 
مناقب. از روی سخه‌های این عده نسخه‌های بسیاری استنساخ شدء که باعین 
اسنادشان امروزه مو جود است. 

فر ن هفتم: سحخه‌هايی کتاب در این فرن در حای ال فیت فد مسر بو ده که و 94 از 
علما بدان داضت ۹ تب طب 9 صاحت احتجاج, سیب اسجمد س‌ طاو وس ) 
دیفیمتی ۴ آغاز ۱ بت تقو بای ون زر سند: و سا او 


فرن هشتم: نسخه‌هایی از کتاب تزد علامه حلی دیلفی صاحب ارشاد القلوت و 
حافظ و سا لس رسی بوده است ۹ 


ترن نهم: نسخههایکتاب ود علام باشی و شیخحس ون سلیمان حلی بو ده است. 
فرن دهم: نسخه‌هایی از کتاب نزد شهید انی و علامه قطیفی و حموئی خراضانی 
بو ده اسشت... 

رن یازدهم: نسخه‌هایی از کتات نز و مد و فاضل تغرشی و میرزای 
اس آبادی بوده اسشت. ۱ ۱ 

رن دو از دهم: نسخه‌هایی از کتاب نزد شیخ حر عاملی و سید بحرانی ودمیر 
محمد اشرف و وحید بهبهانی و فاضل هندی بوده است 

فرن سیزدهم: نسخه‌هایی از کتاب نزد شیخ بوعلی حائری و شیخ عبدالله 
بحرانی و سیّد مهدی قزوینی بوده است. 

.فرن چهاردهم: نسخه‌هانی از کتات نز د میرحامد حسین هندی و سید خوانسناری 
و محدث نوری و محاث قمّی و علامة مامقانی و علامة تهرانی و علام؛ امیتی و شیخ 
شیر محمد همدانی و علامه سید صادق بحرالعلوم بوده است. در نیمه دوّم این قرن 
کتاب سلیم بچاپ رسیده و منتشر شده است. همچنین ترجمه آن به زبان اردو در 
اواخر.این قرن.جاب شده است:! 

- فرن پانزدهم: : نسخه‌های خطی بسیاری از نی وتو موجه 
خصوصی وجود دارد. در این قرن کتاب سلیم بارها و بصور مختلف بچاپ رسیله و 
ترجمه فارسی آن نیز کراراً چاپ و منتشر شده است. 
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۱۳۸ اسرار ال محمل بش 


کسانی که چند نسخه از کتاب داشته‌اند 
عده‌ای از علما تصریح کرده‌اند که چند نسخه از کتاب سلیم را داشته‌اند یادر 
زمان خود دیده‌اند. که عبار تند از: شیخ حر عاملی؛ فاضل تفرشی. میرزای استرآبادی» 
علامذ مجلسی, شیخ ابو علی حائری» حاج آقا بزرگ تهرانی و شیخ شیرمحمد 
0 
منظور از ذکر نام این عده از علما آن است که اّلاً نسخه‌های کتاب نا چه اندازه 
متداول بو ده و قاشا قده‌ای در بی جمع‌آوری و تطبیق نسخه‌های آن بو ده‌انل و تالثا 


انواع ششگانه نسخه‌های خطی کتاب سلیم 

نسخه‌های کتاب سلیم از نظر تعداد احادیث و ترتیب آنها و سایر خصوصیات 
قابل تقسیم به شش نوع است که هر نوع چند نسخه دارد. 

این شش نوع را با نامهای «الف». اب" اج!: ادا اه و او نامگذاری کرده‌ايم و 
ذیلا به بیان خصوصیّات هر یک می‌پردازيم: 


نو ع «الف» 

نسخه‌هابی است که از طریق شیخ طوسی متوفای ۶۱۵ بااسناد معتبر از ابن 
ابی‌عمیر نقل شده است. از این نوع 7 نسخه معرفی شده که ۳نسخه آن موجود است. 
این نسخه‌ها دارای ۶۸ حدبث هستند که جایهای قدیم کتاب سلیم به همان تر تیب 
است.و در چاپ سه جلدی و نیز ترجمه حاضر ترتیب 1۸ حدیث بهمان صورت 
حفظ شده است. 

این نسخه‌ها در فرل پنجم در نجف و کر بل و حله که حو زه‌های علمی شیعی در 
آن عصر بوده تکثیر شده و تا امروز باقیمانده است. اسناد اوّل این نسخه‌ها همان است 


ك_ 


۳. وسائل السیعة: ج ۰صی ۲۱۰. تقد الرجال: ص ۱۵۹ منهج المتال: صس ۱۷۲۱. سنتهی السقال: س ۱۵۳. 
الذر یعه؛ ج ۲ص ۱۵1. کتاب سلیم (چاپ نجف»؟: ص ۰۱۹ 
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که در ال همه چاپهای کتاب سلیم و نیز ترجمه حاضر آعانه انتستن :و لدا از تک | ار آن 


خو دداری مپی سوه د با 


توع اب 


دوع (الفب! ۳۷ شش ول« در رتست نی ۹ و ۳۹1 ۷ ۳ 


ترتیب احادیث آن چنین است: ۰۱ ۰16 ۲ ۷ ۰۰۸۵۹ ۱۳۰۱۲۰۱۱ ۱۷۱,۱۵۱ 
۰۸ ۰۱ ۰۲۶ ۲۲ ۲۳ ۲7۰۲۵ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۱۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۶ ۳۵ ۸۳ 
۷ ۱۳۱۰۰ ۱. بنابراین در نوع «ب» هفت حدیث و جود ندارد که عبار تند 
از: ۲ ۰۵ ۲ وی دع لی ۶۷ 


سند این نز ده وا شسسم " اشیت" 


«ابوطالب محمد بن صبیح بن رجا در دمشق بال ۳۳۴ می‌گو بد: 
ایوعمرو عصمه بن ایی عصمة بخاری به من خبر داد که: ابویکر 
احمد بن مندر صنعانی در صنعا ببرايیم ثقل کرد که: ابوبکر 
عبدالرزاق بن همام بن ناثع صنعانی حمیری برایم نقل کرد که: 
ابوعروه معمر بن راشد بصری از ايان بن ابی عیاش از سلیم بن قیس 


نقل کرد ...». 


در ابتدای بعضی احادیث این نوع. 0۳ هبی‌ سود نیز آمد که 
احتمالا دلیل بر مقابله نسخه اصلی بر دسیو | ی از نوع ادا است 


تلو اج )؛ 
نسخه‌هابی است که از اپو محمد رمانی در سال ۵ ۲ بقل ۱ گنت 1 ز این نو ت 


به سراغاز کتاب سلیم در ی ۱۹1 هن کتاب اسخعید سمه ۵. 
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٩‏ ات رارال محمتد نج 





۵ نسخه معرفی شدده که انسخه آن موجود است:اين نوع نسنخه‌ها با دو نوع قبل 
تفاوتهایی داردو ۲۲ حدیت از احادینش در نو عهای «الف» و اب» و «د» وجود ندارد 
که در بخش دوّم متن کتاب بطور تا اه استه آت‌عن اه نتوین دیگ ال و اسر این 
نسخه‌ها ناقص است و سند اژل آن از بین رفته است. اگر نسخه کاملی از آن پیدا شود 
کذنجهاز ستد اول ان اسعادیت دیگر وف یافت خر آهد شد. 

ار- ن نوع نسخه‌ها از دو قسمت مج[ 339 ول هه آنست و مس کزان فی تشه آدا 

بعنوان ده نتب سیم با یک هه دو بای قاس از بخش اول که ایتدای 
ناقص ان از [ اسط حدیث ۷ ش روع می‌شو د دارای ۳۲ حدیث است که تر تیب آن طبق 
شماره‌های ترجمة حاضر چنین است: ۷ ۷ 4 ۳۸ ۱۱ ۵ ۵۱ ۵۲ ۵۳ 
۰۵۵۵ ۰۵۷ ۵۸ ۵4 ما ۱ 
ند آ خر بیغ ی اوّل این نسخه‌ها چنین نوشته شده است: «کتاب سلیم بن قیس 
هلالی در اوّل ربیع الاخر سال ۱۰۹ بایان یافت و نسخه را ابو لا 
است». بعد از این حدیت امام صادق لا ک: کان کتابت تلم زا اه ای 

بخسی دوم این نسخه‌ها یس رف وی اقب ای ۱6۳ ۰۵ "!۲ 


۵ ۰۱۶ ۷۰ و اخر نسخه ناتمام مانده است.- 


نوع «3» . ۱ 
[_سخه‌هایی است که به روایت براهیم بن عمی‌یمانی نقل شله است. از این نوع ٩‏ 
نسخه معرفی شده که فقط یک نسخة آن موجود است. این نسخه داراء ۳ تیان وی 
است که همه آنها در نوع «الف» و «ب» موجود است و ترتیب آنها طبق ترجمه حاضر 
جنمن است: ۱ ۰۱ ۱ ۱۳۵۱۲۱۱ ۰۱۱۵۰۱۵ ۱۹۱۸۰۱۷ ۲۰ ۲۱ 
31 ۵ ۱ ۳ ۳ ۳ ۵۸ ۱۳۷ ۳۸۵ ۱۰۲۹ ۱ 


و بدین ترتیب شباهت کاملی به نوع «ب» دارد. 
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سس سب سس سس سس بیس نسخه‌های خطی کتاب سم / 11 


حسن بن آبی یعقوب دینوری نقل می‌کند که: ابراهیم پن عسمر 
یمانی شل کر ده که: عمویم عبدالرزاق بن شمام صنعانی از بدرس 


همام ین نافع از ابان بن ابی عیاش از سلیم بن قیس تقل کرده است». 


نوع ۵ 


۹ 
انسیا 


نسخه‌هایی است که از وجود آنها اطلاع داریم ولی خصوصیات آنها در 


۳ ِ ۸ +« 1 ۹ ۳ ۳ 
سس ی عرص نامی از انیا اور ده سك ه و علی العاعده بان ۳ کون او حهار نوع گذشته 


منطبی باشد. از این نوع ۱۰ نسخه معرفی شده است. 


ی 5 


یک نسخه عتیقه بخط کوفی د توا هیآ ی بر 
۰ ۳۳ ها ی اب ۳ س 


اپ زد دو از ده گ ل قل‌ست) 


معرفی نسخه‌های خطی کتاب سلیه 


در کتابهای علمای گذشعه نبه آنها اشار و یه ۳ صاحالن آنها اژ و جو د آنها سب دادءاید ۳ 
یا هم اکنون در کتابخانه‌ها موجود است و در فیرستهای انها دگر شدء با در نسحه‌های 
یط یگ اژ و حواد آنها سح داده سای ۵ اسنت: 


ثابل نو 4 اینکه اژ کارم عده‌ای اژ متام ۳ تعس‌انسشان اضمتان ماضا| 


11 " : 3 ۲ وا ۲ تج 7 ح ۲ 2 ۲ ۳ ظ 1 ی 

از کنات نز 3۵ صیج وی و شیخ کلینی و مععسی سر او آعتا حسم جات نی صنیی تس خ 
۳1 ۵ ۱ ۳ ی 0 ت 8 ۳ 7۹ ۳ ۱ ۰ حّ ۳ قل یر 

ولی در اینجا فقط مواردی که به صراحت نخه‌ای از کتاب بصع فی .له دک 


خو اهید شاد: 


ی ۰" ِ ی 1 ۳ 8 تن ۳ ت ۳ 
نسخه‌های خحط مه حجه د نا حد امگان از لت ات تیاس قاس دبا دید 5 3 که فد 


۳ ت : تسس و ار ان 
1 ۱ یی ۱ دی ت 
7 ۰ ی 
۹ 1 نس ات رگا ۳ فت ست] 
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۲ ۲ اسبرار ال »حمد بت 


نوع «ال: 
۱. نسخه اوّل شیخ حر عاملی به تاریخ ۱۰۸۷ که در کتابخانه اية الله حکیم نجف 
در مجمو عه‌ای به شمارء ۳۱۲ نکهداری می‌شو د. 
۲. نسخه عتیقه‌ای که نسخه شیخ حر به امر سیّد حیدراء از روی آن استنساخ شده 
و در نسخه شمارة ۱مدکور است. 
۳ نسخه‌ای که نسخه شیخ حر با آن مقابله شده و در اخر نسخه شمارة ۱ مذکور 
ات 
؟. نسخه عالامه شیخ محمد تقی مجلسی که در روضة المتفین: ج ۱۲ ص ۲۰۱ و 
جح ۶ اضر 3۱۷۱ کر گر ده ات 
۵ نسخه اول علامه مجلسی که در اوّل پحار الائوار: ج ۱ص ۱۵ و ۷۱ذکر کر ده 
انتتتمیان 
1 نسخه اوّل شیخ شیر محمد همدانی به تاریخ ۱۳۵۳ که چاپهای نجف کتاب 
0 سلیم از روی آن انجام شده است. این نسخه در کتابخانه امام امیرالم ‏ منین ظ: نجف: 
ُ در مجمهو عه‌ای به شمارء ۲۲۲۰ نکهداری می‌شو د. 


توع «ب»: 

۷ نسخ؛ شیخ ابو علی حاثری که در منتهی المفال: ص ۱۵۳ ذکر کرده و در 
الدر یعه: ج ۲ص ۱۵۷ نیز ذکر شده است. 

۸ نسخه میر حامد حسین هندی در لکنهو, که در فهرست کتابخانه ایشان به 
شماره ۷۷۲۸ ثبت شده و در استقصاء الافشحام: ج ۱ ص ۸۱۰ وج ۲ ص ۳۳۲و ۳۱۱ 
بدان تصر یح گر ده و در الذریعه: ح ۲ص ۱۵۷ نیز مذکور است. 

٩‏ نسخه خواج کابلی که در استقصاء الافحام: ج ۱ص ۳۱۳ ذکر شده است. 

۰ نسخه حیدر علی فیض آبادی که در منتهی الکلام: ج ۳ص ۱۲ ذکر کرده 
اسا: 
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تصر یح کر ده؛ و ظاهرا این بسخحه نه تخب منتمل سده ۳ 

"1 تسخه کتانخانه سیخ هادی کاشفت العطاء که در الذریعه: ج 1 ص ۱1 ۵ گر 
8 اه 

۳ نسخه محداث نوری به تاریخ ۱۳۷۰ که در نفس الرحمان: ص 1۵ ذ کر کر ده 
و در فهرست کتابخانه شخصی ایشان در کتاب آشنایی با چند نسخه خطی: ج ۱ص 
۷ و نیز در الذریعه: ج ۲ ص ۱۵۷ ذ کر شده است. 

۶ سحه شیخ عبدالحمید کر هر ودی که قبل از چاپ اصل کتاب سلیی جند 
سحدبت اژ رو جک ۳ حطی انتخاب کرده و جاب سمو ده و دز او ل هنتش سوع 
نسخه‌اش را تعیین کرده است. 
مجمه عه‌اي به شماره ۲۹۱ به تار یخ ۱*۰4 

۷سسحخه کتايخانة دانشکده الهیات مشهد. در مجموعه‌ای به شمار:ة 07 به 
تار یخ ۲ ۱ که دز فهرست کتابخانه الهیات: ج أ ی ۳۹ د کر له اشستتا 

۸ سخه اوّل کتابخانه استان قدس رضوی در مشهد به شماره ۲۰۳۵ که در 
فهرست قدیم کتابخانه: ج ۵ص ۱۵۰ذکر شده است. 

4 نسخه دوّم کتابخانة استان قدس رضوی در مشهد در مجموعه‌ای به شمار؛ 

۰ نسخه عتیقه‌ای که نسخهٌ شماره ۸۱۳۰ آستان قدس از روی آن استنساخ 
شده و در نسخه ۱۹۵ مدکور است. 

۱ نسخه اوّل کتابخانة دانشگاه تهران در مجموعه‌ای به شمارة ۵۷۵ به تاریخ 
۰ که در فهرست کتابخانة دانشگاه:ج ۵ ص ۱۶۸۵ ذکر شده است. 

۳۲ نسخه دوم کتابخانه دانشگاه تهران به شماره 114 که در فهرست کتابخانة 
دای و ج ۵ص ۱۱دک ده است, 

ِِ( با فِ 
۲ ها که نسحه شماره ۲ از روی آن استنساخ شدء است و در همان 


نسخه مدکو ر است. 
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۶ / املرارال مد بجد 


2 * ] هن ۳ + با اس ق نت 8 ت ا 9 5 8 2 
سا او ل 1 6 رد حموای.نهران دز کتایخانه دانیگاه نهرال. در 


مجموعه‌ای به شمارة ۱۷۸ ج. که در فهرست کتابخانة دانشکد؛ حقوق:.ص ۲۰ ذکر 


تاه اف 


۵ نسخه سیّم کتابخانة دانشگاه نهران به شماره ۲۲۰۰ به تاریخ ۱۲۵۲ که در 


فهرست کتابخانة دانشگاه: ج ٩‏ ص ۸۸۳ کر شده است. 

۱ سحخه حیا رم کتابخانة دانشگاه ته, ان به شنمار؛ ۰۸ ۶ به تا ریخ ۱3۸۲ که در 
قه ست کتابخایه دانشگاه: ج ۱ ص ص ۲۰۱۵ 3 کر او بات جزی 

۷ نسخه دوم شیخ شیر محمد همدانی به تاریخ: ۰۱۳1 که در کتابخانة اسام 
ام الم هنت نی یف ره قبار ‏ 0۷8ک دار ری 

1 تسه کتانبخانه محل ن"شمارة ۲ (سناه ی شابق) در تهران که در محمه عه‌ای به 
شماره ۲ با تاریخ ۱۳۰۱ است و در فهرست آن کتابخانه: ج هن ۵د کر شده است. 
این تسحه همان تسحخه کتایخانه ستا. محمل‌مهلدای راحه در فند آباد هند است که یه 
تهر ان منتفل سبل د و درو الدر یعه: ج .۲ ی ۱6 داکر شاه اش 
بوع ((ج۱: 
ی د حت سیب ۳۳ از انالوم مشود نس رز ردنت 
۷ گر سده است؛. 
مد بنه. که دز و رون 1 ی ۳۳ اک تناو امتنت 

و ۸ 3 جح رف سیادابه القاسم نحد. انسار ی در : نهي ۱ شند. که ص الذریعه: ج ۱۷ ت۳۹ ۳۹۳۰۹ 
کی کته اس 

نب ۱5۳۳۳۳ ۳4 یس 8 سای اشرف صضاحبت کتات فضانل السادات که در کجات هت نع ز : 


دج بسانم | ۹ او در ی 9 ۰۱ نتاب اب ۷ حا نی تغل کر ده که ققط.در 


صس ۵۱۰ د کر 
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نوع «ج» موجود است و معلوم می‌کند نسخه او از اين نوع بوده ۲ 

٩‏ نسخه دوم شیخ حر عاملی, که در کتاب اثبات الهداة: ج ۱ص ۲٩‏ ذکر کرده 
است. در کتاب مزبور: ج ۱ هن وج ۲ص ۵۰۹ احادیثی نقل کرده که فقط در نوع 
ی ری ی است و معلوم می‌کند این نسخه از نوع «ج) بوده است. 

0 نسخه دوم دانشکد؛ حقوق در کتابخانة دانشگاه تهران به شمارة ۲۹ د, به 
ناریخ ۱۱۰۷ که در فهرست کتابخانة دانشکد؛ه حقوق: ص ۲۰ ذکر شده است. 

1 نسخه کتابخانه ملک تهران به شمارة ۷۲۹ به تاریخ ۱۲۸۲ که در فهرست آن 
کتابخانه در قسم عربی:ج ۱ص ۵9۸۷ ذکر شده است. 

۷ سخه برادر صاحب روضات الجتات که در نسخه ۱۵ ذکر شده است. 

۸ نسخه عاامه جلالی به تاریخ ۵ که در کتاب داثر ة المعارف السیعیه: ج ۵ 
ص ۶۲ د کر شله است. 

٩‏ نسخه سیّد مستتبط که در نسخه ۳۸ ذکر شده است. 

یقت نسخه سوّم شیخ شیر محمد همدانی که در مجموعه‌ای به تار یخ ۲ در 
کتابخانة امام امیرالم منین #: نجف به شمار؛ ۳۲۲۲ نگهداری می‌شود. 

۱ نسخه اول کتابخان؛ مجلس شورای قدیم تهران به شمار؛ ۰۵۳۱۲ که در 
فهرست آن کتابخانه: ج ۱۱ ص ۲۷۶ ذکر شده است. 

۳ نس یه سوم کتابخانة استان قفدسی رصو ی دز ییات دز مجمو عه‌ای به شماره 


۳ نسخه صحیحی که نسخه 4۲ از آن استنساخ شده و در آن نسخه مذکور است. 


نوع (3»: 

6 نسخه دوم کتابخانه مجلس شورای قدیم تهران به شمارة ۷۱۹۹ به تاریخ 
1۳۰ 

6 نسخه اب عبدالله مجتهد موسوی که نسخه 4۶ از روی آن استنساخ شده و 
در همان نسخه مدکور است. 


7 نسخه حموئی خراسانی صاحب کتاب منهاج الفاضلین که در قرن دهم بوده, 
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و در کتاب مزبور: ص ۰۲۲۸ ۰۲۳۳۱۰۲۳۳ ۲۳۹ ۰۲۰ ۲۱ ۰۲۶۲ ۲۵۹ احادیثی از کتاب 
سلیم با سند دینوری نقل کرده است که این سند در اول نسخه 44 است. و معلوم 
می‌کند نسحخه او از نوع «د؛ بوده است. 

۷ سنسخه‌ای که در نسخه‌های نوع اب» در شماره‌های ۰۱۸۰۱۵ ۱۹ ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ 
۲ اباستد دیتوری ذ کر صدهو پیداست که ناسخ اوّل چون نسخه‌ای از نوع «د» 
داشته و تطابق آن را با نسخه‌های نوع «ب» ملاحظه کرده. فقط اسناد ان را در اوّل 
احادیث اورده است. 

۸ نسخه‌ای به روایت ابراهيم بن عمر یمانی که در الذریعه: ج ۲ص ۱۵۶ ذ کر 
شلده اسسمت. 

4 نسحه‌اي به روایت عبدالرزاق از معمر بن راشد که در الذریعه: ج ۲ ص ۱۵۷ 
دک سا آفیی/ 

۰ نسخه شیخ طوسی که در فهرست شیخ طوسی: ص ۸۱ذکر شده است. 

۱ نسخه شیخ نجاشی که در رجال نجاشی: ص ۱ ذ کر شده است. 

۱ نسخه شیخ کشی که در رجال کشی:ج ۱ص ۲۲۱ ذ کر شده است. 


نوع 5 0: 
۳ نسخه علامه بیاضی متوفای ۸۷۷ که در کتاب الص اط المستفيیم: چ اضن ) 
د گر کر ده ۳ 


۶4 نسحخه شهید تانی (سال 41۵ که در حاشیه بر خحلاصه ذکر کرده و در 
روضات الجنات: ج ؟ ص ٩‏ نیز ذکر شده است. 

تسه فاضا تفرشی که در نقد الرجال: صن ۱۵۹ ذکر کرده است: 

7 نسخه میرزای استرآبادی که در منهج المقال: ص ۵ د کر کر ده است. 

۷. نسخه محلاث بحرانی که در غایه المرام: ص ۵۶4 باب 6 و اللوامم 
اللورانیة: صس ۲۳۷ ذ کر کرده است. 

۸ نسخه سید اعجاز حسین کنتوری که در کشف الحجب و الاستار: ص ۶۵ 
ذکر کرده و در الذريعة: ج ۱۷ ص ۸ ذکر شده است. 
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8 نسخه چهارم شیخ شیر محمد همدانی به تاریخ ۱۳٩۱‏ که در مجموعه‌ای به 


شمارة ۳۲۱۵ در کتابخانة امام امیرالمز منین 38 نجف نگهداری می‌شود. 





٩‏ و نیز در متن کتاب:ج ا ض ۱۱ ذ کر شده است:. 

۱ نسخه صحیحی که چاپ اوّل کتاب سلیم با آن مقابله شده. و در ص ۱۷۹ آن 
جاپ مدذکور است. 

۲. نسخه کتابخانه سیّد محمدباقر طباطبائی در کربلاه در مجموعه‌ای به شمارة 
۸ که کتاب دوم آن است. و در فهرست آن کتابخانه: صس ۱۷۰ ذکر شده است. 


نوع «و» 

۲ نسخه شیخ یعقوب منصوری که تاریخ آن به هزار و دویست سال قبل بر 
می‌گردد و بر روی پوست آهو نوشته شده است. این نسخه که در خرّمشهر بوده, در 
سال ۱2۰۰ در جنگ عراق با ایران نا بدید شده و تاکنون اثری از آن در دست نیست. 


یادآور می‌شود در نسخه حطی شمارء ۷۱۲۶ از کتابهای خطی کتابخانه آية الله 
مرعشی در قم که فهرست کتابخانه‌ای بی‌نام و نشان است. از جمله کتب خطی آن 
کتاب سلیم بوده است. از انجاکه خصوصیات کتابخانه معلوم ند نیست‌ از د گر این دسحه 


بعنوان یکی از نسخه‌های کتاب خودداری کردیم. 


سنجش سحه‌های کناب سلیم و اختلاف آنها 
نسخه‌های کتاب سلیم از حهار جهت با بکد یگر تفاوت دار ند: 


الف. سند مذکور در اوّل آن 

اسناد اوّل کتاب که در سه نوع «الف؟ و اب» و «د» موجود است. در هر یک سندی 
جداگانه است که در معرفی انواع ششگانة نسخه‌ها بدان اشاره شد. البته این اختلاف سند 
باعث استحکام مطالب کتاب است. و در واقع یک کتاب به چند سند نقل شده است. 
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۸ / اسرار ال محمد 2 


ب. آتر تیب احاد بت 

در توصیف انواع ششگانة نسخه‌ها ذکر شد که دو نوع «ب» و «ده در تر تیب 
احادیث تقریباً یکسانند. ولی نوع «الف» در چند حدیث بان دو تفاوت دارد در 
حالیکه نوع «ج)» در تر تیب احادیث با سه نوع دیگر الحتلاف دارد و کیفیت آن گذشت 
باید تو جه داشت که این اختلاف تر تیب. در اثر افتادگی‌های نسخه‌ها و یا اعمال سلیقة 
ناسخین بو جود آمده و به اصالت کتاب ضرری نمی‌زند: چرا که منظور اصل متون 


احادیث است و تَقَدّم و تأخر آنها در صحت اصل آن تأثیری ندارد. 


ح. تعداد احاد بث 

در بیان انواع نسخه‌ها گفته شد که نوع «الف» دارای 1۸ حدیث و نوع «ب» ۲۱ 
حدیث و نوع «ج» ۹ حدیث و نوع (د» 1۰ حدیث است. احادیتث دو نوع ات» و «د» 
بتایا در نوع (الف» مو جو د است و سه نسحه تطایی کلی دارند. ولی از ۲٩‏ حدیت نوع 
(ج» 4ص ۱۷ واه در «الف» و اب و (د» وجو د دارد؛ و ۲۲ حدیت ان در سه سوع 


جر و سجو د ندارد که دار ی دوم هرن بطور جدا کانه او ر ده سیف ۲۳۵ 


د. کم و زیادی در عبارات 

کم و زیادی جملات و کلمات و يا تقدیم و تأخیر آنها و اختلاف شکل کلمات و 
جمله‌بندی‌ها در نسخه‌های مختلف و نیز اغلاط و اشتباهات در نوشتن کلمات ‏ که 
در نسخه‌های خطی یک مسئله عادی است در کتاب سلیم هم با توجه به قدمت 
لتاق 

علل این احتلاف نسخه‌ها اشتاه ۱ 
اعتماد بر حافظه یا یاک شدن بعضی کلمات در اثر موریانه یا رطوبت. یا افتادن بعضی 
اب ای تستاقا سفن این 

7 
قابلههای و ی متن حاضر نتيیجة مقابل 
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۱ نسخه‌های خطی کتاب سلیم / ۱۹ 


نسخه‌های خطی موجود از کتاب سلیم 

از بسخه‌های کتاب سلیم هم اکنون ۲ نسخه موجود است که طبق ترتیب 
مذکور در این ترجمه. شماره‌های زیر هستند: 

۱ ۰ ۳۹ ۳۷ ۳۵ ۳۶ ۲۷ ۲۱:۲۵ ۲۶ ۲۲ ۲۱ ۰۱۹۰۱۸۰۱۷ ۱۵ ۵ 
. ۵ ۳ 


شهرهایی که کناب سلیم در آنها بوده 

دارندگان نسخه‌های خطی کتاب سلیم. در نقاط مختلف سرزمینهای اسلامی از 
عراق و شام و حجاز و یمن گرفته تا ایران و هند می‌زیسته‌اند. در این قسمت فقط نام 
شهرهایی که صریحاً در تاریخچة نسخه‌ها آمده ذکر می‌کنيم, چه آنها که قبلاً نسخه‌ای 
در آنجا بوده و چه آنها که هم اکنون نسخه‌ها در آن موجود است. 

الف. شهرهای عراق و شام: نجف اشرف. کربلاء حله» بصره. دمشق. 

ب. شهرهای حجاز و یمن: مدینه منوره؛ صنعا؛ بندر مخا. 

ج. شهرهای ایران: نوبندجان» مشهد. قم نهران» یزد اصفهان زنجان, خر مشهر. 

د. شهرهای هند: لکنهو. فیض اباد؛ بمبتی. 


در پایان این بخش. معلوم شد که نسخه‌های کتاب سلیم در طول چهارده قرن چه 
مسیری را طی کرده و چه زحماتی در راه حفظ آنها کشیده شده: و در سابه نابات 


انمه نت ب اعیتیعی یا سلهای تسه ز یت ۵ شتا 
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یاصای لاب 


4 


معر یب مر وه وفای 


9 چاپهای کتاب سلیم 

8 کیفیت چاپهای متن عربی کتاب سلیم 
8 آماری از چاپهای عربی کتاب سلیم 
8 چاپ منتخب کتاب سلیم 

9 چاپ ترجمة اردوی کتاب سلیم 


8 جاپهای ترجمة فارسی کتاب سلیم 
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چاپهای کتاب سلیم 

از اولین چجاپ متن عربی کتاب بیش از پنجاه سال گذشته: و منتخب کتاب سلیم 
قبل از چاپ اصل ان به طبع رسیده است. ترجمه کتاب به زبان آردو بیش از بیست 
سال قبل. و ترجمه فارسی آن ۱۵ سال قبل برای اوّلین بار جاپ شده است. 

برای اطلاعات لازم دربار؛ چاپهای کتاب سلیم به کتابهای زیر مراجعه شود: 

الذريعة: ج ۲ ص ۰۱۵۹ ج ۱۲ ص ۲۲۷. احقاق الحق: ج ۲ ص 4۲۱. معجم 
المطو عات النجفِّة: ص ۲۱۶ شمارة ۸۳۰. مجله تراثنا: شمارة ۶ ص ۰۲۲۹ شمارة ۱۶ 
ص ۲۲۹ و شمارة ۲۲ ص ۱2۷ و شمار؛ ۳۹/۳۸ ص 11۵ فهرست کتابهای چاپی 
عربی (خانبابا مشار): ص ۷۲۹. م زلفین کتب چاپی (خانبابا مشار):ج ۳ ص ۳۹۰ 


کیفیت چاپهای متن عربی کتاب سلیم 

متن عربی کتاب سلیم. اوّلین بار در سال ۱۳۱۱ هجری قمری در نجف چاپ 
شده و بعد از آن ده‌ها هزار جلد از این کتاب در طول پنجاه سال بصور مختلف انتشار 
یافته است که در قسمت تصویرها: چند نمونة عکسی از آن تقدیم خواهد شد. 

از سوی دیگر کتاب سلیم چهار بار مورد تحقیق و مقابله و تنظیم برای چجاپ 
قرار گرفته است: ۱ 

بار ال با مقذمه‌ای از علامه سید محمد صادق بحرالعلوم در ۱۱ صفحه و از 
روی نسخة شیخ حرو مقابله بر یک نسخه دیگر, در ۱۹۲ صفحه چاپ شده است. 

بار دوّم با مقدمه‌ای مفصل‌تر از علامه بحرالعلوم با اضافه کردن تحقیقات شیخ 
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سس سس چاپیای کتاب سلیم | ۱۵۲ 


شیر محمد همدانی در ۰ صفحه و از روی نسخه تنظیم شدة ایشان که با چند نسشه 


مقابله کرد بچاپ رسیده است. این چاپ به سه صورت در ۲۱۲ صفحه و ۲۲۱ 


صفحه و ۱۷۰ صفحه منتشر شده است. 
بار سوم با مقامه‌ای در ۲۱ صفحه از حجة الاسلام سید عااء اللایه مو نتوای .و یا 
آوردن عين متن چاپ نجف به طبع رسیده است. فان ار این تتتقییق تولف سیعاو 
جمله فهرست القبائی مطالب اورده شده است. 

بار چهارم در سه جلد به تحقیق شیخ محمد باقر انصاری در ۱۶۷۲ صفحه چاپ 
شده که جلد ال آن مقدمه‌ای در ۵۵۰ صفحه و جلد دوم آن متن مقابله شد: کتاب بر 
۶ نسخه خطی با تحقیق کامل قسمتهای تاریخی متن در ۰۰ صفحه و جلد سوم آن 
استخراج احادیث از مدارک حدیتی و فهرستهای دوازده گانه از جمله فهرست 
موضوعی در ۵۲۰ صفحه است. توضیح کاملی دربارة کیفیت تحقیق در این چاپ, در 
آخر مقدمَة متن عربی آمده که حلاص آن در آخی ر این معدمه بیان خه اهد شد. 


آماری از چاپهای عربی کتاب سلیم 

ذیلاً آماری از چاپهای متن عربی کتاب سلیم تقدیم می‌شو د: 

۱ چاپ نجف. مکتبه حيدرية. ۱٩۲‏ صفحه رفعی. بدون تاریخ. 

۲. چاپ نجف» مکتبةُ حيدرية, ۲۱۲ صفحه رقعی, ۱۳۱۲ قمری. 

۳ چاپ نجف, مکتبة حيدرية, ۲۳۲ صفح؛ٌ رقعی, بدون تاریخ 

6 چاپ نجف. مکتبه حیدریة ۲۷۰ صفحهة رفعی, بدون تاریخ. 

۵ چاپ نجف. مکتبهُ حيدرية. ۲۷۰ صفحه وزیری, بدون تاریخ که این چاپ 
بارها در نجف تجدید شده است. 

1 چاپ قم دارالکتب الاسلامية از روی چاپ ۲۷۰ صفحه‌ای وزیری نجف: 
در حدود سال ۱۳۹۵ قمری. 

۷ چاپ بیروت. دارالفنون و مکتبة‌الایمان. از روی چاپ ۲۷۰ صفحه‌ای وزیری 
یج ۰ قمری. که همین جاپ بارها در بیروت تجدید شده است. 

۸ چاپ قم. از روی چاپ دارالفنون بیروت. 
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۶ / اسرار ال محم1 نش 


1 جاب ثر اس هو سسه بعست: ۵ صفحه وزیری» ۱۰۷ قمری. 
۱۱ ی ۲۷۳ ۳ ۱۳ 
۲ قمری 


۳ جاب قم. موس نشر الهادی؛ ۲ صفحه در سه جلد وزیری, ۱۲۱۵ قمری. 


ی ات رد ملس یی لب سای اپ که پمتر: دعب 


کتاب سلیم» تنظیم شده است: 

۱. شیخ عبدالحمید بن عبدالله کرهرودی. 

3 علامه سید محمد علی شناه غبدالعظیمی متوفای ۱۳۳۶ قمری. 

مشب گر هرودی قبل از چاپ اصل کتاب سلیم در حدود سال ۱۳۹۰ قمری در 
۸ صفحه بچاب رسیده و نسخه‌هایی از آن در کتابخانة آستان قدس رضوی و 
کتاخانة آیةالله مرعشی قم موجود است که نمونه‌ای از آن در تصویرها آورده 


می سو د. منتخعب سیّد شاه عبدالعظیمی بچاپ نرسید و اثری هم از آن در دست بیست. 


چاپ ترجمه 4 اردوی کتاب سلیم 
تر جمه کتاب سلیم به زیان اردو تو توسط مرحوم شیخ ملک محمد شریف بر ل سیر 
رم لدع ی ملتانی در سال ۱۳۷۵ قمری انجام گرفته؛ و در سال ۱۲۹۱ قمری 
تو سط مکتبة ساجد در ملتان پاکستان بچاپ رسیده است. 
این چاپ در قح ی مر ی ار تلخیص 
چات لول 
ری تب ترجمه لد دی ۶ ار یهت حل ب 
تا 


۱ ۱ ۱ "لب عس سحا سو ۲ 
۱ الذر بعه ی ۳ ۱۱ص وم . مولفین ۲ ی" 
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تسس مایها ی تخاب سلیم 7 1۵8 


نمونه‌ای از ان در تصویرها اورده می‌شو د. 


چاپ ترجمة فارسی کتاب سلیم 

ترجمه فارسی کتاب سلیم مراحلی راطی کرده که در این قسمت ذکر می‌شود: 

در سال ۰ قمری برای اوّلین بار اقدام به ترجمه فارسی کتاب از روی 
جاپ ۲۷۰ صفحه‌ای نجف شد. در این ترجمه مقدمة 1۰ صفحه‌ای آن تلخیص 
گردید. و احادیث الحاقی آن که از کتب حدیث جمع آوری شلهی ۵و ای مقدمه بو د 
بعد از اصل کتاب فرار داده شد. از سوی دیگر برای هر حدیث شماره‌ای و در ابتدای 
هر قطعه از متن عنوانی گویا قرار داده شد. 

نام ترجمه با الهام از حدیث امام صادق3 «اسرار آل محمد نوت » گذار ده شد و در 
طول پانزده سال بیش از صدهزار جلد آن در شهرهای قم و تهران و مشهد بچاب 
رسید و مورد استقبال بی‌نظیر مردم قرار گرفت. 

۲. در سال ۲ ترجمه کتاب سلیم بهمراه متن عربی آن به قلم مرحوم علامه 
شیخ محمل بافر کمره‌ای متوفای ۱۶۱6 ق انجام گرفت و توسط انتشارات اهل‌بیت نج 
در ۵01 صفحه رقعی منتشر شد. این ترجمه هم از روی چاپ ۰ صفحه‌ای نجف 
انجام شده. و نیمی از هر صفحه متن عربی و نیمه دم صفحه ترجمة فارسی آن است. 

۴. در سال ۱۲۱۳ هنکامی که آماده سازی متن سه جلدی عربی کتاب سلیم هنوز 
نیمه تمام بود به تنظیم مقدمه جدیدی برای ترجمه فارسی از روی همان مقدمة نیمه 
تمام عربی اقدام سل 

پس از آن متن کتاب نیز -با آنکه تنظیم متن و پاورقی‌هايش ناتمام بود -بصورت 
جدیدی برای تر جمه اماده شد. باینصورت که اصافات مهم احادیث از اوّل کتاب تا 
حدیت ۲۸ به انها اضافه شد و بعد از ان احادیث نوع «ج» بعنوان ضمیمه کتاب سلیم 
بصورت جلا کانه از حدیث 14 تا ۷۰ تنظیم شد. و احادیث الحاقی که از کتب حدیث 
استخراج شده بود بعنوان ملحقات از حدیث ۷۱ تا ٩۰‏ تنظیم شد. در نتیجه ترتیب و 
شماره احادیث کتاب طبق متن عربی سه جلدی تنظیم گردید و در متن ترجمه نیز 
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1 ا/ اسرار آل محمد تج 





اصلاحاتی انجام گرفت. 

در آخر هر حدیث اشار؛ مختصری تتدارک آن گر کی و فد فهر ست در ار 
کتاب تنظیم شد. 

این تر جمه فارسی در ۱۲۱ صفحه که ۱4۳ صفح؛ آن مقدمه بود. با همان نام 
«اسرار آل محمد نله قبل از چاپ سه جلدی عربی منتشر شد و طی سه سال چند بار 
تجدید چاپ شد. و اصلاحاتی نیز انجام گرفت. نمونه‌ای از این چاپها در بخس 
تصو یر ها تشد یج خم اهلد شد. 

در آغاز سال ۱۱۵ پس از چاب سه جلدی عربی کتاب سلیم. ترجمه کاملی از 
روی آن انجام گرفت که بصورت کتاب حاضر تقدیم می‌گردد. ترجمة حاضر بطور 
کامل از روی متن جدید عربی است و پاورتی‌ها شامل مطالب بسیار مهمی است. در 
شکل ظاهری و تقیمات مقدمه و متن و ویرایش آن اصلاحات اساسی انجام گرفته 
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# ارزش و فایدة نمونه‌های عکسی 

6 ۸ نمونه از نسخه‌های خطی کتاپ سلیم 
6 ۸ نمونه از چاپهای متن عربی کتاب سلیم 
6 | نمونه از متشخب کتاب سلیم 

8 نمونه از ترجمه اردوی کتاب سلیم 


۱0۳۹۰ 
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ارزش و فایدة نو به‌های عکسی 


وترجمهة اردو و فارسی کتاب سلیم تقدیم می‌گردد. که از نظر علمی چند فاید: مهم دربر 
حو اهد داشت: 
۱. شاهدی بر آنچه در توصیف نسخه‌ها گفته شد خواهد بود. 
۲ عین نسخه با دیدن نمونه‌ای از آن. در ذهن خواننده ترسیم می‌شود. 

۳ خوانندة گرامی می‌تو اند مطالبی را شخصاً از روی نمونه استنباط کند. 

۶ در صورت عدم دسترسی به نسحه در ا تلف سند کنده‌اق رای لها آتی 


در مقدمه عربی ۰ نمونه عکسی تهیه شده. ولی در اینجا فقط به ۱۸ نمونه از 
نسخه‌های خطی و ۱۸ نمونه از نسخه‌های چاپی اکتا می‌شود و در هر صفحه دو 


نصو بر : بصورت افقی اورده می‌سود. 
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نمونه أز نسخه‌فار خطر صتاب سلیم 


8 كت ها ات سار د 1 ۱ ۰1 ۱۷۲ 1 ۰1۹ 1 1 


۵ 
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نوی ید 


سيم 
نارابمب عابهی نیبم 
دلب نکلما م1۵ نابور همینا دص اقا 
نبیر احرینان زرا حالصا لصا 
4 ۱۲۹ 
1 رٍ متام الآ ری اف 
:تن | سدالری امن انس 
یوب نات ابا 
ماولنات لت الداهعچت مت 
ات تال 








هدیس نماد 





۲ اول نسخه حجه الاسلام شیخ علی حیدر (شمار؛ ۱5) 





نیت ۱ 
َ ار هجدی‌الرطا کیان ادج بیستقی 
سنترا وی وان نامز( ضرد وکا 
ارمسن(غای »للملا 
اصنمان بتما تال رن رازم 
"لرمرک ۳ مش ر تبنم لصنوا" 
و تاذ سب الم 
مان لعباس یعون یمان لا ات2 
را اای‌خلوان موت سرهها انیا تانا له 
ان دیهان نتأم 3 
یراك هزا وانن‌اسر ود بعش 
تصوا د د لیا صینی کنپانها و بزدلاتصع! 
ااش‌رجلن له طا ليم 
رد رح تلاوت بللا لخن ور تباث 
ارت درا نسم یبن دسا 
۱ ال تسخه علامة روشضاتی (شمار: ۱۵) 
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(۷۱ ۲ص رو ۳۳ ۳۵ ۳۳ ۱۳۲ 2۳ 


گر بت 3 1/۹ وج جر و رم ۳1 
سر پوزم لذ مقر( را سوت ی 
وال سرام ۳۳ | 4 


و یز ۱ 
م22 یی جع عرم و1۳5 


32 


۳ 





(۸۱ فا #7 اس | تا ۳۹۳ و۹3 





یط وا پا 





ی مت و مس نايم 
روص ی 


مد بش بو از ۳۵ 

۱ ۳ ۱ سس ۳9 ۳3 ۳ 

۱ مج ۲۳2 چا و جوم ۶:۳۶:۳۹ 
تم ار سس وا ستت۳] 
مره منوج رحس جع م۳ ۳۳۳۳۷۳1۳ 

1 وج سم مومسم و 
9 ۲ یرو وس ۳[ 
| م۳ وم یم سح 2 سوم ۲۳۹5۱ ۱ 
مج تج ۳۳۱۳۱۳۲۹۱۳۲۶۶۳ 

0 0ج مجی ی سوه سس وزج ۲۳ 

| 50۳ ۳۱ ار یا ۲۳ | ۱ 

| یپ ی ی ۱1 
هب ۳ کید یت تن ۶ ی 2 لد اش 9 ۳ 

۱ 9و۳ ۵۳ ۳ بت بآ ۱ 

سم ۳ کج ۳ سس تسس | 

۳۳۳[ و9۳ س<1[: نی اف 0 ۱ 

رین اجه تنیز ان ۳ ها کی سب 

















۱ زک 


۲ لت 
1 سواای تن میتی تاتسیت-... سس تاک ۱ 
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تست 








سار( لوا 
کال_حدتوا برطا میالم 


تیا تی‌وبلی| شرا رفص 
!رصم لجا يقالخا کرد 
العسعا ی دصنما سْی‌صام‌ما مونا زاس 
مامتا برکر مب مزا نان 
لصتعافا جریا لحرتنا ابوعرره معرن؟ " 
اد لوعا اب دایعا ش تم( مودرعیگ 
ال لیا را تیا لش رورا از ان وانا موی 
فاد نیت یک تا یسم 
۹ یلم ابا با یلم با مه 
نامر ی و ردجتی ولا : ۳ ع‌ 
مت لا 
فا فطالب صا سابل یچ ناارت 


تنالغیاه ات #فی د ات روا ان سیم 


(. اول نسخه دانش‌گاه ه تهران ۵۷۵ (شماره ۲۱) 





4 








لاسمین قتهورس سیم موس ریس کون انیت 
تسالطوسویمو هط تال شا ام یهن اب اس بن‌یرین ار ردق 
مجاهت نی یز 
سوالهلای ن تالهال لاب رز احرا اتید عیانص دانسا آمضاری‌ا ل 
ای مد رین موی مارا اتامکری مر فا خر رین ملن‌سیسل 
قاری دنله ن حعو لایر یخن قوب برد یر ینخس ینمن‌لا مهار 
این زین یبن مر نایاش مزلم رن 
الیل قالش اس سعالن‌ابان یشان )ماهر از دنل 
کب‌سلمن سرل پل یی مها دم لت ازد سح پر تفت کت 
سلجم بهفیی لمامری فد ال ابان» الط 
اسین‌طیاانسلام فقال‌یل؛ اسلا ) مد سلم حرا حوننا نریم ۰۰ 


#اول فبکة آستان ۳ ۸۱۳۰ (شمار؛ )۱٩‏ 
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(۸ ۳۶سچ) ۷۸۱3 زاون 6 که میج مج و6 ۷ من ۵ ۳۳۲۹۳ ۱۶۱ ۸ 
2۹ 77" ۱ ۱ 
0 سس ی 
رز سر 
و 





دی کت کت دی جر ۱۳ رح 

ی قا دای 
سیک (سرصیم تچ هرمز و 

و توت وا از رس و ار 
مه جع بح جرج وج و 2 2 
2 موه سیب سب ی 
۳ ار ی وی )| ی 
اج مت ج دض مخ وم بت نس 2 
ومع سم وق ار بر ی ی 13 9۱۳ پم لبم 
و م مت 





ی از سا سای ۳ 
2 ۹ 223 ند( ی ول 
تب نس ین هت 
ی فد ۳ 

سر هقی مج 
۳۲ ۰ : ۱ 





سیم ورم موه( 








ج مس و مج سب جح موم ۳۳۳۱ ۳ ۸ ۳1 سس ی 
هواس 2 اه تمیز ی ۱ کعد پر 
سر ۳ / 1۳۳ سم ( "سم تفت 

1 ۳ مج مج موسوم کبس ۱ سوم 


سبح 2 اس وخ دس ی پدد 
اک ی 
لت بت ۹ ۳1 سم رب 
سدح 1 مس بجعت عم سس ۳ 
رت بسچ ۳۹ 3 ۳۱ 0 
را # لیصا ۳ ‌" تا 
1 ۷ ] ض 
۳۰ ۷ج اه ۳ وج مش ای » سم 
ی مس( مه وب پم مت سس 
فا ۳ ( هس یس نی کیره سر و ی مش یه ری 
۲ 
0 زر مس ی مج 
ون زو زو ۱0۳ 4 منم 
رت و ۱ 
رز 
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اول تسه ذاته گاه تهران ۸ 70 ؛ )۲٩‏ 












- ۳22-9 ۳۲۷ بآ ۳ مت 
- 1 7 ۳۷ 1 
ت۳2 مه مت 
۱۳۱ 1 متسد ى کن اتس ‌صو ‏ ماس سس ۱ 
أ اس ار لسن از سر ید دا ۱ 
۱ ۳4 ناس ات ایس ات ای 
- | ی هرس تارج | مب 1 
سا ] ۱ 
1 ختتي ۰ 0 ۰ شرف 201 3 4 , 
۳ ود ی ۱ 
4 و۳93 ۳ 
۳ نز 
رت ی | ۷ 








۴ 





















7] 














ناگم تست روا 7 0۳ 
جح 

[ ی ص اه 0 73 ۴ ۷۱ 
مت ۳ سس و 


ره 


1 شاسلا ن ۳ ۲ و9 سة 





۹ وود وت ۰ (شمارة ۲۵). 
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ره )۲ ده ۱۵ ۲ ۲7 بح ومججن حص ۱۲۲ ۱۱ 


ی ی 


ی" .7 سل ِ 8 عت ِت 
2 اج > و 2 


حاد! هک گِ ۳ م36 15 ۱ 2 


ِ ۱ رس ۴ پیت ۱ 
۱5۳ ۳۲۱9۳ ۳ 
ترا ور زو انا نی [وستکت 


مجور جسضم ان یدج سرج مج تتوي. 


سر ۱۳ | * ۰ ۱ 
۳ 


ای و ایا 
ی تفت ۳ ۱ ۹ 1 موس 
۳3۲۳۹600 سود رود2. 
وشوو ربمم 





خر 


سرگاز یی م۳ وی ع ومع ع 706 
وی سوه مج ]> صنوب حم سکع 7 6 متس ۴ج که 
رجا مسآ حبص۹ ۲۲:2۳ مب 
کیری و را 57۲1 مس مج مس 
مک ۳ سس ۳ یوم و2 رموجزنکپی ناس 
> و وج زج چا |[ مسج +۳ موم | 
زورما مسا دیلو جورخ مومت > 
ات۶ که محج تج 6 ]حول بیجن 
ان 22 > مج رجت ۹ کم( 
رص جر صموصا کر ۱۱۳ و۱۳ 
اه کرو وت ۶ یسم تجو و وتکن 
۹22 مج و ومع( مسق سم 
ما9۲ یم و ۳۳5۱ مقسید :مس یهن | 
> سم همم 9 
سل کر ۳ لیس 





(ر سح اور مس وس اس وی ۲۲ ۱۲۲ ۱۱ 


وی 
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ی » با(م لیبق . 
ماد تلا اجتدلیت ([۱/] یی وان 





1 





_ للم «(سسش 

ك ۱ اف سوق مره ودرخلاکنم ار(فزّار 

3 ریم (ومد) العرب ی(لمار 1 دتم درل ولد 
یش میرطبرت من‌النار «مصلن الجت2 عنبسرت | این 
(م) ( ماب الامر(ر «لسبت للطازین وی ربلا وان 
ولما ر الم رفین لت و مرسولم ولج رورم ویشییرام وله 
وله ميرم مرعلون ا کر بخرصان ولامانو ۳ 
اایرس لا برس للسابی!ءرارامر پردلون الن رنترصاب ۱ 
عرایتا توح کمب مالس ات الرارسم 29 ۳ 
ساب خلت فررت وا« "حت ۷ مارق ان 
یلو لمدرلیا ادا ولامرة ۷ ی ر__ درم هم 
عگه سایان و(نادر وللتراد؟تات بلي با( : 

مک مالیا لك وقرایه سول ی ال 
ام ال کم انیت بل بارب ۷ ی ,رز مرلرت 


امن عرهمدف شلمصسکان_الرزر ولززلوم(زوله | 


حنرجته حم .مل_ 94 تیه مادهّت ۸۰ 


4 او نسخهة علامة جلالی (شمار: ۳۸) 





رل این عباس ومن ز ات ال فتال با ال رات 








بناج راليم 
امه وب لین رالضلع واتار لب رننتالم 
اجمیت .لالز انا س‌ژنت مد 


۷ ان 
میا ل اکن ار ورکون کال 


ال سین ییا شین ای دز شمصر ۱ یو انبم هولس 


یماسا یرما یال تون رککت مه 


4 :9 | ۱ : 4 ۱ پم 
ابا ان تضاوا دی وانغنامزا نمرون هزرد؟ 
دا سول ام فش سول ان رال 
وت رانا ی فلخت نانبل عل نا تال ٩۳‏ 


تلبت سل امرووعالی نان 









۳. اوّل نسخه کتابخانة ملک تهران (شمار: ۳) 
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(۱ )شا ۳۹۳ جاور بب ۱۱۱۱۶۲ رد سس نیس بت پهسم ؟ز م۱6 بط کر ۰و و 


۳ ۱ | 


2 مج ۲ 
و ( . نید 
۱۹ یک زرا ره کی و 


ی او از سای ورن ۳۳ ۳ رد ار 
مر رو ور رت نز سس 7 
9 ۶۹ رت جف بویا و ری تسیز 1 


۲ تام 





7 
بش 


مجرتم تمرم کل 


یه 


ض و و ۹۳ج 
موب ۳ نس لین #۸ ۳۸ 


۱ ی ور سر گس و ۱۳ 
عصر ۲ 1۳ ۳۴| 
جوم | 


گر 

بت 

7 زر 

2 ره ۳۳۳۹ سيم تین 
0 

۳۳۳ 


ی ی بسناچ 


2 ی ۱۲ 


( از رات ای ریا زا 2 قست رس را 4 
۳ ی و میه< هه 2 و ۳ خن ميس 
مه روبع و زبس 
ار ی 
با 
1 ۳ ۳ ۳ ۱ 1 ۱ ۶ بنج 7 
رویز مد رام نیم 
9 نز 


2 ۵ک ۳0 
رویط ک ص 9 
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هت سرب یرصب[ 
تانب مارا را زان یاج 
تیناسنا نراد 
تاو لاور ستخولالاتکتس زاریش 
شا انتا وا اسلا هلاژ 
ناه ض یک دیا الا کنات 
ان ات یازا رون نز( 
4 رازه رما نمی را 
حبسا لت ینییزت 








نر 


1 ی 

۳ ۱ 

ص تب ۱ 
ت‌ اقر ۳ 


وق 


7 
ً 


< ی 


9 
٩ نت‎ 5 


و۳ بل 
أً‌ 
ی ۱ 


۳ 


و ار 
رن شا 


لظر 
ار 


ری 





۸ اول تسه کایشانة محلسن ۷۱۹۹ (کمار؛ *1) 





۰ ات۷ 

شم و هب دا ناس قرع سس 

برد مر ا ناکت کت ماوت ان 

اد شیر ولو :ارس !+۱ لد ل هام لیم 

تلحر + هلر عل وم مسر ووا اف شم 

وا ددرل« دادن و غلسنح وأس مریت! یلاب" 

سم ۰ 9 ۲ 

یغرم چم مرفت‌حیت ولا سین و۱۶ رم 

وم نله اه هرز ای ۱۱3 و ری ترا راین ار ریت 

تخل مس رد رل مد 

سب باس وتضریا راون درم وت‌سلای وا 1 و واه ۱ 

یلص رن 

۳ ۰ ۰ 1 _ جت ‏ اج 

9 ق لیا وا و سر ۱ مرعترت» وت ارت 

رم مس یلار شا یز پل مه عنام 

آ رورا خر وج یا ۱ دی ای تس اي 
۱ 

خسن آخ اي عشاسشت !همرت فا لن اما « 

بح ۱ ۱ 3 ۱۳۲۳۳۹ 

زا ۱ 1 ۰ ۳ ۰ 

مر امه اتف لیر ]زو ول 

اما ( مرك و یرال و واه | : ان 

الما لث !۱ ۲۱ رت ۱ کب دس 3 بت 

۱ فقو ۲ محر مها رن بر مسفر ۳ 

نا بآ هی وی ی ۳ ‌ ٩‏ ۰ ار 
ره دای سرت داوس بو ( 2 آنب ّ 

۱ ۹ ب طِ 4 و ار ۳۳ ی .7 ۵ 
بر و 0 

وت سل لاه لزان آعست تس میمصت خلت از 

تج وا اسدسر ۳ اج جع 
0 مهسعت [ ي رس ارت ها رز یا 

با هدن « نا رون! لالم ئ ور ضار) 





۷. اوّل نسخة آستان قدس ۹۷۱۹ (شمار: 1۲) 
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٩‏ تصویر از جلد چاپهای عربی کتاب سلیم در 
نجف و بیروت و فم. 

۱ تصوير از جلد منتخب کتاب سلیم. 

یرال زج آز وتاب بای 


«۰»۰»«۰هس جح .۹ ۹ 0۰ 0 1 1 1 9 ۱-۰00۰۹۰۰۰( 
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اي اهامري هر ی هر ات میم آمم ای دی 
۸ ام 


الدرهی حد,دسته ۷۰ 


( عن بان عند. من شتتنا و سنا 


تا سلیم ین یس اپلای ملس 
تساه و تس اس ی و سب سّ9 
اسیاتا شدا وعو ادا مه وعو عس 


من اعسرار ال عي سل اقه مه 


15 

وه و 
تام "ی دا 
یا ۵ السالد م 


العا.عه اطذر هه ق ادف الاشرف 


۰ حاپ دوم کتاب سلیم در نجف 





۳1 السضف: 


ام وف بکستاب سلیم بن قبس اابلایی ااماسری الکوفی 
اچت الا مام ۳ زین 
4 السادم 


اتولی دود سنه ۷۰ 


( من یکی عنده من شیمتنا ویب 
کناب لیم ين فیس املالي فلیس 
عنده من آس‌نا شی" ولا بعلم «ن 
اسبابنا یتآ هو آجر الدیعه وهو سر 
من آسرار آل محد صلی "اه عایه 
واله وسام 

الامام الصادق 
علبه السلام 
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چم مس ویو پچ روط بر 






میم ۲ لس ضپو ۶٩‏ ض ط ) 





وا وس چات ۲۲ 


۳۹ ۳ 
۱۳ ۱ خعد 7 ]0۵ 





۳ 
۱ ۰[ 4 1 مس او ۰ 
و اس ابا 7 صن 


تجح 


02۳0060 0۷ 21۲ 





من ترش (ي 


اوق لو 






رش 
ولو (مرن(وموي 
تحثب وی قدیم 


علاالتبالشکی 


۱ راما 
۱ ات ساسا 
نم توت نید ۹5 


1 چاپ دوم کناب سلیم در تهران با تحقیق سیّد موسوی | ۳ جاپ اوّل کناب سلیم در بیروت با تحقیق سیّد موسوی 


۲۵ ۳ ۱ حاب او 


یم در شم 


۱۶۱ ۵ 


۳ ۲و ۲۱ 


۱۹ لیت ۱ ۳ اه ۱۱۱ 
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و 


اتود ۳۵۲ ۱۱۵۱۵۵۵ 


سس 
اب 


ق 


ار ۱ 


۳ 
شتا مس 


ات ۷ 
۳۳ تس قه عس 


و اتب ۷ 


۱ 
1 ن ‏ ۲( بو .و 
0 سس جسي قبع 


"اس ل 


اک , ِا 


ً 
بت 


سس 
یی سنسته 1 


خط 
3 
س 
ی 
3 
8 
ت 
۳ 
۱ 
بت 
ت 
تس 
تسار 
فِ 
و 
۳ 
1 


نیت 10 زود سیسی 
۰ سیضر اج وا 
ی ی تا 


و 


ار سس ام و تست ] 
سس 


۳9 ۲ 2 8 تا 
۳ 
۱۳ 


سس 


ةظ 
یت 


و اه 
"رنه .1 اد ۰ 


1 1۱۳۷۲۴۲ ۵ ۰۱۵۹:۱۹۲۲ 1010311۳۳ ۱۳۱۱ ع 1 


الا نا ۲۳۲ ۱۳ 


1 1۷۳۲ لانآن) ۷ 


رآ هر اش 1 


از اي دور وا ای الا 


آنابانا سا ۱۵ شل) ]۱ 


0 


۰] 1] ۸۳-۳ 
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ش : 


۹ ۱ 





ی دوه ثرب اساواع تقارری‌سزار 


اس 


ما | مراب صای‌لیا هی .لعان 


ین 


) مس ا 
کش امه مس وکاب تابر 





. "2 
وت 


تس سیم ۳ 





4 ۳ 3 و 
ولاز 0 


۳ 






که 
۱ ۱ ابرم نبی! کنیا ناککن اتضا 
مه لا انا تلا 
ارم ال ابیت 
سب ند مر وم یا 
یکره مرا نیج است ابر مات ارهز ۱ 
۱ لابقا یکی اف 
مجسا رالتحیا عي 6 حل یحرط اراس | 
۱ 
۱ 








_- 


۳۷ اب ۳7 9 ۱ 
. سا ِ تست کاس سلیم 
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مر 
/ ین رال مس مریم 
۳ 
مب | رس وی ۲ 
وا ی4 قم 
[ ما در 
رک رن 
یت ی 


1 7 یزرا 


و نا 








۲۹ تخاب ال سرا ال مخمل شا 


چرکاسا ()" 








سای نم 


اامصادف: 


اک 2 ک 7 


روصت از وس را 1 ئِ 


02 


/ ی انب اي اسر 
یانصحیح و تجد ید نظرگامل عترجم 


چاپ دواز دهم 


۳۹ حاب دوآزدهم اسراز ال محملد اه 
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سای چگ ود لس خی ۱۲ ۳ لد 


سید 66( سر اون ۱ 


لرض رح پرسسرو مس( ۱ + لامج و 9 ۱ 


ارو ری وا ۳ 7 سم 
۱ َ ری رم ی بط ۱ 
ی ام چم وس ۳ ۱۱۱۰( سم [ ی 
جع مح تلم سجن توالت 9 ۱۳7 2 مر ۳ 
۶ ۳ ۲۲ مورحم ضورمم 2 هدس جس یچم 


۳۳ 


رو »له رمک »مزا ۱ بم و و 
ره مت بان ۳ 7 ام یج 0 0( تحص 


امس خریو + پست گم م۲ ضرط 7 


۱ «( 


و2 . 


ی 
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"۴ ۰۲ ۲۲ ۲ ۲۳ ۲۲ ۳ 


۴ ۲۷۲ "۴ ۲۳ ۴ ۴ ۴ ۲۴ ۲۳ ۲۳ ۲۲ ۳ 


۴ ۲ ۳ ۲۴ ۲۴ ۲۲ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۳ ۲۳ ۳ 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۷۲ ۲۳۲۳ ۲ ۲۳ ۲۲ ۲ ۲۲ ۴ 
1۷ ۷ ۲ ۳ ۲ ۲۳ 7۲ ۲ 7۲ ۳ ۲ 


۴ 
بر 
نز 


اد اد هه 
4 4 اد 4 


444۰۰4 
4 دک ده 


: 
۳ 
۴ 
۴ 
ك 
۴ 
۳ 
۴ 
۴۶ 
۴ 
۳ 
س 
۴ 
: 
س 
تس 


۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ ۲۲۲ 
۲۲۲۲۲ 


۴ ۳ ۳ ۲۳ ۳ ۲۳ ۲ ۴۳ 


و و ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ 8 


سس ۷۲دل 


4 
4 4 
7 


زر( 
مب 


ارس سرا ۳ سل حس ی سب 
سسکا کابيم 


و 
...۲ ققر ۳ 

۳ و مت 
ست_ وی مش ره 
سری! یال * مت سس 


اسقور 





«ابراسست مت ۵ ام نم 
تاب ماش رل 
ار دایم ندمت . 
خاپ سوع ترجه 1 ۱ مب ۵ چاپ دوم ترجمة جدید کتاب سلیم 











۵ باورتی‌هاو محترای آن 


۵ تن آن احادیت 


6 فهرستها 
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آماده سازی فهرستها؛ طی مراحلی انجام گرفته که در این بخش با اشاره به کیفیت 


انیکاس آن در تر مه حاضن تو صیح داده می‌شو د. 


از میان ۲۶ نسخهة حطی موجود از کتاب سلیم. چهارده نسخه برای معابله 
انتخاب شد که هر یک از آنها دارای جهات ترجیحی از لحاظ قدمت و صحت و امور 
فتّی دیگر بوده است. 

نسخه‌هایی که انتخاب شده‌انل طق شماره گذاری ار این ثر مه از این قرار 
ات شزا 

از نوع «الف» دو نسخه: ۵و ۱. 

از نوع اب ستر ‏ یه ۱1۱۱6 ۰۱۷ ۱۸ ۱۹ ۰۱2 

.2۲ ۰۶۱ * | ۷ 

از نوع «د یک : نخا: 1 

متن این چهارده : نسخه با یکدیگر مقابله شد و موارد اختلاف آنها در یک نسخه 

۱ 1۷ ۹ ۱ ِ ۱ 7 ِ 

گر دید و اختلاف : نسخه‌ها در پاورقی‌ها درج شد. الیته در مواردی به نسخه‌های دیگر 
هم مراجعه شد و از آنها نیز برای رفع کامل مشکلات متن کمک گرفته شد. ترجه 


فارسی بحاضر از روی این متن مقابله شده انجام گرفته اتشستاه 
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سس وش تحقیل و ترجمهٌکتاب سلیم | ۱۸۱ 


پاورقی‌ها و محتوای آن 

در یاورقی‌های متن کتاب. مطالب از چند مو ضوع حارج ۱ 

ا. بیان کیفیت اختلاف نسخه‌ها از نظر زیاده و نقیصه و اختلاف عبارات و 
کلمات که در ترجمه فارسی فقط مواردی که اختلاف نسخه دارای معنای تازه‌ای 
باشد در پاورقی آورده می‌شود. در اشاره به نسخه‌ها هم بجای ذکر هر یک از ۱۶ 
نسخه, فقط به انواع جهار خانه «الف»: اپ اج و اد) اساره خه اشد سد. 

۲ ذکر عین عبارات از مدارکی که حدیث سلیم را نقل کرده‌اند و حامل اضافه یا 
تغییری است که معنای تازه‌ای در بردارد. 

۴ ادرس آیات قرآني موجود در متن. 

شرح و توضیح جملاتی که نوعی ابهام در الفاظ یا معانی آن و جود دارد. 

۵ معرّفی بعضی اشخاص که نامشان در متن امده و شناخت انان لازم است. 

7 توضیحات لازم در موارد سوال انگیز. 

۷ از انجا که قطعه‌های تاریخی بسیاری در متن کتاب بصورت اشاره امده ان 
موارد مورد تحقیق قرار گرفت و با استفاده از مدارک معتبر تفصیل آنها در پاورقی‌ها 
آورده شد. در این موارد. از زحماتِ دو عالم بزرگ علامة مجلسی و علامة امینی در 
دو کتاب گر انقدر بحارالانوار و الغدیر حداکثر استفاده شده است. 


عنوان احادنت 
در ابتدای هر حدیث. عنوانی در چند سطر با عرض کمتر فرار داده شد که شامل 
دو مطلب است: 


۱. سمارة حدبت؛ که از ۱ تا مربوط به ]مت اصلی کتاب است و بین همه 
احادیثی است که از کتب و مدارک حدیثی استخراج شده و بعنوان مستدرک اورده 
است. البته حدیثهای ۲٩و ٩۳‏ پس از چاپ متن عربی یافت شده که در چاپ بعدی 
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۱۸۲ / اسرار آل و ما لا 


۲ فهرستی از عنوان‌های اصلی و فرعی هر حدیث. که برای اطلاع از محتوای 
برای سهولت در مطالعه و درک عمیق‌تر مطالب. متن هر حدیت نیز به چند 
قسمت جداگانه تقسیم شده و برای هر قسمت عنوانی حاکی از مطالب ان قرار داده 


از انجا که کتاب سلیم بعنوان اژلین مدرک اسلامی مطرح است؛ استخراج 
احادیث آن از مدارک بمعنای یافتن مدارکی است که مولفین آنها به کتاب سلیم بعنوان 
یک مدرک استناد کر ده‌اند. در نتبجه جمم‌آوری این مدارک چند فایده در برخواهد 


ظ ۳ 


داست: 

ا, شنانعت کسانی که به سلیم و احادیث او اعتماد کرده‌اند. 

۲ روشن شدن توجه علما و محدئین به سلیم و کتاب او و احادینش. 

۳ محکم شدن اصل کتاب با ذکر کسانی که به نسخه‌های ان مراجعه گر ده‌اند. 

در استخراج احادیث کتاب از مدارک اسلامی سه مرحله انجام شده که در خر 
هر حلدبث منعکن است: 

۱, استخراج مواردی که مستقیماً از نسجه کتاب سلیم نقل کر ده‌اند. 

۲, استخراج مواردی که با سند متصل به سلیم بدون تصریح به کتابش نقل 
کر ده‌انك. 

۳. استخراج احادیث سلیم از مواردی که از غیر سلیم نقل شده. تا مویّدی برای 
کتاب باشد. 


فهر ستها 
در متن عربی کتاب ۲ فهرست ندوبن ده 4٩‏ مهمترین و مفصلترین انیا 
نهرست موضرعی است و بوسیلة آن براحتی می‌توان تمام مطالب کتاب را بدست 
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روش تحقیق و ترجمه کتاب سلیم / ۱۸۳ 





در ترجمه فارسی. با در نظر گرفتن کیفیت استفادة مطالعه کنندگان از بعضی 
فهرستها صرفنظر شد و فقط فهرستهای زیر تدوین گر دید: 


۲ فهرست ثبائل و طواثف و گروهها. 
۵ ثهرست وفایع و روزهای مهم. 

1 ثهر ست ادعید. 

4 ثهر ست اشعاز. 

۸ فهرست منابع و مأخذ تحقیق. 


با این اما که تر جمه حاضر کامی دیگر در واه احیای کتاب سلیم بعئه ان اولیسن 


میراث علمی شیعه بحساب اید و برای فارسی زبانان مایهٌ آگاهی بیشتر از تاریخ و 
مبارف #دق باند. 
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به استقبا[ کتأب سلیم 


خوانند؛ گرامی 
اینک الشای شیعهة اناعشری و سری از اسرارال محمد نج را پیش روداریم. 


این نوشتار سلیم است که با همه و جود حو د در راه تالف آن فداکاری کرده و 
این امانتی است که نسلهای گذشته طی ۱۶ قرن در حفظ آن کوشیده‌اند تا امروز که در 
اعتیار ما قرار گرفته است. 


تالف 0 و انمه خا< ار ۳۳ ک ده‌اند و با نگاهی ۱9 نت نب اولین کتاب در تاریخ ۴ 
معارف اسلام از مورد مطالعه قرار می‌دهیم. 


۲ نت 


مانعین از تالک ۴ ندوین: ره رشته خر بر درامده از 


۳ 
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این کتاب گزارشي است او: 

فتنه‌های ۲۶ ساعت آخر عمر پيامب ِ 

پایه‌های ان_حرافی که در سقیفه -پاية ضلالت و تحریف - 
بنیان‌گذاری شد. 

آنچه در ۲۵ روز ال پس رحلت پیامبرع: رخ داد و به شهادت 
سید؛ نساء‌العالمین و فرزندش محسن نی انجامید. 

تاریخ ۲۵ ساله غصب خلافت. 

امتحانهای پنج سالة امت در حکومت امیرالم منین 3. 

اقدامات خحصمانه معاویه طی ۱۵ سال حکو مت ظالمانة او. 


کنتتای که نیاق وصایای پیامبر اکرم 9 دربار؛ اهل‌بیت 2 است: و از 
برخوردهای پیامبر ع با منافقین و مقابلة آنان با حضرتش گزارش می‌دهد. 


مذهب الهی شیعه چه قربانیانی در راه حفظ مفاهیم اصیل اسلام داده. و چه شهدا و 
مظلومین والامقامی در راه مقابله با باعتها و تحریفها تقدیم کرده است. 


را مورد مطالعه قرار دهیم. و بدینوسیله در راه احیای امر اهمل‌بیت :22 ان‌جام وظیفه 


نمو ده باسیم. 
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2 


,۶ 
سم رت رهدال 


ارزو تم سره کی ارو ی 


ِ# 


دنا ۲ ۱ ین ۵ 
اوصاد رس رجا عامر یآ تفای ۷۱ ری 


۳ 
۱ ۳ سا ری رک ۳2 


ك 
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این ترجمه از روی متن عربی مقابله شده ب 
۶ نسخهة خطی از کتاب سلیم ان‌جام شده 
است. جهارده نسخه خطی کتاب از نطر 
حصوصیات در انوع متحصر می‌شود که در 
ص ۱۳۸ همین کتاب بیان شد. به‌هعین جهت 
۳ پباورقی‌ها:؛ اختلاف نسته‌ها با شهار 
عنو ان «الف» و (ب» و «ج» و اد بیان می‌شو د. 
من حاضر شاما ٩۳‏ حدیت است که 1۸ 
حدیث آن در همه نسخه‌های کتاب سلیم؛ و 
۲ حد بت ان در بو ع (ج » هوجو د است؛ و 
۳ حدیث آن بعنوان مستدرکات کتاب سلیم 
کم شواد. 

در ابتدای هر حدیث خلاصه‌ای از عتاوین 
آن ذکر می‌شود تا مطالعه کننده قبل از شروع 
ا: محت ای آن | گاه باشد. 

در بایان هر حدیث مدارك آن ذکر خواهد شد 
که شامل موارد نقل آن از کتاب سلیم در کتب 
حدیث و نیز نقل آن با سند متصل به سلیم و 
به روایت از غیر سلیم خواهد بود. 








سلیم (الف و ب و ح و د) در آن سفق کند: از قمارد ۱۶:۱ ۴۸ 


ذکر می‌شود. برای اطلاع بیشتر به ص ۱ مد به م اه شو د. 
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۱. اسناد کتاب سلیم: چهار سند تا شیخ طوسی؛ و چهار سند از شبخ 
طوسی تا سلیم بن فیس. 

۲ تاریخچه کتاب سلیم: ارتباط ابان بی ابی‌عیّاش و ابن اذينة در مورد 
کتاب سلیم؛ ارتباط سلیم و ابان» قرائت و تحویل کتاب بین سلیم و 
بان» تأیید کتاب از سوی حسن بصری» تأیید کتاب از جانب امام زین 
العابدین12 و دو نفر از صحایه دفاع امام زین العابدین 1 از کتاب 
سلیم؛ ملاقات ابان با ابوالطفیل دربارة رجعت و حوض کوئر و دابْة 
الارض و اصحاب امیرالممنین ‏ و ولابت اهل ببت جِل قرائت و 
تحویل کتاب بین ابان و ابن اذینه. 


۱ بسم الّه الرحمن الرحیم 
وصلی اللّه علی محمّد و آله الطن المنتخین. 


اسناد کتاب! 


3 5 ۲ 
چهار سند تاشیخ طوسی 
# رئیس عفیف ابوالقاء هبة له ین نما بن علی بن حمدون: به‌صورت قرائت بر او " 


در خانه‌اش در شهر حله, در جمادی الاولی سال پانصد و شصت و پنج هجری به من 


۱. در اسناد کتاب امطلاحات رجالی از فیل «فرالهةٌ عله» و «اخترنیه و «خدئنی؛ و نز القاب مخصوص افراد 
مختصراً توضیح داده می‌شود و برای توضیح بشتر بابد به کتب رجال و درایه مراجعه شود. 

۲ کتاب سلیم چهار سند تا شیخ طرسی در متن دارد که با علامت * از هم جدا شده است. 

۳ کلمة «قرائهٌ علیه؛ که به صورت فوق ترجمه شده بدان معنی است که روابت کننده استماع می‌کند و راوی 
او ی وا یرانق مت اند با ای متا شخ راید کند. 
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۲ / اسرار آل محمد ۵ 





خبر داد و گفت: شیخ امین عالم ابوعبداله حسین بن احمد بن طحال مقدادی مجاور 
(سا کن کربلا) به‌صورت قرائت بر او در حرم امیرالمزمنین ‏ در سال پانصد و بیست 
برایم حدیث کرد و گفت: شیخ مفید (ثانی) * ابوعلی حسن بن محمد طوسی در رجب 
سال چهارصد و نود برایم حدیت نمود. 

شیغ قی اعدا حمن بن هب له ین رطبة از یخ بوعلی مفد تنیز دوش 
(شیخ طوسی» در ضمن آنچه در حرم حضرت سبط شهید ابیعبدالله حسین بن علی 1۶ 
بر او قرائت می‌شد و من استماع می‌نمودم؛ در محرم سال پاتصد و شصت به من خبر داد. 

۵ شیخ مُقری " ابوعبدالّه محمد بن کال به‌نقل از شریف جلیل نظام الشرف 
ابوالحسن عربضی. به‌نقل از این شهربار خازن, به‌نقل از شیخ ابوجعفر طوسی به من 
خر داد. 

شیخ فقیه ابوعبدالّه محمد بن علی بن شه رآشوب به‌صورت قرائت بر آو در شهر 
حله» در ماههای سال پانصد و شصت و هفت. به‌نقل از جدش شهرآشوب. به‌نقل از شیخ 


سعید ابوجعفر محمد بن حسن طوسی به من خبر داد. 


چهار سند از شیخ طوسی تا سلیم 

شیخ طوسی می‌گوید: ابن ابی جید از محمد بن حسن بن احمد بن ولید از" محمد 
بن اپی القاسم ملقب به ماجیلویه از محمد بن علی صیرفی از حماد بن عیسی از ابان بن 
ابی‌عیّاش از سلیم بن فیس هلالی برایم حد یت نمود. 

همچنین را وی می‌گوید: شیخ ابوجعفر طوسی گفت: ابوعبداله حسین بن عبداله 
غضاثری به ما خبر داد و گفت: ابومحمد هارون بن موسی بن احمد تلعکبری رحمه اه به 
ما خیر داد و گفت: ابوعلی بن همام پن سهیل به ما خر داد و گفت: عبداله بن جعفر 





ش متری یعنی قرانت کنده حدیت بر روابت کنند: آن تا ار مطالب آن را تصدیق کند. 
۶ در بعضی نسخ بجای و ۵ حرف با بکار رفته ات 
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عیسی» به‌تقل از محمد بن ابی عمیر از عمر بن آذیته از ابان س ابی‌عتاش از سلیم بن ثیس 
۱ ۱ ۱ ۱ 
هلالی به من خبر داد ۱ 


تار یخچه کتاب سلیم 


ارتباط ابان بن آبی‌عیّاش و این اذینه در مورد کتاب سلیه 
۳۹ ۳۳ ۱ ۱ ۱ 
عمربن آذینه می‌گوید: ابان بن ابی‌عیّاش حدود یک ماه قبل از وفاتش مرا فراخواند 
و گفت: من دیشب در خواب دیدم که بزودی از دنیا می‌روم. امروز صبح ترا دیدم و از 
ملاقات تو مسرور شدم. من دیشب سلیم بن قیس هلالی را در خواب دبدم و به من گفت: 
ای ایان؛ بو در این رو:‌ها از دنا می‌روی. درباره امانت من " از خدا بترص و آن‌را ضابع 
مگردان و به انجه درباره کتمان آن با من عهد بسته‌ای وفا کن. و آن را جز نزد مردی از 


کردم از دیدار تو مسرور شدم و رژیای خود دربارة سلیم بن قیس را برایت گفتم. 


۷ اسنادی که تا انجا ذ کر شد در آغاز نخه‌های نوع «الف؛ مرجود است. در ال تسخه‌های نوغ «ب؛ سند 
دیگری نیز هست که متن آن چنین است: «ابو طالب محمد ین صبیع بن ربحاء در دمثن به سال سیصد و سی و چهار 
به من خبرداد وگفت: ابو عمرو عصمةبن ابی عصمة بخاری به من خبر داد وگفت: ابوبکراحمد بن منذر صنعانی که شیخ 
صالح و مورد و ثوق و هسایة اسحاق بن ابراهیم ذبری است-در شهر صنما به ما خبر داد و گفت: ابوبکر عبدالزراق بن 
همام ين نافع صنعانی حمیری به ما خیر داد و گفت: ابو عروة معمرین راشد بصری به ما خبر داد و گفت:ابان‌ن ابی عیاش 
مرا قراخواند و...» و ظاهراً در اين سند هم ابن أذْبنة باید بین معمر و ابان واسطه باشد. 
در اول نسنه‌های تون ۱ سل دیگ ی است که من آن ین است: ان بن آبی یعقرب دینوری به ما یر 
داد و گفت:ابراهيم بن عمر یمانی به ما خبر داد و گفت:عمویم عبد الزراق بن همام صنعانی از پد رش از ابان بن ابی عیاش 
به ما خر داد). 

بر عنظور از ایانت همان کتاب سیب ات وه به ابا سیم ده نو ذ. 
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ارتباط سلیم و ابان 

ابان می‌گوید: هنگامی‌که حجّاج وارد عراق شد" سراغ سلیم بن قیس را گرفت. 
سلیم از شرٌ او فرار کرد نا در نوبندجان "" مخفیانه بر ما وارد شد و در خانة ما اقامت کرد. 

من کسی را ندیده بودم که همچون او به اوقات خود ارزش قائل بوده و جدی باشد 
و همچون او صاحب حزنی طولانی و سختگوشه گیر و از شهرت خود گریزان باشد. من 
در آن روز چهارده سال داشتم و فرآن را خوانده بودم. 

من از سلیم سال می‌کردم؛ و او به‌نقل از اهل بدر برایم حدیث می‌گفت. از او 
احادیث زیادی به‌نقل از عمر بن ابی سلمة فرزند ام سلمة همسر پیامبر 2 و به نقل از 
معاذین جبل و سلمان فارسی و علی بن ابی طالب 1 و ابوذر و مقداد و عمار و براء بن 
عازب شنیدم. او از من خواست که آن احادیث راکتمان کنم ۲" ولی در این باره از من 
تم (و پیمانی) نگرفت. 


قرائت و نحویل کتاب بین سلیم و ابان 

ابان می‌گوید: مدت کمی با او بودم که مرگش فرا رسید. مرا فراخواند و با من خلوت 
نمود و گفت: ای ابان؛ من با تو همنشینی کردم و از تو جز آنچه دوست داشتم ندیدم, نرد 
من نوشته‌هایی است که از موثقین شنبده‌ام و بدست خود نوشته‌ام. در آنها احادیثی است 
که دوست ندارم برای مردم ظاهر شود زیرا مردم آنها را انکار می‌کنند و به‌نظرشان 
بزرگک میآید در حالیکه آنها حق است و از اهل حق و فقه و صدق و نیکی, از علی بن 
ابی طالب:1 و سلمان فارسی و ابودر ععاری و سقداد بن اسود گرفته‌ام. هیچک از 
احادیث آن را از یکی نپرسیده‌ام مگر آنکه دربارة آن از دیگری هم پرسیده‌ام تا همگی 


حجاج بن بوست در سال ۷۵ هجری از طرف عبدالملک بن مروان به حکومت عراق منصوب شد. 

۰ «نوبندجان» شهر بزرگ و آبادی در سرزمین فارس بوده است که بنام «نوینجان» هم خوانده می‌شده است. 
از این شهر اکنون روستای کوچکی بین شهر شبراز و فا باقی‌مانده که «نوبندگان؛ خوانده می‌شود. به 
معجم‌البلدان: سم ۵ص ۱۳۰۲ نزهة القلوب: عی ۱۲۸ آثار عجم: صس ٩۰‏ و ۲۰۴ عراجعه شود. 

۱. «الف*: من آن احادیث را کتمان کردم در حالیکه در این باره .۰ .. 
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بر ی ال متفق سل وایل و من هم در ان حد بت بر و را شله‌ام) ژِ سب مطالب 
دیگر ی که تعل | از شم ابا از اهل حيی شنیده‌ام. 


٩ 9‏ . ۱ 
هنکامی که مریض شدم تصمیم گرفتم این نوشته‌ها را بسوزانم» ولی از این اقدام 
خودداری کردم ۴ هه جه ۱۳4 بو دنل آن سلدم. 


ا گر می‌توانی با من عهد و پیمان الهی قرار ده که تا من زنده هستم آن نوشته‌ها را به 
هیچکس خبرندهی؛ و بعد از مرگ من از آنپا برای کسی نقل نکنی مگر کسی که مانند 
خود به او اطمینان داشته باشی» و ا گر برایت اتفاقی پیش آمد آنها را نزد کسی از شیعیان 
علی بن ابی طالب + که به او اطمینان داشته باشی و دارای دین و آبرو باشد بسپاری. 

ابان می‌گوید: من این شرائط را برایش متعهد شدم. او هم نوشته‌ها را به من تحویل 
داد و هم آنها را برایم خواند. 

سلیم بعد از تحویل کتاب مدت زیادی زنده نماند و از دنا رفت. خدا او را رحمت کند. 


تأیید کتاب از سوی حسن بصری 

ابان می‌گوید: بعد از سلیم در آن نوشته‌ها نظر کردم و به مطالب آن اطمینان پیدا 
کردم. ولی مطالب آن بزرگ به نظرم آمد و مشکل جلوه کرد زیرا در آنها هلا کت همه 
مت محمد نت از مهاجرین و انصار و تابعین به‌جز علی بن ابی طالب لت و اهل بیت او و 
شیعیانتی بود. 

بعد از ورود به بصره اوّل کسی که ملاقات کردم حسن بن ابی الحسن بصری بود که 
در آن روز خود را از شرٌ حجاج پنهان کرده بود. حسن بصری در آن ایام از شیعیان علی 
بن ابی طالب 1 و از مفرطین آنها به‌حساب می‌آمد و از اینکه در جنگ جَمّل 
باری آنحضرت و جنگ به همراه او از دستش رفته بود اظهار پشیمانی می‌کرد و حسرت 


۲ ۷ 
هی و زد : 


۱ سین لتیر کی ندول شک از دخمنان امس الم متس 3 است!ا ۴ ابان هم با کلمةٌ دز آترون و اد ان ایام: 
به تفای او اشاره می‌کند. دربار: احوال حسن بصری به بحار: ج ۲ ص ۳۳و ج ۴۲ ص ۱۳۱ مراجعه شود. 
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٩ 0 ‌‏ ۰ ۰ 3 ً 5 ۱ 
در فسمت شرف خانه ۳ حجاج بن اپی عتاب دیلمی ‏ بااو خلوت گردم و 
۳ م عد خر | ۳ ِ_ ۰ و یه 9 ی بشان دادم * 7 ۹ اه که اد کج روز احاد بت این کتاب ری 


اف 


جر ححی سر از موئتین شیعیان علی بن ابی طالب2؛ و غیر ایشان شنبده‌ام؛. 


تأیید کتاب از سوی امام زین العابدینتّ: و دو نفر از صحابه 
بان می‌گوید: همان سال به سفر حج رفتم و خدمت امام زین العابدین حضرت علی 
بن الحین 32 وارد شدم. ابوالطفیل عامر بن وائله صحابی پیامبر 22 -که از بهترین 


اصحاب علی تا تز بود - نزد حضرت حضور داشت. همچنین عمر بن ابی سلمة فرزند 


8 


مسلمه همسر پیامپر 2 را نزد انحقرت ملاقات کردم. 


فك 


دب .سلیم را در طول سه ر وس یو هچ ۳۳ (۱2 تن 


تِ 


ورین با سه فف رابرای آنحضرت قرافت و 


"نیت 


احادیت ما است که هم آنها رد ما شناخته شده سست 


و از سلمان ۳0 و معداد ۳۳ 


دخاع اتاخ رین العاند ند بسن نع از کتاب سلیم 
ابان می کء بد: به امام و یب" العاند تن ند عرجس کردم : فدات گر ۳ 


1 ۱ ی ۱ سای ۷ 


۴ تانعسن: نه جر تیا امل‌ست ۳ شعانتان اسنت 


۳ سا د بلمی فتان نی است به حِ سم ی در سوایه او سهالن ده نو . 
ات ات ۱ 


۳ 1ب 1 دای ۳ جه آنل ع. 


۵ اب من یی ایا ن) کاب دار 1 1۳ قر از نت گردع. ار هی . فا و 


۳ اب! خ ل " که هه با سح وا شناسیم. 2۱۵۸ شمه آنها نز د مت شتاستته سصده است. 
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توت تسس تن خر در زانیا ۱۷۷ 


امام 12 لرمود: ای برادن مبدالشیین ۳ آیبااین دیف یه لو ترسیاء اس گنه 
پیامبر 2 : فر مه د: ياپ مر ی هر کس به 
مرن نایبت 


عرض کردم: بلی. فرمود: چه کسی آنرا برایت نقل کرده است؟ عرض کردم: آنرا از 


بیش از صد نفر از فقها شنیده‌ام. فرمود: از چه کسی؟ عرض کردم: از حنش بن معتمر و او 


بت زور شید رلک قرب رگن سیب آنرا می‌گفته و از 
پیامبرع نقل می‌نموده است. 
فرمود: دیگر از چه کسی؟ عر ضکردم: از حسن ین ابی الحسن بصری که او از ابوذر 
و مقداد بن اسود کندی و از علی بن ابی طالب 40 شنیده بود. 
فرمود: دیگر از چه کسی؟ عرض کردم: از سعید بن مسیّب و علقمة بن قیس و 


ابوظبیان جنبی و عبدالرحمان بن ابی لیلی که همه اینان در حح بودند و خر دادند که از 
ابو ذر ۷ سس و ار مذبا 


أ[ ۱ ۳ 0 ۱۳ یر » 3 1۱ هِ ۱ ِ .۰ ‌ 
طالب و مقداد و سلمان نیز شنیدیم». سپس عمر بن ابی سلمة رو کرد و گفت: «بخدا 


۸. خطاب به ابان است که خود را در بصره از طایفه بلی عبدالقیس فرار داد. به ص ۱۲۶ همین کتاب مراجعه شود. 

5 «باپ حله» در , بنی اسرائل نشانه حضوع انان در مقابل فرامین الهی بود که می‌بابست به عالت سجدهء از 
آن در عبور می‌کر دند و بدین وسیله تواضم خود را نشان می‌دادند. در اپنجا هم اهل بت نت به بات حطه 
تشبیه شده‌اند که مردم با خضوع در برابر آنان در مقابل خدا خضوع می‌نمایند. در اثبات الهداة: ج ۱ ص 
۸ ح ۶۵۷ حدیثی از پیامبرع نقل می‌کند که فرمود: مثل اهل بیت من در میان شما مثل باب حطه در 
بنی‌اسرائیل است» که هر کس از آن داخل شود گناهانش آمرزیده می‌شود و از طرف خداوند مستحق 
عطای بیشتر می‌گر دد چنانکه خداوند عزوجل می‌فرماید: «ادخلوا الباب سجَداًو قولوا حطة نففر لکم خطایا کم و 
سنزید المحسنین» از آن در بحالت مجده وارد شوید و بگوئید: ه گناهان ما ربخته باده تا گناهان شما وا 
بیامرزيم؛ و به احسان کنندگان عطای بیشتری خواهيم داد. در مورد باب حعله به بحار ج ۱۳ ص ۱۸۵ - 
۰ مراجعه شود. 

۰ د»: عرض کردم: از سعید بن مسیّب و علقمه بن فیس و ابوظبیان جنبی و ابووائل که از ابرذر شنیده بو دنده 
و نیز از عبدالرحمان پن ابی لیلی و عاصم بن ضمرة و هييرة بن مریم که از علی 42 نقل کردند. 
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۸ ,/ اسرار ال محمد بت 


قسم. این حدیث را از کسی شنیده‌ام که از همة این افراد بالاتر است: از پیامبر 22 شنیدم» 
دو گوشم شنید و قلبم آنرا در خود جای داد؛. 

امام زین العابدین م1 رو به من کرد و فرمود: آیا این حدیث به تنهایی» آنچه از 
احادیثٍ ( کتاب سلیم) ترانگران کرده بود و پر سینه‌ات سنگینی می‌کرد " " حل نمی‌کند؟ 
ای برادر عبدالقیس از خدا بترس»اگر مطلبی برایت روشن شد آنرا پذیر و گرنه سکوت 
کن تا سلامت بمانی و علم آنرا به خدا وا گذارکن» جرا که در وسعتی بیش از فاصله 
اسمان و زمین قرار فا 

ابان مي‌گو بد: اینجا بود که از آنحضرت دربارة آنچه ندانسنش برایم جایز بود و 


آنچه ندانستن آن برایم جایز نبود سال کردم و حضرت هم جوابهایی به من فرمودند. 


ملاقات ابان با ابو الطقیل 

ابان می‌گو بد: بعد از آن ابوالطفیل را در منزلش ملاقات کردم. او دربارة «رجعت» 
از عده‌ای از امل بدر و اد تناو ادخ وهای ی ی کب دراه بم مطالبی نعل 
کی نگ 

ابوالطفیل گفت: مطالبی را که از اینان شنیده بودم در کوفه خدمت علی بن ابی 
لپ ‏ سح ایک وی ری سای رو 
آن و رد علمش به خداوند تمالی وسعت دارنده*؟ ,سپس حضرت آنحه آنان به من خبر 


۳ 


داده بودند تأید فرمود و در این باره آبقت سای از نآ ریم اند آنها را طسیر 


کاملی فرمو د؛ بطوری که بقین من به روز قیامت فوی‌تر از بفیتم به رجعت نبود. 





۱ عبارت یقن موی مزب مس تن از وس کر فان بختی کرش 
۲ یعنی اگر مطلبی برایت روشن تشد آثرا انکار مکن که خداوئد در این باره به بندگانش وسعت داده است. 
عبارت «فانک فی اوسع ممابین السماء و الارض؛ بعنی «تو در مطلبی وسیعتر از فاصلة آسمان و زمین فرار 
گر فته‌ای». بعتی معللب بالا تر از سطح فکر بشر است و درل جوانب مختلف آن مشکل است. 
۲۳ ۵ است که معصومین الا یکار دیگر به دلیا برمی‌کُردند و برنامه‌هایی خواهند 
شت. برای ترضیح بشتر به بحار ج ۵۳ صس ٩ب‏ ۲۹ مراجعه شود. 


ی ی بت نتم آنرا اجمالا قبول نمایند. 
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سرآغاز کتاب سلیم / ۱۹۹ 


ابوالطقیل می‌گو بد: از جمله آنچه گفتم این بود که: با امیرالمة منین دربارة حوضص 


یود 


پیامبر م3 به من خبر بده که آیا در دنیا است با آخرت؟ فرمود: البته در دنا است * 


ض کردم: چه کسی (نااهلان) را اژ آن کنار می‌زند؟ فرمود: من با همین دستم. 





9 آن وارد می‌شوند و دشمنانم از آن باز گر دانده هی شه تال 1 

عرض کردم: رامین قول خداوند تعالی «و اذا وق القَوّل عَلمْ اخرَخنا 
لیم داب من الازض وب ۰ ۰ «هنگام ی که گفته‌ها ر ر انان عملی شود برایشان از 
زمین جنبنده‌ای بیرون می آوریم که با آنان سخن می‌گوبد. . .» منظور از «جنبنده» 
چیست؟ فرمود: ای ابوالطفیل, از اين سوال در گذر. عرض کردم: یا امیرالممنین قدایت 
گردم. آترابه من خبر بده. فرمود: آن جنبنده‌ای است که غذا می خورد و در بازارها راه 
می‌رود و با زنان ازدواج قگ: عرض کردم: با ام المع مش او کست. فر مه د: او خوام 
زمین است که زمین به وجود او آرامش يافته است. عرض کردم: با امیرالسمنین: او 
کیست؟ فرمود: صدیّق این امت و فاروق و رئیس و سردستة آنان "۲ است. عرص کردم: با 
دب در دی یی و ات ۳ دیلو 1 

نا مبرع شاهدی از خود بهدنبال دارد»» و «َ مَنْ عنْدء عم الکثاب؛ 
یی تس وان ی بو خروم وب اکن کهتیق زا آوززد 
و آن را تصدیق کرد. نکن کهآ را بق کرد من بودم در حالیکه همه مردم جز من 


۵ ظاهرا به قرینة کلمة «بل؛ که به صورت «الیته؛ ترجمه شده؛ منظور حضرت این است که مقدمة رسیدن به 
حوض کوثر در دنیا است که محبت محمد و آل محمدء# و ولایتشان و بغش دشمانشان می‌باشد 
چنانکه از احادیت بیاری استفاده می‌شود؛ ولی اصل حوض کرثر بدون شک در آخرت خواهد بود. به 
بحار: ج ۸ ص ۱۶ باب ۲۰ مراجعه شود. 

۶ «الف» خ ل: دوستانم را برآن وارد می‌کنم و دشمنانم را از آن برمی‌گردانم. 

۷ سره تمل: ایه ۸۲. 

۸ کلم «ذو فرن» کنابه از سردسته یک کروه است. 

4 سورة هه د: ابه ۱۷. 

۰ سوه وعد: ایة ۴۳. 


۱ سوره زمر : ایذ ۳۳ 
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ار اسرار ال محم 1 مد _ 





او کافر نو دیك. عرض کردم: 5 ام المه عشده او و برایم نام سر. شر مه د. او ۳ سرایت 


نام بردم 1" 


اصحاب امیرالمو منین 12 

(بعد فرمود:) ای ابوالطفیل؛ بخدا قسم ا گر برای | کثریت پیروانم که بوسیلة آنان 
می‌جنگم. آنان که به اطاعت من اقرار دارند و مرا «امیرالمزمتین» خوانده‌اند و جهاد 
مخالفین مرا حلال می‌دانند؛ وارد شوم و یکک ماه از مطالب حق از آنچه در کتابی که 
جبرئیل بر پیامبر ند نازل کرده می‌دانم و بعضی از آنچه از پیامبر 22 شنیده‌ام برای آنان 
نقل کنم» از اطراف من پرا کنده می‌شوند بطوری که در میان گروه کمی ک» اهل حتند 
همجون تو و نظایر تو از شیعيانم تنها می‌مانم. 

(ابوالطفیل می‌گوید:) از اين سخنان ترسیدم و عرض کردم: یا امیرالممنین؛ من و 
امنال من از تو جدا می‌شویم یا همراه تو ثابت می‌مانيم. فرمود: ثابت می‌مانید. 


ودیت اهل بیت جد 


و حضرت زا و۹ مش کی 3 فر مو د: مر ما (اهل ست) مشعل و سجنده ام 7 


که جز سه گروه به آن معرفت پیدا نمی‌کنند و بدان اقرار نمی‌نمایند: ملائکة مقرب یا 
پیامبر مرسل يا بند؛ مزمن نجیبی * که خداوند قلب او را برای ایمان استحان کر ده باشد. 
ای ابوالطفیل پیامبر 2 از دنیا رفت و مردم گروهی از روی گمراهی و گروهی دیگر از 
روی جهل از دین خدا برگشتند " ۰ مگر کسانی‌که خداوند آنان را به‌وسیلهٌ ما اهل بیت 
حفظ کرد. 


۲ پیداست که منظور خود آنحضرت است و از کلام بعد معلوم می‌شود مقصود حضرت آن است که یش از 
ای نز مجح ماج رس 

۳ (صعب مستصص از نظر معنای دقیق احتیاج به تیم دارد که در اینجابه‌صورت فوق ترحمه شده است. 

۴ کلم انجیب؛ به معنای با تجابت و اصالت و به معتای انتخاب شده آ مد ه اما باق روشن شدن مراد باید 
به احادیث این باب مراجعه شود. 


۵ 5۷ و دم از دس بدا بر کته کاقر دنك 
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قرانت و تحویل کتاب بین ابان و اين اذدنه 

عمر بن اذینه می‌گوید: سپس ابان «کتاب سلیم بن فیس هلالی عامری»" "را به من 
سپرد و بعد از آن بیش از یک ماه " زنده نماند و از دنا رفت. 

این نسخه کتاب سلیم بن قیس عامری هلالی است که ابان بن ابی‌عیّاش به من 
تحویل داده و آنرا برایم قرائت نموده است۸ و ابان می‌گفت که آنرا برای امام زین 
العابدین 12 خوانده و آنحضرت فرموده است: «سلیم راست گفته. اینها احادیث ما است 
که نز د ما شتاخته شده است. 


روایت از کتاب ملیم: 

مختصر البصاثر: ص ۴۰. 

۲. عابه المرام: ص 4 . 

۴ انبات الهداة: ج ۱ص ۶۶۳ . 

آ. بحار: ج اض ۷۲۶ 

۵.بحار: ج ۲ ص ۲۱۱. 

۶.بحار: ج ۲۳ ص رف 

۷ بحار: ج ۸قدیم ص ۶۳۷ . 

۸بحار:ج ۵۳ص ۶۸. 

۵۱۳ عوالم العلوم: ج ۳-۲ ص‎ ٩ 
روایت با سند به سلیم:‎ 

۱ء بصاثر الدرسحات: ص ۲۷ ۶. 

۲ رجال کشی: ج ۱ص ۱ ۱۳۷ 


یو «عامر یی؟ دناله لقب سیم است که از طاشه ای هلال س‌ عامر ۱ بر ده ات 
۷ اب دو مات. 
۸ 39 سپس ابان نوشته‌هابی را که از سلیم بن قیس نوشته بود به من تحویل داد. 
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سخنان پیامي تلد در آخرین لحظات: گریة حضرت زمران هنگام 
وفات بامر جت آل سحمد لجَ منتخبین خدا در زسین؛ معرفی 
دوازده امام ب کرامت خداوند به حضرت زهرانل» فضانل 
احتصاصی ام الم ومتین لب » فضائل اختصاصی ال بیت تا ؛ 
درجات مریکک از اهل بیت لت پیشگونی پیامبر 22 از مظلومیت 
امیر المژ شین 5 . 


سخنان بیامبرل در آخرین لحظات 





گرية حضرت زهرا:ه هنگام وفات پیامبر 12۶ 

سلیم می‌گوید: از سلمان فارسی شنیدم که می‌گفت: در مرضی که پیامبرع از دنی 
رفت نزد آنحضرت تشته بودم. حضرت زهرانة وارد شد و چون حال ضعف پیامبر 32 
را دید بخض گلویش راگرفت بطوری که اشکک بر گونه‌هایش جاری شد. 

پیامبرت فرمود: دخترم؛ چرا گریه می‌کنی؟ عرض کرد: با رسول الله» بعد از تو بر 


ال محمد:ج منتخیین حدا در رمین 
بیامیر علٌِ در حالیکه بجشمانش اشک آلود شده بود فرمود: ای فاطمه» مگر 
نمی‌دانی ما اهل بیتی هستیم که خداوند برای ما خرت را بر دنیا ترجیح داده و فتا را بر 
خداوند تبارك و تعالی توجّهی به زمین نمود و مرا از میان آنان انتخاب کرد و به 
پیامبری برگز ید. سپس برای بار دوم توجّهی به زمین نمود و همسر تو را انتخاب کرد؛ و به 
من دستور داد تا تورابه ازدواج وی در آورم و او را بعنوان برادر و وزیر و وصی و 


جانشسن جو د در امتم فرار دهم. 


02۳0060 0۷7 1۲ 


سس 





حا بش یگ / ۲۰۲ 
پس پدر و سر بن انبیاء ژّ رسو لان خل‌او ند است؛ و شه هر نو سهتر ین اوصاء و 
وزیران است. و تو اوّل کی از خاندان مس هستی که به من ملحق می سب ی. 


سپس خداوند توجه سومی به زمین کرد و تو را و یازده نفر از فرژندانت و فرزندان 
برادرم و شوهرت راکه از نسل تو هستند ‏ انتخاب نمود. 


معرفی دوازده امام نج 

یس نو سیده زنهای اهل بهشت هستی» و دو پسرت حسن و حسین دو آقای جوانان 
امل بهشتند و من و برادرم و یازده امام که جانشینان من تا روزقيامت هستند - همگی 
هدابت کننده و هدایت شده‌ایم. 

اوّلین نفر از جانشینان پس از برادرم» حسن است و بعد از او حسین و سیس نه نفر از 
فرزندان حسین, که در بهشت در يك منزل خواهند بود. منزلی از منزل من به خدا 


کرامت خداوند به حضرت زهرانبّه 

دخترم آ یا نمی‌دانی از جمله کرامت‌های خداوند بر تو آن است که تو را به ازدواج 
بهترین امتم و بهترین اهل بیتم در آورده است. ا وکه در قبول اسلام از همه پیشتر» در حلم 
و بردباری از همه بالاتر: در علم از همه بیشتر: روحش از همه بزرگوارتر» زبانش 
راستگوت قلیش شجاعتر دستش بخشنده‌تر» نسبت به دنیا از همه زاهدتر» و در کوشش 
و جدات از همه شد ید تر است. 


حضرت زهرانة از آنچه پدرش فرمود مسرور و خوشحال شد. 


۱. بعتی این انتخاب شدگان کسانی‌اند که پدرشان علی 2 و مادرشان فاطمه‌تن باشد. و بناپراین شامل سایر 
فرزندان امیرالمژمنین 1 که از همسران دبگر حضرت بوده‌اند نمی‌شود. 

۲ منظور در اینجا يا منزلت و مقام بهشتی حضرت است که از همه نزد خداوند معرب‌تر است. و يا منزل و 
خانة بهشتی است که از نظر شرائط معنوی و محبوبیت به درگاه الهی بر سایرین برتری دارد. 
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۶ / اسرار ال محمد تَد 





فضائل اختصاصی اسرالمو منین شا 
واه ۱ دار د ۲ متای دار د که هک از هر دم نلار نك 

ایمان او به خدا و رسولش قبل از هرکسی. که احدی از امتم در این باره بر او سبعت 
نگ فته است. علم او به کات خدا و مت م که احدی از امت بجر همسرت همه علم مرا 
نمی داند» چراکه خداوند علمی رابه من آموخته است که غیر از من و او آنرا نمی‌داند» و 
ره ملاکه ۲ تسافس انش شم ناب حته ۴ ۳۳ ید ی ام خته: ۴ ۳ امر کر ده که ات ره علی 
باموزم و من این کار و انجام دادم. سابراین کیک از امتم ی ک_ ۴ تیم 3 سید ساسا 
مرا بطور کامل عسر او نمی داند. دیگر اتکه نو ای دحترم ی ۲ او هسس) ٩‏ دو پسرص 


۳ 2 #» ۳ ف ۳ ٍ- 
سیم " و حسین نوه‌های س ِ انیا 2 سس امته نت اهر ده تا ۱ 3 
منکر او و این‌که خداوند -جل نتانه به او حکمت و حل و فصل سس حی و باطل ر 


امه حجته استا. 
ان ۳ 


فضائل اختصاصی اهل بیت 2« 

دخترم؛ ما اهل بیتی هستی م که خداوند حفت جر به ما عطا کرده که به احدی از اولین 
۵ آخرید بح سا عطا نکر ده است: من آقای پیامبران و مرسلین و بهترین آنانم و جانشین 
من بهترین جانشینان است» و وزیرم بعد از من بهترین وزیران است؛ و شهید ما بهترین 
شهیدان است. که مقصود عمویم حمزه است. 


حشرت ژهرا ند عر ض کرد: با رسول الته: آیا او آقای شهیدانی است که همراه تو 


کخعه خشده‌اند؟ فر مو د: نه رلکه آقای شهد ال از اولن و اخرین کر اناءة و اوحساء - 


ت‌ 


تیان : 


۳. دندان برنده و شکافنده کنابه از تفائلی است که هر دشمتی با شنیدن آن به زانو در می‌اید و تسلیم می‌شود. 

۴ کلمه !فص التطاب:! دارای معنايی دقشی است. ولی اجمالا مراد علمی است که به‌وسله آن حکم قصعی 
بین حق و باطل صادر می‌شود و شبهه و شکی نمی‌ماند. 

۵ متظرر این است که انساه و ارسصاء و بخعرحصی چپارده معحومت قابل متاب با دیگران تسستند: و 


روایات متراتر وارد شده که حضرت امام حسین شِذ افای شهیدان اولین و آخرین است. 
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ِ ۱ حدبث یک / ۵ ۳۰ 
۹ ۷ 1 

و جععر بن ابی طالب که دو بار همجرت نمود " و صاحب دو بال خوئین است که با 

نها در بهشت همراه ملانکه پرواز می‌کند. و دو پسرت حسن و حسین دو سبط امتم و دو 

آقای جوانان اهل بهشتند. قسم به آنکه جانم بدست اوست. از ماست مهدی این امت که 

خداوند به‌و سل او زمين را پر از عدل و داد می‌کند همانطو ر که از ظلم و ستم پر شده باشد. 


درجات هریک از اهل بیت :جذز 

تست زهرادیة عرض کرد: با رسول اه کدامیک از اینان که نام بردی افضل‌اند؟ 
پیامبر 2 فرمود: برادرم علی افضل امتم است. حمزه و جعفر این دو افضل امت من بعد 
از علی و تو و دو پسر و نوه‌ام حسن و حسین و جانشینان از فرزندان این پسرم هستند -و 


شاه لد با دی ۶۱ ی ۱ 
سس کون دست اشاره به امام حسین شل فرمودند -و مهدی از ايشان است. آنکه قبل از 


(مهدی) است از او اتضل است. اوّلی که مش م است افضل از مو خر است؛ زیرا امام او 
اضتو ارت فص آناس 1 
و این وضتی آن است ما اهل بیتی هستیم که خداوند پرای ما آخرت رابر دنا 


ریم داد ه استا: 


پیشکونی پیامبر:2: از مظلومیّت امیرالمومنین 1 
ا. تلا ر : حّ 
سپس پیامبر:2: به فاطمه و همسر او و دو پرش نگاهی کرد و فرمود: ای سلبان) 








(«۹9۰۹۹۰۹۰۰۰ 


# از انا عسطلف به فضائل هفت فانه اشل نیت نا است که فرعود: شهید ما (یعنی حبزه) بهترین شهیدان 


نی # " / 
ذ کر جمره و جعفر هم فبل از امام حسن و امام حصین ننزث به‌خاطر تدم زمائی است جنانکه در 
دساله دا بت ررسن ات ۱ ۱ ۱ 
۲ حضرت جعفر پن بی طالب یکار از مکه به حجبشه هجرت کرد و یکبار هم از حبشه بازگشت و بد مدین 
شجر ات نو ۸, ۱ ۹ 
۸ با توجه به اینکه همه جهارد 0 ۰ ۵ ی - ۳ 
به ا؛ ز»» معصو)ختا تور واحد هستلد فضیلت هر یک بر دیگری با شوه 
باشند, حشسر نت مهدی :1 از جهانی بر سابر ائمه 3 فشیلت دارد؛ و در عین حال ائمه قبل 


۱ از جهت تدم 
درامام برانحصرت فضبلت دارند. همة اپن فضانل یک جنبة ظاهری | 


ست و با مسلله ور + استل نو ال 
انشان ز نطیی ندار د. 
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۳ / اسرار ال : فد بان . ۳ 


خدا را شاهد می‌گیرم که من با کسانی‌که با ابنان بجنگند روی جنگ دارم و با کسانی‌که 
بااینان رری صلح داشته باشند روی صلح دارم. بدانید که اینان در بهشت همراه منند. 
سپس پیامبر له رو به علی 1 کرد و فرمود: با علی تو بزودی بعد از من از فزیش و 
تشد شدنشان بر علیه تو و ظلمشان بر تو سختی خواهی کشید. اگر بر علیه آنان بارانی 
یافتی با آنان جهاد کن و با مخالفین خود بوسیلة موافقینت جنگ کن, و ا گر یاری نیافتی 
صب رکن و دست خود را نگهدار و با دست خویش خود را در هلا کت مینداز. تو نسبت به 
من بمنزله هارون نست به موسی هستی؛ و تو از هارون اسوه و روش خوبی خواهی 
داشت که به برادرش موسی گفت: «ان الق اسْتضْمَفونی و کادوا وی » این قوم مرا 


ضعیف شمردند و نزديك بود مرا بکشند». 


ة ۱ 6 ۵8 ۵ زا اد و نا تا و 22 ۲ 0 ۲۳ 1۳ ۳ ۱۳ 


۱. پحار: ج ۸ص ۵۴ ۲۲. 
روایت با سند به سلیم: 

۱ کمال الدین:ج ۱ ص ٍُِّ#ِ, 

۲ الصراط الستقیم(بیاضی)؛ ج ۲ص ۱۱۹. 
روایت از یر سلیح: 

۱ کقابة الا ثر: ص ۶۲. 

۲, امالی شیخ طوسی: ج ۱ص ۱۵۴. 

۳ امالی شیخ طوسی: ج ۲ ص ۹ 

ّ. ارشاد القلوب: ج هی .۳۱٩‏ 

۵ سلحتات احمای الحق: ج ٩ض‏ 1۳۲ 


مت > سس سس 


‌. سو وه اعم ال" آبة 13۰ 


0201060 0۷ 2۲ 


باغ امیرالممنین 1 در بهشت» شهید تنهاه برنام؛ امیرالمغمنین دج 


پس از پیامبر ت22 اختلاف امت برای امتحان الهی. 


باغ امیرالمومدین1 در بهشت 
سلیم می‌گوید: امیرالممنین 12 برایم حدیث نمود و فرمود: در یکی از راههای 
مدینه بهمراه پیامبر 2 راه می‌رفتيم. تا اینکه به باغی رسيدیم. عرض کردم: با رسول اللّه 
چه باخ زیبایی است! فرمود: «چه زیباست! ولی برای تو در بهشت زیباتر از این هست». 
بهباغ دیگری رسیدیم. عرض کردم: یا رسول اه چه باغ زیبایی است! فرمود: «چه 
زیاست ولی برای تو در بهشت زیباتر از این هست» تا آنکه از هفت باغگذشتيم. در هر 
کدام من عرص می کر دم: با رسول له چه ز ساست! و حصضرت می فر مو د: ابرای تو در 


وقتی راه خلوت شد پیامبر 2 مرا در آغوش گرفت و در حالیکه گریه‌اش گرفته بود 
فرمود: «پدرم فدای تنهای شهید؛! عرض کردم: با رسول اه چراگریه می‌کنی؟ فرمود: از 
کینه‌هایی که در دل اقوامی است و آنرا برایت ظاهر نمی‌کنند مگر بعد از من و آن 
کینه‌های بدر و خونهای اد است. 

عرض کردم: آبا دینم در آن هنگام سلامت خواهد بود؟ فرمود: دینت در سلامت 


وه | رل نج د 1 


برنامهُ امیرالممنینٌ: پس از پیامیر 7 
با علی؛ بشارت باد ۳1 را که زندگی و مرگ ۳ با ص‌ است و لو برادز و حای- سسن من 
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۸ / اسرار ال ی لب 


هستی. تو انتخاب شده من و وزیرم و وارئم وادا کننده از جانب من هستی. تو فرض مرا 
ادا می‌کنی و وعده‌های مرا از جات من وفا می‌نمابی: و تو ذمَهُ مرا بری می‌کنی و امانت 
مراباز می‌گردانی و طبق سنّت من با نا کئین و قاسطین و مارقین از امتم می جنگی, تو نسست 
به من همچون هارون نست به موسی هستیء و تو از هارون آسوه و روش خوبی خواهی 
داشت آن هنگام که قومش او را ضیف شمردند و نزديك بود او را دکشند. 

بس بر ظلم قریش و اتحادشان در مقابلت صبر کن؛ چرا که تو همچون هارون نسبت 
به موسی و پیروانش هستی و آنان همچون گوساله و پیروانش هستند. هنگامی‌که موسی 
هارون را جانشت خود در قومش قرار داد به او چنین دستور داد که | گر کمراه شدند و او 
بارانی پیدا کرد به کمک ایشان با آنان جهاد کند و ا گر یارانی پیدا نکرد دست نگه دارد و 
خونش را حفظ کند و بین آنان اختلاف ایجاد نکند. 


اختلاف امت برای امتحان الهی 

یا علی؛ خداوند هیج پیامبری را نفرستاده مر آنکه گروهی به اختیار خود و 
گروهی دیگر بدون خواست قلبی تسلیم او شدند. خداوند آنان راکه به | کراه تسلیم شدند 
بر آنانکه به اختیار خود تسلیم شدند مسلط نمود و آنان را کشتند تا اجرشان عظیم تر 


سه د. 

یا علی. هیچ ای بعد از پیامبرشان اختلاف نمی‌کنند مگر آنکه اهل باطل آنان بر 
ال حقشان غالب می‌شوند. 

خداوند تفرقه و احتلاف رایرای این امت مقر کرده است. و ا کر می‌ خواست آنان 
را بر هدایت مجتمع می‌کرد تا دو نفر از خلقش اختلاف نکنند و در چیزی از امر خداوند 
نزاع در نگیرده و مفضول" فضیلتِ صاحب فضل را انکار نکند. اگر خدا می‌ خو است 
انتقامش را زودتر می‌فرستاد و نعمت رابر آنان تغییر می‌داد تا ظالم تکذ یب شود و دانسته 
شود که راه حق کدام است؛ ولی خداوند دنیا را خانه اعمال و آخرت را خانه استقرار قرار 


۵٩! ۵٩۵ ٩۰۹۰۹‏ لظقخحضظضب‌بص۰بصبَ۹٩بپبب(۹بپبصبك‌۹ب۰ب۰َ۰۹‌‏ 2( بسچ _ ,۰ تس 


۱. مفضول یعلی کسی‌که در فضل پائین‌تر است. 
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حل بت دو | ۳۰۹ 





داده است «لیَجزی الذین آساژوا بما عملوا و یَجزی الذیَ َخنُوا بالخشنی» "۰ «تا آنانکه 
بد کردند مطایق عملشان جرا داده شو ند و انانکه ‌ نی کر دند ره نگ جرا داده شه نك ». 
(علی 1 می فررماید:) من عرض کردم: سپاس خدا را بعنوان شکر بر نعمتهایش و 


صبر بر بلایش و تسلیم و رضایت به مقذراتش. 


روایت از کتاب سلیم: 
۱ بحار:ج ۲۸ص ۵۴. 
روایت با سند به سلیم: 
۱. کمال الدین: ج ۱ص ۲۶۲. 
روابت از قیر سلیم: 
۱. تفسیر امام عسکری شٍ: ص ۱۸۵. 
۲ مناقب ابن شهر آشوب:ح ۱ص ۳۲۳. 
۳ کلف الغمة: ج ۱ص ۱۳۰. 
۴ طراثف: ص ۱۲۹. 
۵. سرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید: ج ۱ص ۳۲۳. 
۶ , احقاق الحی: ج #ص ۱۸۰. 


۲ سوره نجم: اي ۳۱ 
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وقایع سقیفه از لسان براء بن عازب: کیفیت غسل پیامبرعل کیفیت 
خروج اصحاب سقیفه و بیعت آنان بنی‌هاشم در جریان سفیقه؛ 
مذا کرات شبانةٌ عده‌ای از صحابه در جریان سقیفه؛ توطنه اصحاب 
سقیفه برای جلب عباس بن عبدالم طلب عکس العمل عباس در 
مقابل نقشة اصحاب سقیفه؛ اشعار عباس دربارة غصب خلافت. 


کیفیت غسل پیامیرءج: 

سلیم گفت: از براء بن عازبت شنیدم که مین گنت بنی‌هاشم راجه در حات بیامبرع 
و چه بعد از وفات آنحضرت شدیداً دوست می‌داشتم. 

هنگامی‌که پیامبر لا از دنیا رفت به علی 1# وصیّت کرد که غسلش راغیر او برعهده 
نگیرد؛ و برای احدی غیر او سزاوار نیست عورتش را ببیند؛ و هیچکس عورت پیامبرع: 
را نمی‌بیند مگر آنکه بینائیش از بین می‌رود ". 

علی !1 عرض کرد: يا رسول ال چه کسی مرا در سل ت و کمک می‌کند؟ فرمود: 
جبرئیل با گروهی از ملانکه. 

و چنین شد که علی :1 آنحضرت را غسل می‌داد؛ و فضل بن عباس با چشمان بسته 
آب می‌ریخت؛ و ملانکه بدن حضرت را آن طور که علی 1 می‌خواست می‌گرداندند. 
علی +1 مخو است پیراهن بیامبر عبت راز تنش ببرون آورد که صیحه زننده‌ای به او ندا داد: 


«ای علی پیراهن پیامبرت را بیرون میاور». لذا دستش را از زیر پیراهن داخل کرد و او را 


سس اس ت_ سا یی سا مه سس 


0 احتمالا منظور این باشد که هر کس جشمش به عورت بامیر 3 یفتد دبده‌اش کور می‌شود اکرجه از 
روی عمد نباشد؛ و چون در هنگام سل احتمال رژیت -ولو غیر عمدی - وجود دارد؛ لذا این مسئله فقط 


برای امیر الم منین مب احازه داده شس 8 استت: 
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تسس تحت سس سا ات یگس از |۱۲۱۰ 
سل داد و سپس حنوط کرد و کفن نمود؛ و هنگام کفن کردن و حنوط پیراهن را بیرون آورد. 
کیفیت خروج اصحاب سقیفه و بیعت آنان 

براء بن عازب می‌گوید: هنگامی که پیامبر تج از دنیا رفت از آن ترس داشتم که 
فریش برای اخراج امر خلافت از بنی هاشم متّحد شوند. 

وقتی مردم کار خود را دربار؛ بیعت ابوبکر به انجام رساندند حالت شخص متیر 
فرزند از دست داده‌ای مرا گرفت. اضافه بر حزنی که از وفات پیامب ل داگتن 

من در رفت و امد بودع و بزرگان مردم را زير نظر داشتم؛ و این در حالی بهد که 
بنی‌هاشم برای عسل و حنوط کتار بدن پیامبرعة جمم شده بودند. از سوی دیگر سخن 
سعد پن عباده و آن دسته از اصحاب جاهلش که تابع او شده بودند به من رسید آ و با آنان 
جمع نشدم و دانستم به نتیجه‌ای نخواهد رسید. 

همچنان پین آنان و مسجد رفت و آمد هی‌کردم و در جتجوی بزرگان فرش 
بودم. در همان حال متوجه شدم ابوبکر و عمر هم یستند. ولی طولی نکشید که با آن دو و 


ابوعبیده روبرو شدم که در میان اهل سقیفه پیش می آمدند و لباسهای صنعانی " پوشیده 





از کنارشان عبور نمی‌کرد مگر آنکه متعرزض او می‌شدند» و وقتی او با 
می‌شتاختند دست او را می‌گرفتند و بر دست ابوبکر (بعنوان بیعت) می‌کشدنده چه به 
اینکار مایل بود و چه ابا می‌کرد *! 


آ. اسعلتن عادد: زر لیس انتسار نج 2 ۲ از طرف انعمار بهاعم آن سا شه هر مشاب امز گر ۴ تلم معر لب سل ق بو 3 

۳ منفلور از لاسهای صنمانی نوعی لباس ده که در یمن ساخته می‌شد. 

۴ سبح مد در کتاب جنل» ص ۵٩‏ روایت کر ده است: عده‌ای از اعراب وارد مدینه شده بودند تالوازم 
زندگی برای خود بخرند. مردم بخاطر وفات پیامب م2 از معامله با آنها مشفول به این امور شدند. آنان هم 
در تِ تفا و مر 4 توافت سحتو و بات 
عمر سراغ آنان فرستاد و ابشان را فرا خواند و گنت: «ملفی برای یعت لیف پيامپر بردارید و به سرام 
بودند و چوب بدست گرفته بیرون آمدند و مردم را زدند و به اجبار برای بیعت آوردند. 
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ببی‌هاشح در جریان سقیقه 

براء بن عازب می‌گوبد: از شدت ناراحتی عقل از کف داده بودم اضافه بر مصیبتی 
که دربارة یام 2 داختم تم. لذابه سرعت بیرون امدم تابه مسجد رسیدم و نزد بنی‌هاشم 
آمدم , در حالیکه درب بر روی غیر آنان سته بو د. 

درب را به شدت زدم و ؟ کفتم: «ای اج ل خانه»! فضل بن م عبأاس سرون آند. کت کعتم: 


مردم با ابوبکر بیعت کردند! عباس گفت: «دستان تا آخر روزگار از آن غبار آلود شد. من 


این تب دی ضما سريو کوج سي 0 کثی نمودم و آنچه در درونم 


مذاکرات شيانهُ عدهد‌ای از صحابه در جریان سقیفه 

چون شب شد به مسجد رفتم. وقتی در آنجا قرار گرفتم بیاد آوردم که من زمر مه 
قران پیامبر 22 را می‌شنیدم. از جا بر خاستم و و به‌طرف «فضای بتی بیاضه» بیرون آعدم و 
در آنجا چند نفر را دیدم که آهسته با یکدیگر صحبت می‌کردند. وقتی به آنان نزديك 
شدم ساکت شدند و من هم برگنتم. آنان مرا شناختند ولی من ایشان را نشناختم. لذا مرا 
صدا زدند و من نزد آتان آمدم و دیدم انان مداد و ابوذر و سلمان و عمار بن یاسر و 
عبادة بن صامت و حذيقة بن یمان و زبیر بن عوام هستندء و حذیفه می‌گوید: «بخدا ۳ 
آنچه به شما خبر دادم انجام خواهند داد؛ بخدا قسم دروغ نمی‌گویم و به من دروغ گفته 
بشده است]. 

نا انجا که قومی می‌خواستند مسئله را بصورت شورا بین مهاجرین و انصار 
رک شاه ول ره کته ان : بن کعب برویم که آنچه من می‌دانم او هم می‌داند. 

نزد ی بن کعب آمدیم و در خانة او را زدیم. او آمد تا پشت در رسید و گفت: شما 
کستد؟ مقداد با او صحبت کرد. برسید: برای چه امده‌اید؟ گفت: در خانه‌ات را باز کن 
مسئله‌ای که برای آن آمده‌ایم ندرک از آن است که از بت قر کفتکی شود کف من اون 
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خانه‌ام را باز نمی‌کنم و می‌دانم برای چه آمده‌اید؛ و در را باز نخواهم کرد. گویا برای 
سوال دربارهة عقد خحلافت آمده‌اید؟ گفتیم: اری. برسید: آبا حذ شه در میان شما است؟ 
گفتیم: آری. گفت: سخن درست همان است که حذ بفه می‌گو بد. و اما من درب راباز 
نخواهم کرد تا امور آنطو رکه می‌خواهد صورت گیرد. و آنچه بعد از این می‌شود بدتر از 
این خواهد بود و شکات رابه درگاه خداوند می‌برم. 

براء می‌گوید: آنان برگشتند و اب بن کعب داخل خانه‌اش شد. 


توطن؛ اصحاب سقبفه برای جلب عیاس ین عبدالمطلی 

براء می‌گوید: این خبر به ابوبکر و عمر رسید. سراغ ابوعييدة بن جراح و مغيرة بن 
شعبة فرستادند و از آنان نظر خواستند. مغیره گفت: نظر من این است که با عباس بسن 
عبدالمطلب ملاقات کنید و او را به طمع بیندازید که در اين امر خلافت او را نصیبی باشد 
و برای او و نسل او بعد از خودش باقی بماند. و بدین وسیله فکر خود را دربار؛ علی بن 
ابی طالب راحت کنید. چرا که | گر عباس بن عبدالمطلب با شما باشد دلیلی برای مردم 
خواهد بود و کار علی بن ابی طالب به تنهائی بر شما آسان می‌شود. 

براء می‌گُوید: ابوبکر و عمر و ابوعبيدة بن جراح و مغيرة بن شعبة آمدند و در شب 
دوم از وفات پیامبر 2 نزد عباس بن عبدالمطلب وارد شدند. 

ابویکر سخن آغاز کرد و خداوند عزوجل را حمد و نا نمود؛ و سیس جلین گفت؛ 
خداوند محمد رایرای شما بعنوان پیامبر و برای مزمنین بعتوان صاحب اختبار مبعوث 
نمود و بر آنان منت نهاد که او را در میان ایشان قرار داد. تا آنکه برای او بیشگاه خو د را 
اختیار کرد و امر مردم را به خودشان سپرد تا مصلحت خویش رابا اتفاق -نه با ختلاف - 
برای خود انتخاب کنند. مردم هم مرا بعنوان حا کم بر خود و مسئول امورشان انتخاب 
کردند. من هم آن را بر عهده گرفتم " و به كمك خداوند از شستی و حیرت و وحشت: 
ترسی ندارم و توفیق من جر از خداوند نیست. 


۵. «الفن : ح ل و آن ۱ بر عهدد من کدار دند, 
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ولی من طعن زننده‌ای دارم که خبرش به من می‌رسد و بر خلاف عموم مردم سخن 
می‌گوید . او شما را پناهگاه خود قرار داده؛ و شما هم قلعةُ محکم او و شأن و مقام تاز؛ او 
شده‌اید. شما باید همراه مردم در آنچه بر آن اجتماع کرده‌اند داخل شوید و یا آنها را از 
آنچه بدان تمایل نشان داده‌اند منصرف کند. 

ما نزد تو آمده‌ايم و می‌خواهيم برای تو در اين امر خلافت نصیبی قرار دهیم که 
برای تو و نسل بعد از خودت باشد؛ چراکه تو عموی پیامبر هستی!| گر چه مردم مقام تو و 
رفیقت را دبدند و با این حال امر خلافت را از شما دو نفر منصرف کردند. 

عم رگفت: «ای واه ؛ شما ای بنی‌هاشم آرام باشید که پیامبر از ما و از شما است. و 
ما از این جهت که به شما احتباج داشته باشیم نزد شما نیامده‌ایم بلکه کراهت داشتیم که 
در آنجه مسلمانان برآن اجتماع کر ده‌اند مخالفتی باشد و در نتیجه کار بین شما و آنان بالا 


بگیرد. پس به صلاح خود و عموم مردم فکر کنید». سپس عمر سا کت شد. 


عباس سخن آغاز کرد و کُفت: خحداوند تارك و تعالی محمدء2 را - همانطور که 


را بعتو ان بیامیر 22 طلب نموده‌ای که حتّ ما را گرفته‌ای» و ا گر بعنوان مومنن طلب 





نموده‌ای پس ما هم از ممنین هستیم و دربارة خلافت تو نظری ندادیم و مورد مشورت 
و نظر خواهی قرار نگرفتیم و ما خلافت را برای تو دوست نمی‌داریم؛ چراکه ما هم از 
مزمنین بودیم و نسبت به تو کراهت داشتیم. 

و اما این سخنت که «در این امر خلافت برای من نصیبی قرار دهی»»| کر این امر فقعط 


برای توست آنرا برای خود داشته باش که ما به تو احتباجی نداریم و ا گر حق مومنین 





۶ منفلررش امیرالمژمنین 12 است: 
ظ 9 ۳ 1 5 ال 9 ۱5 3 چ» ا »۱ ۳ 4 ت 
۷ در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید عبارت چنین است: «عمر در میان سخن ابوبکر وارد شد و طي رو ن 
خر د که خشونت و تهدید و ورود شدت بود 7 
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تحت تخر سرت ترس و تایه ۳۵ 
است تو حی نداری به تلهایی در حق آنان حکم نمائی: و اگر حق ما است ما از تو به 
اي 0 

و اما سخن تو ای عمر که «پیامبر از ما و از شما است» پيامبر تمه درختی است که ما 
0 ۳ ان هستید. پس ما از شما به او سزاوار تریم. 

و اما آن سخنت که «ما می‌ترسیم کار بین شما شما و ما بالا بگیرد» این کاری که شما 
انجام دادید اعَار همان اختلاف است. و خدااست که از او کمک خواسته ی در 


۳ اژ بزد عتاس رون اافل یل , 


اشعار عباس دربارهة غصب خلافت 

عبّاص این اشعار را سرود و گشفت. 
مات اخیت خفا ات تیدا هاشم شم هم عن آبي خن 
الیش اوّل من صلی بتبلیکم ‏ و ۳ لشباشی بسالاثار و السستن 
و رب اشاس عَهُد بای و مَنْ جبریل غود له یی ال و اکن 
فبه ما في جمع الاس کُليمْ و این کی التانی فا فپهبن الخشن 
من دا الذي ردکم عَنه قستعرفه فان بسیعتکم ین رل ان 


د مان نمی کر دم این امر خلافت از بنی‌هاشم و از میان آنان از ابوالحسن (علی بن 
آبی طالب 32 ) منحرف گردد. آیا او اوّل کسی نیست که به سمت قبلُ شما نماز خواند؟ 7یا 
او عالمترین مردم به آثار وستن نست؟ آيا او فریب العهد ترین مردم به پیامبر نست؟ و 
آیا او کسی ثست که جیریل در سل عل و کمن پیامبر کمك او بود؟ کی که آنسجه (از 





نمی گو یم به این قصد که ترا از آنچه بدان داشل شدی منصرف کلم ولی اتمام حجّت جای شود دارده. 


تسس 
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۷ ۸ سس آز له تست تست بت تست نتسب سب 


سح سها) در همه مردم است در آو وج د دارد ولی ا یحه حوبی در اوست در 9 تست 
۷ : ۰ ُ ئ ی ۳ ۳ ۹ ل که ۱ 5 تسا اون 
چه کسی شمارا از او متصرف کرد تا ما هم او را بشناسیم؟ بدانید که این بیعت شم او 


وه ها ۳ 


روایت از کتاب مسم 
هو ۱۳ 
1 یه با 
روایت از غیر سلیم: 
وا رها ۱ تا ای ۱ ات 11۲ 
ِ ۳ << هِِ سا یا ت ح_ و 
۳ ج 9 " ۱ ۳۹ ۱ سس ۱ 
۳ کتاب الحمّل (شيخ مغد): ی ۵٩‏ . 
۴ و ابید االسمجد.۰: ۲ ص ۳۹ 


مج 
۱۰۳ 


جر 


یچ - ۰ ۳ ۳ 5 
تاریخ ۲ َ وت ۰۲ 


بِ ی ۳ ۳ المتاف: ص ۷ 


5 لس - تج حب ي. 


1 اه انس 
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وئایع ۳۳ از لسان سلمات: 


۱. بیمت ابویکر: استدلال قریش در مقابل انصار با حق علی شف 


بیعت کننده با ابوبکر» ابلیس از غدبر تا سقیفه. 

۲. اتمام حجحت امیرالم زمنین 1 : سه بار کمک خواهی اصحاب کسا؛ 
بر در خانه مهاچرین و انصار جمع قر آن و دعوت به آن؛ اتمام 
حجت بر ابویگر در القاب ادعایی؛ کمک خواهی اصحاب کساء از 
صحابه برای بار چهارم. 

۲ شهادت حضرت زهرانیة: نفشه حمله به خانة حضرت؛ آتش زدن 
خانه و مجروح شدن حضرت زهرانا پدست عمر دفاع امیر 
المو متین لباز از حضرت زهرالی» دستور ابویکر پرای حمله و آتش 
زدن شانه: مجروح شدن حشرت زهرالچة بدست فنفذ. 

۲ بیمت اجباری امیرالمز مین مذ: علی ی از خانه تا مسجد» ورود 
پی‌اجازه به خانة امیرالم و منین 1 سخنان امیرالم مین م3 هنگام 
ورودبه مسجد. شهادت حضرت زهرا و حضرت محسن نی اتمام 
حجت امیرالم منین له با فضانلش؛ حدیث جعل کردن ابوبکر 
افشای اسرار اصحاب صحیفه ملعونه جواب حدیث جعلی ابویگین 
دفاع مقداد و سلمان و ابوذر از امیرالمزمنین تْ1» تهدید عمر به فتل 
برای بیعت: دفاع ام ایمن و بریدة اسلمی؛ کیفیت بیعت اجباری امیر 
المژمنین ۰332 بیعت زبیر و سلمان و ابوذر و مقداد. 

۵ اتمام ححت اصحاب امیرالم مین 12: سخنان سلمان بعد از 
بیعت» سخنان ابوذر بعد از ببعت» سخنان اسیرالسمنین 1 بعد از 
بیعت؛ اصحاب صیفه در تابورت جهنم عثمان لعنت شد؛ 
پیابر ۰22۶ پث‌گوئی از ارداد زیر ارنداد سردم پس از پیام کل 
جز چهار نفر» شباهت مسلمین به بنی اسرائیل. 


۸ / اسرار ال محمد بش 


وقابع سعبقه از لسان سلمان 


۱ 
بیعت ابوبکر 


استدلال قریش در مقابل انصار با حق علی تا 
ابان بن ابی‌عیّاش از سلیم بن قیس نقل می‌کند که گفت: از سلمان فارسی شنیدم که 
هنگامی که پیامب رل از دنبا رفت و مردم آنچه می خواستند کردند ابوبکر و عمر و 
ابوعبیده جراح نزد مردم آمدند و با اتصار به مخاصمه بر خاستند و آتان رابا حجت و دلیل 
علی 2 محکوم کردند و چنین گفتند: ای گروه انصار» فریش از شما به امر خلافت 
سزاوارترند زیرا پیامبر 2 از فریش است. و مهاجرین از شما بهترند زیرا خداوند در 
کتایش ابتدا آنان را ذ کر کرده و ابشان را فضیلت داده است. پیامیر 237 هم فرموده است: 


«امامان از فر یش اند». 


کیفیت غسل و تماز بر پیامبر 2" 

سلمان می‌گوید: نزد علی 4۶ آمدم در حالیکه پیامر را غسل می‌داد. پامر لا به 
علی تا وصیّت کرده بود که کسی غیر او غسلش را برعهده نگیرد. وقتی عرض کرد: با 
رسول الم پس چه کسی مرا در سل تو كمك خواهد کرد؟ فرمود: جبرئیل. علی :1 هیچ 
عضوی (از اعضای حضرت) را اراده نمی‌کرد مگر آنکه برایش گردانیده می‌شد .. 





۱. در «ده این جمله اضافه شده است: «و فضل بن عباس در حالیکه چشمانش بسته بود آب می‌ریخت*. 
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حدیث چهار / ۲۱۹ 





وقتی پيامب 2 را خسل داد و حنوط نمود و کفن کرد من و ابوذر و مقداد و حضرت 
زهرا و اما حسن و امام حسینبتة را به داخل خانه برده و خود جلو ایستاد و ما پشت سر 
اوصف بستیم و بر انحضرت نماز خوانديم. عايشه نیز در حجره بود ولی متوجه نشد چرا 
که خداوند چشم او را گرفته بود. 

سپس ده نقر از مهاجرین و ده نفر از انصار رابه داخل می آورد. آنان وارد می‌شدند 
و دعا می‌کردند و خارج می‌شدند. تا آنکه میچکس از حاضرین از مهاجرین و انصار 
باقی‌نماندند مگر آنکه بر آنحضرت نماز خواندند " 


کیفیت بیعت مردم با ابویکن 

سلمان فارسی می‌گوید: کار مردم را به علی 3 در حالیکه پیاميرعل را غسل می‌داد 
-خبر دادم و گفتم: ابوبکر هم اکنون بر فراز منبر پیامبر یل قرار گرفته, و مردم به اين راضی 
نمی‌شوند که با يك دست با او بیعت کنند. بلکه با هر دو دست راست و چپ با او بیمت 
می‌کنند ۲ 


و نی 
سل زر از مب اد بمب مویوی 


۲ این عبارت در «ده چنین است:. .. علی 1 جلو ایستاد و ما پشت سر اوصف بستیم و بر انحضرت نماز 
خرانديم و عايشه در حجره بود و نمی‌دانست؛ و کسی جز ما بر بدن آنحضرت نماز خواند. سپس ده نفر 
از مهاجرین و انصار را وارد خانه می‌کرد و بر اتحضرت سلام می‌دادند و خارج می‌شدند بطوری که 
احدی از مهاچرین و انصار که حاضر (در مدینه) بودند نماندند مکر آنکه این‌گونه نماز خواندند که کاری 
جز سلام و تا گنتن بر پامي ع نبود. 

لازم به تدگر است که: تماز فردم بر بدن پياب 3ج چنین بوده است که مقابل بدن مطهر انحضرت 
می‌ایستادند و آیة ان ال و مَلایْکه یضَلونْ عی ای نا ها لین 1 منوا لوا علنه و سرا تسلماه ۳ 
می‌خواندند و بر حضرتش سلام و درود می‌فرستادند و بیرون می آمدند. .به بحار: ج ۲۲ ص ۵۲۶ ح ۳۲ 
مراجعه شود. 
۳ «ده: بخدا قسم(ابوبکر) راضی نمی‌شود که (فقط) با يك دست با او بیعت کنند. 
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‌ ۳۲ / اضیراز ال ۳۳ بترم 


شدند» و اولین کسانی‌که با او بیعت کردند مغيرة بن شعبه و سپس بشیر بن سعید و بعد 
ابوعبیده جرّاح و بعد عمر بت الخطات و سیس سالم مولی ابی حذیفه و معاد بن جبل بودند. 

فرمود: درباره اینان از تو سوال نکردم آبا دانستی هنگامی‌که از منبر بالا رفت اوّل 
کسیکه با او بیعت کرد که بود؟ عرض کردم: نه: ولی ببرمرد سالخورده‌ای که بر عصایش 
تکیه کرده بود دیدم که بین دو چشمانش جای سجده‌ای بود که پینة آن بسیار بریده شده 
بودا او بعنوان اولین نفر از منبر بالا رفت و تعظیمی کرد و در حالیکه می‌گریست گفت: 
(ستاسر ی خدایی را که مرا نمیرانید تا ترا در این مکان دیدم! دستت سعت را (برای بیعت) باز کن*. 
ابوبکر هم دستش تش را دراز کرد و با او یعت کرد. سپس گفت: «روزی است مثل روز 
آدم؛*! و بعد از منبر پائین وا سید عرش 

علی 4 فر مو د: ای سلمان؛ می‌دانی ا و که بود؟ عرض کردم: نه ولی گفتارش مرا 
ناراحت کرد گوئی مرگ پیامی رل را با شماتت و مسخره یاد می‌کرد. فرمود: او ابلیس 


بود. خدا او را لعشت کند. 


ایلیس از غدیر تا سقیقه 

پیامب رت به من خبر داد که ابلیس و رسای اصحابش هنگام منصوب کردن 
آنحضرت مرا به امر خداوند در روز غدیرخم حاضر بودند. 

آنحضرت به مردم خبر داد که من نسبت به آنان از خودشان صاحب اختیاررترم؛ و به 
ابشان دستور داد که حاضران به غایبان پرسانند. 

(در آن روز) شباطین و مریدان از اصحاب ابلیس رو به او کردند و گفتند: «اين امت؛ 
مورد رحمت قرار گرفته و حفظ شده‌اند. و دیگر تو و ما را بر اينان راهی نیست. چراکه 
پناه و امام بعد از پیامبرشان به آنان شناسانده شد». ابلیس غمگین * و محزون رفت. 


میرالممنین ما فرمود: بعد از آن پیامبر تلد به‌من خبر داد و فرمود: مردم در سقیقه 





۴ اشاره به حبلة شیطان نست به حضرت آدم 1 در بهشت است؛ و خود شیطان بیعت ابویکر را به آن تشبیه 


کرده ۳9 


5 
0 با ان نت 
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مس _ ۱ حد بث چهار / ۳۳۱ 
نی ساعده با ابویکر بیمت می‌کنندبعد از آنکه ا حن ما و دلیل ما استدلال کند. سیب 
مسجد می ایند و آولین کسی که بر منبر من با او بیعث خواهند کرد ابایسی است که 
بصورت پیر مرد سالخورد؛ پیشانی پینه بسته چنین و چنان خواهد گفت. ۱ 

سپس خارج می‌شود و اصحاب و شیاطین و ابلیس‌هایش 


۲ ِ 1 ۳ جمع می‌کند. انان نه 


ایتک ای بزرگ ماء تو بودی که آدم را از بهشت 
بیرون کردی»! (ابلیس) می‌گوید: ۶کدام امت پس از پیامبرشان گمراه نشدند؟ هرگز! گمان 
کرده‌اید که من پر اینان سلطه و راهی ندارم؟ کار مرا چگونه دیدید هنگامی‌که آنحه 
خداوند و بیامبرش دوه ۳ او دستور داده بودند ترک کردند». و این همان قول 
خداوند تعالی است که «و لقذ صَدق لیم الیش له فاتمعوه ریق مِ المومتی 


«ابلیس کمان خو د را به اتال درس نان داد و آنان به‌جز گروهی از مومنین او را متارست 
کر دند؟. ۱ 


انمام حجت امیرالموّمنین ذا 


سه بار کمک خواهی اصحاب کساء بر در خانه‌های مهاجرین و انصار 

سلمان می‌گوبد: وفتی شب شد علی 1 حضرت زهرانة را سوار بر چهارپایی نمود 
و دست دو پسرش امام حسن و امام حسین دی راگرفت؛ و هیچیک از اهل بدرا از 
مهاجرین و انصار را باقی نگذاشت مگر آنکه به خانه‌هایشان آمد و حتْ خود را برایشان 
یادآور شد و آنان را برای یاری خویش فراخواند. ولی جز چهل و چهار نفر» کسی از 
آنان دعوت او را قبول نکرد. حضرت به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهای تراشیده و 


۶ سوه مسا: ایث *۲. 
۷ منظور از اهل بدر کسانی‌اند که در جنگ بدر (اولین جنگ اسلام) شرکت داشته‌اند. 


02۳0060 0۷7 1۲ 


/ اسرار آل محمل 2 





در حالیکه اسلحه‌هایشان را به همراه دارند ببایند و با او پیعت کنند که تا سر حد مرگ 
استه ار نمانند. 

وقتی صبح شد جز چهار نف رکسی از آنان نزد او نیامد" (سلیم می‌گوید:) به سلمان 
گفتم: چهار نفر چه کسانی بودند؟ گفت: من و ابوذر و مقداد و زییر بن عوام. 

امیرالم زمنین 12 در شب بعد هم نزد آنان رفت و آنان را قسم داد. گفتند: «صبح نزد 
تو م ی آئیم». ولی هیچیک از آنان غیر از ما نزد او تیامد. در شب سوم هم نزد آنان رفت 


ولی غر اژ ما کسی نامد. 


جمع قرآن و دعوت به آن 

وفتی حضرت عهد شکنی و بی‌وفایی آنان را دید خائه نشیتی اختیار کرد و به قرآن 
رو آورد و مشغول تنظیم و جمع آن شد. و از خانه‌اش خارج نشد تا آنکه آنرا جمع آوری 
نمود در حالیکه قیال در اوزاق و تکه جوبها و پوستها و کاغذها (نوشته شده) بود ". 

وقتی حضرت همه قرآن را جمم می‌نمود و آنرا با دست مبارک خویش طبق 
تتزیل "۲ و تأویلش و ناسخ و منسوخش ۱۲ می‌نوشت. ابوبکر به سراغ او فرستاد که بیرون 
بیا و بیعت کن. 

علی 1 جواب فرستاد: «من مشغفول هتم و با خود قسم یاد کرده‌ام که عبا بر دوش 
نیندازم جز برای نماز تا آنکه قرآن را تنظیم و جمع نمایم». آنان هم چند روز درباره او 


۸ از روابت کتاب احتجاح چنین بر می آبد که در شانه‌هایشان با حضرت نا حد شهادت بیعت کردند ولی 
فردا صبح حاضر نشدند. 

٩‏ منظور آن است که هر آبه یا سوره‌ای نازل می‌شد فورا روی جوب با پرست با کاغذی وشته می‌شد نا از 
ین رود؛ و لذا بعضی آیات روی بوست و بعضی رری چوب و بعضی روی کاغد برد. 

۰, تتزیل یعنی آن طور که ازل شده است. 

5 در «ده اضافه شده: و محکم و متشابهش؛ و وعده‌های شوب و ترساننده‌اش؛ و ظاهر و باطنش... 

و شاید بتوان از این فقرات استفاده کرد که اين قر آنی که حضرت جمع آوری نمودند. گذشته از مشش 

اصلی قررآن شامل تفیر و تأوبل آبات قرآن و یز تشخیص محکم و متشابه و اسخ و منسوخ و سار 


دفاق علو م فرآن نو 2 ۵ ب ۲ 


02۳0060 07 21۲ 





حدیث چهار / ۲۲۳ 


امرالم زمنین ِه قرآن را در یک پارچه جمع آوری نمود و آن را مهر کرد. سپس 
بیرون آمد در حالیکه مردم با ابوبکر در مسجد پیامب رت اجتماع کرده بودند. حضرت با 
بلندترین صدایش فرمود: 

«ای مردم» من از روزی که پیامبر 22 از دنیا رفته به غسل آنحضرت و سپس به قرآن 
مشغول بوده‌ام تا آنکه همه آن را بصورت یک مجموعه در اين ۲۲ پارچه جمع آوری 
نمودم. خداوند بر پیامبر 2 آیه‌ای نازل نکرده مگر آنکه آنرا جمع آوری کرده‌ام و 
آیه‌ای از قرآن نِست مگر آنکه آنرا جمم نموده‌ام؛ و آیه‌ای از آن نیست مگر آنکه برای 
پیامبرتلذ خوانده‌ام "" و تأویلش رابه من آموخته است». 

سپس فرمود: «برای آنکه فردا نگوئید: ما از این مطلب بی‌خبر بودیم»! و بعد فرمود: 
او بدین جهت که روزقيامت نگونید: من شما را به یاری خویش دعوت نکردم و حق 
خود را برایتان یاداور نشدم و شما را به کتاب خدا از ابتدا تا اتهایش دعوت نکر دم! 

عمر گفت: قرآنی که همراه خود داریم ما را از آنچه بدان دعوت می‌کنی بی‌نیاز 
می‌نماید» " !سپس علی 19 داخل خانه‌اشس شد. 


۲۳ از کلم «این؛ می‌توان استفاده کرد که حضرت قرآن مزبور را بطور کامل به همراه خود به مسجد آورده 
بو دند کما ات‌که این فقره در نسخه «د؛ به این مطلب صراحت دارد و چجلی است: هاي مردم» من از 
زمانی‌که پیامبر عج از دنبا رفته همچنان مشغول به غسل و تجهیز و کفن و حنوط و دفن آن حضرت بودم؛ 
سپس به گر آن مشفول شدم تا همه آنرا در اين پارچه جمع نمودم. خداوند ثشارك و تعالی ابه ی 
پیاهیر کید تارل نکر ده مگر آنکه جمم نموده ۲ نو شته‌ام؛ و آیه‌ای از آن سست مگر آنکه برای باس مر 
خوانده‌ام و تاویل و تتزیل آن و ظاهر و باطن و عام و حاص و ناسخ و منسوخ آنرابه من آموخته است. و 
آن این است! روزقیامت نگوئید که من شما را به یاری خویش فرا نخواندم:؟! 

۳ کلمة ؛آثرآنی؛ یعنی پیامپرع از من خواست تا برایش آیات قرآن را بخوانم و من برای او خواندم و 

حشرت آنها را تأید کر د. 

۴ در کتاب استجاح عبارت چنین است: ؛ گفتند: احتیاجی به آن نداریم؛ نظلیر آن نژد ما هست؛. و در «د؛ 
عبارت بعدی چتین است: «علی ۹3 داخل خانه‌اش شد و در را ست»*, 

در بحار: ج ٩۲‏ ص ۴۲ ح ۲ در این باره از ابوذر چنین روابت کرده است که گفت: 
وقتی پیامبر 2 از دنیا رفت علی ۹ فران را جمم کرد و آنرا تزد مهاجرین و انصار آورد و بر ایشان 
عرضه نمود چنانکه پیاپ رت او را بدین مطلب وصیت فرموده بود. وفتی ابویگر آثرا کُشود در صغحة 


۳ 
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۳3 


ت و ک د. القّان اد عاه. 

اتمام حجت بر ایویکر در القاب ادعایی 
۳ 

ست که باند بیعت کند و ۳ تا او لکد اسان ما 


نات بیگز گت | سراع علی نکر 


و ۳ ۰ 1 ت [ 


سار و ی ای ین ان وان اب رد۱۶ فر ستاده ره 


بر وتو ی ار ۳۳ زوم 


تداده‌اند». و ستاده کدی تست گر مب ده ی 
یر وه آوریگو ز هام الم مین ان بکر و را حوات نده) ا اه قنب‌ام و 


۱ 


(ابویکر) گفت 
رو ۳ ی پترنیتسین ۳ طو نی 


در مان هه را تیب ل امسر 


سن اراس کر ۱0 ره ۳۳۳ 

را ره ۲ ات 0۱۱ 7 
الموٌ مس رل فر من سلام کر دند. او و رفیعش عمر ار ما مان هشت نتفر سوال کردند و کفتتد. ایا 
است؟ بامیر 2 به آن دو فرمود: آری حق است؛ حمی ,ارو 


ای 


سحش ی از جانب خداو رسولش| 
حاتب خداه و وصو لش که او ام مه منان و آقای مسلمانان و فیاننیب پر سید یکاپ ای 


۱ ۱ ۵ ۷ ,م ۱ : 5 ۱ 
سوت اسف م: اسست ادخ و سای اور ۲ 


۴ 9 ۱ 1 
اولی که با ز کرد فضصاء نج آزان بود. عمر از جا برخاست و گفت: با علی: آن را بر گردان که ما را به لسن 


احتیاجی نبست! علی 12 هم آنرا گرفت و برگشت.... 

وقتی عسر به خالافت رسید از امیرالمو منین 92 خو است تا آن قر آن وابه آتات ...رای فک ات ابا 
انح چه می شر د اگر قرآنی را که نزد ا بگر آورده بودی یاوری زا همه بر آن مت شویما حصرت 
ره مطب نست. آنرا نزد ابوبکر آوردم ۷ ححخت بر شما تمام شود و روزفامت 


فر مود: هیهات راهی به این مصلب « 

نکوئد: :ما از این بی خبر بودیم؛ با بگونید: ۱ +آنرا نزد ما نیاوردی! قرآنی که ند من است جر با کان و 

حانتان از فرزندانم به آن دست نمی بابند. عمر برسید: آبا زمان معلومی برای ظاهر کردن آن هست؟ 

فرمود: آری وقتی قانه از فرزندانم قیام کند آنرا عّاهر می‌نماید و مردم را بر عمل به آن واداز می‌کند و 
سلت طی آن خازی می‌شود. 

۵ ۱ کلمة الم المحطیت» ا گر چه از معنای دفعی پر شور دار و اه ون در اب‌جا به‌صورت کنایه آمده ! صت 


۳ ۳ ۰ 2 - 7 5 . ۳ ۳ سا مت 
بصی شمان امیرالمز مین 952 در روز ات چنان تورای اند که در سن مردم شناخته می‌ضو 
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حدیث چهار / ۲۷۵ 





فرستاده ابوبکر رفت و آنچه حضرت فر مو ده بو د به او خر داد. سلمان می‌گوید: آن 
روز را هم درباره او سکوت کردند. 


کمک خواهی اصحاب کساء از صحابه برای بار چهارم 

شب هنگام که شد علی 38 حضرت زهراله بر چهارپایی سوار کرد و دست دو 
پسرش امام حسن و امام حسین«#4 را گرفت» واحدی از اصحاب پیامبر و را باقی 
نگذاشت مگر آنکه در منزلشان نزد آنان رفت» و حتْ خود را برای آنان بادآور شدو 
آنان را به یاری خویش فراخواند. ولی هیچکس جز ما چهار نفر او را اجابت نکرد. ما 
سرهایمان را تراشیدیم و یاری خود را مبذول داشتیم؛ و زبیر در یاریش از هم ما شذدت 


فس تست دای ِ 


۳ 
سهادت حضرت زهرایوه 


نقشا حمله به خانا حشرت 
وفتی علی ۸۳ خوار کردن مردم و تر باری او را و متحد شدنشان با ابویگر و 
اطاعت و تعظیمنان نست به او را دید خانه‌نشینی اختبار کرد. 
عمر به ابوبکر گفت: چه مانعی داری که سراغ علی بفرستی تا بیعت کند چرا که 
کسی جز او و این چهار نفر "۲ باقی‌نمانده مگر آنکه بیعت کر ده‌اند. 
۶. از آنجا که گویند: این سخن سلمان است و او زیر را خوب می‌شناسد جنانکه در آخر همین حدیث 
تصریح شده است» لذا شاید سراد سلمان شذت و حرارت فوق‌العاد؛ ژبیر در این سئله است که در همین 
حدیت لموثه آن ذ گر خواهد شد. 


 ِِ #۷‏ سر امل این اند ز‌ این جهاز ثفر . 
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ِ ۳ سب۳ ال 
۳ ما ال دو بر مج بر تروسازشارتر و زر ك‌تر و دوراند شش تر بود؛ و 
دایگز ) حل و علص / و خسن وا لیگ او موف کت واسراء او 
ی اعصر جو بر ۳ ی تن تیه ت سا " 
27 


۹ 


بفرستیم ؟ عمر گفت: قفذ را می‌فرستیم. او مردی تندخو و علظ و خشن و از ازادشدکان 
است و نیز از طايفة بتی‌عدی بن کمب است . 

ابویکن قتقذ را نزد امیرالمو منین م42 فرستاد و عده‌ای كمك نیرز به همراهش قرار داد. 
او آمد تا در خانهٌ حضرت و اجازه ورود خواست. ولی حضرت به آنان اجازه نداد. 
اصحاب قنفذ به نزد ابوبکر و عمر برگشتند در حالیکه آنان در مسجد نشسته بودند و مردم 
اطراف آن دو بودند و گفتند: به ما اجازه داده نشد. عم رگشت: بروید؛ | گر به شما اجاه داد 
وارد شوید و گرته بدون اجازه وارد شوید. 

آنپا آمدند و اجازه خواستند. حضرت هرا فرمود: «به شما اجازه نمی دهم 
بدون اجازه وارد خانهةٌ من شوبد». همراهان او برگشتند ولی خود قتفذ ملعون آنجا ماند, 
آنان (به ابویکر و عمر) گمتند: فاطمه چتین گفت. و ما از اینکه بدون اجازه وارد خانه‌اش 
شویم خودداری کردیم. عمر عصیانی شد و گفت: ما رابا زنان چه کار است!! 

سس به مردمی که اطرافش بودند دستور داد تا هیرم بیاو رند, نان هیزم برداشتند: ۳ 
و خود عمر نیز همراه آنان هیزم برداشت و آنها را اطراف خانه علی و فاطمه و 
فر زندانشان 22 قرار دادند. سپس عمر ندا کرد بطوریکه علی و فاطمه 22 بشنوند و گفت: 
«بخدا قسم ای علی باید خارج شوی و با خلیفة پیامبر بیعت کنی و گرنه خانه را با 
خودتان به اتش می‌کشم»! 

حضرت زهرانیِة فرمود: ای عمر ما را با تو چه کار است؟ جواب داد: در را باز کن و 
گرنه خانه‌تان رابه آتش می‌کشیم! فرمود: «ای عمر از خدا نمی ترسی که به خانه من وارد 
می‌شوی» "۲ ؟!ولی عمر ابا کرد از اينکه برگرده *" 





3۸ ۷ ِ»« ۰ هیر موم یت 
۰ کلمه :تدخل علی بتی! را می‌توان به‌معنای ابه خانه‌ام هجو م می‌آوری! هنم گرفت. 
۷ 39 ۰ ولی حشرت جواب عمر را نداد. 
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حدبث چهار / ۲۲۷ 


آتش زدن در خانه و مجروح شدن حضرت زهرانبه بدست عمر 

عمر آتش طلبید و آنرا بر در خانه شعله ور ساخت و سپس در را فشار داد و باز کرد 
و داخل شد ۲۲| 

حضرت زهرای؛ در مقابل او در آمد و فرباد زد: «یا ابتای یا رسول اله»! عمر شمشیر 
را در حالبکه در غلافش بود بلند کرد و به پهلوی حضرت زد. آنحضرت تاله کرد: «با 
بتاه»! عمر تازیانه را بلند کرد و به بازوی حضرت زد. آنحضرت صدا زد: «یا رسول ال 
ابوبکر و عمر با بازماندگانت چه بد رفتاری کردند؛! 


دفاع امیرالمومنین 1 از حضرت زهرانة 

علی ؛: ناگهان از جا برخاست و گریبان عمر را گرفت و او را به‌شدت کشید و بر 
زمین زد و بر بینی و گردنش کوبید و خواست او را بکشد. ولی سخن پیامبرت و وصیتی 
راکه به او کرده بود پیاد آورد و فرمود: «ای پسر صهّا ک "" قسم به آنکه محتّد را به 
پیامبری مبعوث نموده ا گر نبود مقذری که از طرف خداوند گذشته و عهدی که یام با 


من نموده است می‌دانستی که تو نمی توانی به خانه من داخل شوی!. 


دستور ابوبکر برای حمله و آتش زدن خانه 

عمر فرستاد و کمك خواست. مردم هم آمدند تا داخل خانه شدند؛ و 
امپرالمزمنین 1 هم سراغ شمشیرش رفت. 

قنفذ نزد ابوبکر برگشت در حالیکه می‌ترسید علی:1 با شمشیر سراغش بیاید چرا 
که شجاعت و شدت عمل آنحضرت را می‌دانست, 

ابوبکر به قتفذ گفت: «برگرد: ار از خانه بیرون امد (دست نگه‌دار) و گرنه در 


۲ د: عمر آتش راکنار درب خانه فرار داد در حالیکه می‌ترسید علی 12 با شمشیرش خارج شود چراکه 
شجاعت و شدت ار را می‌شناخت. تا آنکه درب خانه آتش گرفت. 


۳ «صهالد نام مادر عطحر است که 2و باررفی ۵۱ همین حدیت تفصیل آن خواهد آمد. 
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۳۳۸ / اسرار آل محمد یه 
خانه‌اش به او هجوم بیاور. و اگر مانع شد خانه را بر سرشان به اتش بکشید»| قنقذ ملعون 
آمد و با اصحایش بدون اجازه به خانه هجوم آوردند. علی 1 سراغ شمشیرض رفت؛ 
ولی آنان زودتر به‌طرف شمشیر آنحضرت رفتند؛ و با عده زیادشان بر سر او رنسختند, 
عّه‌ای شمش ها را بدس ت گر فتند و بر آنحضرت حمله‌ور شدند و او را رفتند و برگردن 


او طتابی ائداختند *" [| 


مجروح شدن حضرت زهرایخه بدست قنقد 

حضرت زهراية جلو در خانه» بین مردم و امیرالممنین 1 مانع شد. قنفذ ملعون با 
تازبانه به انحضرت زد بطوریکه وقتی حضرت از دنیا می‌رفت در بازویش از زدن او 
اثری مثل دستبند بر جای مانده بود *۳. خداوند قنفذ را و کسیکه او را فرستاد لعنت کند. 


۳ 


بیعت اجباری امیرالمومنین ۸ 


سیس علی 1 را بردند و به‌شدت او را می‌کشیدند. تا آنکه نزد ابوبکر رسانیدند. و 


ان در حالی بود که عمر بالای سر ابوبکر با شمثیر ایستاده بود. و خالد بن ولید و 


سس تسس 


۴ در کتاب احتجاح چنین است: برگردن او طناب سیاهی انداختندا! و در اد؛ دستور حمله به خائه از قول عمر 
پس از به آتش کشیدن درب خانه ذ کر شده است که به قتفذ گفت: بر ار حمله کن و او را بیرون بیاور. 

۵ «د: حضرت زهرادی: آمد تا ین مردم و امیرالمزمنین 1 مانم شود. فتفد با تازیائه‌اش به آو زد و بین در 
مررد فشار قرار گرت و فریاد زد: «یا ابناهه با رسول الله». و جنین کشته شده را سمّط کرد و نازیانه قتفذ 
در بازری او مثل دستبند اثر کرد. در کتاب احتجاج عبارت چنین است: با تازیانه بر بازویش ژد و اثر آن - 
بخاطر زدن قنفذ - در بازوی آنحضرت مثل دستبند باقی‌ماند. ابوبکر سراغ فنفذ فرستاد که «فاطمه را بزن* 
قنقذ او را به طرف چهارچوب درب خانه کشانید و سپس درب را فشار داد و استخوانی از بهلویش 
شکت و جنینی مقط کرد. در تیجه دائماً در بستر بود تا در آثر همان سهد سشد., 
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حدبث چهار / ۲۳۹ 





ابوعبیده بن جراح و سالم مولی ایی حذیفه و معاذ بن جبل و مغيرة بن شعبة و اسید بن 
حصیر و بشیر بن سعید و سایر مردم در اطراف ابویگر نشته ب دند و اسلحه همراهتان 
3 
ورود بی‌اجاره به خانه حضرت زهرانته 

سلیم می‌گوید: به سلمان گفتم "۲: آیا بدون اجازه به خانة فاطمه نت وارد شدند ۳۸ ۱۴ 
گُفت: آری بخدا قسم و این در حالی بود که «خمار»" " نداشت. حضرت زهراییّذ صدا 
زد: «وا ابتاه. وا رسول اقه. ای پدر. ابوبکر و عمر بعد از تو با بازماندگانت بد رفتاری 
کردند در حالیکه هنوز چشمان تو در قبرت باز نشده است» ‏ " و این سخنان راحضرت با 


3 صدایشس | هی نو ۵ 





۶ 29 و شنشی‌ها را کشیده بودند. 
۷ این قطعه از حدیث سلیم را علامه سید محمد بن مهدی فزونی در اشعار تقرس حود آورده که دو 
محالس ع‌ادار ی تسار خجو آنله ی شو د: 


باعجبا یْستَاذِن الامین 
تال 2 میم فك: بلاء تللنان 
ففال: ای ز یره الجپار 
لک ها لاذث وَراء انسپاب 
نمذ رازه عض رها عطر: 
وا و م9 بر 3 

ناقط بش الهُدی واخزّنا 
۳ ی و با اب یب 
و لسم یسرغها کلما ند فعلرا 
نانّعت : نصیح ین ناس 


َل مُجَمُوا و لَم یک اشیذان 
و شا علی الُضراء ین جنر 
ات بتضی نموت خشه 
لا ند خحسرجث ولو 


به کتاب «وفاة الصديقة الطاهرة: تألیف سید عبد الرژاق مقرم: ص ۴٩‏ و کتاب «ریاض السدح والشناه؛ 
تألیف شیخ حسین ین علی بللادی: عس ۳ مراجمه شود. 

929 آنا در ان حشرت ژهراغتة را آتش زدند و بدون احازه به خانة او وارد شدند؟! 

«خماره به‌منای پوشش غمه سر و با پوشش صووت است. 

۰ ظاهراً منظور نوعی کنایه است و معنی اين است که وقتی انسان در قبر گذاشته می‌شود دوباره زنده 
می‌شود؛ ولی انوبکر و عمر آنقدر در جنایت خویش عجله داشتند که این اندازه هم مهلت ندادند. 
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۳۳ / اشزاز ال وت ی ال با 


سلمان می‌گوید: ابوبکر و اطرافیانش را دیدم که می‌گربستند و صدایشان به گریه 
بلند شده بود. در میان آنان کسی نبود مگر آنکه گربه می‌کرد جز عمر و خالد بن ولید و 
مغيرة بن شعبه» و عمر می‌گفت: ما را با زنان و رای آنان کاری نیست!! 

سلمان می‌گو بد: علی مه را برد ابویگر رساندید در حاللکه می‌فر مو د: بخدا| قتم؛ 
اگر شمشیرم در دستم قرار می‌گرفت می‌دانستید که هرگز به اين کار دست نمی‌یابید. بخدا 
قسم خود را در جهاد با شما سرزنش نمی‌کنم. و اگر چهل نفر برایم سمکن می‌شد 
جمعیت شما را متفرق می‌ساختم. ولی خدا لعنت کند اقوامی را که با من بیعت کردند و 
سپس مراخوار نمودند. 

ابویکر تا چشمش به علی 1 افتاد فریاد زد: «او را رها کنید»! علی 2 فرمود: ای 
ابوبکر: چه زود جای پامبر را ظالمانه غصب کردید ۲۱ ! تو به چه حقی و با داشتن چه مقامی 


شهادت حضرت زهرا و محسن لد 

قنفذ -که خدا او را لعنت کند -فاطمه نی را با تا زیانه زد آن هنگام‌که خود را بین او و 
شوهرش قرار داد» و عمر پیغام فرستاد که | گر فاطمه بین تو و او مانع شد او را بزن. قنفذ او 
را به سمت چهارچوب در خانه‌اش کشانید و در را فشار داد بطوری که استخوانی از 
پهلویش شکست و جنینی سقط کرد و همچنان در بستر بود تا در اثر همان شهید شد. 


اتمام حجّت امیرالممنین! با فضانلش 
وقتی علی 3 را به نزد ابوبکر رسانیدند عمر بصورت اهانت آمیزی " "گفت: «بیعت 


کن و این اباطیل را رها کن»! 





۱ کلمه +توئتم» را می‌تو ان به اطغان کر دیده نی معنی کرد. 
۲ کلمة ؛انتهره» بعنی با فرباد کی را رد کرده که در اینجا ترسیمی از حالت خشونت عمر است. 
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علی 12 فرمود: | گر انجام ندهم شما چه خواهید کرد؟ گفتند: ترا با ذّت و خواری 


3 .- ‌ "۳ ۳۳ ۱ بر شیر 
می‌کشیم! فرمود: در این صورت بند؛ خدا و برادر پیامبرش را کشته‌اید! ابویکر گفت: بندة 
حل | بو دنل درس ارت ۲۳ ولی ۳ 


می‌کنید که پیامبر 2 


برادر پیامیر بودن اقرار نمی‌کنیم! فرمود: آیا انکار 
بسن من و حردس برادری فراز داد؟ کَوْ-تر. «آری»! و حضرت این 
مطلب را سه مر تبه بر ایشان تکرار کرد. 

سپس حضرت روبه آنان کرد و فرمود: ای کر وه مسلمانان و ای مهاجرین و انصار 
شمارا بخدا قسم می‌دهم که آیا در روز غدیرخم از پیامبرع شنیدید که آن مطالب را 
می‌فرمود؛ و در جنگ تبولك آن مطالب را می‌فرمود *۳ ۲ 

سپس علی 1 انچه پیامب رد علنی برای عموم مردم دربار؛ او فرموده بود چیزی 
باقی نگذاشت مگر آنکه برای آنان یاد آور شد. (و مردم دربار؛ هم آنها اقرار کردند و) 
گفتند: بلی؛ بخدا قسم ۳۹ 


حدیت جعل کردن ابویکر 

وقتی ابوبکر ترسید مردم علی را پاری کنند و مانع او شوند پیش دستی کرد و 
(خطاب به حضرت) گفت: آنچه گفتی حق است که با گوش خود شنیده‌ايم و فهمیده‌ايم 
قاتا ۳ ادر خود جای داده است. ولکن بعد از آن من از پیامبر شنیدم که می‌گفت: 
«ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما را انتخاب کرده و ما را بزرگوار داشته و آخرت رابرای ما بر 


اقشای اسرار اصحاب صحیفة ملعو نه 


علی ‏ فر مو د: ایا کسی از اصحاب پیامبر هست که با تو در این مطلب حضور 


۳ در کتاب احتجاج چنین است: بند؛ خدا بودن درست است» غمة ما بندگان خدا صستد. 
7 کلمة ؛ کذا و کذاه به +آن مطالب؛ معنی شده است. منظور از سخن حضرت در روز غدیر من کنث مولام 
اف هو هه اس ۱ * اش« و ی ها یه 

تغل مَوّلاء ۱ و مراد از کلام آنحضرت در جنگ تبوک بان مثی یله هاون بن موسی» است. 


۵ کلمة *اللهم بلی»: بمعنی تا کل در تصدیق مطلب است که بصورت *اری نحل ا قسم ! تر خم سبلده است. 


020060 0۷7 1۲ 


۲ / امار ال محسلد خه___ 


داشیه۲۱ 1 عم که خاش نات راست می گو بد, من هج از اهر شناد م همائطو ر که 
ابوبکر گفت. ابوعبیده و سالم مولی ابی حذیفه و سعاذ بن جبل هم گفتند: راست 
می‌گوید. ما اين مطلب را از پیامبر شنیدیم. 


علی 1 به آنان فرمود " : وفا کردید به صحیفه ملعونه‌ای" که در کعبه بر آن هم 


۶ بعی فرضا یامبر جین سخنی گفته باشد جه کسی با تو در آنجا حخضور داشته است؟ 
۷ #3 اعیرالعق عنین 13 شنده‌ای کر د و فرمود؛ ائله اکراچه دفیق وفا کر دید به محفه ملعونه‌تا که با هم در 
کعبه بر سر آن عهد و پیمان بستید. 
۸ تفصیل داستان محیفه ملعونه را در بحار؛ چم ۲۸ صس ۱۱۱ ۰ ۹۶ بثفل از حذیفه نفل کرده که خللاصه‌اشس 
جنین استه: 
خلافت را از اهل بتش بگیریم بطرری‌که تا ما هستیم احدی از آنان به خلافت دست نبابده. 
بعد از آن ابرعيید؛ جراح و معاذبن جبل و در آخر سالم مولی ابی حذیفه هم به آنان پیوستند و بلح 
نفر شدند. اینان جمع شدند. و داشل کعبه رفتند و در بین خود وشته‌ای در این باره نوشننا. که: ۲ گر مخمد 
بسرد با کشته شود, ...و در تمام اين فضابا عایشه و حفصه جاسوس پدرانشان در خانه پیامیر 32 بودند. 
سپس ابوبگر و عمر جمم شدند و صراغ منافقین و آژادشدگان فرستادند و مابین خود مشورت و نفلر 
خراهی کردند و بر این رأی متفق شدند که هنگام بازگشت پیامبر تلا از حجة الوداع در گر دنه +هرشی« که 
در راه مکه در نزدیکی حجفه است شتر حضرت را برمانند و به این طریق حضرت را بقتل بر‌سانند. 
امیرالمزمنبن:(1 از طرف شداوند در غدبرم منصوب شد و سپس پیامبر 236 حرکت کرد نا به گر دنة 
«هرشی؛ رسید و آن عده جلونر رفتند و بر سر راء پنهان شدنده ولی این بار هم خداوند. آنان را مفتضح 
کرد و پیامرش را حفظ نسود. 
وقتی وارد مدینه شدند همگی در خان؛ ابوبکر جمم شدند و در بین شود نوشته‌ای نوشتند و آنجه 
ابی طالب *13 بوده و ایلکه خلافت از آن ابوبگر و عمر و ابوعییده است و سالم ثیز با آنان است و از ابن 
عده خارج نمی‌شود. 
بودند که عبارت بودند از ابربگر و عمر و علمان و معاربه و عمروعاص و طلحه و ابروعبده جراح و 
عبدالرحمان بن عرف و سالم مولی ابی حذیفه و معاذ ين جیل و ابرمرسی اشعری و مغیرة بن شعبه و سعد 


ت ل 
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حدیث چهار / ۲۳۳ 


پیمان شدید که: «اگر خداوند محمّد را بکشد یا بمیرد امر خلافت را از ما اهمل بیت 
بگیر ید». 

ابویکر گفت: از کجا این مطلب را دانستی؟ ما تو را از آن مطلم نکرده بودیم| 
حضرت فرمود: ای زبیر و تو ای سلمان و تو ای اباذر و تو ای مقداد؛ شما رابه خدا و به 
اسلام؛ می‌پرسم آیا از پیامبر 3 نشنیدید که در حضور شما می‌فرسود: «فلاتی و فلانی - 
تا آنکه حضرت همین پنج نفر را نام‌برد -ما یین خود نوشته‌ای نوشته‌اند و در آن هم 
پیمان شده‌اند و برکاری که کرده‌اند قسم‌ها خورده‌اند که ا گر من کشته شوم یا 
میرم :... ۹ 

آنان گفتند: آری ما از پيامبرعِ شنیدیم که این مطلب را به تو می‌فرمود که «آنان بر 
آنچه انجام دادند معاهده کرده و هم پیمان شده‌اند» و در بین خود قراردادی نوشته‌اند که 
اگر من کشته شدم يا مُردّم» بر علیه تو ای علی متحد شوند و این خلافت رااز تو بگیرند» 
ت و گفتی: پدر و مادرم فدایت يا رسول ال هرگاه چنین شد دستور می‌دهی چکنم؟ 
فرمود: | گر یارانی بر علیه آنان یافتی با آنها جهاد کن و اعلام جنگ نماء و اگر یارانی 
نیافتی بیعت کن و خون خود را حفظ نما. 

علی 1 فرمود: بخدا قسم اگر آن چهل نفر که با من بیمت کردند وفا می‌نمودند در 
راه خدا با شما جهاد می‌کردم. ولی بخدا قسم بدانید که احدی از نسل شما تا روزقيامت 


به خلافت دست بیدا نخو اهد کرد. 


بن ابی وقاص و ارس بن حدثان و بست نفر دیگر عبارت بودند اژ: ابرسفیان» عکرمه پر ابوجهل؛ خالد 

بن ولید؛ بشیر بن سعید» سهیل بن عمروه صهیب بن سنان؛ ابوالاعور اسلمی؛ صفوان بن امبّه؛ سعید بن 

عاص؛ عیاش بن ابی رییعه؛ حکیم بن حزام؛ مطیم بن اسود مدری و چند نفر دیگر که هر کدام | زابتان 
جمّت عظیمی را بدنال خود داشتند که سختشان را می‌پذیرفتد و از آنان اطاعت می‌کر دند, 

و بسندة این صححیقه سعید ین عاص اعری برد و در سحرم سال دقم هجر سب آثرا نوشت. سپس آنرابه 

ابوعیید؛ جراح سپردند و او آنرا به مکه فرسناد. آن صحیفه همچنان در کعه مدفون بود تا زمان عمر که 


آثرا از محلش رون اورد. 
۹ 2 در بین خود نوشته‌ای نوشته‌اند که | گر سحمد از دنا رفت بر علیه اهل بیت متّحد شوند تا امر خلافت را 
از آنان زابل کنند, 
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۶ / اسرار ال محمد 2« 


جواب حدیتث جعلی ابویکر 

دلیل بر دروغ بودن سخنی که به پامپر نسبت دادید * کلام ناراد صالی انست که 
«ام دون الا عَلی ما آناهُم اه من قضله فقذ نیا آل ازاهيم الکْابِ و الحكُمَة و 
ینام مُلکاً عَظیماه ۱ ان ویو یال خداوند از فضلش به آنان 
داده است؟ مابه ال ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان حکومت بزرگگ دادیم». 
کتاب یعتی نبوت و حکمت یعنی سنت و حکومت یعنی خلافت و ما آل ابراهیم هستیم. 


دفاع مقداد و سلمان و ابوذر از امسرالمو‌مندن 12 

مقداد برخاست ‏ وگفت: یا علی» به من چه دستور می‌دهی؟ بخدا قسم | گر امر کنی با 
شمشیرم می‌زنم و ا گر امرکنی خود داری می‌کنم. علی 3 فرمود: ای مقداد خود داری 
کن و پیمان پیامبر و وصیتی که به تو کرده را بیاد بیاور. 

(سلمان می‌گوید:) برخاستم و گفتم: قسم به آنکه جانم بدست اوست.۱ گر من بدانم 
می‌گذارم و با استقامت با آن می‌جنگم "". آیا بر برادر پیامبر و وصیّش و جانشین او در 
امتش و پدر فرزندانش هجوم می آورید؟ بشارت باد شما را به بلاه و ناامید باشید از 
اسانف ۱ 

وق ر پاستاو گنترای امتی که یمد از پیامیرش مکی لو به ضریییتی یش 
خوار شده‌اید. خداوند می‌فرماید: «انْ ال اضطفی نو 1و آل ابُزاهیم و آل عمْران 
عَلی الغالمین. ده بَمْضها من بَعّض و اه سمیع علیم» «خداوند آدم و نوح و آل 
ایراهیم و آل عمران رابر همه جهانیان برگزید» نسلی که از یکدیگرند و خداوند شنونده 


2 





۱ سورء‌ناه: ای ۵۴. 
0 جمله ال زیت به قشم مان پیب ستراری و بدون شکست می‌جنگم. 
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حلد بث چهار / ۳۳۵ 


و داناست». آل محمد فرزندان نوح و آل براهیم از ابراهیم و برگزیده و نسل اسماعیل و 
عترت محمد پیامیرند. آثان امل بیت نبوت و جایگاه رسالت و محل رفت و آمد 
نلانکه‌ازد. آنان همچون آسمان : بلند و کوههای پایدار و کعبة بوشیده و جشمه زلال و 
ستارگان هدایت کننده و درخت مبارك هستند که نورش می‌درخشد و روغن آن مبارک 
است " .محمد ختم انیا و آقای فرزندان آدم است» و علی وعیّی اوصیاه و ام مقین 
و رهبر سفید پیشانیان معروف است. و اوست صدیق | کبر و فاروق اعظم و وصیٌّ محمد و 
وارت علم او و صاحب اختیارتر مردم نسبت به مزمنین» همانعلور که خداوند فرموده: 
لب آزلی بالغزینین بن اسهم و آززاج هنم و ولو ال زخام بَنَهُم آلی بتنضص 
فی کثاب افب»*" «پیامبر نسبت به ممنین از خودشان صاحب اختیارتر است و همسران او 
مادران آنان‌اند و خویشاوندان در کتاب خدا بعضی بر بعضی اولویت دارند». هر که را 
خدا مقدم داشته جلو بیندازید و هر که را خدا موخر داشته عقب بزنید» و ولایت و 


ورائت" * را برای کسی قرار دهید که خدا قرار داده است. 


نهدید عمر به قتل برای بیعت 

عمر؛ در حالیکه ابوبکر بالای منبر نشسته بود به او گفت: چطور بالای منبر نشسحه 
وایب مرد" زد نشسنه و روی جنگ دارد و بر نمی‌خیزد با تو بیعت کند. تین 
را بزئیم! 

این در حالی بود که امام حسن و امام حسین :1 ایستاده بودند. وقتی گفت؛ُ عمر را 
شنیدند به گربه افتادند. امیرالمومنین !1 آن دو را به سینه چسبانید و فرمود: گربه نکنید؛ 
ات ان نی 


۲۴ انارهه آبذ ۵ از سور ور است که خداوند تمالی می‌فر ماید؛ وال لوژ الشمازات ز الازض نثل ورء کمنکاز 
بهامطباغ الضبام نی جج زج بجانهاکز قب یذ من نجونبا روز شون لاش ره ولاغریةیکادژیگها 
بپیل ز لز لم لمْْشة نار لور غلی لور /هدی ال شوره ی پشاه .. 

۵ سورژ احزاب: آپة ۶, 

۶ الف*: وزارث. 

۷ اشاره به امیرالمزمنین 11 است. 


۰ 
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دفاع ام ایمن و بُزیدهُ اسلمی از امیرالمو منین 1 

ام ایمن پرستار پیامب رل" آمد وگفت: «ای ابوبکر؛ چه زود حسد و نفاق خود را ظاهر 
ساختید»! عمر دستور داد تا او را از مسجد ببرون کردند و کفت:«ما رابا زنان چه کار است»؟! 

بریده اسلمی برخاست و گفت: ای عمر آیا بر برادر پیامبر و پدر فرزندانش حمله 
می‌کنی؟ تو در میان قریش همان کسی هستی که تو را آن طور که باید می‌شناسیم! آبا شما دو 
نفر همان کسانی نیستید که پیامبر 727 به شما فرمود: «نزد علی بروید و بعنوان امیرالمومنین بر او 
سلام کنید»؟ شما هم گفتید: آبا از امر خدا و امر رسولش است؟ فرمود: اری. 

ابوبکر گفت: چنین بود ولی پیامبر بعد از آن فرمود: «برای اهل بیت من نبوّت و 
خلافت جمم نمی‌شود»! بریده گفت: «بخدا قسم پیامبر اين را نگفته است. بخدا قسم در 
شهری که تو در آن امیرباشی سکونت نمی‌کنم». عمر دستور داد تا او راهم زدند و بیرون 


کر دند! 


کیفیت بیعت اجباری امیرالمو‌منین ۱ 
سپس عم رگفت: برخیز ای فرزند ابی طالب و بیعت کن! حضرت فرمود: ا گر انجام 
ندهم چه خواهید کرد؟ گفت: بخدا قسم در این صورت گردنت را می‌زئیم| 
امیرالممنین !1 سه مر تبه حجّت را برآنان تمام کرد» و سپس بدون آنکه کف دستش را 
باز کند دستش را دراز کرد. ابوبکر هم روی دست او زد و به‌همین مقدار از او قانع شد. 
صدازد: «ای پسر مادرم این فوم مرا خوار کردند و نژدیک بود مرا بکشنده* 
۸ ام اپسن پس از وفات آمنه مادر پامبر :۶2:رسبدگی به امور حضرت رابه عهده داشت که اصطلاحاً چنین 
زنی را «حاضنه» می‌گر بند. 
3 سپس حضرت متوخه فبر پامر :2 شد و صدا زد: ای پسرعموه ابن قوم مراخوار کر دند و نزديك بود 
مرا بکشند. پس عذر به پیشگاه خدا و سپس به پث‌گاه توست. 
اشتطعلولی ز کارا ».سور اعراف: آی 1۵۰ 
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حدیث چهار / ۲۳۷ 


بیعت زبیر و سلمان و ابودر و مقداد 

به زبیرگفته شد: بیعت کن. ولی ابا کرد. عمر و خالد بن ولید و مغيرة بن شعبه با 
عده‌ای از مردم به همراهشان بر او حمله کردند و شمشیرش رااز دستش بیرون کشیدند و 
آترایر مین زدئد تا شکستند و او را کشان‌کشان آوردند. 

زبیر -در حالیکه عمر روی سینه‌اش نشسته بود -گفت: «ای پسر صهٌّا کك بخدا قسم 
اگر شمشیرم در دستم بود از من فاصله می‌گرفتی » و سپس بیعت کر د. 

سلمان می‌گوید: سپس مراگرفتند و برگردنم کوبیدند تا مثل غده‌ای ورم کرد. سپس 
دست مراگرفتند و آثرا پیچاندند. لا به اجبار بیعت کردم. 

سیس ابوذر و مقداد به اجبار بیعت کردند و احدی از امت غیر از علی 2 و ما چهار 
تفر به اجبار بیعت نکر دئد» و در بین ماهم احدی گفتارش شدیدتر از زبیر نبود. او وقتی 
بیع تکرد چنی نگفت: «ای پسر صهاكُ» بخدا قسم ا گر این طاغیانی "که ترااکمک کردند 
تبودند تو در حالی که شمشیرم همراهم بود نزدیک من نمی آمدی» به‌خاطر پستی و 
ترسی که از تو سراغ دارم ولی طاغیانی یافته‌ای که به كمك آنان قوی شده‌ای و قهر و 

عمر عصبانی شد و گفت: آیا نام صاك رام ی آوری؟گفت: مگر صهّا ‏ کیست؟! و 
چه ماتعی از ذ کر نام او هست؟ صها کک زنی زنا کار بود آیا این مطلب را انکار می‌کنی؟ 
آیاکنیز حَبشی جدم عبدالمطلب نبود که جدّ تو تفیل با و زناکرد و پدرت خطاب را بدنی 
آورد. عبدالمطلب هم صها ک را بعد از زئایش به جدت بخشید و بعد خطاب را به‌دنیا 


1 1 ۵۱ 
آورد. خطاب غلام جد من و ولد الزئا است ۱ 





۰ «ب»: اویاشی. در کتاب احتجاح: 1 اوشد کات 

۵۱ در بحار ج ۸قدیم ص ۲۹۵ چنین روایت کرده است: صهاك کنیز حبشی عبدالمطلب بود و برای او شتر 
می‌چرانید. نفیل با او زنااکرد و خطاب را به‌دتیا آورد. خطاب وقتی به سن بلوغ رسید به صهاك طمم کرد و 
با او زنا نمود و دختری به‌دئیا آورد. آن دختر را در بارچه‌ای از بشم پیچید و از ترس مولایش او زابر سر 
راه گذاشت. هاشم بن مفیره او وا دید و برداشت و تربیت کرد و نامش را «حنتمه؛ گذاشت. وقتی حنتمه به 
صن بلوغ رسید روزی خطاب او را دید و در ار طمع کرد و او را از هاشم خواستگاری نمود. هاشم او را 


. 
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ابویگر سین ان دو را اصلاح کرد و هرکدام دس او بکدیگر فاد ۳ 


سحان سلدان بعد از ببعت 
سلیم بن قیس می‌گوید: به سلمان گفتم: ای سلمان» آیابیعت کردی و چیزی نگفتی؟ 
او گفت: بعد از آنکه بیعت کردم چنین گفتم: «بِقيهٌ روزگار را ضرر و هلا کت ببینید» آیا 
می‌دانید با خود چه کرده‌اید؟ کار درست کردید و به خطا رفتید! با سنت آنان که قبل از 
شما بودند که تفرقه و اختلاف می‌نمودند درست و مطابق انجام دادید و از سنت 
پیامبرتان خطا رفتید که خلافت را از معدنش و از اهلش خارج ساختید ٩۳‏ 
می‌خواهی بگو و هرچه می‌خواهی بکن و رفیقت هم هرچه می‌خواهد بگوید. 
سلمان می‌گوید: گفتم: از پيامبرتة شنیدم که می‌فرمود: «برابر گناه همه استش تا 
روزثیاست و برابر عذاب همه آنان برگردن تو و رفیقت که با او بیعت کردی خواهد بود». 
عم رگفت: هرچه می‌خواهی بگوء آیا چنین نیست که بیعت نمودی و خداوند چشمت را 
ی به ازدواج خطاب در آورد! و عمر بن خطاب متولد شد. بنابرابن خطاب پدر و پدر بزرگ و دایی عمر 
است و حنتمه مادر و خواهر و عمة او است!!! 
۲ «ده در اینجا این اضافه را دارد: و زیر در این باره زیاد سخن گفت. تا آنکه ابوبکر برخاست و بین آن دو 
را اصلاح کرد. 
۵۳ «ده: سلمان گفت: آری» گفتم: خسران و هلاکت بر شما باده هم درست و هم خطا رفتید اگر بفهمید با 
خودنان چه کردید. گفتند: چگونه در سس و جگونه حطا کردیم؟ گفتم: با سنّت آنان که قبل از شما بودند 


در تفرقه و گمراهی و اختللاف مطابقت کردیده و از سنت پیامبرتان خطا رفتید که آنرا از معدن و اهلش 
حارج ساختید. 
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. حدیث چهار / ۲۳۹ 
روشن نساخت که رفیقت خلافت رابر عهده بگیر د؟! 

گفتم: شهادت می دهم که من در بعضی کتابهائی که از طرف خداوند نازل شده 
خوانده‌ام که تو - با اسم و نتب و اوصافت-دری از درهای جهنم هستی. عمر گفت: هر 
چه می‌خواهی بگو. آیا خداوند خلافت را از اهمل این خانه نگ فت که شما آنان را بعد از 
خداوند اربات خود فرار داده‌ابد ؟! 

به او گفتم: شهادت می‌دهم از پیامبر 2 شنیدم که می‌فرمود» در حالیکه دربارة این 
آبه از او سوال کردم که «فیَومَْذ اتعلت عذانه احد و اوق و اقه احده** «در آن روز 
هیچکس را مانند او عذاب نمی‌کند و هیچ‌کس را مانند او به بند نمی‌کشد». حضرت به من 
خیر داد که آن تو هستی. غمر گفت:سا کت شی خدا صدات را خقه کند: ای علام» و ای 
پسر زن بد بو "* | 

علی 2 فرمود: ای سلمان ترا قسم می‌دهم که سا کت باشی. 

سلمان می‌گوید: بخدا قسم؛ | گر علی 1 مرابه سکوت امر نکرده بود آنچه دربارة او 
نازل شده و هرچه دربار؛ او و رفیقش از پیامبر 22 شنیده بودم به او خبر می‌دادم. وقتی 
عمر دید من سا کت شدم گفت: تو مطیع و تسلیم او هستی. 


سختان انبودذر بعد از ببعت 
سلمان» تو هم مثل دو رفیقت خودداری نمی‌کنی؟ بخدا قسم تو نسبت به اهل این خانه از 
آن دو نفر با محبّت‌تر نیستی و از آن دو بیشتر به آنان احترام نمی‌کنی. همانطو رکه می‌بینی 
خو دداری کردند و ببعت نمودند. 

ابوذر گفت: ای عمر ما را به محبت آل محمد و احترام آنان سرزنش می‌کنی؟ خدا 
لعنت کند که لعنت کرده است -هرکس آنان را دشمن بدارد و به آنان نست اروا دهد و 


۵۴ سورة فحر: آبات ۲۵ و ۲۶. 
دد. کلمه #باین اللختاه۱ تیم زراب فر ی تر تما شكه است. 
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به حق آنان ظلم کند و مردم را برگردن ایشان سوار نماید و اين امت را به پشت سرشان 
به‌طور قهقری برگرداند" . 

عم رگفت: آمین؛ خداوند لعنت کند هرکس راکه به حق آنان ظلم کند! ولی نه بخدا 
قسم» ایشان را در خلافت حقّی نیست و آنان با سایر مردم در اين مسئله یکسانند! ابوذر 
گفت: پس چرا بر علیه انصار با حق ایشان و دلیلشان استدلال کردید؟! 


سخنان امیرالمق منین 1 بعد از بیعت 

علی :3 به عمر فرمود: ای بسر صهّاك ما را در خلافت حقی نیست؛ ولی برای تو و 
فرزند زن مکس‌خوار " هست؟۱ 

عم رگفت: ای اباالحسن:ا کنون که بیعت کردی خودداری نما؛ چرا که عموم مردم به 
رقق من رضایت دادند و به تو رضایت تدادند؛ یس اه من چست؟ 

علی 12 فرمود: ولی خداوند عزوحل و رسولش حز به من راضی نشدند. پس تو و 
رفیقت و آنان که تابع شما شدند و شما را کمک کردند را به نارضایتی خداوند و عذاب و 
خواری او بشارت باد. وای بر تو ای پسر خطاب! اگر بدانی که چه جنایتی بر خود روا 
داشته‌ای. اگر بدانی از چه خارج شده و به چه داخل شده‌ای و چه جنایتی بر خود و 
رفیقت نموده‌ای! 

ابویک رگفت: ای عم حال که با ما بیعت کرده و از شر او و حمله نا گهانی و فسادش 
در کارمان در امان شدیم بگذار هرچه می‌خواهد بگوید. 


اصحاب صحفه در نابوت جینم 
علی 3 فرمود: جز یک مطلب چیزی نمی‌گویم. شما را بخدا یاد آور می‌شوم ای 
۶. «قهقری؛ بعنی عقب رفتن در حالیکه روی شخص به جلو باشد. جمله «رَدٌ هذء الم الْْفریْ علی آذبارها؛ 
حامل معنای ظریفی است. گوئی ایو نگر و عمر است را از همان زاهی که آمده بو دنك به‌سو ی جاهلت بر 


می‌گر داندند با اينکه در ظاهر روی مردم با اسلام بود. 
۷ كلمة «ابن آ کلة الذبان» که به «فرزند زن مگس‌خواره معنی شده کنایه از ابویکر است. 
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چهار نفر که منظور حضرت من و ابوذر و زبیر و مقداد بود ‏ من از پیامبرع شنیدم که 
می‌فرمود: صندوفی از آ: وجود دارد که در آن دوازده نفرند» شش نفر از اولین و 
شش نفر از آخرین **. (آن صندوق) در چاهی در قعر جهتّم در صندوق قفل شدهة 
دیگری است. بر در آن چاه صخره‌ای است که هرگاه خداوند بخواهد جهنم را شعله‌ور 
نماید آن صخره را از در آن چاه بر می‌دارد و جهنم از شعله و حرارت آن چاه شعله‌ور 
هبی‌شو ۵. 

علی 42 فرمود: شما شاهد بودید که از پیامبرعل دربار؛ آنان و «اوّلین» سوال کردم 
فرمود: اما «اوّلین» عبارتنداز: فرزند آدم که برادرش (هابیل) رااکشت. و فرعون فرعونها؛ 
و آن کس ی که با اپراهیم‌ٍ دربارة خداوند به منازعه پرداخت" "و دو نفر از بنی‌اسرائیل که 
کتابشان را تحر بف کر دند و سنتشان را تغسر دادند» یکی از آنان کسی بود که بهودیان را 
بهودی ثمود و دیگری نصاری را تصرانی کرد. و ابلیس شضمی آنان است .و اما 
«آخرین» عبارتنداز دجال "" و این پنج نفر اصحاب صحیفه و نوشته و جبت و طاغوتی که 
بر سر آن با هم عهد بسته‌اند و بر عداوت با تو-ای برادرم -هم پیمان شده‌اند؛ و بعد از من 
بر علیه تو متحد می‌شوند. این و اين» که پیامبرع آنان را برای ما نام برد و بر شمرد. 

سلمان مي گو بد: ما گفتیم: راست گفتی ما شهادت می‌دهیم که این مطلب را از 
پیامبر ی شنيديم. 


عثمان لعنت شده پیامبر ۳ 
عغمان گفت: ای ابا الحسن. آیا نزد تو و این اصحابت دربارهٌ من حدیثی نیست؟ 
علی :3 فرمود: بلی از پیامبر شنیدم که دو بار تو را لعنت کرد و بعد از آنکه ترالخت 
نمود برابت استغفار نکرد. 
۵۸ منظور از اوّلین و آخرین امتهای اوّل روزگار و امتهای آخر روزگارند. 
٩‏ منظور «نمروده است که در نسخه «ده چنین آمده: «و نمرود صاحب عقابها و فرعون صاحب میخهاه. 


۱ «ده: دجال اعور؛ یعنی یکك چشم کور. 
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۲ !/ اسرار آل محمد زا چت 


عسمان غضبنا ک شد و گفت: مرابا تو چه کار است۱ هیجگاه مرا رها نمی‌کنی رد دز 
زمان پیامبر و نه بعد از اوا علی 1 فرمود "": آری؛ خداوند بیلی‌ات را بر خا کث بمالد. 


پیشکونی از ارتداد زبیر 
عثمان گفت: بخدا قسم از پیامبر شنیدم که می‌فرمود: زییر مرت از اسلام کشته می‌شود! 
سلمان می‌گوید: علی 1 بطور خصوصی به من فرمود: عثمان راست می‌گوید. او بعد از 
قتل عشمان با من بیعت می‌کند و بعد بیعت مرا می‌شکند و مر تد کشته می‌شود. 


ارتداد مردم پس از پیامبر 2 جز چهار نفر 

سلمان می‌گوید: علی 3 فرمود: «همذ مردم بعد از پیامبر 2 مرتد شدند جز چهار 
نفر ". مردم بعد از پیامبرعل به منزلة هارون و تابعینش و به‌منزلة گوساله و تابعینش 
شدند. پس علی«4 شبیه هارون و عتیق *" شبیه گوساله و عمر شبیه سامری است. 

از پیامبرع2 شنیدم که می‌فرمود: قومی از اصحابم از صاحبان شخصیت و متام 
نسبت به من برای عبور از پل صراط می آبند. وقتی آنان را دیدم و آنان مرا دیدند و آنان 
را شناختم و آنان مرا شناختند» ایشان را از نزد من جدا می‌کنند. می‌گویم: پروردگارا؛ 
اصحابی اصحابم! گفته می‌شود: نمی‌دانی بعد از تو چه کرده‌اند. وقتی از ایشان جدا 
شدی به عقب برگشتند. من هم می‌گویم: دور از رحمت خدا باشند. 


شباهت مسلمین به دنی‌اسراندل 
از پیامبر له شنیدم که می‌فرمود: امّت من سنت بنی‌اسرائیل را مرتکب خواهند شد 
بطوری که قد م جای قدم آنان می‌گذارند و تیر به همانجا که آنان ردد می‌زنند» و وجب 


۲ «الف»: زسر گفت. 

۳. از ابتجا بعد دنبالة کلام سلبان است ند امیرالموٍ منین 3. و عبارت در کتاب احتجاج .۱۳۳۳۰۰ ۰ 
می‌گوید: سپس سلمان رو به من کرد و گفت: این قوم بعد از پیامبر ی مرئد شدند مگر آنانکه خداوند 
به‌وسیله آل محمد +۷2 حفظشان کرد. 

5 اعتی ۱ لب ابویگر آستا. 
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به وجب و ذراع به ذراع و باع به باع "" کارهای آنان را انجام خواهند دادء تا آنجا که اگر 
داخل سوراخ حیوانی" " شده باشند اينان نیز همراه آنان داخل می‌شوند. تورات و قرآن 
را یک نفر از ملانکه در یک ورق ۲" با یک قلم نوشته است و لها و ستنها (در آنان و 
اینان) به یک صورت جاری شده است. 


روایت از کتاب سلیم: 
۱ منهاج الفاضلین انسخة خطی): ص ۲۵۹. 
آ. بحار: ج ۸ص ۲۳. 
۳. بحار: ج ۲۸ص ۵۴ . 
۴ بحار: ج ۲۸ ص ۲۶۱. 
۵ بحار: ج ۴۳ص ۱۹۷ - ۰۲٩‏ 
۶ بحار:ج ۸۱ص 2۲۵۶ ۱۸. 
۷ بحار: ج ۲٩ص‏ ۴۰. 
۸.بحار: ج ۸قدیم ص ۲۴۲. 
٩‏ عوالم‌العلوم» جلد حضرت زهراغها: ص ۲۲۰ ح ۲. 
۰ مد بنة المعاجز: ص ۱۳۲. 
۱ فاية الموحدین: ج ۲ ص ۲۳۰. 
روایت با سند به سلیم: 
۱ کتاب بهار (حسین بن سعید) به‌روایت این 
طاووس در کتاب الیقین: بات ۱۱۵. 
۲ روضه کافی: ص ۳۴۳ ۵۴۱ . 
۳. احتجاج طبرسی: ج ۱ص ۱۰۵. 
۴ اثبات الوصيهة (علامه حلی): ص ۷ 
۵ السحتضر: ص ۶۰ . 


۵ «ذراع» به اندازة آرنج تا سر انگشتان و «باع» از شانه تا سر انگشتان است.این کلمات کنایه از شدت 
مشابهت است و می‌توان گفت: منظور از وجب و ذرع و باع کارهای کوچک و متوسط و بزرگ است 
یعنی در هر کاری پیرو آنان می‌شوند. 

جع زرد «ححره به‌معنی سوراخی است که حیوانات درنده بعنوان خانه برای خود می‌کتند. منظور این است که اگر 
آنان کارهای خطرنا کی مثل وارد شدن به لا حبوانات درنده انجام داده باشند این امت نیز خواهند کرد. 

۷ کلمة «رق؛ به‌معنی صفحهٌ سفید و نیز بمعنای پوست نازکی که روی آن می‌نوبسند آمده است. در نسخة 
«ب» تورات و انجیل و قرآن ذ کر شده است. 
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ابلیس و بنیانگذار سقیفه در روزقيامت 


ابلیس و بنیانگذار سقیفه در روز قیامت 

ابان بن ابی عیاش از سلیم بن قیس هلالی نقل کرده که گفت: از سلمان فارسی شنیدم 
که می‌گفت: 

وقتی روز قيامت برپا شود ابلیس را در حالیکه با افساری آتشین لجام شده 
می‌آورند و «فر»" را در حالیکه با دو افسار آتشین لجام شده می آورند! 

بلیس نزد او می‌رود " و فریاد می‌زند و می‌گوید: مادر به عزایت بنشیند» " ت و که 
هستی؟ من کسی هستم که اوّلین و آخرین راگمراه کردم در حالیکه به یکک افسار لجام 
شده‌ام و تو به دو افسار لجام شده‌ای! 


او می‌گوید: من کسی هستم که امر کردم و اطاعت شدم و خداوند امر کرد و عصیان 


شرا 


«زُفره کنایه از عمر است چنانکه در بسیاری از احادیث وارد شده است. به بحار: ج ۲۲ ص ۲۲۳ و ج ۳۷ 
ص ۱۱٩‏ مراجعه شود. 

۲ «الف؛ خ ل: ابلیس به او نگاه می‌کند. 

۳ در بحار: ج ۸ قدیم ص ۲۹۸ در حدیثی نقل می‌کند که خداوند تعالی می‌فرماید: «عمر را در جنان قعری 
از جهنم بدار بیاوزم که ابلیس از بالا بر او مشرف شود و او را لت کنده. 

۴ منظور این است که ابلیس مردم را وادار می‌کند که سخن خدا را اطاعت نکنند» ولی عمر چنان کرد که 
وقتی خداوند دربار؛ مطلبی دستوری داده و او هم در مقابل خدا دستوری داده مردم از خدا سرپیجی 
کنند و سخن او را انتخاب کنند» همانطور که در بدعتهای عمر که در همین کتاب شواهد آمد مشهود است 
که او در مقابل حکم خداوند حکمی جعل می‌کرد و مردم هم سخن خدا را رها کرده و سخن او را 
می‌پذ بر فتند. ۱ 

در اینجا مناسب است حدیثی را که در بحار: ج ۸ ص ۳۱۵ ح ۵ از کتاب اختصاص شیخ مفید نقل 
کرده بیاوریم: 
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حدیث پنج / ۳:۵ 


روایت از کتاب سلیم: 
. بحار: ج ۸قدیم ص 1۱۲ 
روایت از غیر سلیم: 


ج امیرالمژمنین 32 می‌فرماید: روزی به سمت بیرون کوفه خارح شدم و قنبر پیشاپیش من در حرکت بود. در 
این هنگام ابلیس رو به ما می‌آمد. من به او گفتم: تو پیرمرد بدی هستی| گفت: با امیرالمژمنین» چرا چنین 
می‌گویی؟ بخدا قسم برایت حدیثی نقل کنم که خودم از خدای عزوجل بدون واسطه شنیده‌ام: 

آن هنگام که بخاطر گناهم به آسمان چهارم فرود آمدم چنین ندا کردم: ای خدای من و ای آقای من 
گمان نمی‌کنم مخلوقی شقی‌تر از من خلق کرده باشی. خداوند به من چنین وحی کرد: بلی؛ از تو شفی تر 
خلق کرده‌ام؛ نزد مالک (خانه‌دار جهنم) برو تا به تو نشان دهد. 

نزد مالک رفتم و گفتم: خداوند به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: شقی‌تر از مرا نشانم ده. مالک مرا 
به جهنم برد و در طبقه بالا را برداشت. آتش سیاهی بیرون آمد که گمان کردم مرا و مالك را در خود فرو 
پرد. مالک به آتش گفت: رام باش»» و آرام گرفت. 

سپس مرا به طبقه دوم برد. آتشی بیرون آمد که از اولی سیاه‌تر و گرم‌تر بود. به آن گفت: «خاموش 
باش»» و خاموش شد. تا آنکه مرابه طبقهٌ هفتم برده و هر آتشی که از طبقه‌ای خارج می‌شد شدیدتر از 

در طبقة هفتم آتشی بیرون آمد که گمان کردم مرا و مالک را و همة آنچه خداوند عزوجل خلق 
گرده را در خود فرو برد. دست بر چشمانم گذاردم و گفتم: ای مالک دستور ده تا خاموش شود و گرنه 
من خاموش می‌شوم. مالك گفت: تو تا روز معین خاموش نخواهی شد. سپس دستور داد و آن آتش 
خاموش شد. دو مرد را دیدم که برگردنشان زنجیرهای آ تسین بودو آنان را از بالا آویزان کرده بودند و بالای سر آنان 
عده‌ای با تازیانه‌های آتش آنان را می‌زدند. 

پرسیدم: ای مالک این دو نف ررکیانند؟ گفت: آیا آنچه بر ساق عرش بود نخوانده‌ای -و من قبلاً یعنی 
دو هزار سال قبل از آنکه خداوند دنیا را خلق کند خوانده بودم -«لا لها اف مُحمٌدُ سول اثی أَبد هو تص مه 
بقلیغ (یعنی محمد را به علی مژید نموده و باری کردم)». مالک گفت: اين دو نفر دشمن آنان وظالمین بر 
ابشان هستند. 
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مفاخر امیرالمزمنینْ4» پیشگونی از رفتار مت با امیرالممنین مق 
سیختان هه نصر ی در فضائل امیرالمومنین 32 تس نستسر ی و 


مفاخر امیرالمومنین 32 

سلیم می‌گوید: ابودر و سلمان و مقداد برایم نقل کردند» و سپس از علی ‏ شنیدم. 
آنان گفتند؛ 

مردی بر علی بن ابی طالب 1 فخر نمود. پیامبرع به علی 4 فرمود: ای علی تو بر 
همه عرب فخرکن "که تو از نظر پسر عمو و پدر و برادر از همه بزرگوارتر قستی سر 
خودت و نسَبّت و همسرت و فرزندانت و عمویت از همه بزرگوارترید. تو در تقد یم 
جان و مالت از همه بالاتر و در بردباری از همه کاملتر و در اسلام از همه پیشتر و از نظر 

توکتاب خدا را از همه بهتر قرائت می‌کنی و سنن خدا را" از همه بهتر می‌دانی. قللب 
تو در برخورد روز جنگ از همه شجاعتر» و دست تو بخشنده‌تر است. در دنیا از همه 
زاهدتر و در تلاش و کوشش از همه شدیدتر و در اخلاق از همه نیکوتر و در زبان از همه 


راستگوتری؛ و محبوبترین مردم نزد خدا و من هستی. 


پنشگونی از رفتار امت با امیرالمومنین 1 
تو بعد از من سی سال خواهی ماند» که خدا را عبادت می‌کنی و بر ظلم قریش صبر 
۳۲ 1 ۰ ۰ ۹ 9۳ 
می‌نمائی :و آنگاه که یارانی یافتی در راه خدای عزوجل با آنان به جهاد برمی‌خیزی. 
۱. در کتاب فضائل شاذان عبارت چنین است: ای علی؛ بر اهل شرق و غرب و عجم و عرب فخر کن که تو 


بزرگوارتر انان و پسر عمری پیامیر هستی... 
5 لس سر حول | وا 


۳ «الف»: و ظلم قریش را به چشم خود می‌بینی. 


كِِ" 
21۲ 07 02۳0060 


ان اما هه نج ۱ حَ : : 
بر که * مش ار دبا تا کین وداستین و مارقیت از ار" مت جتک می‌تمائی همانطور که با 
۳ ۳ دس ۱ َو 2 ۱ 
یه مر اه رش تک ِ جمسه چ- 
اس اور 25 - ۳9 ۳ ۱ س ] 3 و 1 ۹ وا 
تسس یه سس نی از سسته» فپ سه_چ: ٩‏ شک تست از حلاص لت تین لتق مس کم ل‌ 


۳۳ و روص ۳ 2« ٩‏ ۱ 8 ۹ ۳ ۷ « و ] 0 مر مرن : ۳۳ 2 ح ۱ 
ژر تس تس سب یه جداوید و دوری ز خداء از من همجود یی کتندة شتر (صالح) و 


1 
اف 
سییسج تا .و - ۱ سح اف و ۳۳ 
:و سر در رای و قتت سب (یا ناف عحه.ا: ه شم 2 و فشل و کمالات. , در فامیل و 
۱ ی ۳ - بان 9 .۳ طظ لا سس یسم " 
دام‌دی: و در مج عت در جتث: و در بخشش ویحی و علم به فخاوت: ؛ در زدیکی با 
ان ای ت۲۳ ۰ ی 
سامس حد و علم له سج‌صه نی 2 « و فعله عصرست و دو امتحان دادن در اسلام ات 
۱ ۱ ۱ : ۱ # 
علی در هر ثاری ند مر نبه است . حدا<ت وا وحست کند و بر او درود فر ستد. 
ِ #- ‌ 3 ۹ 
فا سید ایا ات اوح یتست آافیتر 
۳ ۳ ۰ 
۱ ۳ 1 9 ی 1 ۱ 9 : ِ 


فمحیك # ال فمحیدل صلء ات بشر ست: علی افخل 


ح- - | سر ۳ 1 ۰ ۳ 1 9 ۱ بت 
کفتم: ای ایو سعد: او حمرد و جعفر و فاحیه و حسن و حسین هم امشل است؟ 





تسس 


۳ ۱ و2 ۵ 1 ۰ رت اه اوي ۶ ۱ رب ۱ س ۳ 3 ۰ 
5 3 کاب فتضائل ظاداتن ین محملدات اچب له ده ۱ تصتتات ای تلعب ی :5 ۲ یت او مي در هر کاری که غالب بو دی 
۱ آلنسبه 


رح 


۷ 


غصب شده خواهی بود. در راه خدا و رسولش بر اذیت صبر خواهی کر د در حالیکه جزای 


"۷ <ج وا ع ند دج تاو بل اند بت اقد شد. حلداه يد بعد ۱ دو یاه وا 1 . 
:و ۴ در نک داری و ار 8 بیع ی 2 ی ی دو یاه و ۳ ت تب تم ای سر 
ظییش.. 


11 


ت [ لس سل در هر قنی تف سور نو 3 


#۶ دلوسعید؛ کنیة حسن بصری است. 
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۸ / اسرار ال محمد ند 





پرسیدم: برای چه؟ گفت: نام شرکث و کفر و بت پرستی و شراب خواری بر او جاری 
نشده است. و علی از آنان افضل است بخاطر سبقت در اسلام و علم به کتاب خدا و سنت 
پیامپرش» و اینکه پیامیر تلد به فاطمه تفر مود: «ترا به ازدواج افضصل امتم در آوردم». که 
ا گر در امّت افضل از او بود استثنا می‌کرد. و اینکه پیامبرعلٌ بین اصحابش برادری ایجاد 
کرد و بین علی و خودش برادری قرار داد. پیامبرع هم خودش و هم برادری که برای 
خود فرار داد از همه افضل است. و او را در روز غدیرخم نصب کرد و برای او صاحب 
اختیاری بر مردم را واجب کرد همانطورکه برای خود واجب کرده بود» و فرمود: «هرکس 
من صاحب اختیار اویم علی صاحب اختیار اوست». و به او گفت: «تو نسبت به من بمنزله 
هارون نسبت به موسی هستی» و این سخن را به هیچیکک از اهل بیتش و احدی از امتش 
جز او نقرموده است. او سوابق بسیار و مناقی دارد که احدی از مردم مثل آنها را ندارد. 

ابان می‌گوبد: به حسن بصری گفتم: افضل این امّت بعد از علی 3 کیست؟ گفت: 
همسر آو و دو پسرش. 

گفتم: بعد چه کسی؟گفت: سپس جعفر و حمزه. افضل مردم اصحاب کساء هستند 
که ی تطهیر دربارة ایشان نازل شده است. در آن ( کساء) پیامبر له خود و علی و فاطمه و 
حسن و حسین راکنار یکدیگر جمع کرد و فرمود: «اینان مورد اطمینان من و عترت من از 
اهل بیتم هستند». خداوند هم بدی‌ها را از ایشان برد و آنان را پاک گردانید. ام سلمه 
کت مرا نیز همراه خود و آنان داخل کساء نماء فرمود: ای ام سلمه تو بانوی نیکوئی و 


عاقتت هم خیر خواهد بود؛ ولی این آیه فقط دربارهٌ من و اینان نازل شده است. 





حسن بصری و توجیه نفاقش 

ابان می‌گوبد: گفتم: الّه! ای ابوسعید "؛ آنچه که دربارة علی 1 روایت می‌کنی؛ در 
مقابل آنچه از تو شنیده‌ام که دربار؛ او می‌گوئی ؟! 

گفت: ای برادرم* ۰ بدینوسیله خون خود را از اين جبّاران ظالم -که خدا لعنتشان 


۷ «ایلّه » در آستصا بصورت کلم تعجب بکار رفته اشتست 
۸ «ج»: ای احستق. 
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حدیث شش / ۲۶۹ 


۳ ۳2 ۳ 
شنیده‌ای را می‌گویم و به انان هی زر سد و از من دست بر می‌دارند. من از بغضص علی 
ایشانم. خداوند عزوجل می‌فرماید: دم بالتی هی خسن السیة» «با آن روض که 

نیکوتر است بدی را دفع کن؛ و منظور تقیّه است. 


روایت از کتاب سلیم: 

۱ بحار: ج ۰ص ۳. 
روایت با سند به سلیم: 

۱. احتجاج طبرسی: ج ۱ص ۲۲۹. 

۲ فضائل شاذان بن جبرئیل: ص ۱۴۵. 

۳ نز هة الکرام رازی: ص #ط 

۴ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید: ج ۴ ص ۳۹۶ 
روایت از غیر سلیم: 

۱. منافب این شه رآشوب: به روایت بحار: ج .۴ 

ص ۶۸ . 
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افتراق امت به هفتاد و سه گروه تعین فرقه ناجیه امامان فرقة ناجیه 
هفتاد و سه فرقه در روزفیامت» مستضعف دینی؛ اهل بهشت و امل 
جهنم و اصحاب اعراف؛ مومن و کافر و مستضعف؛ فرق ایمان و 
اسلام؛ وظقه جاهل به حقء اصحاب حساب و شفاعت» دعای 


امیر الممنین 4 برای سلیم بن قیس. 


افتراق امت به هفناد و سه گروه 

آبان می‌گوید: سلیم می‌گفت: از علی بن ابی طالب 32 شنیدم که می‌فرمود: 

بزودی امّت به هفتاد و سه گروه متفرق خواهند شد. که هفتاد و دو گروه در آتش و 
یک گروه در بهشت خواهند بود. سیزده گروه از هفتاد و سه گروه محبّت ما اهل بیت را 
ادعا می‌کنند» ولی یکی از آنها در بهشت و دوازده گروه در آتش‌اند. 


تعیین فرقة داجیه 

گروه نجات بافتة هدایت شده که آرزوی (بهشت دارند) و مومن و تسلیم و موافق و 
هدایت کننده‌اند آنان کسانی‌اند که به من ایمان آورده! و در مقابل امر من تسلیم و مطیم 
س‌ هستند .از دشمن من بیزاری جسته و مرا دوست می‌دارند و دشمنم را مبغوص 
می‌دارند. آنانکه به حق من و امامتم و واجب بودن اطاعتم از روی کتاب خدا و سنت 
پیامبرش معرفت دارند. در نتیجه (از عقيدة خود) برنمی‌گردند و شک نمی‌کنند؛ بخاطر 
آنکه شخداو ند قلغان را از معر فت حق ما توراتی کرده و فضلتغان را به آنان فهمانده 


استه و بة آنان لهام کرده و ناصیة * آنان راگرفته و در شیعیان ما داخل نموده است؛ 





۱. «ب:: به من اقتدا کر ده‌اند. 

۲ ابا و ۵۱ مطیع ین اند و ولابت مرا دارنك. 

۳ «ب«: بخاطر آنکه خداوند حق مارا در قلبهایشان نورانی نموده است. 

۴ ناصیه بعنی موی جلوی سی و در اینجا کنایه از هدایت خداوند است که راه راست را به ایشان نشان می‌دهد. 
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بطوری‌که قلبهایشان اطمینان یافته و بقینی پیدا کرده که شکی با آن مخلوط نمی‌شود. 


امامان فرقه ناجده 

من و جانشینانم بعد از من تا روزقيامت هدایت کنندة هدایت بافته‌ایم. کسانی‌که 
خداوند آنان را در آیه‌های بسیاری از قرآن در کنار خود و پیامبرش قرار داده و مارا 
با ک نموده و از گناهان معصوم داشته و ما را شاهدین بر خلقشس و حجّت در زمینشس و 
خرانه داران علمش و معادن حکمتش و تفسیر کنندگان وحی خود قرار داده است. ما را با 
قرآن و قران رابا ما قرار داده که نه ما از آن جدا می‌شویم و نه آن از ما جدا می‌شود تا در 


حوض کوثر بر پیامبر 22 وارد شویم. 


هفتاد و سه فرقه در روزقیامت 

در بین هفتاد و سه فرقه فقط آن يك گروهند که از آتش و از همه فتنه‌ها و گمراهی‌ها 
و شبهه‌ها نجات یافته هستند و آنها بحق اهل بهشتند. آنان هفتاد هزارند" که بدون 
حساب داخل بهشت می‌شوند. 

هم آن هفتاد و دو گروه به غیر حق متذین شده‌اند و دین شیطان را یاری می‌دهند 
و (دستوراتشان را) از ابلیس و دوستانش می‌گيرند. آنان دشمن خدای تعالی و دشمن 
پیامبرش و دشمن مومنین‌اند و بدون حساب داخل آتش می‌شوند» و از خدا و رسولش 
بیزارند". خدا و رسولش را فراموش کرده و به خدا شرل ورزبده و کافر شده‌اند و 
غیرخدارا برستیده‌اند» ولی خود هم نمی‌دانند و مان می‌کنند کار درستی می‌کنند. 
روزقيامت می‌گویند. «بخدا قسم ما مشرك نبودیم؛ برای او قسم یاد می‌کنند همانطور که 
برای شما قسم می‌خورند و گمان می‌کنند بر پایه‌ای استوارنده بدانید که آنان 


+ ۷ 
دروغگو بند» 
۲۰ ظاهر ا قرع تاد هر ار کتابه از کرت ای شك 8 اصی.ت وف ان‌که به شین تعل‌اد مین باستل. 
۶ ده از خدا و از رسولش بیزارند و خداو رسولش هم از ایشان بیزارند. به‌خدا و رسولش ناسزا گفته‌اند و 
مشر کك شده‌اند. 
۷ داخل کومه مضمون آیة ۲۳ از سور انعام و آیة ۱۸ از سورة مجادله است. 


020060 0۷7 1۲ 


۳5 / ارار ۱ سل 





کنندگان از حق را که پرچمی برافراشته و خود را مشهور کرده‌اند و به دین خود دعوت 


می‌کنند فصد ؟ خر ده است. بک فرقه از ابشان مت ین به دین الهی و هعتاد و دو فرفه متدین 


این 


به دین شیطان‌اند» که با قول گفتة آنان ولاتشان را می پذیرند و از آنانکه مخالفشان باشند 


۳۳ 
۳ ۰ ل - 


اما ک یکه خدا را به یگانگی قول دارد و به پامبر 222 ایمان آورده ولی نسبت به 


ولایت ص و کمراهی دشمسن ما شتاخحت ندار د و عداوتی هم در دل ندارده و جمرزی وا 
۱ سم ۳ ِ ۱ * 1 ۰ له 9۹ ۰ 
حلاان با حرام تگر ده اشس اج و قول کر ده کی ید اریحه در بسن اختاان کت فان امت اختلداگی 


9 ۱ نت 
نست که خداوند به آنها امر کرده. و خودداری نموده از آنچه بین اختلاف کنندکان امت 


0ج 


در آن اختلافی نت که خدابه آن امر کرده با از آن نهی نموده است. در نتیجه نه 


عداوتی در دل دارد": و نه چیزی را حرام کرده با حلال نموده است. او نمی‌داند و علم 


۱ 


سین 5 
وا , ط ۱ ۱ زب ۱ ِ طّ ی ن صر ۳۳ 


ال بهشت و ال جهنم و اصحاب اعراف 
این طبقه بین مزمنین و مشرکین قرار دارند و قسمت اعظم مردم و اکثریت آننها 


ی اش واه ای نی اه وتا کی ان 
۸ یعسی در ایتکه می‌گوید انمی‌دانم و نمی تو انم حی زا نیقی دهم ز ی ۳ 
4 تن به سا طلد نگ ده اس 


۰ ۷ب*: هر که یدای مي که بد: انسی دانم: و نی آنجه مشک هی شوه 3 وایبه خدا وا گذار کت 
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ملائکه و مومنین آنها را شماعت می‌کنند. اینان از آتش بیرون آورده می‌شوند و 
«حهنْمیون» " نامیده می‌شو ند, 

ما مومنین» اینان نجات می‌یابند و بدون حساب وارد بهشت می‌شوند. اما مشرکین؛ 
اینان بدون حساب وارد آتش می‌شوند. حساب برای اهل این صفات است که بین 
مومنین و مشرکین هستند و برای آنانکه قلبشان با اسلام تن قاکت شاه و 
گناهکارند ""» و برای آنانکه اعمال نیکی را با اعمال بدی مخلوط کرده‌اند» و 





۱. دربار؛ «جهنمیّون» یعنی «جهئْمی‌هاه دو حدیث از بحار الائوار نقل می‌شود. در ج ۸ ص ۳۵۵ ح ۸ از امام 
صادق 13 چنین روایت کرده است: پیامیرعٌ به امیرالممنن 2 فرمود: ... آنگاه که وارد بهشت شدید و با 
همسرانتان مسق شنادیك و در مناز كان جای گرفتید خحداوند به مالک (خزانه‌دار جهنم) امر عی کند که: ۱ 
«درهای جهنم را با زکن تا اولیاء من بنگرند به فضیلتی که ایشان را بر دشمنانشان داده‌ام».درهای جهنم باز می‌شو د؛ و أ 
شما بر آنها مشرف می‌شوید. 

وقتی اهل جهنم بوی عطر بهشت را می‌شنوند می‌گوبند: ای مالك آیا در تخفیف عذاب از ما طمع 
کرده‌ای؟ ما نسیمی احساس می‌کنیم! مالك می‌گوید: خداوند به من وحی فرموده که درهای جهنْم را باز 
کنم تا اهل بهشت به شما نگاه کنند. 

اهل جهنم سر هایگان وا بلتم کت یکین 2 ای فلانی؛ آبا تو گرسته نبودی و من ترا سیر 
نمودم؟ دیگری می‌گوید: آبا تو عربان نبودی و من تو را پوشاندم؟ دیگری می‌گوید: ای فلاتی؛ آیا 
ترسان نبودی و من ترا پناه دادم؟ آن دیگر می‌گوید: ای فلاتی» آبا تو برای من سخن نمی‌گفتی و من آثرا 
پنهان می‌کردم (یعنی سرّ تو را فاش نمی‌کردم)؟ اهل بهشت می‌گویند: آری. اهل جهنم می‌گویند: پس از 
خدا بخواهید تا ما را ببخشد. 

امل بهشت برایشان دعا می‌کنند» و آنان را از جهنم خارج کرده به بهشت می‌آورند. آنان در بهشت 
حالت علامت شده پیدا می کند و «جهنمیّون؛ نامیده می‌شوند. لذا به اهل بهشت می‌گویند: از پروردگارتان 


در خواست کردید و ما را از عذابش نجات داد. حال در خواست کنید تا اين نام را از ما بر دارد و در 0 
بهشت به ما جابی دهد. آنان دعا می‌کنند و خداوند به بادی امر می‌کند و بر دهان اهل بهشت می‌وزد و ۱ 
آن نام را فراموششان می‌کند و در بهشت برایشان جایی فرار می‌دهد. ۱ 

همچنین در بحاز: ج‌ ۸ ۳ ٩‏ از محمد تن مسلم روایت کرده است که از امام صادی تا ۱ 


دربارة «جهنمیون» پرسیدم. فرمود: امام بافر تذ می‌فرمود: آنان از جهنم بیرود اورده می‌شوند و ایشان را ۱ 
کنار جشمه‌ای نا دبک در بهشت می‌رسانند که «عین الحیوان؛ نامیده می‌شود. از آب آن بر آنها می‌پاشند 
و مانند زراعت رشد می‌کنند» و گوشت و پوست و موی انشان می زو بد. 

۲. کلم «المولَفة تلوبهم» یعنی کسانی‌که به طرّق مختلف به‌سوی اسلام جذب می‌شوند. 


س ۹ اب #: اعت اف دار یك. 





تست سس << و سس ححت 
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مستضعقیتی که نه قدرت بر درک مفاهیم کفر و شرك دارند و نه می‌توانند دشمنی کنند و 
نه به راهی هدایت می‌شوند که موّمن عارف باشند. 

اینان اصحاب اعراف‌اند؛ که خداوند دربار؛ُ اینان مشیّت دارد: | گر خداوند یکی از 
اینان را وارد آتش کند بخاطر گناه اوست. و ا گر از او در گذرد به رحمت خویش رفتار 


کر ده ات 


مومن. کافر. مستضعقف 

عرض کردم: اصلحك الم آیا مومن عارف داعی *" داخل آتش می‌شود؟ فرمود: نه. 

عرض کردم: ایا کسی که امامش را نشناسد داخل بهشت می‌شود؟ فرمود: نه» مگر 
آنکه خدا بخ اهد. 

عرض کردم: ایا کافر با مشرلك داخل بهشت می‌شوند؟ فرمود: جز کافر کسی داخل 
آتش نمی‌شود مگر آنکه خدا بخو اهد. 

عرض کردم: اصلحك الّه؛ هرکس با ایمان به خدا و معرفت به امامش و اطاعت او 
خدا را ملاقات کند. از اهل بهشت است؟ فرمود: آری: ی خدارا ملاقات کند و از 
مومننی باشد که خداوند عزوجل می‌فر ماید: «اذین آشنوا و عملوا الصالخات» ؟ . 
این آمتوا و انا تقون ۳ لین واه له توا ايمانهُم بظلم»۲ «آنانکه ایمان 
آورده و کارهای تک انجام دادندء آنانکه ایمان آوردند و تقوی هک و آنانکه 
ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نپوشاندند». 

عرض کردم: هرکس از آنان که خدا را با گناهان کبیره ملاقات کند چه می‌شود؟ 
فرمو د: او در اختار مخت خداوند است»! گر او را عذاب کند بخاطرگناه اوست و | گر از 


1 یت دج ۳ - 3 ۱ 


۴ کلمذ «داعی» استمالا به‌معنای «دعوت کنند؛ به‌حق» است. و در «ب* «باتقوی» ذ گر شده است. 
۵ سورد نش ه ایذ ۸۲. 


۳ سوه وه و نس : ای ۶۳ . 


۷ سورة انعام: ایة ۸۲. 
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عرض کردم: اگرجه مومن است خدا او وا داخل از ۳ می‌نماید؟ فرمود: اری؛ 
بخاطر گناهش! چرا که او از مومنینی نیس ت که خداوند قصد کرد ه که «او ول مومنین 
است»: زبرا آنانکه خداوند فصد کرده که «او ول آنان است» و «بر آنان ترسی نیست و 
محزون نمی‌شوند»: آنان کسانی‌اند که تقوی پیشه کنند و اعمال صالح انجام دهتد و 
ایمانشان رابه طلم نپوشانده باشند. 


فرق ایمان و اسلام"*" 
عرض کردم: یا امیرالممنین؛ ایمان چیست و اسلام چیست؟ فرمود: ایمان اقرار به 
معرفت است؛ و اسلام همان است که به آن اقرار کرده‌ای و تسلیم و اطاعت از ایشان *۲, 
عرض کردم: آیا ایمان» اقرار بعد از معرفت به آن است؟ فرمود: هرکس که خداوند 
خود را و پیامیر و امامش رابه او بشناساند و او اقرار به اطاعت آنان کند مومن است. 
عرض کردم: معرفت از جانب خداوند و اقرار از سوی بنده است؟ فرمو د: معرفت از 
جانب خداوند؛ دعوت و اتمام حجّت و منت و نعمت است؛ و اقرار از سوی خداوند؛ 
قبول بنده است که بر هرکس بخواهد منت می‌گذارد. معرفت کار خداوند تعالی در قلب 


وظيفة جاهل به حق 

پس هرکس که خداوند او را عارف فرار نداده باشد حجتی بر او نیست. و وظیفه‌اش 
این است که توقت کند و از آنچه نمی‌داند خودداری کند. خداوند هم او را بخاطر 
جهلش عذاب نمی‌کند» بلکه برای عملش به اطاعت او را جزای خیر می‌دهد و برای 
عملش به معصیت او را عذاب می‌نماید. (یا جاهل) می‌تواند اطاعت کند و می‌تواند 
معصیت نماید؛ ولی نمی تواند معرفت پیدا کند و می‌تواند جاهل بماند؟ این محال است! 


۸ در این قسمت مطالب بسیار دقیقی دربارة ایمان و اسلام ذ کر شده که احتیاج به تسیر دارد. 


۷ منظور از «ایشان» در عبارت بعد روشن شده است که بامبر و انمه مت هستند. 
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ولی بدون اجبا چرا که | گر مجبور باشند معذور خواهند بود و جای سپاس هم 
توا 

هرکس جاهل باشد می‌تواد آنچه بر او مشکل شد به‌ما وا گذار نماید. هرکس خدا 
را بر نعمت شکر کند و از معصیت به درگاه او استغفار کند» و مطیعین را دوست بدارد و 
آنان را بخاطر اطاعتشان سیاس گوبد» و گناهکاران را مبغوض بدارد و آنان را مذمّت 
کند" "» همین مقدار او رااکفایت می‌کند اگر علم اینها را به‌ما وا گذار کند. 


در اوّل نسخة «ح» همین حدیث با اضافاتی در آخر آن مذکور است. 


ذبلا قسمت آخر حدیث که شامل اضافات است آورده می‌شود: 


اصحاب حساب و شفاعت 

... بعضی از آنان کسانی‌اند که خداوند ایشان را می آمرزد و بخاطر اقرار و توحید 
آنها را داخل بهشت می‌نماید» و بعضی از آنان در آتش عذاب می‌شوند و سپس ملانکه 
و انبیاء و ممنین ايشان را شفاعت می‌کنند. سپس از آتش بیرون آورده می‌شوند و داخل 
بهشت می‌شوند و در آنجا «جهنمیّون» "" نامیده می‌شوند. 

اصحاب اقرار از اینانند» و میزان و حساب هم جز بر اینان نیست. چون اولیاء 
خداوند که به خدا و رسولش و حجت‌های خدا در زمین و شاهدین او بر خلقش معرفت 
دارند و به حق آنان اقرار دارند و مطیع آنان هستند بدون حساب وارد بهشت می‌شوند. 

معاندین ابشان, که ترسانده شده‌اند و زیر بار حق نمی‌روند و دشمنی می‌کنند و 
دشمنان خدانند بدون حساب داخل آتش می‌شوند. 

اما آنچه بین این دو است | کثریت مردم‌اند و اصحاب میزان و حساب و شفاعتند. 


بصص ی سس 


۰ بعتی در صورت جبر در گناه خو د معذورند و بر کار نیک هم پاداش و سپاسی ندارند. 
1 #ب*: و آنان و از معست باز دار ق. 


9 توصیح درباره *جهنمیو ن: در باررفی ۱ کشت 
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دعای امیرالمومنین1# برای سلیم بن قیس 

سلیم می‌گوید: به امیرالممنین 1 عرض کردم: عقده مرا گشودی و بزایه واهتح 
کردی و سینه‌ام راشفا بخشیدی. از خداوند بخواه تا مرا در دنیا و آخرت از اولیای تو 
فرار دهد؟ فرمود: خداوندا. او را از آنان قرار ده. 

سپس حضرت رو به من کرد و فرمود: آبا به‌تو بیاموزم چیزی که از پیامپ رم 
شنیدهام که به سلمان و ابوذر و مقداد آموخت؟ عرض کردم: : بلی: با امیرالم‌منین. فررمود: 
هر صبح و شام ده مرتبه گو: هم اي علی الاپمان یک و دیق بِمحَمٍّ سك و 
الا ی بُن آبي طالب ب و الایتمام لب ین آل مخ فانی قذ ری بذلک یَارَب». 
یعنی: «خداونداء مرا با ایمان به‌خودت و تصدیق پلا مق ال ان رد 
ابی‌طالب و افتدا به امامان از آل محمد مبعوث فرما. ای پروردگار» من به این عقیده 
راضی هستم». 

عرض کردم: يا امیرالممنین 3 سلمان و ابوذر و مقداد این دعا را برایم نقل 
کردند» و از هنگامیکه از ایشان شنیده‌ام آنرا ترك نکرده‌ام. فرمود: تا زنده هستی آن را 


ترک مکن. 


و ۱ ۰ ۵ ۱ ۱۲ ۴ ۲ 5 ۲۱ ۱ ۲۵ ا ۱ ۵ ۲ ۱ ها ۵ ها تچ ما ها و و و و و و وا ها ار ها با و ها و و 
ع ۶ 8 و و و 


۲ بحار: ج ۶۸ص ۲۸۷. 
۳ الذرر النجفیة(بحرانی): ص ۴ 
روایت با سند به سلیم: 
۱ بصاثر الارجات: ص ۸۳ح ۶ 
۲ کمال الدین: ج اص ۲۳۰ ۶۳ . 
۳ کافی: ج اص ۱۹۱ ۵. 
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تحت 


۱ معنای اسللام و انمای. 
آ. یایه‌هایی ابمان: نقین تسس با عدل؛ جهاد. کمترین درحه انمان ۴ 
کفر و گمراهی؛ دواز ده امام چا ححتهای الهی. 


معنای اسللام و ایمان ! 


ابان بن ابی عیاش از سلیم بن قیس نقل می‌کند که گفت: از علی بن ابی‌طالب نة 
شنیدم در حالیکه مردی از آنحضرت دربارة ایمان سوال کرد و گفت: با امیرالممنین» مرا 
از ایمان خبرده بطوری‌که از غیر تو و بعد از تو از کسی در این باره سوال نکنم. 

امیرالمومنین ذ فرمود: مردی خدمت پیامبر 332 آمد و مثل همین که از من پرسیدی 
از اتحضرت سوال کرد و مثل سخن ترا گفت. پیامب رت با آن مرد مشغول صحبت شد و به 
او فرمود: بنشین. آن مرد عرض کرد: ایمان آوردم. 

سپس علی 1 رو به آن مردکرد و فرمود: هیچ میدانی که جبرئیل به‌صورت انسانی 
نزد پیامبر 322 آمد و عرض کرد: اسلام چیست؟ فرمود: «شهادت به اینکه خدائی جز ال 
ست و اينکه محمد پیامبر خدا است و پپا داشتن نماز و دادن زکات و حح خانة خدا و 
روزه ماه رمضان و غسل جنابت». عرض کرد: ایمان چیست؟ فرمود: به خدا و ملائکه‌اش 
و کتابهایش و پیامبرانش و به زندگی بعد از مرگ و به همه مقدرّات -خیر و شر آن و 
شیرین و تلخ آن -ایمان بیاوری ". 
حز ات حدیث دربار؛ ایمان و اسلام نکات ظریفی ذکر شده که احتیاج به تفسیر و توضیح دارد. در 

مواردی که مفاهیم پیچیده است به بحار: ج ۶۸ ص ۳۵۶ مراجعه شود. 

۲ «به معدرات ایمان بیاوری» بعنی: همه را از جانب خداوند بدانی. 
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وقتی آن مرد برخاست یام له فرمود: این حبرئیل بود؛ آمده بود ۳ دینتان را به 
شما بیاموزد. و چنین بود که هرگاه پیامبر م22 به او مطلبی می‌فرمود او می‌گفت: «درست 
می‌گوبی». پرسید: روزقيامت چه زمانی است؟ فرمود: سژال شونده از سوال کننده (در 
این باره) عالم‌تر نیست. گفت: راست گفتی. 


پایه‌های ایمان 


امیرالمزمنین م3 بعد آنکه از کلم «راست گفتی» جبرئیل فراغت یافت چنین فرمود: 
بدانند که ایمان بر چهار یایه بنا شده است: یقین و صبر و عدل و حهاد. 

یقین بر چهار شعبه است: شوق و ترس و زهد و انتظار . 

هرکس مشتاق باشد شهوات را از یاد می‌برد» و همرکس از آتش بترسد از 
محرّمات پرهیز می‌کند» و هرکس نسبت به‌دنیا زهد و بی‌اعتنایی کند مصیبتها بر او اسان 


می‌شود * و هرکس به انتظار مرک باشد در خیرات می‌شتابد. 


صبر بر چهار شعبه است: بصیرت در فهم و درك ؛ تأویل و تبیین حکمت. شناخت 


. را 
عبرتها . سنن بیشینال. 





یت هریکک از شعبه‌ها در جمله‌های بعد توضیح داده می‌شو د. 
۴ #ب»: مصییتها را اسان می‌شمارد. 

۵ «ب»: نظر با حجّت. 

۴ «د: نییعت گرفتن از عبرتها. 
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۰ / اسرار ال محمد نب 





هرکس در فهم و درك بصیرت داشته باشد در حکمت جستجو و تبیین می‌کند» و 
هرکس در حکمت تببین کند عبرتها را می‌شناسد و هرکس عبرت را بشناسد حکمت را 
تأویل و تفسیر می‌کند» و هرکس حکمت را تفسی رکند عبرت را می‌بیند؛ و هرکس عبرت 
را ببیند گویا همراه پیشینیان بوده است. 


عدل 

عدل بر چهار شعبه است: پیچیده‌های نهم. و پوشش علم و شکوفه حکمتها و 
بغ حلم 

هرکس بقهمد جمله‌های علم را تفسیر می‌کند» و هرکس علم داشته باشد شرایم 
حکمت بر او عرضه می‌شود؛ و هرکس بردباری کند در کارش افراط نمی‌کند و بوسيلة 


آن در سن مردم سته ده زندگی عن رکشت 


حپاد 

جهاد بر چهار شعبه است: امر به معروف و نهی از منکر. و راستگوئی در جاهای 
متقصلفت: و قفی اطع آرانن و یشقن و عباویبا فاسقیی 

هرکس امر به معروف کند کمر ممن را محکم می‌کند. و هرکس نهی از منکر کند 
بینی فاسق را" به حاك می‌مالد و هرکس در جاهای مختلف راست بگوید وظیفه‌ای که بر 
عهده‌اش بوده انجام داده است؛ و هرکس با فاسقین عداوت داشته باشد و بخاطر خداوند 
غضب کند خداوند بخاطر او غضب می‌نماید. 


و این است ایمان و پایه‌ها و شعبه‌های آن. 





ار ود فا" هر کس ۳ قاسفین عداوت داسته باسكل برای دا غشب می‌کند و هرکس برای شا غضب کند لا 
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کمترین درجه ایمان و کفر و گمراهی 

آن مرد گفت ": یا امیرالم منین» کمترین چیزی که شخص با آن مومن می‌شود و 
کمترین چیزی که با آن کافر می‌شود. و کمترین چیزی که با آ ن‌گمراه می‌شود چیست؟ 

حضرت فرمود: سژال کردی جواب را بشنو: 

کمترین چیزی که شخص با آن مومن می‌شود آن است که خداوند خودرابه او 
بشناساند» و او به پروردگاری و یگانگی خداوند افرار نماید» و پیامپرش رابه او بشناساند 
و او به نبوت و ابلاغ (رسالت او) افرار نماید» و حجّت خود در زمین و شاهد بر خلقش را 
به او بشناساند و او به اطاعتش اقرار کند "۲. 

عرض کرد: یا امیرالممنین» اگر چه نسبت به همه‌چیز -غیر آنچه توضیح دادی - 
جاهل باشد؟ فر مود: آری (فمط ) هر گاه به او دستور داده شد اطاعت کند و هرگاه نهی 
شا نید نرد. 

کمترین چیژی که شخص با آن کافر می‌شود آن است ۲ که چیزی را بعنوان دین 
بپذیرد و گمان کند که خداوند او را به آن امر کرده -از چیزهایی که خداوند نهی کرده 
است بعد آنرا دین خود قرار دهد و براساس آن تبزی و تولی داشته باشد و گمان کند 
خدایی را که به او امر کرده می‌پرستد. 

کمترین چیزی که شخص با آن گمراه می‌شود آن است که حجت خدا در زمین و 
شاهد او بر خلقّش را که امر به اطاعت او نموده و ولایتش را واجب کرده نشناسد. 


٩‏ در کتاب کافی و معانی الاخبار» سلیم می‌گوید: من پرسیدم. 

۰. این عبارت در کتاب کافی چنین است:... خداوند تبارك و تعالی خود رابه او بشناساند و او افرار به 
اطاعتش نماید و پیامپرش را به او بشناساند و او اقرار به اطاعتش نماید» و امام و حجت خود در زمین و 
شاهد بر خلقشی را به او بشناساند و او اقرار به اطاعتش نماید, 

۱. این عبارت در کتاب کافی چنین است: کمترین چیزی که بنده با آن کافر می‌شود این است که کسی گمان 
کند چیزی راکه خدا از آن نهی فرموده؛ خدابه آن امر کرده است؛ و آنرا دین خود قرار دهد و طبق آن 
پایهٌ دوستی خود را قرار دهد و گمان کند خدانی را که به آن دستور داده را عبادت می‌کند» در حالیکه 
شیطان را عبادت می‌کند. 
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دوارده امام. حجتهای الهی 

(آن مرد) عرض کرد: يا امیرالمزمنین» آنان را برایم نام ببر. فرمود: کسان که خداوند 
ایشان را با خود و بیامیرش قرین نموده " " و فرموده است: «اطیعو | له واطیعو | الرسخل و 
اولی الامر ینکمه ۲ یعنی: داز دا و پیاغیر و اولی الا مرتان بیروی کنید». 

عرض کرد برایم روشن نمائید. فرمود: آنانکه پیامبرتةٍ در آخرین خطه‌ای که 
خواند و همان روز از دنیا رفت چنین فرمود: «من در میان شما دو چیز باقی گذاردم که تا به 
آن دو تمتکك کرده‌اید هرگ زگمراه نخواهید شد: کتاب خداوند و اهل بیتم. خداوند 
لطیف خبیر با من عهد کرده است که آن دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا بر سر حوض 
کوثر بر من وارد شوند مانند این دو- و حضرت به دو انگشت سبابهةٌ خود اشاره فرمودند - 
و نمی‌گویم مثل این دو و حضرت به انگشت سبابه و وسط اشاره کردند -زیرا یکی از 
این وو عجلوتز از دمگری انس .یس این دی کمک کید ۶ کم اه تقو تاو از آنناق 
پیشی نگیرید که هلاك می‌شوید. و از آنان عقب نمانید که متفرق می‌شوید ٩‏ و به آنان 
چیزی یاد ندهید که از شما عالم ترند. 

عرض کرد: یا امیرالمق‌منین» او را برایم نام ببر. فرمود: کسی که پیامبر تلا او را در 
غدیرخم نصب کرد و به آنان خبر داد که او نسبت به آنان صاحب اختبارتر از خودشان 
است» و سپس به آتان دستور داد تا حاضران غاثبان را آ گاه نماینك. 

عرض کرد: يا امیرالممنین» آن شما هستید؟ فرمود: من اوّل و افضل آنها هستم. 
سپس پسرم حسن بعد از من نسبت به مومنین صاحب اختیارتر از خودشان است. سپس 
پسرم حسین بعد از او نسبت به مزمنین صاحب اختیارتر از خودشان است. و سپس 


۲ «د»: کسانی که خداوند اطاعت ایشان را با اطاعت خود و پامبرش قرین قرار داده است. 

۳ سب وه تسا آية . 

۴ بعتی حضرت دو انگشت سبابه از دو دست را کنار بکدیگر قرار دادند اشاره به اينکه قرآن و عترت 
اینگونه مساوی و قرین یکدیگرند و بعد انگشت سبابه و وسط از یک دست را نشان دادند و اشاره 
کردند که نسبت اهل بیت و قرآن مانند اين دو نیست که یکی از دیگری مهمتر یا مقدم‌تر باشد. 


۵ «ب* که از دین برمی‌گردید. 
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1 1 ۰ سا اه ۱ تِ ۱ ی ۳1 اب 
حانشیتان پیامیر تبحد سای تابر سر حوض کو ثر رک ِ از درگ ف باه سحرل ۵ او وارد 
1 8 ۱ اقا : و 0 ت ۳ تست ه س 


کردی و مشکلم را حل کردی و هر مشکلی در قلبم بود(" از پین بردی. 


اه اب اک و ۱ ۱ ۵ ها ها وه 5 8 6 5 ۱ ۱ ۱ ۱ ها ها اب هر ۵ و و و و و و و و ها و ۱ 


روایت با سند به سلیم: 
۱. معانی الا خبار: ص ۳۷۴ ح ۳۵ 
۲ کافی: ج ۲ص ۴۱۴ 
روابت از غیر سلیم: 
۱. نهج‌البلاغه: ص ۴۶۹ شماره ۳۱ از کلمات حکمت. 
۲ کافی: ج ۲ص ۵۰. 
۳ تحف العقول: ص ۱۱۰. 
۴ خصال صدوی: باب ۴ح ۷۴ 
۵. الغارات نقفی: ص ۱۴۲. 
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نتایج ایمان. 


توصیف اسلام نسبت به متدینین 

ابان بن ابی عیاش از سلیم نقل می‌کند که مردی خدمت امیرالمزمنین 2؛ آمد و 
دربار؛ اسلام " سژال کرد. حضرت فرمود: 

خداوند تبارك و تعالی اسلام را تشریم و قانون‌گذاری کرد و قوانین آنرا برای 
کسی‌که به آن داخل شود آسان قرار داد» و پایه‌های آنرا برای کسی‌که به جنگ آن 
برخیزد مستحکم نمود. 

خداوند اسلام راعرّت قرار داد برای کسی‌که دوستدارش باشد» صلح و سلامتی 
برای کسی که داخل آن شود پیشوای کی که به آن اقتدا کند» زینت برای کسی که خود 
را به آن بیاراید» ذخیره برای کسی‌که آنرا دین خود قرار دهد دستاویز برای کسی که خود 
را به آن محکم کند. ریسمان برای کسی که به آن چنگگ زند؛ دلیلی محکم برای کس ی که 
آنرا یاموزد نور برای کسی‌که آنرا وسیلة روشنی خود قرار دهد. شاهد برای کسی که 
بوسیلة آن به مخاصمة دشمن رود باعثٍ غلبه برای کسی با آن به محا کمه رود علم برای 
کس که آنرا در قلب خود جای دهد حدیث برای کسی‌که آنرا روایت کند. حکم برای 
کسیکه به آن قضاوت کند مابةٌ حلم برای کسی که آنرا مورد تجربه و آزمایش قرار دهد 
و شفاء و تعتقل برای کسی‌که تذبر و تفکر نماید» فهم برای کسیکه زیرکی کند» بقین برای 
کی‌که فکر کند؛ بصیرت برای کسیکه قصد آنراکرده باشد نشانه برای کسی‌که آنرا 
نشان خود قرار دهد مایة عبرت برای کسیکه می‌خواهد پند بگیرد. 


٩‏ در ایو جلد ست کات دفیفمی درباره #اسلام» آمده که احتیاج به تقسیر دار د. تابر این ست‌هینی الغاخط بر سجیه 
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خداوند اسلام را نجات قرار داده برای کس ی که راست بگوید» و دوستی برای 
کسی که در پی اصلاح باشد و تقرب برای کسیکه نزدیک شود؛ و اعتماد برای کس یکه 
توکل کند. و امید " برای کسی که کارش را (به‌خدا) بسپارد؛ و سابقه برای کس ی که احسان 
کندء و خبر برای کسی‌که پیشی بگیرد؛ و سپر برای کسی‌که صب رکند» و لباس برای کس که 
تقوی پيشه کند و پناه و کمکك برای کسی‌که هدایت بافته و پناهگاه " برای کس یکه امن 
ب بالیت باعت اطمینان برای کسی که تسلیم باشد. و باعث خوشی برای راستگویان؛ و 
موعظه برای متقین و نجات برای رستگاران قرار داده است. 


خصو‌صات و تمرات اسلاج 
این است حق» که راه آن هدایت و صفت آن خوبی و اثر نيك آن مجد و بندگی * است. 
راه ان روشن» منار آن نور دهنده چراغ آن پرنور نهایت آن بلند مرتبه» میدان آن 
سس ۰ 3 ۳ ۳ خ ت ۰ سح 
دردناك و نعمت آن قدیم است. آمادگی آن قدیم و سواران آن بزرگوارند *. 
ایمان راه آن و اعمال نیک محل نور آن و فقه و فهم چراغهای آن» و مرگ نهایت 
آنء دنا مىدان آن؛ و قیامت سواری آن و بهشت مورد مسابقَة آن» و آتش عذاب آن و 


تقوی آمادگی آن و محسنین سواران آن هستند. 


با ایمان بر کارهای صالح دلالت می‌شود. و با اعمال صالح فقه و فهم آباد می‌شود؛ 


و با فقه و فهم از مرگ ترسیده می‌شود. و با مرگ دنیا خاتمه می‌یابد» و با دنیا به قيامت 


۲ اب ت: آسایش و راحتی. 
ب اب و #ده: ستر و بوشش. 

ّ. اب ۷ ۷ 

۵ در اینجا حضرت اسللام را مسابقه در میدانی فرض نموده و تشبیه فرموده و سپس وجه تشبیه را توضیح 


دادواید. 
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عبور ۳ می‌شود. و با وت بهشت نزدیک می‌شود؛ و بهشت حسرت اهل آتش 
است؛ و انش موعظه متقین است» و تقوی اصل ایمان استا. 


اي کر هر سا و 0 و ها و اه باه رب ها ی 
۲ ۵ ۰ ۳ ۲۲ 5 ۱۲ 0 ۲ 5 5 2 2 ت و »۳ 


۲ تحف العقول: ص ۱۰۹. 
۴ امالی شیخ مفید: ص ۶۲ مجلس ۳۳ 
۵ امالی شیخ طوسی: ج ۱ص ۳۵. 
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۱. علت عدم توافق روایات شیعه با روایات مخالفین: سال سلیم 


دربارة اختلاف احادیت؛ دروع بسچ یا بیاغیر نو انواع چهارگانة 


راویان حدیث» سخن پیامبر 22 همچون قرآن شامل عام و خاص 


و ...» رابطه امیرالم مین نش با پیامب رت در علم بازده امام 
شریکهای امیرالم و منین مت نام دوازده امام نجل . 

۲ تأید سلیم در نقل این حدبت توسط ائمه ک: تأ ید امام حسن و 
امام حسین نایّل» تأیید امام زین العابدین و امام باقر :ی در زمان 
حیات سلیم: تأیید امام زین‌العابدین 1 بعد از وفات سلیم تأیید امام 
باق رّ* بعد از وفات سلیم؛ تأیید امام صادق مت . 

۳. عهد شکنی‌های امّت نسبت به اهل بیت #2: سقیفه برای ابوبکر و 
عم شوری برای عثمان» جنگهای جمل و صفین و نهروان» بیعت 
شکنی با امام حسن و امام حسین2: مظلومیت شیعیان در زمان ز یاد 
و ابن زیاد و حجاج. 

۴ تار یخجه‌ای از جعل و تحریف احادیت: نگاهی به جعل احادیت: 
نمونه‌هایی از احادیث جعلی بیان چگونگی جعل و تحریف. 


علت عدم توافق روایات سیعه با روایات مخالفین 


سوال سلیح دردار ة اختلاف احادیت 
ی ۳ ۱ .۰ وس « ۱. 
سلمان و مقداد و ابو در مطالبی در تفسیر قرآن و روایت از پیامبر له شنیدم »سپس از شما 


۱. از روایت کتاب احتجاج: ج ۱ ص ۳۹۲ چنین برمی آید که امیرالممنین 1 در حال خطابه بوده‌اند و سلیم 


در اثناء خطیه این سژال را مطرح می‌کند. 


۲ در کافی و خصال بعد از این عبارت چنین است: غیر انچه در دست مردم است. 
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۳/4۵ / اسرار ال و 


سنید م تصد ی انحه از اسان شنده بودم. در دست مردم مطالب بسیاری از تسیر قر ان 
که آنها باطل ایب (. آیا می فر ماد مردم عبدا ر پیامبر لد دروع هي بل نك ِ قران ر به 


دروغ بستن به پیامبر 2 

سلیم می‌گوید: حضرت رو به من کرد و فرمود: ای سلیم» سژال کردی حال جواب 
را بفهم *. آنچه در دستِ مردم است شامل حق و باطل» صدق و کذب. ناسخ و منسوخ 
خاص و عام؛ محکم و متشابه؛ و حفظ و وهم " است. 

در زمان خود پیامبر 2 بر انحضرت دروغ بستنده تا انجا که در میان مردم برخاست 
و در خطابه‌اش فرمود: «ای مردم. نسبت دروغ بر من زیاد شده تاج هرکس مدا بر 
من دروغ ببندد جای خود را در اتش اماده کند. 

هنگامی‌که آنحضرت از دنیا رفت هم بر آنحضرت دروغ بستند. رحمت خداوند 


بر پیامیر رحمت و درود او بر اهل بتش باد. 


انواع چهارگانة راویان احادیث 
یکی مق که مان را ار نخان میهد وه الم شاهرسازی ون ۳1 


۳ در کافی و خحصال چنین است: شما در ۳ آنها باطل است. 

۴ ابا و ۱د8: بشنو. 

۵ «وهم؛ بعنی آنجه شخص خیال می‌کند درست حفظ کرده در حالیکه اشتباه می‌کند. این مطلب در متن 
حدیث هم توضیح داده سده است. 

۶ کلمة « کذّابةه به سه معلی می‌تواند باشد: دروغ مطالبی که به دروغ ساخته می‌شوند» کسانی‌که احادیث 
دروغ بسیار جعل می‌کنند. به تعلیقه اصول کافی تألیف میرداماد: ص ۱۳۶ مراجعه شود. 

۷ در کتاب مختصر اثات الرجعه عبارت چنین است: پس از پیامبر 222 بر او دروغ بستند بیش از آنچه در 
زمان خو دس بر بر انحشضرت درو وع بستند. 

#ب*: خود را با اسلام حفظ می‌کند. 
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ات 


رز 





پروا ندارد و ابا نمی‌کند که عمدا بر پیامبر یل نسبت دروغ دهد. 

ا گر مسلمانان بدانند که او منافق و کذّاب است از او نمی پذیرند و او را تصدیق 
نمی‌کنند "» ولی با خود می‌گویند: «او صحابی پیامبر است. آنحضرت را دیده و از او 
شنده است. نه دروغ می‌گو بد و نه دروغ بر پیامپر را حلال می‌داند» "۲ 

خداوند از منافقین خبر داده و آنان را توصیف نموده"۲ و فرموده است: «و اذا 
ریم تُفجبک اَجْسامَهم و نیوا تمغ له ۲ «هرگاه آنان را بیینی اجسامشان 
ترا به تعجب وا می‌دارد و اگر سخن بگویند به کلام آنان گوش می‌دهی». 

همین افراد بعد از پیامبر 22 ماندند و با باطل و دروغ و نفاق و بهتان خود را به امامان 
ضلالت و دعوت کنندگان به آتش نزدیک کردند. آنها هم ایشان را بر سر کارها گماردند 
و آنان را برگرد؛ مردم سوار نمودند و به وسیلة آنان از دنیا استفاده کردند ۲" مردم هم در 
دنیا با پادشاهان هستند مگر آنانکه خدا حفظشان کند *۲. این اوّلی از چهار گروه راویان 

یکی دیگر کس یکه از سامیر ع سخنی زا شنیده و آن را چنانکه هست حفظ نکر ده 
واز خال خود به آن مخلوط کرده؛ ولی عمدادروغ تسش کو ناهن سل رش در دست اوست 
و آنرا روایت کرده و به آن عمل می‌نماید و می‌گوید: «من این را از پیامبر لد شنیده‌ام». 

اگر مسلمین بدانند که او در آن حدیث از وهم و خیال خود اضافه کرده از او 
نمی‌پذبرند» و خود او هم ا گر بداند وهم و خیال در آن راه داده آن حدیث راکنار 
می‌گذارد. 


٩‏ در کتاب العستر شد عبارت چنین است: حدیشی از او نقل نمی‌کنند. 

۰ در کافی و خصال اضافه کرده: به‌همین جهت مردم از او حدیث را قبول می‌کنند در حالیکه حال او را 
نمی دانند. 

۱ در تحف‌العقول عبارت چنین است: «آنان را به بهترین وجهی توصیف نموده است«. 

۲ سوره منافقین: آية ۴. 

۳ جمله «ا وا بهم لاه یعنی دنیا را به‌وسیل آنان خوردند که به‌صورت فوف ترجمه شده است. 

۳۴ در کتاب تحف العقول عبارت چنین است: و دانسته‌ای که مردم به‌همراه پادشاهان اتباع دنیا هستند» و آن 
هدفی است که دنبال می‌کنند. مگر آنانکه خدا حفظشان کند. 
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سومی کسی است که چیزی از پیامبرع شنیده که به آن امر فرموده است؛ ولی 
حضرت بعد از آن نهی فرموده و او نمی‌داند. با از آنحضرت شنبده که از چیزی نهی 
فرموده» ولی بعد به آن امر کرده و او نمی‌داند. منسوخ را حفظ کرده و ناسخ را حفظ 
تکروه امک 

!گر او بداند آن حدیث منسوخ است آنرا کنار می‌گذارد؛ و اگر مسلمین بدانند که 

چهارمی کسی‌که بر خدا و پیامبرش یلد دروغ نمی‌بندد چون دروغ را مبغوض 
مبی‌دارد و از خدا می‌ترسد و به پیامپ رت احترام می‌گذارد؛ و وهم و خیال هم نمی‌کند. 
بلکه آنچه شنیده است را همانطور که شنیده حفظ کرده. و همانطور که شنیده برای 
دیکران آورده بدون آنکه در آن زیاد یا کم کند. ناسخ و منسوخ را حفظ کرده و به ناسخ 


سخن پیامیر همچون قرآن شامل عام و خاص 
4 سس وا تب و ۹ 
امر و نهی یام تلد" مثل فران ناسخ و منسوخء عام و خاص, و محکم و متشابه 


عام " "» مثل قرآن که آنرا کسانی‌که مقصود خدا و پیامبر را هم نمی‌دانستند می‌شنيدند. 


چنین نبود "" که همة اصحاب پیامب رت که از آنحضرت سوال می‌کردند جواب را 


۵. این عبارات در کاب مخصر اثبات الرجعة بصورت دنبالة توصیف چهارمین نوع محدئین ذ کر شده و 
چنین است: او می‌داند که امر پیامبر مانند امر قرآن است و در آن هم مثل قرآن ناسخ و منسوخ و عام و 
خاص و محکم و متشابه وجود دارد. گاهی پیامبرتة سخنی می‌فرمود که دو وجه داشت: کلام عام و کلام 
خاص؛ مثل قرآن. خداوند تبارك و تعالی در کتابش می‌فرماید: «فا ناکم سول فُحْذُوه و ها نها کم عَله 
فانتهُواه» »آنحه پیامبر برای شما آورد بگیربد و از آنچه شما را نهی کرد خودداری کنید». آنانکه معرفت 
نداشته و نفهمیدند مقصود خدا و رسول چیست» مسئله برایشان مشتبه شد. 

۶. ظاهرا مقصود این است که بعضی از سخنان حضرت در ظاهر معنایی داشت» ولی در صورت دقت معنای 
ظریفی از آن استفاده می‌شد. معنای ظاهری برای عموم و معنای دقیق برای خواص بود. 

۷. عبارت در مختصر اثبات الرجعه چنین است: چنین نبود که همه اصحاب پیامبر تب از او مطلیی 

۷ 
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لققتت.... 





می‌فهمیدند» بلکه در میان آنان کسانی بودند که سوال می‌کردند ولی در مورد جواب 


سژال توضیح و بیانی از حضرت نمی‌خواستند. حیّی دوست داشتند که تازه وارد یا 
اعرابی بياید و از پیامبر 2 سووال کند تا از او بشئوند. 


رابطه امیرالمومنینْ: با پیامبرعلةٌ در علم 


من هر روز یکک بار و هر شب یک بار به خدمت پیامب رل می‌رسیدم و در آنجا با 
من خلوت می‌نمود؛ و هر جا که می‌رفت من هم می‌رفتم "". اصحاب پیامبر هم 
می‌دانستند که این کار را با غیر من نسبت به احدي ار مردم انجام نمی د هد. 

این برنامه گاهی در منزل من بود" "که پیامب ی نزد من میآمدا هرگاه من در یکی 
از منازلش به خدمت او وارد می‌شدم با من تنها می‌شد و به همسرانش دستور می‌داد تا 
برخیزند و جز من و او کسی نمی‌ماند. ولی وقتی برای خلوت به خانه من می‌آمد فاطمه 
و هیچیک از دو پسرم (حسن و حسین) از پیش ما بر نمی خاستند. 

برنامه چنین بود که تا سال داشتم جوابم را می‌فرمود؛ و وقتی سا کت می‌شدم یا 
سوالهایم تمام می‌شد خود انحضرت شروع می‌کرد. آیه‌ای از قرآن بر او نازل نشد مگر 
آنکه آنرا برایم خواند و من برایش خواندم "" و آن را بر من املاکرد و من همه را به خط 
خود نوشتم؛ و از خدا خواست که آنرا به من بفهماند و در حفظ من قرار دهد ۲۱. 





چب می‌پرسیدند» و نه اينکه هرکس چیزی می‌پرسید پاسخ را می‌فهمید و ه هرکس می‌فهمید حفظ مي کر د. در 
میان آنان کسانی بودند که هرگز چیزی از حضرت نپرسیده بودند. و دوست داشتند یک اعرابی با تازه 
وارد و با غیر او (خ ل: اهل کتاب) بياید و از حضرت پپرسد و آنان گوش فرا دهند. 

۸ د:: آنحه می‌پرسیدم به من پاسخ می‌داد. 

عبارت در کتاب کافی چنین است: اکثراً این برنامه در منزل من بود. 

۰ کلمة «أقرآنیهاه یعنی من خواندم و او گوش داد و صخت یاد گرفتن مرا تصدیق فرمود. 

۱ این عبارات در کتاب بصاثر الدرجات و تحف العقول چنین است: آبه‌ای دربارة شب یا روز» آسمان و 


زمین؛ دنیا و آخرت. بهشت و جهنم» دشت و کوه» نور و ظلمت بر او نازل نشد مگر آنکه مرا به قرانت 
و اينکه چگونه و کجا و دربار؛ چه کسانی تا روزقيامت نازل شده را به من آموخت. 
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آیه‌ای از کتاب خدا را از روزی که حفظ کرده‌ام و پیامبر ِا تأویل آن را به‌من 
آموخت و حفظ کردم و بر من املاکرد و من نوشتم؛ فراموض نکرده‌ام. 

آنحضرت هرچه از حلال و حرام یا امر و نهی؛ با اطاعت و معصیت که بود یا تا 
روزقيامت خواهد شد را ترك نکرد و همه را به من باد داد و آنرا حقظ کردم و یک حرف 
از آترا هم فراموش نکردم. سپس دست بر سین من گذاشت و از خدا خواست که قلب مرا 
پر از علم و فهم و فقّه و حکمت و تور نماید» و مرا طوری علم دهد که جهل به من راه 
نیابد. و طوری حمظ کنم که فراموشی به من عارض نشود. 

روزی به پیامبر 722 عرض کردم: یا نبی اللّه» از روزی که برای من آن دعا را کرده‌ای 
چیزی از آنچه به من آموخته‌ای فراموش نکرده‌ام» پس چرا بر من املا می‌فرمائی و مرا 
امر به نوشتن آنها می‌نمانی؟ آیا نسبت به من از فراموشکاری بیم داری؟ فرمود "": 
برادرم؛ بر تو از نسیان و جهل ترس ندارم. خداوند به‌من خبر داده که دعای مرا دربارهة تو 


و شریکهایت که بعد از تو خواهند بود مستجاب کرده است. 


بازده امام. شریکهای امبرالمو‌منین 2 

گفتم: ی نبی الم شریکهای من کیانند؟ فر مود: آنانکه خداوند ابشان رابا خود و من 
قرین نموده و در حق ايشان فرموده است: دیا انم لین منوا اطیعُوا له و طیُوا الرسُول 
و آولی الامر مْکَم» "۳ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید. از خدا و از پیامبر و از اولی الامر 
خود اطاعت کنید»» و اگر از منازعه در چیزی خوف داشتید آن را به خدا و رسول و 
اولی‌الامر از خود ارجاع دهید. 

عرض کردم: با نبی ال آنان کیانند؟ فرمود: جانشینان, تا آنکه بر سر حوضم بر من 





۲ ان عبارات در کتاب مختصر اثبات الرجعة چنین است: برادرم؛ بر تو از نسیان و جهل نمی‌ترسم ولی 
دوست دارم برایت دعا کنم. خداوند به من دربار؛ تو و شربکهای تو خبر داده که حافظ آنان باشد؛ 
آنانکه خداوند اطاعتشان را به اطاعت خود و پیامپرش قرین داشته و دربارة آنان فرموده است: «یاأیها 
الذین نوا وا اه و آَطُواالرْسوْل...4 

۳ #۹ تساه 7ب ۵۹٩‏ 
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وارد شوند. همه ایشان هدایت کننده و هدایت شده‌اند. حیلة کسانی‌که بر آنان حیله کنند ؛ 
خوار کردن انانکه بخ آهند آنان را خوار کنند ب‌ آنها تسرر نمی ۱ سانل. آنان با قران ۳ 


تس 
" 


قرا لیا امان انتت نه آنان از ق اون جیار ۰ 


اس شوند و نه قرآن از انان جدا مي‌شود خلاوبا 
امتم را بوسیلة ایشان یاری می‌کند. و بخاطر ایشان باران بر امتم می‌بارد و با دعساهای 


تام دواردد امامت 


عرض کردم: با رسول اله: :نا ب را ترايم تام پیز . فرمود: این قیقحت یس با 


۱ رد و سب 


استج راد آو [ توحیل ] ادا او ی علم لی . 3 سیسات استت. ی آته عع اد 
1 | .سا ی ت سا 


سیط 


۳۲2 ۲ " - سب تب 1 ۱ ۲ 
«علی؛ دور زمان حات بِ بهدتا خو اهد ا مك. اژ سل ده او سلرم بر سال. یت راز ند اما 


4 تست" 
* حذ ک د ۰ د . اجك نب 2 جا: لد 2 | ۱ 
مس عته سرد و گ هد 1.2 ص ۲ دور زما! ب نو هتو هی شء د. زر سین به آو 
۲ بِ« یی 1 ۳ ط ۷ - 
الق ف سالن.ای اقوعع سیت نشسه دها:؛ ده امام ا: ف : نداتت خ اهتد ه د. 
|« ات ..."کت 1 ییا و ...ی ۱ ی #فنب ت ی 


و وا قر. اه ۱ ۳ ۱۲ 1 
عرص گردم: يا نبی اله: انال را برایم نام بیر. حضرت فرد رد آنان را برایم نام 


برد .ای برادر ی هلال بخدا قسم از ایشا بشان است مهدی این امت که زم رااز قسط 


۳ ضاه تب که اب مت اتات ّ ورد اس تال اف 4 وه هس مه د و دعر قرست الب 
نم ی ..تطه ‌ ی ت ۳ ی ت‌ ۳ ۳ ام 
ٍِ_ 


۳۹ 3 " ۴۲ بسا نت ك‌ 0 ۱۳ ط ۳ لك 5 1 ت 
۲ ۵ ۱۳ اسات ای حجعه ۶ در بعتصی سک اعتعادات صده‌ق یام انمه خقت ده ات‌سا بر ده سلهه اس 
یت ‌ ۳ " یب «< ۳ اقب و ظ_ 2 1  .‏ ك ۳ 


تسس ویا! رو 


1 


تاد بت در اعتعادات حده:ه تسس * نت سح 


رل جی 


گفتم: با رس | ل الب انان دا برایم تام بسر اف هه 5 لو ای علی: سپس این پسرم و دست بر سر امام 
عبت و1 کناخج ریات سپس این پسرم و داسته بر سر اماع حسب: ۰ 5 کنا شست ات سس همنام تو ۳ برادرم که او 
مد عادت کتدگان ۱ یت ن پسرص هسام من ۱ ۳ و خزانه‌دار وحی الهی 
است. پزودی «علی؛ در زمان حیات تو ای برادر بدنیا خواهد آمد. از من به او سلام پرسان. و بزودی ای 


ی 1 سل ا در مان حات تِ بلتا حه اهث اف از ۳ باه او سم نی ساال.. سپس عفر : بعل مو 


020060 0۷7 1۲ 





رن 8 ۱۰ ۳ 1 ِ ف ۳۹۳ 
و عدل ب ف گناد همانطور که از خلم جو ۱ شده باشد. بخدا قسم من همه آنان که یت 


مت 
نی ات ۱ ت‌ 


تأیید سلیم در نقل این حدیث توسط امه 


تانتد اماج حسن و اماج حسین ‏ 
۱ ۳۳ ۱ 


۱ ۳ 6 سس 


ی 


3 3 1 ِ . » ی ۳ " ۳ اس 1 #- ی ِ » ۳ 
۳۳ 1 3 1 . ۰ اراس مک - 0-9 ۱ 

راست گفتی. پدرمان علی 2 این حدیث را برای تو بازگو کرد و ما هم نشسته بودیم. 

همچتین این حدیت را از پامبر 2 همانطو رکه پدرمان برایت نقل کرد عینا بیاد داریم نه 


جرّی از ن کم و نه چیزی به ای ریاد شده است. 


تأیید امام زین العابدین و امام باقرته در زمان حیات سلیم 
سلیم می گو بد: بعد حشرت علی ین الحسین 2 را ملاغات کردم در حالکه پسرش 
سین عر ا خد ‏ همم برد آنحضرت بو د. آنجه او یدرص و عمویش و از 
امیرالمزمنین 32 شنیده بودم برای آنحضرت نقل کردم. حضرت فرمود: امیرالم و منین ۱ 


در حالیکه مریض بود و من در سنین کودکی بودم از پیامب رگ به من سلام رسانید. 





جع بعد علی ین سرسی: بعد محمد بن علی؛ بعد علی بن محمد؛ بعد حسن ین علی زکی» سپس آنکه نامش نام 
م و رنگش رن من است. قیام کننده به امر خداوند در آخر زمان» مهدی که زمین را از عدل و داد پر 
می‌کند همانطور که از ظلم و جور پر شده باشد. 

۷ منظور از «برادر بنی هلال»: سلیم بن فیس هلالی است. 

۸ ده بعد از آنکه معاویه حگومت را بدست و فته 


1 بعیم اعام بافر 3 . 
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حد بث ده / ۳۷۵ 





سپس امام باقر ۹ فرمود: جدم حسین 1 طبق عهدی که با پیامبرع داشت -در 
حالیکه مریض بود -سلام پیامیرع را به من رسانید. 


تأیید امام زین العابدین1 بعد از وفات سلیم 
ابان می‌گوید: این حدیث را بطور کامل خدمت حضرت علی بن الحسین 3 نقل 





در حالیکه در سن نوجوانی و مکتب رفتن بود. جابر او را بوسید و سلام پیامبر 2" 
۳ 


رسانید 
تأیید امام باقر :17 بعد از وفات سلیم 

ابان می‌گوید: بعد از وفات امام زین العابدین 32 به سفر حج رفتم و امام باق ره را 
ملاقات کردم و همه این حدیث را برایش نقل کردم و یک حرف هم از آن کم نکردم. 

چشمان حضرت اشك آلود شد و فرمود: سلیم بعد از شهادت جدم حسین ۹ نزد 
من آمد و من در خدمت پدرم نشسته بودم و این حدیث را عیناً برایم نقل کرد. 

پدرم به او گفت: راست گفتی, پدرم این حدیث را عیناً از امیرالسمنین 1 برایت 
نقل کرد و ما حاضر بودیم. سپس امام حسن و امام حسین :39: آنچه از پیامب رد شنیده 


تأنید امام صادق 1 
دیزی کی رازم رات ان سا 





۰ در «ب» این مطالب را از لسان امام باقر 3 چنین نقل کرده است: ابان می‌گوید: این حدیث را بطور کامل 
از سلیم برای امام باقر ی نقل کردم. حضرت فرمود: سلیم راست گفته است. جابرین عبدالّه انصاری نزد 
پدرم آمد در حالیکه من پسری در سن مکتب رفتن بودم و از طرف پیامبرَلة به من سلام رسانید. 

۱ این قعطلعه جزه کتاب سلیم نیست و در آخر حدیثٍ منقول از سلیم در کتاب مختصر اثبات الرجعة به نقل از 
حماد بن عیسی یکی از راوبان کتاب سلیم آمده است. 
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حدیث را پدرم از پدرش علی بن الحسین 3 و او از پدرش حسین 
بن علی 32 نقل کرد که فرمود: این حدیث را زسانی که سلیم از 


۳ 
عرهد سکنی‌های امت نسبت به اهل بیت چا 


ابان بن ابی عیاش می‌گوید: امام باقرغ؛ (پس از تأیید حدیث سلیم) فرمود: ما 
اهل بیت چقدر از ظلم فریش و متحد شدنشان بر علیه ما و کشتن شان ما را دیده‌ايم و 
چه‌ها که شیعیان و محبیّن ما از مردم دیده‌اند! 

پیامبرعة از دنیا رفت در حالیکه دربار؟ حق ما اقدام فرموده بود و به اطاعت ما 
فرمان داده و ولایت و دوستی ما را واجب کرده بود؛ و به مردم خبر داده بود که ما صاحب 
اختیارتر از خود آنها بر ايشانيم» و دستور داده بود که حاضرانشان به غاثبان برسانند. 


سقیفه برای ابویکر و عمر 

آنان بر علیه علی :32 متحد شدند. آنحضرت هم با آنچه پیامبر 3 دربار؛ او فرموده 
بود و عموم مردم شنیده بودند در مقابل آنان استدلال کرد. 

گفتند: درست می‌گوبی؛ پیامبرعل اين را فرموده است» ولی آن را نسخ کرده و گفته: 
«ما اهل بیتی هستیم که خداوند عزوجل ما را بزرگوار داشته و انتخاب کرده و دنیا را برای 
ما راضی نشده است» و خداوند نبّوت و خلافت را برای ما جمع نمی‌کند»! 

چهار نفر هم به سخن اوگواهی دادند: عمر و ابوعبيدة و معاذ بن جبل و سالم مولی 
ایی حذ یفه. اینان مسئله را بر مردم مشتبه کردند و مطلب را بر آنان راست جلوه دادند و 
ایشان را به عقب برگرداندند» و خلافت را از معدنش و آنجایی که خدا قرار داده بود 
خارج کردند. 
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4 عله انصا ۹ ۱ ۱ 
ین رباحق ما و دلیل ما استدلال کردند و خلافت را برای ابویکر متعقد 


بل آیه نس ]و ِ 
کردند.ابویکر هم آن را به عمر برگرداند تا در مقابل کار او تلافی کرده باشد. 


شوری برای عتمان 


۳ ‌ 9 طّ 8 5 و ‌- ت‌ِ 
پس عمر خلافت را شوری بین شش نفر قرار داد. آنان هم مسئله را بر عهده 


۱ او در م ۱ 2 
عبدالرحمان بن عوف گذاردند. ابن عوف خلافت را برای عشمان قرار داد به شرط آنکه 
بعد از خودش به او برگر داند. 

ولی عتمان به عبدالرحمان حیله کرد و این عوف کفر و جهل خود را ظاهر ساخحت 
و در ژمان حباتش سر علبه عنمان سخه 5 شست و گر زندان ین عو ف حجیب" پنداشتند که 
۳ 


عثمان او را مسموم کرد و از دنیا رفت " ". 
جدکهای جمل و صفین و نهروان 


سیس طلحه و زییر بپا خاستند و به اختیار خود و بدون اجبار با علی 32 ببعت کر دند. 
ولی بیعت خود را شکستند 


, ۳۳ 
سجو در یه بی » بر دید 2 


و خیانت کردند؛ و سپس عايشه را بعنوان خونخواهی عشمان با 


سسیسو معاویه طاغیان اهل شام را برای خونخواهی عثمان فراخواند و بر عله ما 
جنگ با کرد. 


سپس اهل «حروراء» با امیرالمزمنین 4 مخالفت کردند به این عنوان که طبق کتاب 
خدا و سنت پیامبرش حکم کند!! در حالیکه ا گر این دوگروه ""طبق آنچه با ایشان شرط 


۲ «ده: ابن عوف خلم علمان از خلافت و کفر او را اعلام کرد و گفت که عثمان او را مسموم کرده است؛ و 
بدیتصورت این عوف از دنیا رفت. 
علامة امینی در الغدیر: ج ٩ص‏ ۸۶ چنین روایت کرده است: هنگامی که کارهای خالاف عشمان ظاهر 
شد به عبدالرحمان بن عوف گفتند: اینها همه کار توست. گفت: چنین گمانی دربارة او نداشتم» ولی قسم 
یاد می‌کنم که هرگز با او سخن نگویم. 
۳ ده: تا آنکه هر دو کشته شدند. 
۴ یعنی اهل جنگ صفین و نپروان؛ و طبق نسخه #ب*: اگر آنْ دو نقر ابعنی حکمین). 
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۸ ,/ اسرار ال محمد نج 


کرده بود حکم می‌کردند باید حکم می‌کردند که علی لت در کتاب خدا و بر لسان 


بیعت شکنی با امام حسن و امام حسین نب 

سپس با حضرت حسن بن علی 12 -بعد از پدرش -بیعت کردند و با او پیمان بستند. 
ولی با او عهد شکنی کردند و او را تنها گذاشتند و بر ضد او شورش نمودند تا آنجا که با 
خنجری بر ران * " حضرت ضربت زدند و خیمه گاه او در لشگر را به غارت بردند و به 
خلخالهای همسران حضرت دسترد زدند. 

آنحضرت هم چون یارانی نیافت با معاویه صلح کرد و خون خود و اهل بیت و 
شیعیانش را حفظ نموده که آنان واقعاً کم بودند" " 

سپس هیجده هزار نقر " "از اهل کوفه با امام حسین 3 بیعت کردند؛ ولی عهد خود 
را شکستند. سپس روی در روی او آمدند و با او جنگیدند تا انحضرت به شهادت رسید. 


مطلومیت شیعیان در زمان زیاد و اين زیاد و حجاج 

ما اهل بیت از زمانی که پیامبر 22 از دنیا رفته همچنان دلیل و تبعید و محروم 

۱ شویم و کشته و طرد می‌گردیم؛ و بر خون خود و همه آنانکه ما را دوست دارند ترس 

دار بم. 

در مقابل دروغگو بان برای دروغ خود زمیته‌ای بافته‌اند که بوسیلة آنهانز د روساء 
و قاضیان و کارگزارانشان در هر شهری تقرب می‌جویند. برای دشمنان ما دربارة والیان 
گذشته خود احادیث دروغین و باطل نقل می‌کنند. و از ما سخنانی را که نگفته‌ایم ات 
۵ «ب: بر شکم حضرت. «د بر پهلوی حضرت. 


۶ یعنی شیعیان وافعی تعدادشان کم بود که حضرت خون آنان را حفظ نمود. 


آ. اس و ۰3۷ ست هار نشر . 
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حل بت ده | ۳۷۹ 


می‌کنند تا ما را بد جلوه داده باشند و بر ما دروغ ببندند و با سخنان باطل و دروغ به 
سردمداران و قاضیان خود تقرب جویند" . 

اوج این مطلب ‏ وکثرت آن در زمان معاویه بعد از وفات امام حسن:4# بود» که 
شیعیان در هر شهری کشته شدند و دست و پای آنان قطع گردید. و با هر تهمت و گمانی 
دربارة محبّت ما و وابستگی به ما بدار آويخته شدند ۳٩‏ 

این بلا همچنان تا زمان ابن زیاد بعد از شهادت امام حسین 1 شدت می‌گرفت و 
بیشتر می‌شد . 

سپس حجاج آمد و شیعیان را به انواع کشتن و به هر گمان و تهمتی بقتل رسانید تا 
آنجاکه اگربه کسی « کافر» با «آتش پرست» می‌گفتند برایش محبوب‌تر از آن بود که به او 
«شیعهٌ حسین صلوات الّه علیه» گفته شود. 


تار یخچه‌ای از جعل و تحریف احادیت 


نگاهی به جعل احادیت 

جه سا شخصی که از او به نیکی یاد می‌شد -و شاید واقعاً هم پرهیزکار و راستگو 
وق ماع دیاین که احادیث عظیم و عجیبی دربار؛ فضلیت بعضی از سردمداران گذشته 
تقل می‌کند که خداوند هیچیک از آنها را خلق نکرده است" ". او گمان می‌کند آنها حق 








۸ «ده: و از قول ما آنجه نگفته‌ايم و دستور نداده‌ايم را نقل می‌کنند تا ما را نزد مردم مبغوض نمایند و در 
نتبجه مردم ما را ترك کنند و از ما بیزاری بجویند. ۱ 

٩‏ عبارت در شرح نهج‌البلاغه این ابی الحدید چنین است: و هرکس بعنوان محبت و وابستگی به ما از او یاد 
می‌شد زندانی می‌گردید یا مال او به غارت می‌رفت یا خانه‌اش ویران می‌شد. 

۰ #ب: سپس پلا همچنان در زمان معاویه و پزید تا بعد از شهادت امام حسین 47 شدت می‌یافت و بیشتر می‌شد. 

۱ ب:: که خداوند هیچ فشلیتی در ایشان سعلق نخ ده است. 
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است بخاطر کثرت کسانی که این مطلب را از ایشان شنیده‌اند و به دروغگوئی و کم 
تقو ی شناخته تشد ه‌اند, 

آنان از امیرالمزمنین و امام حسن و امام حسین :3« مطالب قبیحی نقل می‌کنند که 
خدا می‌داند در این باره دروغ و باطل نقل کرده‌اند. 


نمونه‌هایی از احادیث جعلی 
ابان می‌گوید: به امام باقر 1 عرض کردم: اصلحك الم مقداری از آنها برایم ذ ک رکنید. 
فرمود: روایت کرده‌اند که «دو آقای بیران اهل بهشت ابوبکر و عمر هستند»! و اینکه 
«به عمر الهام می‌شود و ملانکه به او سخن می آموزند»! و اينکه «سکون و آرامش بر زبان 
او سخن می‌گوید»! و اينکه «ملائکه از عنمان حیا می‌کنند»! و اينکه «من وزیری از اهل 
آسمان و وزیری از اهل زمین دارم" * ! و اينکه «به آنانکه بعد از من هستند اقتدا کنید» و 
اينکه «ای کوه حراء؛ سا کن باش که بر فراز تو جز پیامبر و صدیق و شهید کسی نیست» ۳ 
امام باقر 4 بیش از صد روایت *" را شمرد که مردم گمان می‌کنند حق است؛ و 


فرمود: بخدا فسم همه اینها دروغ و باطل است. 


بیان چگونگی جعل و نحریف 

عرض کردم: اصلحك الم هیچکدام از اینها صحیح نبوده است؟ فرمود: بعضی از 
اینها جعلی و بعضی تحریف شده است. 

امّا تحریف شده» حضرت چنین قصد کرده بود که «ای کوه») بر فراز تو پیامبر خدا 





۲ «ده: من دو وزیر از اهل آسمان و دو وزیر از اهل زمین دارم. که منظور را ابوبکر و عمر گرفته‌اند. 

۳ در الغدیر: ج ٩‏ ص ۳۳۲ چنین نقل می‌کند که: پیامبرعة در کوه حراء بود که کوه تکانی خورد و 
سنگهایش بطرف پای کوه سرازیر شد. حضرت با پای مبارك به کوه زدند و فرمودند: آرام بگیر که بر فراز 
نو کسی جز پیامبر با صدیق با شهید نیست. مخالفین کلمة #شهیده در اپن حدیت رابه عثمان و در بعضی 
روابات به ابوبگر و عمر تفسیر کرده‌اند. در حالیکه منظور امیرالمژمنین م1 بوده است. به الغدیر: ج ۰ص 
۳ مر اجعه سه د. 


۴ اب« دو بسبه ژرواس. 
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حد بث ده / ۱۳/۸۹۱ 





و صدیق و شهید است» و آنحضرت علی 1 را قصد کرده بوده و کوه حرا هم سخن 
حضرت را یدبرفت. 

و نظیر آن که فرمود: چطور بر تو مبارك نباشد در حالیکه پیامبر و صدیق و شهید از 
تو بالا رفته‌اند» و منظور انحضرت علی ثِذٍ بود. 

ولی | کثر این احادیث دروغ و کذب آراسته و باطل اهنت خداوندا؛ سخن مرا سخن 
پیامبر و علی 2 قرار ده» هرگاه که امت محمَد له بعد از او اختلاف کنند تا روزی که 
خداوند مهدی نی را میعوت نماید. 


روایت از کتاب سلیم: 
۱ روص المتقین: ج ۲ص ۲۰۱. 
۲. منهاج الفاضلین(خطی): ص ۲۳۹. 
۳ بحار:ج ۲ ص ۲۱۸. 
۴ بحار: ج ۲۷ ص ۲۱۱. 
۵ .بحار: ج ۲۸ ص ۲۹۵. 
۶.بحار: ج ۲۶ص ۲۷۶ 
۷ اتبات الهداه: ج اض ۶۴۳ 
۸ .بات الهداه: ج ۱ص ۵۲۳۳ . 
.٩‏ فرائد الا صو ل(شیخ انصاری): ص ۳۶. 
۰ احقاق الحق: ج ۱ص ۵۵ . 
۱ عوالم العلوم: ج / تشن 1 
۲ فشائل السادات: ص ۱۰. 
روایت با سند به سلیم 
1. مختصر اثبات الرجعة: ح ۱. 
1 بصاثر الدرجات: ص ۱۹۸ ح ۳ 
۳ اصول کافی: ج ۱ص 7۲ 1 
۳ المسترشد: ص ۳۶, 
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۵ خصال صدوق: باب ۴ ح ۱۳۱. 

۶ . اعتقادات صدوق: صفحه آخر. 

۷ کمال الدین صدوق: ص ۲۸۴ 

۸.رجال کشی: ج ۱ص ۳۲۱ح ۱۶۷. 

4 الاستتصار( کراجکی): ص ۱۰. 

۰ غیت نعمانی: ص ۳۹. 

۱ شواهد التتزیل (حسکانی): ج ۱ص ۱۳۸ ح ۲۰۲. 

۲. شواهد التتزیل: ج ۱ص ۳۵ح ۴۱. 

۳. تحف العقول: ص ۰۱۳۲۱ 

۴ تسیر عیاشی: ج ۱ص ۱۳ ۲. 

۵. تفسیر عیّاشی: ج ۱ص ۲۵۳ ح ۱۷۷. 

۶ -الصراط المستقیم(پیاضی): ج ۲ ص ۰۱۲۷ 

۷. کتاب التحفة فی‌الکلام به‌روایت شیخ حر در 
اثبات الهداة: ج ۷ص ۲۰۰. 

۸ فضائل السادات: ص ۰۱۷۰ 

4 کفایة‌الموحدین(طبرسی):ج ۲ ص ۲۹۱و ۳۴۵. 


روایت از غیر سلیم: 


۱. مختصر اثبات الرجعة: ح ۱از حماد بن عیسی از 
امام صادق مه . 

ً. نهج‌البلاغه: خطبه ۳۱۰ 

۳ احتجاج طبرسی: ج ۱ص ۳۹۲. 

۴ شرح نهح‌البلاغه اين ابی الحدید: ج ۱۱ ص ۰۳۳ 

۵ . مناقب ابن شهرآشوب: ج ۱ص ۲۴۲. 

۶ . اعلام الوری: ص ۳۷۵. 

۷ تفسیر عیاشی: ج ۱ص ۲۳۳۲. 

۸ .امالی مفید: ص ۳۷ . 


4 تذکرة الخواص: ص ۱۴۲. 
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۱ اتمام حجت امرالمزمنین4 در اجتماع مهاجرین و انصار در 
زمان عشمان: تفاخر مهاجرین و انصار نام حاضرین در مجلس 
مناشدة امیر الم منین 12 منظر ؛ُ مجلس مناشده. 

۲ سنا شدات و استحاحات امیرالمومئین ب1: خلقت محمد و 
علی :#2 با طینت واحد» خلقتِ نوری اهل بیت 2 و پا کی نسل 
ایشان» علی 4 برادر پیمبر له سذ ابواب بجز باب علی نی » اعلام 
ولایت در غدیرخم» علی 1 ولی هر مژمن؛ علی:1 در مباهله: 
علیءجه در خببر علی له در ابلاغ سوره برانت. علی 42 در شدائد 
پیامبر َو علی از پیامبر و پیامبر از علی 190 ملاقاتهای خحصوصی 
بيامبر و امیرالم زمنین ‏ علی 1 افضل امت» علی 4 سید عرب» 
علی ‏ سل دهنده پیامپر تج علی 4 در حدیث ثقلین» علی 1 
سایق الی الله» علی :12 در السابقه ن السابقون» اجمالی از واقعه 
غد برخم علی مه در حدیت کساء. علی 42 در صادقین» علی 2 
بمنزله هارون علی :2 از شاهدان بر مردم؛ علی 4 در جانشنان 
پیامبر 2 کیفیت مجلس مناشده. 

۳ سخنان طلحه با امیرالمومنین :42 دربارة جند مسئلة مهم: همفت 
جواب به حدایت جعلی ابویگر و عمر درباره خلافت: جوابت اول: 
معاهده بر صحیفة ملعونه جواب دوم: حدیث غدی جواب سوم: 
حدیث منزلت؛ جواب چهارم: حدیث تقلین؛ جواب پنجم: حدیث 
تسلیم بامرة الممنین» جواب ششم: شورای شش نفری عمر» جواب 
هفتم: سخنان عمر هنگام مرگ کسی جز دوازده امام 12 حق 
خالافت و امامت ندارد کدام سزاوارتر به جانشینی پیامبرند؟ 

سخنی درباره «لیبلغ الشاهد الغا»: دستو و به تبلیغ ولایت انمه تا 
ائمه 2 مبلغین اوامر الهی به مر دم. 

سخنی دربار؛ جمع قرآن: قرآن امیرالمزمنین 1 قرآن عمر» قرآن 
عغمان قر آن به املای پیامپر 322 در کتف چه نوشته شد؟ سند.ی 
محکم برای قرآن موجود؛ قران امیرالمژمنین 1 نزد کیست؟ 
دوازده امام ضلالت از بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه. 


۶ / اسبرار آل محمد ه تست 





اتمام حچت امیرالمومنین تا 
در اجتماع مهاجرین و انصار در زمان عثمان 


تغاخر مهاجرین و انصار 

ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: در زمان حکومت عثمان» در مسجد بیام تن 
علی 32 را با جماعتی دیدم که با یکدیگ رگفتگو می‌کردند و فقه و علم را مذا کره 
مک قارف 

از طرفی فریش و فضیلت و سوابق و هجرت ایشان را باد آور شدند» فضائلی که 
سامت کج دریارة ایشان قر مو ده بو د مثل کلام حضرت که «امامان از فرر یش هستند» و «مردم 
دنباله رو فریش هستند» و «فریش امامان عرب هستند» و «به قریش ناسزا نگوئید»؛ و 
اهر قریشی فقوت دو مرد از دیگران را دارد»؛ و «خدا مبغوض بدارد هرکس قریش را 
مبغوض بدارد» و «هرکس خواری قریش را اراده کند خدا او را خوار کند». 

از طرف دیگر انصار و فضلیت و سوابق و باری ایشان را یاد کردند و آنچه خداوند 
در قرآن بر ایشان ثنا گفته و فضائلی که پیامبر ع دربارة ایشان فرموده است !. 

همچنین آنچه پیامبر م22 بر سر جنازة سعد بن معاذ " و حنظلة بن راهب غسیل 


. در کاب احتجاج این عبارات در انجا اضافه شده است: مثل کلام حشرت که: «انصار عبال من و صاحب 
سر من هستند» و «هر کس انصار را دوست بدارد خدا او را دوست بدارد و هر که آنان را میغوض بدارد 
خدا او را مبغوض بدارده و ؛انصار را مبغوض نمی‌دارد کی‌که به خدا و رسولش ایمان آورده باشده» و 
گر مردم به راههای مختلقی بروند من راههای انصار می‌بمایم». 

۲ در کتاب احتجاج این عبارات در اینجا اضافه شده است: و آنچه پیامبر تب بر سر جنازة سعد بن معاذ 
فرمود که «عرش در مرگ او به لرژه درآمده و اينکه و قتی حوله‌هایی از یمن برای حضرت آوردند و 
مردم خوششان اآمد؛ انحشضرت فرمود: «حوله‌های سعد در بهشت زیباتر از ابنهاست". 
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حدیث بازده / ۲۸۵ 


8 و ۳ داي 1 ۰ ۵ ره ۲ 
الملایکة و نیز آنکه زنبوران از جنازه‌اش دفاع کردند * فرموده بود باداور شدند؛ 
بطوری که چیزی از فضائل خود باقی نگذاشتند. 
۱ مج تس یقت ی ۱ ۳۳ و 
هر کدام از دو گروه می کفتند: «فلانی و فلانی از ماست». فر یش می 5 گفتند: «پیامپر ع 
از ماست. و حمزة بن عبدالمطلب و جعفر و عبيدة بن حارث و زید بن حارثة و ابوبکر و 
عمر و عثمان و سعد و ابوعبيدة و سالم و ابن عوف از ما هستند» بطوریکه احدی از سابقه 


۳-۳ 0 ۳ 
داران دو گروه را باقی نگذاشتند و همه را نام بردند. 


دام حاضصرین در مجلس مناشده امیرالمومنین 2 

در حلقه اجتماع پیش از دویست نفر حاضر بودند» که بعضی به طرف قبله تکیه داده 
بودند و بعضی در دابرة مجلس نشسته بو دند. 

آنانکه از قریش بیاد دارم: علی بن ابی طالب 1۵ و سعد بن آبی و فاص و 
عبدالرحمان بن عوف و زبیر و طلحه و عمار و مقداد و ابوذر و هاشم بن عتبة و عبدالله بن 
عمر و امام حسن و امام حسین:3: و ابن عباس و محمد بن ای بکر و عبدالّه بن جعفر و 
عبیدالله بن عباس بودند. 

از انصار: ابی بن کعب و زید بن ثابت و ابو ایوّب انصاری و ابوالهیثم بن تیهان و 
محمد بن مسلمة و قیس بن سعد بن عبادة و جابر بن عبدالله و ابو مریم و انس بن مالك و 


زید بن ارقم و عبدالّه بن ابی اوفی و ابولیلی به‌همراه پسرش عبدالرحمان که کنار او نشسته 

همین از سخنان حشرت بر سر جناژه سعد این بود که فرمود: «ملائکه بدون کفش و عبا در تشییم جنازه 
او بودند» و من هم به آنان اقتدا کردم. دست من در دست جبرئیل بود و هر جای تابوت را می‌گرفت من 
نیز می‌گرفتم. به بحار: ج ۱۰ ص ۴۳ و ج ۲۰ ص ۲۳۶ مراجعه شود. 

۳. حنظلة بن راهب در جنگ احد به شهادت رسید و پیامبرع فرمود: «سلانکه را دیدم که او را غسل 
می‌دادنده. وقتی حضرت به مدینه بازگشت از همسرش دربار؛ او پرسید. او گفت: «چون حنظله علاقه به 
جهاد داشت بدون آنکه غسل جنابت نماید راهی جنگ شد»؛ لذا به او «غسیل الملانکه* گفتند. به بحار 
۳ ۰ حس ۴۷ و ۵۸ مر اجعه شود. 

۴. مقصود عاصم بن ثابت انصاری معروف به «حمی یره است که در جنگ شهید شد و مشرکین خواستند 
جناز؛ او را به یکی از زنان انتفاسجوی کار بفروشند ولی خداوند زنبورها را فرستاد و اطراف بدن او را 
گرفتند تا کفار به او نزدیکک نشوند. به بحار: ج ۲۰ ص ۱۵۲ مراجعه شود. 
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۱ / اسرار ال محمد بَذ ۰ 
بود و نوجوانی تازه مو بر صورت بر آورده و سفید رو بود. سپس ابوالحسن بصری همراه 
ز ی ی ای اه تج هه اه تفر دی نافاای تست ٩‏ 
پسرن سس 9 او قم لو جواین تاره میب وی سای و۳ ار 3 اباب 
۱ ‌ ۱ ك : ۰ | 8 تِ 
سلیم می‌گوید: من به او و عبدالرحمان بن ابی لیلی نگاه می‌کردم» و نمی‌توانستم 
تشخیص دهم کدام نیکوترند» ولی حسن بصری بزرگتر و بلند قدتر بود. 


منظرة مجلس مناشده 

صحبت به درازا کشید و از صبح تا ظهر طول داشت "؛ و عثمان در خانه‌اش بود و از 
گفت‌گوی آنان خبر نداشت. علی بن ابی طالب لا هم سا کت بود و او و هیچیک از 
اهل بیش سخنی نمی‌گفتند. 

مردم رو به علی 4 کردند و گفتند: چرا سختی نمی‌گوئی؟ حضرت فرمود: هرکدام 
از دو گروه فضیلتی را گفتند و بهمحق هم گفتند. 

سپس فرمود: ای قریش و ای انصار "» خداوند بخاطر چه کسی این فضیلت را به شما 
داده است؟ آبا بخاطر خودتان و قبائلتان و خانواده‌هایتان با بخاطر غیرشما؟ گفتند: 
خداوند بخاطر بیامبر 3" این فضائل را به‌ما عطا فرموده و بر ما منت گذاشته است. و 
همة اینها را ببرکت او یافته‌ايم و به آنها رسیده‌ايم. هر فضیلتی در دنیا و دین که به آن 
دست بافته‌ایسم بخاطر پیامب رل است نه بخاطر خودمان و نه قبائلمان و نه 
خانو اده‌هایمان. 

فرمود: ای قریش و ای انصار راست گفتید. 





۵, «ج*: قدی کفشله. 

۶ «الف» و «ج: تا وقت نماز ظهر طول کشید. 

۷ «به: من از شما ای فریش و ای اتصار می‌پرسم, 

۸ «ب:" و «ده: بخاطر پیامبر 22 و اهل بیت و فبیله‌اضش.... 
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تس 


سس حدیث بازده/ ۲۸۷ 


مناسدات" و احتجاجات امیرالمومنین 2 


2 سح س » و علی با طدنت واحد 


امیرالم‌متین 2 در ادامه کلامش فرمود: آیا اقرار می‌کتید که آنچه از خیر دنبا و 
آخرت که بدان دست یافته‌اید فقط از ما اهل بیت بوده و از هیچکدام شما ره ات ۲۱۳ 
ایا افرار می کتد که از یام 2 شتدید که علی 

كِ گرا هی شسن. ده رز یام و تاه نت که مبی فر مو د . امن و پرادرم ین ابی طالب ۳ 
آدم با یک طنت هستیم» " "؟ 


خلقت نوری اهل بیت 2 و پاکی نسل ایشان 

فرمود: آیا اقرار می‌کنید که پسر عمویم پیامبرعة فرمود: «من و اهل بیتم نوری 
بودیم که چهارده هزار سال قبل آنکه خداوند آدم را خلق کند در پیشگاه پروردگار 
تخعرل عیادت بودیم. وقتی خداوند آدم و خلق کرد آن نور را در صلب او قرار داد و او 
را یه مین فر ستاد. سیس آنْ تور را در صلب بوح در کشتی حمل نمود. سپس در صلب 
ابراهیم آنرا به آتش پرتاب کرد. سپس خداوند همچنان ما را از صلب‌های با شرافت به 





٩‏ «متاشده: در اصطلاح بعنی برای افرار گرقتن از مخاطب دربار؛ مطلبی: گوینده او را قسم می‌دهد و از او 
آقرار می‌طلبد. در این مجلس هم حشرت دربارة فضائل خود و اهل بت ش مردم را قسم می‌دهد و از آنان 
اثر ار هی قیر د؛ که او نلر تاریحی و اعتتادی ارزش مهمی دارد. 
۰ب و از هیچکس دیگری نبوده است. 
۱. دربار: ابتدای خلت اهل یت به جلد ۲۵ بحار الانوار مراجعه شود. 
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رحمهای پا ک و از رحمهای باك به صلب‌های با شرافت بین پدران و مادران منتقل 
می‌نمود که هرگز یکی از آنها بصورت زنا با یکدیگر ملاقات نکردند»؟ 
سابقه داران و متقمین واهل بدر و اهل احد گفتند: آری» این رااز پیامبر ع: 


اس 


فرمود: شما را به‌خدا قسم می‌دهم آیا اقرار می‌کنید که پیامبرعَلة بین هر دو نفر از 
اصحایش برادری قرار داد؛ و بين من و خودش برادری قرار داد و فرمود: «تو برادر من و 
من برادر تو در دنیا و اخرت هستم»؟ 

گفتند: آری بخدا قسم. 


سد ابواب بجز از باب علی تا 

فرمود: آیا اقرار می‌کنید که پیامبر 2 محل مسجد خود را خرید و آنرا بنا کرد و 
سپس (در اطراف آن) ده خانه بنا کرد که ه خانه برای خود و دهمی را در وسط آنها برای 
من قرار داد و هر دری که به مسجد با می‌شد - بجز درب خانه مرا مسدود کر د؟ آیگاه 
در این باره بعضی سخنانی گفتند و پیامبر یل فرمود: «من در خانه‌های شما را نبستم و نه 
در خانه او را باز گذاردم. بلکه خداوند به من دستور بستن در خانه‌های شما و باز گذاردن 
در خانه او را داد4. همجن پیامبر 722 همه مردم را -جز من -نهی کرد از این‌که در مسجد 
بخوابند» و من در مسجد جنب می‌شدم؛ و منزل من و پیامبر در مسجد یکی بود و 
برای بیامبر و برای من در مسجد اولادی به دنا ی آ مج 

گفتند: آری بخدا قسم. 

فرمود: آیا اقرار می‌کنید که عمر اصرار داشت شکافی بقدر چشم از خانه‌اش به 





۲ باید توجه داشت که این مطلب اختصاص به آن دو بزرگوار دارد و بخاطر عصمتشان است که از هر 


رجس و ناپا کی بدورند. 
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حدیث یازده / ۲۸۹ 


مسجد باز کند» ولی حضرت اجازه نداد "" و فرمود: «خداوند به حضرت موسی 13 
دستور داد تا مسجد پاکیزه‌ای بنا کند که جز او و هارون و دو پسرش در آن سکونت 
نکنند. به من هم دستور داده مسجد پاکیزه‌ای بنا کنم که جز من و برادرم و دو پسرش در 
آن سکونت نکنند»؟ 


۳ س 


اعلام و لادت در غد برخم 
اعلام کرد و فرمود: حاضران به عاشان بر سانند. 
کل اری بخ | قسم. 


علی2: ولی هر مومن 

فرمود: آیا اقرار می‌کنید که پیامب رت در جنگ تبوك فرمود: «تو نسبت به من 
همچون هارون نسبت به موسی هستی. و تو صاحب اختیار هر مومتی بعد از من 
هیگی۱: 

گفتند: آری بخدا قسم. 


علی: در مباهله 
فرمود: آیا اقرار می‌کنید که وقتی پیامبرع اهل نجران را برای مباهله دعوت کرد 


۲ در بحار: ج ۹ ص ۲۳ روایت کرده که وقتی پیامبر 2 دستور مسدود کردن درهای رو به مسجد را صادر 
فرمود عمر بن خطاب آمد و گفت: بارسول الم من دوست دارم آنگاه که شما برای تما می‌روید به شما 
نگاه کنم. به‌من اجازه دهید پنجره‌ای داشته باشم تا از آن به شما نگاه کنم. فرمود: خدا اجاژه نداده است. 
گفت: پس به اندازه‌ای که صورتم را در آن قرار دهم؟ فرمود: خدا اجازه نداده است. گفت: به اندازه‌ای 
که دو چشمم را در آن قرار دهم؟ فرمود: خدا اجازه نداده است. و اگر بگوئی بقدر یک سر سوزن. باز 
هم به تو اجازه نخواهم داد. قسم به آنکه جانم بدست اوست من نه شما را خارج کرده‌ام و نه او را داخل 
نمو ده‌ام. بلکه خداوند او را داخل نموده و شما را خارج کرده است. 
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۳۹۰ / اسرار آل محء ی پرا۳ 


کسی جز من و همسرم و دو پسرم را همراه نیاورد؟ 
گفتند: اری بخدا قسم. 


علی2: در خیبر 
فرمود: آیا می‌دانید که پیامب رت پرچم خیبر را بدست من سپرد و فرمود: «فردا پرچم 
را بدست کسی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست می‌دارد و خدا و رسولش او را 
دوست می‌دارند» ترسو و فرار کننده نیست و خدا خیبر را بدست او فتح می‌کند»؟ 
گفتند: آری بخدا قسم. 


علی :1 در ابلاغ سورذ برائت 
فرمود: ایا اقرار می‌کنید که پیامبر 2 مرا برای ابلاغ سورة «برائت» فرستاد؛ و غیر مرا 
ر که انویگر بود) بر گر دانند بعد از آنکه او را فر ستاده بود "و این بخاطر وحی الهی بود 
که فرمود: خداوند علیّ اعلی می‌فرماید: «از جانب ت و کسی حق رساندن پیام ندارد مگر 
کسی که از خودت باشد؟ 
گفتند: آری بخدا قسم. 


علی + در شداند پنامیر ت37 
فرمود: آیا اقرار می‌کنید که هیچ کار مشکلی برای پیامبرعلٌ پیش نیامد مر آنکه 
بخاطر اطمینانی که به‌من داشت مرا در آن موارد پیش می‌فرستاد. و هیچگاه مرا به اسم 


صدا نز ده بلکه می‌فرمود: «ای بردارم» و با «برآدرم و به‌نزد من فر آخو انید»؟ 
گفتند: آری بخدا قسم. 





۴ در بحار: ج ۳۵ ص ۲۹۵ از امام صادق ۹ چنین روابت کرده است که پیامبر تلد سورة برائت را بدست 
بویکر فرستاد تا در موسم حج برای مردم بخواند. جبرئیل نازل شد که: از جانب تو جز علی حق ابلاغ 
ندارده. آنحضرت علی 1 را فراخواند و دستور داد تا بر شتر عضباء سوار شود و خحود را به ابوبکر 
برساند و سورة برائت را از او بگیرد و در مکه برای مردم بخواند. برای تفصیل بیشتر به بحار: ج ۲۳۵ ص 


۳ باب ۸ و الغدیر: ج ۴ هی ۱ سراسجعه سپ ۵. 
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تست 


مایت ده( ۷۹۷ 





علی ار پیامبر و پیامبر از علی ب 

فرمود: آیا افرار می‌کنید که پیامبرء در مورد دختر حمزه بین من و جعفر و زید 
قضاوت کرد "" و فرمود؛ «ای علی» تو از منی و من از توام و تو صاحب اختبار هر منزمن 
بمد از من هعتی ۲۳ 

گفتند: آری بخدا قسم. 


ملاقانهای خصوصی پیامیر و امیرالمقمنین دب 

فرمود: آیا اقرار می‌کنید که من با پیامبر له در هر روز و شب به منزل یکدیگر 
می‌رفتیم و خلوتی داشتیم که در آن | گر من سوال می‌کردم به من جواب می‌گفت و ا گر 
ساکت می‌شدم خود انحضرت شروع می‌فرمود. 

گفتم: آری بخدا قسم. 


علی ِا افضل امّت 

فرمود: آیا اقرار می‌کنید که پیامبر 2 مرا بر جعفر و حمزه فضلیت داد و به فاطمه نب 
فرمود: «تو را به ازدواج کسی در آوردم که بهترین اهل بیتم و بهترین امتم. و مقدمترین 
آنها در اسلام و بالاترین آنها در حلم و بیشترین آنان در علم است»؟ 

گفتند: آری بخدا قسم. 





۵ در بحار: ج ۰ص ۳۷۲ روایت کرده است که وقتی پیامبر 22 در عمرة القضاء از مکه خارج شد» دختر 
حضرت حمزه دئبال حضرت آمد و صدا می‌زد: ای عموء ای عمو. امیرالسژمنین 1 او را به فاطمة 
زهرانه سپرد و فرمود: دختر عمویت را نگهداری کن. در اینجا امیرالمزمنین 4 و جعفر و زبد بن حارثة 
بر سر نگهداری او سخن گفتند. امپرالمومنین 1 فرمود: من سزاوارترم چون او دختر عموی من است. 
جعفر گفت: دختر عموی من است و خاله او همسر من است. زید گفت: دختر برادرم است. پیامبر ترٌ در 
این باره قضاوت کرد که باید همراه خاله‌اش باشد و فرمود: «خاله پمتزله مادر است». و به امپرالم و منین 1 
فرمود: «تو از منی و من از توام و به جعفر فرمود: «تو در خلعت و اخلای به من شباهت داری». و به زید 
فرمود: «تو برادر ما و از موالی ما هستی*. 
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۲ ا/ امسرار آل محمد 2 


علی 2 سید عرب 

فرمود: ایا اقرار می‌کنید که پیامبرتة فرمود: «من آقای فرزندان آدم هستم و برادرم 
علی اقای عرب و فاطمه سیّدة زنان اهل بهشت و دو پسرم حسن و حسین دو آقای 
حوانان اهل بهشت هستنده؟ 


گفتند: آری بخدا قسم. 


علی 12 غسل دهندة پیامیر تت: 

فر مو د: آیا اف ار نت که پیامیر ح به من دستور داد او را عسل دهم و به من خر 
داد که جبرئیل مرا بر غسل او كمك می‌کند؟ 

گفتند: آری بخدا فلس 


علی 12 در حدیث تقلین 

فر مه د: شما را بخدا کب می‌دهم؛ آیا افرار مب نید که بیامر ط در آخرین 
خطابه‌ای که برای شماایراد کرد فرمود: «اي مردم؛ من در میان شما دو چیز باقی گذاردم 
که تا به آن دو تمسک دارید هرگز گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا و اهل بیتم)؟ 

گفسد: آری دافم ۳۷ 


علی 3 سابق الی ال 

سپس علی 1 فرمود: شما را بخدا قسم می‌دهم؛ آیا می‌دانید که خداوند عزوجل 
در کتابش سابق را بر مسبوق در یش از یک آیه فضیلت داده است. واحدی از این امت 
از من نسبت به خدا و رسولش سبقت نگرفته است؟ 





۶ تا اینجا از تسخه‌های «الف» و «ج» تغل شدء و بقیه مناشدات از نسخه‌های «ب؛ و «ده نقل سمی‌شود. در 
۳ شرت حتل» اضافه ده است؛ ق مه ذ* شما :| بدا قسم ۱ آبا ب داند که 
کتاب احتجاح در این فسمت چنین اضافه شده است: فرمود ۱ قسی میقم با می داب 
من اوّلین است دور ایمان به‌خدا و رسولش هستم؟ گفتند: آری بخدا سسج : 
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۹۹۰۹۰۰۰۰ 


علی 2 در «السایقون السایقون» 

ماهتا را ی آیا می‌دانید که وقتی آیه «والسابمَون لاو من 
مها جرین و الانْضار» ۷ ۰ «سبقت جویندگان اوّل از مهاجرین و انصار» و آیة لبون 
شابن ولیک لبون «سبقت جویندگان» سبقت جویندگان» آنان مقرباناند» 
تازل شد. در این باره از پیامر عٌ سوال شد. حضرت فرمود: «خداوند این آیات را در 
مورد آنبیاء و جانشینان ایشان نازل کرده است. من افضل انبیاء و رسولان خدايمی و علی 
بن ایی طالب جاتشین من افضل اوصیاء است»؟ 

گفتند: آری بخلا| قسم. 


اجمالی از واقعة غدیرخم 

فرفو‌ه: سای اي اک ی ان بات از ات «ی یا لین 
منوا أطیُوا ال و طِعواالرسوْلَ و آولی ار مْکُم» «ای کسانی که ایمان آوردید از 
خدا و رسول و اولی الامرتان اطاعت کنید» و آیه نا ولیک له و سول لین 
یمن الصَلاء و ون الا و هم زا کعُون» ‏ » «صاحب اختیار شما خدا و پیامبرش و 
کسانی‌اند که ایمان آورده و نمازرا یا می‌دارند و در حال رکوع زکات می پر دازند» و آیة 
هم حَیبع آن 2 را لین جاهدُوا منم ول ی بِمَخْذوا من دون ال و لا 
رشوله و لا الم مشت ولجَة مان می‌کنید رها می‌شوید در حالیکه هنوز خداوند 
نمی داند آنانکه از شما جهادک دزد و غیرازخداو رسولش و مومنین محل‌اعتمادی برای‌خو د 
بر نگزیدند» وقتی این آیات نازل شد مردم گفتند: یا رسول ام آیا این آبات دربارُ بعضی 





۷. سوره توبه: آیه ۱۰۰ 
۸.سورء واقعه: آیذ ۱۰. 
0 صورة نساه: آیة .۵٩‏ 
۰ سورة مائده: آبذٌ ۵۵. 
۱ صورهة توبه: آیة ۱۳. 


تست 
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۶ / اسرار آل محمد ال _ 


از مومتین است با نسبت به همه آنان عمومیت دارد؟ 

خداوند عزوجل به پیامیرش دستور داد تا والیان امرشان رابه آنان بشناساند و 
ولایت را مانند نماز و زکات و روزه و حجشان برایشان تفسیر کند. لذا مرا در غدیرخم 
برای مردم منصوب نمود؛ و سپس خطابه‌ای ایراد کرد و فرمود: «ای مردم خداوند مرا به 
رسالتی فرستاده که سینه‌ام از آن به تنگ آمده وگمان کردم که مردم مرا تکذیب می‌کننده 
ولی خداوند مرا ترسانید که باید این پیام را برسانم و گرنه مرا عذاب خواهد کرد». 

سپس دستور داد ندا کنند تا مردم جمع شوند» و بعد خطابه‌ای ایراد کرد و فرمود: 
«ای مردم» آیا می‌دانید که خداوند عزوجل صاحب اختبار من است و من صاحب اختیار 
مو من هستم و من از خود آنان به ایشان صاحب اختیار ترم»؟ گفتند: بلی+ ۳ رسول ابند. 
فرمود: «برخیز» ای علی». من برخاستم و حضرت فرمود: «هرکس من صاحب اختیار او 
هستم این علی صاحب اختیار اوست. پروردگارا. هرکس او را دوست می‌دارد دوست 
بدار و هرکس او را دشمن می‌دارد دشمن بدار. 

(در همان غدبرخم) سلمان برخاست و عرض کرد: با رسول الّه» ولایت و صاحصب 
اختیاری او چگونه است؟ فرمود: «ولایت و صاحصب اختیاری او همجون ولایت من 
است. هرکس من نسبت به او از خودش صاحب اختیارترم علی هم نسبت به او از 
خودش صاحب اختارتر است». 

خداوند تعالی هم این آیه را نازل کرد: الیمآَکملث کم دیتکم و آنمش که 
نعمتی و رَضیت کم الاسلام دینا» ‏ «امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر 
شما تمام کردم و اسلام را بعنوان دین شما راضی شدم». پیامبر تلد سه مرتبه تکبی رگفت و 
فر مود: «اللّه | کر کمال نبوت من و تکمیل دس خدا ولابت علی بعد از من استا]. 

ابوبکر و عمر برخاستند و گفتند: یا رسول الم آیا این آیات بخصوص دربار؛ علی 
است؟! فرمود: آری» دربارة او و جانشینانم تا روزقيامت است. گفتند: با رسول الّه» آنان 


را برای ما بیان فرما. فرمود: برادرم و وزیرم و وارثم و وصیّم و جانشینم در امتم و صاحب 





سسست.. حصت بت چا 


آً. سه رد عانلع" ید )ً 
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حلد بت بازده / ۳۹۵ 


اختیار هر مومنی بعد از من علی» سپس پسرم حسن؛ سپس پسرم حسین» سپس نه نفر از 
فرزندان پسرم حسین» یکی پس از دیگری که قرآن با آنان و آنان باقر آنند. نه آنها از 
فران جدا می‌شوند و نه قرآن از ایشان جدا می‌شود تابر سر حوض بر من وارد شوند». 

همه حاضرین (در مجلس مناشده) گفتند: آری بخدا قسم» همه آنچه گفتی دفیقً 
۳ ۰ ۱ ی تخد ۳۳ 
پیاد نداریم» ولی اینان که همه‌اش را بیاد دارند منتخبین وافاضل ما هستند. 

امیرالممنین 1 فرمود: راست گفتید. همه مردم در حفظ و بیاد داشتن یکسان 
کت 

در اینجا زیدبن ارقم و براء بن عازب و ابوذر و مقداد و عمار گفتند: ما شهادت 
می‌دهیم که سخن پیامبرء32 را بیاد داریم که بر منبر ایستاده بود و تو در کنار او بودی و 
می‌فرمود: ای مردم؛ خداوند به من دستور داده که معرفی کنم امام شما را و آنکه بعد از 
من در میان شما قائم خواهد بود و وصی خود و جانشینم را؛ و آن کسی که خداوند در 
کتایش اطاعت او رابر مومنین واجب کرده و اطاعت او را قرین اطاعت خود و اطاعت من 
نموده» و شما را در قرآن به ولابت او دستور داده است. من در این باره - از ترس اهمل 
برسانم و گرنه مرا عذاب می‌کند. 

ای مردم» خداوند در کتابش شمارا به نماز امر کرده و من آنرا برایتان بیان نمودم؛ و 
به زکات و روزه و حح دستور داده که آنرا هم برای شما بیان و تفسیر نمودم؛ و به ولایت 
دستور داده و من شما را شاهد می‌گیرم که ولایت مخصوص این شخص است -و 
حضرت دست مبارك را بر علی بن ابی طالب ه قرار دادند -و سپس برای دو پسرش بعد 
از او. و سیس برای اوصیاء از فرزندانشان بعد از آنهاست. آنان از فرآن جدا نمی‌شوند و 
قران از آنان جدانمی‌شود تابر سر حوضم بر من وارد شو نك, 

ای مردم پناه و امامتان بعد از خودم و ولی و هدایت کنندة شما را برایتان بیان کردم 
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و او برادرم علی بن ابی طالب است و او در میان شما بمتزله من در میان شما است. در دین 
خود از او پیروی کنید و در همة امورتان از او اطاعت نمایید» زیرا آنچه خداوند از علم و 
حکمتش به‌من آموخته نزد او است. از او پپرسید و از او و جانشینانش بعد از او بیاموزید. 
به آنان چیزی یاد ندهید و بر آنان پیشی نگیرید و از ایشان عقب نمانید که آنان با حق و 
حق با آنان است. نه ابشان از حق جدا می‌شوند و نه حق از ایشان جدا می‌شود». 


زبدین ارفم و نقیه پس اژ این شهادت سستد. 


علی 2 در حددت کساء 

سلیم می‌گوید: سپس علی ۹ فرمود: ای مردم» آیا می‌دانید که خداوند در کتابش 
این آیه رانازل کرد: یرد له لدب عنکم الرج آل ایب ویْطَهر کم تطهبراه ۳ 
«خداوند خواسته است که رجس و پلیدی را از شما اهل ببت برد و شما را با ک گرداند». 
پیامبرتَلةٌ مرا و فاطمه و دو پسرم حسن و حسین را جمع کرد و رواندازی*" بر روی ما 
انداخت و فرمود: «اینان اهل بیت من و فامیل و اقربای من هستند. آنان را ناراحت می‌کند 
آنجه مرا ناراحت می‌کند» و مرا اذیت می‌کند آنچه آنان را اذیت می‌کند» و مرا به تن 
می‌آورد آنچه آنان را به تتگ می‌آورد. رجس و پلیدی را از ایشان ببر و آنان را پاک 
کردان». 

ام سلمه عرض کرد: یا رسول الم من هم با شما هستم؟ فرمود: «عاقبت تو به‌خبر 
است؛ ولی این ایه فقط دربار؛ من و برادم و دخترم فاطمه و دو پسرم و نه نفر از فرزندان 
پسرم حسین بطور خاص نازل شده واحدی غیر از آنان در این آیه همراه ما نیست». 

همه حاضرین (در مجلس مناشده) گفتند: شهادت می‌دهیم که ام سلمه این مطلب 
را برای ما نقل کرد. و ما همین را از پیامبر 222 پرسيدیم. و آنحضرت برای ما مثل حدیث 
أمٌ سلمه را نقل فرمود. 





۳ سورد احزاب: آیة ۳۳. 
۴ در کتاب احتجاج: روانداز فدکی. 
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حدیت بانده/ ۲۹۷ 


علی 2 در صادقین 

سپس علی ٍّة فرمود: سابعلا تسم من دهي او می ماود که هدارا لین آیه را 
تازل کرد: یا یا ال موا وا له و کونوا سم الصا ادَِ»* ۰ «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید تقوی پیشه کنید و با صادقین باشید». سلمان عرض کرد: یا رسول ال آیا این 
ایه عمومیّت دارد یا به له خاصی مربوط است؟ فرمود: امر شدگان همه مومنین هستند 
که به این مطلب دستور داده شده‌اند؛ ولی «صادقین! مخصوص برادرم علی و اوصیاء من 
بعد از او تا روزفامت است. 


کر وان بخدا سس 


علی 2 بمدرله هارون 
فرمود: شما را بخدا قسم می‌دهم. آیا می‌دانید که من در جنک تبول به پیامبر ند 
عرض کردم: چرا مرا (در مدینه) بجای خود گذاشتی" " ؟ فرمود: «مدینه جز من باتو 
۳ فِ_- ‌ ۳ ۰ ۳۳ ۳ .9 ۹ سس 
اجب مرگزیزا تاره وف قتیت یه م هوک مار رتیه موسی عسبی گر 
در اينکه پیامبری بعد از من نیست»؟ 
و آری بخدا قسم. 


علیتِ از شاهدان بر مردم 

قر مود شما را باهس ما وی و خداوند در سوره حج چنین تازل 
کرد: «ْا بان وا از کموا وج شجدوا واعندواره اولح کم حون و 
جاهدٌوا فی اه حَقّ جهادی هُوَاجْتا 5 و ما جَل لیم فی لین ین حرج بل آبک 





۵ سورهة توبه: ایه ۱۱۹. 
ِِ. . دو چا ك نیو لك پیاهپر ست- ۳۹2 ابا لد 4 حراکت گرد و امیرالمو منب ین 12 را به‌عنوان ناتب و جانشین و د در 
مد بنه منضصو ب گر د. . سا لسن از اس مطلب سوه استفاه کر ده و : گفتند: نسبت به علی تغییر نظر داده که او وا با 


حود تر ده است. در و جو اب متافشیم: ن حشرت مطلب فری را فر مودند. 
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یاهع هوَسَمَا کم المَسِمین م من یل : و فی هذا لیکو نْ سول شهید 


3 یُداء عَلی الاس فاقِمُوا السَلاة و ان ال ر کاة و اما باه هر ات 5 


| ا 
عم التصیر»" » «ای کسانیکه ایمان آورده‌اید رکوع و سجه د بجا او ژر یل و بروردگار خه د 
را عبادت کند و و کار نيك انجام دهید به امید آنکه قت‌کان شیو نی در راه خدا آتطو ر که 


سزاوار است جهاد کند. او شما واثر گ فا در دی بر شما سختی فرار نداد دین بدرتان 
ابراهیم که از قبل شما را مسلمان نامید: و در این باره تا پیامیر شاهد بر شما باشد و شما 

ساهدان بر مردم باشید. نماز را پیا دارید و زکات را بپردازید و به كمك خداوند خود را از 
معصست باژ دار بد. او صاحب اختار شماست و حوبت صاحب اختبار و خوبت باری 
از ۳ 

(وقتی این آیه نازل شد) سلمان بپا خاست و عرض کرد: با رسول الّه» ابنان جه 
کسانی هستند که‌تو بر آنان شاهدی و آنان بر مردم شاهدند» و خداوند آنان را برگزیده و 
در دین بر انان سختی قرار نداده» همان که دب ن پدرشان ایراهیم است؟ فرمود: از ایتان 
فقط سیزده نفر قصد شده و هحکس دیگر از امت فحید نشده است. سلمان پر سبد: با 
رسول اله» انان را برای ما بان فر ما؟ فرمو د: : «من و برادرم و بازده : نفر از فرزندانم». 

حاضرین در مجلس گفتد: اری بخدا قسم. 


علی 12 در جانشینان پیامبر ت 

فرمود: شما را بخدا قسم می‌دهم. ایا می‌دانید که پیامپر تٌِ خطابه‌ای ایراد کرد که 
بعد از 4 خطایه اج ی اب اد نکر د -9 فر مهو د: : «ای مردم. من در میان شما دو حیز گرانبها یاقی 
می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم یعنی اهل بیتم. به این دو تمسشک جوئید که هرگز گمراه 
نمی‌شوید. خداوند لطیف خبیر به من خبر داده و به من وعده داده است که این دو از 
یکدیگر جدا نمی‌شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند». 

عمر بن خطاب در حال شبه غضب برخاست و گفت: یا رسول ال آبا همه 





۷ سب رد حد. آیة 1 
بط 
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1 ۱ سوت ۳ ۳۹ یت 4 ۱ ِ ۳ وه 
سر 3 بس ساسا تتق گر مود 2 او 0 1 اعل بیتم: که ول ایا برادرم 2 )| 
ِ 0 بت ی 1 ۱ 
و وارتم و خلته م در امتم و صاحی اتتا: هر مومتی بعد از مر عل است سیسن سر ) 
ك نت ات 3 
تسس و آنسی‌س‌سو یتسیز لا سم : سیس له لش ا: فرزندان حسین یکی یس 5 سم سش لت اس 
سحو ی که قافیت انسلت. انات اهنا خ ر] ۰ اعر 1 مر 21 > 
وچ شوه لس لس 3 هن اب س‌ حدا در رم و ححت‌های اه ب 9 
۱ و ای سا :5 ۷ 
انه‌داران علم او و معادن حجمت اه بند. هر > ااطاعت کند خدا را اطاعت 


العات, اف الرء وه - تلا از ی در -۱ ٩‏ ان 22 1:1 3 
سپس سوالهای ام المغمنن 5 از مردم تاد گر اخر فضائلش ادامه پبدا کرد و 
/ ۷ ی مت ۳۹ ت‌ 
حرت جیزی بافی ی ۲.0 انکه ده 1 قه ٩‏ 2 اتان را عسم داد و از نان سء ال شر 3 
وی ۱۳ ۰« رت سید ی 2 ِ ۱ 
| انجه همه متافش را و بساری از انجه یام 2 به او فر موده بودذ کر کرد و در همه 
۱ هگ رت ۳ ززس ۱۳ 5 3 1 طّ ۰ج ۳۹ 5 1 
ای -) و او با دعس نی هی 2 انش و شپادت می‌دادند ده سح یی هه 
5 
ی زب ۶ و« « تحت ۳ ار 2 ۳ ار 
سنیم هی ثه ید امرالمومشن 5 ح ری ا: ایرحءه خداوند بخصو 3 بارده او را 
دء باه د اه و آها تحت ده ف ان با لسان تسامیر واه ژل ک رده بود باقی نگذاشت مگر 
قر.ح.. انیم ۳ یا ست ِ‌ "نت تفن با ان ۳ 
انکه دو اد مورد مر دم واه م داد. در ر بعضی از ز آنها همه می گفتند: وف و دود مر اردی 


عده‌ای سا کت تن تشه می کعتند کفتند: «اری بخلا شسم؛: و آتاتکه ساکت بو دنك به 


اقرار کندگان می گفتند: شما نزد ما مورد اعتماد اي هی مسا ار حای6 ه به آنان 


رایس ال ک ده‌اند که این مطالب رااز یام تج شنده‌اند. 
سا و ای نیا انب 
: تج 
دار د و بعک ی ار یکی دوخ مگ ۱99 حصرت 
کناشي. تن از حصرت بسك بارسول ال اب 1 


مطلب چطور می‌شود؟ فرمود: او بااو از من است و من از آو یم. یو سم ن او را دوست 


1 ایو ق متتته؟ ظ. 
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بدارد مرا دوست داشته و هر کس مرا دوست بدارد خدا را دوست دارد. هرکس بغضص 
علی را دارد مرا مبغوض داشته و هرکس مرا مبغوض بدارد خدا را مبغوض داشته است». 
حدود بیست نفر از بزرگان مهاجرین و انصا رگفتند: «آری بخدا قسم» و بقیه سا کت 
ماند‌ند, 
امیرالمومنین 48 به سکوت کنندکان فرمود: چراسا کتد؟ گفتند: اینان که شهادت 
دادند در راستگویی و فضیلت و سابعه نزد ما مورد اعتماد هستند. حضرت فرمود: خدایا 
آنان گفتند: پروردگارا؛ ما شهادت نداده‌ایم و نگفته‌ايم جز آنچه از پیامی 2 


نیدایم و آنچ اراد مود اطمینان زان و دیگان برای سل کدرد‌ند که از 
نامر تقد سش1هانك. 


۳ 


سخنان طلحه با امیرالمومنین :1 


هفت جواب به حدیت جعلی ابوبکر و عمر دربارة خلافت 

طلحة بن عبیداله -که «زيرك قریش خوانده می‌شد -گفت: چه کنیم با ادعای ابوبکر 
و عمر و اصحابش که او را تصدیق کردند و شهادت بر گفتار او دادند در آن روزی که تو 
را به اجبار می آوردند و در گردنت طنابی بود" " !به ت وگفتند: (بیعت کن»؛ و تو در مقابل 
آنان با فضائل و سوابق خود استدلال کردی. و همه تو را تصدیق کردند. ولی بعد از آن 
ابوبکر ادعا کرد از پیامبر تلا شنیده است که گفته: «خداوند نخواسته است نبوت و خلافت 


برای ما اهل بیت جمع شود». عمر و ابوعبیده جراح و سالم و معاذ بن جبل هم او را 
تصد بق کر دند؟! 





5 «جه: طنابی در گردنت پیچیده بود. اجه خ ل: تو را در حالی آوردند که طتابی را در گردنت محکم کرده 


نو دنل 


یو 
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ستاسجال نک با وه ۳۸۱۱ 


سپس طلحه رو به حضرت کرد و گفت: همه آنچه گفتی و ادعاکردی حق است» و 
آنچه از سابقه و فضیلت که با آنها استدلال کردی ما هم اقرار می‌کنيم و قبول داریم ولی 


دوباره خلافت» این پنج نفر به انحه شنبدی شهادت دادند! 


جواب اول: معاهده بر صحبفه ملعو نه 

در اینجا علی 2 بپا خاست و از سخن طلحه به غضب آمد و چیزی را که کتمان 
می‌کرد فاش نمود و مطلبی را روشن کرد که در روزمرگ عمر فرموده بود ولی مردم 
مقصود آنحضرت را نفهمیده بو دند ۳۳ 

حضرت رو به طلحه کرد و در حالیکه مردم می‌شنیدند فرمود: ای طلحه. بخدا قسم 
نوشته‌ای که روزقيامت با آن خدا را ملاقات کنم محبوبتر از نوشتة این پنج نفر نیست که 
در حجه الوداع در خانه کعبه بر سر وفای به آن هم پیمان شدند که: «اگر خداوند محمد را 
بکشد یا یمیرد یکدیگر را بر ضد من کمک کنند و پشتیبانی نمایند تا به خلافت نرسم؛» ۱۳۲ 


جواب دوم: حدیث غدیر 

حضرت فر مو د: ای طلحه دلیل " بطللان آنجه بدان شهادت ۱ سخن 
اختیارترم علی هم سست به او از خودش صاحب آختبار تر است». من و نه می تنم 
بر انان صاحب اختارتر اژ و دشان پاشم در حالبکه آنان امیران و حاکمان سر من 

باشند؟! 

۰ در بحار: ج ۸ قدیم ص ۲۲ و ۲۷ روایت کرده که وقتی عمر مُرد و جنازه او را در کفن بیحدند: 
امیرالممنین م1 نگاهی به جنازه‌اش کرد و فرمود: «هیچکس را بیشتر دوست ندارم که با صحیفه و 
عبارات فری ام الم منین 1 منظور از صحته را بان فر موده است. 

۳ اب و اد که حللافت به من بر سل 


۲ «حج» خ ل: دلیل بر بطلان آنچه بدان شهادت دادند و بر صحت آنچه من گفتم.... 
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جواب سوم: حدیث منزلت 

همچنین سخن بیامبر عذ که فرمود: «تو نست به من همجون هارون نست به موسی 
هستی بجز نیو ت»: آبا تم داستید که توت غر از خالافت است؟ | گرب لیونت چیز 
دیگری هم بود پیامبرعلٌ آنرا استثنا می‌کرد؟! 


جواب چهارم: حدیث نقلین 

همچنین سخن پیامب رل که فرمود: من در میان شما دو چیز باقی گذاردم که تا به این 
دو تمشک کرده‌اید هرگ زگمراه نخواهید شد: کتاب خدا و عترتم ". از اینان پیشی 
نگیرید و از اینها عقب نمانید. به اينان چیزی نیاموزید که از شما داناترند. 

بنابراین سزاوار است خليفة بر امّت کسی جز داناترین آنان به کتاب 7 
پیامبرش نباشد که خداوند هم می‌فرماید: «افمَن ی دی الی ال لقی آن یُعم امن 
لایّهدی الا آ نهدی دا لکم کیت ی به حق هدایت می‌کند 
سزاوارتر است که تابع او شوند یاکس که هدایت نمی‌شود مگر آنکه او را هدایت کنند؛ 
پس چه شده شما را و چگونه حکم می‌کنید»» و نیز می‌فرماید: «و زادء بَنطةٌ فی العلم و 
لجنم»* ۳ بد؛ ٩«‏ ارو ین علم ان 
کم صادقن»" یا اثری باقی‌مانده از علم | گر راستگو هستید»؛ و نیز بیامیر تا 
می‌فرماید: «هیج امتی اختیار حکومت خود را بدست کسی نمی‌سپارند در حالیکه عالم تر 
از او در میانشان باشد مگر آنکه کارشان همچنان رو به پائین می‌رود تا به آنجه ترك 


کر ده‌اند باز گر دند». پس ولابت جز امیر بودن بر ر امت نیست. 


۳ «ب:: به اپن دو تمک کنید تا گمراه نشوید: کتاب خدا و اهل بیتم. 
۴ سوره بونس: ایه ۲۵ 
۵. سوره بقره: آبه ۲۴۷. 
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حدیث یازده / ۲۰۲ 


جواب پنجم: حدیث تسلیم به امرة المومنین 

دلیل بر دروغ و باطل و ناحق‌شان این است که آنان به‌دستو ر پیامبر عَ بر من بعئو ان 
«امیرالمومنین» سلام کردند " ". و این مطلب بر آنان (ابودکر و عمر) و بر تو (ای طلحه) 
بخصوص و بر این که همراه توست -یعنی زبیر - و بر همه امت و بر این دو نفر -و 
حصرت به سعد بن آیی و قاص و عبدالرحمان بن عوف اشاره ردند-وبراین خلیفه ظالم 
تفا بای قافتا اس 


جواب شسشم: شورای شش نفری عمر 

ما گرو» شش نفری شوری همگی زنده هستیم. اگر عمر و اصحابش در نسبت 
حدیث به پيامبر 2 راست می‌گفتند پس چرا عمر مرا جزء شوری قرار داد؟ آیا ما را در 
شوری برای خلافت قرار داد با غیر آن؟ | گر نظرتان این است که شوری را برای غیر 
حکومت قرار داد پس ا کنون عثمان بر ما امارتی نخواهد داشت؛ و ما باید در موضوع 
دیگری مشورت می‌کردیم چرا که در این‌صورت او به ما دستور داده که در غیر مسئلهة 
خلافت مشورت کنيم و اگر شوری دربارة خلافت بوده پس چرا مرا همراه شما داخل 
شوری نمود؟! چرا مرا خارج نکرد در حالیکه می‌گفت: «پیامبر اهل بیتش را از خلافت 


خارج کرده و خبر داده که آنان را در خلافت نصیبی نیست»؟! 


جواب هفتم: د سختان عمر شکام مرگ 

چرا عمر هنگامی‌که ما شش نفر اصحاب شوری را یکی یکی فراخواند به پسرش 
عبداللّه گفت: -(در اینجا حضرت اشاره به پسر عمر که در مجلس حاضر بود فرمود:) 
هانء او اینجاست -تو را بخدا قسم می‌دهم که بگوئی وقتی ما خارج شدیم پدرت 
به تو چه گفت؟ عبداله بن عم رگفت: حال که مرا قسم دادی" " او گفت: «اگر با 
۸ الف» و «ب»: این خلیفه شما که اکنون بر سر کار است. 
۳1 «الف» خ ل: کمترین شهادت س این است که از گفتات:: 
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۶ / اسرار آل محمد نهد 


یط . ‌ 1« ‌ ‌ ِ 
اصلع ی هاشم بیعت کنند انان را به وسط حادة؛ روشن خواهد کشانید و طبق کتاب 
پروردگارشان و مس" سصنت پیامیرشان سا خواهد داشت»! 
نب بد * 13 ۳ هئ یس و 

سپس حضرت فرمود: ای پسر عمر در آنجا تو چه گفتی؟ بسر عمر گفت: من به او 
گفتم: ای پدر چه مانعی داری که او را خلیفه قرار دهی؟ حضرت فرمود: عمر چه جوابی 
به تو داد؟ پسر عمر گفت: او مطلب یگفت که آنراکتمان می‌کنم! فرمود: پيامب ره آنچه او 
به ت و گفته و توبه او گفته‌ای به من خبر داده است؟ پسر عمر برسید: چه موفم خبر داده 
است؟! فرمود: در زمان حیاتش به من خبر داد» و سیس در آن شب ی که بدرت از دنبا رفت 
در خواب به من خبر داد» و هرکس بامبر عم را در خواب ببند گوبا در بیداری د نده 
است. 

پسر عمر گفت: چه چیزی به تو خبر داده است؟ فرمود: ای پسر عمر تو را بخداقسم 

مس تج ی یت ی ات ُ 
می‌دهم که | کر برایت نقل کردم گفتارم را تصدیق کتی؟ پسر عمر گفت: ا گر هم خواستم 
ساکت می‌مانم! حضرت فرمود: وقتی به او گفتی: «چه مانمی داری که او را خلیقه قرار 
دهی»؟ گفت: مانع من صحیفه و نوشته‌ای است که در بين خود نوشته‌ايم و معاهده‌ای که 
در کعبه در حجة الوداع بر سر آن هم پیمان شده‌ایم! پسر عمر در اینجا سا کت ماند و گفت: 
تو را بحق پیامبر قسم می‌دهم که از من دست برداری! 

۱ ۳۳ ۲ ۱ , سین ی 

سلیم می‌گوید: پسر عمر را در آن مجلس می‌دیدم که گریه راه گلویش رابسته بود و 

از دو چشمانش اشکک جاری بود. 
ی ۳ ۲ ۳ ۳ ۱ ای ۳ 

سپس علی مه رو به طلحه و زبیر و عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابی و فاص 
نمودو فرمود: بخدا قسم | گر آن پنج نفر (اصحاب صحیفه) بر پیامبر 22 دروغ بسته‌اند 
دلایت آنهاه شما ال نست»و | گز واست کفتهاندی اي شما حلال تست مرا هت‌تراه 
خود داخل شوری قرار دهید زیرا ورود من در شوری (به گفتة شما) مخالفت با پیامیر عد 


و سرپیچی از فرمان او به حساب می آید. 





۰ اصلم بعنی کس یکه جلوی سرش مو ندارد که در اینجا اشاره به امیرالمژمنین 12 است. 
۱ این چهار نفر با علمان و امپر المژمنین 12 شش نهر اصحاب شوری بودند. 
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۱ حدبث بازده | ۲۰۵ 


کسی جز دوازده امام حق خلافت و امامت ندارد 

سپس امیرالممنین 2 رو به مردم کرد و فرمود: منزلت مرا در میانتان و آنطو رکه مرا 
می‌شناسید به‌من خبر دهید آیا من نزد شما راستگو هستم یا دروغگو؟ گفتند: بلکه 

دج ۳ 2 31 ۳ ِ ۱ 

مت 5 ۵ مق ‌ 

حضرت فرمود: قسم به خدایی که ما اهل بیت را به نوّت کرامت داد و مسحمد تلد 
را از ما فرار داد» و بعد از او به ما کرامت فرمود که ما را امامان مومنین قرار داد» از قفول 
پیامبرتة کسی جز ما نمی‌تواند ابلاغ نماید و امامت و خلافت جز در ما صلاحیّت ندارد. 
و خداوند با ما اهل بیت برای احدی از مردم نصیب و حقی در خلافت فرار 
نداده است. 

رسول ال خاتم پيامبران است که بعد از او رسول و نبیّی نیست. خداوند انبیاء را تا 
روزقامت با بیامیر 22 خاتمه داد؛ و با قرآن کتابها را تا روزقيامت خاتمه داد. ما را بعد از 
2 خلفاء در زمس و شاهدان بر مردم فر از داد و اطاعت ما را در کتايش واجب 
کرد و مارا با خود و پیامبرش در اطاعت در چند ایة قران قرین قرار داد. 

خداوند محمد 2 را پیامیر و ما را جانشینان بعد از او در میان خلقش و شاهدان بر 
خلقش قرار داد و اطاعت ما را در کتاب منزلش واجب کرد و سپس خدای عزوجل به 
پیامیرش دستور داد که این مطلب را به امتش برساند. او هم طبق دستور خداوند به آنان 


کدام سزاوارتر به جانشینی پیامبرند؟" 
کدامیکک از اين دو ۲" سزاوارتر به نشستن در مقام و جای پیامبرند؟ شما از پیامبر ت 





‌ و وس سس 
۳۳۳ ۱۳1111 


۲ دق یعنی کامل در راستکم بی؛+ و صرق بعنی آنگه تسه راست می‌گوید. 
۳ ساره حضرت به خر دسال و ابر بر استا چنانکه از دنباله کلام روشن می‌شو د. 
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۳۰۹ انس‌ام ال روما رت 





شنیدید که وقتی مرا برای ابلاغ سور؛ برائت فرستاد فرمود: «صلاحیت ندارد از قول من 
مطلبی را برساند بجز خودم یا کسی که از خودم باشد». شما را بخدا قسم می‌دهم آیا این 
مطلب رااز پیامیر ع شند بد؟ 

گفتند: آری بخدا قسم ما شهادت می‌دهیم که اين مطلب را از پیامبرع آن هنگام 
که تو را برای سوره برائت فرستاد شنیدیم. 

حضرت فرمود: رفق شما (ابوبکر) صلاحیت ندال شت که از قول بیامبر تلد وشته‌ای 
بقدر چهار انگشت را برساند و جز من برای ابلاغ آن صلاحیت پیدا نکرد! کدامیکک از 
این دو سزاوارتر به مقام و جای اویند؟ آنکه پیامبر 22 بخصوص نامبرده که از اوست یا 


آن کسی که بخصوص تعبین شده که از پیامیر ند ی 
سخنی دربارهُ «لیبلغ الشاهد الغانب» 


طلحه گفت: این مطلب را از پیامب رت شنیدیم. ولی برای ما بیان کن که چگونه 
احدی صلاحصت ندارد مطلبی را از پیامب ۴ 3 ابلاغ نماید» در حالیکه آنحضرت به ما و به 
سایر مردم فرمود: «لِبل السَاهد منم الْغایب» یعنی حاضرین شما به غاثبان اطلاع دهند؟ 
و در بیابان عرّفه در حجة الوداع فرمود: «خدا رحمت کند کسی که سخن مرا بشنود و آثرا 
در قلب خود جای دهد و سپس آنرا از قول من برساند. چه بسا کسی که علمی را حمل 
می‌کند ولی خود نمی‌فهمد؛ و چه بسا کسی‌که علمی را برای فهمیده‌تر از خود حمل 
می‌کند. سه چیز است که قلب فرد مسلمان در آنها خیانت نمی‌کند: خالص کردن عمل 
برای خداوند. شنوا بودن و اطاعت و خیر خواهی برای والیان امر؛ و همراهی با اجتماع 
مسلمانان؛ چراکه دعوت والیان امر همه مسلمانان را در بر می‌گیرد و نیز پیامبرم در بیش 





۴۴ , به پاوزفی ۴ در همین حدابت مراجعه شود . منظور این است که وقتی پیامیر 2 فرمود: «باید رسانندة قول 
‌ ۷ ز خودم باشد و در ای" ن مان سوره بر انت را از ابوبگر پس گرفت و به امیرالمژمنین 13 داد تا ابلاغ 
تمایك: ‏ نا ان" ن عمل حضرت معلوم شد فردی که یقیً از بابرا نیست اپوبکر است و فردی که یقیاً از 
پیامبر 32 است امیرالمزمنین 43 است. 
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حدیث يازده / ۲۰۷ 


از یک مورد بپا خاست و فرمود: «حاضران به غائبان بر سانند». 


دستور تبلیغ ولایت انمه 2 

امیرالمژمنین + فرمود: آنچه پیامبرته: در این باره فرموده در روز غدیرخم و در 
روز عرفه در حصححه الوداع و در روز رحلتش بوده است! در آخرین خطه‌ای که 
آنحضرت ایراد فرمود نظ رکن که فرمود: «من در میان شما دو چیز باقی گذاردم که تا به 
این دو تمس ك کرده‌اید هرگ زگمراه نمی‌شوید: کتاب خدا و اهل بیتم. خداوند لطیف خبیر 
به من وعده داده است که این دو از یکدیگر جدا نشوند تاکنار حوض کوثر بر من وارد 
شوند ماند این دوانگشت که حضرت به دو انگشت سیّاه و وسط اشاره کردند .که 
یکی جلوتر از دیگری است. به این دو تمسك کنید تاگمراه نشوید و لغزش ننمائید *" از 
ایشان جلوتر نروید و از آنها عقب نمانید و به آنها چیزی یاد ندهید که از شما داناترند». 

پیامبر 722 به عموم مردم دستور داده که هر کس از مردم را دیدند واجب بودد 
اطاعت از امامان آل محمّدبّل: و واجب بودن حقشان را برسانند. و اين وظیفة ابلاغ را در 
هیچ مطلب غیر از این موضوع نفرموده است. در واقع پیامبر 2 به عموم مردم دستور 
داده که به مردم برسانند حجٌّت و دلیل کسانی" * راکه همه آنچه پیامبر 2 بدان مبعوث 
شده را؛ از قول ا و کسی جز ایشان نمی رساند. 

ای طلحه» آیا نمی‌بینی که پیامبرعٌ -در حالیکه شما هم می‌شنیدید -به من فرمود: 
ای برادرم» غیر تو قرض مرا ادا و دم مرا بری-نمی‌کند. تو هستی که مه مرا بری می‌کنی و 
امانت مرا ادا می‌نمایی و طبق سنّت من جنگ می‌کنی». 

وقتی ابوبکر حکومت را بدس تگرفت آیا قرض و وعده‌های پیامپر 2 را اد 
کرد"" ؟ من بودم که آنها رابا دلیل و شاهد محکم کردم" و قرض و وعده‌های 





۵ «ج+: رو گردان نشوید. 

۶ «ب»: واجب بودن اطاعت کسانی را... 

۷ الف» و «ب»: وفتی ایوبکر حکومت را بدست گرفت قرض و وعده‌های حضرت را ادا نکرد. 
۸ الف؛ و «ب*: شما همگی با او بیعت کردید: و من قرض و وعده‌های حضرتش را ادا کردم. 
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۳۰۸۸ ۲ اسب ار تن محیل تن 


حضرنش را ادا کردم. پیامبر 222 هم به مردم خبر داده بود که فرض و وعده‌های او را جز 
من ادا نخواهد کرد. آنچه که ابوبکر به آثان داد ادای قرض و وعده‌های حضرت نبود و 
فقط ادا کردن من قرض و وعده‌های انحضرت را ذْمهُ حضرتش را بری و امانتش را ادا 


اسص ند . 


ائمه 42 مبلغین اوامر الهی به مردم 

از قول بیامیر تحت همه آنحه از جانب خداوند عزوجل آورده را فقط امامانی ابلاغ 
می‌کنند که خداوند اطاعت آنان را در کتابش واجب کرده و به ولابت ابشان امر نموده 
است. آنانکه هرکس از ایشان اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هکس از آنان سربیچی 
کند از خدا سرییچی نموده است. 

طلحه گفت: مشکل مرا آسان نمودی. نمی‌دانستم پیامبر از این مطلب چه قصد کرده 
است تا اینکه آنرا برایم بیان نمودی. ای اباالحسن, خدا به تو از همه امّت جزای خر دهد. 


بل ۴ سٍ ۳ 1 ۹ 
سخنی درباره جمع قران 

قرآن امیرالمق‌منین 12 

طلحه گفت: ای ابا الحسین؛ مسئله‌ای را می‌خواهم از تو سژال کنم: تو را دیدم که به 
همراه پارچه‌ای مهر شده بیرون آمدی "" و گفتی: «ای مردم» من مشغول غسل و کفن و 
دفن پیامبرع: بودم؛ و سپس به کتاب خدا مشغول شدم تا آنرا جمع نمودم. این کتاب خدا 
بصورت بک مجمو عه است" "که يك حرف هم از آن نشعتاده است». من آن کتابی که 
نوشته و جمع آو ری کر ده‌ای ند یده‌ام. 
٩‏ آنجه در این بخش آمده باید تا آخر به دقت مطالعه شود که نهایتاً سند محکمی برای قرآن کنونی است. 


۲۰ انب : این کتاب لد | نز د من است که آنرا نو سته ۲ جمع آوری کر ده‌ام. 
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حد بث بازده / ۳۰۹ 


قران عمر 

طلحه سخنانش را چنین ادامه داد: عمر را دیدم که وقتی به خلافت رسید سراغ تو 
فر ستاد که آن قر آن را نزد من بفرست. و تو از فرستادن آن ابا کردی. 

۰ ]ه ت و ۳ ۳ ۰ 1 

تیم ی مر گم و فراخواند. | کر دو نفر بر ایه‌ای از فران شهادت می‌دادند انرا 
می‌نو شت. و آنجه فققط یک نقر به آن سپهادت می‌داد کنار می‌گذاشت و آنرا نمی نو ست. 
قرآنی می‌خواندند که غی رآنان نمی خواندند؛ و آن مقدار از ین رفت». 
ی ط : ۰ ۰ ۰ ۷1 و5 ۰ و ی ۲ ۰ ۰ 
نوشتن بودند -و آن صفحه را خورد و آنچه در آن بود از بین رفت " " و در آن روز 
نویسنده عثمان بود. در این باره چه می‌گوئید؟ 

از عمر و اصحابش که نوشته‌های خود از قرآن را جمع آوری کردند -شنیدم که در 
زمان عشمان " می‌گفتند: «سورة احزاب معادل سورة بقره؛» سور نور صد و شصت آبه؛ و 

۲ 5 7 ۰ ۵۶ ۳ 
سورهُ حجرات نود آیه بو ده است». 

این چه کاری است. و چه مانعی داری خدا ترا رحمت کند که آنچه جمم آوری 
کرده‌ای برای مردم ظاهر کنی؟ 


قرآن عثمان 
طلحه گفت: خودم د رکار عثمان حاضر بودم که آنچه عمر جمع کرده بود رفت و 


نویسندگان را برای آن جمع کرد *" و مردم را بر یک قرائت وادار نمود و قرآن اب بن 





۵۲ درکتاب «ایضاح) تألیف فضل بن شاذان: ص ۲ مطالیی در این باره آمده است. پیداست که این مطالب 
را طلحه می‌گوید و باید منتظر جواب امیرالمژمنین 1 در عبارتهای بعدی باشیم. 

۳ »الف!: در زمان عمر و عسمال. 

۴ش. «الف» و «ب؛ و «ده: شست آیه؛ و در «الف» خ ل اضافه شده: سور حجر صد و نود آیه بود. 

۵۵ «ب؛ و «ده: علمان را ییاد دارم که آنجه عمر جمع کرده بود آنش زد. «ج: عثمان سراغ آنچه عمر جمم 
کر ده بو ۵ رفت و قران و جمم گرد. 
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۶۰ / اسرار ال محمد 2 





کعب و این مسعود را پاره کرد و به آتش سوزانید*. این دیگر چه کاری است؟! 


قرآن به املاء پدامی ره 

امیرالمومنین 2 فرمود: ای طلحه: هر آبه‌ای که خداوند د رکتایش بر محمد عَلٍ نازل 
کرده به املای آنحضرت و خط خودم نزد من موجود است. و نیز تأویل هر آیه‌ای که بر 
محمد ی نازل شده و هر حلال و حرام و هر حد و حکم و هر چیزی که امت تا روزقيامت 
بدان احتیاج دارند حتی دية خراش بر بدن؛ به املای پیامبر و خط خودم نزد من نوشته 
شده و مو جود است. 

طلحه پرسید: آیا هرچیزی از کوچک و بزرگ و خاص و عامّ» آنچه بوده یا تا 
روزفیامت خواهد شد نوشته شده و نزد تو است؟ 

فرمود: بلی» و غیر از آن پیامبرع2 در بیماری شکلید هزار باب از علم را پنهانی به‌من 
آموخت که از هر بابی هزار باب باز می‌شود. اگر این امّت از زمانی‌که خداوند پیامبرش را 
ثبض روح کرده تابع من می‌شدند و مرا اطاعت می‌کردند از بالای سرشان و از زیر 
پایشان تا روزقيامت با خوشی و وسعت نعمتهای الهی را می‌خوردند ۲*. 


در کنف چه نوشته شد؟ 

ای طلحه آیا حاضر نبودی نزد پیامبرعٌ هنگامی‌که کتف** خواست تا در آن 
چیزی بنویسد که امت گمراه نشوند و اختلاف نکنند. در آنجا رفیق تو (عمر) آن سخنش 
را گفت که: «پیامبر خدا هذیان می‌گوید»! حضرت هم غضب کرد و نوشتن آن را رها کرد؟ 


۶ در بحار: ج ۸قدیم ص ۳۰۸ روایت کرده که: عثمان همه مردم را فقط بر قرائت زبد بن ابت وادار کرد و 
سایر قرآنها را سوزانید و هفت قرآن را طبق آنچه بین قرّاه مشهور بود نوشت» یکی را به کوفه و یکی را 
به بصره و نیز به هریکک از شام و مکه و یمن و بحرین یکی فرستاد و یکی را در مدینه نگه داشت که به 
آن قرآن «امام» می‌گفتند. 

۷ یعتی زندگی خوش از هر جهت برایشان آماده می‌شد. و منظور از بالای سر و زير پا نعمتهای آسمانی و 
زمیتی است. 

شش «ج»: ورقه‌ای خواست. 
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حد بث بازده | ۳۱۱ 

طلحه گفت: آری؛ در این موضوع حاضر بودم. 

فرمود: وقتی شما از حضور پیامبر ی بیرون رفتید» حضرتش به من خبر داد که 
می‌خواست د رکتف چه بنویسد و عموم مردم را برآن شاهد بگیرد» و جبرئیل به او خبر 
داد که خداوند عزوجل اختلاف و تفر این امت را می‌داند. سیس ورقه‌ای خواست و 
آنچه می‌خواست د رکتف بنویسد بر من املا نمود و سه نفر را بر آن شاهد گرفت: سلمان 
و ابوذر و مقداد و در آن ورقه امامان هدابت راکه خداوند امر به اطاعت آنان تا 
روزقيامت نموده نام برد. اوّل آنها مرا نام برد و سپس این پسرم - و حضرت دست خود 
را به امام حسن ی نزديك کرد سپس حسین و سپس نه نفر از فرزندان این پسرم - یعنی 
امام حسین 1-.ای ابوذر و ای مقداد" * آبا چنین نبود؟ 

ابوذر و مقداد برخاستند و گفتند: مابر این مطلب تسبت به باميرع2 شهادت 

طلحه گفت: بخدا قسم از پیامبرع شنیدم که درباره ابوذر می‌فرمود: «آسمان سایه 
نیفکنده و زمین حمل نکرده صاحب زبانی راستگوتر از ابوذر و نیکوکارتر نزد خداوند»» 
و من شهادت می‌دهم که این دو جز به حق شهادت ندادند و تو (ای علی) نزد من از این 
دو راستگوتر و مقدم‌تر هستی. 

سپس حضرت رو به طلحه کرد و فرمود: ای طلحه و تو ای زبیر» تو ای سعد و تو ای 





بسر عوف. از خدا بترسید و رضایت او را مقدم دارید و آنچه نزد اوست اختیار کنید و در 


واه سل | اژ ملامت سرژنش کننده‌ای نتر سم, 


سَنّدی محکم برای قرآن موجود 

رای ۳ ت: با ابا الحسن, می‌بینم سوال مرا دربار؛ قرآن جواب ندادی آیا قرآن 
خود را برای مردم ظاهر نمی‌کنی؟ حضرت فرمود: ای طلحه. عمدا از جواب تو 
خودداری کردم. 





آبزد۲ این سوال امیر امه منین 13 در سجلس زمان عشمان از این دو تفر است و سلمان را نام ثبر ده جون او در ان 
ایام از دنیا رفته ب د. 
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۱ جع _ ثِِ_ِ_- 
صلحه کت یس دربارةُ قرانی که عمر و عثمان نوشتند به م ن خبر ده» ایا همه‌اش 
7 ۳ ان 1 یی 
گر د است يا چیزی که فران نباشد هم در آن فش 


سحضرت فر مود: همه‌اش گر ان تا اگر آنجه در آن است بگیرید از اتش نجا 
یافته داخل بهشت می‌شوید. جرا که در آن ححت ما و بیان امر ما و حقّ ما و وجوب 
اطاعت ما امده است. 


طلحه گفت: مرابس است.ا کنون که قرآن است مرا کافی است. 


قران امسرالمو مندن 2 نزد کیست؟ 
سپس طلحه گفت: به من خبر بده دربارة آنچه از قرآن و تأویلش و علم حلال و 
قرمود: به آن کسی که یاس کت دستور داده به او بسپارم. گفت: او کیست؟ شر هو د. 
دی من و صاحب اختیار مردم بعد از من ای دنل یسرم سس و پسرم حسن هنگام مرگ 
آثرایه اب. ن پسرم حسین , خواهد سپرد. سپس به فرزندان حسین یکی د پس از دیگری منتقل 
می‌شود تا آخرین آنها کنار حوض کوتر بر پياپ عة وارد شود. آنان با قرآن و قرآن با 


انها است. از قرآن ۳ جدا نمی‌شوند و قرآن از آنان جدا نمی‌شود. 


دوارده امام صلالت ار بتی نیم و بنی عدی و بنی امیه 

فرمود: بدانید که معاویه و پسرش به‌زودی بعد از عثمان حکومت را بدست 
می‌گیرند: و بعد از آن دو نفر هفت نفر از فرزندان حکم بن ابی العاص یکی پس از 
دیگری خواهند آمد که تکمیل دوازده امام ضلالت خواهند بود» و آنان همان کسانی 
هستند که پیامیر 2 آنان را بر منیرش دید که امتش ش را به‌صورت قهقهری به عقب 
برمی‌گردانند» ده نفر از آنان از بنی امیّه‌اند و دو نفر این پایه رابرای آنان پی‌ریزی کر ده‌اند 
و گناهان امّت بر عهد:ة آن دو است. 
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حل بت بازده / و ز کت 


در اینجا همه مردم گفتند: ای ابا الحسن» خدا ترا رحمت کند و ترا بیامرزد و بخاطر 


خیرخواهی و گفتار نیکت. از طرف ما به تو جز ای خیر دهد. 
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روایت از کتاب سلیم: 


۱. منهاج الفاضلین(خطی): ص ۲۴۰ و ۲۴۱. 
۳. بحار: ج ۴ ص ۵ ۱۳۷ 

۴ بحار: ج ۱ ص کی ۷ 

۶ بات الهداة: ج ۲ ص ۱۸۴ ح ۸۹۸ . 

۷ فضائل السادات: ص و 

۸ اللوامع النورانية: ص ۲۳۷. 


روایت با سند به سلیم: 


۱ عمال الدین: ص ۷ج ۵ 

۲. عیست نعمانی: ی ۵۲ . 

۳. احتجاج طبرسی: ج ۱ص ۰۲۱۰ 

۴ التحصین ابن طاووس: فسم دوم باب ۲۵. 

۵ . فراند السمطین: ج ۱ص ۳۱۲ ب ۵۸ح ۲۵۰. 
۶ . نزهة الکرام: ص ۵۳۹ . 


۳ 
خطب؛ اسیرالمومنین 1 در سال آخسر عمر مبارك: شکایت 
امیرالمنزمنین 1 از باران خوده دنیا گرائی و بی‌توجهی به آخرت؛ 
خستگی از جنگگ و بی‌نظمی» چرا امیرالممنین 38 مانند عشمان 
سکوت نکرد؟ جزای کسی که به دشمن شود تمکین کند! سامره» 
قائلین به «لاقتال»» چرا امیرالممنین 3 در مقابل ابوبکر و عمر 
شمشیر نکشید؟ اقدام امیرالمزمنین 32 برای جنگ با ابوبکر و عمره 
فرق سکوت امیرالمزمنین 1 بااسکوت عشمان؛ عشمان مقصر در 
قتل خود سوابق جنگ و صلح امیرالممنین3» شیعه و ناصبی 
و ستضعف. تأثیر این خطبه در قلوب مردم» شهادت 


خطبه امیرالمومنین :1 در سال اخر عمر مبار ك 
شکادت امدر المو مندن 12 از باران خود 
ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: در اطراف امیرالمزمنین 38 نشسته بودیم وگروهی 
از اصحاب نزد آنحضرت بودند. یک نفر عرض کرد: یا امیرالمومنین» چه خوب است 
مردم را برای رفتن به جنگ ترغیب فرمائی. 
دنیاکرانی مردم و بی‌توجهّی به آخرت 
حضرت برخاست و خطبه‌ای ایراد کرد و طیٌ آن فرمود: من شما را برای رفتن به 


. ۰ ۷ : ۹ و ی ۰ ها ۹ ۰ ۹ ۹۹ 
جنگ ترغیب نمودم " ولی شما نرفتید» و خیر خواهی شما را نمودم ولی شما نپذ یرفتید» و 


«ج: همین عیب شما را کافی است که من چقدر شما را برای جنگ ترغیب نمودم ولی... 
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حدبث دوازده / ۲۱۵ 


شما را فراخواندم ولی گوش نکردید. شما حاضران همچون غاب و زنده‌هایی همچون 
مرده و کرانی صاحب گوش هستید. بر شما حکمت تلاوت می‌کنم و شما را به 
موعظه‌های شفا بخش و کفایت کننده نصیحت می‌کنم و به جهاد با اهل ظلم و جور 
ترغیب می‌نمايم؛ ولی به آخر سخنم نرسیده شما را می‌بینم که در حلقه‌های پرا کنده 
متفرق شده‌اید " و برای یکدیگر شعر می‌گونید و ضرب‌المثل می‌آورید و از قیمت خرما 
ی سیر مین پرسیله: 


خسنگی از جنگ و بی‌نظمی! 

دضتتان زر بده‌باه ۲ از جنگ و آمادگی برای آن* خستگی نشان داده‌اید» و 
قلبهایتان را از یاد آن آسوده کرده‌اید» و خود را با اباطیل و مطالب گمراه کننده و 
عذرهای واهی مشغول کر ده‌اید. 

و ای بر شما! با آنان بجنگید قبل آنکه آنان با شما بجنگند. بخدا قسی هرگز قومی 
در وسط خانة خود مورد حمله قرار نمی‌گیرند مگر آنکه ذلیل می‌شوند. قسم بخداگمان 
ندارم شما گفته‌هایم را عملی کنید تا دشمنانتان کار خود را بکننده و من هم دوست داشتم 
که آنان را می‌دیدم و با بصیرت و یقینم خدارا ملاقات می‌کردم و از چشیدن درد 
گرفتاری به شما و از همنشینی با شما راحت می‌شدم *. 

شما همچون گلهُ شتری هستید که چوپان آن گم شده باشد. هرچه از یک طرف 
جمع آوری شوند از سوی دیگر پرا کنده می‌شوند. 

این‌طور که من می‌بینم بخدا قسم گویا شما را می‌نگرم که ا گر جنگ شعله بگیرد و 
مرگ شدّت یابد" همچون شکافتن سر و همچون انفراج زن هنگام وضع حم ل که دست 


- اب بی‌اعتنا به سختان من شلد ها نك. 

۳ 9ج دسحان خاك آلو د باد. 

و4 ۷ از جنگ ۴ سعله‌ور سا 6 و آل, 

۵ «ج: بخدا فسم دوست داشتم که از شما جدا می‌شدم و از آئحه از شما تحمّل می‌کنم راحت می‌شدم. 
ب. *ح: بحلا قسم؛ نمی‌فهمید مگر وقتی که جنگ شعله گرفته و مرگك سرخ به میان آید. 
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لمس کننده‌ای را مانع نمی‌شود "؛ از اطراف علی بن ابی طالب پرا کنده مپی‌شو ند. 


چرا امبرالمو مندن: مانند عثمان سکوت نکرد؟ 

اشعث بن قیس کندی گفت: آیا خوب نبود تو هم کار عثمان بن عفان را 
می‌کردی "۴ 

امیرالم و منین نا فرمود: ای «عرف التار» آیا خبال می‌کنید من هم کار عمان را 
انجام می‌دهم؟ ای پسر قیس» من از شر آنچه می‌گویی بخدا پناه می‌برم! بخدا قسم آنچه 
عشمان انجام داد خفت آور است ی برای کسی که دین فلدازد وق ذو دست او ست» 
من چگونه آنرا انجام دهم در حالیکه دلیلی از جانب پروردگارم دارم و حجّت او در 


دست من و حق با من است؟! 


جزای کسی‌که به دشمن خود تمکین کند! 

بخدا قسم. اگر کسی به دشمن خود اجازه دهد تا گوشت او را جداکند و پوستش را 
پاره کند و استخوانش را بشکند و خونش را پریزد؛ در حالیکه قادر بر ممانعت او باشده 
گناه او عظیم است و انچه سینهاش اثرا در خود حای داده (یعنی قلبش) ضعیف است " . 
اگر تو می‌خواهی ای پسر قیس چنین کسی باش؛ و اما من نخواهم بود وکمتر از این راضی 
نمی‌شوم که با دست خویش ضربهُ شمشیری فرود آورم که استخوان سرها را به هوا 
پرتاب کند و از ضرب آن کف و مج دست نابود شود و بعد از آن خدا هرچه بخواهد 
می‌کند. 


۷ یعنی این اندازه اختبار از کف می‌دهد. 

۸ هماتطو ر که از دتالة حدیث معلوم می‌شود منظور از کار عثمان این است که وقتی دید مردم با او مخالف 
شده‌اند با اینکه از قیلهٌ خود بارانی داشت ولی آنان را به کسکک خود نخواند. مردم هم وفتی این حالت 
او را دبدند حمله کر دند و او را کشتند. 

٩‏ «عرف الناره لقبی است که حضرت به اشعت بن قیس داده و در موارد دیگر هم آمده است و معنای آن 
#او ی آتش ات 


1 س۷: عقلشس عیشت است. 
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. حد بث دوازده ۳۱۷ 


و ای بر تو ای پسر قیس! مزمن به هر مرگی می‌میرد ولی خود را نمی‌کشد. جرژتن 
قادر بر حفظ حون خود باشد و بین خود و قاتلش را آزاد بگذارد. در واقع خود را کشته 


ان 


(سامر ۵ قانلین لت « لا قتال» 


وای بر تو ای پسر قیس! اين امّت بر هفتاد و سه گروه متفرق می‌شوند» یک گروه از 
اینان در بهشت و هفتاد و دو گروه در ۲ آکشر اس بدترین . آنهاو مبغوض ترینشان نژد 
خداوند و دورترین آنها از خدا سامره» هستند که می‌گویند «جنگ نه» و دروغ 
می گو بند. خداوند عزوجل به جنگ این تجاو زکاران و از دین خارج شدگان ۱ ۲ درکتاب 


خود و سنت پیامبرش ی دستور داده است. 


چرا امیرالمزمنین 1 در مقابل ابوبکر و عمر شمشیر نکشید؟ 

اشعث بن فیس در حالیکه از سخن حضرت به غضب آمده بود گفت: ای پسر 
ابی‌طالب» چه مانعی داشتی هنگامی‌که با ابوبکر و عمر و بعد از آنها با عنمان بیعت شدء 
جنگ کنی و شمشیر بزنی؟! تو از روزی که به عراق آمده‌ای برای ما خطبه‌ای نخوانده‌ای 
مگر اینکه در آن قبل از اينکه از منبر پائین بیایی گفته‌ای: «بخدا قسم من سزاوارترین 
مردم نسبت به آنان هستم و از هنگامی که خداوند محمد تل! را قبض روح کرده همچنان 
ی سای کیت اروت مریم ی 

امیرالممنین 1 فرمود: ای پسر قیس» سخنت را گفتی جواب را بشنو: ترس و یا 
کراهت از لقای پروردگار مرا از این اقدام مانع نبوده؛ و نه اينکه نمی‌دانستم آنچه نزد 


خداست از دنیا و بقاء در آن برای من بهتر است ". آنچه مرا از این کار مانم شد امر 





۱۱ ۰ «یاخی) بعی تحجاوز کار که در ابثجا کنابه از اصحاب معاو به اسست: و «مارق) یعتی خارح شده 


از دین که 
کنابه از نهروائیان است:: 
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پیامیر 22 و پیمان او با من بود. بیامبر 222 به من خبر داد که امت بعد از او با من چه خواهند 
ون 

بتابراین هنگام که کارهایشان را با چشم می‌دیدم علم من و بقینم قوی‌تر از قبل 
تبود» بلکه من به سخت تام 2 ب بیشتر از آنجه با جشم دیدم و شاهد بودم بقین داشتم. 
عرض کردم: با رسول اله: وقتی چنین کارهایی بوفوع پیوست چه سفارشی به من 
می فرمابی؟ فرمود: «اگر یارانی بیدا کردی به آنان اعلان جنگ کن و با ایشان جهاد کن. و 
اگر یارانی نیافتی دست نگهدار و خون خود را حفظ کن تا زمانی‌که برای برپایی دین و 
کتاب خدا و ستت من بارانی بیدا کنی». 


و بیامی عٌ به من خبر داد که بزودی امت مرا خوار کرده و باغیر من بیعت می‌کنند و 


9 


۱ 


#۲ دیحری هی شه ند. 

بیامبر 222 به من خبر داد که من نسبت به او همچجون هارون نسبت به موسی هستم» و 
ی او بت هارون و پیرو نش وگوساله و پیروانش خواهند شد. آنجاکه موسی 
گفت: «نا هار ون .ما متعکت درم صلوا لا َّ یت آثري فال از نام ان لو 
اشتضعفوني کارا غلوتتي» و قال دیا و وم یخی ولا یزاس ای خشیت آن 
ار ی اشرائیل ۲ ب قولی» "۰ «ای هارون» چرا وقتی دیدی مردم 
گمراه می شو ند دست از متابعت من بر داش شتی؟ آبا با فرمان من مخالفت کردی؟ گفت: ای 
م این که ون شوت کته میاه بود بر مکضوه ر کلب (ای بسر 


»گریبان مرا مگیر و دست از سرم بردار *؛ من ترسیدم بگوثی بین بنی اسرائیل 
#۹ انداختی و گفتار مرا مراعات تفه 


ماد 


مت ۳۳3 





۳ سورء اعرافی: اية ۱۵۰. 

۴ جملذ لا تاذ بلشیتی و لابزأسی؛ یعنی «محاسن من و سر مرا مگیر» که کنایه است؛ در متن هم بصورت 
کنابه معلی شده است. 

۵ از جمله ‏ گر بارانی بیدا کر دی...» تا اثجا عارت در «ب؟ و «د؛ جنین است: ای علی؛» مر ده باذ تو راه که 
زندگی و مرگ تو با من است و تو برادر و وزیر و وارث من هستی؛ و تو دم مرا بری و امانت مرا ادا 
می‌نمانی و طبق سنّت من می‌جنگی. تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی و تو از هارون 

۳ 
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سس ___حدیث دواد ۳۱۹ 


مقصود پیامیر 222 این بود که موسی2* وفتی هارون را جانشین خود در میان آنان 
قرار داد به او دستور داد که | گ رگمراه شدند و یارانی پیدا کرد با آنان جهاد نماید» و اگر 
یارانی پیدانکرد خودداری کند و خون خود را حفظ کند وبین آنان تفرقه نیندازد. من هم 
ترسیدم برادرم پیامب رت همین سخن را به من بگوید که: «چرا بین امّت تفرقه انداختی و 
مراعات سخن مرا نگر دی در حالیکه با تو عهد کرده بودم که | گر یارانی نیافتی دست نگه 


داری و خون خود و اهل بیت و شیعیانت را حفظ کن »۲ 


اقدام امیرالمومنین: برای جنگ با ابویکر و عمر 

فرمود: وقتی پیامبر 22 از دنیا رفت مردم به ابوبکر تمایل نشان دادند و با او بیعت 
کردند در حالیکه من مشغول غسل و دفن آنحضرت بودم. سپس به قرآن مشفول شدم و 
با خود قسم یاد کردم که عبا بردوض" ۲ نیندازم مگر برای نماز تا آنکه همه قرآن را در 
یک کتاب جمع کنم؛ و این کار را انجام دادم. 


سپس فاطمه را سوار کردم و دست دو پسرم حسن و حسین را گرفتم. و احدی از 
ال بدر و سابقه‌داران از مهاجرین و انصار را فراموش نکردم مگر انکه آنان را دربار؛ 
حق خود قسم دادم و به پاری خویش دعوت نمودم. ولی از همه مردم جز چهار نقر ندای 
مرا اجایت نکر دند که سلمان و ابودر و مداد و زیر بودند. همراه من کسی از اهل سم 
بود "که با كمك او بجنگگم و قّت بگیرم. حمزه در روز اخْد و جعفر در روز موته کشته 
شده بودند. من پین دو نقر احمق بد خلت 7" ذلیل حفیر عاجز یعتی عباس و عقیل ماندم که 


۱۳ سس و سس سس ات تپ ی و وا و ی ِ 


ج تبك پیروی خواهی کرد آنگاه که فقو مش او را شعیت شم دند و نزديك برد او را بکشند. در مقابل لب 
قریش و همدستی آنان بر علیه تو صبر کن که اینها کینه‌های بدر و خونخواهی‌های اسد است. و تو بمنزله 
هارون و تایعینشی و آنان به‌منزل؛ گوساله و تابعینش هستند. 

۴ منظور از «رداه+ که در عبارت عربی به کار رفته لباسی است که بر روی سایر لباسها بعنوان لباس بیرون از 

۲ ج: کسی از اهل بیتم با من قیام نکرد. 

۸ «لف؛ و «ب: توخالی خشکد. 


۳" 
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۰ / اسرار آل محمد جذ ۱ 


این دو با کفر فاصله کمی داشتند" . 
لذا مرا مجبور کردند و بر من غالب شدند. من هم سخنی را که هارون به برادرش 
۱ کٍ ۲ خی اد و سس ۷ نج شوت ۲۹ 
گفته بودگفتم: «ای پسر مادرم؛ این قوم مرا ضعیف شمردند و نزديك بود مرا بکشند» " . 


پس من از هارون نیک پیروی کرده و با عهد پیامبر 7 حجتی فوی در دست دارم. 


قرق سکوت امدرالمو مندن ی با سکوت عنمان 

سلیم می‌گو بد: : تیان نت ی کر از مردم پناه خواست و آنان رابه 
کمك خوبش طلبد ولی بارانی نیافت. لذا دست نگه داشت تا آنکه با مظلومیّت کشته شد! 

گر مو د: وای بر تو ای پسر قیس! آنگاه که مردم بر من غالب شدند و مرأضعف شم دند 
و نزديك بود مرا بکشند» اگر به من می‌گفتند: «ترا حتماً می‌کشیم» از اينکه مرا بکشند مانم 
۳ می‌داریم و به تو احترام می‌کنیم و ترا قرب می‌داریم و فلت می‌دهيم؛ و ا گر بیعت نکنی 
ترا می‌کشیم». در اینجا بود که وقتی کسی را نیافتم با ایشان بیعت کردم. بیعت من با آنان باطلی 
را بر ایشان حق نمی‌کند و موجب حقی بر ایشان نمی‌شود " 

هنگامی که مردم به عثمان گفتند: «خلافت را از خود خلع کن تا دست از تو 
پرداریم» | گر خود را خلع می‌کرد او را نمی‌کشتند» ولی او گفت: (خلع نمی‌کنم»؛ مردم 
هم گفتند: «ما تو را می‌کشیم! او از قبول سخن مردم خود داری کرد تا او را کشتند. 

بجان خودم قسم. | گر خلافت را از خود خلع می‌کرد برایش بهتر بود» چرا که اثرا 
بناحق گرفته بود و در آن نصیبی برایش نبود و آنچه حق او نبود ادعا می‌کرد و حق 


۳۳ ۰ 
دیچران را تصرف کر ده بو د. 


1۹ دج ی اسلا م فاصلهة کی داشتند. بعتی تازد سلمان به دنك. 

۰ «ب*: مرا مجبور کردند و بر من غالب شدند و مرا ضعیف شمردند؛ همانطور که پیامبر خدا حضرت 
هارون قبل از من ضعیف شمرده شد و نزديك بود مرا بکشند. 

1 ن: آنان را از خ د دلح مي گر دم و با شمتیر به جهاد با آنان بر می‌خحاستم. 


1 اب-۰ و حنی باباطل نمی کد. 
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حلد نت دوازده / ۳۳۱ 


عنمان مقصر در قتل خود 

فرمود: وای بر تو ای پسر قیس! عثمان از دو حالت خارج نیست: یا مردم رابه باری 
خویش فراخوانده ولی او را كمك نکرده‌اند و یا مردم از او خواسته‌اند تا باریش دهند 
ولی خودش مردم را منع کرده است. برای او حلال نبوده که مسلمانان را از یاری امامی 
هدایت کننده و هدایت شده که هیچ بدعتی تگذاشته و هیچ بدعت‌گذاری را پناه نداده 
منم نماید ".۱ کنون که نهی کرده کار بدی کرده است؛ و مردم هم کار بدی کرده‌اند که او 
را اطاعت کرده‌اند! و یا اينکه طلم و رفتار بد او موجب شده که بخاطر جور او و حکمش 
برخلاف کتاب و سنت. مردم او را سزاوار یاری ندیده‌اند. همه اينها در حالی بود که همراه 
عثمان از اهل بیتش و دوستان و اصحابش-بیش از چهار هزار نفر بودند که | گر می‌خواست 
بوسیلة آنان از خود دفاع کند می‌نمود» پس چرا آنان را از یاری خویش منع نمود؟ 


سوابق جنگ و صلح امیرالمقمنین ۳ 

من اگر در روزی که با ابوبکر بیمت شد بقّیه چهل نفر*" که مطیع من باشند می‌یافتم 
با انان به جهاد پر می‌خاستم. ولی روزی که با عمر و عثمان بیعت شد چنین نمی‌کردم؛ 
زیرا من بیعت کرده بودم و مثل من بیعتش را نمی‌شکند *. 

وای بر تو ای پسر قیس! مرا چگونه دیدی هنگامی که عثمان کشته شد و من یارانی 
یافتم؟ آیا پرا کندگی با تأخیر یا ترس يا تقصیری در جنگ روز بصره از من دیدی در 
حالیکه آنان اطراف شترشان بودند؟ ملعون است کسی که با او بوده» ملعون است کس که 


۳ یعنی اگر عشمان چنین امامی بوده است چرا مردم را منع کرده و اگر ضد این صفات در او جمع بوده 
(جنانکه بورده) پس مردم خحوب کرده‌اند که او را باری نکر ده‌اند. 

۴ یعنی چهار نفر که سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر باشند حاضر بودند و بقیة آنها که سی و شش نغر بودند 
شنت تشندناد: 

۵ «ح:: من قبل از آنکه آنان متفرق شوند و تغیبر پیدا کنند بیعت کرده بودم و بیعت او برگردن من سورد 


ته ححه بو و 
ی ۱« ی 
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در اطراف آن شتر کشته شده. ملعون است کسی که بعد از آن بدون توبه و استغفار باز 
گشته است. آنان باران مرا کشتند و بیعت مرا شکستند و عامل مرا قطعه قطعه کردند و بر 
من ظلم نمودند. من با دوازده هزار نفر به سوی آنان رفتم در حالیکه آنان بیش از صد و 
بیست هزار نفر بودند. خداوند مرا بر آنان پیروز نمود و آنان را بدست ما کشت و سین 
مومنین راشفا بخشید" ". 

ای پسر قیس جنگ ما را در روز صفین چگونه دید ی که خداوند پنجاه هزار نقر؟" 
از آنان را در یک واقعه به آتش فرستاد؟ 

و ما را چگونه دیدی در روز نهروان که با مارقین برخورد کردیم؟ در حالیکه آنان 
دین کسانی را داشتند که سعیشان در زندگی دنیا به گمراهی کشیده شده و مان می‌کر دند 
کار نیکی انجام می د هند. خداوند آنان را هم بدست ما در یک واقعه به آتش فرستاد» 
بطوری که ده نقر از آنان باقی نماند و از مومنین ده نفر را هم نکشتند. 

وای بر تو ای پسر قیس! هیچ دیدی که پرچمی يا عَلمی بدست من با زگردد " ؟ مرا 
ملامت می‌کنی ای پسر قیس: در حالیکه من همراه پیامبر ی در هم وقایع و جنگهایش 
بودم و در مشکلات پیشاپیش آنحضرت می‌رفتم. نه فرار می‌کردم و نه جای خود را ترك 
می‌نمودم و نه عحر نشان می‌دادم و نه جایگاه خود را خالی می‌گذاردم و نه پشت به 
دشمن می‌کردم» چرا که برای پیامبر و وصی او سزاوار نیست که وقتی لباس جنگ پوشید 





۶ این عبارات در اج" چنین است: «و آنان شترشان و آنکه آنان را فریب داد و آنانگه در اطراف او کشته 
شدند» و هرکس بعد از آن باقی‌ماند بدون آنکه برگردد یا توبه کند و یا استغفار نماید همگی ملعونند. 
آنان باران مرا کشتند و بیعت مرا شکستند و عامل مرا قطعه قطعه کردند و بر من از حد خود تجاوز 
نمودند. من با دوازده هزار نفر صراغ آنان رفتم در حالیکه آنان صد و بیست و چند هزار نفر بودند. 
حداوند مرا بر آنان پیروز کرد و پنجاه هزار نفر از آنان را بدست ما یکجا به آتش فرستاده. 

لس عارات در «ده چنین است: آیا در جنگ من در بصره پراکندگی یا ترس يا کوتاهی از من 
دیدی» در حالیکه اطراف شتر ملعون آنان بیش از پنجاه هزار نفر بودند» بعد از آنکه یاران مرا کشتند و 
یعت مرا شکستند و عامل مرا قطعه قطعه کردند و بر من ظلم کردند. من هم با کمتر از ده هزار نفر به 
طرف آنان رفتم... 
۷ «ب:: هفتاد هزار نفر. «الف؛ خ ل: پیش از هفتاد هزار نفر 
۸ «ح»: آبا درمن سستی با تخیر دیده‌ای و با دیده‌ای برچمی به‌سوی من باز گردد؟ 


02۳0060 0۷7 1۲ 





حل بت دواده | ۳۳۳ 


وقصد دشمنش را نمود برگردد با منصرف شود تا آنکه کشته شود با خدا برایش 
فتح کند. 

ای پسر فیس هیچ دربارة من فرار با عقب‌نشینی شنیده‌ای؟ 

ای پسر قیس» قسم به آنکه دانه را شکافت و مردم را آفرید. | گر روزی که با ابوبکر 
بیعت شد که مرا به داخل شدن در بیعت او ملامت کردی -چهل نفر می‌یافتم که 
بصیر تشان مثل آن چهار نفر که یافتم بود» خود داری نمی‌کردم و با آنان می‌جنگیدم؛ ولی 
نفر پنجمی نیافتم و دست نگه داشتم. 

اشعت پرسید: یا امیرالممنین؛ آن چهار نف رکیانند؟ فرمود: سلمان و ابوذر و مقداد 
و زییر بن صفیّه قبل از آنکه بیعت مرا بشکند! چراکه او دو بار با من بیعت کرد: بیعت اوّل 
ا وکه بدان وفاکرد زمانی بود که با ابوبکر" " بیعت شد و چهل نفر از مهاجرین و انصار نزد 
من آمدند و با من بیعت کردند که زبیر هم در میان آنان بود. من به آنها دستور دادم که 
صبح در حالیکه سرها را تراشیده‌اند و اسلحه همراه دارند پر در خانة من حاضر باشند. 
ولی کسی جز چهار نفر به گفتُ خود وفا نکرد و به من راست نگفت: سلمان و ابوذر و 
معداد و زسر. 

بیعت دیگر زبیر با من هنگامی بود که او و رفیقش طلحه بعد از قتل عثمان نزد من 
آمدند و با اختیار خود و بدون اجبار با من بیعت کردند. سپس از دین خود برگشتند در 
حالیکه مرتد و بیعت شکن و زورگو و معاند و زیانکار ‏ " بودند. خداوند هم آنان راکشته 
به آتش فرستاد. 

و امّا آن سه نفر: سلمان و ابوذر و مقداد. بر دین محمدعِلةٌ و بر دین ابراهیم ثابت 
ماندند تا به محضر خداوند ملحق شدند. خدا آنان را رحمت کند. 


ای پسر قیس؛ قسم به آنکه دانه را شکافت و مردم را آفرید " » اگر آن چهل نفری 


«ج: عتیق. و اعتیق» لفب اب یگر است. 
* آ. «الفبا ۴ 1 سب : تسه ۵د. 
۱ الف؛ و «ب: بخدا قسم. 
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۳۳ / افتراو ال فچ‌مسل رد 





که بیعت کردند به من وفادار بودند و صبح هنگام بر در خانهة من با سرهای تراشیده حاضر 
می‌شدند قبل از آنکه بیعت ابوبکر برگردن من مُلزم شود بر علیه او قیام می‌کردم و او را به 
درگاه الپی به محا کمه می‌کشیدم. و اگر قبل از بیعت عشمان بارانی می‌یافتم بر علیه آنان 
قیام می‌کردم و آنان را هم به درگاه الهی به محا کمه می‌کشیدم. ابن عوف خلافت را برای 
عثمان قرار داد و در بین خود شرط کردند که هنگام مرگش به او برگرداند. و اما بعد از 


بیعت من با اینان دیگر راهی برای جهاد با آنها وجود نداشت. 


شیعه و ناصبی و مستضعف 

اشعث گفت: بخدا قسما گر مسئله اینطو رکه تو می‌گویی باشد همه امت محمد. جز 
و و شیخانت فاالت که از ؟ 

امیرالمزمنین 3 فرمود: ای پسر قیس؛ بخدا قسم همانطو رکه می‌گویم حق با من 
است. ولی از امت جز ناصبیان و بیعت شکنان و زورگویان و انکار کنندگان و معاندان 
هلاك نمی‌شوند. کسی که به توحید تمسك جوید و به محمدء7 و اسلام اقرار نماید و از 
دین خارج نشود و ظالمان را بر علیه ماکمك نکند و عداوت و دشمنی بر علیه ما را در دل 
نگیرد» ولی دربارة خلافت شك داشته باشد و اهل آن و والیانش را نشناسد و به ولایت ما 
معرفت نداشته باشد و به عداوت با ما هم معتقد نباشد» چنین کسی مسلمان مستضعفی 


۱ ۱ 9۳ ۱ ۳۲ 
است که رحمت خدا دربارة او امید می‌رود و از جهت کناهانش بر او ترسیده می‌شود ۱ 


تأثبر این خطبه در قلوب مردم 
آنکه صورتش بر افروخته شد و ا زگفتار حضرت شاد شدء بخاطر آنکه امیرالمزمنین 1 





۲ ای شا: ات در #ج؛ چنین است: و اما گس , که به توحید و افراز به محمد له و اساد م کنشکی نماید و از 
0 ۱ ۵۰ ۰۱ ۷ * اه 8 » 1 ۰ 1 ۱ 

ولابت انمه شا خارج نشود و ظالمان را بر علیه ما کمک نکند و دشمنی ما را معتقد نباشده چنین کسی 

مسلمان ضمیفی است که برای او امید رحمت از جانب خدای عزوجل داریم و از گناهانش بر او 


هي رد۰۳ 
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حلد بت دوازده ۷ ۳۳۵ 


مسئله را شرح داد و آثرا اظهار نمود و پرده را برداشت و تقته را کنار گذاشت. 

آحدی از قاریان قرآن نیز باقی‌نماند که دربار؛ خلفای گذشته (ابوبکر و عمر و 
عثمان) شک داشت و دربارة آنان خود داری می‌نمود و برائت از آنان را از روی تقو ی و 
دوری از گناه کتار گذارده بود مگر آنکه بقین پیدا کرد ۳" و بصیرت بافت و عقیده‌اش 
درست شد و از آن روز شک و توق را کتار گذاشت. 

همچنین در اطراف حضرت باقی‌نماند احدی از کسانی که بیعت با حضرتش را 
قبول نکرده بودند جز آنطو رکه با عثمان و دو نفر قبل از او بیعت نمودند» مگر اینکه 
تاراحتی در رویشان ظاهر شد و در تنگنا قرا رگرفتند و از گفتار آنحضرت ناراحت 
شدند * " الته ده زیادی از آنان بصیرت پیدا کردند و شگشان از بین رفت. 

همچنین ابان از سلیم نقل می‌کند: روزی رابر عموم مردم ندیدم که از آن روز چشم 
ما را روشن ت رکند بخاطر پرده‌ا که امیرالممنین 38 برای مردم برداشت و حقّ که ظاهر 
نمود و مسئله و عاقبت کار را شرح داد و نقیّه را کنا رگذارد. 

شیعه بعد از آن مجلس و از آن روز زیاد شدند و سخن گفتند» در حالیکه قبلا 
کمترین گروه لشکرش بودند و سایر مردم همراه حضرت می‌جنگیدند بدون آنکه علم 
به مقام او نسبت به خدا و رسولش داشته باشند * . بعد از آن مجلس شیعه | کثریت مردم و 


قسمت اعظم آنها شدند. 


شهادت امیرالمومنین 32 
معاویه را می‌داد. ولی طولی نکشید که آنحضرت به شهادت رسید. ابن ملجم لعنه اه او 





۳ «ج: احدی از آنانکه در قلشان دربارة اصبیان شک داشتند و نسبت به آنان خود داری سی‌نمودند و 
مسئله برائت از آنان از روی تقوی ظاهر نمی‌کردند باقی‌نماندند مگر اینکه خوشحال شدند... 

۴ «ج: باقی‌نماند احدی از بیعت کنندگان عشمان که با او بیعت نکرده بودند و خبر این خطبه به آثان رسید 
مگر آنکه سینه‌شان به تن آمد و از گفتار او ناراحت شدند. 

۵ «الف»: و بعد از آن مردم با علم به مقام او همراهش می‌جنگيدند. 
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را یا خدعه و ترور شهید نمود؛ در حالیکه شمشیرش مسموم بود و قبلاً آنرا مسموم کرده 


بو ند , 


و صلی اه علی سید رامین و سم لیم 


روایت از کتاب سلیم: 
۱ بحار: ج ۸قدیم ص ۱۴۹. 
۲ ارشاد القلوب: ص ۳۹۴ 
۳ احقاق الحق: ج ۱ص ۶۱. 
روایت از غیر سلیم: 
1 امالی شیخ مفید: ص ۸۷مجلس ۰۱/۸ 
۲ نهج البلاغه: ص ۸۷ خطبه ۳۴ 
۲ احتجاج طبرسی: ج ۱ص ۲۵۴. 
و آرشاد شیخ مفید: ص 1۳4۸ 
۵ الغارات نُقفی به‌روایت بحار: ج ۸قدیم ص ۶۵۰ . 


۶ «ب» خ ل: طولی نکشید که این ملجم لعنه له آنحضرت را با خدعه و ترور در نماز صبح شهید نمود؛ در 
حالیکه حضرت به او دستور عبادت خدا را داده بود. او به‌سوی حضرت حمله کرد و با شمشیر مسمومی 


ه فا عبرم کزده پزد بر ارت زیت وود 
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بیت‌المال در زمان عمر: نام ابوالسختار به عمر دربار؛ تضییم 
وی غلاب به 0 مر نصب ۹ 


بیت‌المال در زمان عمر 


نامه ابوالمختار به عمر دربارهُ تضییع بیت‌المال 


خطابت نوشت: 


وت ۱ و فا و من ۳1 
تلا نع ال لرساتیق 7 ار 
و ازسل الی الْعْمان و ان مَعقل 
و ازسل ای الحجاج و الم حسابه 
‌ و لاَس ین اش ابتتن یهن 
ماعاصم نیا بضفر عیابه 
و انسمُل ال الْمَال دون ان مُخرز 
تارشل ایهم تضدفو و بُخبرُوا 
و فاسنهم املی نف دای ۳ 
‌ و لا دعونی بل شهاد: 

ازی الیل کالخد زان یش فا 
و من رطة مطویة نی فرایه 
اذااش- جر الذاری جاء 2 بسفاو: 


تترت اذا تاواو تفر افو 
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ی 9 تٍ 


فانت امین اه نی تال ور 
امین رب اشاس یلم له جدری 
حون ال اث فی لاثم جنر 
و و ازسل الی حزم آزسل الی بشر 
و ذال لذی ۳ لوق ملی نی بر 
و صهر بنی غزوان ی لتزم ذ ور 
و لا ان غلاب من رماة نی نضر 
و قَذ کال بنه ی الرضاتبق اور 
اخادیث هذا المال من ان ذایکُر 
یرون ان اسهم ینک بالشطر 
اغیبٍ و یی اری عحبت ار 
وغل نی وه اشفل و القطر 
و ین طی آنزاد اف ضَفر 
من المشك زاحث في مَفارتَهم تجري 
فا هم نالا و لب لسنا وف 





٩ 


یعسی . 

بدانید که پیامی را به امیرالممنین (عمر) ابلاغ می‌کنم: 

«تو امین خدا در مال و درکارها هستی. و تو امین خدا در میان مائی؛ و هرکس امین 
خدای مردم باسشل سینه ام در مقابل او تسلیم است. 

اهل روستاها و قصبات را نگذار که مال خدا را با مصرف در خورشهای سرخ 
رنگک " مورد خیانت قرار دهنك. 

سراغ نعمان و ابن معقل و حزم و بشر بفرست. و نیز سراغ حجاج بفرست و حساب 
او را بدان. او همان کسی است که در بازار غلام طاسشْة بنی بدر بود. دو نفر تابعین را 
فراموض مکن و داماد طايفة ینی غزوان هم دربین آنهااصاحب ثروت است. عاصم نیز در 
میان آنان زنبیلش خالی نيست و همچنین ابن غلاآب که از تیراندازان طایفه بنی‌نصر است. 
آن مال از دست این محرز " گرفته شد در حالیکه او در روستاها اموال زیادی داشت. 

سراغ اینان بفرست که سخن راست را برایت بگویند و خبرهای این مال را به کسانی 
که صاحب فکر هستند خبر دهند. ای خاندانم فدایت! آن اموال را با آنان قسمت کن که 
ا گر تقسیم کنی به نصف آن راضی می‌شوند. ولی مرا برای شهادت فرا مسخوان که من 
پنهان شده عجائب روزگار را تماشا خواهم کرد. 

در اموال آنان اسبها را چون دیوار» و کلاه‌خودها را مانند تصاویر سرخ گونه و 
تیزه‌های خطی به تعداد مورچه‌ها و قطره‌های باران و لباسهای نرم پیچیده در صندوقها و 
لباسهای خط‌دار زرد رنگ بسیار که پیچیده شده می‌بینم. 

هنگامی که تاجر عطر فروش نافه‌ای از مشک بیاورد در جاده‌های آنان به‌راه 
می‌افتد. وفتی نوبت به آنان می‌رسد به‌ما هم می‌رسد و وقتی آنان جنگ می‌کنند ما هم 
جنگ می‌کنيم؛ در حالیکه آنان اموالی دارند ولی ما اموال زیادی نداریم. 


ی وس سس 


۱ بایك و جه دایت که این اشعار وا بکی از ده ستان علمر به‌عئو آل دلسوز ی برای او نو شته ۲ ژد | القابی که در 
۳ نا ۱ کت ۱ ی 9 اسب ۳ 
ابتجا بای عمر امد از زبان او عینا ترجمه می‌شم د. نکتة دیگر ایت‌که «علعه‌هایی از این اشعار اشاره به 
جریان خاصی است که دز ذخه گر بنده و مخاطب معلوم بوده و منظور از آن برای ما روشن نیست. 
آ. 1 اسب ؟- در حور شها ۲ شم آلستد. 


1 این عم با در کاب فتوح بلادر ی بنام "این محر ی * ۱ ۴۳9 
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اعتراض ابن غلاب به ابوالمختار 
9 ِ : 
ابن علاب مصتتر ین "سم این اشعار راگفت: 


ایغ آباالمخار آنی ای وئع آد ذافرنی ندیه و لاصفر 
ند درا ال کض ثبب کل غارة و ری اذا ما المَوْتٌ کان و واالستشر 
بدابقة یبسفقی ابا شولها .اک فکنها عتي باییض دي وف 


یعنی: 
اه بوالمختار خبر می‌دهم که من نزد او آمدم در حالیکه نه با او فامیل بودم و نه 
رابطه دامادی داشتم. میراثی که به ارث برده باشم و صدقاتی که از اسیر کردن و غندر و 
حیله بدست آورده باشم نداشتم. این اموال را با دویدن‌های متصل در هر غارتی و صبر 
در آن هنگام که مرگ پشت سر نبزه‌ها بود بداست آورده‌ام که بازره کامل بلندی که 


دانه‌های آن سینه را می‌پوشاند و با شمشیری بلند آنرا از خود دفع می‌کردم. 


عمر دصف اموال کار مندانش را مصادر هد کرد 

سلیم می‌گوید: عمر بن خطاب در آن سال از همه عمّالش نصف اموالشان را بخاطر 
شغر انه النتععار بعیو ان غر مت گرفت» ولی از قتفذ عدوی هیچ نگرفت در حالیکه او هم 
از عمّالش بود؛ و آنچه از او گرفته شده بود که بیست هزار درهم بود به او باز گردانید و 
حتی یک دَهُم و نصف یک دهم هم از او نگرفت. 

از جملة عمالش که مورد غرامت قرار گرفتند ابوهریره بود که والی بحرین بود. 


۲ این غلاب که نامش ححالل س جر بت نو د مسئو ل ست‌المال در اصعپان برد و نامس دز اسعاز ابو المختار 


و با 


02۳0060 07 1۲ 


۶ ۳۲ / امسرار ال و ماه ما _ 





اموال او راشمرد که به بیست و چهار هزار رسید و دوازده هزار آن را به‌عنوان غرامت از 
س ‏ 


علت استتنای قنقذ از پرداخت غرامت 

ایان می‌گوبد: سلیم گفت: علی 2 را ملاقات کردم و دربار؛ این کار عمر از 
اتحضرت سوّال کر دم. قر مه د: هچ میدانی جرا نست به قنقل خو دداری کرده و از او هیچ 
غرامت نگرفته است؟ عرض کردم: نه. فرمود: زیرا او بود که فاطمه را با تازیانه زد آن 
هنگام که امده بود بین من و آنها فاصله شود. فاطمه 4 هم از دنیا رفت در حالیکه اثر 


تازبانه در باژویش مانند بازوبند بائی‌مانده بود. 


و نو ۵ 
و و و و و و و وا وا ها ها 8 و و و ها ها ۵ ۵ وا با و و و و ۵ 13 ۳ 0 ۳ ۱۳ 
و و و ما و قآ ۳ 


روابت !۱ رکتاب سلیم 


5 بحار: ج ۸قدیم ص وق 5 


روایت از غیر سلیم: 


۱. فتوح البلدان بلادری: ص ۰ ۲۳۳ و ۱ 





در ادن هن ۷ ۲۷۱ به‌تقل از فتوح البلدان بلاذری نام عده‌ای از عمال عمر که مورد غرامت 
ارگرفند و تصف‌اموالشان راگرفت را ذکر کرده که قیاً کر می‌شود 

ابویکرة ثققی: نافع نففی: حجاج ین عیک ثتنی عامل فرات» جزء بن معاویه عامل سرّق» بشر بن 
متفه عامل ووجنت موه غلاب مسئول بت‌المال اصتها! ن» عاصم سلمی عامل متادر؛ سره بسن 


5 


ل با ! + تعسان بسن عدی اما ل منطقة دجله» مجاشم داماد بنی غزوان مسئول صدقات 
یت انس مسئول بازار ۱ كِ‌ 
رت وه سا ۹ ابو مر نم ین محرش عامل را مر هرز سعله فنل آبی و قاص عامل کوفه؛ 
5 0 ی 2 ۳۹ 0 ان 5 و جرا 
ابوموسی اشعری عامل بصره عمروعاص عامل مصر عتبه بن ابی سفیان عامل طائف ابوهریره عامل 
بربي: 
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بدعتها و اعتراضات ابوبکر و عمر در دی: 

1. بدعتهای ابویکر و عمر: غرامت گرفتن عمر از کارگزاران؛ تعجب 
امیر امه منین سا از بدعت پسندی مردم. انتقال مقام ابراهیم 3 به 
محل آن در جاهلیّت» تغییر پیمانة صاع و مد پيامبر یل غصب فده 
نقشه قتل امیرالمومنین*3#» حبس خمس» آزاد کردن کنیزان صاحب 
فرزند فضاوت باطل در مورد نصر و جعده و ابن وبرهء بدعت دربارة 
طلاق» حذف «حیّ علی خر العمل؛ از اذان؛ بدعت در حکم همسر 
مققود بدعتهای عمر دربارة عجم: بدعت در حکم سرقت؛ پشتوانهة 
دروغین بدعتهای عمر بدعت در آزاد کردن کنیزان یمن. 

۲. اعتراضات و اهانتهای ابوبکر و عمر به پیامبرعٌ: بازگشت ابوبکر 
و عمر از لشکر اسامه: منع عمر از نوشتن کتف» اهانت عمر به صفیّه 
در مورد شفاعت. مخالفت ابوبکر و عمر در فتل رئیس خوارج؛ 
مخالفت ابوبکر و عمر در ابلاغ پیام؛ بدیها و سخالفتهای ابوبکر و 
عمر بیش از حد شمارش. اهانت عمر به پیامبرع22ه و عکس‌العمل 
آنحضرت. ابتدای خلفت نوری اهل بیت 92 نس پیامر عجلق 
سوال مردم از انساب و عاقبت خود؛ اعتراف عمر به اهمانت خود 
نسیت به پیامب رن اعتراض عمر به آنحضرت ی در مورد زکات 
عبّاس. اعتراض عمر به پیامبرَ در نماز بر جنازة منافق» اعتراض 
عمر به پیامپرعت در صلح حدیبیّه؛ اعتراض و انکار عمر در 
غد رخم؛ اعتراض و استهزاء عمر در بیماری امیرالم منین3. 

۳ سوابق سوء ابوبکر و عمر و عثمان در مسئلة خلافت: اتمام حجت 
پا سلام بعنوان «امیرالمزمنین» انتخاب یا انتصاب يا شوری ابوبکر و 


۳ / اسرار ال و وا ات تا 





بدعتها و اعتراضات ابوبکر و عمر نسبت به دین 


ابان می‌گوید: سلیم گفت: در مسجد پیامبر 3 به عذه‌ای که گرد هم نشسته بودند 
برخوردم که د ار میان آنان» بجز سلمان و ابوذر و مقداد و محمد بن ابی بکر و عمر بن 


ابی‌سلمه و فیس بن سعد بن عباده کسی غیر ازبتی هاسم بود. 


بدعتهای ابوبکر و عمر 


غرامت گرفتن عمر از کارگزاران 

عبّاس به علی :1 گفت: چه چیزی عمر را مانع شد که از قنفذ هم مانند سایر 
کارگزارانش غرامت بگیرد؟ امیرالمزمنین :3 نگاهی به اطرافیانش کرد و چشمانش پر از 
اشکك شد و فرمود: عمر خواست بدینوسیله از قنفذ بخاطر ضربتی که با تازیانه به 
فاطمه 4 زد تشکر کرده باشد (. همان ضربتی که فاطمه نی از دنیا رفت در حالیکه اثر آن 
بر بازویش مانند دستبنذ باقی‌مانده بود . 

سپس فرمود: تعجّب است از محیّت این مرد (عمر) و رفیقش قبل از او (ابوبکر) که 
در قلوب این امّت جای گرفته و تسلیم آنان در برابر او در هرچیزی که بدعت گذاشته 
تن 

اگ رکارگزاران عمر خائن بودند و اين اموال در دست آنان به خیانت جمع شده بود؛ 
او حتْ نداشت آنان را رها کند و باید همه را می‌گرفت چراکه غنیمت مسلمانان است. پس 
چرا نصف آن راگرفته و نیم دیگر را در دست آنان باقی گذاشت؟! 


۱ #الف*: ما شخایت می‌کنیه از زدن او فاطمه *24 را, 


۲ «ب*: بر باژوی او دیده می‌شد. «ده: در بازوی او اثر کرده بود. 
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حلد بت حهارده / ۳۳۳ 


وا گر خائن نبودند عمر حق نداشت جیزی از اموال آنان و نه کم و نه زیاد بگیرد. 
۰ و ار ت 
پس چرانیمی از آنرا گرفت؟ حتی اگر به خیانت در دست آنهابود ولی خودشان اقرار 
نکردند و شاهدی هم بر علیه آنان وجود نداشت برای او حلال نبود نه کم و نه زیاد چیزی 
از آنان بگیرد. 
عجیب‌تر این است که آنان را بر سر کارهایشان باز گردانید! اگر خائن بودند جایز 


نبود آنان را دوباره بکارگیرد؛ و ا گر خائن نبودند اموال آنها برایشس حلال نبود. 


تعجب امیرالمومنین 2 از بدعت پسندی مردم 

سپس علی لت رو به جمعیت کرد و فرمود: تعجب است از قومی که می‌بینند سنت 
پامبرشان کم‌کم و دسته‌دسته تبدیل و تغییر می‌یابد و با این همه راضی می‌شوند و انکار 
نمی‌کنند بلکه در دفاع از بدعتها غضب می‌کنند و کسانی را که ایراد بگیرند و آنرا انکار 
کند سوزنش مینمان ‏ سپس قومی بمد زا مین و بدعت و موز پیش ود 
ساخته‌های او را تابع می‌شوند و بدعتهای او را سنت و دین می‌شمارند و به‌وسیلة آن به 


پیشگاه پروردگار تقرّب می‌جویند. 


انتقال مقام ابراهیم به محل آن در جاهلتّت 
مثل برگردانیدن مقام ابراهیم 1 از جائی که پیامبر 2 قرار داد به موضعی که در زمان 
جاهلیت در آن بود و حضرت آنرا از آنجا تغییر مکان داده بود * 





۳ «ب: ... و با این همه غیرت نشان نمی‌دهند و انکار نمی‌نمایند؛ بلکه در دفاع از بدعتها غضب می‌کنند و 
به آن راضی می‌شوند و به هرکس که ایراد بگیرد عیب‌جوئی می‌کنند. 

۴ در بحار: ج ۸ قدیم ص ۲۸۷ از امام حسین 1 نقل کرده است که فرمود: محل مقام ابراهیم که حضرت 
ابراهيم 3 آنرا قرار داد کنار دیوار کعبه بود. و همچنان در آنجا بود تا آنکه بل ساهایت آثرا به محلی که 
اکنون در آنجاست تغیر مکان دادند. وقتی پیامبر لب مکه را فتح کرد آنرا به محلی که حضرت ابراهبم شا 
قرار داده بود برگردانید و همچنان در آنجا بود تا عمر بن خطاب به حکومت رسید و پرسید: چه کسی 
جای قبلی مقام ابراهیم را می‌داند؟ یک نفر گفت: من با طنابی فاصلة آنرا گرفته‌ام و اکنون نزد من است. 
عمر گفت: آثرا برای من بیاور. آنرا آورد و اندازه گرفتند و به‌جای اولش که در زمان جاهلیت بود برگرداندند! 
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۳۳۶ / اسرار ال محمد بت تست ‌ 





تغییر پیمانة صاع و مد پیامبرت: 

همچنین تغیبر صاع و مد " پيامبر له که در حقوق واجب و مستحب طبق آن پیمانه 
می‌شد. زیاد کردن مقدار پیمانه توسط عمر جز شرّ نتیجه‌ای نداشت زیرا در کفار؛ قسم و 
ظهار" طبق آن معدار واحصب از غلات به فقرا داده می‌شد. و پیامبر 227 هم فرموده بود: 
«خداوندا. بر مُد و صاع ما برکت عنایت فرما». مردم بین او و این کارش مانع نشدند بلکه 
راضی شدند و کاری که انجام داده بود قبول کردند. 


عصب قدك 

همچنین گرفتن او و رفیقش فد راه در حالیکه در دست فاطمه نی و در تصرف او 
بود و از زمان پیامبر ع از غله و محصول آن استفاده می‌کرد. از او بر آنجه در دستش بود 
شاهد خواست و سخن او را تصدیق نکرد و ام ایمن را هم تصدیق نکرد. در حالیکه او به 
نسبت به آنچه در دستش بود از او شاهد بخواهد و نه او را دربارة آن مهم کند. 

۱ ۳ ۳ ۲ 

مردم هم از این کار او خشنود شدند و او را ستایش کردند و گفتند: «پرهیزکاری و 
فضیلت او را بدین کار وادار کر د! 

کار زشتشان هنگامی زیبا جلوه کرد که از سخن اوّل خود بر گشتند و گفتند: « گمان 

۳ ۳۹ . تس یت ۳۳2 
می‌کنيم فاطمه هرکز غیر حق نمی‌کوید و علی هم جز به حق شهادت نداده است. کر با ام 
ایمن زن دیگری بو د قدك را برای فاطمه امضا می‌کردیم! و با این کار نزد جهال منزلت 
بیشتری پیدا کردند. 


ح- سس 


اندازة این دو پیمانه باید دقیق باشد پيامبر 2 مقدار دقیق آن را تعیین فرمودند. ولی عمر مقدار پیامپرغط را 
تغیر داد و آن را زیادتر کرد. 

۶ «لهار: عملی بود که در جاهلیّت انجام می‌شد و در اسلام برای کسی‌که چنین کاری انجام دهد کناره قرار 
داده سل و آن اس بو د که مر دی به شمسر عحرد بگو بد: ۳۹ علء کنلرامی» ۴ ما تسد معتایس این است 
ئ ۲و عثل ماد م ۳ ك سح اه سس ی !۰ 
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حل بت حهارده / ۳۳۵ 


مگر آنها چه بودند و چه کسی دستور داده بود که آنان حا کم باشند " و عطا کنند با 
مانع از حق کسی شوند؟! ولی امت به آن دو مبتلا شدند و آنها هم خود را داخل چیزی 
کردند که حقی دربارة آن نداشتند و در مورد آن چیزی نمی‌دانستند. 

هنگامی که ابویگر مپی خو است فد( رااز دست فاطمه رت خارج کند در حالکه در 
دست او بود آنحضرت به آنها فرمود: «آیا در دست من نبود و وکیل من در آن نبود و در 
زمان حیات پیامب رت غلة آن‌را نخورده بودم»؟ گفتند: بلی. فرمود: «پس چرا در مورد 
جیزی که در دست من است از من دلیل و شاهد می‌خواهید»؟ گفتد: جون غیمت 
مسلمانان است.ا گر شاهد آوردی به تو می‌دهیم و گرنه امضا نمی‌کنیم! 

فاطمه ی - در حالیکه مردم در اطراف آن دو نفر می‌شنیدند- فرمود: «می‌خواهید 
کاری که پیامبر 23 کرده رد کنید و دربارة ما بخصوص حکمی جاری کنید که دربارة سایر 
مسلمین انجام نداده‌اید؟ ای مردم بشنوید آنچه این دو مرتکب می‌شوند". چه نظر 
می‌دهید ا گر من اموالی را که در دست مسلمین است ادّعاکنم» آبااز من شاهد 
می خو اهید با از آنهاه؟ گفتد. التّه از تو می‌خواهيم. فر مود: حال | گر همه مسلمانان آنچه 
در دست من است ادعا کنند از آنها شاهد می‌خواهید با از من؟ 

عمر غضباك شد و گفت: این غنیمتی است برای مسلمین و زمین آنها است» و آن در 
دست فاطمه است و محصول آن را می‌خورد. | گر شاهدی بر ادعای خود آورد که پیامیر 
از بین مسلمین این غنیمت و حمشان را به فاطمه بخشیده در ان باره تجدید نظر می‌کنيم. 

حضرت ژهرانتة فرمود: مرا بس است! ای مردم شما را بخدا قسم می‌دهم. آیا از 
پام تذ نشنید ید که می‌فرمود: «دخترم فاطمه سیّد؛ زنان اهل بهشت است»؟ گفتند: آری 
بخدا قسم این را از پیامبر 7 شنیدیم. فرمود: «آیا سیده زنان اهل بهشت ادعای باطل 
می‌کند و آنجه حمّش نست می‌گیرد؟ اگر چهار نفر بر علیه من به فحشا شهادت دهند یا 


دو نفر به سر قت شهادت دهند آیا سخن آنان را بر علیه من تصدیق می‌کنید»؟ 


۷ «ب*: در شان انها نست که حا که باتل. 
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۰۱ ا/ اسبرار ال محمد سَه 





در انجا ابویگر ساکت شد ولی مب کشت آری و بر تو حد جاری می‌کنیم !!! 
فرمود: دروغ گفتی ولثامت خود را ثابت کردی: مگر آنکه اقرار کنی بر دین مسحمد مد 
یستی. کسی‌که شهادتی را بر علیه سید؛ زنان اهل بهشت قبول می‌کند یا حدی را بر او 
حاری می‌نماید ملعون است و به آنجه خدا بر محمَدء 2 نازل کرده کافر است؛ زیرا 
کسان ی که خداوند همه بدیها را از آنان برده و آنان را باك گردانیده شهادتی بر علیه‌شان 
روا تیست. جون از هر بدی معصوم‌اند و از هر فحشائی پاک شده‌اند. ای عمر. در بار؛ 
اهل این آیه (آية تطهیر) به من خبر ده: اگر قومی بر علیه آنان یا یکی از ایشان نسبت 
شرلك یا کفر یا فحشا دهد آیا مسلمانان از ایشان برائت می‌جویند و بر آنها خد جاری 
می‌کتند؟ 

عم گفقت: آری. انان با سایر مردم در این باز وا یگن اهتصال گر مو د: : «دروغ گفتی و 
کاقر شدی. آنها با سایر مردم در این باره یکی نستند زیرا خداوند آنان را معصوم قرار 
داد د و دوبارة عصمت و طهارت آنان ابه نار رل کرده و همه بدی‌ها را از ابشان برده است. 
یس هرکس بر علیه آنان مطلی را تصدیق کند خدا و رسولش را تکذیب نموده‌است». 

ابویگر گفت: ای عمر تو را قسم می‌دهم که سا کت باشی! 


نق نقشة قتل امیرالمومنین 2 


شب که شد ابویگر و عمر سراغ خالد بن ولید فرستادند و گغفتد: مامی‌خواهيم 
موضوعی را پنهانی با تو در میان بگذاریم " و آنرابه تو وا گذار کنيم بخاطر اطمینانی که به 
تو داریم. خالد گفت: هر کاری می‌خواهید به من وا گذار کنید که من مطیع فرمان شما 
هستم. گفتند: «اين بادشاهی و سلطنت تا علی زنده است برای ما فایده ندارد. نشنیدی به 
ما جه گفت و جگونه با ما روبرو شد؟ ما در امان نیستیم که او پنهانی به سوی خود دعوت 
کند و عده‌ای به او پاسخ مثبت مت دهند و او بر علیه ما فیام کند. حرا که او شحاعترین عرب 


" 
ز ٩‏ 
كت تب اب 
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9 ۱ 1 حد بث جهارده / ۳۳۷ 





پسرعمویش بر او غالب شدیم در حالیکه حقی در آن نداشتیم و فدک را هم از دست 
همسر او بیرون آوردیم. (ابوبکر گفت:) وقتی نماز صبح را با سردم خواندم ککنار او 
بایست و شمشیرت همراهت باشد. وقتی من نماز را خواندم و سلام دادم گردن او را 
یزد»!! 

علی 12 می‌فرمابد: خالد بن ولید در حالیکه شمشیرش را به کمر بسته بود در کنار من 
به نماز ایستاد. ابویکر هم به نماز ایستاد و در تصمیم خود متردّد و پشیمان شده و متحیّر 
مانده بود» تا آنجا که نزدیک بود آفتاب طلوع کند! لذا قبل از آنکه سلام دهد گفت: 
(آنجه به تو دستور داده بودم انجام مده) و سیس سلام نماژ را دادا! به خالد گفتم: موصوع 
جه بود؟اگفت: به من دستور داده بود که وفتی سللام نماز را داد گر دن تو را بزنم. گفتم: آیا 
چنین کاری را می‌کردی؟ گفت: آری بخدا قسم اگر سلام می‌داد انجام می‌دادم! 


سلیم می‌گوید: سپس امیرالممنین 32 رو به عباس و اطرافیانش کرد و فرمود ": آیا 
تعجب نمی‌کنید از اینکه او و رفیقش سهم ذوی القربی را که خداوند برای ما در قرآن 
واجب کرده حیس نموده‌اند؟! خدا هم می‌دانست که ایتان بژودی در این باره به‌ما خلم 
می‌کنند و آنرا از دست ما خارج می‌کنند و لذا فرمود: «ِن تم َمَم باه و ط نزن علی 
عبینا یرم ارفا یم ای لْجَْانٍ» 0۱۱« گر به خداو به آنچه در روز فرقان؛ روزی که 
دو گروه یا نکد گر ملاقات می‌کنند نازل کردیم ایمان آوردفانت. . 





۰ عبارت در کتاب ارشاد القلوب چنین است: سپس امیرالمژمنین 42 رو به اطرافیانش کرد و فرمود: آیا برای 
شما رأیی ظاهر تشد که باعث شد آنان بر ما اهل بیت از هر جانب و به هر شکلی مسلط شوند و از 
هیچگم نه دور گردن و به ثهات درحه بدرفتاری و گرفتن حفوی ما کوتاهی نکنند. آیا عجیب یت که او 
ورققی سیب وان االزیی وا انیس هر کگاابب. 

۱ سورد انفال: اية ۴۱ 

۲ منظور حضرت این است که خداوند آیة خمس را بصورت شرط آورده که اگر مزمن هستید چنین کنید؛ 


اشاره به اینگه در آبنده عده‌ای به آن ایمان نخو اهند داشت. 


02۳0060 0۷7 1۲ 


۸ امسرار آل محمد ۰ 


0 اف اژ اشکه علض اه پرادرم حعشر و خراب گر د ۴ اثرا ۰ فیح ملحق 


مود 1 ۳ شبات 1 نه کم 3 رد و باد حرق ۰ بسرانش زد اق. سردم ت‌ این و نس او شب 
س۳ سس هظ ‌ عم و ۳ ۱۳ 
نک فتند و تغسر هم ندادند» کوبی خانه مردی از دیلم را کر فته اشتت: ۲ 


بدعت در سل جبایت 

تعج است از جهل عمر و جهل امّت که او به همة عمالش نوشت: «اگر جنب آب 
بیدا نکرد بر او واجب نیست نماز بخواند. و نباید بر خاك تِمّم کند تا آب بیابد. اگر چه 
آب بیدا نکند تا خدا را ملاقات کنده! مردم هم قبول کردند و به آن راضی شدند؛ در 
حالیکه هب خود او و هم مردم می‌دانستند که باهیر تج به عمار و ابو در دستور داد که از 
جتایت تیمّم کنند و نماز بخوانند. این دو نفر و غیر اینها هم نزد عمر شهادت دادند *؛ 
ولی او فول نگ د و در معابل آنان سری بلنل نگرد و ته جهی نشمو د. 


بدعت در ارث جد 
تعجب از اینکه آن دو بدون علم و بی‌توجه و از روی جهل فضاوتهای مختلعی 
۳ ۰ ۹ ۱۵ ه ۳ ت -- ]: ۰1 
درباره ارت جد نمو‌دند »و ازروی جرات بر پروردثار و بی‌تقوائی انچه را 


نم داتستند ادعا کر دند. آنان ادعا کردند که پامبر تّ از دنیا رفت در حالیکه دربار؛ جد 





۳ «ب؛ و «ده: مردم او را سرزنش نکردند گویی خانة مردی از ترك یا کایل را گرفنه است. 

9 در الخل بر : ج ۳ ۳ ۳ روابت گر ده ات که مر دی بر د عسر آید و کرت من توب شدم و آب بدا 
لگ دع. عسر گفت: نما نخه ان! خفاز کشت: آبا باد نداری که من و تو در اخگری یه ۹ رفته بردیم و 
جب شدیم و آب نيافتيم. در آن روز تو نماز نخواندی ولی من در خاك غلطیدم و نماز خواندم. پیامبر جعد 
قرم د: کافی برد دستت را بر خاك بزثی و در آن نمی و به‌ صورت و دستانت کیب عمر در جه ات 
عمار گنت: ای عمار از خدا بترس!! عمار هم گفت: اگر نمی‌خواهی این حدیث را نقل نکتم!! 

۵ از آنجا که دربار؛ ارث جدّ (پدربزرگك) هم ابوبکر و هم عمر قضاوتهای مختلفی نموده‌اند لذا در این 


تست قسب. قته: آجاله. و ره د نغور د کر شده‌اند. به الغدیر: ج ۶ ص ۱۱۷ رح ۲ هن ۳۰ هیر اسخیه شم د. 


02۳0060 07 1۲ 





حدیث چهارده / ۲۲۹ 
حکمی نکرده بود. هیچکس هم ادّعا نکرد که ارث جدّ را می‌داند. بلکه در این باره تبع 


ان دو نفر شدند و سخن آنان را تصدیق کر دند! 


ازاد کردن کنیزان صاحب فرزند 
همچنین از بدعتهای عمر حکم به آزاد ی کنیزانی است که صاحب فرزند نز ۲ 


تصاوت باطل در مورد نصر و جعده و اين و بره 
همچنین آن حکمی که دربارة نصر بن حجاج " و جعدة از طایقة بنی سلیم "۲ و 


۱ 2 ۷1۹ تس 
بن وبره به اجرادر آورد. 








۶ اشاوه به بداعت فت* ع 9 دا ۶ بر ۱۰۲ ۲ 

۷. اشاره به تبعید بدون جهت نصر بن حجاج است. دز بحار: ج ۸ فدیم ص ۲۸۶ روایت گرده که روزی عمر 
در کوچه‌های مدینه گردش می‌کرد. صدای زنی را شنید که در خانه‌اش شعر عاشقانه‌ای می‌شواند و در 
آن نصر بن حجاج را معشم له و 3 می خر اند. دستو و داد ثصر وا حاضر کنند. وقتی او را آوردئد ۵ بله از 
نظر سیما و جشمان و موهایش زیباترین مردم است. ابتدا دستور داد موی او را تراشیدند و در نتیجه 
صورت زیبای او بهتر دیده شد. دستور داد تا عمامه بر سر بگذارد و در نتیجه چشمانش زیباتر دیده 
شدند. سین کته وی شهرغ کهاسق هتم تباید سا کی باشی 1 کف تاه بر این سف؟ عس که رفن :سید 
است که گفتم! و دستور داد او را به بصره تبعید کردند! عمر نظیر این حکم را دربارة پسرعموی.نصر بن 
حجاح نیز صادر کرد. به طقات اب سعد: ج ۲ ص ۸۵ مر احسه شود. لازم به تدکر است که جنبة بدعت 
در این حکم عمر آن است که مجرد زیبا بودن یک شخص که یک مسئلهُ خدا دادی است این حق را به 
کسی تمی‌دهد که بدون جرم سر او را یترا شد و سپس او را تبعید نماید. 

. اساره به شللای ردل بی‌ جهت به حعله است. در طعات اس سعك: ج ۳ص ۲۸۵ رواب کرده که ناعه‌ای 
بدست عمر رسید که در آن اشعاری بود و خلاصه‌اش این بود که شخصی از جعده شکایت کرده بو د که 
در خانة زنانی که شوهرشان در سفر است و غایند می‌رود و کوئی می‌خواهد با آنان رابطه بر قرار کند. 
عسر جعده وا فراخواند و دستور داد پاهایش رابندند و صد ضربه شلای به او بزنند و به او دستور داد بر 
صدق شکابت کننده دربارة او حکم کرده؛ و ثاناً احتمال ارتباط با زنان بوده و هنوژ ثابت نشده بود و 
الا صد ضربه شلاق حد برای ژنای ثایت شده است و در اینجا بر فرض ثبوت شکایت؛ مجرد ارتاط 
ثابت می‌شود که باید کمتر از حد شرعی و بعنوان تعزیر مجازات شود. 

4 قش اس و بره در مدارك مو جرد بافت نشد. 


02۳0060 0۷7 1۲ 


۰ ۸ یوار آل یمد 


بدعت در باره طلاق 

عجیب‌تر از انهاء آنکه ابوکنف عبدی نزد عمر آمد وگفت: «من در حالیکه غانب بودم 
همسرم را طلاق دادم و خبر طلاق به او رسید. بعد در حالیکه او در عده بود رجوع کردم و 
محر ی ۴ بر ای او نوشتم ولی نو شته من به‌دست او نر سل تا آنکه ازدواج کرد». 

عمر در جو ات او نوشت: ۷ گر این کسی‌که بااو ازدواج کرده دخول نمه ده همسر او 
حساب می‌شود؛ و اگر دخول نکرده همسر توست»!! این مطلب را نوشت در حالیکه من 
حاضر بودم ولی با من مشورت نکرد و از من سوال ننمود» گوئی خود را با علمش از من 
هستغتی منوت ۲ خواستم او را نهی کنم ولی با خود گفتم: با کی ندارم تا خدا رسوایش 
کند. ولی مردم بر او عیب نگرفتند بلکه تحسین کردند و آن رااسنت قرار دادند و از او 
قبول کردند و آنراعمل دُرست حساب کردند» در حالیکه این حکمی بود که ا گر دیوانهة 


دی ۳ مد سب ۱۳۳ ۳۲ 
بی‌ارزش کم عملی هم می‌خواست در این باره حکم کند بیش از این نمی‌گفت " 


شد جنن بر داشتن او «حی علی حیر العمل! ۳ از هگ مردم آثرا ی ات 
کر دند و در این حکم تابم او شد‌نك, 


همچنین حکم او دربار؛ مرد مفقود که «مهلت زنش چهار سال است و بعد از آن 
ازدواج می‌کند. | کر شوهرش آمد بین باز پس گرفتن همسرش و با گرفتن مهرّیه او مخیّر 


می‌شو د!! 





۰ در کتاب ارشاد القل ب: خرد را با جهلش از من مستفنی می‌دید. 


۲ در الغدیر: ج ۶ ص ۲۱۳ روایت کرده که عمر گفت: سه کار در زمان پیامبر حلال بود که من آنها را حرام 


020060 0۷7 1۲ 





حدیث چپارد» / ۲۶۱ 
مردم این حکم او را هم تحسین کردند و آن و : تن نت حساب کردند و بخاض جهل ۶ 
نادانی به کتاب خدا و سنّت با 


هرس از او فول تمه دید. 
بدعتهای عمر دربارة عجم 
و طتابی به طول پنج وجب برای عمالش به بصره فرستاد و گفت: «هرکس از عجما 
را گرفتید که قامت او بقدر این طناب بود گردنش را بزنید»! 
و همچنین برگرداندن او زنان اسیر شوشتر را در حالیکه حامله بودند " ! 
در ورد بچه‌هایی که دز نع 5 سرقت کرده بو دنل طنابی فر ستاد و گفت: «هر کدام نه 
۱ و سس 8 ۲ 


پشتوانة دروغین بدعتهای عمر 
عجب‌تر از آن اننکه گذایی؛ دروغی را دربار؛ عمر شایم کرد؛ و خود او و حاهلان 


آن را پذیرفتند و گمان کردند که «ملانکه بر لسان عمر سخن می‌گوید و به او تلقین 
۰ 
می‌کند) ۱ 





۳ در مروح الذهب سعودی: ج ۲ص ۳۲۰ روایت کرده که: عمر اجاژه نمی‌داد احدی از عجم وارد مدینه 
سم 2۵ 

۴. یعنی ژثانی راکه در جنگ شوشتر اسیر شده بودند و پس از تقسیم بین مسلمانان بعنوان کنیز از آنان حامله 
شده بودند» دوباره آزاد کرد بدون آنکه سئلة فرزندان در مورد آنان حل و فصل شود. 

۵. نظیر این را علامة امینی در الغدیر: جم ۶ ص ۱۷۱ آورده که پسری از اهل عراق سرقت کرده بود. عمر 
نوشت: «ر را وجب کنید؛ اگر شش وجب شد دستش را قطع کنیده! او را وجب کردند بقدر یک انگشت 
کم پود و آزاد شد! 

۶ در این باره به الغدیر: ج ۶ ص ۱ نی آ خر حدیث ۱۰ کتاب حاضر مراجعه شود. 


020060 0۷ 21۲ 


۲ / اسرار ال محمد نت عیعت ۱ ۱ 





بدعت در ازاد کردن کنیزان یمن 
همچنین عمر زنان اسیر یمن را آزاد کرد ۲" 


اعتراضات و اهانتهای ابوبکر و عمر به پیامبر ده 


دار گشت از لشکر اسامه 
همچنن بازگشت عمر و فیقش (ببکر) از شکراسامة ن زید ر حالکه نوا 
ام ! ۳ او سلام کرده تودند 


مدع آر دوستن «کتف» 
عجیب‌تر از آن اینکه خدا می‌داند 9 سر ۳ ات۱۹3 که او پیامیر فد را از 


تواشت۰ کش که جر ایب را ۳۳2 با و .۰ ۱ ام 
نوشتن کتفی که خواسته بود مانع شد " .ولی این کارش نزد مردم ضرری به او نرّد و 


۷ این بدعت نظیر آزادی کزان شوشتر است که از مسلمانان حامله پودند. در کتاب ایضاح فضل بن شاذان: 
ص ۳۶۳ روایت کرده که عمر زئان اسیر یمن را در حالیکه حامله بودند آزاد کرد و آنان را از دست 
مالکانشان که آنپا را خریده بودند گرفت. بدون آنکه مستلة فرزندان در رحم آنان حل شود. 

۸ در بحار: ج ۸ قدیم ضص ۳۳۵ روایت کرده که پیامبر 2 شب بیست و ششم ماه صفر سال باز دهم شجر ت به 
مردم دستور داد برای جنگ با روم آماده شرند. اسامه را فراخواند و او را سرلشکر قرار داد رقم واه از 
سپردو کانی را که از لشکر او تخلف کنند لعنت کرد. از جمله افرادی که بخصوص نام برد ابویکر و عمر 

دو در شب رحلت حضرت به مدیله باز فشتند و برای غصب خلافت آماده شدند. حضرت 


بو دند: که انش 


در ی شب قر هه 3: [امستب شر عطیمی وارد فك بت سكه است:]. راد پاورفی ۳ از سح تب ۵۸ این کتاب سح 
مر اجعه شم د. 
1 7آس۳: ححل| ند هر دم لپمانك. در ارشاد القلو ت: و رِ آتانکه با او و در اطر اف او 2 هي ذانسك. 


۰ دربارة فصد ۱ کجفت: به حلبت ۱ و ۴۳۹ کتاب حاخسر مر آسجد سوه ش۵. 
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حدیث چهارده / ۳۶۳ 


اهانت عمر به صفته در مورد شفاعت 


او بو د که دربارة صفیه (عمه پیامبر 2 آن سخنان را گفت. حضرت هم غضبنا ک 
شد و آن سخنان را فررمود" ". 


مخالفت ابویکر و عمر در قتل رئیس خوارج 
او و رفیقش بودند که از قتل مردی که پیامبر 22 دستو رکشتن او را داده بود 


خودداری کردند. انحضرت بعد از آن دو به من دستور داد و در این باره مطالیی 


فا 
گم قه ند . . 


مخالغت ایو نکر و عمر در انلاع یدام 
پیامی رت به ابوبکر دستور داد تا در بین مردم ندا کند. «هرکس با توحید خدا را 
ملاقاتکند و به او هیچ شریکی قائل نشود داخل بهشت می‌شود». عمر مانع ابوبکر شد. 


۱ در بحار: ج ۸ قدیم ص ۰ از امام باقر یه روایت کرده که پسر صفیه دختر عبدالمطلب از دئیا رفته بود. 
عمر به او برخورد کرد و گفت: « گوشواره‌ات را پوشان که فامیلی تو با پیامبر برایت نفعی نخواهد داشت»!! 
صفیه گفت: تو مگر گوشوار؛ مرا دیدی ای زنا زاده؟ سپس صفیه نزد پیامبر 2 آمد و این جریان را به 
آنحضرت خبر داد و گریست. حضرت بیرون آمد و ندا کرد تا مردم جمم شدند. سپس فرمود: چه شده 
است که عذه‌ای گمان می‌کنند خویشاوندی من نقعی ندارد.... 

۲ در الغدیر: ج ۷ ص ۶ از ابی سعید خدری روایت کرده است که: ابوبکر نزد پيامبر 2 آمد و گفت: یا 
رسول اللْه» من از فلان مکان می‌گذشتم؛ مردی با خشوع و خوش سیما مشغفول نماز بود. حضرت به او 
فرمود: سراغ او برو و او را بفتل برسان. ابوبکر سراغ او رفت ولی او را به آن حالت دید و نخواست او را 
بکشد و نزد پیام رت برگشت. حضرت به عمر فرمود: برو و او را بکش. عمر هم آمد و چون او را به 
همان حالتی که ابوبکر دیده بود ملاحظه کرد از را نکشت و برگشت و گفت سن او را در حال خشوع 
بافتم و نخواستم او را بکشم. حضرت فرمود: یا علی؛ تو برو و او را بکش. علی 1 آمد ولی او را ندید و 
بررگشت و عرض کرد: با رسول اللْه: او را ندیدم. حضرت فرمود: «آن مرد و اصحایش قرآن را می‌خوانند 
ولی از گلو بشان تجاوز نمی‌کند. از دبن بیرون می‌روند همانطور که تير به شکار اصابت کند و از تن او 
بیرون آیده و دوباره به دین بر نمی‌گردند مگر آنکه تیر به شکاف خود برگردد. آنان را بکشید که بدترین 
مردمان هستند. و آن مرد ذواللدبة رئیس خوارج نهروان بود. 
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لککتت. 


۶ / اسرار ال محمد نچد 





بوبکر هم سخن عمر را اطاعت کرد و از پیامبر تلا سرپیچی کرد و امر آنحضرت را اجرا 
نکرد. پیامبرعٌِ در این‌باره هم مطالبی فرمود. 


بدیها و مخالفتهای بیشمار ابویکر و عمر 

امیرالمژمنین :1 فرمود: بدیهای عمر و رفیقش (ابوبکر) بیش از آن است که به 
شماره و حساب آید. با این همه اين بدیها باعث نقص آن دو نزد جهال و عامَة مردم 
نشده است. بلکه نزد ایشان محبوب‌تر از پدران و مادران و خود آنها هستند. و مردم 
بخاطر آنها غضب می‌کنند در حذی که برای پیامبر لد آنطور غضب نمی‌کنند . 


اهانت عمر به پیامبرتة و عکس‌العمل آنحضرت 

علی :1 فرمود: روزی از کنار صهّا کی * " می‌گذشتم که به من گفت: «مَل محمد ۲۵ 
جز متْل درخت خرمایی که در محل زباله‌ای روییده باشد نیست»! من نزد پیامبرء آمدم 
و این مطلب راگفتم. حضرت غضب کرد و با همان حال غضب پرمنبر آمد. انصار بخاطر 
غضبی که از آنحضرت دیدند دهشت زده شدند و غرق در اسلحه آمدند. 

حضرت فرمود: «چه شده است اقوامی را که مرا در مورد خویشاندانم سرزنش 
می‌کنند؟ در حالیکه از من شنبده‌اند آنچه در فضیلت آنان گفته‌ام و همچنین فضیلت 
دادن خدا ایشان را و آنحه خدابه ابشان اختصاص داده که بدبها را از ابشان بر ده و آنان را 
پا ک گردانیده است. همچنین شنیده‌اید آنچه دربار؛ افضل اهل بیتم و بهترین آنها گفته‌ام 
از انچه خداوند او را بدان اختصاص داده و او راا کرام نموده و تفضیل داده مانند سبقت 
او در اسلام و گرفتاریهای او در راه آن و خویشاوندی او با من و اینکه او نسبت به‌من به 
منزلة هارون نسبت به موسی است. بعد از اینها گمان می‌کنید مَل من در اهل بیتم همچون 
درخت خرمابی روبیده در زباله است»؟! 
ی رن هدعاق نایز از دوبن پرسی رف ای دی مر 


۴ صهّا کی کنابة او شعر است 45 به اعتار مادرس «صها کل« آورده یلته ااستت ه 
ّ تالف :- ش هه در ال تسیب 
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حد بث چهارده / ۲۵ 


ایتدای حلقت نوری اهل بت 

بدانید که خداوند مخلوقاتش را آفرید و آنان رابه د و گروه تقسیم نمود؛ و مرا در 
بهترین دو گروه فرار داد. سپس يك فرقه را به سه گروه تقسیم کرد که از شعبه‌ها و قبایل و 
خاندانهایی تشکیل می‌شد. و مرا در بهترین شعبه‌ها و قبیله‌ها قرار داد. سپس آنها را هم به 
خاندانهایی تقسیم کرد و مرا در بهترین خاندانها قرار داد و اين همان کلام خداوند است 
7 «انتما رید انله و نکم الر حون ال لنعت ۳ هر کم تطهیرآ»۳۱ این آبه در 
اهل‌بیت من و عترتم و خودم و برادرم علی بن ابی طالب تن پیدا کرده است. 

بداند که خداوند نظری به اهمل زمین کرد و مرا از مبان ایشان انتخاب کرد. سیس نظر 
دیگری کرد و برادرم علی و وزیر و وصیّم و جانشینم در امتم و صاحب اختیار هر مومنی 
بعد از مرا انتخاب کرد. و مرا بعنوان رسول و نبی و راهنما مبعوث کرد و به من وحی نمود 
که علی را بعنوان برادر و ولی و وصی و خلیفه در امتّم بعد از خود قرار دهم. 

بدانید که آو صاحب اختیار هر ممنی بعد از من است. هرکس او را یاری کند خدا او 
وا نار هی کنله و انعر کس نا اف دشمتی کند دا او را دشمن می فاد *وافر کس اف را 
دوست بدارد خدا او را دوست می‌دارد؛ و هر کس او را مبغوض بدارد خدااو را مبغوض 
می‌دارد. جز موّمن او را ذوست ندارد و جز کافر او را مبغوض نمی‌دارد. او سریرست 
زمین بعد از من" " و باعث آرامش آن و کلمة تقوای خداوند و ریسمان محکم الهی 
اشستن ]با می خو اهید نور خدا را با دهانتان خاموش کننید؟ خداوند نور خود را به تهات 
می‌رساند | گر چه مشرکان را خوش نیاید. دشمنان خدا می‌ خواهند نور برادرم را خاموش 
کنند. ولی خدا نمی‌گذارد تا آنکه نور خود راکامل نماید. 


مر ۵ سو ود اسحر ات آ ید ۲ 
۷ ؛ب؛ و «د: هرکس او را باری کند خدا را باری کرده و هرکس او را دشمن بدارد خدا را دشمن داشته 
است. 
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9 یبوخب یت سیم 


ای مردم حاضران شما سخن مرا به غاثبان برسانند. خدایا بر اینان شاهد باش. 
ای مردم؛ خداوند نظر سوّ می نمود و بعد از من از میان آنها دوازده جانشین از ال 
بیتم انتخاب کرد که آنان برگز یدگان امتم هستند. بازده امام یکی پس از دیگری بعد از 
برادرم می‌باشند که هريك از دنیا برود یکی از آنان خلافت را بدست می‌گیرد. 
تّل آنان هل ستارگان در آسمان است که هر ستاره‌ای غروب کند ستارة دیگری 
طلوع می‌کند. چون آنان امامان هدایت کنند؛ هدایت شده‌ای هستند که حیله کسانی که ب 
ایشان مکر کنند و خوارکردن آنانکه ايشان را خوار کنند به ایشان ضرری نمی رساند 
بلکه خداوند به کسانی که با ايشان حبله کنند یا آنان را خوار کنند با همان مکر و خواری 
صرر می‌زند. 
آنان حجّت‌های خداوند در زمیی و شاهدان او بر خلقش هستند. هرکس از آنان 
اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هرکس از ایشان سرییجی کند از خدا سرییجی کرده 
است. آنان با قرآن و قرآن با آنان است. نه ایشان از قرآن جدا می‌شوند و نه قران از ایشان 
جدا می‌شود تا در حوض کوئر بر من وارد شوند. 
اوّل امامان برادرم علی بهترین آنهاست. سپس پسرم حسن و سپس پسرم حسین و 
سپس نه نفر از فرزندان حسین که مادرشان دخترم فاطمه است. صلوات خدا بر انان باد. 
بعد از آنان (در فضلیت)؛ پسرعمویم و برادر برادرم جعفر بن ابی طالب" " و عمویم 
حمزة بن عبدالمطلب است. 
بدائید که من محمد بن عبداله هستم و بهترین انبیاء و مرسلین هستم. دخترم فاطمه 
سید؛ زنان اهل بهشت است. و علی و فرزندان او که اوصیانند بهترین اوصیاء هستند. و 
اهل بیت من بهترین اهل بیت‌های پیامبرانند و دو پسرم آقای جوانان اهل بهشتند. 
ای مردم؛ امیدهای شما به شفاعت من است. آبا اهل بیت من از آن عاجزند؟ 
هرکس که از نسل جدم عبدالمطلب بدنیا آمده باشد و خدا را با توحید و بدون آنکه 
شرکی قائل شود ملاقات کند او را وارد بهشت می‌کند» اگر چه گناهانش بعدد ریگها و 
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5 ۱ حد بت جهارده / ۳۷ 
نا 


ای مردم؛ اهل بیت مرا در حیات من و پس از من بزرگ بشمار ید 8 ۵ ایشان | کرام 


3 1« ۵ ۴ | س ۱ 1 
کنید و انان را فضیلت دهد برای احدی جایز نیست به احترام دیگری از جایش 


4 ۳ ۳ و 8 متیی 
یرد مر براین اهل بیتم. | گر من حلقَة درب بهشت را بگیرم و سپس پروردگار برایم 
تجلی کند و من به سجده در آیم و به من اجاز؛ شفاعت داده شود کسی را بر اهل بیتم 


تسب پیامیر کل 
ِ 9 ۰ 
فرمود: آی مردم؛ نسبت مرا بگونید که من کیستم؟! یک نفر از انصار برخاست و 
اد ده ۱ ۳ 
عرض کرد از عضب خداو رسولش به خدا یناه می‌بريم. یا رسول ال به ما خبر ده که 


چه کسی دربار؛ اهل بیتت تو را اذیت کرده تاگردن او را بزنیم "* و بدینوسیله به عترتش 
شک تدم ناش 


هاشم». و حضرت نسب خود را تا نزار د کر کرد و بعد تا حضرت اسماعیل بن ابراهیم 
۳3 1 2۶ ۰ ۱ ۲ س ه- دِ 1 
خلیل الّه رساند "و سپس فرمود: من و اهل بیتم با طینت پا کی از زیر عرش تاآدم 


.۳ این ارت در کتاب فخائل حجس اي" «ی مر دم آیا سعیاعت مرآ تست را و د امد زار بل و سس اژ 
شفاعت اهل بیت خود عاجزم؟! ای مردم» هرکس فردای قيامت با ایمان خدا را ملاقات کند بدون آنکه 
شرکی بورزد اجر ار بهشت است اگر چه گناهانش بقدر خاک زمین باشد. البته توحید بدون ولایت 
اهل‌یت شنت ارزشی ندارد که در روابات به تواتر وارد شده است. 

۳ این عارت در کاب مناد ق ان از الیشین: تین اشت" : مر دم اعل ست: مر بز رگ بدار بد ۲ آتان و 
دوست بدازند و بعد از هن شم اه آنان باشید که اشان خیم اط نسم 9 

۲ این خبارت در کاب فضائل چنین است: انصار بخاستند و در حالکه اسلجه‌ها وا بدست گر فته بو دند 

۳ «ب؛ و ؛ده: تا او را بکشیم. 

و5 در کتاب فضائل در اینجا اضافه کر ده: سیس تسب خو د را تا توح سس رفقت. دز بحار: ج ۱۵ ص‌ ۱۰۷ 
نشب پیامپر 322 را نا حضرت آدم1 چنین روایت کرده است: محماد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم 


ت 
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۱ ۳3 ۱ ۱۳۹۳۳ 
۸ / اسرار ال مرحصل 3 


ی ی 6 ان ار ها رز 
بوده‌ايم و نسل ما همه‌اش نکاح بوذه و زنا ده است و ازدواجهای جاهلیت به فسل نا 


مخل ط نشده اس. 
و 


سژال مردم از انساب و عاقبت خود 

فرموود: از من سوال کنید. بخدا قسم هیچکس دربارة پدر و مادرش و نسبش از من 
تمی‌پرسد مگر اينکه به او خبر مید۸م. 

مر بر ستاو گنت هبدن من کیست؟ موف فپادز تو فلانی استت: همان کس یک 


۱ ۹۳۹۷ ی بو | ۶ سح نت و و 1 " 
بسر او خوانده می‌سوی!. آن مرد خدا را حمد و نا نمود و کفت: | کر مرا به غیر او 


تّ 


بعنو ال 
هم نسبت می‌دادی راضی می‌شدم و تسلیم بودم. 

مرد دیگری برخاست و پرسید: پدر من کیست؟ فرمود: «پدر نو فلانی است» و 
حضرت شخص دیگری غیر آنکه بنام پدرش معروف بود ذ کر نمود. آن مرد هم از 
اسلام مرتد شد. 

مرد دیگری برخاست وگفت: آیا من از اهل بهشتم يا اهل آتش؟ فرمود: از اهل 
بهشت. مرد دیگری برخاست وگفت: من اهل بهشتم یا آتش؟ فرمود: از اهل آتض! 


اعتراف عمر به اهانت خود نسبت پیامب رت 

یام 3 غضباك فرمود: چرا آن کسی که بهترین اهل بیتم و برادر و وزیر وارت و 
وصیّم و خلیفه‌ام در امّم و صاحب اختیار هر مزمنی بعد از مرا سرزنش کرده بر نمی خیز! 
تا بپرسد پدرش کیست و جایش کجاست ** آیا در بهشت با در جهنم است؟ 


چ- بن عبد مناف ن قصیّ بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن خزیم؟ بب 
مدرکة بن طابخه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان این اد بن ادد بن الب لیس بن الهمیسم بسن 
سلامان بن نبت بن حمل بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن تارخ بن ناخور پن سروغ بن هود نآرد 


بن متوخلج ين سام ین نوح ین لمك بن ادریس بن مهلائیل ين زبارز بن قینان بن انوش بن کج 


۵ «ج: تا پرسد او کیست و پسر چه 5 ایت؟۱ 
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عمر بن خطاب برخاست و عرض کرد * از نارضایتی خدا و رسولش به خدا یناه 


می‌برم. یا رسول الله ما را عقو فرما خدا تو را عفو نماید و توب ما را یذیر خدا توب تو 


الا 


۱ 
ِ 1 ۱ ]تب » ظ ]۰ 7 سح ۰ ۳ 
نید بر ده ما را بپوضان خدا نو را بپوشاند از ما بگذر خدابر تو درود بفرستد " . یام تن 


حیا کرد و خودداری نمود. 


اعتراض عمر به پیامبر در مورد زکات عباس 
امیرالمزمنین 3 فرمود: عمر بود در زکات عبّاس» آن هنگام که پیامب رت او را برای 
جمع آوری زکات فرستاد؛ او برگشت و گفت: عباس زکات مالش را پرداخت نمی‌کند. 
حضرت عغضبناك شد و فرمود: سپاس خدا راکه ما اهل بیت را از شرّ نسبتهای ناروائی که 
به ما می‌دهند در امان داشته است. عباس زکات مالش را منم نکرده است بلکه تو به عجله 
دربارة او قضاوت کردی. او زکات چند سال را از پیش پر تخت کر ده ات 
امیرالمومنین : فرمود: عمر بعد از آن نزد من آمد و از من خواست که همراه او 


اعتراض عمر به پیامیر 3 در نماز بر جنازة منافق 

و عمر بود در جریان عبدالّه بن ابی سلول که پیامبر 22 جلو رفت تا بر جناز؛ او نماز 
بخواند. عمر لباس حضرت را از پشت سرگرفت و به سمت خود کشید و گفت: «خدا ترا 
نهی کرده بر او نماز بخوانی و برای تو جایژ نیست بر او نماز بخوانی»!! 

پیامبرعة به او فرمود: وای بر تو. مرا اذیت کردی! من به احترام پسرش بر او نماز 


خواندم؛ ۴۳ امید وارم بخاطر این نماژ مین هفتاد نشر از فرزندان یدرص 9 اهل تسس مسلبان 


۶ در کتاب فضائل عبارت چنین است: در اینجا بود که دومی (عمر) ترسید که پیامبرعل نام او را ببرد و او را 
بین مردم منتضح کند. لذدا ی خحاست ۱۳ 

۷ در کتاب فضائل عبارت چنین است: از ما بگذر خدا ما را فدایت گرداند. در اینجا حضرت حیا سر- ر 
سکوت نمود» چرا که از اهل حلم و کرم و عغو بود. و سپس از منبر پائین آمد. 

۸ اب و «ده: سبس پیامبر تیه عمر را از فرستادن برای زکات عزل نمود. . 
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۳۰ / اسرار آل فحمسل دی 





ٍِِ« ۰ ات ۳ج ۹ 
شوند. و توچه می‌دانی در نماز چه گفتم؟ من بر علیه او دعا کردم . 


اعتراض عمر به پیامیر ت در صلح حدییته 
عمر بود در روز حدسته که وقتي صلحنامه نوشته شد به بامیر ع3 اعتراض کرد "و 








٩‏ در بحار: ج ۸ قدیم ص ی ۲۰۰ روایت کرده است که یام 2۶ 2 وفتی به مدینه بازگشت عبدالله ب ن نت که از 
متاففین نود مر یی سد. بر شین عبل اللد بن عبدالنّد که مدامن نود در حال جان کندن پدر نز د حصرت آمد ۴ 
عرض کرد: یا رسول الب پدر و مادرم بقربانت؛ اگر تو به عیادت پدرم نیابی برای ماعار می‌شود. حضرت 
بر 3 ار امد در حالیکه منافقین نزد او بودند. پسرش گفت: با رسول الله؛ برای او استغغار کن. حضرت هم 
استغفار ثم د. 

عمر گفت: یا رسول الْه؛ آیا خدا تو را نهی نگرده که برای اینان استخفار کنی يا بر آنان نماز بخوانی؟ 
حضرت ترجهی به ار نگرد. : عمر دوباره سحن خود را تکرار کرد. یامبر ۹۳ : فرمود: وای بر تو! لاه 
شدم و یکی را انتخاب نمودم. خداوند می‌فرماید: «اسَعْفه لهُمْ لاعف تَستَْر لبم «می‌خواهی بر ای 
استغغار بنما و می خراهی استغشار نسماه. 

وقتی عبدالله از دنیا رفت پسرش نزد حضرت آمد و گفت: با رسول الم پدر و مادرم فدایت؛ اگر 
صلاح بدانی بر سر جنازة پدرم حاضر شوی؟ حضرت حاضر شد و بر سر قبرش ایستاد. عمر گفت: با 
رسول الله» آیا خدا تو را نهی نگرده که هرگر بر کسی از آنان که مرده باشد نماز نخوانی و بر سر قیرش 
نابستی؟ حضرت فرمود: هیچ فهمیدی من چه گفتم. من گفتم: «خدایا قبر او و داخل بدنش را پر از آتش 
کّ و او رابه آتش بر سل ۷. اینجا بو د که از پیامر عد 3 حالتی که دوست نداشت ظاشر شد. 

۰ در بحار: ج ۳۰ ص ۴ امده است که در صلحنامة یام ده 3 با سهیل بن عمرر که از طرف مشرکین دز 
حدیتّه آمده بود» از جملهة مطالب چنین نو شتند: ابه ای شرط که | گر مردی از مانر د ‏ باب پیت 
تو را قبول کرد او را به‌ما برگردانی ولی اگر از یاران تو نزد ما آمدند برنگردانیم». مسلمانان اعتراض کر دند 
که چطور مسلمانی را به نزد مشرکین باز گردانیم. حضرت فرمود: اهرکس از ما نزد آنها برود خدا او را 
دور کند, و کانی از آنها که نزد ما بیایند به‌نزد ایشان بر می‌گردانیم؛ اگر خدا اسلام را در قلب آنان بداند 
واه فرجی برایشان مها می‌کنده. در اس حال اب جندل سر سهیل س عمرو در حالیکه ژتجیر بدست و 
پایش بود و از سمت پائین مکه خارج شده بود آمد و خود رابین مسلمانان انداخت. سهیل گفت: ای 
محمد این اول چیزی است که از تو وفای آن را می‌خواهيم و باید او را برگردانی. ابوجندل گفت: ای 
مسلمانان مرابه سوی مشرکین باز می‌گردانید» در حالیکه مسلمان شده آمده‌ام. نمی‌بینید چه کشیده‌ام؛ و 
این در حالی بود که به سختی شکنجه شده بود. پیامبر ید فرمود: ای ابا جندل؛ صبر کن و به حساب خدا 
بگذار. خداوند برای تو و مستضعفینی که همراه تو هستند فرج و گشایشی قرار خواهد داد. ما بین خود و 
این قوم پیمان صلحی بسته‌ايم و عهد خدائی را به آنان سپرده‌ايم و آنان هم به‌ما سپرده‌اند و ما پیمان 
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ِ ۱ ۱ حدبث جهارده / ۳۵۱ 
گفت: آیا در دینمان متخمل ذلت شویم ۱* ؟۱ 

پیامبرَ فرمود: «از اطراف من پرا کنده شوید "* آبا می‌خواهید یمان خود را 
بشکنم؟ من به آنچه با آنها نوشته‌ام وفا خواهم کرد. ای سهیل دست ابوجندل را بگیر» 
سهیل هم او را گرفت و با غل آهنین محکم بست. ولی خداوند عاقبت کار پیامب ت ر 
خیر و درستی و هدایت و عزت و فضیلت قرار داد. 


اعتراض و انکار عمر در غدیرخم 

عمر بود که در روز غدیرخم وقتی پیامب رت مرا برای ولایت نصب کرد "" او و 
رفیقش (ابوبکر) با هم گفتگ و کردند. او گفت: «در اینکه کار پسرعمویش را بالا ببرد هیچ 
کوتاهی نمی‌کند». و دیگری گفت: «در اینکه بازوی پسرعمویش را بلند کند هیچ کوتاهی 

همچنین در حالیکه من منصوب شده بودم به رفیقش (ابوبکر) گفت: «این وافعاً 
کرامت و بزرگی است». رفیقش با تندی به او نگاه کرد و گفت؛ انه بخدا قسم ابدا این 
سخن او را گوش نمی‌دهم و از او اطاعت نمی‌کنم». سپس به او ت تکیه داد و با تک به راه 
افتادند و رفتند. خداوند سم بنتر ان ومد وخ او دربارهاشن چژن تازل کرد: «قلاصلّق و 
ای و لکن کذب و تولی ثم دب الی آهله ینمی آلی لکک فاولی ثم اژلی لکث 
 ِ« ۳‏ له تصدیق کرد و نه تما و اند بلکه تک بب کر دا و شخ نم د. سس با ال 
تبختر نزد اهل خود رفت. دوری از خیر دنیا برای تو باد! دوری از خیر اخرت برای تو 


باد»! 


۳[ ۰ سس تا سر اج ی ی 


۵۱ در «ج؛ اضافه کرده: تا آنجا که افراد لشکر اطراف پیامبردٌ جمع شدند و گفتند: «آیا در دیمان ذلت 
متحمل شو یم !. 

۲ «ب؛ و «ده: او را از نزد من بیرون کنید» آبا می‌خواهی پیمان خود بشکنم؟! 

۲« «ح: ولابت مرا اعلان گر د. 

۴ سور قیامت: آبات ۳۱ 7 ۳۵. آیة «اژلن لك فاوژلی...» در روایت عیون اخبار الرضال1: ج ۲ ص ۳۹ 
بصورت بالا معنی شده است 
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۷ نیزا الط تسس سس بت تست تجح سس سپس 


اعتراض و استهزای عمر در بیماری علی< 
عمر بو د که همراه پیامیر ٌْ و عدء‌ای از اصحایش برای عیادت من آمدند. رفیقهش 
ابویکر با چشم به او اشاره کرد و برخاست و گفت: با رسول الّه» تو دربارة علی چیزهایی 


فعار شده است!ا کر از دنا رفت به جه 

به‌ما سیر ده بودی ولی می‌بینم که به این مرض کرفتار شده است" کر از دن زش یه سجه 
9 : مر 6۵| 
کسی رجوع کنیم؟! 

تا سب فر مو د: دینشین »» و این را سه مرتبه تکرار کرد. بعد رو به آن دو کرد و 

قر هو د: دیاز هه نجتب» کتند! بخدا سم او دور ابن سمار یش از دنتسا نمی‌رود و بخدافسم 

نمی‌میرد تا او را از غیظ و غضب پرکنید و پیمان شکنی و ظلم بسیار بر او روا دارید و او 

را صایر و مقاوم بيایید. او نمی‌میرد تا از شما شرّها و بدیهایی ببیند. او با شهادت و فتل از 


دیا می‌زود»: 


۳ 
سوابق سوء ابوبکر و عمر و عثمان در مسئلة خلافت 


اتمام حجت با سلام بعنوان «امیرالممنین» 

از همه اینها مهمّتر اینکه پیامبر 322 هشتاد نفر که چهل نفر از عرب و چهل نغر از 
عجم بودند جمع کرد و این دو نعر هم در بین آنان بو دند و آن فده بعتو ان !امس امه متین) 
بر من سللام کردند. سپس فرمود: «من شما را شاهد می‌گیرم که علی برادر من و وزیرم و 
وارث من و خلیقه‌ام در اسّم و وصیّ من در خاندانم و صاحب اختیار هر مزمنی بعد از 
من است. به او گوش فرا دهید و او را اطاعت کنبد». در میان آن عده. ابوبکر و عمر و 
عشمان و طلحه و زیر و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمان بن عوف و ابوعبيدة و سالم و 
معاذ بن جبل و عده‌ای از انصار بودند. سپس فرمود: «من خدا را بر شما شاهد می‌گیرم؛. 
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حد بث چهارده / ۳۵۳ 


انتخاپ یا انتصاب یا شوری؟! 

سپس علی مه رو به مردم کرد و فرمود: سبحان اللّه از انتلا به این دو نفر و فتنة ایشان 
یعنی گوساله و سامریشان که در قلوب این امت جاگرفته است! 

از یک طرف اینان اقرار کرده و ادعا نمودند که پیامبر علٌ احدی را خلیفه قرار نداده 
و دستور شوری داده» و عده‌ای از آنان گفتند: پیامبرعله احدی را خلیفه قرار نداده بلکه 
آنحضرت فرموده است: «خداوند برای ما اهل بیت بین نبوت و خلافت جمم نمی‌کند»؛ 
در حالیکه به همین هشتاد نفر فرمود: «به علی بعنوان امیرالممنین سللام کنید»؛ و آنان را به 
مطالبی که فرمود شاهد گرفت. 

تعجب این است که آنان اقرار کرده و بعد ادعا کردند که پیامبر عل احدی را خلیفه 
قرار نداده و آثان به شوری دستور داده شده‌اند. سیس اقرار کر دند که دربارة ابویکر 
مشورت نکرده‌اند و بیعت او کار نا گهانی و حساب نشده بود! چه گناهی بالاتر از کار 
نا گهانی و حساب نشده است! 

بعد ابوبکر عمر را جانشین خود نمود و در اینجا به پیامبرع اقتدا نکرد که مردم را 
بدون جانشین بگذاردا! وقتی در این باره به ا و گفته شد. جواب داد: «امت محمّد را مثل 
کفش کهنه رها کنم؟ بدون آنکه احدی را بر آنان خلیفه فرار دهم آنها رارها کنم»؟! که با 
این سخن به پیامبرعل طعنه می‌زد و از نظر آنحضرت اعراض می‌نمود. 

سپس عم رکار سومی کرد. نه طبق ادعای خود که پیامبر خلیفه‌ای تعیین نکرده مردم 
را رها کرد و نه مانند ابوبکر خلیقه تعیین کرد. بلکه راه سومی آورد و خلافت رابین شش 
نفر شوری قرار داد و همة عرب را از آن خارج کرد. با این کار خود را نزد عموم مردم» 
محبوب‌ت رکرد و آن پنج نفر را با فتنه و ضلالتی که در قلبشان جای داشت همتای من قرار 
داد. 

سپس اين عوف با عثمان بیعت کرد و بقیه هم با او بیعت کردند در حالیکه از 


پیامبر عل شنیده بودند که در چند مورد علمان را لعن کرده بود. 
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ابوبکر و عمر بدتر از عثمان 

امیرالم منین 1 فرمود: عثمان با آن گونه که بود از آن دو (ابوبکر و عمر) بهتر بود. 
روری سختی که کشت که دس تست به اوقت پیدا کردم و گفتارش مرا متعحخب ساخت. 

یک رو زکه من در خانه‌اش نزد او نشسته بودم عایشه و حفصه آمدند و میراث خود 
را از زمین و اموال پیامیر ت22 که در دست عثمان بود مطالبه کر دند. عنمان گفت؛ نه بخدا 
سم. نه احترامی نزد من دارید و نه پاسخ 3 مثبت به شما می‌دهم. ولی شهادت شمابر علیه 
خودتان را می‌پذیرم. شما دو نفر نزد پدرانتان (ابوبکر و عمر) شهادت دادید از پیامب رت 
شنیده‌اید که گفته است: «پیامبر ارث نمی‌گذارد» هر چه باقی بگذارد صدقه است». سپس 
به یک عرب بیابانی احمق که بر پاشنه‌هایش بول می‌کرد *" و با بول خود تطهیر می‌نمود 
بنام مالک بن اوس بن حدثان یاد دادید و او هم همراه شما شهادت داد" "» و در میان 
نداد. بخدا قسم شکی ندارم که او بر پیامبر دروغ بست و شما هم با او به انحضرت دروغ 
بستید. ولی من شهادت شما دو نفر را بر علیه خودتان قبول می‌کنم. بروید که حقی 
ندار بد. 
می‌گفتد " *. عثمان گفت: برگردید» آیا شما به این مطلب نزد ابویکر شهادت ندادید؟ 
گفتد: آری. گفت:ا گر بحق شهادت داده‌اید پس حقی ندار ید و ار به باطل شهادت 
داده‌اید بر شما و بر کسی که شهادت شما را بر علیه این خاندان قبول کرد لعنت خداو 
ملانکه و همه مردم باشدا 

۰ ۳ له * ۹ 9 ۱ ۳۳ ۲ ۳ حست .و 
امیرالمژمنین 1 فرمود: سپس عنمان نکاهی به من کرد و تبشمی نمود و گفت: ای 


۵ کنابه از ابنکه در هر شرایطی بول می‌کرد و مبالات از آلودگی پاهایش نداشت. 

۶ «ب+ و «ده: سپس اعرابی با برهنه‌ای از قسلة فیس را ملاقات کر دید که بر پای خود بول می‌کرد و او همراه 
شما شهادت داد. 

۵۷ «الف؛ و «ب؛ و 0۵٩‏ بر اکن در حالیکه کر به می‌کر دند و به او ناسزا ی کدف 
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حدیث چهارده / ۳۵۵ 


اباالحسن آیا دربار؛ این دو قلب تو را شفا دادم؟ گفتم: آری بخدا قسم و مطلب را 
رساندی و حق گفتی» خدا جز بینی آنان را بر خاک نمالید. 

بعد فرمود: اینجا بودکه نسبت به عشمان رقت پیدا کردم و دانستم که منظور او از این 
کار رضایت من بود و او در خویشاوندی از آن دو (ابوبکر و عمر) نزديك‌تر است و 
نسبت به ما از آن دو بیشتر خودداری می‌کند. اگر جه عذری و ححتی در حکومت بر ما و 
ادعای حق (خلافت) ما ندارد. 


روایت از کتاب سلیم: 
. بحار: ج ۸قدیم ص ۲۲۳. 
۲ بحار: ج ۷۵ص ۴۶۷. 
۳ بحار:ج ۸۰ص ۳۵۰ 
۴ پحار: ج ۸۱ص ۱۶۲. 
۵. بحار: ج ۸۱ص ۳۷۶ 


۸ کشف اللثام: ج ۱ص ۳ 

.۳۸۹ فضائل السادات: ص‎ ٩ 
روایت با سند به سلیم:‎ 

۱ عبت نعمانی: ص ۵۲ . 

۲ مشارق انوار الیقین: ص ۰۱۹۱ 

۳. ارشاد القلوت: ص ۳۹۸. 

۴ فضائل شادان: ص ۰۱۳۴ 
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۱۵ 
احتجاجات امیرالمزمنین ما در مورد ابوبکر و عمر و عشمان: خطبه 
اسیرالمومنین لت در صفین در توصیف مرد جنگ» اصحاب 
بیامبر عٌَِ در میدانهای جنگ: اظهار شجاعتهای عمر در ایام صلح؛ 
اخبار امیرالمژمنین م1 از عاقبت اصحایش؛ چرا باید ابوبکر و عمر و 
عثمان خلیفه شوند؟ سوابق فرار و ترس عمر در جنگها: سند 
بت‌پرستی ابوبکر و عمر» ظلم ابوبکر و عمر در استدلال باحق 
اسیرالمومنین مق کوتاهی امت در لعنت گمراه کنندگان» مانع 
میرالمومنین م1 از افشای حقایق» گرفتاری امیرالممنین 4 با مردم. 


احتجاجات امیرالمومنینخ: در مورد ابوبکر و عمر و عثمان 


خطبهٌ امیرالمو مین در صفین در توصیف مرد جنک 

ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: از علی بن ابی‌طالب : شنیدم که قبل از واقعة 
صفین می‌فرمود. 

این قوم(یعنی لشکر معاویه) به حق و به سخنی که بین ماو آنها یکی باشد بر 
نمی‌گردند تا آنکه با لشکرهایی که پشت سر هم می آیند هدف قرا رگیرند و گروه‌های 
جنگی را پشت سر هم قرار دهند؛ و تا آنکه لشکری بعد از لشکری به شهرهای آنان 
کشده شو د و اسبها در سرزمین آنان بچرند و در اسلحه خانة آنان پیاده شوند و تا غارتها 
از هرجای دوری بر آنان صورت بگیرد؛ و تاقومی صادق و صبور با آنان برخورد کنند که 
قتل کشته شدگان و آنان که در راه خدا از دنیا می‌روند جذیت آنان را در اطاعت خدا 
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حد بث بانزده / ۳0۷ 


اصحاب پنامی نت 2 در مىدانهای جنگ 

بخدا قسم ما را همراه پيامبر م22 می‌دیدی که پدران و پسران و دائی‌ها! و عموها و 
فاسلهای خو د را می‌کشتیم؛ و این مطلب ایمان و تسلیم و جدیت ما را در اطاعت خدا و 
فدرت بیشتر برای مبارزه با همتاهای خود افزون می‌کر د. 

مردی اژ ما و مردی از دشمنمان مانند دو فحل (نر) با یکدیگر در می آویختند و 
هریکک در فکر رهائی خود بود و اينکه کدام به رفیقش کاسة مرگ را بجشاند.گاهی از طرف 
دشمن به‌نفع ما می‌شد وگاهی از طرف ما به‌نفع دشمن می‌گشت. وقتی خداوند ما راصادق و 
صابر دید اب قرآن در ذ کر خیر ما و رضایت از ما فرستاد و پیروزی را بر ما نازل کرد. 

من نمی‌گویم: هرکس با پيامبرتَلة بود چنین بوده ولی قسمت اعظم و اکثریّت و 
عموم آنها چنین بودند. در عين حال همراه ما گروهی بودند که از فساد در کارها دریغی 
تاش خداوند عزوجل می‌فر ماید: نب ابلضاء ین آفزاهع نا تغفي وفع 


کت «عداوت از دهان آنان ظاهر شده است. و آنجه سبه‌هاشان ینهان کر ده بشتر سا ۹ ۳ 


اطهار شجاعتهای عمر در ایام صلح 

از جمله انان عضی از کانی است که تو و اصحات ای اشعت بن قسی -او را 
ات دهد ۲ او فرار می‌کرد ‏ نه نبری می‌انداخت و نه شمشیری و نه نبزه‌ای می زد. 
وقتی نوبت مرگ و درگیری می‌شد به گوشه‌ای پناه می‌برد و پنهان می‌شد و عذر میآورد 
و مانند گوسفند یکك چشم " خود را پنهان می‌کرد و در مقابل دست هیچ لمس کننده‌ای از 
خود دفاع نمی‌کرد. 


» الس ۷ بر اد درال. 
توق ال هم اور 

15 1 ۰ ‌ ۷ 5 ‌ 3 1 
. عسص زر از این فر 3 عسر اسست حنانکه در جه 3 اس حل اس رصن ی ‌سو د, 
۳ «ده: وسحشت داشت 


۵ 2 ؟ لس 8 ۲1 «د: کوسفند وام. 
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۳۵۸۹ / اسرار ال سمل الا ۱ 


هرگاه با دشمن روبرو می‌شد فرار می‌کرد و از ترس و پستی پشت به دشمن 
می‌نمود" » و آنگاه که وقت آسایش و تقسیم غنیمت بود سخن می‌راند همانطور که 
خداوند می‌فرماید: «َلقکم با حداد أشحَة عَلی خر «به‌زودی با زبانهای تیزی 
که از خیر بخل می‌ورزند با شما ملاقات می‌کنند». 

او همیشه از پیامبر 2 برای گردن زدن مردی که انحضرت قصد کشتن او را نداشت 


اجازه می‌خواست و آنحضرت به او اجازه نمی‌داد". 
روزی پیامیرع به او نظ کرد در حالیکه اسلحه کامل (در غیر روز جنگ) پوشیده 


۶ در بحار: ج ۲۰ ص ۲۲۸ روایت کرده که پیامبرع2 در روز خندق به عمر دستور داد تا به مبارژه ضرار بن 
خطاب برود. وقتی ضرار با او رو برو شد عمر تبری برایش آماده کرد. ضرار گفت: وای بر تو ای پسر 
صهاك در جنگك تن بتن تیر می‌اندازی؟! بخدا قسم اگر تیری بسوی من رهاکنی در مکّه کسی از طایفه‌ات 
باقی نمی‌گذارم مگر آنکه او را می‌کشم. در اینجا عمر فرار کرد و ضرار دنبال او آمد و با نیزه بر سر او زد 
و گفت: ای عم این ضربه را بیاد بسپاره که من قسم باد کرده‌ام هرگز کسی از قريش را نکشم. عمر هم تا 
زمان خلافتش آن ضربه را بیاد داشت و او را به حکومت یکی از شهرها فرستاد. 

همچنین در بحار: ج ۲۱ ص ۱۱ روایت کرده که عمر در روز خیبر پرچم مهاجرین را بدست گرفت و 
حمله کرد ولی برگشت در حالیکه او اصحابش را می‌ترساند و اصحایش او را می‌ترساندند! 
۷ سورة احزاب: آبة٩1‏ 
۸ ذبلاً جند نمونه از اظهار شجاعت‌های عمر در حال آسایش ذ کر می‌شود: 
در بحار: ج ۱٩‏ ص ۲۷۱ نقل کرده که وقتی در جنگ بدر عده‌ای از کفار اسیر شدند پیامپرع فرمود: 
دربارة اینان چه نظر می‌دهید؟ عمر گفت: اینان بودند که تو را تکذیب و اخراج کردند؛ اینان را بقتل برسان! 
در بحار: ج ۲۱ ص ٩۴‏ در جریان حاطب که در فتح مکه مخفیانه نامه‌ای برای اهل مکه فرستاد تا 
باخیر شوند» پس از افشاء و عذر خراهی او حضرت او را پذیرفت. عمر گفت: با رسول الم سرا وا گذار تا 
گردن این منافق را بزنم!! ولی حضرت مانم شد. 
در بحار: ج ۲۱ ص ۱۰۳ در جریان فتح مکه که عباس برای ابوسفیان از پیامبرعَ امان نامه گرفت؛ 
عمر پیش آمد و گفت: با رسول اله» این دشمن خدا ابوسفیان است که بدون عهد و پسانی خدا او را 
بدست ما انداخته است» بگذار من گردن او را بزتم! 
در بحار: ج ۲۱ ص ۱۵۸ روایت کرده که ابن الا کوع در ایام فتح بر علیه پیامیر لد جاسوسی می‌کرد تا 
در جنگ شنین اسیر شد. عمر وقتی او را دید به یک نفر از انصار دستور داد تا او را بکشد. او هم گردن 
بن الا کوع را زد و بعد از او جمیل بن معمر کشته شد. پیامبر 2 با حال غضب سرا انصار فرستاد که چرا 
کشتید؟ مگر من نگفتم اسیری را نکشید؟ گفتند: ما به گفتة عمر کشتیم. حضرت از عمر روی گردانید تا 
آنکه عمیر بن وهب در این باره با حضرت صحبت کرد و اتحضرت عمر را عفو کر د. 
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حدیث پانزده / ۳۵۹ 

بود. آتحضرت خندید و او رابه کنیه خطاب کرد و فرمود؛ «ای ابا فلان امروز روز 
تسف 1 ۳۳ ۱ ۹ 

می‌کند . حضرت فرمود: ای پسر فیس خدا از وحشت شطان حفظ نکند هنگام که 


ورب ۱۶ 1 


اخبار امیرالمو منین 2 از عاقبت اصحایش 

سپس فرمود: اگر زمائی‌که با پیامب رت بودیم و شدائد و اذیّتها و آزارها به ما 
می‌رسید؛ ما هم مائند کار امروز شما را می‌کردیم دین خدا بر پا نمی‌شد و خداوند اسلام 
و عات نمی داد, 

بخدا قسم از اي نکارتان خون و ندامت و حسرت "۱ نتیجه خواهید گرفت. آنچه به 
شما می‌گویم حفُظ کنید و بیاد بسپارید. شرورهای شما و زنازادگان و آزادشدگان و 
طر دشدگان و منافقان بر شما مسلط می‌شوند و شما را می‌کشند. شما هم خدا را می خوانید 
ولی اجابت نخواه دکرد و بلارا از شما بر نمی‌دارد تا توبه کنید و برگردید. | گر توبه کردید 
و بگشتید خداوند شما را از فتنه و گمراهی ایشان جات خواهد داد همانطو رکه شما را از 
شر خودتان ‏ " و جهالسان تیحات داد. 


چرا باید ابویکر و عمر و عتمان خلیفه شوند؟! ۱ 
تعجب است! تعجب بسیار از جاهلان این امت و گمراهان و راهنمایان و کشانندگان 


آنان به آتش چراکه آنان از پیامیر 222 شنیدند که باز شا فر مو د: اهیچ امتی امور تخود را 


ی ات ۳ ۲ 


و اس یت 





٩‏ اشاره به حدیت جعلی دربا عمر است که در اواخر حدیث ۱۰ به‌جعلی بودن آن اشاره شد. 

۰ این سخن حضرت عبناً ترجمه شده است» و احتمالا منظور آن است که «شیطان چگونه از عمر فرار 
می‌کند»!؟ و با مفتسو 3 اس است که «این سخن را شیعدان بر بان تو حاری کرد». 

۱ اف خ ل: حیرت. 


۳ «الف» خ ل: از شر کتان. 
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۰ / اسسرار ال محمد مت 





بدست کسی نمی‌سپارند که در میان ایشان داناتر از او باشد مگر انکه کارشان همچنان رو 
به سقه ط می‌رود تا به ائحه ترک کرده‌اند باز گردند». مردم قبل از من امر خود را بدست 
سه نفر سپردند که هیچکدام از آنان قرآن را جمعآوری نکرده بود و نه اذعا داشت که به 
کتاب خدا و سنت پیامبرش علم دارد. در حالیکه یقیاً می‌دانستند که من داناترین آنان به 
کتاب خدا و سنّت پیامبرش و فقیه‌ترین و قرائت کننده‌ترین آنها نسبت به کتاب خدا؛ و 
بهترین قضاوت کننده به حکم خدا هستم؛ و هیچکدام از آن سه نفر سابقَه نیک و تحمل 
سختیها با پیامبر ی را در همه جنگهایش نداشتند. آنان بخاطر ترس و پستی و تمایل به 
زندگی نه تبری انداختند و نه نزه‌ای زدند و نه شمشیری کشیدند» در حالیکه می‌دانستند 
پیامبرعٌ شخصاً جنگید و ی بن خلف و مسجع بن عوف راکشت ۳ و آنحضرت از 
شجاعترین مردم و شدیدترین آنها در برخورد با دشمن و سزاوارتر از همه به این کار بود. 

و همچنین یقیناً می‌دانند که در میان مردم کسی نبود که جای مرا بگیرد؛ و هیچکس 
جز من به جنگ شجاعان نمی‌رفت و قلعه‌ها را فتح نمی‌کرد» و هیچگاه بر پیامب رک 





مشکلی یش نمی‌آمد و یا کاری و تنگنایی و کار پیچیده‌ای آنحضرت را ناراحت 
نمی‌تمو د نک آنکه می فرمو د: «برآدرم علی کجاست؟ شمشیرم ک‌چاست؟ نیزه‌ام 
کجاست؟ آنکه غم و غصه را از روی من می‌برد کجاست؟» و مرا پیش می‌فرستاد. من هم 
پیش می‌رفتم و جان خود را فدای او می‌نمودم *؛ و خداوند بدست من ناراحتی را از 
روی آنحضرت زایل می‌نمود. خداوند عزوجل و پیامپرش بر من منت و انعام دارند که 


شرا به این اهر اختصاص داده و مو گق قر مو ده‌انك, 





۳. در بحار: ج ۰ ضص ۷۲ ح 1 روایت کرده که آتی بن خلف در مکه به پیامبر له گفت: من این اسبم که 
نامشس عرراء است علف می‌دهم تا بر روی آن تو را بکشم. حضرت فرمود: بلکه انشاه الّه من اين کار را 
می‌کنم. روز جنگ احد با پیامبر عٌ روبرو شد. وقتی نزدیک شد حضرت حربه‌ای را از حارث بن صمه 
گرفت و به‌سمت او رفت و به او زد و بازگشت. او به سمت مشرکین می‌رفت و می‌گفت: «محمد مرا 
کشت به او گنتد: به تور ضربه کاری وارد نشده! گفت: ار در مکه به من گفت: تو وا می‌کشم و اگر آب 
دهان بر من می‌انداخت مرا کشته بود. طولی نکشید که در «شرف» از دنیا رفت. 

و اما مسجع بن عوف قضیه‌اش در مدارک موجود یافت تشد. 


۴ ب؛ و «ده: با جان خود او را حفظ می‌کردم. 
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۳۷۲۱ | حدبث بانزده‎ 1۳5۳ ٩4۹ 


سوایق فرار و ترس عمر در جنگها 
بعضی از کسانیکه نام بردی "۱ نه 


۱ حه کشید و نه سابقه‌ای و نه جنک با پهلوانی و 
ره وب و سروزری حح یکت سه بل| 
۳ یک ن هت ین فراز هی گرق ی شاه له دهد 
ون بت اصیحا 
۳3 نی ود می‌ترسانید و آنها هم او را می ترسانیدند. بارها در 
عوض می‌کرد و امر و نهی می‌نمود!! 
زو برع ن عبددود در روز جنگ خندق عمر را با نامش صدا زد. او روی ی گر دانند و 
رد | 
صحاس ل پتاه برد» بطوری که پیامبر ی از واهمه‌ای که بر او عارض شده بود تبسم کرد 
و فرمود: تم علی کجاست؟ ای حبیبم ای علی» تو به مقابله با او برو! 


و عمر بود که در روز جنگ خندق به چهار نفر یارانش -که در آن نوشته و رأی با 


3 ۹ سس 
هم بودند" " - گفت: (بخدا فسم اگر انگاه که دشمن از بالا و پائین به ما حمله می‌کند 
محمد را با دار و دسته اش ید ائان تحویل ۳ سامت می‌مانيم »۱ همانطور که خداه زد 
تمای می فر ماید: الا خدیده درا ادلی و لد 


نیرت ار 


فلوبهم مرَض ما وَعَدَن له وله الا عُرو را ۷ ۰ «شدیداً متزلزل شدند» «به خداوند 
7 دی وود .نوبز 
و عده ندادند مکر برای فریب ما؛! 


سند بت پرسنی ابویکر و عمر 

در ان روز (خندف) رفیفش ابو یکر به لس (این رأی درس بیست: مابت 
بزرگی را اختیار می‌کنيم و آنرا می‌پرستیم! چون ما در امان نیستیم که اين ابی کبشه (یعنی 
۵. منظور عمر است چنانکه در جملات بعد روشن می‌شود. 


۴ «ب؛ و :د»: اصحاب صحفه. و این اشاره به همان صححيقة ملعونه است که در حد ست ۴ پاورقی 3۸ کر 


سك ۴ معل م می‌شو د سایشه دوستی ایس بنج تفر رد فل از حیحه الوداع ان رگ وق 
۷ سوه احزاب: آیات ۱۰ و ۱۱ و ۰1۲ 
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۲ / اسرار آل محمد ند 
یامبر) پیروز شود و در آن صورت موجب هلاك ما شود" ولی این بت ذخیره‌ای برای 
ما خواهد بود که اگر قریش پیروز شدند پرستش این بت راعلنی می‌نمائیم و به آنها اعلام 
می‌کنيم که از دین قبلی خود برنگشته بودیم» و اگر دولت ابن ای کبشه برگشت پنهانی بر 
پرستش این بت باقی می‌مانیم! 

جبرئیل نازل شد و این خبر را به پیامب رت رسانید. انحضرت هم بعد از آنکه من 
عمرو بن عبدود را کشتم آنرا خبر داد و آن دو (ابوبکر و عمر) را صدا زد و فرمود: «در 
زمان جاهلیت جند بت برستبد بد»؟! گفتند: ای محمّد» ما را به آنچه در زمان جاهلیّت 
گذشته سرزنش مکن. فرمود: «امروز چند بت پرستیده‌اید»؟اگفتند: قسم به خدایی که تو 
را بر حق به پیامبری مبعوث کرده؛ از زمانی که دین تو را علناً پذیرفته‌ایم جز خدا را 
نپرستیده‌ایم! 

حضرت فرمود: ای علی. این شمشیر را بگیر و به فلان مکان برو و پتی راکه این دو 
می‌پرستند بیرون آور و خرد کن, و اگر کسی میان تو و آن بت مانع‌شود گردنش را 
بر ن»ادر اینجا آن دو به دست و پای پیامبر ع افتادند و گفتند: گناه ما را پنهان کن؛ خدا تو 
را بپوشاند. من به آن د و گفتم: «در پیشگاه خدا و رسولش ضمانت کنید که جز خدا را 
نپرستید و هیچ چیز را شريك او قرار ندهید». آنها هم با پیامبر 2 بر این مطلب عهد و 

من رفتم و آن بت را از مکانش بیرون آوردم و صورت و دستانش را شکستم و 
پاهایش را خرد کردم و نزد حضرت بازگشتم. بخدا قسم ناراحتی آن دو رانسبت به خودم 
را به خاطر این جریان تا هنگامی‌که مُردند در صورت آنها می‌دیدم! 


طلم ابویکر و عمر در استدلال دا حق امدرالمو مندن 13 
فرمود: هنگامیکه پیامب رت از دنیا رفت عمر و اصحابش رفتند و در مقابل انصار با 





۸ یعنی اگر بت را عللی بپرستیم وقتی پيامیر پیروز شود از آن اطلاع پیدا می‌کند و موجب هلاك ما می‌شود. 
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تست نت تسس تس سس سرا وم بائرزذه | ۳۳ 


۱ دا 9 ۱ ۳1 حِ تج یر اقز 1 بت س ۳ ۳ ۳ 
1 ژ ستتو مس ز ریس هستدد و پنامیر همم از فریش است»؛ در این صورت 


۱ ۱ 1۳۳۹۳ 

ست سم 8 ۰ سس سس ۳] 5 1 ۰ ت ی 1 - تس ق‌ِ 1 كت نی 1 ل 
سر رد سرت اس مخت قیر اسستع مه ریت سر او سر استرت) و 4 سحصیی اسر لین 
۳۳ ۱ 


۳ ت یر ۳ ۲ ۳ ۳ ۳*۹ ۳ 
و ت‌ ع از ۱ > و و 8*1 | ی ۱ ی ۳ 
ن سر لت ایام امس کر آن ی و ات اتصاز طلم کر ده‌ازد. سح آوند سن مساو 


4 یی 
نی 


۳ ای ۲۳ ۳ ن وس 8 "تس سم 
اه اجره کم ال له ض لیم بل دیول . دم ب | اف هم - ۳ 3 
سار ند تعت مسیعر سر دم و مر دعر ویر ها مسلص نو دید حصم گر ما دك, 


کو تاهی امّت در لعنت گمراه کنندگان 

تعجب است که چقدر محبّت این دو و مت کسان یکه امّت را از راه خدا با داشته 
و از دیتشان برکردانده‌اند در فلوپ این امت رسوخ کرده است! 

بخدا تسم اگر این امت تا روزقيامت بر روی پا بر خاک بایستند و خاکستر بر سر 
بریزند و به درگاء الیهی زاری کتند و تا روزقيامت نقرین کنند کسانی را که با حرمی که به 
امت تمه دند آنان و گماه کر دند و از راه خداباز داشتند و به سوری آتثن کشانیدند و در 
معرض تارضایتی پروردگارشان قرار دادند و ایشان را مستحق عذاب خدا کر دند. باز هم 
در لعنت خو د مقص ند ۳ 


این بدان جهت است که شخص مُحی صادق و عالم به خدا و رسولش می ترسد که 


چیزی از بدعتها و سنتها و کارهای خلاف آنان را تغیر دهد و عامَهُ مردم به آن عادت 
کرده‌اند؛ و | گر چنین کاری انجام دهد با او دشمنی می‌کنند و مخالفت می‌نمایند و از او 
بیزاری می‌جویند و او را خوار می‌کنند و از حمّی که با اوست متفرّق می‌شوند. و اگر به 
بدعتهای آنان عمل کند و به آنها اقرار نماید و آنها را یک جلوه دهد و به آن عشده‌مند 


سود او و9 دهوست می دار ند و شرافت ۴ فضلت مي د شتد. 


مانع امیرالمو منین2؛ از اقشای حقابق 
بخدا قسم ا گر در این لشکرم حقی را که خداوند بر پیامبرش نازل کر ده با صدای 

4 یعتی اگر ابوبکر و عمر بخاطر قریشی بودن و قریش بعنوان سزاوارتر بودن و نزدیک‌تر بودن به پیام عل 
به خلافت سزاوارترند پس علی 1 که از همه به انحضرت سراوارتر و نزدیکد‌تر است به خلافت هم 


۰ اب و اذ: باز هم سست باه آنان کام‌گارند. بعنی از حهت این‌که کوتاهی کر ده‌اند. 
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بلند علام کنم و آنرا ظاهر نمایم و مردم را به آن دعوت کنم و آن‌طور که از پیامیر تٌ در 
هر مورد شنیده‌ام شرح و تفسیرنمایم» آنگاه جز افراد کمی ‏ آن هم دلیلها و پُستها و 
بی‌ارزشهای در نظر مردم -باقی نمی‌مانند "" و از بیان چنین مطالبی وحشت می‌کنند و از 
اطراف من متفری می‌شوند. 

اگر نبود پیمانی که پيامبریلٍ با من کرده و از او شنیده‌ام و قبلاً به من سپرده حق را 
اعلام می‌کردم» ولی آنحضرت فرموده است: «ای برادرم؛ هرچه که بندة خدا به آن 
مضطر شود خدا برایش حلال و جایز کرده است» و شنیدم که می‌فرمود: «تقیه از دیبن 


حخحد‌است و کسی که تقته ندارد دین ندار د). 


سلیم مگوید: سپس امرالمومنین 8 روبه من کرد و این شعر را خواند: 


مهم بالزاح دفْعاً نی تلذان من ی و ثلث منی 
فان عوّضنی رَبّی فاعذزني 
یعنی: 


0 | 


آنان را با آرامش از خود دفع می‌کنم که دو قسمت از قبیله‌ای و یک هنت از 


خودم دفع می‌کنم. | گر پروردگارم به من عوض دهد البته عذر مرا می‌پذبرد. 


گرفتاری امیرالمومسین 12 با مردم 
امرالمزمنن لثٍ وقتی حَکمین "" را فرستاد به آنها می‌فرمود: «طبق کتاب خداو 
سنت پیامبرش حکم کنید اگرچه نتیجة آن بُریدن گلوی من باشد. چون آنانکه زمينة 





۱ بعنی شیعیان مومن من باقی می‌مانند که در نظر مردم ذلیل و پست و بی‌ارزش هستند. 
۲ جریان حکمین در پایان جنگ صفین انجام یافت که قرار شد از طرف هر لشکر شخصی بعنوان کم و 


قاضی برود تا قرارداد صلح نوشته شود که از طرف لشگر شام عمروعاص بود و از طرف لشگر عراق 


ابو هو . اسعری بو د. 
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حدیث پانزده / ۲۱۵ 


تس 
سِ 
ن 
تس 


حکمین را برای این مردم پیش آوردند خبث نت داشتند». 
۳ را ۷۲ ِ 
مردی از انصار به او کگفت ‏ :این چه پرا کندگی است که درباره تو به من رسیده 
است؟! هیحکس از امت همچون تو در نظم امور نبوده» پس این اختلاف و برا کندگی 


فر مو د: 3 همان رفش توام که می‌شنأسی ‏ ولی من گرفتار : سفن تران خلق سح لا 
4 از ات 
سد‌هاع .از ایان م۰ با۲ ۱ وی ی ت۳9 
سده‌ام ۳ نان مسئله‌ای را می‌خواهم ولی ابا می‌کنند؛ و ا گر طبق خواستة آنان تابع 
اشان شوم از اطراف من پرا کنده می سو ند. 


روابت از کتاب سلیم: 

. بحار: ج ۸قدیم ص ۲۲۷. 

۲. بحار: ج ۳۳ ص ۳۲۱ح ۵۶۷ . 
روایت با سند به ت_ 

1.کتاب المحتضر طبق نقل بحار: ج ۸قدیم ص ۲۲۸. 
روایت از غیر سلیم: 

1 نهج‌البلاغه: ص ۹۱ 


۲ کتاب صقین بعیر بن مزاحم: ص‌ "9 


1 «الف» خ ل: دوستی از اتسار با انعضرت ملاقات کرد ۲۳ 
۴ «ب»: فرمود: من علی ین ابی‌طالبم» من همان رفیق تو هستم که می‌شناسی؛ ولی من با مردمان خبیلی مورد 
امتحان قرار گرفته‌ام. 
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۳۹ 


که کر ای تس ات عیی ه درباره ناسر ۳ ایامان شتت ‏ ملد قابت 


ی 
۱ 8 1 وت ت ۱۳ ۳1 
ّ ۱ 1 0 تا بد ۱ _ ا نز هس سّ سح 
قانسته لب فص افت. اقپ؟ ی ای ۲ ست اس ج تب 


۳ 
۲ یت 


به تحت شمه ن: باه ء اهل یت شت: د: ر کب حشرت عیسی ک: 


۳ ۳ 1 1 
ِ رد 
در تاره پسامیر 4 آشسب طسق سس اب بیت‌تونی حضرت عیسی بت 
۱ و ۱ 4 ۱۳ 2 سا 

استتساا و تا یواست ۳ یتسم 1 تسساالسسا ۱ اس 

۴ 2 ۱ ۰ 
۳ , 
حا الی‌با سح یال و اش ۵ب اک ات المع مت لت ۳ 


پیشکونی‌های حضرت عیسی تا در بارد ییا شا شنم رو امامان جد 


شاد تات راهب تا تسوت نی در باد صسشت.. 


اس 
از سلیم نقل می‌کند که گفت: با امیرالسومنین 1 از صفین می‌آمدیم. لشگر 


[ 


۹" ۹ ۹ 
7 دنت که فعد یک داب باده شدند. از حه بعه برش د سالخورد: زیبا و خوش رو و 


افو #فت 
یر نع 


2۸ 


خوش سساو خحوس جهره‌ای بر ون امد در حالکه کتابی در دستسی بو د.برد 


ام ال 3 که متا فان حلافت بر آنحضرت سلام کرد " : 


_ 


حضرت فرمود: مرحبا ای برادرم شمعون فرزند حمون. حالت چطور است ات۲۳ 1 


دت‌ ۳ 


۳ 


او باس داد: بخیر انست‌ ای ام العو مس و ای افای مسلمی و ای وصی رسول 


س 


ت 3 ۳ ۱ 
وب العالمین. من از سل مردی از حوارین بر ادرت عسی لسن ون ۱ ۰ سس 1 سل 


شمعون بن یوحنا وضشی حضرت عیسی بن مریم هستم که از بهترین دوازده نشر حواریین 


یت نه تیا تا انیت 


سس سس تتتتحع 


۳۳ 9 ط 8 مت ۳ .بت ‌ ۱ ت‌ ‌ ۶ ۰ بر نا 
۱. در کتاب فضانل عبارت چنین است: چهردهای مردم را پا دقت نگاه می‌کرد تا به امیرالمژمنین 43 رسید. 


۲ گشت: السلام علیاك با خلیقه رسول اله. 


وان 


ّ ده ار سنا اسیتاب ای حجتات عصی ٩٩‏ و کو بند. 
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حل بت شانز ده / ۳۹۷ 


انحصرت و محبوبترین آنان نزد او و مقدم آنها در پیشگاه او بود و عیسی بن مریم 3 به 
او وصیت کرد و کتابها و علم و حکمتش را به او سپرد. و خاندانش همجنان بر دیس او 
تابت ماندند و به آئين او پایدار بودند وکافر نشدند و تبدیل و تغیری ندادند. 


کنانهای حد حضرت نسم با ‌ نتاضاز یه حون 
هرکاری که مردم بعد از او انجام می‌دهند با ذ کر یک یک پادشاهان و اینکه هرريك چقدر 
پادشاهی می‌کند و در زمان هرکدام چه وقایعی اتفاق می‌افتد آمده است. 


پیامبر و اهل بیت:2< در کتب حضرت عیسی نا 

تا انجا که خداوند مردی از عرب از فرزندان اسماعیل بن ابراهیم خلیل الرحمان از 
سرزمینی که «تهامه» خوانده می‌شو د از آبادی بتام (مکه» میعو ث نماید که به او «احمده 
گفته می‌شود. گشاده رو و زیبا چشم؛ و ابروانش پیوسته است. صاحب شتر و حمار و 
چوب دستی تاج یعنی عمامه_است و دوازده اسم دار د. 

سپس مبعت و میلاد و همجرت آن پیامبر را و کسانی‌که با او می‌جنگند و آنانکه او را 
کمك می‌کنند و کسانی‌که با او دشمنی می‌نمایند و مقدار عمر او و آنچه امتش بعد از او 
تفرقه و اختلاف می‌نمایند در آن کتاب ذ کر شده است. همچنین نام هر امام هدایت و امام 
ضلالت تا روزی که خدا عیسی بن مریم را از آسمان نازل کند * مذکور است. 

در ان کتاب نام سیزده نفر " از فرزندان حضرت اسماعیل بن ابراهیم خلیل الرحمان 
مذکور است و آنان بهترین کسانی هستند که خدا خلق کرده و محبوبترین خلق خدا به 
پیشگاه او هستند. خداوند دوستدار کسانی است که ایشان را دوست بدارند و دشمن 


ای است که با ایشان دشمن باشند. هرکس از ایشان اطاعت کند هدایت می‌بابد و 


۲ یعنی هت‌گام ظهور امام زمان 1 که حضرت عیسی 32 از اسمان نازل می‌شود. 


ش مت ۴ پیامیر ر دواو ده اسام با ری 


ات 
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هرکس از ایشان سر یسح کند گمراه می‌شود. اطاعت ایشان اطاعت خدا و معصبت ایشان 
منت تا تیاب 

در آن‌ کتاب است نام این امامان و نس ایشان و صفت آنان: و ایکه هر کدام از انها 
یکی پس از دیگری چقدر عمر می‌کنند و چند نفر از آنان دین خود را پنهان می‌نماید و 
از قوم خود کتمان می‌کند؛ و چند نفر از آنان دین خود را اظهار می‌کند وکدام به حکومت 
می‌رسد و مردم در مقابل او سر تسلیم فرود می آورند تا هنگامیکه خداوند عیسی بن 
مریم 3 رابر آخرین آنها نازل کند. عیسی :1 پشت سر او نماز می‌گذارد و می‌گوید: «شما 
امامانی هستید که برای کسی سزاوار نیست بر شما تقدم جوید».(آن آخرین امام) پیش 
می‌رود و نماز را برای مردم اقامه می‌کند در حالی که حضرت عیسی 3 پشت سر او در 
صف اوّل است. اوّلین آن سیزده نفر افضل آنهاست و آخرین ایشان مثل اجر همه آنها و 


اجر آتان که اطاعت اشان راکرده و به هدابت ایشان هدایت شده‌اند را دارد. 


متن نوشته‌های کناب حضرت عیسی ‏ 

بسم اللّه الرحمان الرحیم. احمد پیامپر خداست» و نام او محمد و باسین وطه و نون و 
فاتح و خاتم و حاشر و عاقب و ماحی" است. او پیامبر خدا و دوست خدا و حبیب خدا و 
برگز بدة او و امین او و منتخب اوست. خداوند انتقال او را در سجده کنندگان می‌دیده 
است -یعنی در صلب پیامبران -و با او به رحمت خویش تکلم کرده است. هرگاه خدا یاد 
شود او هم یاد می‌شود. او بزرگوارترین خلق خدا در پیشگاه او و محبوبترین آنها نزد 
اوست. خداوند هیچ خلقی را خلق نکرده -چه ملانکه مقرّب و چه پیامبر مرسل از آدم تا 
دیگران که نزد او بالاتر و محبوبتر از او باشند. خداوند در روزقيامت او رابر عرش خود 
می‌نشاند و دربار؛ هرکس که شفاعت کند می‌پد برد. به نام او و به باد او قلم در لوح 


محقه ظ در ام الکتاب حاری کته اشنته او مجمل رسول ازنه استا, 





تّ 1 اطاعتتنان هه حب رهای ححل| ۴ معصتشان قو شب عغضشب سعلداه نل این 


۷ ال خر ل: فتأح و قائد؛ بجای ماحی؛ و در «ج؛ خ ل: عابد است. 


اس" 
تا 
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سپس برادرش صاحب پرچم در روزقيامت و روز محشر کبری است. او برادر 
پیامیر و وصی او و وزیرش و خليفة او در امتش است. محبوبترین خلق خداوند نزد او بعد 
از پيامبر» علی بن ابی طالب" صاحب اختیار هر مومنی بعد از اوست. 

سپس یازده امام از فرزندان اوّل نفر از دوازده نفر (یعنی علی ).که دو نفر از آنان 
همنام دو پسر هارون یعنی شبّر و شیر هستند و نه نفر از اولاد کوچکتر این دو براد رکه 
حسین است» یکی پس از دیگری خواهند بود. آخرین آنها کسی است که عیسی بن 
مریم پشت سر او نماز می‌گذارد. 

در این کتاب نام هر کدام از اين امامان که به حکومت می رسند. و آنانکه دين خود 
را پنهان یا ظاهر می‌کنند امده است. اوّل کسی که دین خود را ظاهر می‌کند کسی است که 
همه شهرهای خداوند را از عدل و داد پر می‌کند و بر ما بین مشرق و مغرب حکومت 
می‌کند تا انجا که خداوند او را بر همة ادیان غالب کند ۱۳. 


پینشگونی پدر راهب دربارة پیامیر و امیرالمقمنین نب 

وفتی پیامبر مبعوت شد پدرم زیده بو د و او را تصدیق کرد و به او ایمان آورد و 
شهادت داد که او بیاأمیر سح آاستا. یدرم پر مر د سالخو رده‌ای بو د که قدرت برخاستن 
نداشت. او وقتی از دنیا می‌رفت به من گفت: «وصی محمد و جانشین او که نام و 
نفر از امامان ضلالت و دعوت کنندگان به آتش که با نامشان و نام قبائلشان و صفتشان و 
اینکه هریک از آنان حقدر حکومت می‌کنند در این کتاب ذکر شده‌اند -یعنی فلان و فلان 


و فلان "" در گذشته باشند. هرگاه عبورش بر تو افتاد نزد او برو و با او بیمت کن و همراه 


۸ «ج»: پسرعموی او از طرف پدر و مادر» علی است. 

٩‏ در اینجا متن منقول از کتاب راهب پایان می‌پد بر د. 

۳ در کتاب فشائل عارت تین این سل : ۳ حد‌او نك او و ۳ 4 اهل رن غالب کند. 
۱ ۳ ای پسر. 
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۰ ۸ اسرار آل محمد ت: 


۳ و .ی-- 11 
دوستدار ار همحون دوستدار محمد و دشمن او همجون دشمن محمد است؛ : 


پیشگونی حضرت عیسی ث دربارة ابوبکر و عمر و سایر غاصبین 

ای امیرالممنین در این کتاب آمده است که دوازده امام از فریش از فوم پیامیر با 
اهل بیتش دشمنی می‌کنند و حق ایشان را مانع می‌شوند *" و آنان را می‌کشند و طرد 
می‌نمایند و محروم می‌کنند و از آنان بیزاری می‌جویند و ايشان را می ترسانند. نام 
یک یک آنان به اسم و صفتشان در این کتاب آمده است. و اينکه هر کدام از آنان چه 
مدت زمانی و در چه وسعتی حکومت می‌کند و آنچه به فرزندان تو و یاران و شیعیانت 
از قتل و خوف و بلا از ناحية آنان می‌رسد و اينکه چگونه خداوند باردیگر شما را 
جانشین آنها و اولیاء و انصارشان می‌نماید و آنچه از ذلت و جنگ وبلا و خواری و فتل و 


ترس که از جانب شما اهل بیت خواهند دید. 


بیعت راهب با امیرالممنین 1 

سپس راهب گفت: یا امیرالممنین» دستت را بگشا تا با تو بیعت کنم. من شهادت 
می‌دهم که خدائی جز الّه نیست و محمّد بنده و پیامبر اوست و تو خلیفهُ پیامبر خدا در 
ات او و وصی و شاهد او پر مردم و حجت او در زمین هستی. اسلام دین خداست و من 
از هر دینی که مخالف اسلام باشد بیزارم؛ چرا که اسلام دینی است که خداوند برای خود 
برگزیده و برای اولیانش به آن راضی شده است. و آن دین عیسی بن مریم و پیامبران و رسٌلی 
است که قبل از او بوده‌اند» و همین دین است که پدران گذِشته من به آن معتقد بو ده‌اند. 


من تو و او و دوستان تو وا و سا می‌دارم و از دشمن نو بیزارم. بازده امام از 


۳ در کتاب فخائل عبارت چنین است: دوستدار او همجون دوستدار خدا و محمد است و دشمن او همحرن 
دسمن ححل | ۲ مج یال ۱ تساج 


۴ ج«: حق ایشان را اذعا می‌کنند. 
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فر زندان تو را دو ست می‌دارم و اژ دسمسشان و مخالفین آنان ۲ از کسانی که از آنان سزار 
باشند و حقشان را ادعا کنند و ره آنان ظلم کنند -اژ اولین و آخرین دنزاری می-جوحج. 


سیس سب داد و با حضرت بیعت نمود؟ . 


دطیر کتاب راهب نزد امیرالمومنین 1 
سپس امیرالم مین نت به او فرمود: کتابت را به من بده. او هم کتاب را داد. 
امیرالممنین مه به یکی از اصحابش فرمود: بر خیز با این مرد و مترجمی پیداکن ۱ 
که سخن او را بفهمد و مطالب کتاب را به‌زبان عربی واضح برای تو بنویسد. او هم کتاب 
را که به عربی نو شته شفه یود آ وود ۲۳ 


وقتی آنرا آورد حضرت به پسرش امام حسن 4 فرمود: پسرم» کتابی را که به تو 





سیر 6۵ و دم بیاور. حضرت آنرا آورد. امیرالممنین 3 فرمود: پسرم تواین کتاب را 


بخوان و تو ای فلانی که اظهار نادانی ی کت در نسخه این کتاب نگاه کن که دستخط 
امام حسن :3 کتاب را خواند. حتی یکك حرف مخالف آن نبود و تقدیم و تأخیری 


هم در کلمات نداشت گوئی یک شخص بر دو نفر املاء کرده است! 


عکس العمل جریان راهب در لشکر امیرالمومنینخا 

سپس امیرالممنین مج حمد و ثنای الهی بجا آورد و فرمود: «سپاس خدابی را که 
اگر می‌خواست اعنت اختلات ئمی‌کردند و مطرق تمی‌شدند. شکر غدائی راکه مرا ده 
فراموشی نسپرده و امر مرا رها نکرده است" و یاد مرا نزد خود و دوستانش خاموش 


9 اب و «د:: دست آمي امه منین ة را خرفت ۴ بعت کرد. در کتاب مضائل جنین است: انتیجا بود که 
میرالمزمنین 35 دست مبارکش را پیش برد و با او پیعت کرد. 

۳ والیتی:- حاضر گن. 

۷. یعنی رفت و مترجمی پیدا کرد و آنرابه عربی ترجمه کرد و بعد آورد. 

۸ «ج:: امر مرا کوچکک نکرده است. در کتاب فضائل: امر مرا ضایع نکرده است. 
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۱ ۱ ۰ #2 ۱۹ 
سلیم می‌گوید: از این جریان؛ شیعیان امیرالمومنین 32 که حاضر بودند خوشحال 
شید و شگر بجا آوردند. از سو ی دیگر مه جب تاراحتی سباری از کسانی که اطراف 


روایت از کتاب سلیم: 
۱. منهاج الفاضلین (نسخه خحطی): ص ۲۲۸. 
۲ بحار: ج ۱۵ ص ۲۳۶. 
۳ بحار: ج ۸ص ۵۲ . 
۲ اثبات الهداة: ج ۱ص ۲۰۴ ۱۳۲. 
۵ .بات الپداه: ج ۱ص ۶۵۸ص ۰۸۴۱ 
# . مدبلة المعاجز: ص ۳شمارة ۲۰۸. 
روایت با سند به سلیم: 
۱ غیت تعمانی: ص ۴۸: 
۲ ارشاد القلوب: ج ۲ ص ۲۹۸. 
۳. فضائل شاذان: ص ۱۴۲. 
۴ کتاب الروشهة: ص ۲۳. 





11 ات با م 3 حو د و دوستانش کم جک نگرده آنگاه که باد من نزد دوستان شیطان و حزیشی کو جک ۴ 


توافت ی خليه اس 
ی سا 


۰ در کاب فضائل: بسیاری از معاندین که در اطراف او بودند. 


ند 
21۲ 07 020060 


۱۷ 
خطبه امیرالممنین 1 دربارة فتنه‌ها: علی 32 ریشه کن کنندة فتنه‌ها؛ 
وسعت علم امیرالممنین 3 پیشگونی امیرالم زمنین 3 از بلایاه 
پیشگونی امیرالمزمنین م3 از فتنه‌هاء فتنة بنی‌امیّه» فتنه‌های بعد از 
بنی‌امیّه» امام زمان پابان دهنده فتنه‌ها؛ء امل بت پناه در 
فتنه‌هاء گرفتاری آل محمد لت در فتنه‌ها؛ ام الم منت 1 مظهر 


دین الهی. 


علی 32 ریشه کن کننده فتنه‌ها 

ابان از سلیم بن قیس چنین نقل می‌کند: امیرالممنین 3 بر فراز منبر قرار گرفت و 
حمد و ثنای الهی بجا آورد و فرمود: 

ای مردم» من آن کسی هستم که چشم فتنه را از جا کندم وکسی جز من جرئت آنرا 
اکتا قسی گر مک اگما یوقم بقل چم و اخل یر زان یرو 
مقابله نمی‌شد. بخدا قسم | گر نبود ترس از اینکه فقط سخن بگوئید و عمل را رها کنید به 
شما خبر می‌دادم از آنچه خداوند برلسان پیامبرش مقد رکرده برای آنانکه با بصیرت در 
گمراهی آنان و با معرفت به هدایتی که ما بر آن هستیم با ایشان بجنگد. 


وس عم امیرال وین ۱۴ 
سپس فرمود: دربارٌ هرچه می‌خواهید از من بپرسید قبل از آنکه مرا نيابید. بخدا 
قسم من به راههای آسمان از راههای زمین آگاهترم. من یعسوب " مزمنان و اوّلین نفر از 


1. «یعسوب» ملکة زنبوران عسل را می‌گویند که در اینجا کنایه از رئیس و بزرگ مزمنان است. 
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توت ری بو یواست تک ال و 
۰ / ۹ سم 
و بسیاری از سوال شده ان مشغول می‌شوند. 
ری ۱ ۳[ 9 
این هنکامی خواهد بودکه جنگ شما ظاهر شود و از دندانهای‌تیز بیرون آبد و بر پایش 


بایستد و دنیا بر شما بلا شود تاوقتی که خداوند برای یادگار نیکان" فتح و پیروزی پیش آورد. 


پیشگونی امیرالمومنین+؛ از فتنه‌ها 

مردی برخاست و عرض کرد: با امیرالمومنین؛ درباره فتنه‌ها بما خبر بده. 

حضرت فرمود: فتنه‌ها هرگاه ر وکنند به شبهه می‌اندازند و هرگاه بشت کنند برده از 
شبهات بر می‌دارند. فتنه‌ها موجی همچون موج دریا دارند و طوفانی همچون طوفان باد؛ 
به شهری برخورد می‌کنند و شهر دیگری را از یاد می‌برند. 

بنگرید بهاقوامی که در جنگ بدر پرچمداران بودند. يشان را یاریکنید تا پاری 


سوه بل و اجر داده شو ند و معذور باشید. 


بدانید که ترسنا کترین فتنه‌ها بعد از من فتنة بنی‌امیّه است که فتنه‌ای کور و کر و 
خفقان آور و ظلمانی است. فتنة آن عمومی ولی گرفتاری آن خصوصی است. هر کس 
بصیرت داشته باشد بلا به او اصابت می‌کند و هرکس کور دل و غافل از آن باشد بلا از او 
می‌گذرد. اهل باطلش بر اهل حق غالبند. زمین را از بدعتها و طلم و جور پر می‌کنند. 

اوّل کسیکه جباریّت آنرا ساقط می‌کند و پاية آنرا در هم می‌شکند و میخهای آنرا 
اژ سجا می‌کنّد خد‌اوند رت لعالمین و در هم شکنندة جتاران است: 

بدانید که شما به‌زودی بعد از من بتی‌امّه را رسای بدی خواهید یافت همچون 
شتر ۲ کج خلقی که با دهانش به‌دندان می‌گیرد و دستانش را روی هرچیزی می‌گذارد و با 


۶ اپن جملات در متن عربی بصورت کنایه است و در ترجمه نیز بهمان صورت آورده شده است. منظور از 
بادگار نیکان امام زمان(3 است. 


۷ اب و دده: گو ساناه. 
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۳۷۱ / ات ای ال و و 


پاهایش می‌رند و آز شیر خود مانم می‌شود. 

بخدا قسم. فتنة آنان همجنان ادامه خو اهد داشت تا هنگامی که باری هر یکث از شما 
نسبت به خودش مثل یاری غلام بد رفتار نسبت به صاحبش باشددکه هرگاه غاثب شود به 
او ناسا گوید و هرگاه حاضر شود او را اطاعت تا یک 

بخدا قسم اگر شما را پرا کنده کنند خداوند برای روز بدی برای آنان شما را جمم 
می‌نماید. 


فنبه های بعد از بنی‌امتة 

آن اد که ت: با امیر امه منین؛ آیا بعد از آن س اجتماعی خواهد بود؟ فرمود: 
جماعت پرا کنده‌ای خواهید بود. که عطاها و حجٌ و سفرهایتان یکی خواهد بود ولی قلبها 
با یکدیگر اختلاف خواهند داشت. 

سلیم می‌گوید: یکی پرسید: قلبها چگونه اختلاف خواهند داشت؟ فرمود: این 
چنین و حضرت انگشتانش را در هم فرو برد -و سپس فرمود: ایین آن را و آن این را 
می‌کشذ» و هرج و مرج خواهد بود. اراذل جاهلیّت باقی می‌ماننده و در آن هنگام جایگاه 
هدایت و علامتی که دیده شود وجود نخواهد داشت ". ما اهل بیت از آن فتنه نجات 
يافته‌ايم ولی کسی را در آن بسوی خود دعوت نخواهیم کرد. 

آن مرد پرسید: یا امیرالممنین؛ در آن زمان چکنم؟ فرمود: به اهل بیت پیامبرتان 
توجه داشته باشید. اگر توقف کردند شما هم توقف کنید. و اگر از شما یاری خواستند 
ایشان را یاری کنید تا یاری شوید و معذور باشید. جرا که اهل بیت. شما را از هدایت 
بیرود نمی‌کنند و به هلا کت دعوت نمی‌کنند. با تندروی از ایشان سبقت نحوئید که بلا 
شما را بر ژمین زند " و دشمنان به شما شمانت کنند. 


۸ در نهج‌البلاغه عبارت چنین است: بلای آنان همچنان ادامه خواهد داشت تا آنجا که انتفام شما از آنان 
مانند انتفام غلام از صاحیش و رفیق از رفیعش شود. 

٩‏ «ب؛« و «ده: در آن فتنه امام هدایتی و عالم با تقوایی نخواهد بود. 

1۰ «ب:: تا بل شما را شامل شو د. 
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۰ب-پ«پ«ص«صپ۰پ۰پ۰پ۰ ی ی او رن 


اماح زمان2: یادان دهنده قتنه‌ها 


ان مرد پرسید: یا امیرالممتین؛ بعد از ان چه خو اهد شد؟ فرمود: خداوند بلا را 
9ج دح | - 2 ۶ او ها ۱ و سس 


سپس بتی‌امیّه را نزد کسی می اورند که آنان را خوارکند و کاسه‌های لب یز (عذاب) 
به آنان بتوشاند و به آنان چیزی عطا نکند و از آنان جز شمثیر نپذیرد. هرج و مرح 


خواهد بود. مشت ماه شمشیر بردوش خود حمل خواهد کرد تا آنجا که قریش دوست 


"ین 


خواهند داشت در مقابل دنیا و آنچه در آن است یکک بار مرا بیینند تا به آنان عطاکنم و از 


1 ح ۰ ۳ ۹ ۳ ۲ 2 ۴ لا ۹ ۰ 


‌- 
ت‌- 


هی سدع 


۳۳0 
و سب ۱ ۱ 
که | خر از گر یش و از گر زندان قاحصره بو 2 به ما رحم می‌ گر د»!! 


2 ۷ _.- ۳ ۱ ۱ 3 ۱ 
درایذیرم .تا انجاکه می کُو بند: «این (یعتی امام زمانخِ3) از فریش نیست؛ چرا 


انس 


ت ۳"  ..‏ سم ۳۳ ۳ - ۰ ۱ 
حد‌اوند او را ۳ علسه بنی امه كت می‌انگیزد 2 او انان ر اس ۳ قد مهایش قرار می د هد 2 


سك 


و 1 3 ط 3 ۳ ز ‏ با ۳ : ۳ متیر 9 
مانند اسیاب آنان را خرد می‌کند. هرجا یبدا شوند مورد لعنت خو‌اهند بود و گرفته 
-. ی ان یی یی ۳۳2 ۳ یب اب 


۳ ۳۳ 


ست 


هی سء تلد و کشحه مب گر ون ای > نت بروردگار درباره این اف قلا گذشته‌اند ۴ 
هر گر در فش حخداو ند تعتر ی تخواهی تاک 
اما بعد ۲ به‌نا ار باید آسیایی باشد که گمراهی را خزد کند و آنگاه که آنرا خرد 


۳۳ ۲ ِ یت ۱ : "۳ 6 ۳1 
گ د دی قطب و مر کرش قراز هی شمر د. بدانید که خرد گردن ان خالص شدنی خواهد 


5 ۱8 اي 
ی تا 
لس ۳۳ ۱ . ۳ نِ" ۳۳ ۵ "۳۳ ً 3 تا ی َّ" 1 "۳۳ 
۳ 5 3 
1 سح ر این عارات در مس شرتیی تسس سهه است و در تم مه قارسیی شم عا ار تمس ای ااعت ین 
تِ ال ِ ۳ 

۲2 ۲ ِ اد ات ات د ار وج ما فا نا و ال نا وت 
۲ اشاره به ای ۶۲ از سور: احزاب است که می‌فرماید: «شنه اه فی الدیت خلزا من فبل ول تجد لته الته 
۳ انجا با 1 و نا ! اخافا< هه ای ی ۳ 

 -‏ تسا با کح لدابت در تسه اعدا یا لپ ای و لب ار هر میت 9 است ثه بصورت حدبت متعلی 


بسا 


بت ان حدیت ۵۴ خه اهد امد. 
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۸ / اسرار ال محمد شة 


بدانید که من و نیکان فرزندانم و پا کان اصل و نَبّم درکودکی برد بارترین مردم و 
در بزرگی داتاترین آنان هستیم. پرچم حق و هدایت با ما است. هرکس از آن پیش رود با 
گمراهی و بدعت از دین خارج می‌شود * و مرکس آنرا خوار کند نابود می‌شود. و 
هرکس همراه آن باشد به مقصد می‌رسد. 

ما اهل بیتی هستیم که علم ما از علم خداست» و گفته ما از خکم راست خداوند 
است و گفتار راستگو را شنیده‌ایم *. 

اگر تابع ما شوید با روشنگریهای ما هدایت می‌شوید و اگر از ما رو بگردانید 
خداوند شما را به‌دست ما و یا آنچتانکه بخواهد عذاب می‌کند. ما آفق اسلام هستیم که 
که تفر مه وا اند و۱۱3 به سو ی ما باز می‌گردد. 

بخدا قسم ا گر نبود اینکه عجله می‌کردید و حق به تأخبر می‌افتاد به شما خبر می‌دادم 
که در جوانان عرب و غیرعرب ۲" چه رخ خواهد داد. پس قبل از آنکه وقتش برسد از 
اهل بیت محمد تّ دربار؛ علم سوال نکنید» و هنگام تنگدستی از ایشان مال طلب نکنید 
تا در نتیجه نسبت بخل به آنان بدهید چرا که در آنان بخل نیست. 

مانند گلیم ملازم خانه‌ها باشید و عجول و فاش کننده اسرار نباشید. از ال حق 
باشید تا به آن شناخته شوید و طبق آن یکدیگر را بشناسید. خداوند مردم را به قدرت 
خویشس خلق نموده و فضائل را بین آنان طبق علمش قرار داده است. از میان آنان بندگانی 
را برای خویش انتخاب کرده تا بوسیلة آنان حجت را بر مردم تمام کند. علامت کسانی را 
که ارج نهاده اطاعت خه د» و علامت آنان که مورد اهانت قرار داده معصیتش فرار داده 
است. ثواب اهل اطاعت را شکفته روثی در خان؛ امن و بهشتی که اهل آن وحشت 
نی تن فرار داده؛ و عذاب اهل معصیتش را آ ی قرار داده که از عضیش شعله‌ور 


۳ «د هرکس از آن پیشتر رود از بین می‌رود. 
سر ۰ ۳ 

۵ اب و 939 گفتار راست‌خُو ۳ تعصدیق کر ده‌ایم. 

۶ ب: و «ده تات قده. 


۷ کلمة «برالی» در انجا به غیر عرب معتی شده است. 
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حل بت هقده / ۳۷۹ 
است. خدا به ایشان ظلم نکرده بلکه آنان به خو دشان ظلم کرده‌اند۸. 

۱ ۱ ها اظ - مب و | ۰ ۰ , ۹ ۳ ۱ 

گ ۳ هل بیتی هستیم که خداوند بوسیلة ما دروغ را روشن می‌کند و روزگار 
پر از سختیها را به اسایش می‌رساند و بند ذلت را از گردنتان بر می‌دارد. خد‌اوند با ما 
سروع و به ما ختم می‌کند. 

از ما و دشمنانمان» و هدایت ما و آنان» و روش ما و آنان و مرگ ما و آنان عبرت 


تا سر جرج ید نت 7 
بگیرید. آنان با سستی شکم و زخم و دمّل می‌میرند ولی ما با ناراحتی شکم و کشته 
شدن و شهادت از دنیا می‌رویم. 


گرفتاری آل محمّدل: در فتنه‌ها 





سپس امیرالممنین 3 رو به پسرانش کرد و فرمود: پسرانم» کوچکن 
بزرگترانتان نیکی کنند "۲؛ و بزرگترانتان به کوچکتران رحم کنند. مانند سفیهان جفا کار 
جاهلی نباشید که دربارهُ خدا به یقین نمی‌رسند مانند تخم مرغهایی که در نقش و نگار 
ترسیم شده باشند ۲۱. 

وای بر جوجه‌ها؛ جوجه‌ها و فرزندان آل محمّد. از شرز خلیفه‌ای که به خلافت 
می‌رسد. او جیار و خبیث " " و خو شگذران است. او جانشین مرا و جانشین جانشین بعد 
از مرا می‌کشد. ۱ ۱ 


امیرالمقمنین:: مظهر دین الهی 
بدانید بخدا قسم "" که رساندن رسالت‌ها 3 انجام و عدهو‌ها و کامل بو دن کلمات و 


۸ مضمون آیة ۳ از سورة نحل است که می‌فرماید: موم لا ولکن او سیخ یشوه 

«ب: با مریضی. احتمالاً منظور از ناراحتی شکم در دشمنان اهمل بیت 3 ناراحتی‌هایی است که از 
پرخوری و امثال آن عارض می‌شود؛ ولی در اهل بیت 12 آن است که از مسمومیّت بوجود می‌آید. 

۰ «ب»: کو چکترانتان با نزرگترانتان مشورت کنند. 

۱ عبارتِ « کییضص بیض فی داح به صورت فوی تر جمه شده است. 

۲ 39 ت‌گبر. 


۳ عبارات بعد از این قسمت؛ معانی سنگینی از علم حضرت را در بردارد که باید تفسیر شود. 


02۳0060 0۷7 21۲ 


سس . - صت ح 





۰ ۳ | اسرار ال محملد له ۱ ۲ ۱ ِ_ 


دانسته و اسباب برایم گشوده شد و انساب ر دانستم و ابر برایم جاری گشت و در ملکوت 
نظ رکردم و چیزی بر من پوشیده نماند که از نظرم مخفی بماند و آنچه پیش از من بوده از 
نظرم مخفی نماند؛ و هیچکس در آنجه پروردگارم در روزی که شاهدان بپا می‌خیزند 
دربار؛ آن از من گواهی گرفته شریک من نیست. 

خداوند بوسیلٌ من وعد؛ خود را تمام می‌کند و کلماتش را به کمال می‌رساند. من 
نعمتی هستم که خداوند تعالی بر خلقش ارزانی داشته. و من همان اسلامی هستم که 
برای خود پسندیده است. همه اینها منتی است که خداوند بر من نهاده و شانه‌ام را با آن 
خم کرده است. 

هیچ امامی نیست مگر آنکه اهل ولایت خود را می‌شناسد» و این همان کلام 
خداوند است که «بْا نت مر ول وم هاد» *"» «تو ای پیامبر ترسانند؛ مردم هستی و 
هر قومی هدایت کننده‌ای دارد». ۱ 

سیس امیرالمومنین .12 از منبر پائین آمد. خداوند بر او و خاندان پا ک و نیکش درود 
فرستد و سلام فراوان نازل کند. 


حت ۰۵ لت له ها لت تا ۰8 تا انا که اقا 0 ات لا ۰8 اقا تا ۰6 ا ۰8 8 قا 8» تا ع 08 کا اقا اقا هت لت 0 اج تاه که لا 0 لت له 0ا القا اق تا تاه ق تق 28 تا تا ۷ ۳ 5 8 


روابت از غیر سیم 
ٍ. نهح‌البلاغه: ص‌ ۷ حخطله .٩۳‏ 


۲. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: ج ۷ص ۵۷. 
۳ سه ز ه و شك. یه # 
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۱. کلام امیرالمو‌منین مج دربارة تأثشیر دلسیا گرائسن در علم و دین: 


حریص دنیا و حریص علم عالم و عمل هوای نفس و ارزوهای 
طولا نی ابتدای فتنه‌ها. 


۲. کلام امیرالممنین لب دربارة بدعتهای ابوبکر و عمر و عشمان: 
مشکل مبارزه با بدعتهاء نمونه‌هایی از بدعتهای ابویکر و عمر و 


عشمان» خمس و دوی‌القربی. 


کلام امیرالمژمنین: دربارة تأثیر دنیا گرائی در علم و دین 


سلیم بن فیس می‌گوید: از امیرالمومنین : شنیدم که برایم حدیث نقل می‌کرد و 
می‌فرمود: پیامبر ت فرمود: 


حریص دنیا و حریص علم 

دو حربصند که سیر نمی‌شوند: حریص دنیا که از آن سیر نمی‌شود؛ و حریص علم 
که از آن سیر نمی‌شود. هرکس از دنیا به‌قدری که خداوند برايش حلال کرده | کتفا کند 
سالم می‌ماند» و هرکس آنرا از غیر راه حلال بدست آورد هلاك می‌شود مگر آنکه توبه 
کند و برگردد. هرکس علم را از اهلش فراگیرد و به آن عمل نماید نجات پیدا می‌کند؛ و 
هرکس از آن دنا را در نظر داشته باشد هلا می‌شود. و نصیب او همان دنیا خواهد بود. 


عالخ ق عمل 


عالمی که عمل به علم خود را ترك می‌کند: چنین کسی هلاك می‌شود. 
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۲ ار اماز آل محضد بخ 





اهل جهنم از بوی بد عالمی که علمش را ترلك کند در اذیّت خواهند بود. 
پشیمان‌ترین و پرحسرت‌ترین اهل جهنم کسی است که بنده‌ای را بسوی خدا دعوت کند 
و آن بنده قبول نماید و خدارا اطاعت کند و داخل بهشت شود در حالیکه دعوت کننده 
از دستور خداوند سرپیچی کند و بخاطر ترك علمش و دنباله روی از هوس و معصیتش 


ست به خد‌او ند داخل ال رگ 


هوای نفس و ارزوی طولانی 

دو مطلب در کار است: پیروی از هوای نفس و طولانی بودن آرزوها. پیروی از 
هوای نقس مانع حق می‌شود و آرزوی طولانی خرت را به فراموشی می‌سپارد. 

دنا بشت کرده و می‌رود و اخرت رو کرده و می‌آید؛ و هرکدام از آنها فرزندانی 
دارند.| گر می‌توانید از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنی نباشید. امروز عمل است و 
حساب نیست. و فردا حساب است و عمل نیست. 


ایتدای قنبه‌ها 

آغاز وقوع فتنه‌ها از هوای شهایی است که پیروی می‌شود و احکامی است که 
بدعت گذارده می‌شود. در آنها با حکم خدا مخالفت می‌شود و افرادی ولایت افرادی 
را می‌پذ یرند و اشخاصی از اشخاصی تبرّی و بیزاری می‌جو بند. 

بدانید که | گر حت خالص شود در آن اختلافی نخواهد بود؛ و ا گر باطل خالص شود 
بر صاحب عقلی مخفی نخواهد ماند؛ ولی قسمتی از حق و قسمتی از باطل گرفته می‌شود 
و مخلوط می‌شوند و ممزوج به هم به حساب می آیند. اینجاست که شیطان بر اولیاء خود 
مساط می‌شود و آنان که از جائب ما" خوبی دربارة آنان مقذر شده است تجات بیدا 
می‌کنند. 

من از پیامبر م2 شنیدم که فرمود: چگونه خواهید بود هنگامیکه فتنه‌ای شما را 


ات۳۳۳ تفاس ۳ ی ی ات سا سس 





۱ ۶ از جانب خداوند. 
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حد بت شحخد هو / ۳۸۰۳ 


پپوشاند که خردسالان در آن بزرگ می‌شوند و بزرگسالان رشد می‌کنند ". مردم طبق آن 
عادت می‌کنند و آنرا سنت حساب می‌نمایند» بطوری که هرگاه چیزی از آن بدعتها تغیر 
بابد کفته می و د: «مردم کار منکری بجا آورده‌اند» ۲ 

سپس بلا شدت می‌یابد و فرزندان اسیر می‌شوند و فتنه‌ها آنان را خرد مم کند 
همانطور که آتش هیزم را خرد می‌نماید و همانگونه که آسیاب با سنگ خود خرد 


می‌کند. (در آن فتنه‌ها) برای غیردین سراغ فقه و فهم می‌روند * و باعمل آخرت دنیا را 
0 


۲ 


کلام آمیرالممنین :: دربارةُ بدعتهای ابوبکر و عمر و عثمان 


مشکل مبارزه با بدعتها 

سپس حصرت رو به عده‌ای از اهمل بیت و شیعیانش کرد و فرمود. بخداقسم. از 
حاکمان قبل از من کارهای بزرگی سرزده که در آنها عمداً با پیامبرعلٌ مخالفت کرده‌اند. 
اگر مردم را بر ترک آنها و برگرداندن آنها از موقعیت کنونی به صورتی که در زمان 
پیامبر 2 اجرا می‌شد وادار کنم لشکر من از اطرافم پرا کنده می‌شوند؛ بطوریکه در 
لشکرگاهم جز خود وعدّهُ کمی از شیعيانم که فضیلت و امامت مرا از روی کتاب خدا و 


فك ت بپیامیرش -نه از راه دیگری - 2 معتقدند کسی باقی نمی‌ماند!! 


نمونه‌هایی از بدعتهای ابویکر و عمر و عتمان 
چکونه می‌ینشد ا گر دربار؛ مقام اپراهیم 4 دسئور دهم و انرابه مکانی که پیامیر سد 


آ. ابا و ادا بر هی سه نل. 
َ دب:: گفته مپی‌شو د: هت نعسر داده شد:! 
۵ «ب» و »ده و با دین دنیا را طلب می‌کنند. 


02۳0060 07 1۲ 

















۳۸۶ / اسبرار ال محم ده ِ 


در آن قرارداد برگردانم؛ و فدلك را به وارثان فاطمه :2 باز گردانم» و صاع و مد پیامبر کل 
را به‌صورتی که بود برگردانم " و زمینهایی که پيامب تلد تعیین کرده بود به اهلش بدهم 
و خانة جعفر بن ابی طالب را به وارثان او برگردانم و آنرا از مسجد جدا کرده خراب 
نمایم» و قضاوتهایی را که حا کمان قبل از من به ظلم قضاوت کرده‌اند برگردانم» و آنچه 
از زمین خیبر قسمت شده با زگردانم» و دیوان عطابا را از ین ببرم و همانگونه که پیامبر ع 
عطا می‌فرمود عطا کنم و اموال را ثروت بین اغنیا قرار ندهم" و فرزندان بنی تغلب را 
اسیر کنم "" و به مردم دستور دهم که در ماه رمضان جز نماز واجب را به جماعت 
نخوانند» در این صورت بعضی از افراد لشکر که همراه من می‌جنگند - خواهند گفت: 
«ای اهل اسلام»! همانطور که گفتند: «سنت عمر را تغییر می‌دهی, و ما را از اينکه در ماه 
رمضان نماز مستحبی بخوانیم منم می‌نمایی»؟! بطوریکه ترسیدم در لشکرم شورش 
کل 


۶ دربار؛ تغییر مقام ابراهیم 1 به حدیث ۱۴ پاورقی ۴ مراجعه شود. 

۷ دربار؛ تغییر صاع و مد به حدیث ۱۴ پاورقی ۵ مراجعه شود. 

اد اب : پیام عدّ برای اقو امی تعیین کرده بود ولی به آنان داده نشد. 

٩‏ «دیوان عطایاه. دفتری بود که به دستور عمر آنرا تنظیم کردند تا هنگام تقسیم بیت‌المال مردم طبقه‌بندی 
شوند و برای خر درجه‌ای حقوق خاصی تعیین شود؛ برخحلاف زمان پیامبر 237 که بیت‌المال بین همه مر دم 
بطور مساوی تقسیم می‌شد. در بحار: ج ۸ قدیم ص ۲۸۸ نقل کرده که طبق این برنامه برای همسران 
پیامر عْدٌ هر کدام ده هزار و برای عايشه دو هزار بیشتر قرار داد. برای مهاجرینی که در جنگ بدر بوده‌اند 
پنج هزار؛ و برای انصار چهار هزار: برای آنانکه از جنگ احد تا حدییّه شرکت داشته‌اند چپار هزار؛ 
برای آنانکه بعد از حدییّه در جنگها شرکت کرده‌اند سه هزار» برای آنانکه بعد از پیامبر ی در جنگها 
بس کت داشته‌اند از در هزار تا دوبست طقه‌بندی کرد. زنان را هم از پانصد تا دویست طبعه‌بندی نمود 
واين برنامه در سال بیستم هجرت واقع شد. 

۰ در بحار: ج ۸ قدیم ص ۲۸۷ از امام صادق 12 روابت کرده است که: ی تغلب که از مسیحیان عرب بو دند 
خود را بالا کُرفتند و از پرداخت جزیه امتناع ورزیدند و از عمر خواستند که جزیه از ايشان نگیرد و در 
مقابل کات را دو برایر مسلمانان بر دازند. عمر بیشنهاد ابشان وا قول کرد. 

جهت بدعت این است که دو برابر گرفتن کات بجای جزیه مخالف اسلام است و باید در صورت 
امتناغ با آفان بت بچنکید: 


۱. در الغدیر: ج ۵ص ۳۱ نقل کرده: ارّل کسی‌که نما «تراریح» را بدعت گذاشت عمر بود و این در سال ۱۴ 
ست و 
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سجه سب سب برمن انچه از این امّت بعد از پیاسرشان از اختلاش و اطاعت از 
۹ و3 ۳ سر 

رهبران ضلالت و دعوت کنندگان ره اتش دیده‌ام. 


خمس و ذوی‌القربی 

فرمود: ا گر ندهم سهم ذوی‌القرب بی " را مگر به کسان‌که خداوند دستور به اعطاء 
آنان داده است؛ آنانکه خداوند می‌فرماید: «ِن کنخ عم باه و فا نا علی عَبدنا یم 
الفرقان یو یوم ای لجَْغْان» ‏ گر به خداوند و به آنچه در روز فرقان» روزی که دو 
گروء بایکدیگر ملاقات می‌کنند ایمان آورده‌اید...». ما هستیم که خداوند از فامیل پیامبر 
ویتیمان و مسا کین و در راه ماندگان هنکزیه ست. ات زب باشند. زیرا 
خداوند برای ما از صدقه یرای ارو پیامیرش راو مارا بالاتراز ان 


دای انشت که وا وارس ۶ ۲ دسا 4و دم و به‌ما بخورازد ۱۱ 





چب هجری بود. «تراویح» بیست رکعت نماز مستحبی بود که در شبهای ماه رمضان به جماعت می‌خواندند. در 
این نماژ دو جهت بدعت بود: یکی نماز ستحبی را به جماعت خواندن و دیگری تعیین بست رکعت 
بعنوان نماز مخصوص شبهای ماه رمضان. 
در بحار: ج ۸ قدیم ص ۲۸۴ نقل کرده که پیامپر 2 فرمود: «ای مردم؛ نماز نافله را در شب ماه رمضان 
به جات ش و آنان بالات ساره 
سپس روایت کرده که عمر در شبی از شبهای ماه رمضان بیرون آمد و چراغهایی را در مسجد دید و 
پرسید: چه خبر است؟ گفتند: مردم برای نماز مستّی به جماعت جمم شده‌اند. عمر گفت: بدعت است؛ 
ولی خوب بدعتی است! 
در تهذیب: ج ۳ ص ۷۰ از امام صادق4 روایت کرده است که فرمود: وقتی امیرالمژمنین 4 وارد 
کوفه‌شد دستور داد تا امام حسن 1 در میان مردم ندا کند: «در ماه رمضان در مساجد نماز جماعت مستحبی 
نیست». امام حسن 3 در بین مردم اعلام کرد. وفتی مردم پیام حضرت را شنیدند فریاد برآوردند: 
«واعمراه! واعمراه!+ وقتی امام حسن 9 نزد امیرالمژمنین 1 آمد حضرت پرسید: این چه صدایی است؟! 
عرض کرد: با امیرالمژمنین؛ مردم فریاد می‌زنند: واعمراه! واعمراه! حضرت فرمود: برو به آنان بگو: 
نمازشان را بخوانند!! البته اي حدیث و امثال آن حا کی از شرایط اجتماعی و تفه امیرالم زمنین 4 است. 
۲. «ده: گذشته از آنجه از این امت.... 
۳ اب از آن هم مهستر سهم دوی‌القربی اس.... 
۴ سور انفال: آبة ۳۱ 
۵ کنایه از اينکه زکات در واقع باعث طهارت مال است و نوعی اخراج کثافات آن بحساب می‌آید. 
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۶ در روضه کافی: ص ۵2۸ همین حدیث را با اضافات مهعی بقل از سلیم اورده است عین عبارات آن وا که 


از حدود پاورقی ۸ این حدت تا آخر است ذیلا می‌آوریم و سپس به توضیح بعضی موارد 
می‌پردازيم. عبارت روضة کافی چنین است: 

ی ی 2 زنپابی را که بنا حت در اختبار مردانی هستند از ساطة 
آنان خارج کنم و به شوهران حقیقی آنها باز گردانم و احکام مربوط به تجاوز ناموسی را دربارة آنان 
اجرا کنم و فرزندان بنی‌تغلب یی آنچه از زمین خببر تقسیم شده برگردانم. دفاتر عطایا را از 
ین ببرم و همچنانکه پیامب رت به تساری عطا می‌کرد عطا کنم و آنرا ثروت بین اغتیا قرار ندهم؛ و مساحت 
واکنا ر بگذارم؛ و ازدواجها را یکسان قرار دهم و در خمس : پیام 2 آنچنانکه خدا نازل کرده و واجب 
نموده عمل نمایم و مسجد پیامب رت را به صورتی که قبلاً بود بازگردانم و درهایی که در آن باز شده 
مسدود کتم و درهایی که بسته شده باز کنم» و مسح بر روی پوشش پا را حرام کنم» و برای توشیدن نبیذ 
حد پزئم . دستور به حلال بودن دو متعه (حج تمتع و متعة زنان) بدهم؛ و دستور دهم بر جنازه‌ها پنج تکییر 
بگویند و مردم را وادار به بلند گفتن سم بل الرحمان الرحیم؛ نمایم؛ و خارج کنم کسانی را که شم آه 
پیامبر 2 داخل مسجد او شده‌اند از کسان که انحضرت ایشان را خارج کرده بوده و داخل کتم کسانی را 
که بعد از پیامبر 32۶ اخراج شدند از کسانی‌که آنحضرت ایشان را داخل کرده بود. مردم را به حکم قرآن و 
بر طلاق طبق سنت وادار نمایم: و صدقات را به انواع آن و با حفظ حدود آن اخذ نمايی و وضو و سل 
و تماز وا به وقتها و احکام و جاهای واقعی آن برگردانم و اهل نجران را به منطقهٌ خودشان باز گردانمه 
اسیرانی از فارس و ملل دیگر را طبق کتاب خدا و سنت پیامیرش علي به شهرشان بازگردانم اگر این کارها 
را انجام دهم مردم از اطراف من پرا کنده می‌شوند. 

بخدافسم به مردم دستور دادم تا در ماه رمضان جز نماز واجب رابه جماعت نخوانند و ابتکه 
نمازهای مستحبی را به جماعت خواندن بدعت است؛ اینجا بود که بعضی از اهل لشکر من که همراه من 
می‌جنگیدند هم صدا فریاد ب رآوردند که ای ال اسلام» سنّت عمر تغیبر یافت! ما را از نماز مستحبی‌در 
ماه رمضان منع می‌کند! بطوریکه ترسیدم در گوشه‌ای از لشکر گاهم شورش کنند. 

من چه کشیدهام از اين امّت» از تفرقه واطاعت ایشان از رهبران گمراهی و دعوت کنندگان به آتشض! 

ا گر از سهم ذوی‌القربی عطا می‌کردم که خداوند می‌فرماید: ان کم آمشم باه و ما نا علی عَبدن 
رم ال فان یم ای اجان بخداقسم با هتم که خفاوک ار ايلترین شید گرب و ما را همراه ام 
خود و پیامبرش آورده و فرموده: هر سول ی الْزبی والیامی و الا کین و ان السبیل که این 
آیهفقط درب م است -کلا یک ون له مه و نا نکم الزشول نو وم نها کم عته 
قانتهُوا وانقوا ال -یعنی در مورد ظلم ؛ به آل محمد متا ان ال دید الْقاب» یعنی نسبت به کسانی‌که به 
آنان ظلم کنند عذاب خداوند شدید است؛ و این بخاطر رحست خداوند نست به ما است و بی‌نیازی‌ای 
است که خداوند ما را به آن مستغنی فرموده و پیامپرش هم سفارش نموده است و در صدقه برای ما 


اد 
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فرار نداده است. خداوند بای : 
نتسی فراز ۰ + ولا پیامپرش را و ما اهل بیت را بالاتر 


ی از ان دانسته: استت که گفاوانی :۱ 


ی ریز دند و کتاب خداوند را که گویای حق ما است انکاه 
۱ ۱ ۱ ۱ 1 اسب 
3 و تتسییی کا خداوند برای ما واجب کرده بود از ما منع نمودند. اهل بیت هیچ پیامبری از امتشان 
ثل آنچه ما بعد از پیام ما" یدند. خداء: آز وت 

مثل ز پسامیر * «ب-یم ندیدند. خداوند بر علیه آنان که بر ما ظلم کردند کمک مي‌کند و 
اد حول و لا قوة از تال العلی العظیم». ۱ 


تا ایتجا عبارات «روضة کافی؛ پایان یافت. اکن در مرو روصت کب ۱ 
می‌گر دد: فّ ایان یافت. اکنون در مورد بدعتهای ذ کر شده توضیحاتی ذ کر 


وس را کار رین در بحار: ج ۸قدیم ص ۴ ررایت کرده که عمر مالیات سرزمین «سواد؛ 
ی بت که مساحت زمین آنرا حسابکند: و بر هر جریبی از درختان خرما ده درهم و بر درختان 
تسه از سس اك ار بت از و تا و : 
مالیات قرار مت ات ی شش درهم؛ و برگندم چهار درهم و بر جود دو درهم 

جنبة بدعت این است که حکم سرزمینهایی که با جنگ از کار گرفته می‌شود این است که حمسس آن 
را به اهل خمس بدهند وبقیة آن برای همه مسلمین است. 

8 «ازدواجها را یکسان قرار دهم» اشاره به بدعت عمر است که گفت: عرب حق دارند با زنان عجم 
ازدواج کنند ولی مردان عجم حق ندارند با ژنان عرب از دواج کنند. به حدیث ۳ همین کتاب مر اجعه 
شو 3. 

۵ «سح بر روی پوشش پا را حرام کنم»؛ در بحار: ج ۸ قدیم ص ۲۸۷ از امام باقر 1 روایت کرده است 
که فرمود: عمر صحابه را که علی 4 هم در میان آنان بود جمع کرد و گفت: دربار؛ مسح بر روی پوشش 
پا چه می‌گوئید؟ مغيرة بن شعبه گفت: پیامبر را دیدم که بر آن مسح می‌کرد.امیرالم و منین 3 فرمود: قبل از 
نرول سورة مائده دیدی یا بعد از آن؟ مغیره گفت: نمی‌دانم. حضرت فرمود: حکم قر آن بر آنچه دیده‌ای 
مقدم است. سورة مائده دو با سه ماه قبل از رحلت پیامپرع نازل شده است. 

9 «برای "توشیدن نبیذ حد بزنم» منظور از نید شرابی است که از خرما با کشمش تهیه می‌شود و 
مقداری آب به آن اضافه می‌کنند و آنرا به حال خود می‌گذارند تا تبدیل به شراب شود. در الغدیر: ج ۶ 
ص ۲۵۷ روایت کرده که عمر نیذ غلبظ می‌نوشید و می‌گفت: «ما این شراب شدید را می‌نوشیم تا از 
اذیت گوشت شتر در شکم خود راحت باشیم!! هرکس دربار؛ حلال بودن نبیذ شک دارد آنرا با آب 
مخلوط کنده!!! 

8 «بر جنازه‌ها پنج تکبیر بگویند»» در بحار: ج ۸ قدیم ص ۲۸۷ روایت کرده که عمر مردم را جمع کرد 
و دربارة تعداد تکییر در نماز بر جنازه‌ها مشورت کردا مردم گفتند: پیامبر؟1 هفت و پنج و چهار تکیبر 
گفته است. عمر حکم کرد چهار تکبیر بگویند!! 

۳ «مردم را وادار به بلند گفتن بسم اقه الرحمان الرحیم نمایم»؛ اشازره به بدعت عمر است که یسم الّه 


ستوو 


020060 0۷7 1۲ 


۷۸ ۸ اسرار آل میحی ال لا _ 





و و و ۱ نا ها که و زا ۵ را ها ها ۱ ۱ ها ۱ ها ۵ ها ۵ص اک ۱ از ۱0۵۱ 


۳ بحار: ج ۹۶٩ص‏ ۳۸۴ 


روایت با سند به سلیم: 
کافی: ج ۱ص 2۴۴ ۱. 
۲کافی:ج ۱ص 2۴۶ ۱. 
۳.کافی: ج ۱ص 2۵۳۹ ۱. 
۴ روضه کافی: ص ۵۸ ۲۱. 
۵ شافی سید مر تضی: ص ۲۵۵. 
۶ خصال صدوق: پاب ۲ ح ۲۳ . 
۲ تهدیب: ج ۴ص ۱۲۶ ۳۶۲. 
۸ تهذیب:ج ۶ص ۳۲۸ ٩۰۶‏ 
٩‏ اعلام الدین دیلمی : ص ۸٩‏ . 
۰ منتهی المطلب (عالامه حلی): ج ۱ص ۵۵۱ . 
۱ مختلث الشيعة (علامه حلی): ج ۷ص ۳۴ 


جب الرحمان الرحیم؛ را از اول سوره‌های قرآن اسقاط کرد و در نماز لزوم قرائت آنرا برداشت... 

8 «مردم رابر طلاق سنّت وادار نمایم»: در بحار: ج ۸ قدیم ص ۲۸۷ روایت کرده که سه طلاق در یک 
مجلس در زمان پیامب رت و نیز ابوبکر و دو سال از حکومت عمر» یک طلاق حساب می‌شد. عمر گفت: 
مردم در مسئله‌ای که در آن وسعت داشتند عجله کردند؛ چطور است که آنرا پرای مردم پذيريم. و بعد 
سه طلاق در یک مجلس را سه طلاق حساب کرد. 

8 «رضو و غل و نماز را به وقتها و احکام و جاهای واقعی آن برگردانم» اشاره به بدعتهایی است که در 
این سه عمل قرار داده شد مثلاً در وضوه مسح بر روی پا پوش و دست کشیدن به تمام سر و گوشها بجای 
مسح سره و شستن پا بجای مسح آن؛ و در غسل ترك تشم و اسقاط نماز برای کسی‌که آب نیابد و در 
نماز قرار دادن دست راست روی چپ و اسفاط بسم ال و گفتن «آمین» بعد از حمد و تأخیر نماز صبح تا 
غروب متارگان و تأخیر نماز مغرب تا طلوع ستارگان و غیر اینها. 

8 «اهل نجران را یه منطقهُ خودشان برگردانم» طبری در وقایع سال بیستم هجرت روایت کرده که عمر 
در آن سال بهردیان نجران را به کوفه منتقل کرد. 
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حدیث هیجد» / ۳۸۹ 


۲. المعتبر (محقق حلی): ص ۳۹۵ 
۴ کتاب الخمس (شیخ انصاری): او اسط کتا. 
۵ مستند الشيعة نراقی: ج ۲ ص ۸۲. 
روایت از غیر سم سلیم. 
۱. کافی: ج ۱ ص ۲شاح . 
۴ امالی طوسی: ج ۱ص ۲۳۶. 
۶ تکرة الخواص: ص ۱۲۲. 
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وصیت ابوذر به امیرالمومنین وافعی! سلام هشتاد نقر از عرب و عجم 
بعنوان «امیرالمنمنین» و اعتراض ابوبکر و عمر چگونه مردم به فتنة 
ابوبکر و عمر مبتلا شدند» صحیفة ملعونه و معاهده در کعبه؛ پشیمانی 
صحابه از کوتاهی در حق امیرالمومنین3» گروهی از صحابه در 


روزقيامت به سوی جهنم. 


وصیت ابودر به امیرالمومنین واقعی! 

ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: در بیماری ابوذر که در زمان حکومت عمر مستلا 
شده بود -نزد او حاضر بودم. عمر بعنوان عیادت نزد او آمدء در حالیکه امیرالمو مین و 
سلمان و مقداد هم نزد او بودند و ابوذر به آنحضرت وصیّت کرده و نوشته بود و شاهد 
گرفته بود. 

وفتی عمر بیرون رفت مردی از فامیل ابوذر -که از پسرعموهای او از طایفة بنی غفار 
بود -گفت: چه مانعی داشت به امیرالمومنین عمر وصیت می‌کردی؟! 

بوذر گفت: من به امیرالمزمنین حقیقی وصیّت کرده‌ام. 


ستار ۵ هستاد نفر از عرب و عجم بعوان «امدرالمو مندن» 
و اعتراضص ادویکر و عمر 

پیامبرعجٌ به ما که چهل نقر از عرب و چهل نفر از عجم بودیم دستور داد و مابر 
علی 13 بعتوان «امیرالمومنین» سلام کردیم؛ و همین صاحب حکومت که او را 
«امیرالمژمنین» نامیدی (یعنی عمر) در بين ما بود. 

هیچیک از عرب و عجم در این باره اعتراضی به پیامبرعلٌ نکرد مگر همین شخص 
و رفیق بی‌مقدارش که او را جانشین خود قرار داد. این د و گفتند: «آیا این حقّی از جانب 
خدا و رسولش است»؟ حضرت غضب کرد و فرمود: بخداقسم آری. حقی از جانب خدا 
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حد بث نوزده / ۳۹۱ 


و رسولش است. خداوند این دستور را به من داده و من به شما دستور دادم. 

سلیم می‌گوید: عر ضکردم: ای ابوالحسن؛ و تو ای سلمان و تو ای مقداد» آیاگفتار 
بوذر را تأیید می‌کنید؟ گفتند: آری» راست می‌گوید.گفتم: چهار نفر عادل‌اند که اگر فقط 
یکی از آنان برایم نقل می‌کرد در صدق و راستی او شك نمی‌کردم؛ ولی چهار نفر شما در 
نفس من و برای بصیرتم محکم‌تر است. 

گفتم: اصلحك الّه» آیا نام هشتاد نفر از عرب و غیرعرب را ذ کر می‌کنید؟ سلمان نام 
يك يك آنها را ذ ک رکرد. امیرالم و منین لب و ابوذر و مقداد گفتند: «سلمان راست می‌گو بد». 
رحمت خدا و مغفرتش بر او و بر آنان باد. 

از جمله کسانی‌که سلمان ام برد: ابوبکر: عم ابوعبیده معاذ, سالی پنج نفر 
اصحاب شوری". عمار بن یاسر, سعد بن عبادة و بِقيَُ اصحاب عقبه " و ای بن کعب و 
ابوذر و مقداد. وعده دیگری که | کثرشان و قسمت اعظمشان از اهل بدر بودند و ا کثر آنها 
از انصار بودند. در میان ايشان ابوالهیشم بن تیهّان, خالد بن ولید. ابو ایوب. اسید بن 


سلیم می‌گوید:گمان می‌کنم با همة این افراد ملاقات کردم و از فرد فرد آنان در 
و حقیقت راکتمان کردند. بعضی از آنان هم آنرا نقل کردند و گفتند: فتنه‌ای به ما برخورد 
که قلبها و گوشها و چشمهای ما را گرفت! و آن هنگامی بود که ابوبکر ادعا کرد از 
پیامیر 2 شنیده است که بعد از آن فرموده: «ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما را گرامی 
داشته و آخرت را برای ما بر دنیا ترجیح داده و خداوند نمی‌گذارد نبوت و خلافت برای 


ما اهل بیت جمع شود! هنگامی‌که علی ة را برای بیعت آورده بودند به این مطلب 





۱ اصحاب سور ی بیج امیرالمومنین ۹ عبار ند از: علمان؛ طلحه؛ زبس عید ال رحمان‌ین عوف؛ سعد بن ابی وفاص. 
۲ دوبارة اصحات عقبه به باورقی ۰ از حدابت ۰ در ص ۳۹۵ همین کتاب مر اجعه سو د. 
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نت 





استدلال کرد و جهار نفر که نزد ما از خوبان بودند و مورد تهمت نبودند او را تصدیق 
گرده و برایشی شهادت دادند که عارت بو دید از ابو عند ة: سالم عمر ‏ معاد. ۴ ما کمان 
کردیم آنان راست می‌گویند. 


صحفه ملعونه و معاهده در کعیه 

(سلیم می‌گوید: افرادی که با آنان ملاقات‌کردم همچنین گفتند:) وقتی علی 1 بیعت 
نمود به ما خبر داد که پیامبرعٌْ چه مطالبی گفته و خبر داده است که این پنج نفر در بین 
خود مکتوبی نوشته‌اند و در آن با یکدیگر عهد بسته‌اند و درکنار کعبه هم پیمان شده‌اند 
که «اگر محمد از دنیا برود یا کشته شود بر علیه علی قیام کنند و خلافت را از او سلب 
کنند». امیرالمو منین 1 چهار نفر را که سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر بودند شاهد گرفت» 
و آنان هم گواهی دادند» و این بعد از آن بود که بیعت لعنت شده و کمراه کندة آنیگز 
برگردن ما قرار گرفته بود. و ما دانستیم که علی:1 از قول پیامبر مطلب باطلی نقل 
نمی‌کند که یکان از اصحاب محمدتَلهٌ به آن شهادت دهند. 


پشیمانی صحابه از کوتاهی در حق امیرالممنین 3 

سلیم می‌گوید: | کثر کسانی‌که این سخن را گفتند» اضافه کردند که: ما بعد از آن در 
مسئله خلافت فکر کردیم و سخن پیامبر 232 ر نه ناد آوردیم که در حضور ما فرمود: 
بهشت مشتاق ایشان است». پرسیدیم: یا رسول الله اینان کیانند؟ فرمود: «برادرم و وزیرم 
و وارثم و خلیقه‌ام در امتم و صاحب اختیار هر مومنی بعد از من علی بن ابی طالب است و 
سلمان فار سی و انب در و معداد ن استدذه ‏ 

بعد گفتند: ما از آنجه (در حق علی 12 ) مرف شده‌ایم و کارهایی که انجام داده‌ایم 
یه در گاه حخد‌او ند استعقاز می‌کنیم ۴ نو رد می‌نما بیم. 


۳. «الف؛ خ ل: پیامبر 2 فرمود: «علی از آنهاست؛ و سپس سکوت کرد و بعد فرمود: بدانید که علی از 


ابهاست ز‌ ابو در )۱ سلمان ۴ مشد‌اد. 
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گروهی از صحابه در روزقیامت به سوی جهنم 

از پیامبرمکلامی شنیدیم که از تأویل و معنای آن جز خیر چیزی نفهميديم. آن 
حضرت فرمود: گرومی از کسان‌که با من هم صحبت بوده‌اند و نزد من مقام و منزلتی 
کسب کرده‌اند بر سر حوض کوثر به نزد من وارد می‌شوند. وقتی در جایگاه خود 
ایستادند و مرا دیدند نا گهان از حضور من برده می‌شوند؟ و آنان رابه سمت چب 
می‌برند. من می‌گویم: پروردگارا؛ اصحابم! اصحابم! به من پاسخ داده می‌شود: تو 
نمی‌دانی بعد از تو چه کرده‌اند اینان بعد از توء از روزی که از ایشان جدا گشته‌ای: 
همحنان به عقب بر گشته‌اند. 

بعد این افراد گفتند: بجان خودمان قسم؛ اگر هنگامی‌که پیامبرع از دنیا رفت * ما 
خلافت را به علی:4# سپرده بودیم و از او اطاعت می‌کردیم و تابع او می‌شدیم و با او 
بیعت می‌کردیم به راه درست رفته بودیم و هدایت می‌شدیم و موفق بودیم» ولی حد‌آو تال 
اختلاف و تفرقه و بلارا مقد ر کرده بود» و می‌بایست آنچه خدا می‌داند و در قضا و قدر 


آورده واقع شود. 


روایت از کتاب سلیم: 
بحار: ج ۲۸ ص ۲۳ ح ۳۳. 
۲. بحار: ج ۲۸ ص ۱۲۴ ح ۷. 
روایت از غیر سلیم: 
۱. کتاب «الیقین» این طاووس: ص ۱۳۳ باب ۰۱۲ 
۲. بحار: ج ۸قدیم ص ۷۰ به‌نقل از تلخیص الشافی. 





۳ «ب»: بشدت و کشان‌کشان از نزد من برده می‌شوند. 
ها لب : اگر ما از هنگامی که بیامیر 2 از دنا ز لسته: 
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وصیّت ابوذر به امیرالممنین حقیقی! عکس‌العمل اصحاب صحفا 
ملي زه در ۱2۳ #ام 5 امه منین * دوبار تسلیم ره ام 5 المو‌منین: 
اصیحاب صحته و اصحاب عشه عمار و سح شه دز ت سششه 


سوال سلیم از شمار ۲ حدذ بقه در باره سشقه. 


وصتت ابوذر به امیرالمومنین حقیقی! 

سلیم بن قیس می‌گو بد: هنکام که عثمان ابوذر رابه ربذه تبعید کرده بود" در آنجا 
نزد ابودر حاضر شدم. او به امیرالمومنین 2 در مورد خانواده و اموالش وصیّت کرد. 
کسی به ابوذر گفت: کاش به امیرالمو منین عشمان وصتّت کرده بودی|! 

ابوذرگفت: من به امیرالمغزمنین حقیقی وصیّت کرده‌ام. امیرالمزمنین علی بن 
ابی طالب :1 که در زمان پيامبر 22 و به دستور او بعنوان «امیرالمو‌منین» بر او سلام کردیم. 
آنحضرت فرمود: به‌برادرم و وزیرم و وارئم و خلیفه‌ام در امّتم و صاحب‌اختبار هرمومنی بعد 
از من بعنوان «امیرالممنین» سلام کنید» چرا که اوست باعث قوام زمین که بخاطر آن آرام 


را ۳ ۱ و ّ. ۱ ۱ 
گرفته‌است. وا کر اورااز دست بدهید زمین و انچه روی آن است به چشمتان زشت می آید . 


۱ در بحار: ج ۸ قدیم ص ۳۰۵ روایت کرده که عشمان به ابو ذر گفت: اذیت تو به من و اصحایم زیاد شده 
است؛ باید به شام بروی. و او را از مدینه به شام اخراح کرد. ابوذر در شام به کارهای معاویه اعتراض 
می‌کر د: ولذا معاویه به عشمان در مورد ابوذر نامه‌ای نوشت. علمان در جواب نوشت: «جندب (یعنی 
ابوذر) را بر چهار پایی سخت و خشن سوار کن و بفرست». معاویه هم ابوذر را همراه کی فرستاد که 
شب و روز راه می‌پیمود و او را بر شتر پیری که غیر از جهازی روی آن نبود سوار کرد تا به مدینه آورد 
در حالبکه گوشت را نهایش از رنج و تعب ریخته بود. 

وقتی ابوذر به مدینه رسبد عشمان کسی را فرستاد که هرجا می‌خواهی برو. ابوذر گفت: به مکه؟ عثمان 
گفت: نه! گفت: پس بیت‌المقدس؟ گفت: نه! گفت: پس به یکی از دو شهر کوفه و بصره؟ گفت: نه! ولی 
تو رابه «رّنذه» خراهم فرستاد. علمان ابرذر رابه آنجا فرستاد و در آنجا بود تا از دنا رفت. 

۲ کنابه از ان‌گه با فتدان ار جنان دگرگونی در زمین ابجاد می‌شود که از صورت اصلی خارج می‌شو د. این 

سته 
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عکس العمل اصحاب صحفه ملعو نه در مسئله «امرة المو مندن»؛ 
۰ 
ابودر می‌گوید: کوساله و سامری این امت را دیدم که به پیامبر 2472 اعتراض کردند و 
ی ۳ : ۰ 
گفتند: آیااین حفی از طرف خداو رسولش است؟ حضرت غضب کرد و قرمود: مطلب 
حقی از طرف خدا و رسولش است. خداوند مرا به این موضوع ام کرده است! 
وقتی بعنوان «امیرالمزمنین» بر آنحضرت سلام کردیم. ابوبکر و عمر رو به یارانشان 
معاذ و سالم و ابوعبیده کردند و هنگامی‌که پس از سلام بر علی ة از خانه او خارج 
5 ی ۱ 9 
می‌شدند به آنان گفتند: این مرد را چه شده است که دائماً مقام پسرعمویش را بالا می‌بر د! 
۳ "1 .نی 
و یکی از آن دو کار پسرعمویش خوب خواهد شد! و همگی کفتند: مادامی که 
علی زیده اشتن نز د او برای ما حیری نخو اهلد بو د!! 


دوبار تسلیم به امرة المومنین 
سلیم می‌گوید: گفتم: ای ابوذر» این سلام کردن بعد از حجة الوداع بود یا قبل از آن؟ 
گفت: سلام کردن اوّل قبل از حجة الوداع و سلام کردن دوّم بعد از حجة‌الوداع بود. 


اصحاب صحیفه و اصحاب عقبه 

پرسیدم. همییمانی این پنج نفر(اصحاب صحقه) جه زمانی بود؟ گفت: در 
حجهالوداع. 

گفتم: اصلحك الم دربارة دوازده نفر اصحاب عقبه که صور تهای خود را پوشانده 
بودند و می‌خواستند شتر پیامبر 22 را برّمانند به من خبر بده که این ماجرا چه زمانی بود؟ 
گفت: در غدیرخم هنگام بازگشت پیامب رت از حجه‌الوداع. 

گفتم؛ اصلحك اله» آبا آنان را می‌شناسی؟ گفت: آری و اله» همه آنها را می‌شناسم. 


-ص_ ِ جح تسس 





جب حدیث می‌تواند در مجموع به‌معنی بل لا اج لساخت الاض بأهْلهاه باشد» و منظور از اوه شخص 
امیرالممنین و جانشینانش :42 هستند. 
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۳۹۹ / اسرار آل سمل رد 





گفتم: از کجا می‌شناسی در حالیکه پیات پنهانی آنها را به حذیفه معرفی کرد؟ 
ابوذ ررگفت: در آن بلند ی کوه؛ عمّار افسار شتر آنحضرت را بردوش می‌کشید و حد یفه از 
پشت سر شتر را راهنمایی می‌کرد. حضرت به حذیفه دستو رکتمان داد ولی به عمار چنین 
دستوری نداد. 

گفتم: آنان را برایم معزفی می‌کنی؟ گفت: پنج نفر اصحاب صحفه و پنج نغر 
اصحاب شوری و عمروعاص و معاویه . 


عمار و حذیقه در فنده سقیفه 

گفتم: اصلحك الب چگونه عمّار و حذیفه وقتی آن دو را بعد از پیامبر 22۶ دیدند باز 
هم در تصمیم خود مردد شدند. 

ابوذر گفت: عمّار و حذیفه بعدها اظهار توبه و پشیمانی کردند. ولی (در سعیفه) 
گوسالة آنان (ابوبکر) برای خود مقامی ادعا کرد و سامری آنان (عمر) و سه نفر 
همراهشان (سالم و ابوعبيدة و معاذ) شهادت دادند که از بیامبر 22 شنبده‌اند که آن مطلب 
را فرموده است *. عمّار و حذیقه هم با خود گفتند: شاید این مسئله‌ای است که بعد از 
مسئله اوّلی (یعنی خلافت امیرالمزمنین 1) بوقوع پیوسته ولذا آن دو هم مانند دیگران به 
شک افتادند. ولی توبه کردند و متوجه شدند و تسلیم آنحضرت گردیدند. 


سوال سلیم از عمار و حذفه دربارة فتده سقیفه 
سلیم بن قیس می‌گوید: در زمان خلافت عثمان بعد از وفات ابوذر با عمّار ملاقات 








۳ در تیجه اپن دوازده نفر عبارت می‌شوند از: ابوبکر: عم ابرعبیدة جراح: معاذ بن جبل؛ سالم مولی ابی 
حذ بغة عسان؛ عدالر حمان شَ عو ف؛ سعد بسن ایی و فاص طلحه ز سر معاو به) عمر و عاص. ره باورفی 
۳ از حلا نت ۴۳ مر آحجعه شوه د3. 
نمی‌گند؛! 
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محقاقایت نت ۳۹۷ 


و راستگوتر از آن است که از فول عمّار چیزی را که نشنیده نقل کند. 

گفتم: اصلحك الب به چه عنوان سخن ابوذر را تصدیق منکن ؟ گت شهادت 
می‌دهم که از پیامبر مد شنیدم که ی فقو آفتمان سابه نداخته و زمین بر خود حمل 
نکرده گوینده‌ای راستگوتر و نیک‌تر از ابوذر. پرسیدم: ای پیامبر خداء حتی اهل بیتت؟ 
فرمود: منظور من غیر آنان از مردم است. 

سلیم می‌گوید: سپس حذیفه را در مدائن ملاقات کردم -که از کوفه به آنجا رفته 
بودم - و سخن ابودر را برایش گفتم. گفت: سبحان ال ابوذر راستگوتر و نیک‌تر از آن 
است که از قول پیامبر 2 غیر آنچه فرموده است بگوبد. 


9(دح«ث۵ح«ث«پ(ح(«ث(۰ح(«ح«ح«ق(«(ح(ح(ض(ضقچ(ح(«(ح(«ضح(ق(«(ح(«(حقحةثح«(ح۰ح«ظح(ح۵حص«حا(یقچ۰.پقئصجچ؟ف۵فصئا۹پ۱۰۹ئصجچ1هف۵تا:)۳۵۹ا)۲۰1ى ا ۱ ۲ اک ۱ اک جک و اک و که اک ۳ ۳ 5 ۳ 5 ۳ ۳ 5 ۳ 5 ۳ ۳ 5 ۱1۳ . ۲ 


. بحار: ج ۲۸ ص ۱۲۷. 
روایت با سند به سلیم: 
۱ السحتشر: ص 4 


روایت از غیر سلیم: 
۱ ارشاد شیخ مغید: ص * آ. 
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ده - تا و تا ات تس و 


5 ‌ 


جند ماجرا دربارة محبت پیامیر تج به حستین لیا:: اب خواستن 
محسنی» ی » نشاندن تست تلالد بردوسص مار کل کشت ۳-۳ 


سوت شتا خطاب پیامب رنه به حستین لا در سوزد اماهت: 


۳ 


2 ط اما ۹ ین سجه سر ۳۳ پیاهبر تلود در سستد ۵. نشستن امام 


حسین له بر شانه اتحضرت بر فراز منبر. 
چند ماجرا دربارة محتّت پیامبر عٍ به حسنین باه 


اب خواستن حستین اند 

ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: علی بن ابی طالب: و سلمان و ابوذر و مقداد 
برایم نقل کردند؛ و نیز ابوالحجاف داود بن ایی عوف عوفی به‌نقل از ابوسعید خدری 
برایم نقل کرد ۳ 

بیامپر عد نزد دخترش فاطمه:2 آمد در حالیکه آنحضرت در زیر دیگی آتش 
روشن کرده بود و برای خانواده‌اش غذا می‌پخت. علی: هم در گوشه‌ای از خانه 
خوابیده بود و حسنین :اه کنار او در خواب بودند. 

پیامبر 22 کنار دخترش نشست و با او مشغول صحبت شد و در همان حال حضرت 
زهرایید آتش را ژ بر دیگک آماده ی گرد و خحدت‌کاری نداشت. 

در این حال امام حسن 1 از خواب بیدار شد و رو به پیامبر 722 نمود و عرض کرد: 
«پدرجان؛ به من آب بده». حضرت او را در بر گرفت و سراغ شتر شیر دهی که داشتند 
رفت وبا دست مبارك آنرا دوشید. سپس ظرف را-در حالیکه روی شیر چربی گرفته بود - 
آورد تا به امام حسن 3 بدهد. 

در این حال امام حسین ب بیدار شد و عرض کرد: «پدرجان؛ به من آب بده؛. 
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مت تحت س رس نزن ما پر نیاو ۸( 243 
حضرت فرمود: پس شرت ات بزوگتر است و قیل از تواز من آب خواسته است. 
امام حسین 2 عرض کرد: قبل از او به من آب بده! پیامبر 8 همچنان او را آرا 
با او به ثرمی رفتار می‌کرد و از او می‌خواس تکه اجازه دهد برادرش 
امام حسین 42 اجازه نمی داد. 

در اینجا فاطمه نی عرص کر د؛ :پدرجان» گویا حسن نزد تو محبوبتر از حسین است؟! 
حضرت فرمود: آو نزد من محبوبتر نیست و هردوی آنها نزدمن ات واي تن زج 


از من اب خواسته است. .من و تو و این دو و اين کسی‌که خوابیده" در بهشت در يك 
منزل و در يك درجه خواهيم بود. 


م می‌کرد ! و 
پیش از او بنوشد ولی 


۱ میتی ح 1 
راوی می کو بد: در همه آين صحبتها علی نا در خواب بود و متوجه آنان نود. 


نشاندن حسنیّن :#2 بردوش مبارك 

روزی پیامبرست از کنار حستین 3 عبور می‌کرد در حالیکه آن دو مشغول بازی 
بودند. حضرت آن دو راگرفت و هررکك رابر یک دوش خود سوار کرد ۲ 

مردی از مقابل رسید و گفت: شما خوب سواری برای اینان هستید * ! پیام تد 


فرمود: و این دو خوب سوارانی هستند! این دو پسر دو ریحانة من از دنیا هستند. 


کشتی گرفتن حسئین نب 
وقتی آن دو را به خانة حضرت زهرانة آورد فرمود: «با یک دیگ رکشتی بگیرید»! 
آن دو شروع به کشتی گرفتن نمودند و پیامب رت مکزّر می‌فرمود: «هیْ یا حسن»۱۹ 
حضرت فاطمه نیة عرض کرد: با رسول اله» آیا «می یا حسن» می‌گویی؛ در حالکه 





5 الب 9 ِ | 1 1 فپ له سی, 
آ. بعنی امیرالم و منین لد 
۱ ۳ - سم 
آ انس ۰121 شر دو و صوار گرد ۴ بکی و9 پردوش راست و دیگری وا برردوسص چپ ف از داد ۴ بو او آوتا< _ 
۴ «ب؛ و «ده: ابوبکر از مقابل رسید و گفت: خوب مرکبی را سوار شده‌ایید ای دو پسر. 


۰ ای » کلمه‌ای است که براجی نسو بل در ری و فارسبی به کار مپي ز و 2 . 
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۰ ار استزار ال مد 





در نتیجه حسین 2 حسن ‏ را بر زمین زد! 


خطاب پیامبرء به حسنین نب در مورد امامت 
روزی پیامب رت نظر به آن دو نمود در حالیکه با هم پیش می‌آمدند و فرمود: 
بخداقسم. اینان دو آقای جوانان اهل بهشتند و پدرشان از ایشان بهتر است. بهترین مردم 
نزد من و محبوبترین آنان در قلب من و محترم‌ترین ایشان در پیشگاه من پدر شما" و 
سیس مادرتان است. احدی نزد خداوند افضل از من و برادرم و وزیرم و جانشینم در 
امتم و صاحب اختیار هر ممنی بعد از من علی بن ابی طالب نیست. 
بدانید که برادرم و دوستم و وزیرم و انتخاب شده‌ام و خلیقه بعد از خودم و صاحب 
اختبار هر ممتی بعد از من علی بن ابی طالب است. وقتی او از دنیا رفت پسرم حسن بعد 
از اوست. وقتی او از دنیا رفت پسرم حسین بعد از اوست. سپس امامان نه گانه از نسل 
حسین خواهند بود. 
آنان هدایت کنندگان هدایت شده‌اند. آنانْ با حق و حق با آنان است. تا روزفيامت 
ابثان از حق جدا نمی‌شوند و حق از ایشان جدا نمی‌شود. آنان مایهةٌ قوام زمین هستند که 
بخاطر آنان آرام گر فته است. آنان ریسمان محکم خداوند و دستاویز مستحکم خدایند که 
پاره شدن ندارد. آنان ححتهای الهی در زمین و شاهدان او بر مردم و خزانه‌داران علمش 
و معادن حکمت اونند. 
آنان بمتژله کشتی نوحاند که هرکس برآن سوار شد نجات یافت و هرکس آنرا رها 
کر د غرق شد. آنان بمتزله «باپ حطه» در بتی اسرائیلند "که هرکس از آن داخل شد مومن 


3 هرکس از آن خارج شد کافر بود. خحداه ند در قران اطاعت انشان را واجب کرده و ار 


یش قاعدتاً باید کر چکتر را تشویق کرد در حالیکه شما بزرگتر را تشویق می‌کنید! 
۷ حضرت در اینجا سخن را از غایب به‌صورت خطاب به حسنین نت آورده‌اند. 


۸. دربارة «یاب حطهه ترضیح لازم در باورقی ۱٩‏ از سر آغاز این کتاب در ص ۱۹۷ ذ کر شد. 
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حدیث بیست و یک / ۲۰۱ 


آن دستور ولایت آثان را داده است. هرکس آنان را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و 
هرکس از آنان سرپیچی کند از خدا سربیچی کرده است. 


نشستن امام حسین1 بر کمر پیامبر ی در سجده 

امام حسین 4 نزد پیامبر 2 می آمد در حالیکه آنحضرت در سجده بود. از صفهای 
جماعت عبور می کرد و نزد آنحضرت می‌رسید و بر کمر حضرت سوار می‌شد. پیامبرع 
از سجده بلند می‌شد در حالیکه یک دست ب رکمر حسین 3 و دست دیگر روی زانوی 
مبارك قرار داده بود" و همچنان او را نگاه می‌داشت تا نماز را تمام می‌کرد. 


نشستن امام حسن 1 بر شانهة پیامبر ی بر فراز منبر 

ام سس 8 زد انیس مق در سیک آنفیربت یر فا جر تمه 
می‌خواند. از منبر بالا می‌رفت و برگردن آنحضرت سوار می‌شد و پاهایش را روی سین 
مبارک آویزان می‌کرد بطوریکه برق خلخال در پایش دیده می‌شدء و اين در حالی بود 
که بیام عَلٌ مشغول خطبه بود و او را همجنان نگاه می‌داشت تا خطبه‌اش به‌پایان 


می رسید! 


روایت از کتاب سلیم: 
. بحار: ج ۲۷ص ۸۶. 
روایت از غیر سلیم: 
امالی طوسی: ج ۲ص ۲۰۶. 
۷اه ای ریق اسر :3 


۳. مناقب ابن شهر آشوب: ج ۳ص ۱۶۲. 


اقا اس ها ها ۱ ىا ها اس ای ها اه ار وا و تا با وا و تا ۲ 


سب 


4 بعنی بد ین و سیله امام حسین 1 را بر گمر و د ناه می‌داشت و نماز را ادامه می‌داد. 
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۴ قرب الاسناد: ص ۴۸. 

۵.امالی صدوی: ص ۲۳۱. 

۳ . اعراز م الوری: ص ۱۷ ۲. 

۷ ارشاد شیخ مفید: ص رآ 

۸ .امالی طوسی: ح ان ۲۰ 

4. دخاثر العقیی:ص ۰۱۳۰ 

۰ حاثر العقیی: ص‌ 9۳ 

۱ ۱ کنزالعمال: ج ۷ص رت 5 

۲. اسد الغایه: ج ۲ ص 1۹. 

۱۳ صحیح ترمذی: ج ۲ص ۳۰۶ 

۴ تاریخ ابن عسا کر (ترجمة الامام الحسن 4 ): 
۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۱۸. 


۳ 


۱. خطبة عمروعاص در شام بر علیه امیرالم و متین لبٍ. 
۲ خطیة امیرالممنین 


در بصره در تکذیب عمروعاص: لعن 
معاوبه و 


عمروعاص: تکذیب عمروعاص در : سیت دروغین, دروغ بستن 
عمروعاص به امیرالممنین متِد. 
۳. جگونه معاو به ال شام را برای خونخواهی عشمان جسمع کرد: 


اععطای ام ال برای انتشار روابات دروع و باطل بر نامه سس ساله 


معاویه بر ضد ولایت امیرالمو متین یه 


خطبه عمر و عاص در شام بر علیه امیرالموّمنین ثا 


ابان از سلیم روایت کرده که گفت: به امیرالمومنین م4 خبر رسید که عمروعاص در 
شام برای مردم خطبه خوانده و گفته است: 

پیامبرجة مرا بعنوان رئیس لشکرش فرستاد و ابویکر و عمر هم در آن لشکر بودند؛ 
و من چنین گمان کردم که مرا بخاطر احترامی که نزد او دارم فرستاده است. وفتی بازگشتم 
گفتم: یا رسول امه کدامیکک از مردم نزد تو محبوبترند؟ گفت: عایشه! گفتم: از مردان؟ 
کیت باتوی : 

ای مردم این علی اس ت که دربار؛ ابوبکر و عمر و عشمان بدگوثی می‌کند در حالیکه 
خودم از پیامبر شنیدم که می‌گفت: «خداوند حق را بر زبان و قلب عمر زده است»! و 
دربارة عغمان گفت: «ملانکه از عنمان حیا می‌کنند»! 


و از علی شنیدم -وگرنه گوشهایم کر شوند -که در زمان عمر چنین روایت می‌کرد: 


1 اب" و ۱3۷ تین کته عم ! 
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ی / اسرار آل محمد بح 





پیامبر در حالیکه ابوبکر و عمر پیش می آمدند نگاهی به آنان کرد و گفت: «یا علی اینان 
دو آقای بیران اهل ‏ ب بهشت از اولین و آخرین: هستند مگر بیامبران و مرسلین» و این مطلب 





لعن معاویه و عمروعاص برلسان پیامب رک 

میرالمومنین 1 ببا خاست و فرمود: تعجب است از طاغیان اهل شام که سخن 
عمروعاص را می‌پذیرند و او را تصدیق می‌کنندا کار او در حدیث و دروغ گفتن و 
بی‌مبالاتی به آنجا رسیده است که بر پیامبرعٍ دروغْ می‌بندد» در حالیکه آنحضرت او را 
هفتاد لعن نموده و همچنین رفیقش (معاویه) را که عمروعاص مردم را بسوی او 
دعوت می‌کند - آنحضرت در مواردی لعنت نموده ی 

وآن هنگامی بودکه عمروعاص درقصیده‌ای که هفتادبیت بود سخنان نامربوطی درباره 
پیامب رم گفته بود. آنحضرت فرمود: «خدایا؛ من شعر نمی‌گویم و آنرا حلال نمی‌دانم ‏ تو 
و ملانکه‌ات او را به عدد هر بیتی لعنت کن که تا روزقيامت بر نسل او نازل شودا. 


نزول آیه در مذمت عمروعاص 
ابتر گردید و نسلی نخواهد داشت. و من از همه مردم بیشتر آو را سرزنش می‌کنم؛ و 


دربارة او از همه بدگوترم»! 


آ. «ده: و هرکس بر پیامبر جر دروغ سك 3 ححلاو تنل او را شعاد لسشت کر ده ۳۹ دز الغدیر: ج ۰ صی ۱۳-۹ 
روایت کرده که پیامبر عٍ ابوسفیان را دید که سوار بر الاغی می‌آید و معاوبه افسار آنراگرفته و پسرش 
پزید آنرا راهنمایی می‌کند. فرمود: خدا لحنت کند افسار گرفته و سوار شوئده و راهنمایی کننده را ا! 

۳ ظاهرا منظور در انجا آن است که حضرت شعر را برای خود جایز تمی‌دانسته‌اند. 
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حدایث بست و دو / ۰۵ 


۱ ۱ س ط ‏ ۱ و 3 فد 3 وال 
خداوند این آیه را دربار؛ او نازل کرد: «ان شانتکت هو الائیه» «سرزنش کننده تو 


سلش بریده است»» به این معنی که از ایمان واژ هر خبری بریده است. 


تکذیب عمروعاص در نسبت دروغین 

امیرالممنین 1 در ادامٌ سخنانش فرمود: چه مصیبتی که از کذابین و منافقین این 
امّت دیده‌ام. گویا قاریان قرآن ضعیف العقیده و بسیارکوشا را می‌بینم که حدیث 
عمروعاص را روایت می‌کنند و او را در اين باره تصدیق می‌نمایند و برضد ما اهل بیت با 
دروغ او استدلال می‌کنند. ایا ما می‌گوييم که بهترین این امت ابوبکر و عمر هستند؟! و 
اگر بخواهم سومی را هم نام می‌برم. بخداقسم عمروعاص از سخنش دربار؛ عایشه و 
پدرش جز رضایت معاویه قصدی ندارد؛ و او را با سخط خداوند راضی کرده است. 


دروغ بستن عمروعاص به امیرالممنین!1 

اما حدیثی که عمروعاص گمان دارد از من شنیده است» هرگزا قسم به خدایی که 
دانه را شکافت و مردم را آفرید او می‌داند که یقیناً بر من دروغ می‌بندد و خداوند چنین 
سخنی را بنهانی و آشکارا از من نشنیده است. 

خدایا. عمروعاص و معاویه را بخاطر بستن راه تو و نسبت دروغشان به کتاب تو و 
پیامبرت و کوچک شمردن پیامبر " و نسبت دروغشان به او و به من لعنت فرماء . 


۳ 
جکونه معاوبه اهل‌شام را برای خونخواهی عثمان جمع کرد؟ 


اعطای اموال برای انتشار روایات دروغ و باطل 
سلیم می‌گوید: سپس معاویه قاریان اهل شام و قاضیان آن را فراخواند و به آنان 


ق ,اب و ٩‏ کو جک عم دنسال مرا 
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نامف سرّی معاویه به زیاد: برنامة معاویه دربارة قبایل عرب برنامة 


معاو به در اهانت عجم علت صمع معا و یه در حلا اف دستور معا به 
دریارة عجم. معرفی زیاد بعنوان فرزند ابوسفیان و برادر معاویه 


برنامه عمر در اهانت عححم وعلت ان بدعتهای عمر از لسان معاو به؛ 


ارتباط معاویه با زیاده نسخه برداری سلیم از نامه سرّی معاو به. 


نامه سرّی معاویه به ز اد 





3 


می‌کند: زیاد بن سم نو سنده‌ای داش که ادعای نشیع می‌کر دا و ۳ 


۱ | که معاو به به زیاد در جواب نامه او نوشته بود به من نشان داد. 


بقرب ب ی نمایم. از کدام در امان 
برم آ گاه ترین مردم به عرب ۳ 





همراه این مرد (علیثذ) با من می‌جنگند. 

طایقهٌ ربيعة بن نزار را در نظر داشته باش و اشراف آنان را احترام کن و سایر 
مردمشان را اهانت نماء چرا که عمومشان تابع اشراف و بزرگان ايشانند. 

به طایقة «مُضَره نگاه کن» و آنان را با یکدیگر درگیر نماء چراکه آنان غلظت و تکیّر 
و خودسی و نخوت شدیدی دارند. هرگاه چنین رفتاری با انان داشته باشی و آنان رابا 
یکدیگر درگیرنمائی بعضی از آنان بعض دیگر را برابت کفایت می‌کنند. از ایشان به کُفتة 


بدون عمل راضی مشوء و به طنّ بدون یقین | کتفا مکن. 


برنامة معاوبه در اهانت عجم 

عجمهایی که در بین عرب آمده‌اند و نیز عجمهای تازه مسلمان را در نظر داشته 
باص و با ایشان به روس عمر بن خطاب رفتارکن که خواری و ذلتشان در آن است. عرب 
با زنانشان ازدواج نماید ولی زنان خود را به ازدواج آنان در نیاورند. عرب از آنان ارث 
رن ولی انا از عوت او تیر نو فر عطا و روزیهای آنان کوتاهی کن 7 

در جنگها پیشاپیش لشکر بروند و راه را اصلاح کنند و درختها را قطم نمایند. 
هیچیک از عجم در نماز بر عربها امام جماعت نباشند و احدی از ایشان در نماز با 
حضنو و عرت: در صظت اوّل ثایبتند مگر آنکه بخواهند صف را کامل کنند. مرزی از 
مرزهای مسلمین و شهری از شهرهای ایغان را به احدی از عجم مسپار. قضاوت بین 
مسلمانان و نیز احکامشان را احدی از عجم بر عهده نگیرد. 

این سنت عمر و روش او دربار؛ عجمها بوده است. خداوند او را از امّت محمّد و 
بخصوص از بنی‌اميّه جزای خیر دهد!! بجان خودم قسم ا گر نبود آنچه او و رفیقش 
(ابویکر) انجام دادند و قوت و صلابتی که در دین خدا داشتند ما و همه این امّت غلامان 


بتی هاشم بودیم * ! و آنان خلافت را یکی پس از دیگری به ارث می‌بردند همانگوه که 


سس ۳۳ 





ّ. در ان باره به بجار: ج ۸ لد سم ض ۷ و الغدیر: ج ۴ ص ٩‏ مر آعجعه شب د. 


‌ِ. اج« شسه خدمت‌گزار در دی دا برای شي هاسم بر دیم. 
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حدیث بیست و سه / ۰۹ 





خاندان کسری و فصر رد ارت هی بر دید, 


علت ص حلصع شعاو یه در حلاقت 

ولی خداوند خلافت را ه‌دست ابوبکر و عمر از بنی هاشم خارج کرد و به نیتم 
بین هر وه منتقل کرد سیس ده سی عد ی ی نت متتعل و ۱ دور حالکه در فرش 
۱ 4 سر 8 ‌ 1 ۳ ۳ ۳ 
صاشه‌ای پائس تر و دلیل‌تر و بی ایروتر از ایان سو د. ان دور نشر ما را در حلافت با طمع 
9 وش ان ی ۱ 
انداختند و با از ان دو و نسل آنان سزاوارتر بودیم. زیرا ثروت و عرّت در ما است و ما 
از نظر فامیلی به پیامبر نزدیکتریم! 

فبل از ما رفیقمان عثمان با شوری و رضایت عموم مردم -بعد از سه روز شوری بین 
شش نعر-به خلافت دست بافت. و آنانکه قبل از او بودند بدون مشورت به آن دست 

وفتی رفیعمان عشمان مطلر مانه کشته شد ما بوسله او یه خلافت دست يافتيم» زیرا 
نز کنسن مظلء مانه کشته سود خد‌او ند برای ولی او ساحله و قدرتی گراز داده است! 


دسنور معاویه دربارد عجم 

یجان حودم ای برادرم! ۲ تطمر ۵ ره سعجي ۳ نصب د ره سر لس فرار می‌داد ب تقو ی 
» اس مس ۰ 1 ۳ 
نز د یگ تر بو دا و ۳ راهی ب این کار می یافتم و اسد داشتم که عموع نو دم قول کنند 
انجام می‌دادم! ولی هی به تک فر یب العهد همستم ۴ می تر سم مردم متفری شو ند 3 
برض من اختلاف کنند» ولی آنچه عمر دربارة آنان قرار داده تو رااکافی است و موجت 
خو‌اری و دنت انات است. 

وقتی این نامه من بد ن ستت رسید عجم را ذلیل کن و امانت نما و آنان را تبعیدکن و از 
احدی از آنان کيك کر و حاجتی اژ ایشان بر میاور. 


ٍ ۱ کب ۰ لارشة ید 2 


ِ ۳ ۸ ی وان رت ۹ ِ ۳ (_ ۵ 1 2 0 1 
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۰ / اسرار ال محمد ...۰ سس 


معرفی زیاد بعنوان فرزند ابوسفیان و برادر معاویه. 
۱ ۱ ۱ ری ۱ تن 
بخدا فسم تو پسر ابوسفیان هستی و از صلب او خارج شده‌ای*. با «عبیّد » در نب 


" ی 1 
تو برایم نقل کردی -و تو ای برادرم نزد من راستکو هستی- که نامه عمر به ابوموسی 


اشعری را در بصره خوانده‌ای» و تو در ان رور نو بسنكه ابو مو سیی بودی و او فرماندار 


بصره بود. و تو بی آبروترین مردم نزد او بودی» و خود نیز ذلیل بودی و کمان می‌کردی از 
هم پیمانان طایفة ثقیف هستی. ا گر آنروز یقيناً می‌دانستی -مانند یقینی که امروز داری!- 


که یس ا رسفا هش کید ۳ بزرگگ مب دانستین و عار می‌دانستی که نو ستده برای 
زنازادة اشعربین باشی ۲۲ ! 


تو و ما یقیناً می‌دانيم که ابوسفیان به همراه جدش امیّةٍ بن عبدشمس در تجارتی به 


- خر مد امنی دز الغد بر ؛ ۳ ۱ نت ۳۱ مطالبی در اسن باره می‌قر ماید که خلز هه‌اش سین اس از 
ضروریّات اسلام این است که «فرزند به فراش (همسر رسمی و قانونی) ملحق می‌شود و زناکار تصیبش 
ستک است»؛ ولی سیاست معاوبه بر ضد بامر 2 او را از این حقیقت باز داشت و نصب اصلی را به 
زنا کار داد و زباد را تضاما به ابو سقیان زنا کار ملحق کر د. 
الحاق معاو به؛ از زا ؛ز ناد ین عید نققی؛ لتق و بعد از آن "ریاد بن ای سشان» کفته شد! خو د معاو به 
در زمان امام حسن شة به او چنین نوشت: *از امیرمومنان معاویه بن ابی سفیان به زیاد بن عبید اما بعد» تو 
بنده‌ای هستی که گفران نعست گر ده‌ای... و مادر نداری, بلکه پدر هم نداری! 
هنگامی که دولت بنی‌امّه منقرض شد باردیگر او را بعنوان «زیاد فرزند پدرش" و یا «زپاد فرزند مادرش» 
و یا «زیاد پسر سمتّهه می‌خواندند. مادر او «سمیّه» از آن دهقانی از فارس بود. آن دهقان مریض شد و طبیبی 
آن طب شم تاه زرا به ازدواج عللام رومی‌اش به نام اعدا ذر آورد. سمیّه هم بعتو ال همسر عقید ژباد را 
بدنیا آورد. مادرش سسّه از زنا کاران مشهور در طاثف بود که پرچم و علامتی بر خانه‌اش بود. 
هنگامی که با معاویه بیعت شد زیاد نز د معاویه آمد و پا او صلح کرد... معاوبه چنین صلاح دید که زباد را 
به خود متمایل کند و دوستی او را با الحاق او به خود خالص کند و اين مطلب مورد اتفاق هر دو قرار گرفت. 
۹ اعدا هسان کی ات که ژ با دز سحازه آو ۴ از شعسر او بسا اعد ولی در وائح ژ ناه اده بو ۵. 
۰ بعنی فقط در حضرت آدم نسل شما به یکدیگر می‌رسد و گرنه پدر تو نست و فامیل تو هم نپست! 


۱ بیدا است که معاویه نشب ابرموسی اشعری را درست نمی‌داند. 
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برنامة عمر در اهانت عحم و علت آن 

این ابی معيط برایم نقل کرد که تو به او خبر داده‌ای که نامه عمر به ایوموسی اشعری 
را خوانده‌ای هنگام ی که طنایی به طول پنج وجب برایش فرستاد و به او گفت: «اهل بصره 
رانزد خود فراخوان: و هرکس از هم پیمانان و مسلمانان عجم را که طول قامت او به بنج 
وجب رسید گردن بزن»! 

ایو مه س , در این باره با تو مشورت کرد و تو او و نهی کردی و به او دستور دادی که 
در این سئله گفتگو کند. ابوموسی هم در این باره به عمر مراجعه کرد و تو نامهٌ او را نزد 
عمر بردی: و این کار را از روی تعصب برای عجمها انجام دادی و در آن روز گمان 
می‌کردی که از آنها و پسر «عتد» هستی ‏ . 
نقدر به عمر اصرار کردی تا او را از نظرش برگرداندی و از تفرقة مردم ترسانیدی» 
و او هم از رآیش بر گشت. به او کفتی:«ت و که با این خاندان (نبوت) دشمنی کرده‌ای 


تسین 


کرو نه در امان هستی که این عجمها نزد علی جمع شوند و او هم بااکمك آنان قیام کند و 


حکومت ترا از بين ببرد». عمر هم از این تصمیم خودداری کرد. 

برادرم! سراغ ندارم مولودی در آل ابوسفیان متولد شده باشد که شومی او بر ایشان 
بالاتر از نو باشد آنگاه که عمر را از تصمیمتن باز داشتی و از آن کار ماتم شندی . . 

و به من خبر داد که آنچه باعث شده او را از نظریه‌اش دربارة قتل عجمها برگردانی 
این بو ده که گفته‌ای از علی ین ابطالب شنده‌ای که می‌گفته است: «عحمها برای این دین 


در آخر بر شما خواهند زد همانطور که شما در ابتدا آنان را برای آن زدید». و گفته: 





5 دور این حمللات تور گی ارپاد و سجه 2 دار د ولن اسحمالا مطلیی بر ای درس حله و دادن سب زباد ۳ 


۲ هالف: عللام تیف سستی. 


۴ : ق 2 ۶ و ۱ ۲ ۳ ثِ_" 
عمر را از نظرش دربار: فتل عجمها مانم شدای 


تِ« 
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۶:۱ اسراز ال محصل م 


«خداوند دستان شما را از عحمها برخواهد کرد. سپس آنان افراد سخت برخوردی 
خواهند شد که فرار نمی‌کنند " .گردنهای شما را می‌زنند و بر غنائم شما غالب می‌شوند». 

عمر به تو گفت: «من این مطالب را از پیامبر شنیده‌ام؛ و همین مرا وادار کرد تا به 
ریق تو (ابوموسبی اشعری) درباره فتل آنان نامه بتو یسم | حتی تصمیم گرفته بودم به 
کارگزارانم در سایر شهرها نیز همین مطلب را بتویسم». 


تو به عم رگفتی: «ای امیرالممنین: این کار را مکن؛ چرا که در امان نیستی که علی 
آنان رابه باری خود بخو اند و ایشان هم ژبادند. تو هم شجاعت علی و اهل بستش راو 
دشمتی ایشان با تو و رفعت را می‌دانی». 
بالاخره عمر را از رایش منصرف کردی» و به من خبر دادی که او را از این کار 
برنگرداندی مگر از روی تعصَّب. نه اینکه نِ روایتی ترسیده و برگشته باشی"* " ! 


همچنین : توبرایم نقل کردی که این مطل را در ر مان حکومت عنمان برای علی بن 
ای طالب تقل کرده‌ای و او به تو خیر داده است کد؛ (صاحان برجمهای سیاه که از سمست 
بای ۳ ۳ ۳ 


و خدا انان رانانه شفه آنان را قطه می‌نمود و خلفای بعد از او آنرا بعتو ار 
و خدا انان وی ری یا ان رقم میتد ود» و خلقای بعد از او انرا بعنوان 


سنتی عمل می‌کردند» بطوریکه از عجمها مویی و ناخنی و دَمَنده آتشی باقی نمی‌ماند. 


آنان آفت دین هتد!! 


بدعتهای عمر از لسان معاو ده 
چه بسیار است آنچه عمر در این امت برخلاف سنت پیامپرتة قرار داده و مردم در 


3 «الفن فد ات ات سجو افنل ند 3. 
هآ تیا 
ِ!ٍ. بع«< عم از این رایس بانگگی ت مگر از روی بر سین . 
۷ سمل «تست کا حجر زر گوگب» : تعی ی تیک و ستاره‌ای که مک عار بت کایی است. و ععتاق [ ‌ 


۶ ظر میکانی اس که ۱ هت اناد نت 


۳ 
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نز 


آنها تابع او شده‌اند و آنها را مورد عمل قرار داده‌اند" ‏ این هم مثل یکی از آنها می‌شد ۳ 

از جملة آنها تخیر اوست مقام ابراهیم را از جایی که پیامپر قرار داده بود. و صاع 
و مد پیامبر که ثرا تغییر داد و مقدار آن را زیاد کرد؛ و جنب را از تیمّم نهی نموده و 
جبز های سباری که مر شیت وا اس ان بش از هزار باب است. اعقبه انها ۳ 
محبوبترین آنها نزد ما و آنکه بیشتر چشم ما را روشن نمود زایبل کردن خلافت از 
بنی‌هاشم بود. در حالیکه ایشان اهل و معدن آن بودند و حز برای آنان صلاحیّت نداشت 


و زمین جز بوسیلة ایشان اصلاح نمی‌شد. 


ارتباط معاویه با زیاد 

هرگاه این نامه مرا خواندی آنچه در آن است ینهان کن و آنرا باره نما. 

سلیم می‌گوید: نویسنده زیاد گفت: وقتی زیاد نامه را خواند آنرا بر زمين زد و رو به 
من کرد و کفت: «وای بر من از انحه خارج شدم و به آنچه داتعل شالم. یخدافسم از 
شیعیان آل محمّد و حزب آنان بودم. از آن گروه خارج شدم و در شیعیان شیطان و حزب 
او و از بش تیا ی سس بخدا قسم مَْل من مثْل ابلیس 


نسخه برداری سلیم از نامه سرّی معاوبه 

سلیم می‌گوید: شب نشده بود که نام او را نسخه برداری کردم. وقتی شب شد زیاد 
نامه را خواست و آنرا پاره کرد و گفت: «هرگز نباید احدی از مردم بر آنچه در این نوشته 
است اطلاع پیدا کند»» ولی نمی‌دانست که من از روی آن نوتیز 


6 و ۰ و -«ثدپ۹ح«ث۵ح«۱۰۵۰۹9«۰۵۰۹آا۱پح۹9ا 1۱0۵ ۹؟فث ۵۹ّآآقا۱ ۹ ۲۲/۱ 5 ۱ ها ها تا ها ۱۱ ۱ فا ۱ ها هه ی و و و و و و و وا و دا ۰ 


۳ ۱ سح 33 


۸ ج:: پرخلاف سنت محمّد سنت قرار داده و مردم بر آنها بیعت کرده‌اند و به او اقتدا نموده است 
٩‏ یعنی فتل عجمها هم مثل سایر بدعتهای عمر مورد عمل قرار می‌گرفت. 


آ, تو ضصیح در بار و این بدعتها در احادیت ۱1 و ۱۴ ۴ ۱ دانده سك. 
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اهانت عایشه به اقب الما منین 4 عکس العمل پیام تلود در مقابل 


اهانت عايشه. 


اهانت عايشه به امیرالمق منین::ا 

ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: از سلمان و ابوذر و مقداد شنیدم؛ و همین مطلب را 
از علی بن ابیطالب نثذ پرسیدم و آنحضرت فرمود: راست گفته‌اند. آنان چنین گفتند: 

علی بن اسطالب :12 خدمت بیامبر 32 وارد شد در حالیکه عایشه پشت سر حضرت 
نشته بود؛ و خانه پر از جمعیّت بود و در میان آنان پنج نفر اصحاب صحفه و پنج نعر 
اصحابت شوزی ‏ بودند. حض ت مکانی برای نشستن بیدا نکرد. پیامیر 3 به او اشاره کرد 
که «ایتجا» بعنی بشت سر آنحضرت بنشیند. 

علی ِا آمد و بین پیامبر 2 و عايشه نشست و مانند اعرابی‌ها زانوان را در بغل 
گر فت ". عایشه انتحضرت رأکنار زد و غضب کرد و گفت: «برای نشستنت جایی جز بغل 


هن تاتی»؟!! 


عکس‌العمل پیامیر :2 در مقابل اهانت عایشه 
یامن ند غد غضب کرد و فرمود: سا کت باش ای حمیرا! دربارة برادرم علی مرا اذیت 


مک.. او ام المژمنین و آقای مسلمانان و صاحب لوای حمد و پیشرو پیشانی سفیدان در 


ایب 


روزفامت است. خداوند اختیار پل صراط رابه او می‌سیارد و او اتش را تقسیم می‌کند. 


ِ ۳ بت ۳ 
سس ۳ ۳ ت 


۱. نله نش اصحات. صحته عار تنك از ابویگر و شمر و ابو عسدة جرا ۲ معاد س حیل ۴ سالم سولی اسی 
۷ کت ِ 1 
حل بشید ٍ ند نش ایحابت شور ی عا؛ تن از عشمان و عبدالر حمان سس عو ف و سعده بسن ابی وقاص ٍ 
" ۲ ید د 
حللسد ۴ سر . 


۲ .الف؛ و «ب؛ و «ج+ عایث غضب کرد و مانند اعراپی ژانوها را در بفل گرفت. 
رز #ب« و «ج 
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دوستانس را داخل بیست 


02۳0060 07 1۲ 


حلد بث بست و جهار / ۰:۱۵ 


و دشمنانش را داخل آتش می‌نماید ۳ 


ام هه اب ۱ ۱ اقا ها ها و ۱۱ ور اه ۱ ۵ ۲ کر ها با اه هه ار و و ور ها وا ها با ۱ اه ی 


روایت از کتاب سلیم: 

۱ بحار: ج ۲۲ ص ۲۴۵ ح ۱۵. 
روایت از غیر سلیم: 

۱ امالی شیخ طصوسی: صی ۱۸ و ۳۰. 


آ. ساره ا لمع طقي ۰ کی ۱/۰ 


۳الیقین: باب‌های ۵و ۴۴ و ۵ و ۵۱ ۵۲ و ۱۶۰ و۱۷۳ 


۴ الاصابة ابن حجر: ج ۸قسم ۱ص ۱۸۳ 


۳۵ 
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نامه‌ها و مراسلات امیرالممنین 4 و معاویه در صغین: 

۱. پیام و تام سعاویه به اسیرالم زمنین 2*: افرار معاوبه به مفام 
ام الم منس 42 خونخواهی معاو به برای عشمان؛ لعن و برانت 
امیرالم مین یذ از ابسویکر و عمر و عثمان؛ سغلویت 
میرالمزمنین م3» جریان عصب خلافت از لسان معاوبه. 

۲ پیام و نامه امیرالمو منین 32 به معاو به: قتل عشمان مربوط به امام 
مسلمین است. اثبات امامت امیرالممنین مه از لسان آن حضرت 
عدم ارتباط قتل عثمان به معاویه تقدم فرزندان عشمان بر معاوبه در 
خونخواهی؛ یت هزارقاتل عثمان راضی به حکم امیر الم منین 2 . 
۳. ابلاغ پیام امیرالممنین:2 و عکس العمل معاو به. 

۲ مناشدات اسیرالسومنین 4 در صفین : مناقب بی انتهای 
امیرالمومنین ۰32 سبقت امیرالمزمتین 32 در اسلام» علی 2 افضل 
اه صاه: اعلام ولابت در غدس حدت کاء و ابه تطهیس تقیر 
1صادذقین ‏ به انمه نت : علی ۹ همجو ن هارون ِّه انمه :22 شاهدان 
بر مردم» حدیث تقلین و نام دوازده امام مج دریای مناقب علی . 
۵ نامه معاوبه در حواب امیرالمژمن» 32: عکس‌العمل معاو به در 
مقایل مناشدات امیرالمومنین ۰32 تغیة امیرالمومنین 2 دربارة 
ابوبگر و عمر و عشمان مشاهدات معاو یه در سقیقه. 

۶ نامذ امیرالمزمنین 2 در جواب معاویه: تعجب از نظر دادن معاویه 
در اسور مسلمین: معرّفی غاصبین خلافت؛ فرق پیامبر و 
امیرالمزمنین م3 در ابلاغ دین الهی اختلاف امّت برای امتحان؛ 
برنام امیرالممنین م بعد از پیامبر 3 بیان تیه امیرالسنزمنین :12 
در رحمت فرستادن بر دشمنان قران حجت بر مردم؛ دو آبه اژ 
قرآن دربار؛ معاویه آبه‌ای از قرآن دربار؛ بنی‌امیّه» پیشگوئی از 
شهادت امامان 22 پیشگوئی از آیند؛ سیاه امّت بدست بنی‌امیّه: 
پیشگونی از حکومت بنی عباس؛ پیشگونی از سفیانی؛ پیشگونی 
حضرت مهدی 2 : هد ف امیرالمومنین مه از مراسلات صفین. 

۷ حواب نهایی معاویه به امیرالمژ منین ة. 





نامه‌ها و مراسلات امیرالمومنین :! و معاویه در صفین 


پیام و نامة معاویه به امیرالمومنین خ 


سیم گه بد: در حالکه ما همراه امیرالمومشن :3 در صغین بودیم؛ معاه به 
ابودرداء " و ابوهریره را فراخواند و به ایشان گفت: نزد علی بروید و از قول من به او سلام 


۷ 
برسانید و به او یکو ئید: 


اقرار معاویه به مقام امیرالمژمنین ۶ 

بخدا قسم من می‌دانم که تو سزاوارترین مردم به خلافت هستی و از من به ال 
سزاوارتری؛ 3 | تو از مپهاجر نی هستی گنه پیش از همه فسلمان شدند و من از 
هه ۱ هت ۱ 1 خن ۳ 
آزادشدگان " هستم. و من مثل سوابق تو در اسلام و خویشاوندی پیامبر و علم تو به کتاب 
خدا و سنت بامیرش و ندارم. 
۱. ابوهارون عبدی عمارة بن جويرة یا جوین است که در سال ۱۳۴ از دنیا رفته است. 
۲ ابودرداء عویمر بن عامر بن زید خزرجی است. در نسخه »ج؛ در همه موارد اين حدیت بجای ابو درداء 

نام ابو مسلم خولانی* آمده است. 

۳ اشاره به فتح مکه است که در آن روز همه مشرکین از جمله معاویه و پدر و پسرش از آزاد شدگان 


۳ اب: و 0۵۱: عسل تو. 
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" 





مهاجرین و انصار هم با تو بیعت کردند پس از آنکه سه روز درباره؛ تو مضورت 
نمودند. سیس نزد تو آمدند و ره خواست حو د و بدون اجار با تو بیعت گردند. و اوّل 
کسانی که با ت بیعت کردند طلحه و زییر بودند» ولی بعد بیعت خود را شکستند و به تو ظلم 
کردند و آنچه حمَشان نبود طل کر دند. 


خونخواهی معاویه برای عتمان 

من پسرعموی عثمان و طالب خون او هستم. به من خبر رسیده است که تو درباره 
فتل عثمان عذر می آوری و از خون او اظهار برائت می‌نمائی و معتقدی که وقتی او کشته 
شد تو در خانه‌ات عزلت کر بده بودی» و وقتی او کشته شد تو ال ان اه راجغون» 
گفته‌ای و نیز گفته‌ای: «خدایا من راضی نبودم و کمک هم نکردم». 

در روز جنگ جمل وقتی اطرافیان شتر عايشه به هیجان در آمده و فریاد زده‌اند: «یا 
ثارات عثمان» تو گفته‌ای: «امروز قاتلین عثمان به‌صورت در آتش در آیند. آبا ما او را 
کشتیم؟ او را ان دو (طلحه و زبیر) و آن زن که همراهشان است کشتند و فرمان قتل او را 
دادند در حالیکه من در خانه‌ام نشسته بودم»! 

من پسرعموی عشمان و ولی او و طالب خون او هستم. ا گر مسئله چنین است که تو 
می‌گویی؛ قاتلین عشمان را در اختبار ما بگذار و آنان را به ما تحویل ده تا در مقابل 
پسرعمویمان آنان را به‌قتل برسانیم و با توبیعت کنيم و خلافت را به تو تسلیم نمائیم! 
این مطلب اوّل. 


لعن و برائت امیرالمومدین خ از ابویکر و عمر و عتمان 

مطلب دوم ایتکه جاسوسانم به من خبر داده‌اند و نامه‌هایی به دستم رسیده از طرف 
دوستان عثمان که همراه تو می‌جنگند و ت و گمان می‌کنی با تو هم عقیده‌اند و به خلافت تو 
راضی‌ اند در حالیکه خواسته‌شان با ما و قلیشان نزد ما است و فقّط بدنشان همراه توست. و 


خر این است که نو ولایت انویگر و عمر را اظهار مي ‌تمائی ویر آن دو وحمت 
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تست 





. حدیث بیست و پنج / ۲۱۹ 


می‌فرستی؛ ولی دربار؛ عثمان خودداری می‌کنی و او را یاد نمی‌نمایی و بر او رحمت 
نمی‌فرستی و او را لعنت هم نمی‌کنی. 

دربار؛ تو به من خبر رسیده است که وفتی با اهل سر خبیشت و شیعیانت و خواص 
گمراه و تغیبر دهنده و کاذب خود در خلوت جمع می‌شوید نزد آنان از ابوبکر و عمر و 
عشمان برانت می‌جویی و آنان را لعشت می‌کنی| 

اذعا کرده‌ای که تو خلیفه پیامیر در امتش و وصی او در میان ابشان هستی و خداوند 
اطاعت تو را بر مومنین واجب کرده و در کتایش و سنت پیامبرش به ولابت تو امر کرده 
است؛ و به محمّد دستور داده که این مطلب را در امتش با دارد و بر او اه نازل کرده 
است که: «پ یا سول بلغا آثزل ی من یکت ون لم تفعل قیلعت رسالهُ و ال 
تشصنک من الناسه * دای پيامینه آنچه از طرف پزوردگارت بر تو تال شننه برسان» و 
ا گر چنین نکنی رسالت او را ابلاغ نکرده‌ای؛ و خداوند ترا از شرّ مردم حفظ می‌کند». او 
هم امتش را در عدیرخم جمع کرد" و آنچه درباره تو از جانب خداوند مامور شده بو د 
ابلاغ نمود و دستور داد حاضر به غاب برساند و به مردم خیر داد که تو بر مردم صاحب 


اختبارتر از خودشان هستی و تو نست به بیامیر همجون هارون نسبت به موسی هستی. 


مظلومتت امبرالمومنین :1 

دربارة تو به من خبر رسیده است که برای مردم خطبه‌ای نمی‌خوانی مگر آنکه قبل 
از پائین آمدن از منبر می‌گوثی: (بخداقسم من سراوارترین مردم برای انان هستم. و از 
روزی که پیامبر از دنیا رفته همچنان مظلوم بوده‌ام». 


جریان غصب خلافت از لسان معاویه 


اگر این خبری که دربار؛ تو به من رسیده درست باشد ظلم ابوبکر و عمر نسبت به 





۳ ات فریش و انصار و بنی‌امیّه را در غدبر شم جسم کرد. 
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بش / اسرار ال ی 





تو بالاتر از ظلم عشمان است. پیامب رل از دنیا رفت و ما حاضر بودیم. عمر با ابوبکر بیعت 
کرد و از تو دستوری نخواست و نه با تو مشورت کرد. آن دو در مقابل انصار با حق و 
حجت تو و خویشاوندی با پیامبر انصار را محکوم کردند. | گر در مقابل تو تسلیم می‌شدند 
و با تو بیعت می‌کردند عثمان زودتر از همه مردم با تو بیعت می‌کرد بخاطر خویشاوندی 
او با تو و حق توبر او چرا که او پسرعمو و پسرعمَهُ توست. 

سپس ابوبکر عمدأ اقدامی کرد و هنگام مرگش خلافت را به عمر برگرداند و هنگام 
جانشین فرار دادن او با تو مشورت نکرد و از تو دستوری نخواست و برای او بیعت 
گرفت. 

سپس عمر تو را در شوری بین شش نفر قرار داد و هم مهاجرین و انصار و دیگران 
را از مسئله خلافت خارج ساخت. شما هم وقتی در روز سوم دیدید مردم جمع شده‌اند و 
شمشیرها را کشیده‌اند و بخدا قسم یاد کرده‌اند که | گر آفتاب غروب کند و یکی را از بین 
خود انتخاب نکرده باشید گردنتان را بزنند و دستور وصیّت عمر را دربار؛ شما اجرا کنند؛ 
وقتی این برنامه را دیدید اختیار کار خود را به ابن عوف سپردید. او با عثمان بیعت کرد و 
شما هم با او بیعت نمودید. 

سپس عشمان مورد محاصره قرار گرفت و از شما كمك خواست. ولی او را باری 
نکردید» و شما را فراخواند ولی او را اجابت نکردید» و این در حالی بود که بیعت او 
برگردن شما بود» و شما ای مهاجرین و انصار حاضر و شاهد بودید» ولی اهمل مصر را 
آزاد گذاردید تا او را کشتند و گرومهایی از شما هم آنان را در قتل وی کمك کردند و 
| کثریت شمااو را خوار کردید. بنابراین دربارة او یا قاتل و یا دستور دهنده و با خوا رکننده 
بو د يك. 

سپس مردم با تو بیعت کردند. و تو از من به امر خلافت سزاوارتری. پس قاتلان 
عثمان را در اختیار من بگذار تا آنان را بکشم و خلافت را به تو تسلیم کنم» و من و هم 
افراد اهل شام که نزد من هستند با تو بیعت کنیم. 
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حدیث بیست و پنج / ۲۲۱ 


پیام و نامه امیرالمومنین :؛ به معاویه 


وقتی امیرالمومنین م1 نام معاویه را خواند؛ و ابودرداء و ابوهریره پیام و سخن او ر 
به حضرت ابلاغ کردنده به ابودرداء فرمود: آنچه معاویه شما را برای آن فرستاده بود به 
من رساندید. | کنون از من بشنوید و از قول من به او برسانید همانطور که از قول او به من 


ونتائدیا 


قتل عثمان مربوط به امام مسلمین است 

به معاویه بگوئید: عثمان بن عفان از اين دو فرض خارج نیست: يا امام هدایتی 
اس تکه ربختن خون او حرام و کمك او واجب است و سرپیچی از فرمان او حلال نیست 
و امت حتّ خوا رکردن او را ندارند» و یا اينکه امام گمراهی است که ریختن خون او 
حلال است و ولابت و باری او جایز نیست. بنابراین از این دو حالت خارج نیست. 

آنچه در حکم خدا و حکم اسلام بر مسلمین واجب است بعد از آنکه امامشان مٌرد 
يا کشته شد - چه گمراه باشد و چه هدایت شده. چه مظلوم باشد و چه ظالم چه ریختن 
خونش حلال باشد و چه حرام -اين است که هیچ عملی انجام ندهند و کار جدیدی با 
نکنند و دست از پا خطا نکنند و کاری را شروع نکنند قبل از آنکه برای خود امامی عفیف 
و عالم و باتقوی و عارف به قضاوت و به سنت برگزینند تا امور آنان را جمع نماید و در 
بین آنان حکم نماید و برای مظلوم از ظالم حّش را بگیرد و مرزهای آنان را حفظ نماید 
و غنائم و حقوق مالی آنان را جمع آوری کند و حجّ و نماز جمعة آنان را بپا دارد و 
صدقات آنان را جمع نماید. سپس دربارة امامشان که به ظلم کشته شده نزد او برای حکم 
بروند و قاتلین او رابرای محا کمه نزد او ببرند تا بین آنان به حق حکم نماید: | گر امامشان 
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۲ / اسرار ال محمد: 
مظلوم کشته شده به نفع اولیاء او خونش را ثابت کند و اگر ظالم کشته شده نظر دهد که 

ار اختبار در امامت بدست مردم باشد این اوّل کاری است که باید انحام دهند. و 
امامی انتخاب کنند تا امور آنان را منظم نماید و تابع او شوند و او را اطاعت نمایند. ولی 
اگر اختیار بدست خداوند و پیامبرش است. خدا مردم را از نظر دادن در اين مسئله و 
انتخاب آن کقایت کرده است. و پیامبر تلٌ برای آنان امامی را بسندیده و آنان را به 
اطاعت و تابعیت او مأمور کرده است. 

مردم بعد از فتل عنمان با من بیعت کردند و مهاجرین و انصار پس از سه روز 
مشورت درباره‌ام با من بیعت نمودند؛ و هم آنان بودند که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت 
کردند و امامت آنان را منعقّد کردند. اين مسئله را اهل بدر و سابقه‌داران از مهاجرین و 
انصار بر عهده گرفتند» با این تفاوت که با افراد قبل از من بدون مشورت عموم مردم بیعت 


کردند ولی بیعت من با مشورت عموم مردم بود. 


اثبات امامت امبرالمة منینن: از لسان آنحضرت 
بنابراین اگر خداوند جل اسمه اختیار رااپدست امّت سپرده است و این امت است که 
باید برای خود انتخاب کنند و نظر دهند. و انتخاب و نظرشان بهتر از انتخاب خدا و 
۰ رسولش برای آنان است؛ و هر کس راامّت انتخاب کنند و با او بیعت نمایند بیعت او بعت 
هدایت است و امامی می‌شود که اطاعت او و یاریش بر مردم واجب است.اگر چنین 
است دربارة من نیز مشورت کردند و مرا به اجماع و اتفاق امّت انتخاب کر دند. 
و اگر خداوند عژوجل است که باید اختیار کند و حق انتخاب با اوست. خداوند مرا 
برای امّت انتخاب کرده است و بعنوان خلیفه برای آنان قرار داده است و آنان را در کتا 
منزل خود و در سنّت پیامبرش " مأمور به اطاعت و یاری من نموده است. و ابن حجّت 


مرا قوی‌تر و حق مرا واجب‌تر می‌نماید. 
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عدم ارتباط قتل عتمان به معاو به 

فرمود: اگر عثمان در زمان ابوبکر و عمر کشته شده بود. آبا معاویه حق داشت 
بعنوان خونخواهی عثمان به جنگ آنان و قیام بر علیه آنان اقدام کند؟ 

اپوهر برة و ابو درداء گفتند: نه. 

حضرت فرمود: من نیز همینطور! اگر معاویه بگوید: «آری» به او بگویید: در اين 
صورت برای هرکسی که به او ظلمی شده یا کسی از نزدیکانش کشته شده جایز می‌شود 
عصای مسلمین را بشکند و جماعت آنان را متفرق کند و مردم را بسوی خویش 
فراخواند!! اضافه بر ابنکه فرزندان عثمان بای طلب خون بدرشان سزاوارتر از 
ماه نان 

سلیم می‌گوید: ابودرداء و ابوهریره سا کت شدند و گفتند: نسبت به خودت به 
انصاف سخن گفتی! 


تقدم فرزندان عثمان بر معاویه در خونخواهی 

حضرت فرمود: بجان خودم قسم معاویه هم ا گر بر سخن خود و آنچه به من حق 
داده ثابت باشد نسبت به من انصاف داده است. ابنان پسران عشمان‌اند که مّرد شده‌اند و به 
سن بلوع رسیده‌اند و کو دکگ سستنكد وکسی صاحب اختیار آنان نیست. بيابند تابین آنان و 
شهادت دهند که صاحب اختبار و وکیل آنان و ناب وطرف دعوای آنان در خصو متشان 


كِ 


اشتا 

آنگاه آنان و خصم‌هایشان در مقابل من مانند خصمهایی که نزد امام و والی با اقرار 
به حکم او و اجرای قضاوت او می‌نشینند حاضر شوند» و من در دلیل آنان و دلیل 
خصمهایشان نظر دهم. اگر پدرشان ظالم کشته شده بود و ریختن خونش حلال بود خون 
او را باطل اعلام کنی و اگر مظلوم بود و ریختن خونش حرام. نسبت به قاتل پدرشان 


تنج سم یسب سب سس و وس تست که ی ۲ 5۳۳۳] 
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حکم به قصاص کنم. اگر بخواهند او را بکشند و اگر بخواهند عفو کنند و اگر بخواهند دیه 
قبول کنند. 


بیست هزار قاتل عثمان راضی بحکم امیرالمومنین 1 

این قاتلان عثمان در لشکر من‌اند که به قتل او اقرار دارند و به حکم من به‌نفع آنان با 
بر علیه خود راضی‌اند. فرزندان عثمان و با معاویه -| گر صاحب اختیار و وکیل آنان است- 
تزد من بیایند و قاتلین او را مورد مخاصمه قرار دهند و آنان را به محا کمه بکشند تا بین 
آنان طبق کتاب خدا و سنت پیامپرش حکم نمایم. 

و اگر معاو به می‌خواهد گناهی که نکرده‌ايم به ما نسبت دهد و در پی بهانه و 
اباطیل است پس هر نسبتی می‌خواهد بدهد که خداوند بزودی بر علیه او یاری خواهد 
۹ 

ابودرداء و ابوهریره گفتند: بخداقسم» نسبت به خود به انصاف سخن گفتی و از 
انصاف هم فراتر رفتی و بهانة او را از بین بردی و دلیل او را باطل کردی و دلیل فوی و 
درستی آوردی که اشکالی در آن تس 

ابوهریره و ابودرداء بیرون آمدند. نا گهان بیست هزار نفر را با پوششهای آهنین 
دیدند که می‌گفتند ": «ما قاتلین عثمان هستیم و به حکم علی 1 بر ضرر خود یا به نفعمان 
افرار می‌کنيم و راضی هستیم. اولیاء عشمان بيایند و ما را در مورد خون پدرشان نزد 
امیرالمژمنین 3 به محاکمه بکشند. اگر قصاص يا دیه بر ما لازم شد در مقابل حکم او 
صبر می‌کنيم و تسلیم می‌شویم». 

ایو درداء و ابوهریره گفتند: به انصاف سخن گفتید و برای علی هم جایز نیست شما 
رابه معاو به تحویل دهد و نه اينکه شما را بکشد تا آنکه شما را نزد او به محا کمه بکشد و 


بین شما و خصمتان طبق کتاب خدا و سنت پیامبرش حکم نماید. 





۸ وج : دلیل قری نافذی آوردی که نورانی است. 


٩‏ 38: صدا می ز دند. 
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حدیث بیست و پنج / ۲۵ 
۳ 
ابلاغ پیام امیرالمومنین :3 و عکس العمل معاویه 


ابودرداء و ابوهریره براه افتادند تا نزد معاویه رسیدند و آنجه امیرالممنین ۹ و نیز 
آنجه قاتلین عثمان و ابواللعمان بن ضمان "۲ گفته بودند به او خبر دادند. 

معاوبه گفت: دربار؛ رحمت فرستادن بر ابوبکر و عمر و خودداری او از رحمت بر 
عثمان و اظهار برائت پنهانی از او و آنچه دربارة جانشینی پیامبر 8 ادعا می‌کند و اینکه 
از روز وفات پیامبر دائماً مظلوم بوده است؛ چه جوایی به شما داد؟ 

آن دو گفتند: بلی نزد ما بر ابوبکر و عمر و عثمان رحمت فرستاد و ما نون ۳ 
سپس در ضمن سخنانش به ما گفت: اگر خداوند اختیار را به امت داده است و آنانند 
که انتخاب می‌کنند و دربار خودشان نظر می‌دهند و انتخاب آنان و نظرشان از انتخاب 
خدا و رسولش برای آنان بهتر و هدایت یافته‌تر است. پس همانان بودند که مرا انتخاب 
کردند و بامن بیعت نمودند و بنابراین بیعت من بیعت هدایت است و من امامی هستم که 
اطاعت و باریم بر مردم واجب است زیرا آنان دربار؛ من مشورت کردند و مرا انتخاب 
تمه دیكد. 

و اگر انتخاب خدا و رسولش از انتخاب و نظر خودشان بهتر و هدایت یافته‌تر 
است. پس خدا و رسولش مرا برای امت انتخاب کرده و خلیفه بر آنان قرار داده‌اند و به 
آنان دستور یاری و اطاعت مرا در کتاب مُنزل خدا که بر زبان پیامبرع مرسلش جاری 


سل ه داده‌اند. و این برای حجت من قوی‌تر است و حق مرا واجب‌تر می‌کند. 





۰ ابواللعمان شناخته نشد و جهت ذ کر نامش در ابنجا نیز معلوم نیست. احتمالا او کسی بوده که به نیابت از 
قاتلین علمان سخن می‌گفته است. 


۱ توضیح لازم دربار؛ این مسئله از لسان خود امیرالمژمنین 98 در ص ۳۳۵ و ۰ از همین کتاب ذ کر خواهد 


سل 
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مناشدات ۲ امیرالمزمنین:: در صفیّن 


سپس امیرالممنین 1 در میان لشکرش بر فراز منبر قرار گرفت و مردم را و هرکس 


آورد و سپس فرمود: 


مداقب بی انتهای امیرالمق‌منین1 
ای مردم. مناقب من بیشتر از آن است که احصاگردد و شمرده شود. من با ذ کر آنجه 
حخحك‌او نك در ایترن نازل کرده و پیامپر تلد درباره‌ام فر مو ده از د کر سایر مناقب و فضائلم 


صرف‌نظر می‌کنم. 


سبقت امبرالمق مندن 1 در اسلام 

آیا می‌دانید که ح‌او ند در کتاب ناطقش در ۳ اژ یکت آیه تا یس ده دز 
اسللام ابر مسیوق فحسلت داده است؛ واحدی از امت به سوق حتل | ۴ رسولش از من 
سیقت نگرفته است؟ گفتند: آری بخدافسم. 


علی:: افضل او صباء 
قرمود: شما را بخدا فسم می‌دهم در این باره که از پیامیر تطد بر سك ه شد دربارة قول 


حخد‌او ند 391 السَابمون السایقون او لک المْمرَیُون» ۲ «سابفین؛ سابقین: آیاتتد مقر سن !| و 


عصتط اس سح 





۲. معنی مناشده در باورقی ٩‏ از حدیث ۱۱ ذ کر شد. 


۳ سور واقعه: آیه ۱۰ و ۱۱. 
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آنحضرت فرمود: خداوند این آیه را دربار انییاء و اوصیای آن نازل کرده است: و من 
افضل انبیاء خدا و برادرم و وصیّم علی بن ابیطالب افضل اوصیاء است؟ 

در اینجا حدود هفتاد نفر از اهل بدر که | کثرشان از انصار و بمیّه از مهاجرین بودند 
بیاخاستند که از جمله آنان ابوالهیثم بن تیّهان و ابو ابوب خالد بن زید انصاری وا 
مهاجرین عمار یاسر و غیر او بودند. اینان گفتند: ما شهادت می‌دهیم از پیامبرتٌ شنید یم 
که این مطلب را می‌فرمود. 


اعلام و لایت در غدیر 

یود رای ظنم م مج موزل باس نز تیه 
آطیعوا لول و اولی الامُرینکم» خا کسان قایات رما تلا شا و رمتلابه 
ولی الامر خود اطاعت کنید». و قول خداوند: «انْما لک اف و شوه و ان امن 
ال یمن الصَلاء و ون ال کاة و هم زا کعُونْ»* »«صاحعب اختبار شما خدا و 
رسولش و کسانی هستند که ابمان آورده نماز را بپا می‌دارند و در حال رکوع زکات 
می‌د هنك !؛ و سیس ی فر مابد: «و لیخد من دون له و لا وله و ون 4 له : 
«غیر از خدا و رسولش و مزمنین برای خود محل اعتمادی بر نمی‌گزیند». 

مردم پرسیدند: با رسول اله» آیا این مخصوص بعضی از مومنین است يا شامل هم 
آنان است؟ خداوند عرّوجل دستور داد تا به مردم بفهماند که آ یات دربارٌ چه کسی نازل 
شده است و ولایت رابرای آنان تفسی رکند همانطو رکه نماز و روزه و زکات و حجَشان را 
نبان کر ده اس ۱۲ 

آنحضرت هم مرا در غدیرخم منصوب کرد و فرمود: «خداوند رسالتی را به مد 
سپرده است که بخاطر آن سینه‌ام به تنگک آمده است و چنین گمان پرده‌ام که مردم مرا 


وی 





۴ سورد نساء: ایة ,۵٩‏ 

۵ سورة مانده: آیة ۵اث. 

۶ سوره توبه: آیة ۱۶. 

۷ «ج: برای آنان بیان کند ولایت برای چه کسی است همانطور که مسئلهٌ نماز و روزه آنان را تفسیر کر ده است 
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تکذیب می‌کنند» ولی خداوند مرا ترسانده که باید ابلاغ کنم و گرنه مرا عذاب خواهد 
کرد. ای علی بپا خیز»! 

سیس ندای نماز حماعت داد و نماز ظهر را با مردم خواند و سپس فرمود: «ای مردم. 
خداوند صاحب اختیار من. و سن صاحب اختیار مومنین هستم و اختیارم بر انان اد 
خودشان بیشتر است. بدانید که هرکس من صاحب اختیار او بوده‌ام علی صاحب اختیار 
اوست. پروردگارا دوست بدار هرکس او را دوست بدارد و دشمن بدار هرکس او را 
دشمم بدارد. یاری کن هرکس او را یاری کند و خوار گردان هرکس او را خوار کند». 

سلمان فارسی بپا خاست و گفت: یا رسول الم ولایت او چگونه است؟ فرمود: 
«ولایت او همچون ولایت من است. هرکس من نسبت به او صاحب اختیارتر از خودش 
هستم علی هم ثسبت به او صاحب اختیار تر است». 

خداوند تعالی هم این آبه را نازل کرد: «لوم لت کم دیتکم و منت عَلِکم 
نشمتی و رضیث کم الاشلام دینا؛ ۳ «امروز دین شما را کامل کردم و نعمت شود رایر 
ات حد کمال رساندم و اسلام را بعنوان دین شما راضی شدم». 

سلمان فارسی پرسید: یا رسول الم آیا این آیات بخصوص درباره علی نازل شده 
ست؟ بیامبر 2 فرمود: «دربارة او و جانشینانم *" تا روزقيامت نازل شده است». و سپس 
فرمود: «ای سلمان تو و کسانی‌که با تو در این مطلب حاضر بودند شاهد باشید و حاضران 
به غاتان بر سانند: 

سلمان فارسی عرض کرد: یا رسول اه آنان را برای ما بیان فرما "". فرمود: «علی 
برادرم و وزیرم و وصیّم و وارئم و خلیفه‌ام در امتم و صاحب اختیار هر ممنی بعد از 
من. و یازده امام از فرزندانش. اوّل آنان فرزندم حسن و سپس حسین و سپس نه نفر از 


فرزندان حسین یکی پس از دیگری, که قرآن با آنان است و آنان با قرانند. و از آن جدا 





۸ سوره مانده: آیه ۳. 
1۹ اج جانشنانم از فر زندان او . 
۰ 4ج نام آنان تاد گر قر ما. 
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نمی‌شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند». 

دوازده نقر از بدرین بر خاستند و گفتند: ما شهادت می‌دهیم که این مطالب را 
همانطور که گفتی از پیامبر مه شنيديم. نه يك حرف زیاد نمودی و نه کم کردی» و 
بیامبر عٍِ ما را بر این مطل شاهد گرفت. 

ی هفتاد تفر هم گفتند: این مطالب را شنبدیم ولی همه آنرا حفظ نکردیم؛ ولی 
این دوازده نفر برگزبدگان و بهتران ما هستند. 

حضرت فرمود: راست گفتید. هم مردم در حفظ یکسان نیستند» بعضی از مردم از 
دیگران بهتر حفظ می‌کنند ۲ ۲. 

از بين دوازده نفر چهار نقر بر خاستند: ایوالهیشم بن تهان» ابو ابوّب اتصاری؛ عمار 
بن یاس خزيمة بن ثابت ذوالشهادتین که خداوند آنان را رحمت کند. ابنان گفتند: 
شهادت می‌دهیم که سخن پیامیر عْدٌ را شنیدیم و آنرا حفظ کردیم که در آن روز فرمود 
در حالکه ایستاده بود و علی هم در کنار او ایستاده بود. سپس پیامبر تلد فرمود: «ای 
مردم» خداوند به من دستور داده که برای شما امام و وصیّ و جانشینی منصوب کنم که 
وصی پیامبرنان در میان شما و جانشین من در امٌتم و بین اهل بیتم بعد از من باشد. کسی که 
خداوند در کتابش اطاعت او را بر مومنین واجب کرده و به شما دستور ولابت او را داده 
است. من از ترس اهل نفاق و تکذیب آنان از پروردگارم خواستم که این دستور را از عهد: 
من بردارد؛ ولی خداوند مرا ترسانید که باید ابلاغ کنم و گرنه مرا عذاب خواهد کرد. 

سپس پیامبر 2 فرمود: ای مردم» خداوند د رکتابش شما را به نماز دستور داده و من 
آن را برای شما بیان کردم و سنتهای آن را گفتم؛ و به زکات و روزه و حج ام رکرده و من 


اد ۳۹ تا ۳ ۳۲ 
برای شما بیان کردم و تفسیر نمودم؛ و درکتابش به ولایت دستور داده و من -ای مردم- 





۱ «ح« بقیة هفتاد نفر گفتند: آنجه گفتی پیاد داریم و اکثر اين مطالب را از پیامبرَ بخاطر سپرده‌ايم» ولی 
این دوازده نفر از بزرگان اصحاب آنحضرت و افضل آانند؛ و اینان از قول او آنچه گفتی و م ؛ 
شنیده‌ايم را بیاد دارنده و همه مردم در حفظ یکسان نیستند چرا که بعضی از بعض دیگر بهتر حفظ 


رف 9 رد ولایت علی تا . 


020060 07 21۲ 





/ 1 ۱ 
۳ اسرار ال شو‌ی ال رت 


شما را شاهد می‌گیرم که آن مخصوص علی بن ابیطالب و جانشینان از فرزندان من و 
فرزندان برادرم و وصیّم است. علی اوّل ایشان و سپس حسن و بعد حسین و سپس نه نفر 
از فرزندان یسرم حسین‌اند. از قر آن جدا نمی‌شوند و قرآن از آنان جدانمی‌شود تابر سر 
حوض کو ثر بر من وارد شوند. ای مردم» من بناهگاه شماه اسامتان بعد از حودم و 
راهنما "" و هدایت کنندة شما را به شما معّفی کرده‌ام و او برادرم علی بن ابیطالب است. 
او در بین شما مثل من در میانتان است. دین خود رابر عهده او بسپارید و در همه امورتان 
از او اطاعت کنبد. همه آنچه خداوند به من آموخته نزد اوست. و خداوند به من دستور 
داده آنها را به او بیاموزم و به شما بفهمانم که آن علوم نزد اوست. از او سوال کنید و از او 
و جانشینان بعد از او بیاموزید. به آنان یاد ندهید و از آنان پیشی نگیرید و از آنان تخلف 


نکنید. آنان با حق‌اند و حق با آنان است. نه از آن جدا می‌شوند و نه حتّ از آنان جدا 


هی سود 


حدیت کساء و اد تطهر 

سپس علی 1 به ابوهربره و ابودرداء و کسانی‌که در اطرافش بودند فرمود: ای 
مردم؛ آیا می‌دانید خداوند تبارك و تعالی در کتابش چنین نازل کرده است: نیرید ال 
ار الرحسَ اهْل اس و بر کم تطهیر اه * ۳ «خداوند چنین می خهو اهد که هر 
بای را از شما اهل ست سرد و شما را باك گر داند». 

پیامبر :2 مرا و فاطمه و حسن و حسین را همراه خود زیر عبایش جمع کرد و عرض 
کرد: «خدایاء اینان عترت و خاصان من و اهل بیتم هستند. هر بدی را از اینان بیر و ایشان را 
پاك گر دان». 

ام سلمه گفت: یا رسول الم آیا من هم هستم؟ فرمود: «تو خوب هستی ولی این 


| یه بخصء ص درباره هن و برادرم علی و دخترم فاطمه و دو پسبرم حسن و حسین و نه آمام 


و 2 رن * مر ان ما تخد ۱ ی داع و ۳ مس اضتاه تال و ۳ 
ی تا ۱ ی ۳ یی نا ات ۳ ی آب اف 


۳ 1 ب : 
۲ صورة احزات: آیذ ۳۳ 
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از فرزندان پسرم حسین نازل شده و هیچکس جز ما در این مورد همراهمان نیست». 

همه افراد (یعنی هفتاد نفر اهل بدر) برخاستند و گفتند: ما شهادت می‌دهیم ام سلمه 
این مطلب را برایمان نقل کرد" . ما هم از پیامبرٌ این مطلب را سژال کردیم و 
آنحضرت همانطور که ام سلمه نقل کرده بود برایمان نقل کرد. 


تفستر «صادقدن» به انمه 2 

سپس علی له فر مود: شما را بخداقسم می‌دهم؛ آیا می‌دانید که خداوند -جل اسمه_ 
در کتایکن چنین نازل کرده است: «یا انا لین ۳ َق الند ور مم الصادقین»" ‏ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا بترسید و با صادفین باشید». 

ما بر سید: با رسول اللّهب ان آیه عام است با خاص؟ فر مود: آنانکه دستور داده 
شده‌اند عام‌اند زیرا جمعیّت مژمنین به این دستور مأمور شده‌اند» ولی «صادقین» 


مخصوص برادرم علی بن ابیطالب و جانشيانم بعد از او تا روزقيامت است. 


علی 17 همچون هارون 1 

علی 1 فرمود: من در جنگ تبوک به پیامبر ع عرض کردم: با رسول اله» چرا مرا 
بجای خود در مدینه گذاشتی (و با خود نبردی)؟ فرمود: یا علی. مدینه صلاحیّت کسی 
جز من و تو را ندارد. و تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی مگر در 
نبوت که پیامبری بعد از من نیست. 

عدء‌ای از مهاجرین و انصار که همراه حضرت بودند برخاستند و گفتند: شهادت 
می‌دهیم که اين مطلب را از پیامبر 3 در جنگ تبوك شنیدیم. 





۵ اج مردی از اصحاب حضرت برخاست و گفت: شهادت می‌دهم که ام سلمه این مطلب را براء 
کرد. بعد از او عده‌ای از مهاجرین و انصار اژ جا برخاستند و گفتند: ما هم شهادت می‌دهیم که ام سلمه 
۶ سورة توبه: آی .۱۱٩‏ 
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كء‌ 





انمه 2 شاهدان بر مر دم 

فر مو د: شما را بخداقسم می‌دهم» آیا می‌دانید که خدای عروجل در سورة حج 
جثین ال کرده است: یب لین آمُوااز کموا و اشجُدُوا ود وا م و جاهدوافی 
ال حة ن چهادو هو اج کم و نا جع کم یادن ین خرج یک ره هر 
ما کم الم من بل و في ذا لیکو ارشول شهیدا کم دک توا شقداه عل 
اس َو اسلا و مور کاة رَاععَصمُوا باه هو مَوّلا کم فَیغم المَولی و نغم 
اللصی " "» «ای کسانیکه ایمان آورده‌اید؛ رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را عبادت 
نمائید و کار خیر انجام دهید. به امید آنکه رستگار شوید» و در راه خدا آن طور که باید 
جهاد کنید. او شما را انتخاب کرده و در دین بر شما سختی قرار نداده است. دین پدرتان 
ابراهیی که او شما را از قبل ۱ «مسلمان» نامید. و در این باره تا پیامیر 22 بر شما شاهد باشد و 
شما شاهد بر مردم باشید. پس نماز را بپا دارید و زکات را بپردازید و به خداوند اعتصام 
جوئید. اوست صاحب اختیار شماء و خوب صاحب اختیار و خوب کمك کننده‌ای 
سس 6 

سلمان بر خاست و عرض کرد: با رسول الّه» اینها چه کسانی هستند که تو بر آنان 
شاهدی و آنان شاهد بر مردم‌اند» و خداوند آنان را انتخاب کرده و در دین برای آنان 
سختی قرار نداده» دین پدرشان ابراهیم؟ 

پیامبر عٌ فرمود: «خداوند از اینان سیزده نفر را قصد کرده است: من و برادرم 
علی بن ابیطالب و یازده نفر از فرزندانم یکی پس از دیگری که همگی امام هستند. قرآن 
با آنان و آنان با قرآنند. از یکدیگر جدا نمی‌شوند تابر سر حوض کوثر بر من 
وارد شو ند». 

گفتند: آری بخدا قسم. 
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حدیث نقلین و نام دوازده امام نب 

علی 42 فرمود: شما را بخدافسم می‌دهم؛ آیا می‌دانبد که پیامیر ت بعنوان خطابه 
برخاست و بعد از آن خطبه‌ای تخواند" آ و فرمود: (ای مردم من در مان شمادو جبز 
باقی گذاردم که تا به آنها تمشک کرده‌اید هرگز گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا و عترت من 
اهل بیتم. خداوند لطیف خبیر به من سیرده است که این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا 
بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند»؟ 

گفتند: آری بخداقسم ما در همه اين مطالب نزد پیامبر یله حاضر بودیم. فرمود: 
خداوند مرایس است. 

دوازده نفر از جماعت اهل بدر برخاستند و گفتند: شهادت می‌دهیم وقتی پیامبر ع 
این خطابه را در روزی که از دنیا رفت ایراد فرمود؛ عمر ین خطاب بحالت شبه غضب 
برخاست و گفت: با رسول ال آیا همه اهل بیتت؟ فرمود: نه» بلکه جانشینانم برادرم و 
وزیرم و وارئم و خلیقه‌ام در امّتم و صاحب اختیار هر ممنی بعد از من از آنهاست و 
بازده‌نفر از فرزندانش. این (علی) اوّل آنان و افضلشان است. سپس این دو پسرم - و 
حضرت اشاره به امام حسن و امام حسین 2 کردند سپس وصیّ پسرم که بنام برادرم 
علی نامیده می‌شود و پسر حسین است. سپس وصی علی که فرزند اوست و نامش محمّد 
است. سپس جعفر پن محمد. سپس موسی بن جعفر: سپس علیّ بن موسی. سپس محّد 
بن علی؛ سپس علیّ بن محمّد. سپس حسن بن علیَ؛ سپس محمّد بن الحسن مهدی امّت 
که نامش نام من وطینت او همچون طینت من است. طبق امر من امر می‌کند و طبق نهی 
من نهی می‌نماید. زمین را پر از عدل و داد می‌کند همانطور که از ظلم و جور پر شده 
باشد. هرکدام از آنها یکی پس از دیگری و پشت سر هم خواهند آمد "" تابر سر حوضص 
کوثر بر من وارد شوند. آنان شاهدان خدا در زمین و حجّت‌های او بر خلقش هستند. 





ٌ- ۳0 خحطبه‌ای نخم اند ۳ از دنا [ قسته, 


۰ در «الف؛ عبارات فوق چنین است: سپس جانشین من این پسرم است - و حضرت اشاره به اسام 
حسن 4 کردند سپس جانشین او این است -و حضرت اشاره به امام حسین 3 کردند -سپس جانشین من 





اعممح‌کصی ۲ 020060 





هرکس از آنان اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هرکس از آنان سرپیچی کند خدا را 
عصیان کر ده است. 

بقَُ هفتاد نفر بدرئین و همان تعداد از دیگران برخاستند و گفتند: مطلبی که فراموش 
کرده بودیم بیادمان آوردی! ما شهادت می‌دهیم که این مطلب را از پیامبر مد شنيدیم. 


دریای متاقب امبرالمومنین 1 

سپس امیرالمزمنین :3 به سوال و جواب بازگشت. و مطلبی از آنچه در زمان 
حکومت عنمان در مسجد یام رت از آنحضرت پرسیده بودند ‏ " باقی نگذاشت مگر 
آنکه در آن باره آنان را قسم داد تا آنکه همه مناقبش راو آنچه پیامبر له درباره‌اش 
فرموده بود ذ کر کرد و در همه آنها او را تصدیق می کر دناد و شهادت می‌دادند که مطلب 
حمّی است که از پیامبر طل شنیده‌اند. 


نامه معاوبه در جواب امیرالمو‌منین ۱ 


عکس العمل معاویه در مقایل مناشدات امیرالمو‌منین 12 

وقتی ابودرداء و ابوهریره همه اين مطالب را و نیز عکس العمل مردم را برای معاو به 
گفتند از شدت ناراحتی رخ در هم کشید و سر بزیر انداخت " "و گفت: ای ابو درداء و 
ای ابوهریره» | گر آنچه دربارة او نقل می‌کنید حق باشد همه مهاجرین و انصار جز او و 
اهل‌بیت و شیعیانش هلاك شده‌اند. 


۱ دربارة مطالب مربوط به زمان عشمان به حدیت ۱۱ همین کتاب در ص ۲۸۷ مراجعه شود. 
۲ «ج: ابومسلم و ابوهریره رفتند و همه آنچه علی 1 فرموده بود و مردم برايش شهادت داده بو دند که از 
پیامیر 32۶ شنیده‌اند برای معاوبه نقل کر دند. 
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تقیه امیرالمزمنین1 دربارة ابوبکر و عمر و عشثمان 

سپس معاویه به امیرالممنین 3 چنین نوشت: 

ا گر آنچه گفته‌ای و ادعا کرده‌ای و اصحابت رابر آن شاهد گر فته‌ای حق باشد در 
این صورت ابوبکر و عمر و عثمان و هم مهاجرین و انصار غیر تو و اهل بیت و شیعیانت 
هلاك شده‌اند. 

خبر رحمت فرستادن و استغفار تو برای آنان به من رسیده است. این مطلب یکی از 
دو صورت است که سوّمی ندارد: یا از روی تقیّه است که می‌ترسی اگر از آنان اظطهار 
برائت و بیزاری نمائی اهل لشکرت که بوسیلهُ آنان با من می‌جنگی از اطرافت پرا کنده 
شوند و با آنجه اذعا کرده‌ای باطل و دروغ است! 

به من خبر رسیده ""-و این مطلب را یکی از خواصت که به او اطمینان داری ۲۶ 
برایم خبر آورده است که تو به شیعیان گمراه و خواض خود که بّد معتمدانی هستند 
قی‌گوتی ۲ «من سه پسرم را به نامهای ابوبکر و عمر و عثمان نامگذاری کرده‌ام. هرگاه از 
من شنيدید که به یکی از امامان ضلالت رحمت می‌فرستم پسرانم را قصد می‌کنم». 


مشاهدات معاوبه در سقیفه 

دلیل بر راست بودن آنجه برایم آورده‌اند و خبر آنرا به من رسانده‌اند این است که 
ما با چشمان خود دیدیم و احتیاج نداریم در این باره از دیگری سا ل‌کنيم " ". تو را دیدم 
هنگامیکه با ابوبکر بیعت شد همسرت فاطمه را بر چهارپایی سوار کردی و دست دو 
پسرت حسن و حسین راگرفتی و احدی از اهل بدر و سابقه داران را باقی نگذاشتی مگر 
اينکه آنان را فراخواندی و بر علیه ابوبکر به كمك خو د دعوت کردی ولی احدی از آنان 
را نیافتی مگر چهار نفر: سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر. بجان خودم قسم ا گر بر حق بودی 


۳ ای و ۳ آئیحه ادعا کردی باطل ۴ درو ات پس بدان که بعشی اژ.... برایم بر آورده شتا 
۴ «ب و «دا: اطمینان دارم. 


۷ ۳ ۳۹ خحوراص و د در بش بر ده می‌گوثی. 
۶ «ب؛ و «د: آن چیزی است که با چشم خود دیدم و احتیاج ندارم از غیر تو سوال کنم. 
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تو را اجابت می‌کردند و مساعدت و باری می‌نمودند؛ ولی مطلبی باطل و چیزی را که به 
آن اقرار نداشتند  "‏ ادّعا می‌نمودی. 

دوگوش خودم از تو شنید که به ابوسفیان می‌گفتی» هنگامیکه ابوسفیان به توگفت: 
«ای پسر ابوطالب در سلطنت پسرعمویت مغلوب شدی؛ و کسی که بر تو غالب شد 
ذلیل ترین طوائف قریش یعنی تیم وعدی بودند» و ابوسفیان از تو خواست تا باریت کند 
ولی تو در جواب او گفتی: «اگر یارانی می‌یافتم - چهل نفر از مهاجرین و انصار از 
سابقه‌داران - بر علیه این مرد ببا می‌خاستم». پس چون جز چهار نفر نیافتی به اجبار 


سعت کردی. 


نامه امیرالمومنین :: در جواب معاویه 
سلیم می‌گوید: امیرالممنین 3 در جواب او نوشت: 


نعجت از نطر دادن معاوده در امور مسلمین 

امّا بعد نامه تو را خواندم و تعجّبم افزون گشت از آنچه دستت به نگارش در آورده 
بود و سخنت که طول داده بودی و از بلای عظیم و مسئله مهمی که برای این امت پیش 
آمده که مثل توئی در کارهای عام و خاصشان سخن بگوید با نظر دهد. و ت و کسی هستی 
که خود می‌دانی و پسر کسی هستی که می‌دانی و من نیز کسی هستم که دانسته‌ای و پسر 
کسی هستم که دانسته‌ای. 

بژودی درباره آنجه نوشته‌ای جوایی به تو خواهم داد که گمان ندارم آنرا درك کنی؛ 


۷ «ب»: آنچه را نمی‌شناختند. «: آنچه نمی‌شناختيم. 
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8 الا 
۳ ت ۳ ۴ تا 
۰ بل وعع بل[ 
نه تو ونه وزیرت عمرو پسر نابفه که هم ر ی تست همانعلو ر که «وافق شن طشه) 4 جما 


۹ او ل و دس ار تسس 2 نامه 9 داد ه و ۳ ۱ 


ایلیسن و اصحاب ٌ سرور دز حاض و له + دهاید, 


خا وت 
ات 


بخدافسم ؛ باه سر بت به هن مر داد و نه من .شتاساند. که دواژ ده گر اتافان کت 
قریش را دیده که از منبرش بالا می‌روند و پائین می ایند و بصورت میمونند. انها امس 
1 - بت ۹ 0 ۲ 
را از راه مستقیم به پشت سرشان برمی گر دانند. 


انحضرت فر شا هگ ایان وا با تامشان به فن جر داد و ان‌که هک خد | 


نصه ت ند ییا که 
سس ۳۳ ۳ " ی ظ ۳۹ با ۶ ] ها تن ۳ وک 9 
۵ د سر یی حه فل اب حکومت حم اهند کر د. ده تفر از انان از یی اعنه شستد و ده تشر او در 
لاه مختلی و ر< وت 2 د ی ما کتاهان جمه ۱ اف مت تار : هام : ۳ 
ِ گر دس س ااوی ااموفبت سس ی خن لك تا کی یا بح ای 


عدابشا! ن خواهد بود. هیچ خونی نیست که به غیر سح روف ی خی فا 


" ات 


تصرف شود و نه حکمی که برخلاف حق داده شود" " مگر آنکه وبال و گناهش بر گردن 


و از آنحشر ت شندم که مبی فر مو د: هرگاه فرزندان ابی العاص به سی نهر بر سند 
۱ ‌ ح ۳ ۲ 1 ۳ 
کات ستحل | ۴ برای گر دسا سردم ۴ بندگان سل | و9 علم و کت جر 2 ۴ مال حل| ۴ ال ٩‏ اه 9 
خو د فرار می‌دهند. 


فرق پیامبر و امیرالمومنین:2 در ابلاغ دین الهی 
پیامي عل 2 فر مود : پرادرم» تو مثل من نیستی از اد ن جهت که خداوند به من دست 
ده نود را آشکارا بیان کنم و به من 


خبر داده که مرا از شر مردم حفظ می‌کند: و بخ ی 
دسته ! ر داده که جهاد 6 کم اک گر چه فقط خودم باشم انجا که که مي‌ف ماید: «فقاتا ل فی صیبل 


ت 
9 





ك. حلمة وال سا طیقه» یک ضرب‌المثل عغربی است و در مورد دو چیز که با هم مق باشند یکار برده می‌شود. 
۷ «ب:: و ته حکمی که تشر بایك. 


02۳0060 0۷7 21۲ 





۸ / اسرار آل محمد تد 


لائْکلّ الا کت «در راه خدا جهاد کن که مکلف جز خودت نیستی»؛ و 
فرموده: «حرّض من علی الْقثالٍ»۲* «مومنین رابر جنگ ترغیب کن». من و تو (ای 
علی) دو مجاهد بودیم. آن مدت که در مکه ماندم مأمور به جنگ نشدم؛ و سپس 
خداوند مرا به جنگ مأمور نمود» چرا که دین و شرایع وسنتها و احکام و حدود و حلال 
و حرام جز با من شناخته نمی‌شوند. 

مردم بعد از من رها می‌کنند آنچه خداوند به آنان دستور داده و آنچه من دربارة تو 
رد ول تخت دستور داده‌ام و ححت تو را ظاهر ساخته‌ام؛ و این کار و عمداو بدون آنکه 
جاهل باشند و نه اینکه در این مورد بر آنان مشتبه شده باشد انجام می‌دهند؛ بخصوص 
بخاطر آن رفتارهایی که از قبل بعنوان مخالفت با خداوند انجام داده‌اند. پس | گر یارانی بر 
علیه آنان یافتی با آنان جهاد کن و اگر یارانی نیافتی دست نگه‌دار و خون خود را حفظ 
نماء چراکه | گر با دشمنی با آنان مقابله کنی و از آنان جدا شوی تو را می‌کشند. و اگر تابع 
تو شدند و اطاعت تو را کردند آنان رابه حق وادارکن و گرنه رها کن. 

و اگر ترا اجابت کردند و دشمنانت با تو اعلان جنگ دادند» تو نیز با آنان اعلام 
جنگ نما و با آنان جهاد کن» و اگر یارانی نیافتی دست نگهدار و خون خود را حفظ کن. 
و بدانکه | گر آنان را دعوت کنی تو را اجابت نمی‌کنند» ولی این را ترك مکن که حجٍّت را 
برآنان تمام کنی. 

تو ای برادرم مثل من نیستی؛ از این جهت که من حجت تو را بپا نموده‌ام و آنچه 
خداوند دربار؛ تو نازل کرده ظاهر نموده‌ام» و هیچکس ندانسته که من پیامبر خدایم و 
حق و اطاعت من واحب است تا هنگامی‌که برای تو ظاهر نمودم ؟*. 

من حجّت تو را ظاهر نموده و برای خلافت تو قیام کرده‌ام» پس ا گر دربار؛ آنان 


سکوت کنی گناه نکرده‌ای و ا گر حکمکنی و مردم را دعوت‌کنی هم گناه نکرده‌ای. ولی 


۰ سورة نساه: آیذ ۸۴. 
۱ سورة انقال: آیة ۶۵ . 
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حدیث بیست و پنج / ۳۹ 


من دوست دارم آنان را دعوت کنی اگر چه تو را اجابت نکنند و از تو نپذیرند. ظالمین 
فریش بر علیه تو متحد می‌شوند و اگر با آنان رو در روشوی و اعلام جنگ کنی و جهاد 
نمایی بدون آنکه گروهی کمك همراهت باشند که باعث قوت تو شوند» می‌ترسم تو را 
بکشند و در نتیجه نور خدا خاموش شود و خداوند در زمین عبادت نشود. تقیّه از دین 


خدا است و هرکس تقیّه ندارد دین ندارد. 


اختلاف امّت برای امتحان 

خداوند تفرقه و اختلاف را بین این امّت مقذر کرده است» و اگر خدا می‌خواست 
هم آنان را بر هدایت جمع می‌کرد و دو نفر از آنان و از تمام خلقش با هم اختلاف 
نمی‌کردند و هيچيك از اوامر پروردگار مورد منازعه قرار نمی‌گرفت ‏ و کسی که در فض لکمتر 
است فضلیت صاحب فضل را انکار نمی‌کرد. و ا گر خدا می‌خواست عذاب آنان را زودرس 
می‌کرد و تغیبر از جانب او می‌شد تا ظالم مورد تکذیب قرارگیرد و حق راه خود را بداند. 

خداوند دنا را خانة اعمال و آخرت را خانة ثواب و عقاب "" قرار داده است تا آنان 
را که بد کر ده‌اند طبق اعمالشان جزا دهد و آنان را که نیکی کرده‌اند به کی جزا دهد. 

امیرالممنین 4 می‌فرماید: گفتم: خدا را شکر بر نعمت‌هایش و صبر بر بلایش و 


تسلیم و رضا بر معدراتش! 


برنامة امیرالمژمنین 1 بعد از پیامبرء: 

سپس پیامب رم فرمود: برادرم» بشارت بده که زندگی و مرگ تو با من است. تو 
برادر من و وصی و وزیر و وارث من هستی. تو طبق سنت من جنگك می‌کنی. تو نسبت به 
من همچون هارون نسبت به موسی هستی. تو باید از هارون نیک پیروی کنی هنگام یکه 
اهلش او را ضعیف شمردند و بر علیه او متحد شدند و نزديك بود او را بتل برسانند. 


در برابر ظلم قریش و اتحادشان بر علیه تو صبرکن چرا که اينها کینه‌هایی در 


۳ «ده: خانه هلاك با استفرار. 
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۰ ا/ اسرار ال محملد نب 





سینه‌های فومی است. کینه‌های بدر و خونهای آخْد. موسی هنگامی که هارون را جانشین 
خود در قومش قرار داد به او دستور داد که ا گر گمراه شدند و یارانی پیدا کرد به‌وسیل 
آنان با گمراهان جهاد کند. و اگ رکمکی نیافت دست نگه‌دارد و خون خود را حفظ کند و 
بين آنان تفرقه ننندازد. 

تو هم این چنین کن» اگر بر علیه آنان بارانی یافتی با آنها جهادکن و اگر باری نیافتی 
دست نگه‌دار و خون خود را حفظ نماء جراکه | گر با آنان از روی دشمنی مخالفت نشان دهی 
تو را می‌کشند. ولی ا گر تابم تو شدند و اطاعت تو راکردند آنان را به حق وادارکن. 

بدانکه ا گر تو وقتی باری نیافتی دست نگه‌نداری و خون خود را حفظ نکنی 
می‌ترسم از اينکه مردم به پرستش بتها و انکار پیامبری من برگردند. پس حجت را بر آنان 
ظاهر کن و آنان را دعوت نماء تا آنانکه دشمنی تو را در دل دارند "" و آنانکه بر علیه تو 
قیام می‌کنند هلاك شوند و عموم مردم و خواص دوستانت سلامت بمانند. 

پس اگر روزی یارانی برای بر پا داشتن کتاب و سنّت یافتی بر سر تأویل قرآن جنگ نما 
همانطو رکه من بر سر نازل شدن آن جنگیدم. از این امّت کسی هلاك می‌شود که در مقابل تو 
یا یکی از جانشینانت برای خود مقامی ادعا ند و علم دشمنی برافرازد و عداوت نشان دهد و 


انکار تماید و خلاف آنچه شما بر آن هستید را بعتوان دین پپذیره ۱ 


بیان تقتة امیرالمومنین2؛ در رحمت فرستادن بر دشمدان 

ای معاویه. بحان خودم قسم اگر بر تو و بر طلحه و زبیر رحمت بفرستم رحمت 
فرستادنم بر شما باطلی را حق نمی‌کند. بلکه خداوند رحمت و استففار مرا بر شما لعنت 
و عذاب قرار می‌دهد" *. 

تو و طلحه و زییر جرمتان کمتر وگناهتان کوچکتر و بدعت و گمراهیتان کمتر از 





۴ «ج؛: آنانکه از تو سرپیچی می‌کنند. 
۵ «ج»: و در دین طعن بزند وکلامی راکه شما بر آن هستید رد کند و در مقابل عموم و جماعت مردم تسلیم 


‌ 


س 2۵ . 
۶ «ج+ و «ده: رحمت و استغفارم بر شما جز لعنت و عذاب نخواهد بود. 


02۳0060 0۷7 21۲ 





حدیث بیست و پنج / و 


کسانی نیست که برای تو و رفیقت که طالب خون او هستی پایه گذاری کردند و راه را 
رای عم به ها اهل بیت پرایتان ن باز کردند و شما را بر ما مسلط کردند. خداوند می‌فر مابد: 
مر لیذ وا تصپاً من الکتاب ییون الجنت و لسوت و یلو لین 
روا هلا ء آمدی من لین منوا سیف آزلیکک ال َعتهُم ‏ من من ال فلن نج 
0 تم مب ین لب نون اس تقر زب تشون التاش شلد 
ما تام ال من فضله» ۲ امیش کنالن زاکه نی از ات داوه فلز که ره رخ 
و طاغوت ایمان می آورند و به کسانی‌که کافر شدند می‌گویند: راه اینان از آنان که 
ایمان آوردند به هدایت نزدیک‌تر است. اینان هستند که خدا لعنتشان کرده و هرکس 
را خدا لعنت کند برای او باری پیدا نخواهی کرد یا آنکه نصیبی از پادشاهی پیدا کنند 
که در این صورت ذزه‌ای به مردم نمی‌دهند؛ و با آنکه بر مردم حسد می‌برند در آنچه 
خداوند از فضلش به آنان داده است». ما مراد از مردم هستیم و مائیم که مورد حسد 
قرار می‌گيريم. 

خداوند عرّوجل می‌فرماید: «فقذ تیا آل زاهیع الکثاب و الجکمة و نیام مُلکاً 
قظیماه یلقع من من به و هم من ده وکفی جَْم شیر ۸ «به آل ابراهیم 
کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملك عظیم عنایت کردیم؛ بعضی از آنان به او ایمان 
آوردند و بعضی از آنان مانم آن شدند و جهنم با شعله‌هایش کافی است». «ملك عظیم» 
آن است که خداوند بین آنان امامانی قرار داده که هرکس از آنان اطاعت کند خدا را 
اطاعت کرده و هرکس از آنان سرپیچی کند خدا را عصیان کرده است. و «کتاب و 
حکمت) نوت است. چرا این مطلب را دربارة آل ابراهیم قبول دارید ولی در سورد 
آل‌محمّد انکار می‌کنید؟ 

ای معاویه. اگر تو و رفیقت و طاغیان شام و یمن و اعراب ربیعه و مُضَر این 
جفا کاران امّت که نزد تو اند به این مطلب کفر می‌ورزید خداوند قومی را به آن موکل 





۷ سوه نساء: آبه‌های ۵۱-۵۴ 
۸ سوره نساه: آبه‌های ۵۴ و ۵۵. 
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کرده که بدان کافر نیستند. 


قران حجّت بر مردم 

ای معاویه؛ قرآن حقّ و نور و هدایت و رحمت و شفا برای مومنین است" * و آنان 
که ایمان نمی آورند د رگوششان سنگینی است و قرآن برای آنان کوری دل است. 

ای معاوبه؛ خداوند جل جلاله؛ هیچ صنفی از اصناف ضلالت و دعوت کنندگان به 
آتش را رها نکرده مگر آنکه در قرآن سخن آنان را رد کرده و بر آنان احتجاج کرده و از 
تابع شدن آنان نهی فرموده است. درباره آنان قرآنی قاطع و ناطق فرستاده که عده‌ای آن 
را می‌دانند و عده‌ای به آن جاهلند. 

من از پيامب ری شنیدم که می‌فرمود: هیچ آیه‌ای از قرآن نیست مگر آنکه ظاهری و 
باطتی دارد و هیچ حرفی از آواتست مگ اه تأویلی دارد و تأویل آثراجز ح‌او ند و 
آنان که در علم راسخ و عمیقند نمی‌داندء راسخان در علم» ما آل محمّد هستیم و خداوند 
به سایر ات دستور داده که بگویند: به آن ایمان آوردیم و همه از طرف پروردگار ما 
است و جز صاحبان عقّل متذکر نمی‌شوند. و خداوند دستور داده که در مقابل ما تسلیم 
باشند و علم آن را به ما وا گذار کنند ٩"‏ خداوند می‌فرماید: « لو ردو ای سول و الی 
اولی الار مهم عم لین ُشتنطونه منْهُمْ» *«ا گر آنرابه پیامبر و اولوالامر خود ارجاع 
دهند آنان که استناط می‌کنند آن را می‌فهمند». و هم اینان هستند که در آن باره مورد 
سئوال قرار می‌گیرند و آنرا طلب می‌نمایند. 


دو آیه از قرآن دربارة معاویه 








۹ «ح: قرآن ماب حفظ و نور و هدایت و رحمت و شفاء برای کسانی است که ایمان آوردند. 
۰ «ب؛ و «ده: صاحان عقلی که علم آنرا به ما ارجاع می‌کنند. 
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حدیث‌بست‌وپنج / ۲1۲ 


می‌شدند و تابع ما می‌گشتند "* و امورشان را بدست ما می‌سبردند از بالای سرشان و 
زیر پایشان نعمت‌ها را می‌خوردند و تو ای معاویه در خلافت طمع نمی‌کردی "*۱ 
ولی آنچه مردم از ما از دست داده‌اند بیش از آنی است که ما نسبت به آنان از دست 
داده‌ایم. 
خداوند دربارة من و تو بخصوص آیه‌ای از فرآن نازل کرده است که تو و امثال تو 
آنرا طبق ظاهرش می‌خوانید و نمی‌دانید تاویل باطن آن جنست و آن وز سود: «الحاقه 
است که: فا من اوتی کت یتمنه قوف پْحاسب حساباً یسیرآه تا آنجا که می‌فرماید: « 
ام مت وت کنایه بشماله تا آخر آبه ۳ ( کسی که نامه عملش بدست راستش داده 
شود بزودی به آسانی مورد محاسبه قرار می‌گیرد» تا آنجا که می‌فرماید: «و امّااکسی که 
نامه عملش به دست چیش داده شود ۰۰ و فضیّه چنین خواهد بود که هر امام ضلالت و 
امام هدایتی فرا خوانده می‌شو ند و با هر کدام از آنها اصحایشان که با او ببعت کرده‌اند 
خواهند بود» و من و تو هم فرا خوانده می‌شویم. 
ای معاویه» تو صاحب زنحیر هستی که می گو بد: «ای کاش نامه عسلم بدستم داده 
نمی‌شد و حساب خود را نمی‌دانستم» تا آخر آیات*. بخدا قسم این مطلب را از 
پیامر مج شنیدم که دربار؛ تو می‌فرمود و همچنین دربار؛ هر امام ضلالتی که قبل از تو 
بوده و بعد از تو خواهد بود مثل همین خواری و عذاب از جانب خدا خواهد بود. 


آیه‌ای از قرآن دربارُ بنی‌امیّه 
دربار؛ شما (بنی اميّه) کلام خداوند عزوجل نازل شده است که: «و طا جع الوا 





آ۵ . «ج: با ما بیعت می‌کر دند. 

۳ اج و تو در مقام خلافت قرار نمی‌گرفتی 

۵۴ الف؛ و «ب»: خداوند دربارة من و تو سورة بخصوصی ال کرده است که امّت. آن را به ظاهر تأویل 
می‌کنند و نمی‌دانند باطن آن چیست. 

۵ . سورة انشقاق: آیه ۸. سور الحاقه: آیه‌های ۱٩‏ تا ۳۷. 

۶. اشاره به آبه‌های ۲۵ تا ۳۲ سور الحاقه است که می‌فرماید: سپس در زنجیری که طول آن هفتاد ذراع 
است او را بیندیده. 
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| امرار آل لته 





ای ین لاف لاس اسجَرة لت یال آن»"* «رژیابی که به تو نشان دادیم 
را امتحانی برای مردم و بعتوان شجره لعنت شده در قرآن قرار دادیم». 

و این هنگامی بود که پیامیر 2 دوازده امام از امامان ضلالت را بر منبر خویش دید 
که مردم را (از دین خود) به عقّب برمی‌گر دانند! دو نفر از دو طایثَةٌ مختلف قریش و ده 
تفر از بنی امیّه. ال ده نفر رفیق توست که به خونخواهی او آمده‌ای"* و تو و پسرت و 
هفت نفر از فرزندان کم بن ابی العاص که اوّلشان مروان است. کسی که پیامبر 2 او را 
لعنت کرد و او و فرزندانش را طرد نمود هنگامی‌که آمده بود تا مخفیانه سخن همسران 
پیامیر 2ج را استماع کند *. 

ای معاویه. ما اهل بیتی هستیم که خداوند آخرت را برای ما بر دنیا ترجیح داده و 
دتیا را نعتو ان اجر و توات‌عا راضی نگده ات 


۳ ‌ِ .ی سٍ ]۵ فد 2 و ۲ ۳ و ال ‌ 
تو و وزیرت و رفیق بی‌مقدارت از پیامبر 2۶ شتیدید که می‌فرمود: «هرگاه فرزندان 


۵۷ سو هه اسراع آیة ۶۰ . 

۸ یعتی عثمان و مجموع دوازده نفر عبارتند از: ابوبگر و عمر که از دو طایفه؛ُ تیم وعدی هستند و بعد عشمان 
و معاویه و پسرش یزید و بعد از آن مروان و عبدالملك و فرزندان آنپا هستند. 

٩‏ منظور از ملعون و مطرود پیامبر 2 حگم بن ابی العاص است. در الغدیر: ج ۸ص ۲۴۳ چنین نقل کرده 
است: حکم بن ابی العاص در زمان جاهلیت همسایه حضرت بود و در زمان اسلام از هه همسایگان 
بیشتر آنحضرت را اذیت می‌کرد. آمدن او به مدینه بعد از فتح مکه بود و دین او تحت سوال بود. او پشت 
سر پیامبر 2 براه می‌افتاد و با اشاره به حضرت چشمک می‌زد و سخن آنحضرت را تکرار می‌کرد و بینی 
و دهانش را حرکت می‌داد و آنگاه که حضرت به نماز می‌ابستاد پشت سر می‌ایستاد و با انگشت اشاره 
می‌گرد. به همین جهت حرکت دهان‌ویتی و چشمش بعئوان یک مرض در او ماند و به نوعی کم عقلی 

روژی به یکی از حجره‌های پیامپ رد که حضرت با همسرش در آنجا بود سرکشید و به داخل حجره 
نگاه کرد. حضرت او را شناخت و با چو بدستی به قصد او ببرون آمد و فرمود: چه کسی شرّ این سوسمار 
ملعون را از سر من کم می‌کند؟ سپس فرمود: ؛او و فرزندانش حق ندارند با من در یک شهر زندگی کنند» 
ولذا همه خانه اده‌اش رابه طاثف تبعید نمود. 

وقتی پیامب رت از دنبا رفت عشمان دربارة برگرداندن حکم بن ابی العاص با ابوبکر صحبت کرد ولی 
او پذیرفت. در زمان عمر با او هم صحبت کرد ولی او هم صلاح ندید. وقتی عثمان به حکومت رسید 
خانواد؟ حکم بن ابی العاص را وارد مدینه کرد!!! 
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حدیث بیست و پنج / ۵ 


ابی العاص به سی نفر برسند کتاب خدا را برای فریب مردم و بندگان خدا را بندگان خود 


پیشگونئی از شهادت امامان 2 

ای معاویه پیامبر خدا زکر یاه با اه بریده شد و سر حضرت یحیی له بریده شد و 
قومش او را کشتند در حالیکه آنان را به خدای عزوجل دعوت می‌کرد *» و این بخاطر 
بی‌ارزشی دنیاست. 

دوستان شیطان از قدیم با دوستان خدای رحمان حنگده‌اند. خداوند می‌فرماید: 
لین یرون یات ام تون این قیرح و ون الذین رون بْقشط من 
و بعذاب آلیم» ۰۱۳« کسان که به آبات خداکفر می‌ورزند و پبامبران رابنا حق 
۷ ۳ از مردم را که به عدالت امر می‌کنند» آنان را به عذابی 
دردئاك بشارت بده!. 


ای معاو به. پيام ع به من خبر داده که آمتش بزودی محاسن مرا از خون سسرم 


رنگین خواهند کرد و من شهید می‌شوم و تو بعد از من زمام امور امت را بدست 
می‌گیری. و بزودی تو پسرم حسن را با ناجوانمردی بوسیلة سم می‌کشی و پسرت یزید 
که خدا او را لعنت کند بزودی پسرم حسین را می‌کشد که این کار را به نیابت از او پسر 
زناکار بر عهده می‌گیرد "۲. 


پنشگونی از ایند سیاه امت بدست بنی امیّه 
حکومت این امت را بعد از تو هفت نفر از فرزندان ابی العاص و مروان بن حکم و 
پنج نفر از فرزندانش " بدست می‌گیرند که تکمیل دوازده امامی است که پیامب رل در 


۰ «ب؛ و #ده: و حضرت یحبی 1 مثل گوسفند سر بریده شد؛ در حالیکه آن دو به‌سوی ححلاو تنل عر وجل 
دعوت می‌گر دند. 
۱ .سوه آل عمران: آبه ۲۱. 


تس _ و __ 
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در ۷ اسرار ال ول تا 


پیشگونی از حکومت بنی عبّاس 
خداوند بزودی خلافت را بوسیله پرچمهای سیاهی که از طرف شرق می‌اید از آنان 
خارج می‌کند. و آنان را بوسیله ایشان خوار می‌نماید و زیر هر سنگی باشند آنان را بقتل 


می رساند. 


پیشکوئی از سفیانی 

مردی از فرزندان تو که شوم و ملعون واحمق و خشن و وارونه قلب و سنگدل و 
غلیظ است و خداوند مهربانی و رحمت را از قلب او برداشته و دائی‌هایش از طایفة کلب 
است» گویا او را می‌بینم» و ا گر بخواهم نام او و صفتش و اينکه چند سال سنّ دارد راذ کر 
می‌کنم؛ او لشکری به مدینه می‌فرستد. آنان وارد شهر می‌شوند و کشتار و فواحش را در 
آنجا از حد می‌گذرانند. 

مردی از فرزندانم که پا ک و منزه است و زمین را پر از عدل و داد می‌کند پس از 
آنکه از ظلم و جور پر شده باشد از دست او فرار می‌کند. من نام او را و اينکه در آن روز 
در چه سنی است و علامت او را می‌دانم. او از فرزندان پسرم حسین است که بسرت بر بل 
او را می‌کشد» و اوست که برای خون پدرش قیام خواهد کرد. او به مکه فرار می‌کند. 

صاحب آن لشکر مردی از فرزندانم را که پا ک و نیکوکار است در کنار سنگهای 
زبتون می‌کشد. سپس لشکر را بسوی مکه حرکت می‌دهد. من نام امیر آنان وعذه‌شان و 
نام آنها و علامات اسبهایشان را می‌دانم. 

آنگاه که وارد سرزمین «بیداء» شدند و مستق رگردیدند خداوند آنان رادر زمين فرو 


می‌برد. خداوند عزوجل می‌فرماید: «وّ لوتری اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا ین مَکان 
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ان ۱ ۱ 
فر یب ۰ گر ببینی هنگام که و 7 حشت زده می‌شوند و از دست نمی‌روند بلکه از مکان 
نزدیکی گرفته می‌شوند». فرمود: یعنی از زیر پاهایشان. از آن لشکر جز یک نفر باقی 
نمی‌ماند که خداوند صورت او را به پشت سرش بر می‌گر داند. 


پیشگونی از حضرت مهدی نا 
ابر های پرا کنده پائیزی که جمع می‌شوند. بخ اقسم من نام آنان ۴۲ نام امیرشان و محل 
نزول سوارانشان را می‌دانم. 

مهدی داخل کعبه می‌شود و گریه و تضرع می کند؛ خداوند عزوجل می فر ما بد: 
دامن : تجب المضَطه اذ دعاه و : نکش الشوء و بعکم خافاء الارض 4 (با چه کسی 
خلیقه‌های در زمین قرار دهد». این آبه مخصوص ما اهل بیت است. 


هدف امیرالمو‌منین 1 از مراسلات صقّین 

بدان ای معاویه بخداقسم این نامه را برای تو نوشتم در حالیکه می‌دانم تو از آن 
نقعی نمی‌بری. و تو خوشنود می‌شوی که خبر دادم بزودی تو و بعد از تو پسرت حکومت 
را بدست می‌گیرید. چراکه آخرت برای تو مهم نیست و تو به آخرت کافر هستی (و 
اعتقاد نداری). 

ولی بزودی پشیمان می‌شوی همانطور که پشیمان شدند آنانکه این حکومت وا 
برای تو پایه‌گذاری کردند و تو را بر ما مسلط نمودند. ولی زمانی پشیمان شدند که 
ندامست سودی نداشت. 





۶۵ سورة نمل: آیة ۶۲. 
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۸ / اسرار آل محمد نج 


دادم اين نامه را برای شیعیانم و رژسای اصحابم نسخه برداری کند به امید آنکه خداوند 
بوسیلهٌ این نامه آنان را نفعی دهد با یکی از آنانکه نزد تو هستند آنرا بخواند و خداوند 
بوسیلة این نامه و بوسیله ما او را ازگمراهی به هدایت و از ظلم تو و اصحابت و فتنه آنان 


خارج کند» و یز دوست داشتم حجّت را بر تو تمام کنم. 


جواب نهایی معاویه به امیرالمومنین + 


معاوبه برای حضرت نوشت: «ای ابوالحسن, گوارایت باد که اخرت را مالك 


می‌شوی. و گوارایمان باد که دنیا را مالك می‌شویم»!! 


روایت از کتاب سلیم: 
1 بحار:ج ۲۳ص ۱۴۱ ۱۴۲۱ 
۲ بحار:ج ٩۸ص‏ ۱۹۶ ح ۴۳. 
۳ اثبات الهداة: ج ۲ص 2۱۸۶ ۹۰۹ 
۴ اثبات الهداة: ج ۲ ص ۱۸۷ 2 ۹۱۱ 


روایت با سند به سلیم: 
۱ غیت نعمانی: ص ۳۵. 
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۱. احتحاحات قیس بن سعد بر معاویه: سخنان قیس دربار؛ سوابق 
معاویه: سوابق حضرت ابوطالبه در باری اسلام» نصب 
امیر الم و منین م4 به خللافت در اوّل بعشت» مناقب امیرالمومنین 4 از 
لسان فیس جریان غصب خلافت از لسان فیس آیات مربوط به 
امیرالمومنین مت از لسان فیس؛ امیرالمومنین 3 صدیق و فاروق و 
صاحب علم کتاب. 

۲ ابتدای برنامذ معاوبه در لعن و برائت از امیرالمژ منین مت3. 
۳.احتحاجات‌این‌عباس پر معاویه:دربا؛ قتل‌عنمان» دربار؛ تسیر قران. 
۲. بلاهای شیعیان در زمان معاوبه: حنابات معاو به نست به شیعیان در 
عراق» اقدام معاوبه در مورد شیعیان همه شهرها و ممالك. افدام 
معاو یه در مورد پیروان عشمان و جعل منافب برای ای افدام معاو به 
برای زنده کردن نام ابوبکر و عم اقدام معاویه در مورد تعلیم مناقب 
جعلی ابوبکر و عمر و عثمان محو نام شیعیان از دفاتر حکومتی و رد 
شهادت آنان, اقدام اساسی معاویه دربار؛ قتل شیعیان» کیفیت انتشار 
احادیث جعلی؛ اوج فتنه و بلا پس از شهادت امام حسن م4. 

۵ مناشدات و احتجاجات امام حسین ی در مکه: ححٌّ امام 
حسین 4 با شیعیان و اهل بیت 22 » اجتماع هزار نفر در مسجلس 
مناشدة امام حسین »کلام امام حسین مب دربار؛ جنایات معاوبه 
فضائل امیرالمزمنین 4 از لسان امام حسین م4 : ۱. حدیث مواخاةه 
۲ حدیت سد ابواب؛ ۲ حدیت غدی ۴. حدذیث متزلت» 
۵ حدیث مباهل ۶ . حدیث لوای خیبر» ۷. ابلاغ سوره برائت؛ 
۸ فدا کاری و پیشقدمی امیرالم منین 3 ٩.علی‏ 4 صاحب اختیار 
هر مومن, ۱۰. سوال و خلوت پیامبر و امیرالمومنین 22 
۱ علی 4 بهترین اشت» 1۲. سیادت پنج تن ۱۳. سل 
یامب م2 بدست علی9» ۱۴. حدیث ثقلین» آیات و احادیث 
مربوط به اهل بیت لا؛ حب و بغض نسبت به پیامبر و علی 2 . 


۳" 


۰ / اسرارال محمد نت 





بان از سلیم و عمر بن ابی سلمه نقل می‌کند -و حدیث هردوی آنها یکی است-این 
دو گفتند: 

معاوبه در زمان حکومت خود بعد از آنکه امیرالمومنین 2 شهید شد و او با امام 
سس ٩‏ صلح کرد بعنوان سفر حج وارد مدینه شد. اهل مدینه به استقبال او آمدند و 
معاوبه متو جّه شد افرادی از قریش که به استقبال او آمده‌اند بیشتر از انصار هستند. در این 


باره سو ال کرد و به ا و گفته شد: «آنان فقیرند و سواری برای آمدن ندارند»! 


سخنان قیس دربارة سوابق معاویه 

معاویه رو به قیس بن سعد بن عباده کرد و گفت: ای گروه انصار چرا شما هسمراه 
برادرانتان از فریش به استقبال من نیامدید؟ 

قیس که بزرگک انصار و پسر بزرگ آنان بود -گفت: ای امیرالمومنین؛ ما را 
خانه‌نشین کرد اين جهت که چهار پایی نداشتیم . 

معاوبه گفت: یس شتران * شما کجایند؟ یس گفت: آنها را در روز بدر و احد و بعد 





۱. «ب: بعد از شهادت امام حسن 4#. «ب» خ ل: بعد از آنکه علی 3 به شهادت رسید و امام حسن 4 با او 
بیعت کرد. «ج*: معاویه هنگامی‌که بعد از شهادت امیرالمژمنین 4 و در زمان حیات امام حسن 4 خلافت 
را بدست گرفت وارد سدینه شد بعد از آنکه با امام حسن 1 عهد و پیمانی طبق شرایطی بست و بعد از 
ناراحتی‌هایی که برای آنحضرت پیش آمد و مردم او را خوار کردند و موجب پیمان صلح آنحضرت شد. 

۲. بدر قیس» همان سعد من عباده است که رئیس کل انصار بود. 

۳ اب و «ده: فقر و حاجت ما را باز داشتء چهار پایی نداشتيم. 

۴ عبارت عربی انواضح؛ است. این کلمه جمع «ناضح؛ به‌معنای شترانی است که بر روی آن آب حمل 
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حدیث بیست و شش / ۶۵۱ 


اژ آن در حنگهای پيامی عٌ از دست دادیم ان هنگام که برای مسلمان شدنتان بر روی تو 





معاویه گفت: خدایا ببخش. قیس گفت: بدان که پیامبر مه فرموده است: «شما بعد از 
من خواهید دید که در عطا و بخشش دیگران را بر شما مقدم می‌دارند». معاو به گفت؛ -چه 
دستوری در این مورد به شما داده است؟ قیس گفت: دستور داده که صبر کنیم تااو را 
ملاقات نمائیم. معاویه گفت: پس صبر کنید تا او را ملاقات کنیدا 

سپس قیس گفت: ای معاویه؛ ما را به شترانمان سرزنش می‌کنی؟ بخداقسم در روز 
بدر سوار بر آنها با شما رو در رو شدیم در حالیکه شما برای خاموش کردن نور خدا و بالا 
بردن کلام شیطان تلاش می‌کردید! بسدها تو و پدرت با اکراه داخضل اسلامی شدید که 
بر سر آن شما را می‌زدیم * 

معاویه گفت: گویا تو بخاطر یاریت نسبت به‌ما بر ما منت می‌گذاری. بخداقسم 
فریش در این باره بر شما منت و فضیلت دارند. ای گروه انصان آبا شمابر ما مشت 
می‌گذارید برای اینکه پیامبر را یاری کرده‌اید در حالیکه او از فریش است و بسرعموی ما 
و از ماست( ین منت و فقسات رای ها آست که خداوند شما را یاران ما و اتباع ما قرار 
داده است و شما را بو سیلة ما هدایت کرده است. 


سوابق حضرت ابوطالب : در باری اسلام 

فیس گفت: خداوند عزوجل محمّد را رحمت بر جهانیان فرستاد و او را بر همه 
مردم فرستاد: برجن وانس و سرخ و سیاه و سفید. و او را برای نبوتّش انتخاب کرد و به 
رسالت خویش اختصاص داد. 

اوّل کسی‌که او را تصدیق نمود و به او ایمان آورد پسرعمویش علی بن ابیطالب بود. 
عمویش ابوطالب از او دفاع می‌کرد و مانع دشمنان از او می‌شد و بین کفار قریش و او حائل 
می‌شد که او را نترسانند و اذبت نکنند؛ و او را به ابلاغ رسالتهای پروردگار ترعیب می‌کرد. 





۵ «ج: در دین وارد شدید هنگامی‌که شما را بر سر آن زدیم. 
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۲ ا/ اسرار ال محمد شه 


پبامبر 2 همچنان از ظلم و اذیت مانع داشت تا آنکه عمویش ابوطالب از دنیا رفت 
و به بسرش علی دستور داد تا آنحضرت را تقویت و باری کند. علی 2ّ؛ هم او را تقویت و 
باری مود و جان خود را در هر مسئله شدیدی و در هر تنگنا و ترسی فدای او کرد. اين 
مطلب را خداو ند از بین قریش به علی اختصاص داد و او را از بین همه عرب و عجم 


مورد ا کرام قرار داد. 


نصب امیرالمومنین 42 به خلافت در اوّل بعثت 

سامیر 2 همه فرزندان عبدالمطلب را که از جملهٌ آنان ابوطاب و ابولهب بودند 
جمع کرد و آنان در آن روز چهل نقر بو دند. حضرت آنان رادعوت کرد و خادمش در 
آن روز علی2: بود و آنحضرت تحت تکفل عمویش ابوطالب بود. 

پیامی 2 فرمود: کداميك از شما خود رابرادر و وزیر و وارث و خلیقة من در امتم و 
صاحب اختیار هر مومتی بعد از من معرّفی می‌کند؟ افراد حاضر سا کت ماندند تا آنکه 
حضرت سه مر تبه سخن خود را تکرار کردند. علی 12 عرض کرد: «من با رسول الّه» خدا 
بر تو درود قفر ستد». 

پیامبر 2 سر علی ی را بر زانوی خود گذاشت و آب دهان مبارک را در دهمانش 
ریخت و فرمود: «خدایا؛ باطن علی را از علم و فهم و حکمت پرکن». سپس به ابوطالب 
فرمود: «ای ابوطالب" اکنون سخن پسرت را گوش کن و از او اطاعت نما جرا که خدا 


او را نست به سامبرش به‌مترلة هارون نسبت به موسی ثرار داده است». 
مناقب امیرالممنین:؛ از لسان قیس 
دیگر اينکه بین مردم برادری قرار داد» و پین علی و خودش برادری قرار داد. 
قیس ین سعد (در مقابل معاویه) چیزی از مناقب علی مه را ترکث نکر د مگر آنکه آنها را 


یاد آور شد و با آنها احتجاج کرد و گفت: از آنها جعفر بن اببطالب است که در بهشت با دو 


ر اج سپس ی لیب کفت: ای ابر طالب یب 
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بال" پرواز می‌کند. خحداو ند از ین تسم او ر به این مطلب اختصاص داده اف از آنهاست 
حمزه سیدالشهداء و از آنان فاطمه سبده زنان عالمبان است". هرگاه از فریش. پیامبر و 
اهل‌بیت و عترت پا کش راکنار بگذاری» بخدا قسم ما از شما -ای گروه فريش -بهتر خواهیم 


بود و به پیشگاه خدا و رسولش و نزد اهل بیتش از شما محبوبتر خواهیم بود. 


جریان غصب خلافت از لسان قیس 

پیامبر ی از دنیا رفت و انصار نزد پدرم سعد جمع شدند و گفتند: «جز با سعد (بن 
عبادة) بیعت نمی‌کنیم». قریش دلیل علی و اهل بیتش را بمیان آوردند و با حق او و فامیلی 
او با پیاميرعٌ» ما گروه انصار را محکوم کردند. 

بنابراین قریش يا به انصار ظلم کرده‌اند و با به آل محمد لة. و بجان خودم قسم با 
بودن علی بن ابیطالب و فرزندانش بعد از او. احدی از انصار و نه قریش و نه احدی از 
عرب و عجم در خلافت حق و نصیبی ندارند. 


آیات مربوط به امیرالمقمنین:1 از لسان قیس 

معاویه غضب کرد و گفت: ای پسر سعد این مطالب را از چه کسی گرفته‌ای و از چه 
کسی روایت می‌کنی و از چه کسی شنیده‌ای؟ پدرت اینها را به تو خبر داده و از او گرفته‌ای؟ 

قیس گفت: این مطالب را از کسی شنیده‌ام و گرفته‌ام که از پدرم بهتر و حق او بر من 
از پدرم بالاتر است. معاویه پرسید: آن کیست؟ قیس گفت: آن امیرالمزمنین علی بن 
ابیطالب عالم این امت و حاکم آن و صدیق و فاروق آن است. که خداوند آیاتی دربارة 
انز کرده است از جمله کلام خداوند عزوجل که می‌فرماید: «قل کفی باه هید یی 
ویک و من عد ند عم الکثاب»؟ ) «یگو: حداوند و کس ی که علم کتاب برد اوست برای 
شاهد بین من و شما کفایت می‌کند». 





ّ۷. ج: یا ملانکه. 
۸ »الف»: سیدء زنان اهل بهشت 


4 سوه و شل.. آیةُ ۳ 
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3:2 / اسرار آل محمد نت تج 





بعد از آن قیس آیه‌ای از آنچه دربارة امیرالمومنین 42 نازل شده بود ترک نکرد 
مکر آنکه بادآور سك 


امیرالمومنین خ؛ صدیق و فاروق و صاحب علم کتاب 

معاویه گفت: «صّیق» امّت ابوبکر و «فاروق» آن عمر است؛ و آنکه علم کتاب نزد 
اوست عدالّه بن سلام است! 

قنش کفت اس اواریر به این اما و ضاب حقیقی آن کنسی ات کته نا او تن 
درباره او چنین تازل کرده است: آفتن نع ین وه بش 2 شاهد منهٌ»" با 
کسی که دلیلی از طرف پروردگارش دارد و شاهدی پشت سر آن می آید..» و کسی است 
که خداوند جل اسمه درا و می‌گوید: ات کل تاه و توسانده 
هستی و هر قومی هدایت کننده‌ای دارد»؛ بخداقسم اي بن طور تاول شد که وعلی هدات 
کننده هر قومی است» و شما این را حذف کردید؛ و آن کسی است که بیامبر ع او را در 
غدیرخم نصب کرد و فرمود: «هرکس که من نسبت به او از خودش بیشتر اختیار دارم علی 
هم نسبت به او از خودش بیشتر اختبار دارد»؛ و پیامبر به او در جنگ تبوك فرمود: «تو 
نبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی مگر آنکه پیامبری بعد از من نیست». 


۳ 
ابتدای بر نامه معاویه در لعن و برائت از امیرالمومنین : 


معاویه آن روز در مدینه بود» منادی او ندا داد "" و نوشته‌ای هم به همه شهرها برای 
کارمندانش نوشت که «آمانم را برداشتم تم از کسی که حدیثی در منافب علی ین اببطالب با 


۰ سوره هو د: یه #ٍ- 
۱ سورة رعد: آیة ۷ 


۳ «ج:: وفتی معاوبه این مطلب را از قبس شنبد کینه‌اش به جوش آمد و دستور داد منادیش در مدیته ندا کند ون 
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نضائل اهل بیتش نقل کند و حنین کسی عقوبت رابر خودش روا داشته است». 
خطیب‌ها در هر منطقه مکانی و بر سر همه منبرها لعن علی بن ابیطالب و بیزاری از او 
و بدگوثی دربار؛ او و اهل بیتش -با مطالبی که در آنان نیست -و نیز لعنت ایشان را آغاز 


کید ۱ 


احتجاجات ابن عباس بر معاویه 


درباره قتل عمر و عتمان 

معاویه از کنار حلقه‌ای از فریش می‌گذشت. وقتی او را دیدند برایش بپا خاستند 
بجز عبداله بن عباس. معاویه گفت: ای پسر عباس» چیزی ترا مانم نشد از اینکه مانند 
اصحابت پپا خیزی مگر آنچه در نفس خود بر علیه من بخاطر جنگم با شما در صفین 
می‌یابی " . ای پسر عباس *؛ پسر عمویم امیرالم و منین عثمان مظلوم کشته شد!! 

ابن عباس گفت: پس عمر بن خطاب هم مظلوم کشته شد آیا خلافت را به پسر 
او که همینجا حاضر است -سپردید؟ 

معاویه گفت: عمر را یک نفر مش رك کشت! ابن عباسگفت: پس عثمان را چه کسی 
کشت؟ گفت: مسلمانان او را کشتندا 

ابن عباس گفت: این دلیل ترا بهتر باطل می‌کند و خون او را حلال‌تر می‌نماید. اگر 
مسلماثان ار را کشته و خوار کرده‌اند بس جز حق نبوده است. 





۳ «ح: خطلیب‌ها در هر منبری علی خْه را لعن می‌کردند و از ار بیزاری می‌ جستند و درباره او و اهل بتش بد 
می‌گفتند و شروع به عیب سازی دربارة آنان در هر موضم و مکانی نمودند. 

۴ «د:: چه چیز تو را مانع شد که مانند اصحابت برای من بپا خیزی؟ از قیام امتناع نورزیدی مگر بخاطر آنچه 
از جنگم با شما در صفین درخود می‌یابی. 


لت 
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1 / اسبرار ال محمل تا حِ 


دربارُ تفسیر قرآن 

معاویه گفت: ما به نواحی نوشته‌ایم و از ذ کر مناقب علی و اهل بیتش نهی کرده‌ايم؛ 
ای ابن عباس زبان خود را نگه‌دار و در کار خود به احتیاط رفتار نما. 

ابن عباس گفت: آیا ما را از قرائت قرآن نهی می‌کنی؟ گفت: نه 

گفت: آبا ما را از تأویل قرآن نهی می‌کنی؟ گفت: آری. 

این غباس گفت: قر آن را بخوانيم و نپرسیم که خداوند چه معصودی داشته است؟ 
گفت: آری. 

ابن‌عباس گفت: کدام بر ما واجب‌تر است: قرائت قرآن یا عمل به آن؟ گفت: عمل به آن. 

این عباس گفت: چگونه می‌توانیم بدان عمل کنیم قبل از آنکه بدانیم خداوند از 
آنچه بر ما نازل کرده چه قصد کرده است؟ معاویه گفت: در این باره از کسی سوال کنید که 
قرآن راغیر آنگونه که تو و اهل بت تأویل می‌کنید تأویل می‌نماید" . 

این عباس گفت: قرآن بر اهل بیت من نازل شده آنگاه من دربارة آن از آل 
ابوسفیان با از آل ابی معیط يا از بهود و نصاری و مجوس سوال کنم؟! معاو یه گفت: ما را 
با بهه د و تصاری و مجوس یکسان قرار دادی و ما را از آنان حساب کردی؟ 

این عباس گفت: بجان خودم قسم تور با آنان یکسان قرار نداد مگر هنگامی‌که تو 
ما رانهی می‌کنی خداوند را طبق قرآن و طبق آنچه از امر و نهی و حلال و حرام و ناسخ و 
منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه در آن است عبادت کنیم "". و ا گر امت از اینها 
نپرسند هلاك می‌شوند و اختلاف می‌کنند و سرگردان می‌شوند. 

معاویه گفت: قرآن را بخوانید و آنرا تأویل کنید ولی چیزی از آنچه خداوند از 
تعسیر آن دربارة شما نازل کرده و انجه پیامبر 2 دربار؛ شما گفته روایت نکنید و غیر آنها 


را روایت کنید. 





۶ «حج؛: معاویه گفت: تأویل قرآن را از غیر تو و غیر اهل بیتت سوال می‌کنيم. 
۷ «الف»: تو را با آنان یکسان قرار ندادم مگر هنگامی‌که امت را نهی می‌کنی طبق قرآن» خدا را عبادت 
کل ۷۳۹ آری جقدر با آنان بگسان هستی. آیا ات کنات بر ده است که دا وا ۳ غیر قرآن عبادت کند. 
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را مه و هي اک و یر ور 8 و ۳۹ سپ جنر 
ابن عباس گفت: خداوند در فرآن می‌فرماید: «یُریدون آن بُطفنوا نور له پافواههم و 
ی ال الا آن یم لور ولو ره الکافرون» «می‌خواه ند نور خدا را با دهانشان 
۹ ط تن وم وی ات و سر 5 ۱ ۱ ۱ 
خاموشی کنند ولی خدا نمی‌گذارد مگر آنکه نور خود را کامل کند ا گر چه کافران را 
خوش نیاید». 
معاو به گفت: ای این عباس: خود را از من بازدار و زبانت راد مورد من حفظ کن؛ 
و ا گر به ناچار باید انجام دهی آنرا پنهانی انجام بده و احدی بطور علنی این رااز تو نشنود. 


سپس به منزلش با زگشت و برای آبن عباس پنجاه هزار درهم "" فرستاد. 
۳ 
بلاهای سیعیان در زمان معاویه 


جدایات معاویه نسبت به شیعیان در عراق 

بعد از آن بلاها نسبت به شیعیان علی و اهل بتش 2 در شهرها شدت یافت. و 
شدیدترین مردم در اين گرفتاری اهل کوفه بودند بخاطر عد؛ کثیری از شیعیان که در 
آنجا بو دنك. 

معاوبه پرادرش زیاد را بر آنان حا کم کرد و بصره و کوفه و همه منطقّه عراقین "را 
به دست او سپرد. او سراغ شیعیان می‌فرستاد در حالیکه آنان را می‌شناخت چرا که فلا 
خودش از شیعیان حساب می‌شد و آنان را می‌شناخت و از اوّل» سخن آنان را شنیده بود. 

زیاد شیعیان را در ه رکجا که بودند "کشت و بیرون کرد و آنان را ترسانید و دست و 
بای آنان را قطم کرد و از شاخه‌های خرما بدار آویخت و چشمانشان را بیرون آورد و 
۸ سوره توبه: ای ۳۲ 
0 ۱ب و #د+: ده هزار درهم. 1ح: دویست هزار درهم. 


۰ «عراقین» به معنی کل منطقَة کو فه بکر 8 استت. 
۱ عبارت متن چنین است: «زبر هر ستاره‌ای وزیر هر سنگ و کلوخی» که کنایه از هر مکان است. 
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۸ ا/ اسبرار ال محمد نب 


ریب بش ‌» هو ی ۳ ی 7 
انان را آواره کرد و دریدر نمود بطوری که از عراق بیرون رفتند و در منطقه عرافین 
شخص مشهوری (از شعه) نماند مگر آنکه کشته شد. با بدار آويخته شد. و یا اواره و با 


فراری شد. 


اقدام معاویه در مورد شیعیان هم شهرها و ممالك 

معاویه به قاضیان و والبانش در همه مناطق و شهرها نوشت:«از هيجيك از شیعیان 
علی بن ابیطالب و اهل بیتش و اهل ولایتش که قائل به فضیلت او هستند و مناقب او را 
نقل می‌کنند شهادتی قبول نکنید». 


اقدام معاوبه در مورد شیعیان عثمان و جعل مناقب برای او 

معاوبه به کارمندانش نوشت: «بنگرید کسانی را که نزد شمایند از شیعیان عشمان و 
محبیّن و اهل بیت او و اهل ولایتش که قاثل به فضیلت او هستند و منائب او را نقل 
می‌کنند. آنان را به خود نزديك کنید و ایشان را گرامی بدارید و مقرّب کنید و شرافت 
دهید. و آنچه هرکدام از آنان دربارة عثمان روایت می‌کند با ذکر نام او و نام پدرش و 
اينکه از حه طایفه‌ای است برایم بتویسید. 

آنها هم اين کار را انجام دادند تا آنجا که بیش از حد دربار؛ عثمان حدیث نقل 
کردند. معاویه هم جایزه والبسه برایشان فرستاد و چه از عرب و چه غیرعرب زمینهای 
ژیادی به آنان داد. 

این افراد در شهر ها زیاد شدند و برای بدست آوردن خانه‌ها و زمینها تلاش زیادی 
کردند و دنیا برآنان وسعت یافت. کسی نبود که نزد حا کم شهری از شهرها یا روستایی 
بباید و دربارة عثمان منقبتی روایت کند یا فضیلتی برایش ذ کر کند مگر آنکه نامش نوشته 
می‌شد و مقرّب می‌گشت و شفاعت او قبول می‌شد. 


مردم مدتی طولانی به این صورت بودند. 


۷۲ ۱ب و اد: از عراق تبعید شدند. 
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اقدام معاویه برای زنده کردن نام ابویکر و عمر 

بعد از آن معاویه برای عمالشس نوشت: «حدیث دربارة عثمان زیاد شده و در هر 
روستا و شهر و هر منطقه‌اي شایم شده است. هرگاه این نام من به شما رسید مردم را به 
روایت دربار؛ ابوبکر و عمر دعوت کنید. جرا که فضائل و سوابقشان برای من محبوبتر و 
چشم مرا روشنتر می‌کند و حجت اهل بیت را بهتر می‌کوبد و از مناقب عشمان و فضائل 
او بر آنان سخت‌تر است»! 

هر قاضی و امیری از کارگزاران معاوبه نام او را برای مردم خواندند» و مردم شروع 
به روایت دربارة ابوبکر و عمر و مناقبشان کردند. 


اقدام معاویه در مورد تعلیم متاقب جعلی لبوبکر و عمر و عنمان 

سپس معاویه یک نسخه نوشت که در آن انچه از فضائل و مناقب دربار؛ ابوبکر و 
عمر و عثمان جعل شده بود جمع کرد ". و برای کارگزارانش فرستاد و دستور داد تا بر 
سر مثبرها و در هر آبادی و در هر مسجدی خوانده شود. 

همچنین دستور داد تا برای معلمین مکتبها بفرستند که آنها را به کودکان بیاموزنده 
بطوزی که بتوانند آنرا زوایت کنند و باد بگیرند همانعطوز که قرآن را ناد می‌گیرند*". تا 
آنجا که به دختران و زنان و خدمتکاران و اطرافیانشان نیز آموختند. مدّت مدیدی هم به 


این حو رب بو دند . 


۴ «ج: سپس معاویه نسخه‌ای به همه کارگزارانش نوشت و آن مناقب و فضائل جعلی بر سر هر منبر و در هر 
آبادی خوانده شد. و به معلمان مکتب‌ها دستور داد که آنها را به بچّه‌ها یاد دهند تا هماتطور که قر آن را 
تقل می‌کنند و یاد می‌گیرند این مناقب را هم نقل کنند. در نسخة «ب»: به پسراتشان آموختند. 

۵ در کتاب احتجاح در ایشجا این عبارت را اضافه دارد: »زیاد یبن آبه درباره حرعتین به معاویه نوشت 
آنان بر دین علی و عفیده او هستند. معاریه هم ئوشت: #هزر گس بر دین علی و ععده او باشد بقتل 
برسان». او هم آنان را کشت و اعضای بدنشان را قطعه قطعه کر د. 
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محو نام شیعیان از دفاتر حکومتی و رد شهادت آنان 

نی اد یت برای کارگزارانش نع رات یک متن واحد به همه شهرها نوشت: 
اینگر بد هرکس با شاهد و دلیلی دربارة او ثابت شد که علی و اهل ببتش را دوست دارد 
نام او را از دفتر دولتی محو کنید و شهادت او را نبول نکنید». 


اقدام اساسی معاویه دربار قتل شیعیان 

سیسی معاوبه در نام دیگری چنین نوشت: «هرکس را متهم کردید که از شیعیان 
است و شاهدی هم دربارة او نبود به‌فتل برسانید». 

اینجا بود که شیعیان را به مجرد اّهام و گمان و شبهه در هرجایی کشتند؛ بطوری که 
گاهی فردی یکک کلمه را اشتباه می‌گفت" " و بخاطر آن گردنش زده می‌شد. 

این بلا در هیچ منطقه‌ای مهمتر و شدیدتر از عراق و بخصوص کوفه نود. تا انجا که 
شیعیان علی 3 و آن عده از اصحابش که در مدینه باقی مانده بودند اینگونه بودند که | گر 
فردی که به او اطمینان داشتند "" نزد آنها می آمد و وارد خانهاش می‌شد و اسرارش را په 
او می‌گفت: صاحبخانه از خدمتکار و غلامش می‌ترسید. لذا برای او حدیث نقل نمی کرد 
تا آنکه او را قسمهای غلیظ می‌داد که آنچه می‌گوید بعنوان امانت کتمان کند .. 


کیفیت انتشار احادیت جعلی 
این مسئله روز بروز شدیدتر می‌شد و دشمنان در اطراف شیعیان زیاد می‌شدند و 
احادت دروغین خود از سخنان باطل و بهتان را در بین اصحاب خود ظاهر می‌ساختند. 
مردم هم به این صورت پرورش یافتند و از غیر آنان مطلبی نیاموختند و قاضیان و 


کارگذاران و فقشهانشان به این روش ادامه می‌دادند. 


ت__ 





#. الت! 4 اسب *: او دهانس خارح ی شد. منظرز این ات که اشتاها سحنی می‌کفت که ره فده سس 
۷ «ج: کسی که از او ترسی و تقیه‌ای نداشتند. 


4 «الف؛ و «ج: تا بر او تسلط و قدرزت پیدا کند. 
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آن دسته از مردم که بیش از همه به این بلا و فتنه مبتلا شدند قاریان ریاکار و 
ظاهرساز بودند "". آنان در مقابل مردم حزن و خشوع و عبادت نشان می‌دادند و بعد 
دروغ می‌گفتند و حدیث جعل می‌کردند تا نزد والیانشان نصیی داشته باشند و در مجالس 
آنان راه یابند و به اموال و زمینها و خانه‌ها برسند. 

طوری شد که آن احادیث و روایات جعلی‌شان بدست کسانی افتاد که گمان 
می‌کردند اینها مطالب حق و راست است. لذا آنها را روایت می‌کردند و می‌پذیرفتند و 
یاد می‌گرفتند و به دیگران می آموختند و طبق آنها حب و بخض داشتند. 

فتنه تا آنجا رسید که مجالسشان بر این مطالب اتفاق داشت " "و اینها در دست مردم 
متد نی افتاد که دروم را جایز نمی‌دانستند وِ امل دروع و سغو ضص می‌داشتند. ]و امشرار 
احادیث جعلی را بعنوان اینکه مطالب حقی است می یذ بر فتند» در حالیکه | کر می‌دانستند 
باطل است آنها را نقل نمی‌کردند و در دین خود قبول نمی‌کردند و بر مخالفینشان عیب 

در آن زمان حق باطل شده بود و باطل حق! راست دروم شده بود و دروع راست! 
پیامبر لد هم فرموده است: فتنه‌ای شما را در بر می‌گیرد که در آن بچه‌ها بزرگ می‌شو ند و 
بزرگها رشد می‌بابند. مردم طبق آن عمل می‌کنند و آنراسنت بحساب می آورنده بطوری 
که هرگاه جبزی از آن تغسر بایل می گو بند: «مردم کار منگری را مرتکب شده‌اند: سنت 


تغسر داده شد»!! 


اوج فتنه و بلا پس از شهادت امام حسن 12 
و ۷۳۳ ی تم . ۱ 
وفتی امام حسن نّ؛ از دنیا رفت روز بروز فتنه و بلا بالا گرفت و شدیدتر شد. 





ان ثار بان ربا کار متعصسب بو دند که دروغ اظهار می‌گر دند ۳ سحاه بت هي ساختاد.. 

ّ. در کاب احتجاح خسن اس عموم مر دم این مطالب ۳ بذدیر فتند, 

۱ در کتاب استجاج چنین‌است: این احادیث جعلی بدست متدیّلینی افتاد که جعل چنین مطالبی را دوست 
نداشتند. آنان با اين عفيده که حق است آنها را پذیرفتند در حالیکه اگر می‌دانستند باطل است و بقین 
می‌کردند که جعلی است از روایت آن احتراز می‌کر دند. 
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هیچ ولیّ خدا باقی نماند مگر آنکه بر خون خود می‌ترسید و با کشته شده بود یا 
واره و فراری بود. و هیچ دشمن خدایی نماند مگر آنکه سخن خود را می‌گفت و بدعت 
و ضلالت خود را کتمان نمی‌کرد. 


1 


۵ 


حج امام حسین: با شیعیان و اهل بیت 2 

یکسال "" قبل از مرگ معاوبه. امام حسین مد بهمراه عبدالّه بن عباس و عبدالّه بن 
جعفر به ححٌ رفتند. حضرت مردان و زنان بنی هاشم و دوستان و شیعیانشان را که به حْ آمده 
بودند و نیز گروهی از انصار راکه حضرت و اهل بتش آنان را می‌شناختند جمع کردند. سپس 
افرادی را فر ستادند و فر مو دند: احدی از اصحاب پیامیر عٍ که معروف به صلاح و عبادت 
هستند و امسال به حج آمده‌اند را ترك نکنید و آنها را نزد من جمع نمائید» "۳" 


اجتماع هزار نفر در مجلس مناشدة امام حسین 1 
در منی بیش از هفتصد نفر *"نزد آنحضرت در خیمه‌اش جمع شدند که | کثر آنان از 


تابعین بودند» و حدود دویست تفر از اصحاب بامیر تلد و دیگران بو دنك, 


کلام امام حسین 7 دربارة جنایات معاویه 


۲ »الت: دو سال. 

۳ #ب؛: سپس احدی از اصحاب رسول للع و از تابعین که در شهرها معروف به صلاح و عبادت بودند 
ترک تکرد مگر آنکه آنان را جمع نمود. #ج»: سپس کسی را فرستاد و فرمود: احدی از اصحاب پیامبر ت 
و نیز از تابعین از فرزندان انصار که معروفند را فراموش مکن*. 

۴ در کتاب احتجاج: هزار نفر. 
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۱ حل بت زد یست و شش / ۲ 


ما بعدء این طغیانگر دربارُ ما و شیعیانمان آنچه دیدید و می‌دانید و حاضر بوده‌اید 
روا داشت! من می‌خواهم از شما مطالبی را سوال کنم» | گر راست گفتم مرا تصدیق کنید و 
اگر دروغگفتم تکذیب کنید. 

بحی خداوند بر شما و حق پیامبر و حق قرابتم با پیامبرتان» از شما می‌خواهم که 
وصف این مجلس مرا با خود ببرید و سخنان مرا بازگو کنید " "و همه شما دعوت کنید 
قبائلی را که باران شما هستند آنان که از آنها در امان هستید و به آنان اطمینان دارید" ". 
آنان را به آنچه از حق ما می‌دانید دعوت کنید که من می‌ترسم این امر ولایت کهنه شود و 
حق از بين برود و مغلوب گردد " ؛ ولی خداوند نور خود را کامل خواهد کرد ا گر چه 
کافران را خوش نیاید. 


فضائل امیرالمژمنین 1 از لسان امام حسین 3 

امام حسین 1 چیزی از آنجه خداوند دربارة آنان از قرآن نازل کرده ترکك نکرد 
مگر آنکه تلاوت نمود و تفسیر کرد. و نیز چیزی از آنچه پیامپ ری دربارة پدر و برادر و 
مادرش و خودش و اهل ببتش فرموده بود ترکک نکرد مگر آنکه نقل نمود. در همة اینها 
صحابه 2 ایخداقسم ار شنیده‌ایم و شهادت می‌دهیم! و تابعین فس م3 
«بخداقسم کسی از صحابه برای ما نقل کر ده که او را راستگو می‌دانيم و به او اطمینان داریم». 

حضرت هم می‌فرمود: شما را بخداقسم می‌دهم که آن را برای کسانی‌که به آنها و به 
دینشان اعتماد دارید نقل کنید. 


۱. حدیتث مه اخاة 


رس ات ه ۱ ۳ ۱ ۰ تک ۳1 نت 
سلیم می کو بد: از جمله انجه حضرت انان را فسم داد و انان را متذکر شد این بود 
۵ «ج: سخن مرا کتمان کنید؛ و در باران و قیله‌های خود و مردمی که به آنان اطمینان دارید دعت ؟:.د 
۶ «ب؛ و #د« سخن مرا بشنوید و گفتار مرا بنویسید» سپس به شهرها و قبائل خود باز گردیده و هرکس از 
عر دم را که دز امان بودید و به او اطمتان کر دید دعوت کنید. 


۷ «ج و «د: من می‌ترسم این حق مندرس گردد یا بمیرد و از بین رود. 


تست 
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هنگامی‌که آنحضرت بین اصحابش برادری قرار داد؛ و بين او و خودش برادری فرارداد 


و فرمود: «تو برادر من و من برادر تو در دنیا و آخرت هستم»؟ گفتند: آری بخدا قسم 


۲. حدیث سد ابواب 

فرمود: شما را بخداقسم می‌دهم» آیا می‌دانید که پیامبر33# محل مسجد و منازلش را 
خرید و آثرا بناکرد» و سیس ده منزل در آن ساخت که ه منزل برای خودش و دّهمی را 
در وسط آنها برای پدرم قرار داد. سپس همه درهایی که به مسجد باز می‌شد بجز در خانه 
علی را مسدود کرد. در این باره عده‌ای سخنانی گفتند. پیامبر 3 فر مو د: امن در خانه‌های 
شما را سدود نکردم و در خانة او را باز نگذاشتم. خداوند دستور بستن در خانه‌های 
شما و باز گذاردن در خانه او را داد». 

سپس پیامب رت نهی کرد که جز او کسی از مردم در مسجد بخوابد. علی#: در مسجد 


جچتپ می‌شا ومنزل او درمنزل پیامپرعد بود» وبرای او ویامیر 2 درمسجد اولا دی بدنیا امد. 


۳ ار بخد‌افسم. 
فرمود: آبا می‌دانید که عمر بن خطاب طمع کرد که شکافی بقدر چشمش از منزلش 


9 ۱ ۲ ۳ و۱ 


اند » ۱ 8 ۳19 چا ۳ بلاص ‏ , رثا 

سیس پیام له خطبه‌ای خواند و فرمود: خداوند به موسی امر کرد که مسجد طاهری ؛ 

کند که کسی جز او و هارون و دو پسرش در آن سا کن نشوند. خداوند به من هم دستور داده 
که مسجد طاهری بنا کنم که جز من و برادرم و دو پسرش در آن ساکن تصویم. 


فرمود: شما را بخدا قسم می‌دهم آیا می‌دانید که پیامب رت در روز غدیرخم او را 
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متصوب کرد و ولایت رابرای او اعلام نمود و فرمود: «باید حاضر به غایب خبر دهد»؟ 


گفتند: ار بخداقسم. 
۴ حدیث منزلت 


فرمود: شما را بخدا قسم می‌دهم یا می‌دانید که پیامبر ع در جنگ تسوك به او 
فرمود: «تو نسبت به من بمنزله هارون نسبت به موسی هستی. و تو صاحب اختیار هر 


مومنی بعد از من هستی»؟ 
هه ۱۳ ۰ ِ 


۵. حدیث میاهله 
فرمود: شما را بخدا قسم می‌دهم. آیا می‌دانید که پیامبر 2 وقتی مسیحیان نجران را 
به مباهله دعوت کرد کسی جز او و همسرش و دو پسرش را نیاورد؟ 
گفتند: آری بخدا قسم. 


۶ حددث لوای خنیر 

فرمود: شما را بخدا قسم می‌دهم؛ آیا می‌دانید که پیامبر 22 در روز خیبر عَلم رابه او 
سپرد و فرمود: «آنرا بدست کسی خواهم سپرد که خدا و رسولش او را دوست دارند و او 
خدا و رسولش را دوست دارد. پشت سرهم حمله می‌کند و فرار نمی‌کند» و خداوند خیبر 
را بدست او فتح می‌کند». گفتند: آری بخدا قسم. 
۷ ابلاغ سورة برائت 

فرمود: آیا می‌دانید که پیامبر 2 او را برای ابلاغ سورة برائت فرستاد و فرمود: «از 
جانب من کسی جز خودم یا کسی که از من باشد نباید پیامی ابلاغ کند»" . 


گفتند: آری بخدا قسم. 


٩‏ دز این باره به پاورفی ۴ در سح بت ۱۱ مر اجعه تمائیك, 
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۸ فداکاری و پیشقدمی امیرالمومنین تا 

فرمود: آیا می‌دانید که هیچ کار مشکلی برای پیامبر 3 پیش نبامد مگر آنکه او را 
اعتمادی که داشت پیش فرستاد؛ و هیجگاه او رابه اسمش صدانزد مگر آنکه می‌فر مه د: 
دای برادرم» و «برادرم را هر اخه انسك». 

گفتند: ازی بخد| قسم. 


4 علی۹ صاحب اختیار هر مومن 
فرمود: آیا می‌دانید که پیامبرع بین او و جعفر و زید قضاوت کرد " * و فرمود: «یا 

علی. تو از من و من از توام. و تو صاحب اختیار هر مرد و زن مزمنی بعد از من هستی». 
کفتد: آری بخدا قسم. 


۰ سوال و خلوت پیامبر و امیرالمقمنین:ا 
فرمود: آیا می‌دانید که او در هر روز با پیامبرت# خلوتی و در هر شب حضوری 
داشت؛ که هرگاه مطلبی می‌پرسید پاسخ می‌فرمود و هرگاه سکوت می‌کرد 
خودانحضرت شروع می‌فر مو د. 
گفعند: آری بخدا قسم. 


۱ علی 1 بهترین اهل بیت 

فرمود: آیا می‌دانید که پیامبر مت او را بر جعفر و حمزه فضیلت داد آن هنگام که به 
فاطمه نله فرمود: «ترا به بهترین اهل بیتم و مقدم‌ترین آنان در اسلام و بالاترین آنان در 
حلم و بشترین آنها در عنم ترویج نمودم»؟ 

گفتند: آری بخدا قسم. 


۰ در این باره به پاورفی ۱۵ از حدیت ۱۱ مراجعه شود. 
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ِ_ حد بت ست ور تس ""َ 


۰.1۱1 سبادت یسج س .بت 


فرمود: ابا می‌دانید که یام عد 2 فر مه د: 7ب - ن سید فرزند ند ۱ ن ادم هستم. و پراه درم علی 


سید عرب؛ و ناطمه سد؛ه زنان اهل شست. 1 رز دور تسرق کس 


1 
- ۳ 


۳۳۹ 5 تن ۳ ط 


هه ۳ 5 حِ 


۳ غسل پدامیر 2 بدست علی 1 
فرمود: آبا مي‌دانندکه یام ع2ّ او را دستو ربه عسلث داد و یه ا 


3 : 
"نا - فت نع آلیی ی 


ورا در عغعل كمك می کند؟ گفسد: آری بخداقسم » 
۴ حدت نقلین 


۳ ۲1 ت ۰ سرد 1 5 ت ۱ ۲ 1 از 
گر هه د. ایا می‌دانید که یاه تجح دز ات ر تن خحطابه‌ای که بای عم 2 ع ات اک کف 


امین 


فر مو د. (ای ی من در مان شتینا دو ج گر انها بافی گذا ار شتم: کتاب حلا| ۴ امل لس ایکا 
9۳ سس 
این دو تمتک کند تا کمراه نشه بد». 


آب‌اا 


گفتند: آری بخداقسم. 
ابات و احادیث مربوط به اهل ببت ج 
سلیم می‌گوید: امام حسین 2 چیزی از انجه خداوند بخصوص درا ره علی بس 


ابی طالب نو اهل بیتش در قرآن و بر لسان پیامبرش نازل کرده بود ترک نکرد مگر 
آنکه در آن مه زد آتان را فسم داد. 


صحانه شنز گقان: دآری بخدا کسمم؛ شنده‌ایم؟ و تابیی هی گفت: (یخد قسم کساتی 
که به او اطمینان دارم -فلانی و فلاتی -برایم نقل کرده‌اند»؟* 


۱ در «ب؛ این اشافه را دارد: فرمود: شما را بخدا قسه می‌دهم که برای هرکس که یه او اعسیتان دار ید نا کت 
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حب و بقض بسبت به پیامبرو علی ۶« 

سپس امام حسین مد آنان را در اين باره قسم داد که آبا از پیامیر 22 شنیده‌اند که 
می‌فرمود: «هرکس گمان کند مرا دوست می‌دارد و علی را مبغفوض می‌دارد دروغ 
می‌گوید. مرا دوست ندارد در حالیکه علی را مبغوض بدارد؛! 

شخصی به پیامب رت عرض کرد: یا رسول ال این مطلب چگونه می‌شود؟ فرمود: 
«چون او از من و من از اویم. هرکس او را دوست بدارد مرا دوست دارد؛ و هرکس مرا 
دوست بدارد خدا را دوست دارد. هررکس او را سغوض بدارد مرا سبغوض داشته و 
هرکس مرا میغوض بدارد خدارا میغوض داشته است». 

گفتند: آری بخدا قسم شنبده‌ایم. 


و در اینجا مردم متفزق شدند ". 


روایت از کتاب سلیم: 
بحار: ج ۲۳ص ۱۷۳ ح ۴۵۶ 
۲ بحار: ج ۴۴ ص ۱۲۸. 
۳. الدرر الشجفیه: ص ۲۸۱ و ۲۸۷. 
۴ الغدیر: ج ۲ص ۱۰۶. 
روایت با سند به سلیم: 
احتجاج طیرسی ج ۲ص ۱۵. 
۲. نزهة الکرام: ص ۶۶۱ . 
روایت از غیر سلیم: 
۱. کشف الغمة ؛ بروایت بحار ج ۸قدیم ص ۵۳۴ . 
۲. تاریخ یعقوبی: ج ۲ص ۲۲۳. 
۳. شرح نهحالبلاغه ابن ابی الحدبد: ج ۱٩‏ ص ۴۴. 


۲ در کتاب احتجاج: سپس حضرت از منبر فرود آمد و مردم متفرّق شدند. 


آفنتتت 
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گزارش ابن عبّاس از نوشتن کتف: ارزش کتف» منع عمر از نوشتن 
کتف و عکس العمل پیامیر تج أیید اینکه مانع از کتف عمر بود. 


گزارش ابن عباس از نوشتن کتف 


بان بن ابی عیاش از سلیم نقل می‌کند که گفت: من نزد عبداله بن عباس در خانه‌اش 


و3 و بزد او گروهی از شنعه بو دند. آنها اژ بیامیر ع و وفات انحضرت باد گر دند. 


ارزش کتف 

این عباس گربه کرد و گفت: پیامبر علذٌ در روز دوشنبه -همان روزی که از دیا رفت - 
در حالیکه اهل بیتش و سی نفر از اصحابش کنار او بودند " فرمود: «کتفی» " بیاورید تا 
برای شما چیزی در آن بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید و اختلاف نکنید. 


منع عمر از نوشتن کتف و عکس‌العمل پیامیر 27 

فرعون این امت آنان را از آوردن کتف منع کرد وگفت: «بیامیر خدا هذیان 
می‌گو ید »!! 
می‌کنید ۰ پس بعد از مرگ من چه خواهید کرد»؟ ‏ و کتف را رها کرد. 


۱. «جه: ابن عباس پیامبرت و وفاتش را یاد کرد و گریست و گفت: روز دوشنبه» و چه بود روز دوشنبه!! که 
پیامیر تهٌ از دنا رفت در حالیکه اهل بیتش و عده‌ای از اصحایش در اطراف او بودند. 

۲. منظور از « کتف؛ استخوان کتف شتر یا چهار پایان دیگر است که بخاطر پهن بودن برای نوشتن روی آن 
مورد استفاده قرار می‌گرفت. 

5 اج و #ده: اشتاژفی می‌کنید. 
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- : ۳ ی س ۳ 
سلیم می‌گوید: سپس اين عباس رو به من کرد و گفت: ای سلیم | کر نبود آنچه آن 
مرد گفت حضرت برای ما نوشته‌ای می‌نوشت که احدی گمراه نشود و اختلاف نکند *. 


تأیید اينکه مانع از کتف عمر بود 

مردی از جمعیّت گفت: آن مرد که بود؟ ابن عباس گفت: راهمی به این مطلب 
نسست ‏ ۲ 

سلیم می‌گوید: بعد از آنکه مردم برخاستند در خلوت از ابن عباس پرسیدم؛ پاسخ 
داد: او عمر بود. گفتم: راست می‌گونی؛ من از علی 32 و سلمان و ابوذر و مقداد هم شنیدم 
که می‌گفتند: «او عمر به دا. 

ابن عباس گفت: ای سلیم این مطلب را کتمان کن" مگر برای کسانی از برادران 
دینی‌ات که به آثان اعتماد داری؛ حرا که ثلبهای این امت از مخت این دو مرد سیراب 
شده همانطور که قلوب بنی اسرائیل از محبت گوساله و سامری سیراب شده بود. 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


۱ بحار:ج ۲۲ص 2۴۹۷ ۴۴. 





۴ در «ج« این جمله را بنقل از پيامبر ی چنین آورده است: "اگر آن مرد نبود نوشته‌ای می‌نوشتم که احدی 
گمرا: نشود و حتی دو نفر اختلاف نکنند. 

ك اج راهی ره ساب این مطلب ندارم. 

ى «ح.... که مب گفتند او دزی بو ۵. این نات کشت راست گفته‌اند» ص‌ هئ سا رل هستم کتمان گن.... 


020060 07 1۲ 


۳۸ 


تعداد و کشت ده ل- در 5 ل ۳ ور دام طلانه شک 
میرالممنین مت در جمل سه متخلف از جنگهای امیرالم منین ة. 


تعداد و کیفیت دو لشکر در جنگ جمل 

بان سی‌گوید: از سلیم بن قیس شتیدم که می‌گفت: روز جنگ جمل با 
امیرالمومنین 1 حاضر بودم. لشکر ما دوازده هزار نفر و اصحاب جمل بیش از صد و 
پیست هزار نفر بودند. 

همراه علیثْذ حدود چهار هزار نفر از مهاجرین و انصار بودند که همراه پیامبر 22 
در بدر و حدییّه و سایر جنگهای آنحضرت حاضر بودند. سایر مردم هم از اهل کوفه 
بودند» بجز آن دسته از اهل بصره و حجا که سابقة هجرت نداشتند و بعد از نتح مکه 
مسلمان شده بودند. | کثر چهار هزار نفر هم از انصار بودند. 


حضور داوطليانة لشکر امسرالمو مدیدن در جمل 
حصرت احدی از مردم را بر بیعت و بر جنگ مجبور نکرده بود» بلکه آنان را 
ف اخم انده بود. از اهل بدر صد و هفتاد نفر که | کثرشان از انصار و از شاهدین احد و 


حدبته بودند شرکت کرده بودند واحدی از آنان از شرکت در جنک تخلف نورزیده 


1 
لو د . 


نج نی 


۱ ۱ 0 > ۳ : 
احدی از مهاحر ین و انضاز نهذ مگر آنکه خواسته‌اش بااو بود. او با 3 سس 


۱, این عبارت در «ج خ ل چنین است: چنین نبود که علی :1 احدی از مردم را یر بیعت و بر جنگ همراه 
خود مجور کند» بلکه آنان را فر اخواند. از اهل بدر صد و هفتاد نفر که | کثرشان از انصار بودند پذیر فتند و 
دویست نفر از کسانی‌که در جنگ اد شرکت کرده بودند و پانصد نفر از مهاجرین و انصار که در بیعت 
شجره و در جنگهای پیامپر تٌ حاضر بودند و بقیة لشکر از اهل کوفه بودند. هر گروهی از مهاجرین و 
انصار هم که همراه حضرت نبودند خواسته‌شان با حضرت موافق بود و او را دوست می‌داشتند و برای 
پیروژی او دعا سی‌کردند؛ بجز سه نقر .... 
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می‌داشتند و برای غلبه و پیروزی حضرت دعا می‌کردند و دوست داشتند بر مخالفین 
خود غلبه کند. 

آنحضرت بر آنان سخت نگر فته بود و آنان را در تنگنا قرار نداده بود. آنان با او 
بیعت کرده بودند» و البته همه مردم در راه خدا جنگ نمی‌کنند. 


سه متخلف از جنگهای امدرالمو مندن 12 

کسانی‌که بر انحضرت طعنه بزنند و از او بیزاری بجویند کم و مخقی از او بودند و 
در ظاهر اظهار اطاعت او را می‌نمودند؛ مگر سه نفر که با او بیعت کردند ولی در جنگ 
به‌همراه او شکك کردند و خانه‌نشینی اختبار کر دئ د که عبارت بودند از: محمد بن مسلمه 
سعد بن آبی وقاص. پسر عمر. 

اسامة بن زید بعد از آن تسلیم شد و رضایت خود را اعلام کرد " و برای علی م4 دعا 
و استغقار کرد و از دشمن آنحضرت بیزاری جست و شهادت داد که آنحضرت بر حق 
است و هرکس با او مخالفت کند ملعون و خونش حلال است. 


دا از ۲ ۲ ۱ 


5 بحار: ج ۲ص ۵ح ۳ 





آ. دج خ ل: از بتک دست تکه داشتند که عبارت بو دند از: سعد و پسر عمر؛ بسر مسلمه؛ اساعة بن ز بد. ولی 
اسامة بن زید بعداً رضایت خود را اعلام کرد. 
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احتحاحات امیرالمو مین ناه بر طلحه و زبیر: فراخو اندن طلحه و زیر 
قبل از شروع جنگ ٍ + لعن اصحاب جمل بر لسان پیامبرعت 
رد حدیث عشرة یشوه سیرول آوردن همسر پیامبر 2 توسط 
طلحه و زبیر: اختلاف طلحه و زبیر؛ فرق بیعت عشمان با بیعت 


احتجاجات امیرالمومنین :: بر طلحه و زبیر 


فرا خواندن طلحه و زبیر قبل از شروع جنگ جمل 

بان می‌گوید: سلیم می‌گفت: وقتی امیرالممنین 1 در روز جنگ جمل با ال 
بصره برخورد کرد حضرت؛ زبیر را صدا زد و فرمود: ای اباعبدالّه » بیرون بیا. 

اصحاب گفتند: نز د زییری که بیعتش را شکسته است می‌روی در حالیکه او سواز بر 
اسب و غرق در اسلحه است و تو سوار بر قاطری بدون اسلحه هستی؟ حضرت فرمود: بر 
من از جانب خداوند سپر نگهدارنده‌ای وجود دارد. و هرگز کسی نمی‌تواند از احل خود 
فرار کند. من نمی‌میرم و کشته نمی‌شوم مگر بدست شقی‌ترین امّت» همانطور که ناه 
صالح را شقی‌ترین قوم مود پی کرد. 

زیر بیرون آمد. حضرت فرمود: طلحه کجاست؟ او هم خارج شود. طلحه همم 
ببرون اعد. 


لعن اصحاب جمل بر لسان پیامیر ۶ 
حضرت فرمود: شما را بخدا قسم می‌دهم» آیا شما دو نفر» و صاحبان علم از 


۱. با عبدالله» در اینجا کي زییر است. 
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آل محمد و عایشه دختر ابوبکر می‌دانید که: «اصحاب جمل و اهل نهروان بر زبان 
پیامی ره لعنت شده هستند», و هرکس افترا بنندد زبانکار است؟ 

زر کت چگونه ما لعنت شده‌ایم در حالیکه ما از اهل بهشت هستیم "؟ حضرت 
فرمود: | گر می‌دانستم که شما اهل بهشتید جنگ با شما را حلال نمی‌دانستم. 

زبیرگفت: آیا از پیامب ره نشنیدی که در روز جنگ اخُد می‌فرمود: «طلحه مستحق 
بهشت شده است»» و «هرکس می‌خواهد به شهیدی که زنده روی زمین راه می‌رود 
بنگرد به طلحه نگاه کند»؟ آیا از پیامب رت نشنیدی که می‌فرمود: «ده نفر از قریش در 


۱ نت سا ۳ 


رد حدیث عشره میشره 

امیرالممنین له فرمود: آنان را برایم نام پیر*. زبیر گفت: فلانی و فلانی و فلانی؛ تا 
آنکه نه نفر را نام برد که در بین آنان ابوعبيدة جراح و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل 
دزد 

حضرت فرمود: ه نفر را نام بردی» دهمی کیست؟ زبی رگفت: تو هستی! فرمود: پس 
تو اقرار کردی که من از اهل بهشتم. ولی آنچه برای خود و اصحابت ادعا کردی من منکر 
آن هستم. بخداقسم بعضی از افرادی که نام بردی در تابوتی داخل چاهی در پائین ترین 
جای جهنم قرار دارند. بر در آن چاه سنگی است که هرگاه خدا بخواهد جهنم را شلعه‌ور 
کند آن سنگگ را بلند می‌کند و جهنم شعله می‌گیرد. این مطلب را از پیامبرعٌ شنیدم» 


۳. 





در کتاب احتجاج: همه اصحاب جمل... 

۳ در کتاب احتجاج: چگونه ما ملعون هستیم در حالیکه اصحاب جنگ بدر و اهل بپشتيم. 

۴ اپن عبارات در کتاب احتجاج چنین است: آیا حدیث سعید بن عمرو بن نفیل را نشنیده‌ای که روایت 
می‌کرد از پیامبر 2 شنیده است که فرمود: «ده نفر از فريش در بهشتند»؟ علی 1 فرمود: از او شنیدم که در 
زمان حکومت عشمان این حدیث را نقل می‌کرد. سپس فرمود: چیزی به تو نخواهم گفت تا نام آنان را 
بگوبی. 

۵. در کتاب احتجاج عبارت چنین است: زیبر گفت: ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زییر و عبدالرحمان بن 

عرف و سعد بن ابی وفاص و ابرعبید؛ جراح و سعید بن عمرو بن نفیل هستند. 


۷ 
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سس سس حدی‌ینت,ه/ ۷۵ 


می‌گویم) مرا بر تو و اصحابت غالب کند" . زبیر برگشت در حالیکه گریه می‌کرد. 


بیرون آوردن همسر پیامبر یل توسط طلحه و زبیر 

سپس امیرالمزمنین؛ رو به طلحه کرد و فرمود: ای طلحه, زنان شما همراهتان 
هستند؟ گفت: نه. فرمود: شما سراغ زنی رفته‌اید که در کتاب خدا حای او نشستن در 
خانه‌اش است. و او را در معرض دید مردم قرار داده‌اید. و همسران خود را در خیمه‌ها و 
حجله‌ها حفظ کرده‌اید؟! با پیامبرعةٍ نسبت به خودتان به انصاف رفتار نکر ده‌ابد که زنان 
خود را در خانه‌ها نشانده‌اید و همسر پیامبر 337 را بیرون آورده‌اید در حالیکه خداوند 


دستور داده که همسران آنحضرت جز از پشت پرده سخن نگویند. 


احتلاف طلحه و زیبر 

فرمود: به من خبر بده که چرا عبدالله پسر زبیر (بعنوان امام جماعت) برای شما نماز 
می‌خواند؟ آیا یکی از شمابه دیگری راضی نمی‌شو د؟ 

به من خبر بده که چرا عربهای بیابانی را به جنگ من دعوت کرده‌اید؟ چه چیزی 
شمارابه این اقدام وادار کرده است؟! 


فرق بیعت عثمان با بیعت امیرالمومنین اب 
طلحه گفت: ای مخاطب من " !! ما در شورا شش نفر بودیم که یک نقرمان مُرد و 
مس تسس بر ون ی ور ریس ی نی 
دیکری کشته شد و امروز ما چهار نفریم و همکی نسبت به توبی میل هستیم. 
۶ . در کتاب احتجاج عبارت چنین است: و گرنه خداوند مرا بر تو و بر اصحابت غالب کند و خونتان را 
بدست من بریزد و روحتان را زودتر به آتش برساند. 
۷ کلم «یا هذا» به این سورت ترجمه شده است که منظور طلحه» امیرالمژ منین 1 است. 


۵ ستشن نقر : عشمان و غبدالر حمان بن عرف و سعد بن آبی فاص و طلحه و ژر ۲ امیرالمو نین ْة فتتل که 
قبل از جنگ جمل عبدالرحمان مرده و عثمان کشته شده بود. 
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علی 3 فرمود: این مطلب بر علیه من نیست!. هنگامی که ما در شورا بودیم کار 
بدست غیر ما بود و | کنون بدست من است. آیا | گرمن می خواستم بعد از بیعت عشمان امر 
خلافت را بصورت شوری در آورم چنین حقی داشتم؟ طلحه گفت: نه. حضرت فرمود: 
چرا؟ فرمود: برای اینکه تو با اختیار بیعت کردی. 

حضرت فرمود: چطور با اختیار بیعت کردم در حالیکه انصار با شمشیرهای کشیده 
می‌گفتند: «۱ گر شما مشورت را تما کردید و با یکی از خودتان بیعت کردید ( کار تمام 
است)» وگرنه گردن همه‌تان را می‌زنیم»! 

آیا هنگامی‌که با من بیعت کردید احدی چیزی از این گونه سخن را به تو و اصحابت 

دلیل من بر اجبار در بیعت واضحتر از دلیل تو است. تو و رفیعت به اختیار خود و 
بدون اجبار با من بیعت کردید» و شما اوّل کسی بودید که این کار را انجام دادید؛ و کسی 
به شما نگفت: «باید بیعت کنید و گرنه شما را می‌کشیم! 

طلحه هم برگشت و جنگ درگرفت. طلحه کشته شد و زبیر فرار کرد . 


روایت از کناب سلیم: 
۱ بحار: ج ۳۲ص ۰۲۱۴ 
روایت با سند به سلیم: 
۱ احتجاج طبرسی: ج ۱ص ۲۳۷. 
روایت از غیر سلیم: 
۱. الكافية فی‌ابطال توبة الخاطنة (شیخ مفید) به‌نقل 
بحار: ج ۳۲ ص ۱۹۶ ح ۱۴۶. 





٩‏ «ب؛ و «ده: این مطلب به نعع نو لیسته: 
۰. ابته زبیر از میدان جنگ فرار کرد و در بیرون شهر بصره بدست عمرو بن جرموز کشته شد. 
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تست 


۳. 


هزاران باب علم امیرالم زمنین3» نمونه‌ای از علم امیرالم منین 1 


هراران باب علم امیرالمو‌منین 1 

بان می‌گوید: سلی گفت: از ابن عباس شنیدم که می‌گفت: از علی 14 حدیشی شنیدم 
که حل آن را نشهمیدم و آنرا انکار هم نکردم. از او شنیدم که فرمود: «پیامیر 22 در 
بیماریش کلید هزار باب از علم را به من پنهانی آموخت که از هر بابی هزار باب باز 


می سل . 


نمونه‌ای از علم امیرالمومنین 1 

بن عباس گفت: در «ذی قار»" در خيمة علی 1 نشسته بودم؛ و اين در حالی بود که 
آنحضرت. امام حسن 1 و عمار را به کوفه فرستاده بود تا مردم را برای شرکت در جنک 
دعوت کنند. در این حال حضرت رو به من کرد و فرمود: ای پسر عباس» حسن بر تو وارد 
می‌شود در حالیکه باژده هزار نفر همراه او هستند باستثنای یک با دو نفر ". 

ابن عباس می‌گوید: پیش خود گفتم: ا گر طبق گفته حضرت شود این از همان هزار 
باب علم است. 


هنگامی‌که امام حسن 3 با لشکر از دور پیدا شدند به استقبال آنان رفتم و به 


1 «ذدی قار « محل آب ۲ آبادی بین گوفه و واسط بو ده اسست. 

1 تر دید از این عیاس با سلیم است؛ و گرنه وفتی حتر ات از عب بازده هزار نفر را خبر می‌دهد مسلماً یگ 
امام حسن 3 را به کوفه برای دعوت مردم به جنگ فرستاده بود» و عمار بن یاسر و قیس بن سعد بب 
عباده را به‌عنوان دو وزیر او فرستاده برد. 

امیرالمزمنین 32 رو به من کرد و فرمود: حسن بر تو وارد می‌شود در حالیکه بازده هزار نفر باستنای 
یک نفر یا به اضافه یک نفر همراه اوست. 
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۸ / اسرار ال محمد شد 


نریسندة لشگر "که نامهایشان همراه او بود _گفتم: چند نفر همراه شما هستند؟ گفت: 
یازده هزار نفر باستثنای یکک يا دو نفر * | 


۱. بحار: ج ۰ص ۰۲۱۳ 
روایت از غیر سلیم: 
۱ ارشاد القلوب دیلمی: ج ۲ ص ۲۲۴. 
آ. ارشاد شیخ مفید: ص م1 
۳ خرانج راوندی؛ بتقل بحار: ج ۲ص ۰1۳۷ 
۴ منتخب کنزالعمال: ج اص ۳۳. 





۳ اب و اده: به نو بستدة آمام حسن 4. 

۲ این تردید هم از راوی است. یعنی کلام حضرت کاملاً مطابق با سخن نویسندة لشکر بوده است و در هر 
دو مورد راوی مردد است ولی در تطابق دو کلام هیج تردید ندارد؛ چنانکه عبارت در «ج» این نکته را 

تأیید می‌کند: «نویسندة لشکر گفت: بازده هزار نفر به اضافة یکك نفر» یا گفت: باستثلای یک نفر؛ همانطور 


که علی 1 فرموده بود» 
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۳۱ 


سلونی قبل آن تفقدونی علم قرآن نزد پیامبر و امیرالمنزمنین . 


سلوی قبل آن تفقدونی 

بان از سلیم نقل می‌کند که گفت: در مسجد کوفه خدمت امیرالمومنین 3 نشسته 
بودم و مردم اطراف آنحضرت بودند. حضرت فرمود: «از من بپرسید قبل از آنکه مرا 
نیایید. دربارة کتاب خدا از من بپرسید. بخداقسم هیچ آیه‌ای از کتاب خدا نازل نشده مگر 
انکه پیامب 22 برای من خوانده تا من هم بخوانم. و تأویل آنرا به من آموخته است»۱. 


علم قران نزد پیامبر و امیرالممنین اب 
ابن کواء گفت: پس آنچه نازل می‌شد در حالیکه تو غائب بودی چه می‌شود؟ 
فرمود: بلی» آنچه من در آنها غایب بودم برایم حفظ می‌کرد. و آنگاه که نزد او 
می آمدم می‌فرمود: «یا علی: خداوند بعد از تو اين مطالب را نازل کرد». و آنها را برایم 
می‌خواند تا من هم می‌خواندم و می‌فرمود: «تأویل اینها چنین است» و آنرا به من 
من آمو کت 


۵ هت از ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ نا ها فا و 2 ط ۵ اه اه ها و 5 و و و وا ۱ نا ۵ و 5 ۱ و نا وا و و اد نی 
۰ ۰ 5.5715 


روایت از غیر ملیم. 





5 "۷ مگر آنکه آثرا خو اندم ۲ تاویل آنرا دانستم. 
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سحنان امیرالممنین: با رئیس بهود 
ابان می‌گوید: سلیم گفت: از امیرالم منین 1 شنیدم که به رئیس بهودیان می فرمود: 
شمابه چند فرقه تقسیم شده‌اید؟ او گفت: بر فلان تعداد فرقه. حضرت فرمود: دروغ گفتی! 


علی 12 عالم به حکم تورات و انجیل و قرآن 

سپس حضرت رو به مردم کرد و فرمود: بخداقسم. اگر تکیه‌گاه حکومت برای من 
آماده می‌شد بین اهل تورات با توراتشان, و بین اهل انجیل با انجیلشان و بين اهل قرآن با 
قر آنشان فضاوت می کر دم ِ 


کیفیت افتراق امتها 

بهودیان بر هفتاد و یک گروه متفرق شدند که هفتاد گروه آنان در آتش و یکک گروه 
در بهشتند و آن گروهی است که تابع یوشع بن نون وصی حضرت موسی 1 شدند. 

مسیحیان بر هفتاد و د و گروه متثرق شدند که هفتاد و یک گروه در آتش و یکك 
گروه در بهشتند. و آن گروهی است که تابع شمعون وصی حضرت عیسی 3 شدند. 

و این امّت بر هفتاد و سه گروه متفرق می‌شوند که هفتاد و دو فرقه در آتش و یک 
فرقه در بهشتند» و آن گروهی است که تابع وصی محمَدء شدند -و در اینجا حضرت با 


1 و 9 ۲ 





۱ اب حکم می‌کردم. 


۲ یعنی به سین خود اشاره کردند که منظور از وصی پیامپر عٌ خردم هستم. 


عصصم‌کصی 7۲ 020060 





فرقه‌های محندن اهل بت :2 
۳ ی ار تم ٩‏ شخ تس ۱ 
سپس فرمود: سیزده گروه از هفتاد و سه فرقه» همگی دوستی و محتّت مرا ادعا 
می‌کنند؛ ولی یک گروه از آنها در بهشت و دوازده گروه در آتش هستند. 


۰۰۱۰٩ ۰۰۰‏ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰ ۰ ی اسب 


روایت ار کتاب سلیم؛ 
۱ بحار: ج ۸ ص ۵ . 
بحرالعلوم در مقدمه کتاب سلیم ص ۷ 
روایت با سند به سلیم: 


| توجه به اینکه حدیث ۶۵کتاب سلیم شباهت 
زیادی به این حدیث دارد؛ در آنجا مدارك مریو طه 
د کر شده است. 

روایت از غیر سلیم: 
۱. امالی طوسی: ج ۲ص ۱۳۷. 
۲. احتجاج طبرسی: ج ۱ص ۳۹۱. 
۳ حخحصال صد‌وق: ج ۲ص 2۵۸۵ ۱۱. 
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مهمترین روایت ان عباس دربار؛ امیرالممنین نت نام اهل سعادت 


و شقاوت نزد امیر الم منین مه . 


مهمترین روایت ابن عباس درباره امیرالمو‌منین 2 

ابان می‌گوید: سلیم گفت: به اببن عباس گفتم: مهمترین چیزی که از علی بن 
ابیطالب 3 شنیده‌ای به من خبر بده که کدام است؟ 

سلیم گفت: ابن عباس مطلبی برایم ذ کر کرد که قبلا از علی 1 شنیده بودم. 


تام اهل سعادت و شقاوت برد امس المو منین 4 

حضرت گر مو د. یام عد در حالیکه نوشته‌ای در دستش بد مرا صدا زد و فرمود: 
با علی "» این نوشته را بگیر. 

عرض کرد: ای پیامبر خدا این نوشته چیست؟ فرمود: نوشته‌ای است که خدا نوشته؛ 
و در آن نام اهل سعادت و اهل شقاوت از امتم تا روزقيامت پرده شده است. پروردگارم 


9 ۹ ۲ 
به من دستور داده که انرا به تو بسپارم 


اج !: ای بر اد ع. 
۲. در ذیل این حدیث مناسب است به دو حدیت بنقل از بحار: ج ۷ص ۱۴۶ اشاره کنیم: 
الت. امام بافر 1 از پدرانش :ی روایت کرده که فرمود: پیامیر تلد بیرون آمد در حالیکه در دست 
راستش نوشته‌ای و در دست چپش نوشته دیگری بود. حضرت نوشته‌ای را که در دست راستش بود باز 
کرد و چتین خواند: «بسم اقه الرحمان الرحیم: نوشته‌ای برای اهل بهشت با ناسشان و نام پدرانشان؛ که یگ نفر به آنها 
افروده نمی‌شود و یک نفر هم از آنان کم نمی‌شود». سپس نوشته‌ای را که در دست چپش بود باز کرد و چنین 
خو اند:«نوشته‌ای از خد اوند رحمان و رحیم برای اهل آتش با نامشان ونام پد رشان و قبائلشان, که یک نفر بهآنها افزوده 
نمی‌شود و یک نفر از آنان کم نمی‌شود. 
ب. امام باقر 1 فرمود: پیامبرتكة به آسمان هفتم رفت و به سدرةالمنتهی رسید. سدره به او عرضص 
کر د: «مخلوقی قبل از تو از مرتبة من رد نشده است». سپس آنحضرت نزدیکک شد و به مقام «قاب قوسین 


هه 
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پس 0[ 
۵ ۵ ۱ ها کچ و و ۱ وا ها نها ۱ و و و و و وا و ها و ها ها ما و فا و و و و و و و و و و و 


بحار: ج ۴۰ص ۱۸۷ ۷۲ 
روایت از غیر سلیم: 
۱. بصاثر الدرجات: ص ۱ ح آ. 
آ. بصاثر الدرحات: ۰ ۱ حح آ. 
۳ بصاثر الدرجات: ص ۲ ح ۵ . 
۵. فرب الاسناد: ص ۱۳. 
ت در این باره به بصاثر الدرجات: ص ۸۶و ٩۸و‏ 


۰ و ۰ و ۰ نش هر اعد شو د. 


اوادنی؛ رسید و خداوند به او وحی کرد. 
در آنجا خداوند نوش اصحاب یمین و اصحاب شمال (چپ) را به او داد. حضرت نوشتة اصحاب 
یمین را فرفت و باز کرد و در آن نظر نمود و دید در آن نام اهل بهشت و نام پدران و قبائلشان است. و 
نوشتة اصحاب شمال (چپ) را باز کرد و در آن نظر نمود و دید در آن نام اهل آتش و نام پدران و 
فائلشان است. 


پیامب رت از معراج برگشت و آن دو نوشته را همراه داشت و آنها را به علی ین ایی طالب 1 سپرد. 
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۳ 
بوم الهریر آخرین و شدیدتربن روز جنگ صفین: حضور سلیم در 
شد ید ترین مرحله جنگ صفین خطابة مالك اشتر در بوم الهربر: 
کفت جنگ در بوم الهر بر خحصاره امیر الم منین 2 بعك از جتگد 
هرب تیه زدن قرآنها بعد از وافعه هری نامه معاویه بعتوان حیله به 
امیرالمزمنین م3 در آخر صفین؛ جواب امیرالممنین 42 به حیلة 
معاو به: سخنان عمرو عاص و اشعار او در شماتت معاویه؛ افتضاح 


معاویه و عمروعاص. 
یوم الهریر آخرین و شدیدترین روز جنک صفین 


حضور سلیم در شدیدترین مرحلة جنگ صفین 

ابان می‌گوید: از سلیم بن قیس شنیدم در حالیکه از او پرسیدم: آیا در صفین حاضر 
بودی؟ گفت: آری. پرسیدم: ]با در روز (شر بر ] هم حاضر بودی؟ گفت: آری. گفتم: دور 
آن روز در چه سنی بودی؟ کفت: جهل سال . گفتم: پس برایم نقل کن؛ خدا رحمتت 


سلیم گفت: آری؛ هرچه را فراموش کتم این حدیث را فراموش نمی‌کنم. سپس 
گر به کر د و گفت: آنان صف بستند و ماصف بستیم؛ مالك اشتر همراه اسب سیاهی بیرول 


آمد در حالکه اسلحه‌اش رابر اسش آو رخته بو ده و سره درز دستش بود و با ان به 





۱. از این جمله معلوم می‌شود سلیم ذه با حهار سال قیل از شحتر ات بدنا امه است؛ زیرا چتگه صقین دز 
سال ۶ شروع و در سال ۳۸ ختم شده است. ا گر عمر سلیم در آن ابام چهل سال باشد تولد او دو یا چهار 
سال قبل از همجرت مي‌شود. برای تو صیح بشتر به صی ۱۸ مشدمه مراحعه شود. 
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حدیث سی و چهار / ۸۵ 
سرهایمان فرود می آورد و می‌گفت: «صفهای خود را منظم کنید». 

وقتی گروههای لشکر را دسته‌بندی و صفها را منظم کرد سوار بر اسبش پیش آمد تا 
بین دو صف " ایستاد و پشت به اهل شام نمود و رو به ماکرد و حمدوثنای الهی بجا آورد 
و بر پیامبر 22 درود فرستاد و سپس گفت: 

اما بعد از فضا و قدر الهی این بود که در اين مکان از زمین جمع شویم بخاطر 
اجلهایی که نزد یک شدء " و اموری که شدت یافته است. سیاست‌گذار ما در اين جنگ 
آقای مسلمین و امیرالمزمنین و انضل وصیین و پسرعموی پیامبرمان و برادرش و وارث 
اوست و شمشیرهای ما شمشیرهای خداوند است ‏ و رئیس آنان پسر خورندة حگرها" 
و بناهگاه نفاق و باقی‌مانده احزاب است که آنان را به شقاوت و آتش رهبری می‌کند. ما 
در جنگك با ایشان از خداوند امید ثواب داریم و آنان انتظار عقاب دارند. 

آنگاه که تنور جنگ داغ شد و بخروش آمد" و اسبان بر کشته‌های ما و آنان تاختند» 
ما در جنگ با آنان امید پیروزی داریم. در آن هنگام جز سر و صدای نامفهوم و همهمه 
چیزی نشنوم. 

ای مردم؛ چشمان زا بندید و دندانهای سین وا فشار دهد که ات‌گو نه در زدن 
سرها شدیدتر است. با رویتان به استقبال دشمن بروید و دسته شمشیرهایتان را بدست 
راست بگیرید و بر مغزها فرود بیاورید و با نیزه‌ها به پائین سین چپ بزنید که کشنده است. 

به شدت حمله کنید مانند قومی که برای خونخواهی پدرانشان و گرفتن انتقام 
برادرانشان آمده‌اند و که دشمشان را در دل دارند و خود را یرای مرگ آماده کر ده‌اند؛ 


۲ منظور از دوصف. اهل عراق و اهل شام است. 

۳. «ب: در اين مکان از زمین جمم نشده‌ايم مگر بخاطر اجلهایی که نزدیک شده است. 
۴ «الف» خ ل: و شمشمیری از شمشیرهای خداوند است. 

۵ . اشاره به هند مادر معاوبه است که جگر حضرت حمزه 1 را در دهان گذاشت. 
۰" غبار جنگ برخاست. 
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کیفیت جنگ در یوم الهریر 

سپس دو لشکر با یکدیگر درگیر شدند و بین آنان امر عظیمی در گرفت. و با هفتاد 
هزار کشته از بزرگان عرب از یکدیگر جدا شدند. 

جنگ در روز پنجشنبه از وقتی که آفتاب بالا آمده بود تا هنگامی‌که ثلث اول شب 
کشت امه خا تا در آزم رلک ی نکف سباه یج آفر ده تقد فا آنکه زان یراد 
نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا گذشت ". 


خطابة امیرالمژمنین::: بعد از جنگ هریر 

سلیم گفت: سپس امیرالممنین 4 برای خطابه بپا خاست و فرمود: «ای مردم» کار 
شما به اینجایی که می‌بینید رسید و به دشمنان شما هم مثل آن رسید» و جز نفس آخر؟ 
باقی نمانده است. کارها وقتی پیش می‌آید آخر آن با اوّل آن سنجیده می‌شود. این قوم 
در مقابل شما بدون انکه دین داشته باشند مقاومت کردند تا دربارة شما به این جایی که 
می‌بینید رسیدند. و من انشاء له صبح به سراغ آنان خواهم رفت و آنان را در پیشگاه الهی 
به محا کمه خواهم کشید». 


نیزه زدن قرآنها بعد از واقعة هریر 

این خبر به معاویه رسید و وحشت شدیدی او راگرفت و همة اصحایش و اهل شام 
از این جریان احساس شکست کردند. 

معاویه عمرو عاص را فراخواند و گفت: ای عمرو فقط همین يك شب را فرصت 
داریم تا آنکه صبح به سراغمان آید نظر تو چیست؟ عمرو عاص گفت: می‌بینم مردان 





۷ یعنی نماز ترس که به حالت ایستاده و بدون رکوع و سجود خوانده می‌شود بجا آوردند چنانکه از امام 
باثر جة در این زعینه حداسی وارد شده است که فرمود: »... نماز مردم در آن روز جز تکییر در هنگام نماز 
چیز دیگری نبوده. به بحارالائوار: ج ۳۲ ص ۶۱۵ ح ۴۸۲ مراجعه شود. 


۷ انب # و ۷23۷ آعرین نقر اف 
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حدیث سی و چهار / ۸۷( 
کم شده‌اند. و آنانکه بافی مانده‌اند در مقابل مردان او نمی‌توانند مقاومت کنند و تو هم 
مثل علی نیستی. او بر سر مسئله‌ای با تو می‌جنگد و تو بر سر چیز دیگری می‌جنگی. تو 
بقاء را می‌خواهی و او فنا را می‌خواهد. اهل شام | گر علی بر آنان غالب شود آنچنان از او 
نمی ترسند که اهل عراق | گر بر آنان غالب شوی از تو می‌ترسند. 

ولی مسلئله‌ای را به آنان اقا کن که ا گر آنرا رد کنند به اختلاف می‌افتند و اگر هم 
بید برند باز به اختلاف می‌افتند! آنان را به کتاب خدا دعوت‌نما و قرآنها را بر سر نیذه‌ها 


کن. که به مقصود خود خواهی رسید و من اين نقشه را برای تو ذخیره کرده بودم. 


نام معاویه بعنوان حیله به امیرالممنین:1 در آخر صفین 

معاویه درستی نقشه عمروعاص را فهمید و گفت: راست گفتی» ولی فکری به‌نظرم 
رسیده است که با آن بر علی حیله کنم: «شام را بعنوان مصالحه از او بخواهم» و این اولین 
چیزی بود که مرا از آن محروم کرد. 


عمروعاص خندید و گفت: ای معاویه, ترا جه رسد به مکر با علی؟! ولی اگر 


می‌خواهی بنویسی بنویس! 
سلیم می‌گوید: معاویه بدست مردی از «سکاسک» بنام «عبدالّه بی عقبه» این نامه را 
برای علی مد فر ستاد: 


«امّا بعد | گر تو می‌دانستی که جنک کار ما و تو رابه اینجا می‌کشاند و ماهم 
می‌دانستيم؛ هیچکدام این جنایت را بردیگری روا نمی‌داشتيم. و اگر ععلها یمان بر ما 
غالب باشد. این مقدار از فرصت باقی مانده که گذشته را ترمیم و آینده را اصلاح کنيم. 

من از تو شام را در خواست کرده بودم به شرط آنکه اطاعت و بیعتی را بر من لازم 
نکنی» ولی تو قبول نکردی؛ و خداوند آنچه منم کردی به من عطا فرمود. و من امروز تو 
را دعوت می‌کنم به آنچه دیروز دعوت کردم. 

تو هم از بقاء امید نداری مگر آنچه من امید دارم و از فناء نمی‌ترسی مگر آنچنانکه 
من می‌ترسم. بخداقسم جگرها نازك شده و مردان از میان رفته‌اند. ما همگی فرزندان 
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عدمسافی هستیم و بعضی از ما بر بعض دیگر فضیلتی ندارد که عزیزی بخاطر آن ذلیل 
شود یا دلیلی به غلامی برده شود. و السلام». 


جواب امیرالمومنینث؛ به حبلهُ معاویه 

سلیم می‌گوید: وقتی علی؛ نامهُ معاوبه را خواند خند ید و فرمود: اتعحب از 
معاویه و حیلة او بر من است»! سپس حضرت. نویسنده‌اش عبیدالّه بن ابی رافع را صدا 
زد و فرمود: بنویس: 

اما بعد نامه تو بدستم رسید که در آن بادآور شده بودی:«۱ گر تو و ما می‌دانستیم که 
جنگ نسبت به ما و تو به این حد می‌رسد» هیچکدام این جنایت را بر دیگری روا 
نمی‌داشتيم» ای معاویه ما و تو در در مرحله نهایی از جنگ هستیم که هنوز به آن 
نرسیده‌ایم. 

امّا اينکه شام را در خواست کردی؛ من چیزی را که دیروز به تو ندادم امروز هم 
نمی‌دهم. و اما اینکه «در ترس و امید هر دو مساوی هستیم»؛ تو در شک قوی‌تر از من در 
یقین نیستی؛ و اهل شام هم بر دنیا از اهل عراق نسبت به آخرت حریص ‌تر نیستند. 

و امّا اینکه گفتی: «ما فرزندان عبدمناف هستیم و هیچکدام بر دیگری فضیلتی 
نداریم» ما چنین هستیمء ولی «امیّه» همچون هاشم نیست؛ و «حرب» همچون 
عبدالمطلب» و «ابوسفیان» همچون ابوطالب؛ و آزاد شده همچون هجرت کننده» و منافق 
همچون ممن و مدعی باطل همچون مدعی حق نیست. فضیلت مقام نبوّت پیامبر یل در 
دست ما است که با آن بر عرب حا کم شدیم و عجم را تحت اختیار خود در آوردیم. 
والسلام. 


۳ حان عمرو عاص ‌ اشعار او در شمانتت معاو به 
سلیم می‌گوید: وقتی نام علی 1 بدست معاویه رسید آن را از عمروعاص پنهان 
کرد. سپس او را صدا زد و نامه رابه او داد تا بخواند. عمروعاص او را سرزنش کرد و این 
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حدبث سی و چهار / ۸٩‏ 





در حالی بود که عمروعاص او را از نوشتن نامه منع کرده بود؛ و بعد از روزی که 
امیرالمومنین ۹ عمروعاص را از روی اسبش به زمین انداخت احدی از قریش بیش از او 


عمروعاص (اين اشعار را دریاره معاوبه) گفت: 


اتسطتع لاب لك ني عسلی 
و نیو آن تُسخاوعة بک 
و فد کف القناع و جر حباً 
1 وا واه ‏ طا ‏ و 
قول لها ها زجشت اه 
نا وزدث نآولها زوا 
و ای سن آبی ِ بخ 
۰ ل زا طاکٌ ما نا اندوت عَاً 


خر تفای ای انا هش 
و نَرجو آن یسمابک بالوعید 
تسیب بهولها رأش الوّلید 
زان صَدرّث ف لیس بدی ورود 
نامی من مسانک بالبعید 
ضمتب القلپ نتقطع السوربد 
یس السوْءآت و الّأی ال هید 
و نا لگ فی اْیزایة من مَزید 


(معنای اشعار چنین است:) 

اش پیت جزای تو با خدا باشد؛ و جزای هر کسی که صاحب حال بدی باشد. ای 
بی‌پدر: تو دربارة علی طمع می‌کنی, در حالیکه آهن بر آهن کوییده شده است" ؟! تو 
امید داری با شکك خود بر او حیله کنی و او از ترساندن تو بترسد؟ و این در حالی است که 





٩‏ کنایه از بر هم خوردن شمشیرها و نیژه‌ها در میدان جنگ است. 
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او نقاب برافکنده و جنگی پیش آورده که از ترس آن بِچَةُ تازه بدنیا آمده پیر می‌شود. 
جنگی که جلبه‌ای تاریک و پر دارد و اسب سواران آن مانند شیران حمله‌ور 

هرگاه جنگ به سوی او برگردد و با طعنة نیزه‌ها با دشمن مقابله کند به جنگه 
می‌گوید: دوباره برگرد! | گر جنگ وارد شود اوّلکسی استکه به آن داخل می‌شود واگر 
بیرون رود او وارد آن نمی‌شود. 

این مطلب از ابوالحسن غیرعادی نیست؛ و آن مطلب از بدی تو بعید نیست. تو با او 
مانند شخص بیچارة ضعیف القلبی که رگ دلش پاره شده سخنگفتی. 

ای پسر هند در بدی و نظر ببهوده همین ترا بس که شام را طلب کردی. اگر آنرا 
به‌تو عطا هم می‌کرد باز عزتت فزون نمی‌شد و تو هم از این زیاده طلبی اضافه‌ای بدست 
نیاوردی. تو با این نظریه چوبی را نشکستی بلکه کمتر از چوپی را هم نشکستی» و همان 
شد که قلا بو دا 


افتضاح معاویه و عمروعاص 
عمروعاص گفت: مقصودم چه بود؟ گفت: از نظریه من عیبجوئی کنی و برخلاف 
من سخن بگوئی و به علی احترام کنی بخاطر اینکه در روزی که به مبارز؛ُ او رفتی تو را 
۲ ۱۹ 
مفتضح کرد 1 


عمروعاص خندید و گفت: مخالفت با تو و سرپیچی از سخن تو درست است؛ ولی 


۰. این بیت از شعر در عبارت عربی مغلق است و عین عبارت چنین است: 
له جاواه مسظلمة طحول شوارسها تلهب کالا سود 
۱ این عبارات در الف» خ ل چنین است: معاویه گفت: از نظریه‌ام در اينکه با تو مخالفت و از تو سرپیچی 
کردم عیب بگیری. و تعجب از توست که رای مرا تقبیح می‌کنی و علی را به بزرگی یاد می‌کنی در حالیکه 
تو به احترام او پیش از من معرفت داری ولی آنرا پنهان می‌کنی و من آنرا علنی می‌نمایم ... 
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سود ۱ بت ۱ 
سر از ری هس 6 اس له در میدان جنک به مبارزه با علی رود مفتضح نشده است "» و 


تو همم می‌خواهی چنین اقدامی نسبت به او داشته باشی انجام بده! 


معاه ره سکوت کرد و سختان ان دو بسن اهل شام شایع سك 


ها اقا وا و ها و ۵ ۵ ۲ 5 ۲ 5 ۱ ۲ از ها هر ها ار و مر سا و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و 


روایت از کتاب سلیم: 
۱ بحار: ج ۳۲ص 2۶۰۹ ۴۸۱. 
روایت از عقسر سلیم: 
1 کتابت تس - ض‌ ۳۷ با 
۲ نهج‌البلاغه: ص ۳۷۴باب کتب شمارة ۱۷. 
ُّ مروح الذهب مسعودی: ج ۲اصی 1 
۳ ال مامة و الاسه: ص‌ 1۷( 
ای ار ۱ 
۵ سر الفوائد: ج آ ی 2-۱ 
۲ الاخبار الطوال: ص ۱۸۸. 





7 اه ان ادص ی ما ی ی ۱ 
علامه میتی در الفدیر: ج * ص ۱۴۱ به‌قل از کاب صفین نصر ین مزاحم از ابن عباص روایت کر ده که 


گفت: روری از روزهای صنین عمروعاص متعرض امیرالمومتین 1 شد به طمح اینکه غفلتا ضر 
۱ 


عاص خود را از 
روی اسیش به زمین انداخت و لباسش رابالا زد و پايش را باز کرد تا عورتش بدا شد!!! 


هیر المه مش مه روی مار لك وا از او گرردانید و عسروعاعص اد آلو ده بر خاست و باذه تا به قرار 


اش و وا یه افو ال اه اه تن 0 ۱ 
و ود را به لشکرش رسانید. اهل عراق ثفتند: با امیرالممتین؛ ایسن مرد فرار کرد؟ قرمو د: 


روبرو خد و مرابه رحم و 
فامیلی سم داد و من روی خود را از او برگر داندم. عمر وعاهی نز د معاو به برکشت: معاو به به او : و 
مگ .۱ ۹ ۹ ۲ ت . ۳ 
چه کردی؟ گفت: علی با من روبرو شد و مرا بر زمین زد. معأوبه گفت: اوّل خدا را حمد کن و بعد از 

عوررت خر د تشگ ک. ۸ 


می‌دانید که بود؟ گفتند: نه. فرمود: او عمروعاص بود با عورت خود با م. 
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مسقطع حشساسی از جسنگ صفین: ناسزا گوئی لشکر شام به 
امیرالمومنین 32؛ خطابة امیرالمومنین 42 در معرفی سران لشکر 
معاو یه سخنان امیرالمژمنین لب در ترغیب لشکر: حملة مسحمد بن 
حنفیّه با گروهی بر لشکر معاوبه. 


ناسزاگونی لشکر شام به امیرالمومنین 1 
ابان می‌گوید: سلیم گفت: امیرالممنین 1 از کنار جماعتی از اهل شام عبور می‌کرد 
که ولید بن عقبة بن ابی معیط " در بین آنان بوده و آنها به آنحضرت ناسزا می‌گفتند. 


. در الغدیر: ج ۸ ص ۱۲۰ روایت کرده که ولید بن عقبه زنا کار و شراب خوار بود: نا جانی‌که در کوفه 
شراب خورد و در مسجد جامع شهر بعنوان امام جماعت برای نماز صبح ایستاد و نماز صبح را چهار 
رکعت خواند! سپس رو به مردم کرد و گفت: آیا بیشتر بخوانم؟!! و سپس در محراب مسجد قی کرد! و 
در نماز باصدای بلند این ترانه را خواند: «علق القلب الربابا -بعد ما شابت و شابا* بعتی «قلب علاقه به 
رباب پیدا کرده بعد از آنکه هر دو پیر شدند! 

طلحه و زبیر نزد عثمان آمدند و به او گفتند: ما تو را نهی کردیم که ولید را بر کاری از امور مسلمین 
بگماری» ولی قبولی نکردی. بر علیه او به شرابخواری و مستی شهادت داده شده او را بر کنار کن. 
امیرالمژمنین 3 فرمود: او را عزل کن و حد بر او جاری کن آنگاه که شاهدان رو در روی او شهادت 
دادند. 

عثمان؛ سعید بن عاص را به حکومت کوفه برگزید و به او دستور داد تا ولید را بفرستد. وفتی سعید 
وارد کوفه شد منیر و دار الامارة را شست و ولد را فرستاد. وقتی بر علیه او رو در رویش شهادت داده 
شد و علمان خواست بر اوحد جاری کند لباس نرم و تازه‌ای بر او پوشانید و در اتافی فرارداد. هر بار که 
عثمان کسی را برای زدن ولید می‌فرستاد ولید می‌گفت: +تو را قسم می‌دهم که با من قطع رحم نکتی و 
عشمان را بر خود غضبنا ک نکنی! ار هم خودداری می‌کرد. وفتی امبرالممنین 1 اين منظره را دید شلاق 
رااگرفت و داخل شد... حضرت او را می‌زد و او به حضرت اسزا می‌گفت. در روایت بحار (ج ۸ قدیم 
ص ۳۰۲) چنین است: ولید از دست حضرت به این سو و آن سو فرار سی‌کرد. حضرت او را مسکم 
گرفت و بر زمین زد و حد را بر او جاری ساخت. 
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خطاب؛ امیرالمومنین خ؛ در معرفی سران لشکر معاویه 

این خبر را به حضرت رساندند. حضرت در بین گروهی از اصحابش که مقابل آنان 
بودند ایستاد و خطاب به آنان فرمود: 

سرعت بگیرید بسوی اینان در حالیکه آرامش قلب و سیمای صالحین و وقار اسلام 
بر شما باشد. نزدیک‌ترین ما به جهل نسبت به خداوند و جرئت بر او و غفلت ازاوه قومی 
است که ریسثان معاویه و پسر ثابغه و ابوالاعور سلمی و این ابی معیط شرابخوار و 
شلاق خورده در اسلام و مروان طرد شده " باشد. و آنان همین‌هایی هستند که ابستاده و 
ناسا کوب اینان قبل از امروز با من نجنگده‌اند ولی ناسا گفته‌انده و من در آن 
هنگام آنان را به اسلام دعوت می‌کردم و آنها مرا به پرستش بتها دعوت می‌نمودند! خدا 
را در گذشته و حال سپاس که فاسقان منافق با من دشمنی کرده‌اند. 

این مسئله مهم است که فاسقینی منافق که نزد ما غیر قابل اعتماد بودند و بر اسلام از آنان 
ترسیده می‌شل بر عده‌ای از این امت حبله کردند و حت فتنه را در قلبهای آنان جا دادند و 
آنان را بسوی باطل کشاندند. آنان در مقابل ما جنگ با کردند و در خاموش کردن نور خدا 


سعی نمودند» ولی خداوند نور خود راکامل می‌کند ا گر چه کافران را خوش نیاید». 


سپس امیرالمومنین ‏ لشکر را ترغیب کرد و فرمود: 

(انتان از حای و د حرکت نب کشت ندون طعتنه‌های بی دریی که قلبها از ان پرواز 
۲ توضیح مختصری از سوابق افراد مذکور لازم به‌نظر می‌رسد تا مقصود امیرالممنین 1 روشن تر گردد: 

پسر نابغة همان عمروعاص است که مادر او از زنا کاران معروف مکه بود. شش نفر از قریش با او زنا 
کردند و عمروعاص بدئیا آمد!! وفتی شش نفر بر سر فرزندی او اختلاف کردند تابغه او را به عاص بن 
ابوالاعور سلمی که نامش عمرو بن سفیان است از کسانی است که نزديك رحلت پیامیر ع در معاهد: 
نافشین بر فد ام المو عنین خد شرکت کرده و همان با حشرت دشمنی ی ترا تا از سر لش‌گران ععاو به شل, 
مروان بن حکم هم کسی است که پیامبرعيٌ او را با پدرش از مدینه طرد و اخراج نموده او سم - 
طائف رفت. وقتی مروان بدئیا امد و او را نزد پیامبرع: آوردند فرمود: «وزغ فرزند وزغ ملعون فرزند 
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د ضریتی که مغر ها و مُنشق کند و بینی‌ها ‏ و استخوانها در آثر ان جدا شود و مج 
دستها از ان سافط شود. و تا آنکه بر پیشانی آنان عمودهای آهنین شرود آید 3 


بروهایشان روی سینه‌ها و چانه‌ها و کلوهایشان پخش شود. کجایند اهل دین * طالبان اجر»؟ 


حمل؛ محمد بن حنفیّةٍ با گروهی بر لشکر معاویه 

عده‌ای حدود جهار هزار نفر حرکت کردند . امیرالمومنین 3 محمد بن حنفیه را 
صدا زد و فرمود: «پسرم؛ بسوی این پرچم با آرامش و تأّی حرکت کن ؛ و هنگام که 
نو بیزه‌ها را در سنه‌های آنان فرار دادید دست نگه‌دار تا دستور من به‌تو بر سد). محمد 
بن حنفیه هم این دستور را اجرا کرد. 

امیرالممنین ‏ مثل آن گروه را هم آماده کرد. وقتی محمّد به دشمن نزدیکک شد و 
نیزه‌ها را در سینه‌های آنان فرو برد حضرت به آنان که آماده کرده بود دستور داد تا همراه 
آنان حمله کنند. 

آنان بشدت حمله کردند و محمّد و همراهانش رو در روی آنها مقاومت کر دند تا 
آنها را از جای خود بیرون کردند و اکثر آنان را کشتند. 


۱ ۵ ۲ ۵ ها ۱ تا فا و و و و و ۵ ۵ ۵ 6 و ۱ ۱ ۵ ۱ ۱۵ ۵ ۵ 8 و و و و و وا ها تا اب ۵ ها و و و 


۱ بحار: ج ۲ص ۶۱۳ . 
روایت از غیر سلیم: 

۱ کتاب صفیّن: ص ۳۹۱ 

1 مروج الذهب:ج ۲ص ۳۸۸ 

۳. تاریخ طبری: ج ۴ص ۳۱. 

۴ فتوح ابن اعثم: ج ۳ص ۲۳۵. 


۳ اب و اده: کف دستها. 

؟ اب؛ و !ده اهل ص. 

۵ اب: و «د0: نز د حصرت جمع شدند. 
۶ب« یا ارامش و تحمل. 
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امیرالم‌منین مه حادم پیامیر 2 در سفرهاه شب بیداری پامیر نفد 
بخاطر بیماری امیرالممنین مت در خواستهای پیامبر عت از خداوند 


در حق علی ی » کوتاه فکری بعضی از صحابه. 


امسرالمو منین : خادم یدامسرت: در سفر‌ها 

ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: از مقداد دربار؛ علی :32 سوال کردم. او گفت: 

ما با پیامبر 322 به مسافرت می‌رفتيم و این قبل از آن بود که به همسرانش دستور حجاب 
دهد. ام رالمة مشب مت خدمت‌گذار ی انحضرت را انجام می‌داد و خادمی غیر از او نداشت. 

پام 232 فقط بکث لحات داشت و عایشه همراه او بود. حضرت بین علی و عایشه 
می‌خوابید و هر سه یکث لحاف بشتر نداشتند. 

هنگامی‌که پیامبر 338 شب برای نماز بر می‌خواست وسط لحاف را بیت او و عایشه 
پائین می آورد بطوری که لحاف به بستری که زیرشان بود می‌رسید» و حضرت 
برمی‌خاست و نماز می خواند. 


شب بیداری پیامبر 2 بخاطر بیماری امیرالمومنین 12 

یک شب علی را تب گرفت و او را بیدار نگه داشت. پیامیر 222 هم بخاطر بیداری 
او پیدار ماند» و آن شب را به صبح آورد در حالیکه گاهی نماز می‌خواند و گاهی نزد 
علی 1 می آمد و او را آرام می‌کرد و به او نگاه می‌نمود؛ تا صبح شد. 

وفتی نماز صبح را با اصحایش خواند عرض کرد: «خدایا علی را شفا بده و عافت 
عنایت فرماء او از دردی که داشت مرا ببدار نگه داست. 


امیرالمزمنین ذ عافیت پیدا کرد بطوریکه از ناراحتی کاملةً راحت , د. 


در خواستهای پیامبر 32 از خداوند در حق علی ابا 


سپس پیامیرت فرمود: ای برادرم بشارت بده! و این مطلب را در حالی می‌فرمود 
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که «صحایش اطراف او می‌شنیدند- علی با عرض کرد: با رسول اللّه» خدا به شما بشارت 
خیر دهد و مرا فدای تو گرداند. 

فرمود: من امشب چیزی از خدا نخواستم مگر آنکه به من عطا کرد و چیزی برای 
خود نخواستم مگر آنکه مثل آن را برای تو خواستم. 

از خدا خواستم که بین من و تو برادری قرار دهد. و چنین کرد. و از او خواستم تو را 
صاحب اختیار هر مومنی بعد از من قرار دهد و چنین کرد. و از او خواستم حال که لباس 
پیامبری و رسالت را بر من پوشانده است لباس وصایت و شجاعت را هم به‌تو بپیوشاند. 
و چنین کرد. و از او خواستم تو را وصی من و وارثم و خزانه‌دار علمم فرار دهد. و چنین 
کرد. و از او خواستم تو را نسبت به من همجون هارون نسبت به موسی ثرار دهد و 
بوسيلة تو پشت مرا محکم نماید و تو را در کار من شريك نماید. و چنین کرد مگر آنکه 
فرمود: «پیامبری بعد از تو نیست» و من هم راضی شدم. و از او خواستم دخترم را بسه 


ازدواج تو در اورد و ترا پدر فرزندانم قرار دهد. و چنین کرد. 


کو‌تاه فکری بعضی از صحاید 
هر دی به رفیقش گفت: دیدی (از خدا) جه خواسته است؟ بخدافسم)؛ اگوی از 
بروردگارش در خواست می‌کرد که ملائکه‌ای بر او نازل کند تا او را بر علیه دشمنش 
کمك کنند» با در گنجی رابه روی او بکشاید تا او و اصحابش خرج کنند -که به آن احتیاج 
است!!-بهتر از این جیزهایی بود که در خواست کرده است! 
دیگری گفت: بخداقسم) یک پیمانه خرما بهتر از اینها است که درخواست کرده است! 
روایت از کتاب سلیم: 
۱ بحار: ج ۳۸ ص 7۳۱۴ ۱۸. 
روایت با سند به سلیم: 
۱ احتجاج:ج اص ۲۳۱. 
روایت از غیر سلیم: 
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ا.سخنان اصحاب صحفه ملع نه هنگام مر ف-سخنان معاذین جبل‌هنگام 
مرگ» سخنان ابوعبید؛ جراح و سالم هنگام مرگ سخنان ابوبکر هنگام 
مرگ»سخنان‌عمرهنگام مرگ تأأییداین حدیث از سوی امیر المو منین مد 
۲. تفصیل قضیّ مرگ ابوبکر: ظهور پیامبر و امیرالممنین 4 هنگام 
مرگ ابویکر سخنان ابویکر با عمر هنگام مرگ اقرار ابوبکر به‌ورود در 
تابوت جهنم: لعن عمر از لسان ابوبکر؛ ارتباط امیرالممنین 4 با 
تأیید دوم این حدیث از سوی امیرالمومنین 3» ارتباط المه ‏ با 
ملائگه, مرگ اصحاب صحفه و بارانشان بر جاهلت. 


سخنان اصحاب صحبثه ملعونه" هنکام مرگ" 


ابان می‌گوید: از سلیم بن قیس شنیدم که می‌گفت: از عبدالرحمان بن غنم ازدی 


۱. اصحاب صحیثه ملعونه همان پنج نفری هتند که در حجه‌الوداغ در بین شود معاهده‌ای نو شتند و اما 
کردند که ا گر بیامبر کشته شد يا از دنيا رفت نگذارند خلافت به اهل بیتش برسد» و آنها عبارتند از" 
انویکر عمره معاذ بن جبل ابوعبید؛ جراح» سالم مولی ابی حذیفه. در این باره به حدیث ۴ در ص ۲۳۲ 
همین کتاب مراجعه شود و نیز در مورد سایر آنچه اصحاب صحیفه هنگام مرگ گفته‌اند به بحار: ج ۸ 
قدیم ص ۱۹۶ باب ۱۸ مراجعه شود. 

۲. مناسب است در اینجا حدیثی که در منافب ابن شهرآشوب: ج ۳ ص ۲۱۲ آمده ذ کر شود: امام باقر ند 
دربارة این آیه که و کذلکک بُریهم ال َعنالهمْ رات عَیَّهم* یعنی: و این چنین خداوند اعمال ایشان 
را بعنوان حسرتی بر ابشان به آنان می‌نمایاند» فرمود: وقتی هنگام مرگ آنچه از عذاب الیم برایشان آماده 
شده می‌بینند» و ابتان همان اصحاب صحفه‌ای هستند که آنرا بعنوان مخالفت با علی 32 و شتند» (و دئاله 
آیه چنین است:) «و ما هم بخارجین من الناره بعنی: «و آنان از آتش خارج نمی‌شونده. 
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ثمالی " -پدر زن معاذ بن جبل که دخترش همسر او بود-و فقیه‌ترین اهل شام و 
پرتلاش ترین ایشان بود» شنیدم که گفت: 

معاذ بن جبل به مرض طاعون از دنبا رفت *. روزی که مُرد نزد او حاضر بودم؛ در 
حالیکه مردم به طاعون مشغول بودند. وقتی به حال احتضار افتاد در خانه کسی جز من نزد 
او نبود و اين در زمان حکومت عمر بن خطاب بود. از او شنیدم که می‌گفت: وای بر من! 
وای بر من! وای بر من! وای بر من! 

با خود گفتم:گرفتاران به مرض طاعون هذیان می‌گویند و حرف می‌زنند و سخنان 
عجیب می‌گویند! لذا به او گفتم: خدا تو را رحمت کند» هذیان می‌گوبی؟ گفت: نه! 

گفتم: پس چرا صدای وای بر من بلند کرده‌ای؟ گفت: بخاطر قبول ولایت دشمن 
خدا پر علیه ول خدا"! 

گفتم: چه کسی؟ گفت: قبول ولایت دشمن خدا" عتیق (ابوبکر) و عمر بر ضد 
خلیقه و وصی پیامبر علی بن ابیطالب. 

گفتم: هذیان می‌گونی؟! گفت: ای ابن غنم. بخدا قسم هذیان نمی‌گویم. این پیامبر و 
علی ین ابیطالب هستند که می‌گویند: ای معاذ بن حبل. بشارت باد به آتش! تو و اصحابت 
را که گفتید: «اگر پیامبر از دنیا رفت يا کشته شد خلافت را از علی منع می‌کنيم که هرگز به 
آن نرسد»؛ تو و عتیق و عمر و ابوعبیده و سالم ". 

گفتم: ای معاف این چه زمانی بود؟ گفت: در حجهالوداع که گفتیم: «برضد علی 
یکدیگر را کمک می‌کنيم که تا مازنده‌ایم به خلافت دست نیابد». وقتی پیامبر از دنیا 


۳. عبدالرحمان بن غنم متوفای سال ۷۸ هجری: در زمان پیامبرع2د سلمان شد ولی به خدمت آنحضرت 
نرسید. او ملازم معاذ بن جیل بود بطوری که رفیق معاذ نامیده می‌شد» و هم او بود که اکثر تابعین از اهل 
شام را فقه آموخت. 

۴ مرگ معاذ ذر سال ۱۸ هجری بوده است. 

۵ «ج: باری دشمن خدایر علیه ولی خدا. 

۶ . وج مساعدت دشمن خدا عتیق. و اعتیق؛ لقب ابوبگر است. 

۷ «جا: ابویکر و عمر و ابوعییده و سالم جز به کمک شما به هدف خود دست یافتند. و عبارت در ارشاد القلوب 


چنین است: پس علی به خلافت نرسید؛ و من وابوبکر وعمر وابوعبیده و سالم مولی ابی حذیفه جمم شدیم... 
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رفت به آنان گفتم: :«من از جهت قوم خود انصار د شما را کفایت می‌کنم. شما هم از جهت 
قريش مرا کفایت کنید». سپس در زمان پیامبره بشیر بن سعید و اسید بن حضیر "را په آنچه 
معاهده کرده بودیم دعوت کردم؛ و آن دو بر سر این با من بیعت کردند. 

گُفتم: ای معاذ گو با هذیان می‌گوثی؟ گفت: «صورتم را بر زمین بگذار» و 
همچنان صدای وای و ویل بلند کرده بود تا از دنیا رفت. 


سخنان ابوعبیده جراج و سالم هنگام مرگ 

سلیم می‌گو بد: ابن غنم به من گفت: بخدافسم این حدیت را ئبل ۳ یز کرت ین 
کی بو تا کی ارو سا تنم و۳ 

ین غنم گفت: مد به حي رتم و باکس یکه دز مرک اپوعییده جراح و سالم و مولی 
ابی‌حذیفه ‏ " حضور داشته ۲ ملاقات کردم و گفتم: مگر سالم در روز جنگ یمامه کشته 
نشد؟ گفت: بلی» ولی او را از میدان جنگ حمل کردیم در حالیکه هنوز رمقی داشت. 

ابن غنم گفت: هرکدام از آن دو " مثل آن را عیناً برای من نقل کردنده نه زیاد 
کردند و نه کم که ابوعبیده و سالم هم (هنگام مرگ) مانند معاذ سخن گفته‌اند ". 


۸ بشیر بن سعید رئیس «خزرج؛ و اسید بن حضیر رئیس *اوس» بود» و اوس و خزرج دو طایقه اصلی انصار 
بودند که بقیه قبائل از سعفت این دو بشمار می آمدند. وفتی اصحاب صحنه از سعد بن عاده که ری کل 
اتصار بود مأیوس سلدنا با اد" ن دو نفر معاهده بستند که هرکدام بر نیمی از انصار حا کم بودند. 

٩‏ ج: صورتم را به زمین پجسبان. 

۰ «ج« این حدیث را قبل از تو برای احدی نقل نکردم؛ و من از خود معاذ و از آنچه از او دیدم و شنیدم بیزارم! 

۱ ابوعبیده در سال ۱۸ هجری در شهر «حمص» شام با مرض دبیله از دنیا رفته؛ و سالم در سال ۱۲ هجری 
و تک بنامه کشت اه 

۲ »ج: چشم ابوعبیده و سالم را هنگام مرگ بسته بود. 

۳ بعتی دو نفری که در مرگ ابوعبیده و سالم حضور داشته‌اند. 

ی اوه یک ود ری ی و نی ویر 
کی وید سگرن رو پوج ماع کب و 
هنگام مرگشان مثل قضية معاذ رخ داده نه یک حرف کمتر و نه بره بیشتر؛ و هر دو مثل سخن معاذ را گفته‌اند. 
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۰ / اسرار آل محمد 2 


بان می‌گوید: سلیم گفت: این سخنان ابن غنم را بطور کامل برای محمّد بن ابی بکر 
نقل کردم. اوگفت: سر مرا کتمان کن» من هم شهادت می‌دهم که پدرم هنگام مرگش مثل 


سخنان عمر هنگام مرگ 

محمّد بن ایی بکر گفت: در زمان حکومت عثمان با عبدالّه بن عمر ملاقات کردم و 
آنچه پدرم هنگام مرگ گفته بود برای او نقل کردم و از او عهد و پیمان گرفتم که سر مرا 
کتمان کند. 

پسر عمر به من گفت: «تو هم سر مرا کتمان کن. بخدا قسم پدر من هم مثل سخن 
پدر تو را بدون کم و زیاد گفت»*! سپس عبداله بن عمر سخن خود را ترمیم کرد و 
ترسید به علی بن ابیطالب1 خبر دهم چرا که محبت من نسبت به انحضرت و ارتباط 
شدیدم را می‌دانست. لذا گفت: یدرم هد بان می‌گفت. 


تأیید این حدیث از سوی امیرالمقمنین 1 

محمد بن ابی بکر گفت: نزد امیرالمومنین ث: آمدم و آنچه از پدرم شنیده بودم و 
آنچه پسر عمر از پدرش نقل کرد برای حضرت گفتم. 

امیرالمژمنین مت فرمود: این مطلب را از قول پدر او و پدر تو و از ابوعبیده و سالم و 
معاذ کسی به من خبر داده است که از تو و از پسر عمر راستگوتر است! عرض کردم: با 
امیرالمزمنین» او کیست؟ فرمود: بعضی از افرادی که برایم نقل کر ده‌اند. 

محمد بن ابی بکر می‌گوید: فهمیدم چه کسی را قصد کرده است. لذا گفتم: 


یا امیرالمژمنین» درست فرمودی» من گمان کردم انسانی برای تو نقل کرده است. در 


ت19 دربارد سخنال شسد ال بل ععر سل از پدزر سس به ی ۲۴ همین کتاب مر اجعه سو ۵. 
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حدایث سی و هفت / ۵۰۱ 


حالیکه وقتی پدرم این سخنان را می‌گفت کسی جز من حاضر نبود. . 
سلیم می‌گوید: به عبدالرحمان بن غنم گفتم: معاذ به مرض طاعون مُرده ابوعبیده به 
چه مرضی مُرد؟ گفت: به مرض «دیبله»۲۲. 


تفصیل قضیَّهٌ مرگ ابوبکر 


سلیم می‌گوید: با محمّد بن ابی بکر ملاقات کردم و گفتم: آیا در مرگ پدرت جز 
برادرت عبدالرحمان و عايشه و عمر کسی حاضر بود؟ گفت: نه. گفتم: آیا آنچه تو 
شنیدی آنان هم شنیدند؟ گفت: مقداری را شنیدند و گریه کردند و گفتند: «مذیان 


می‌گو بد»!! ولی همه آنچه من شنیدم آنان نشنيدند. 


طووز تامین ی اعترال و دیق 7و هدگام بترگ ابویکر 

گفتم: آنچه آنان هم از او شنیدند چه بود؟ گفت: وقتی صدای وای و ویل بلند کرد 
عمر به او گفت: «ای لیف پیامبر! چرا صدای وای و ویل بلند کرده‌ای؟ 

گفت: اینان محمّد و علی هستن دکه مرابه آتش بشارت می‌دهند» و در دست محمّد 
صفقه‌ا ات که د رکعبه بر سر آن هم پیمان شدیم. او به من می‌گوید: «بجان خودم 
قسم به آن وفا کردی. و تو و اصحابت" " یکدیگر را بر علیه ولی ند کاك کردیا: 


بشارت بده به آتش در پائین‌ترین درجة جهنم». 





۶ بعنی این خبر بصورت عادی بدست شما نرسیده است همانطور که از دبالة حدبث روشن می‌شود حضرت 
اين خبر را از راه علم غیب؛ و با خواب دیدن پیامپ ره و با اخبار ملانکه به آنحضرت می‌دانسته است. 

۷ «دبیله« هم مرضی شبیه طاعون است که زخمی در داخل بدن بوجود می آبد و غالبا صاحبش را می‌کشد. 

۸ «ب؛ و «ج:: این پیامبر است و همراه او علی است که مرا به آتش بشارت می‌دهد و صحیفه‌ای تزد اوست. 


۳ ( __  _ 0۳0 
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۲ / اسرار آل محمد تم 


سخنان ابویکر با عمر هنگام مرگ 

وفتی عمر این را شنید بیرون رفت در حاللکه میگ کشت: (او شد بان می‌گو ید». ابوبکر 
وه و ره : 5 1 من 
گفت: نه بخدا فسمء هذیان نمی‌گویم. کجا می‌روی؟! 

عمر گفت: تو دومی آن دو نفر هستی هنگامی که در غار بودند ‏ . 

ابوبک رگفت:ا کنون هم این سخن را می‌گویی؟! آبا من برابت نقل نکردم که محمّد - 
و نگ نکُفت «رسول الّه!- در حالیکه با او در غار بودم به من گفت: «من کشتی جعفر و 
اصحایش "" را می‌بینم که در دریا سیر می‌کنند». گفتم: «به من هم نشان بده. آو دست به 

۲ ۱ سر . ۷ 
صورت من کشید و من آنرا دیدم و آنگاه بقین پیدا کردم که او ساحر است . وفتی ین 

ور نت ۳ ۳ ۳ ۱۳ ِِ» 

عمر کُفت: ای حاضرین. بدرتان هذبان می‌گوید "این مطالب را مخقی کند و 
آنجه از او می‌شنوید کتمان کنید که اهل بیت شما را شماتت نکنند. 
وضو بگیرند. اینجا بود که از سخنانش مطالبی شنبدم که آنان نشنیدند. 


۰ اشاره به مصاحبت ابوبکر با پیامبرت در غار هتگام همجرت است. و عبارت در «ج» چنین است: چگونه 
هذیان تمی‌گوید کسیکه دومین نفر در غار است. 

۱ اشاره به همجرت مسلمانان از مکه به حبشه به ریاست جعفر بن ابیطالب است. 

«ج: در دل گرفتم که او ساحر است. در بحار: ج ۱۸ ص ۱۰۹ ح ۰ فقل سی‌کند که مردی از اسام 
صادی 32 بر سید فدایت گر دم ایا یام ْخ ابویکر را اصدیق: نایده است؟ فرمود: آاری! برسیلد: 
چطور؟ فرمود: آنگاه که همراه ار در غار بود حضرت فرمود: من کشتی جعفر بن ایی طالب را می‌بینم که 
در دریا راه رااگم کرده و مضطرب است. ابوبکر گفت: با رسول اللهه تو آنرا می‌بینی؟ فرمود: آری. گفت: 
عبی تو انی آثرا به من نان دهی؟ فر مو د: د رگ من با آمام صادق 1 فر مر د: ابو یگ نز د آنحشر ت آند ۲ 
حضرت دست بر چشمان او کشید و فرمود نگاه کن. ابوبکر نگاه کرد و کشتی را دید که در دریا مضطرب 
است. سپس خانه‌های اهل مدینه را دید» پیش خود گفت: الان تصدیق می‌کنم که تو ساحری!! حضرت 


۲ 


فرمود: تو صدبق هستی!!! یعنی تصدیق کنند؛ اینکه من ساحرم!! 


۳ «ب؛ و اجه و :2 انویگر هذیان می‌گوید. 
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حدیث سی و هفت / ۵۰۲ 


اقرار ابوبکر به ورود در تابوت جهنم 

محمد بن ابی بکر می‌گوید: وقتی با او تنها ماندم به اوگفتم: ای پدر بگو: «لااله لا 
له گفت: «هرگز نمی‌گویم و نمی‌توانم بگویم تا واره آتش شوم و داخل تابوت گردم»! 

وقتی نام «تابوت» را آورد گمان کردم هد بان می‌گوید. گفتم: کدام تایدت؟ گفت: 
تابوتی از آتش که با قفلی از آتش بسته شده است. در آن دوازده نفر ند از جمله من و این 
رفیقم. گفتم: عمر؟ گفت: آری» پس مقصودم کیست؟ و نیز ده نفر دیگر که در چاهی *" 
در جهنم هستیم. بر در آن چاه صخره‌ای است که هرگاه خدا بخواهد جهنم را شعله‌ور کند 
آن صخره را بلند می‌کند. 


لعن عمر از زبان ابویکر 
۳ : ۰ ۲ یر ی ین نی : ۳ ۰ ۳ ت ۳ 
لعنت کند. او بود که مرا از یاد خدا باز داشت بعد از آنکه برایم آمده بودء و او بد رفیقی 


۳ - «ب؛ و «ده: و جشمه‌ای در جاهی. 
۵ مقصود عمر است که نام مادرش #صپهّا: بوده است. 
۶ این سخن ابوبکر مضمون دو آیذ قرآن است که می‌فرمابد: ام یَعّض الظلِمُ علی یدب یََول نالیّتی 
پر ۳ و 0 بج _ وی قد ۳ تیم باق س 8 ی اقا ۳ ۹۹ 
انْخذث مع الرْشول سببلك یا یی ی لَم انخذ فلاناً لیا لد آضلنی عَن الذ کر بَغد لد جاتتی و کان 
ان للانْشان خَدّولاه (سورة فرقان: آیات ۲۷ تا ۳۰) و آیه دیگر که می‌فرماید: و من یش عَْ ذ کر 
لرخمان نیض ل4 مَیْطاناً هو فرین و انُمْ دوم عن السبیل و یَحسیون نم تون حثی اذا جاءن 
فا با ات هه ناکت هن تین الق فززه زرم رهق ی آبانت ۳زا ها 
در روضه کافی: ص‌ ۷ از امام تافر 1 حدشی در مورد ان در آبه آورده است که با سمئتان ابوبکر 
هنگام م رکف تطایق کامل دار ذ. می فر مابد: که اسر المو منین 1 هت روز یس از و حلت پیامیر تسد خطابه‌ای 
لباس خلافت را آن دو نفر شقی از من غصب کرده و پوشیدند و در آنچه حقشان نبود با من نزاع کردند و 
با گمراهی مرتکب آن شدند و با جهالت عقد آنرا بستنده آنچه بدان وارد شدند بدجائی بود و آنچه برای 


كت 
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9۰ / اسرار آل محمد رنه 


و او همجتان وای و ویل سر داده بود تا آنکه چشمانش را بستم. 

سپس عمر داخل شد در حالیکه چشمان پدرم را بسته بودم. گفت: آیا بعد از من 
چیزی گفت ؟ من آنچه گفته بود برایش بیان کردم " ". عمر گفت: خدا خلیق رسول الّه را 
رحمت کند این مطلب راکتمان کن که هذبان است! و شما خاندانی هستید که به هذیان 


گفتن در حال مریضی معروف هستید ۱۲۸ 
مورا اي یی کي وت سکم بزد یج مطالب از 
تو چیزی بشنود که میادا علی بن ابیطالب و اهل بتش او را شماتت کنند ". 


ارتباط امیرالمومنین: با پیامبر 2 بعد از رحلت آنحضرت 

سلیم می‌گوید: به محمّد بن ابی بک رگفتم  "‏ به نظر تو چه کسی به امیرالم ‏ منینمّذ از 
قول این پنج نقر آنچه گفته‌اند را نقل کرده است؟ 

گفت: پیامبريِة. او آنحضرت را هر شب در خواب می‌بیند» و صحبت او با 
آنحضرت در خواب مثل صحبت با او در حال حیات و بیداری آنحضرت است؛ چرا که 


خود حاضر کردند بد چیزی است. آندو در خانه‌های خود یکدیگر را لعنت می‌کنند و هرکدام از دیگری 
بیزاری می‌جوید. هرگاه با رفیقش ملاقات می‌کند به او می‌گوید: ای کاش بین من و تو فاصلةٌ مشرق و 
مفرب بود که چه بدقربنی هستی». آن شقی‌تر با کمال پستی به او می‌گوید: ؛ای کاش من ترا بعنوان 
دوست انتخاب نکرده بودم تو مرا از یاد خدا گمراه کردی بعد از آنکه برایم آمد و شیطان انسان را خوار 
می کند". من هستم ذ کری که از آن گمراه شد و راهی که از آن متمایل شد و ایمانی که بدان کافر شد و قرآنی که از آن 
کتاره گرفت و دینی که آنرا تکذیب کرد و طریقی که از آن اعراض کرد. 

اگر چه در نعمتهای زودگذر دنیا و غرور بی دوام آن چریدند و در همان حال بر سر پرتگاهی از آتش بودنده 

ولی آنان به بدترین ورود در ناامید ترین گروه و ملعون‌ترین محل ورود وارد می‌شوند. با لعنت بر یکد یگر فریاد 
می‌کشند و با حسرت برای یکدیگر صدا بلند می‌کنند. هیچ راحتی ندارند و از عذابشان خلاصی ندارند...». 

۷ «ج: آیا مد از ما چیزی گفت؟ « ن هم برایشان نقل کردم. 

۸ «ج«: این مطلب را کتمان کن که همف اینها هذیان است و شما خاندانی هستید که به هذیان در حال مرگ 
معروف هستید. 

11 «ج: سپس شمه‌شان به مه ن گفتند: میادا چیزی از آنیحه سندی از دهانت حارج سور 3 , 

۰ «ب؛ و اده: ابه سلیم گفتم». بنابراین سژال کننده ابان است که از سلیم می‌برسد. 
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سيير نز و هشت / ۵ ۰ ۵ 
ات 3 استی" ۱ 
پیامیر عم گر هو ۰ اانشر مس [ ۲ ۱ 
۱ ۱ رت مرا در خواپ ید راد :تک تن نی 
3 زد ۱ ۱ ۹ مایا | 
خواب و نه در ب, .رت من و هیچکدام از جانشینانم تا روزقيامت د نمی آید 
نت جانش : ۲ هآ 
۱ تّ 1 یب 7 1 : گفتم: چه کسی این مطلب را برایت تقل کرده 
مج هي کمن ها آز انم یاقا ری بووین 


ارتباط ملانکه با غدرانییاء رد 


۱ بم می‌کوید: به محمّد بنابی بکرگفتم: شاید یکی از ملانکهبرای ال کر ده 
باشد. مت: ممکن است اینطور باشد.گفتم: آاملانکه جز با یاو صحبت م کید ۲۳۱ 
گفت: ایا قرآن را نمی‌خوانی که می‌فرماید: «ماقیل از تو 
نفرستادیم مگر آنکه #۲ 

گفتم: آیا ملانکه با امیرالمومنین 139 سخن می گفتندگفت. آری؛ ملائکه با 
امه هم سخن می‌گفتنده با آنکه پیام نبود.ملانکه با مریم هم سخر گفتند با آنکه 
پیامبر نبود. مادر حضرت موسی 4 هم پیامبر نبود ولی ملائکه با او سخن گفتند. ساوا 
همسر حضرت ابراهیم ْذٍ ملائکه را دید و او را به اسحاق و بعد از او به یعقوب بشارت 

دادند در حالکه پیاسر بو د. 


هیچ پیامبری و نبیّی و محدئی ۲۴ 


نایید دوم اين حدیث از سوی امیرالمقمنین 1 
سلیم می‌گوید: وقتی محمّد بن ابی بکر در مصر کشته شد و خبر شهادت او رسد به 
میرالممنین 1 تسلیت گفتم؛ و در خلوت انچه محمّد بن ابی بکر برایم نقل کرده سو ۵ 





ا نت از کفتم: ملانکه جح نا انساء صحست نمی کنند. 

وضو واه سرد رن ۳ ۳ ۰ . ِ ۹ 
امحدت؛ اصطلاحا کسی است که صدای ملانکه را می‌شنود ولی خود آنان را نمی‌بیند. در این باره به 
بصاثر الدر حات: ص‌ ۰ کافی: ج ۱ص ۱۷۴۶ و ۲۷۰ اختصاص شیخ مستیسلب؛ ی ۳۲۲ امالی شیخ 
طوسی: ج ۲ ص ۳ هر اجعه شو د. 

۳ وود حج: اب آ۵ . این آبه در بعشضی قراءات به این صورت قرائت شده است. در این باره به بحار: ج ۳۴ 

بصاثر الدرجات: ص ۱ مر استعه سو ذ. 
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1 / اسرار ال محملد بنث 


برای آنحضرت نقل کردم و آنچه عبدالرحمان بن غنم به من گفته بود به آنحضرت خبر دادم. 
حضصرت فرمود: محمّد راست گفته است. خدا او را رحمت کند. او شهید و زنده 


است و روزی داده می‌شود. 


ارتباط ائمه 3 با ملانکه 

حضصرت می‌فرمود: ای سلیمء جانشینان من یازده نفر از فرزندانم هستند. امامانی 
هدایت کننده و هدایت شده که ملائکه با همه آنان سخن می‌گویند *" 

عرض کردم: یا امیرالم منین» آنان کیانند؟ فرمود: این پسرم حسن, سپس این پسرم 
حسین * ؛ سپس این پسرم - و حضرت دست" ۲ پسر پسرش علی بن الحسین 1 را 
گرفت در حالیکه انحضرت شیرخواره بود - سپس هشت نفر از فرزندان او یکی پس از 
دیگری هستند. آنانند که خداوند به ایشان قسم یاد کرده و فرموده است: «و والد و شا 
ی یعنی: اقسم به پدر و آنچه از نسل او بدنیا می‌آیند». «پدر» پیامپرع22 است و 
«آنانکه از او بدنیا می آیند» یعنی این بازده نفر جانشین ۳ 

عرض کردم: با امیرالممنین؛ آیا دو امام (در یک زمان) جمع می‌شود؟ فرمود: 
آری» ولی یکی از آنها سکوت می‌کند و سخن نمی‌گوید تا دیگری از دنیا برود. 


عبارت زير از نسخة شمارة ۶۳ از نسخه‌های خطی کتاب سلیم نقل 
شده است؛ و بخاطر تناسب آن با این حدیث ذیلاًذ کر می‌شود: 
مرگ اصحاب صحیفه و بارانشان بر جاهلیت 
این مطلبی است که ابان بدست خود از زبان سلیم نوشته است: آن گروه -که عبارتند از: 





۴۳ 9ج ا: جانشینان من بازده نفر از فرزندان فاطمه هستند» امامان هدایت که هدایت شده‌اند؛ و ملائکه با همه 
ما سخن می‌گویند. 

۵ 9ج ۶: فرمود: دو پسرم حسن و سسین. 

یج ب 9: باز وی. 

۷ سورة بلد: آیذ ۳. 

۸ «ج: پس رسول اه پدر است و من پدر این بازده نفر جانشین. 
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٩7۷۰۹۰۰۰‏ ی رز 


ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زییر و انس و سعد و عبدالرحمان بن عوف -خودشان بر علیه 
خو د هنکام مر فان شهادت دادند که آنان هم با عشصده‌ای از دنا می‌روند که پدرانشان در زمان 
جاهلیت با آن مرده‌اند ...». 


روایت از کتاب سلیم: 
۱ اثبات الهداة: ج ۱ص 7۶۵۹ ۸۴۶ . 
۲. بحار: ج ۸ قدیم ص ۱۹۸. 
۳ بحار: ج ۶۱ص ۲۴۱ ۸. 
۴ تفسیر برهان: ج ۳ص 7۱۰۲ ۲۶. 
۵ عوالم العلوم: ج ۳/۱۵ ص ۳۱ 
روایت با سند به سلیم: 
۱ الغارات: ج ۱ص ۳۲۶. 
۲. بصاثر الدرجات: ص ۷۲۳ ۱۶. 
۲ علل الشرایع:ج ۱ص ۱۸۲ باب ۱۴۶ ح ۲. 
۲ اختصاص (شیخ مفید): ص ۳۲۴. 
۵ . الکافية فی ابطال توبة الخاطة بروایت بحار: ج ۸ 
قدیم ص ۲۷. 
۶ متافب ابن شهر آشوب:ج ۲ص ۳۳۶ 
۷ ارشاد القلوبت دیلمی: ج ان ۱۳۱ 
۸ الصراط المستقیم (بیاضی): ج ۲ص ۱۵۳ و ۱۵۵. 
٩‏ .کتاب فعلت فلاتلم؛بر وایتکامل‌بهانی: ج ۷ ص ۱۲۹. 
روایت از غیر سلیم: 
۱ امالی مفید: ص ۳۱ 


تست 
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افتراق امت به اهل حق و اهل باطل و مذبذبین اسامان اهل حق و 
اهل باطل و مذّبذبین؛ معرفی امام اهل باطل توسط امیرالممنین 2 
خبره شدن در مسئلة ولابت» ولایت را به چه کسانی می‌دهند؟ 


افتراق امت به اهل حق و اهل باطل و مذبذبین 

ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: از سلمان و ابوذر و مقداد شنیدم که می‌گفتند: ما 
نزد پیامبرطٌ نشسته بودیم» و دیگری با ما نبود. در این هنگام سه نفر از مهاجرین که هر 
سه از اهل جنگ بدر بو دند آفدند: 

پیامب رل فرمود: بزودی امتم بعد از من به سه گروه تقسیم می‌شوند: گروهی فرقة حق 
هستند که هیچ باطلی به آن مخلوط نشده است. مَْل " آنان مثل طلای سرخ است که هرچه 
آنرا در آتش قالب ریزی کنی بهتر و پا کیزه‌تر می‌شود امام آنان یکی از این سه نفر است ۰ 

فرقة دیگر اهل باطل هستند که چیزی از حق به آن مخلوط نشده است. مَثل آنان 
همچون مواد زائد آهن است که هرچه آنرا به آتش ذوب کنی " زائده و بوی بد آن بیشتر 
می‌شود. امامشان یکی از این سه نفر است. 

گروه دیگری گمراه و متحیّر که نه با ابن گروهند و نه با آن‌گروه. امام آنان هم یکی 


امامان اهل حق و اهل باطل و مذبذبین 
سلیم می‌گوید: دربارة امام سه گروه از سلمان و ابوذر و مقداد سژال کردم. گفتند: 





۱. جتانکه از متن حدیت معلوم می‌شود این سه نفر: امیرالمژمنین 4 و ابوبکر و سعد پن ابی قاص بوده‌اند. 
۲. «الف؛ و «ب؛ و اده: فرقه‌ای بر حق‌اند که مثل آنال .... 

۳ در «الف؛ و «ب؛ اینجا و دو مورد بعد عبارت چنین است: امامشان این است؛ یکی از اين سه نفر. 

۴. »الف«: آنرا در آتش داخل کنی. ؛ده: هرچه آنرا به آتش بگردانی. 
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حل بث سی و هشت / ۰٩‏ ۵ 
امام خی ژر هدایت علی 5 ابیطالب اضیت ان و سعل س ابی وفاص امام ون ات 


هرچه اصرار کردم که نام سومی را هسم ببرند ابا کردند و باکنایه گفتند تا فهمیدم 
مقصو دشان 0 ی 


مخرفی امام اهل باطل توسط امیرالمو‌منین ثا 

سلیم می‌گوید: آنچه سلمان و ابوذر و مقداد از کلام پیامبرعَةٌ نقل کرده بودند که 
وقتی آن سه نفر از قریش را دید که می‌آیند فرمود: «امتم بعد از من به سه گروه متفرق 
می‌شوند» در کوفه خدمت امیرالمزمنین 12 نقل کردم و عرض کردم شما را و سعد را نام 
بردند ولی سومی را جز با کنایه نام نبردند تا آنکه دانستم چه کسی را فصد کرده‌اند. 

حضرت فرمود: ای سلیم آنان را ملامت نکن. قلوب این امت از حب او سیراب 
شده همانطور که قلوب بنی اسرائیل از محبت گوساله سیراب شده بود. ای سلیم آیا شك 
داری که او کیست؟ گفتم: بلی می‌شناسم؛ ولی دوست دارم او را برایم نام ببری و از شما 
بشنوم تا یقینم افزوده گردد. فرمود: او عتیق (ابوبکر) است. 


خبره شدن در مسئله ولایت 

حضرت فرمود: ای سلیم؛ اين مسئلة ولایت که خداوند آنرا به شما شناسانده و 
بوسیلة آن بر شما منت گذاشته, از نظر خبره شدن از طلا و نقره مشکل‌تر است. و افراد 
کمی از امّت آنرا می‌شناسند. ام ايمن از دنا رفت و با اينکه اهل بهشت است ولی آنحه 
خدا معرفت آنرا به تو داده او نداشت. خدا را شکر کن و آنچه به تو عطا کرده و تو را به 
آن اختصاص داده با تشکر حفظ کن. 


ولادت را به چه کسانی می‌دهند؟ 
بدان‌که خدای تعالی دنیا را به نيك و بد می‌دهد» ولی این امر ولایت که تو در آن 
هستی خداوند آنرا فقط به برگزیدگان از خلقش می‌دهد. 
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امر ولات ما و جر سه گر وه از خلق نمی دانند: ملائْکه مقر ب؛ پامیر مرسل؛ بنده‌ای 
که خداوند قلب او را برای ایمان امتحان کرده باشد. 
ای سلیم. ضابطه این امر ولایت. تقوی و پرهیزکاری است چرا که به ولایت ما جز 


با پرهیزکاری نمی توان رسید. 


روایت از کتاب سلیم: 
۱ بحار: ج ۲۸ ص ۰۱۳ 
روایت با سند به سلیم: 
۱ بصاثر الدرجات: ص ۲۷ ۶ . 
۲ متافب این مردویه: بروایت ابن طاووس در 
الطراثف و در کتاب الیقین: باب ۱۸۵. 
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غدیرخم: جریان غدیرخم از لسان ابی سعید خدری» نزول آیه در 


عدیرخم 


جریان غدیرخم از لسان ابی سعید خدری 

ابان بن ابی عیاش از سلیم نقل می‌کند که گفت: از ابوسعید خدری شتیدم که 
می‌گفت: 

پیامیر عد مردم را در غد برخم فراخواند؛ و دستور داد انحه خار زیر درخت بود 
کنده شد, و آن روز پنجشنبه بود . آنحضرت مردم را بسوی خود فراخواند و بازوی علی 
بن ابیطالب "4 را گرفت و بلند کرد بطوری که سفیدی زیر بغل پیامبر تلد را می نگ یستم آ. 
سپس فرمود: «هرکس من صاحب اختیار او هستم علی صاحب اختیار اوست. پروردگارا 
دوست بدار هرکس او را دوست بدارد. و دشمن بدار هرکس او را دشمن بدارد. و یاری 
کن هرکس او را یاری کند. و خوار کن هرکس او را خوار کند». 


نزول آبه در کامل شدن دین به ولابت 

ابوسعید خدری می‌گوید: حضرت از منبر پائین نیامده بود که اين آیه نازل شد: 
یوم منت لکم دپتکم و ئعنث عم نفتي و رضیث لک لاشلامدیاه " عنی 
«امروز دین شمارا کامل کردم و نعمت خود را نسبت به شما به درجه کمال رساندم و 





۱. «ب؛ و «د»: و آن روزی بود که او را معرفی کرد. 


آ. #ب9 و ۷۵۷. می‌نگريستيم. 
۳ سور ه مایل : آیه 1 
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لققفتتت. 


۲ ار امتسر‌از ال #نا تا سس تسس سس سب 


الم 1 بعت ان دس سا راضی شدم). 
یام ت22 فر مود: «اته اکبر از کامل شدن دین و کمال نعست و رضایت پروردگار به 


رسالت من و ولایت علی بعد از من؛. 


اشعار حسان سس تایت بساسیت عدیرحم 


حسان 1 با رسه ل اللّه به هن اجاژه بده تادرباره علی ۶ اشعاری 


ش 
رآ به بر کت خداوند. 
۰ بت | اقتیی ۳ ت » 
مت ی 2 ِِ. 9 تلاید ‏ د - ۰ 
حسان گفت: ای بزرگان قریشء سخن مرا به گواهی پیامبرت بشنوید. سپس این 


اشعار را سرود: 


الم تغلموا آن ای َُحَمّدا 
ال 5 .- 1 ۹ بِ 

و قد خاء جپریل سن عند زبه 
یش ون ۳۳ ی ۳ ظ 
و هم ناانزل اه رهم 
۱ 16 ۱ 
عایّك فسما بسلفتهم عن لت 
۳ ری و ۳ ورس 
نتام به اذ ذاك رایع کفه 
۰ ال توس ار سر" ۵ 
فتال لْمٌ: مَنْ کنت مولاه منکم 
فمولاه من بعدی علیٌ و اننی 


وا وا قوازد 


و یا رب فانضر ناصربه لنضرمم 


و با رب قاخذل خاذلبه و کن لمْم 
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ندی دزح غم حبنّ فا منادب 
ان انت لم تفعل و خادزت باغیاً 
رسالهُ از نت تخفی الاعادنا 
و ان ِقزلي خافظاً لش ناب 
ببه کم دون الب زاس 
ون نی غادی علا ماویاً 
نع لهُدی کلّذ یلو داجیا 


اذا و قَْوا یوم الحساب مکانیا 





حدیث سی و نه / ۵۱۲ 


ین 

آبا نمی‌دانید که محمّد پامی له در کنار درختان منطمَه خم به‌حالت ندا ایستاد» و 
این در حالی بود که جبرثئیل از طرف خحداو ند پیام آاورده بو د که (تو محمو ظ خه اهی نود 
پس در کار خود سستی راه مده؛ و از طرف پروردگارشان آنچه خداوند نازل کرده به 
آنان ابلاغ کن. | گر چنین نکنی و از دشمتان برخود حذ رکنی بدان که رسالت خدایشان را 
به آنان نرسانده‌ای | گر از دشمنان بترسی». 

در اینجا بود که به امر خدا قیام کرد در حالیکه کف دست او را با دست راست خود 
بالا برده بود و با صدای بلند و آشکار به آنان گفت: «هرکس از شما که من مولا و صاحب 
اختیار او هستم و فول مرا قبول دارد و فراموش نمی‌کند» مولا و صاحب اختیار او بعد از 
من علی است؛ و من به او برای شما راضی هستم و نه به دیگری. پروردگارا هرکس علی 
را دوست بدارد دوست بدارء و هرکس با غلی دشمن باشد با او دشمن باش. پروردکارا؛ 
پاری کن هرکس او را باری کند بخاطر یاریش امام هدایت کننده‌ای را که همچون ماه 
شب چهارده تاریکیها را روشن می‌کند. پروردگارا» خوار کنندگان او را خوارکن و 
روزقيامت که برای حساب می‌ابستند آنان را به مکافات عملشان برسان. 


قطعة زیر از نسخة شمارة ۶۳ از نسخه‌های خحطی کتاب سلیم نقل شده 


و بخاطر تناسب آن با این حدیث ذیلاًنقل می‌شود: 


اعتراض ابوبکر و عمر در غدیر 
پیامیرعِةٌ هنگام ظهر پا خاست و دستور داد تا خیمه‌ای نصب کردند و به علی نت 
دستور داد تا داخل آن شود. اوّل کسی که پیامبر 2372 به آنان دستور داد ابوبکر و عمر بودند. 
آن دو بلند نشدند مگر بعد از آنکه از پیامیر 22 پرسیدند: آبا این بیعت به امر خداست؟ 
حشرت جواب داد: آری از امر خداوند جل و علا است؛ و بدانید که هرکس این 
بیعت را بشکند کافر است. و هرکس از علی مج اطاعت نکند کافر است. چراکه سخن 
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۵۱ / اسرار ال محمد 3 _ 


علی سخن من و امر او امر من است. هرکس با سخن علی و امر او مخالقت کند با من 
مخالشت کر ده استا. 

بعد از آنکه حضرت این سخن رایر آنان تأ کی د کرد دستور داد تا هرچه زودتر بیعت 
کنند. آن دو برخاستند و نزد علی 32 رفتند و بعنوان «امیرالممنین» با او بیعت کردند. عمر 
هنگام بیعت گفت: «خوشا به‌حالت با علی. صاحب اختیار من و هر مرد و زن موّمنی 
دی !. 

سپس پیامیر 222 به سلمان و ابو ذر دستور سعت داد. آن ده ب خاستد و (سعت کر دند) 


۰۱0۰«پ«پ«پ-«-«-«_-_-«. -«_-_-_-«_-_-«-«-«.-.-"-.-:-‌-«-«-«-«پِِ9۰ ۰« -«-«.-.-_-.-.-.-«-_-«.-«پ « .| اپ ِا 0 9 


روایت از کتاب سلیم: 
۱ بحار:ج ۷ص 1۹۵ ۷۸ 
آ. الغدیر: ج ۲ص ۲۳. 
روایت از غیر سلیح: 
۱ الغدیر: ج ۲ص ۳۳۳۹ با ۲۵ سند شیعی و 
۲ سند غیرشیعی این حدیث را نقل کرده است. 
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جلوه‌هایی از فضائل امیرالممنین لب : ده خصلت امیرالمغ‌منین ۹2 
در رابطه با پیامیر مت تأثیر محبت اهل ست طج در تبات ابمان» باد 


علی 12 محبوبترین ذ کرها نزد پیامب نت امیرالمومنین 32 در رابعله 


جلوه‌هایی از فضائل امیرالممنین با 


ده خصلت امیرالمومنین:1 در رابطه با پیامبر 2 

ابان از سلیم بن قیس نقل می‌کند که گفت: از علی 4 شنبدم که می‌فرمود: 

من در رابطه با پیامبرعٌ ده خصلت دارم که بقدر یکی از آنها همه آنچه آفتاب بر 
آن طلوع و غروب می‌کند مرا مسرور نمی‌کند. 

گفته شد: با امیرالمومنین» آنها را برای ما بیان فرما. 

حشرت گر مو د: : یامبر عٌ به من فرمود: ای علی تو برادری؛ و نو دوستی» و بو 
وصیّی» و تو وزیری» تو جانشین هستی در خاندان و مال و در هر غیبتی که غایب باشم. 
منزلت تو نسبت به من همچون منزلت من نزد پروردگارم است. تو جانشین در امتم 
انب . دوست تو دوست من و دشمن تو دشمن من است. تو امیرالمومنین و افای 
مسلمانان بعد از من هستی. 


تأثیر محبت اهل بیت :7 در ثبات ایمان 

سپس امیرالممنین مث: رو به اصحابش کرد و فرمود: ای صحابه؛ بخداقسم به هیچ 
کاری اقدام نکردم مگر آنچه پیامبر 2 دربار آن با من عهد و پیمان کرده بود. خوشا 
بآ محبّت ما اهل بیت در قلب او رسوخ داشته باشد؛ ایمان در قلب چنین 
کسی ثابت‌تر از کوه اخْد در مکانش خواهد بود. و هرکس که دوستی ما در قلب او جای 
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۵۹ / ارار ال مح‌سل .2  _-__‏ سس سپس 


نگیرد ایمان در تلب او مانند ذوب شدن نمک در اب دوب می‌شو د. 


یاد «علی»:1 محبوبترین ذکرها نزد پیامبرء؛ 
بخدا قسم) و باز بخدا قسم! در همة عالم ذکری محبوبتر از من به پیشگاه پیامبر 2 
ذ کر نسده اقتگ: کی مانتل نماز من سوی ده قه تماژ نخو انده است. در کودکی 


نماز خواندم در حالبکه به سین بلوغ ثر سك ه بودم. 


امیرالممنین 12 در رابطه با اهل بیت لا 
این فاطمه پارة تن بیامبر تلا است که همسر من است. و او در زمان خود مانند مریم 
دختر عمران در زمان خود است. 

و مطلب سومی را به شما بگویم: حسن و حسین دو سبط این امت هستند. و آن دو 
نسبت به پیامپر 732 مانند دو چشم نسبت به سر هستنده و من مانند دو دست نسبت به بدن 
هستم و فاطمه مانند قلب نسبت به جسد است. 

متّل ما متّل کشتی نوح است که هرکس برآن سوار شد نجات یافت؛ و هرکس از آن 


برجا ماند غرق شد. 


روایت از کتاب سلیم: 

1 بحار: ج ۳۹ص ۳۵۲ح ۲۶. 
روایت از غیر سلیم: 

خصال: باب ۱۰ج ۶ . 

۲. خصال: باب ۱۰ ح ۷. 

۳ خصال: باب ۱۰ ح ۸ . 

۴ خصال: باب ۱۰ ح . 

۵. امالی صدوی: ص ۳۸. 

۶.مالی شیخ طوسی: ص ۸۵ . 





سس ار 


۱. اشاره به این است که ابتدا مسلمانان به سوی بیت‌المقدس نماز می‌خواندند وسپس قبله بسوی کعپه تغییر یافت. 
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۱ 


آخرین سخن پیامپر عم دربارة شیعیان: ناشنوا شدن عایشه و حفصه 
هنگام رحلت پیامپرت دو آبة فران دربارهة شععیان و دشمنان 


علی 38 » دستور حفظ کتاب تا ظهور حق. 
آخرین سخن پیامبرعل دربارة شیعیان 


ناشنوا شدن عايشه و حفصه هنگام رحلت پیامبر ع 

ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: از علی ید شنیدم که می‌فرمود: پیامبر 342 در روزی 
که از دنیا رفت با من عهدی کرد و این در حالی بود که من آنحضرت رابه سینه‌ام تکیه 
داده بودم و سر مبارکش نزدیک گوشم بود. 

آن دو زن (عايشه و حفصه) هم گوش فرا داده بودند تا صحبت را بشنوند . 
پیامبر 22 فرمود: خدایاء گوشهای آنان را ببند. 


دو آية قرآن دربارة شیعیان و دشمنان علی تا 

سپس به من فرمود: با علی؛ آیا سخن خداوند تبارك و تعالی را دبده‌ای» که 
می فر مابد ان لین توا و عملوا الصالحات آوكکت هم خر ۰ یر ال » بعنی: (آنانکه 
ابمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند آنان بهتر بن مردم‌آند»؛ آیا می‌دانی ابنان 
کیانند؟ حضرت می‌فرماید: عرض کردم: خدا و رسولش بهتر می‌دانند. 

فرمود: اینان شیعیان تو " و یارانت هستند. وعد؛ من با آنان حوض کوئر در 


1 «ب» و ۵۱*: یکی از آن دوزن گوش ق داده بو ۵ و سخین 9 هبی سنیله. 
۲. سوه بننه: اية ۷ 
۳. الف*: شیعیان ما؛ 
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روزقيامت است. هنگامی‌که امتها بر زانو می‌نشینند و خداوند تبارك و تعالی تصمیم به 

عرضه کردن خلق به پیشگاه خود می‌گیرد و مردم به آنچه که چاره‌ای از آن نیست خوانده 

می‌شوند. تو و شیعیانت را فرا می‌خواند» و شما با پیشانی نورانی و مسرور و سیر و سیراب 
ای علی» آية ان ال ین روا ین آفل الکثاب و لش کین فی نار جهنم خالدپنفیها 

۳1 1 ی ۳ "7 8 ِ_ ۷ ۷ ال ۱ تس 

اولیک هم شَر ار "» یعنی: «آنانکه از اهل کتاب و مشرکین کافر شدند در آتش جهنم 

دائمی خواهند بود و آنان بدترین مردم‌اند». اینان بهود و بنی اميّه و شیعیانشان هستند که 

و اه ها لا و ۰ ِ ط 4 
روزفامست شفی و کرسنه و تشنه با صورتهای سیاه مبعو ث می‌شوند. 


دستور حفظ کتاب تا ظهور حق " 

ای جابر, اين کتاب را حفظ کن". پادشاهی از آن نی عباس است تا هنگامی "که 
صاحب چشم دیگر بر بندگان خدا ختم کند» و ندا کننده‌ای در حجاز ظاهر شود و مسجد 
جامع کوفه و آنچه دومی در فرات بنا کرده " خراب شود. 

آنگاه که پادشاه ترك هلاك شود زبان شام به اضطراب می‌افتد و پادشاهان زیاد 


۰ و 8 1 ۹ أ ِ 
می‌شو ند و حتّ ظاهر می‌شود :و الحمد لله. 


۴ سورء بته: اب ۶. 

۵. این قطعه از حدیت در نسخه‌های «ب! و «ده در آخرین سدیث کتاب در آن نسخه‌ها آمده است. 

۶ . منظور از جابر و از کتاب در این جمله مبهم است. و احتمالاً خطاب یکی از ائمه 9 یا ابان به جابر بن 
عبدابلّه انصاری یا جابر بن بزید جعفی است که دستور به حفظ کتاب سلیم در طول فتنه‌ها داده‌اند. 

۷ این پیشگونی نوعی از ابهام و پیچبدگی دارد که با روایات و قرائن باید تفسیر شود. 

۸ ده آنحه بثا کننده در «صراطه بنا کر ده است: 

٩‏ «ده: وقتی پادشاه ترك ملاك شود و زبان شام مضطرب گردد و پادشاهان زیاد شوند حق ظاهر می‌شود. 
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حدیث چهل و یک / ۵۱٩‏ 


۰۰۰ ۰۰پ سپ پبپس سب سس <(«-« س«-«»«-«-«-.-.«-.«-_-«-«-_-«-«.-«-«-.-.«-.-.«-.-«_«-_-«_-«._-_-«._«<-_-.«-_-«-_-«.-_-«پ»«س«پ ««پ.«-«پ«پ«_ سپ »سپس پ»_تِت_‌_‌.‌__ِِ۰ اس 9 


روایت از کتاب سلیم: 
ا. بحار: ج ۲۳ص ۳۸ح 9۵ 
روایت از غیر سلیم: 
۱. کتاب طّف ابن طاووس: ص ۴۷. 
۲ ما تزل من‌القران فی اهل‌البیت 2 بنقل تفسیر 
۰ (۳۹: 
۴ مناقب ابن شهر آشوب: به نقل تفسیر برهان: ج ۴ 
ص ۳۹۱ 
۶ شواهد التتزیل؛ بنقل تفسیر برهان: ج ۴ص ۴۹۲ 


020060 07 1۲ ۱ 


احتجاجات عبداه بن جعفر بر معاویه: مجلس معاویه با حضور اماء 
حسن وامام حسین لب وحشت معاویه از رسیدن فضائل 
اهل‌بیت مه به امل شام بنی امیّه شجرة ملعونه در قرآن» نصب و 
سین دواز ده امام ست کون پام ید اژ شهادت حود ۳ 
امامان ی هلا کت ابوبکر و عمر و عشمان به اقرار معاو به» تأید این 
مطالب از زبان صحابه. چهارده نور مقرب به عرش الهسی؛ تبلیغ و 
اتمام حجت چپارده معصوم لیا » سخن معاو به دربارهء قمراهی امت 
3 کی هو منسن ) احتجاج اب عباس بر معاو یه شاهت است اسللم به 
ینی اسرائیل» صواحت و تکرار بیامبر ع در مسئلة خلافت» راضی 
تردن پامیر م به انتخاب مردم در تفت مارد اتشای و اختالاف 
است؛ راه تحات هنگام اختالای است: تمام علم برد اهل سست اس 
جمع و حفظ قرآن دستور عمر به اعمال نظر شخصی در دین الهی؛ 
سه گروه مردم در مقابل اهبل ست لج: خانمه مجلس معاو به. 


احتجاجات عبدالته بن جعفر بر معاویه 


مجلس معاویه با حضور امام حسن و امام حسین ند 

بان از سلیم نقل می‌کند که گفت: عبداله بن جعفر بن ابی طالب برایم نقل کرد و 
گفت: نزد معاویه بودم و امام حسن و امام حسین :22 هم همراه ما بودند و عبدالّه بن عباس 
و فضل بن عباس نیز نزد او بودند. 

معاویه متوجه من شد و گفت: ای عبداله بن جعفر» چقدر احترام تو نسبت به حسن 
وحسین شدید است! بخدا قسم آن دو از تو بهتر نیستند و پدرشان هم از پدر تو بهتر 
یست!! و اگر نبود که فاطمه دختر پیامبر مادرشان است می‌گفتم که تاقست آناف بت 


ر هم از او سر ند ۱ ‌ 
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متیر ۱ ظ 
۰ حدبث چهل و دو | ۳ 


ِا | به عسی 1 

یت ۳ حالتی به من دست داد که نتوانستم خود راکتدرل 
کنم و گفتم: بخدا فسم؛ تو نسبت به آن و ید و مراد ۶ اس : 

۱ از ۲ رو مادرشان کم معرفت هستی. بخدا قسم 

آن دو از من بهترند و پدرشان از پدر من بهتر و مادرشان ۱ 

أ ۳ ۰ اه 0 9 ۳ 

ی معاوبه: تو ثلی از آنجه من از پیامبرَلة شنیده‌ام که دربارة آن دو و پدر و 
درخ کرو من نرق کردم سر لب ود چا تانق ری ۱ 


وحشت معاویه از رسیدن فضائل اهل بیت نی به اهل شام 


سس ت‌ 
2 *ک بیاور - و این در حالی بود که در مجلس او امام حسن و 


۰ و فضل بن عباس و پسر ابولهب حاضر بودند ‏ بخدا 
فسم تو نه دروغکو و نه مورد اتهام هستی. 

عبداه می‌گوید.گفتم: مطلب بزرگنر از آن است که در نظر داریگفت: ار چه از 
کوه احد و حرا هم بزرگترباشد» من ترسی ندارم مادامی که کسی از اهل شام در مجلس 
نباشد. و نیز بعد از آنکه خداوند رفیق تو را کشت و جمع شما را متفرق ساخت و امر 
خلافت در اهل و معدن آن قرار گرفت!! برایمان نقل کن که از آنچه شما بگو نید و اءّعا 


5 ۱ ۲ 
کنید ترسی نداریم 1 


امام حسین :ی و عبدالله بن عباس 


جع اه وا ای ار رزههت رن مه مر گرگ سس سر 

جعلنا ارو یا التی راك الافتة للناس وا لشجرة المَلعونه فی ار آنٍ» » یعنی: «قرار ندادیم 
خو | به ته تشار" ۲ # ۳ 
خوابی را که به تو نشان دادیم مکر فتنه‌ای برای مردم و بیان سجره ملعو نه در فرآن»» 





۱. «ج: ای معاویه: من از پیامبر 222 شنیدم که دربار؛ آن دو و پدرشان چیزی می‌فرمود» هنگامی که من 
نوجوان بودم» و آثرا حفظ کردم و بخاطر سپردم و فراموش نکرده‌ام. 

۲ الف؛ و :ده: آنجه شما از دست داده‌اید به ما ضرر نمی‌زند. «ب*: آنچه شما بشمارید. 

۲ سورة اسراء: ایة ۰ , 


۱1۹ 
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حصرت گر هچ د- امین دواز ده نشر اژ امامان گمراهی و دیدم که از شرع بالا می‌رفتند ۴2 
پائین می آمدند و امَتم را بصورت قهقری به عقب بر می‌گردانیدند. در میان انان دو نفر از 
حکم بن ابی العاص بودند» * 

و نیز از آنحضرت شنیدم که می‌فرمود: «هرگاه فرزندان ابی العاص به سی نغر برسند 


دصب و تعسن دوارده اماح ‏ 
ای معاویه من از پیامپ رل شنیدم که بر فراز منبر -در حالیکه من و عمر بن ابی سلمة 
و اسامة ین زید و سعد بن ابی وقاص و سلمان فارسی و ابوذر و مقداد و زیر بن عوام 
7 ِ. - ی و 
مقابل آنحضرت بودیم *-فرمود: «آیا من نسبت به مزمنین از خودشان صاحب اختیارتر 
تیستم6؟ گفشم: لْه. فرمود: «آبا همسران من مادران شما نیستنده؟ گفتیم: 
نیستم»؟ گفتیم: بلی؛ با رسول الله. فرمود: «۱یا همسران من مادران سما سیست-۴: مشم 
۳ ۰ ۳۹۹ ک اج | ۱ ِا 
بلی» با رسول الّه. فرمود: هرکس من صاحب اختیار او هستم علی صاحب ! بار اوست 





۴ اج حضرت فرمود: #امت من دوازده امام گمراهی خواهند داشت که همه آنها گمراه و گمراه کننده‌اند. 
دو نفر از قریش و ده نفر از بنی امّهاند. بر عهده آن دو نفر از قریش مثل گناهان هم دوازده نفر است* 
سپس پیامبر لد آن دو نفر و نیز ده تفر را نام برد. 

در کتاب احتجاج طرسی عبارت چنین است: امت من دوازده امام گمراهی خواهند داشت که هم 
آنان گمراه و گمراه کننده‌اند. ده نفر از بنی امیّه و دو نفر از قریش.گناه همذ دوازده نفر و هر کس که گمراه 
کرده‌اند در گردن آن دو است... گفت: آنها را برای ما نامببر. آنحضرت فرمود: فلاتی و فلاتی و صاحب 
زنجیر (معاویه) و پسرش از آل ابوسفیان و هفت نفر از فرزندان حکم بن ابی عاص که اوّل آنها مروان است. 

۵ , «ب» و 0ج: و در خانه؛ من و امیرالممنین و امام حسن و امام حسین نله - در حالیکه اين دو خردسال 
و دند - و عمر بن ابی سلمة و اسامة بن زید بودند» و نیز فاطمه :2 وام ایمن و سلمان فارسی و ابوذر و 
مقداد بودند و این در حالی بو د که آنحضرت دستش را بر علی 19 قرار داده بود.... 

و در کتاب احتجاج آخر عبارت چنین است: آنحضرت بر بازوی امپرالمژمنین 1 زد و سخن خود را 
سه بار تکرار کرد و سپس بر امامت همه دوازده امام :22 تصریح فرمود. 
۶ «ب: نسبت به هر مزمنی از خودسص. 
۷ »الف» خ ل: علی نست به او از خودش صاحب اختیارتر است. 
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حد بث جهل و دو / ۵۳ 


و در این حال با دست بر شانة علی 1 زد - پروردگارا؛ هرکس علی را دوست بدارد 
دوست بدار. و هرکس با او دشمنی کند دشمن بدار. 

ای مردم» من نسبت به ممنین از خودشان صاحب اختیار ترم» و با امر من برای آنان 
اختیاری نیست. و علی بعد از من نسبت به ممنین از خودشان صاحب اختیارتر است و با 
امر او برای آتان اختیاری نیست. سپس پسرم حسن بعد از پدرش نسبت به مومنیر 
صاحب اختیار تر است» و با امر او آنان را اختیاری‌نیست. سپس پسرم‌حسین بعد از برادرش 
سبت به مومتین از خودشان صاحب اختیارتر است. و با امر او آنان را اختباری نیست». 


پیشگونی پیامبر :72 از شهادت خود و امامان جَ 

سپس پیامبرء2 بر سر سخن بازگشت" و فرمود: ای مردم. آنگاه که من شهید شدم 
علی نسبت به شما از خودتان صاحب اختیارتر است. و آنگاه که علی به شهادت رسید 
پسرم حسن نسبت به مغمنین از خودشان صاحب اختیارتر است. و آنگاه که پسرم حسن به 
شهادت رسید پسرم حسین نسبت به مومنین از خودشان صاحب اختیار است. و آنگاه که 
پسرم حسین به شهادت رسید پسرم علی بن الحسین" نسبت به مزمنین از خودشان 


صاحب اختبارتر است "" و با امر او آنان را اختیاری نیست»۲۱. 


سپس حضرت رو به علی : کرد و فرمود: با علی؛ بزودی او را می‌بینی» از من به او 
سللام بان . 


۸ب« و «ج* سپس پیامبر : سخن بالا را سه بار تکرار کرد. 

٩‏ در کتاب مناقب ابن شهر آشوب و غیبت شیخ طوسی عبارت چنین است: علی بن حسین اکبر (یعنی: بزرکتر). 

۰1 #ج ‏ نام او نام بر ادرم انس 

۱ بتَيُّ این عبارت در کتاب منهاج الفاضلین به این صورت آمده است: «سپس ه امام از اولاد حسین یکی 
پس از دیگری خواهندبود. هیچکدام آنها نیستند مگر آنکه نسبت به ممنین اختبارشان از خودشان بیشتر 
است و با امر یکی از آنها مومتی را اختاری تست. همه آنان امامان حتنده. 

1 و اقر مو د:تو بز ودی او وپسر او ینام محیل را هی لسبی- هر کاه ۳ آنان ملاقات‌کر دی از من به انشان سلام بر سال. 


سس 
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وقتی او به شهادت رسید پسرش محمد "" نسبت به ممنین از خودشان صاحب 


1 9۳ ۳ ۱ ۳ دج 
محمّد " مردانی یکی پس از دیگری خواهند بودکه با امر آنان برای مردم اختیاری 


بعد حضرت این مطلب را سه مرتبه تکرا ر کرد و فرمود: «هیچکدام از آنان نیست 
مگر آنکه نسبت به ممنین از خودشان صاحب اختیارتر است و با امرشان آنان را 
اختیاری نیست. همة آنان هدایتکننده و هدایت شده‌اند و آنان نه نفر از فرژندان حسین 
اقنعستتت ) . 

امیرالممنین 1 برخاست و در حالیکه گریه می‌کرد عرض کرد: پدر و مادرم فدایت 
ای پیامبر خدا؛ آیا تو هم کشته می‌شوی؟ 

فرمود: اری. من با سم از دنیا می‌روم و شهید می‌شوم و تو با شمشیر کشته 
می‌شوی و محاسنت از خون سرت رنگین می‌شود. و پسرم حسن با سم کشته می‌شود. و 
پسرم حسین با شمشیر کشته می‌شود.او را طغیانگر پسر طغیانگر» زنازاده پسر زنازاده؛ 
فیس ایکا ۲, 


هلاکت ابوبکر و عمر و عثمان به اقرار معاویه 
معاویه گفت: ای پسر جعفر حرف بسیار بزرگی زدی! اگر آنچه می‌گونی حق باشد 





بر وظاهراً این خطاب به امام حسین 1 باشد چنانکه در متن است و با عبداله بن جعفر باشد چون 

امیرالمژ منین 3 امام باقر 3 را ندیده است. 

۳ در کتاب عیون و خصال: پسرش محمد بن علی بافر. 

۴ «ج::پشت سر مستد...: و در کتابهای عیون واکمال و خصال و اعلام الوری چنین است: سپس تکمیل 
دوازده امام که نه نفر از فرزندان حسین هستند. 

۵ «ج:: پسرم حسین را پسرٍ زن زناکاری به‌دستور (یزید) پسر طغیانگر قریش صاحب زنجیر (معاویه) 
می‌کشد. و در «ج؛ این عبارات در اینجا اضافه شده است که قبلاً در متن گذشت: «امت من دوازده امام 
ضلالت خواهند داشت که همة آنان گمراه و گمراه کننده‌اند. دو نفر از قريش و ده نفر از بنی اميّه. برگردن 
دو نفر از فریش مثل گناهان دوازده نفر است» سپس پیامبر 2 آن دو نفر و ده نفر را نام‌برد. 
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حدیث چهل و دو / ۵۲۵ 
من و سه نفر قبل از من و هم کسانی از این امت که ولایت او را قبول کر ده‌اند هلال 


شده‌ایم. بلکه امت محمّد و اصحاب محمّد از مهاجرین و انصار -بجز شما اهل بیت و 
دوستان و بارانتان" ۲-هلاك شده‌اندا 


عبدالّه بن جعفر می‌گوید: گفتم: بخدافسم؛ آنچه گفتم خه لتاق اضرا از 


پیامبر تج شنیده‌ام. 


تأیید این مطالب از زبان صحابه 

معاویه گفت: ای حسن و ای حسین و ای ابن عباس؛ پسر جعفر چه می‌گوید؟! 

ابن عباس گفت: ا گر به آنچه گفت ایمان نداری سراغ کسان که نام برد بفرست و از 
آنان در این باره سوال کن. 

معاویه سراغ عمر بن ابی سلمة و اسامة بن زید فرستاد و از آن دو در این باره سوال 
کرد. آن دو شهادت دادند که آنچه عبدالله بن جعفر می‌گوید از پیامیر عَل2 شنیده‌اند 
فتانظوو کد ای فده ات ۳ 

این جریان در مدینه در سال اوّلی که همه مردم معاویه را بعنوان رئیس حکومت 
قبول کردند واقم شد. سلیم می‌گوید: "۲ از عبداله بن جعفر شنیدم که این حدیث را در 
زمان عمر بن خطاب نقل می‌کرد. 


5 + غیر شما اهل بیت و شیعیانتان. 

۷ ج« عبدالله بی جعفر گفت: آنچه گفتم به حق گفتم. 

۸ ج: معاویه به امام حسن و امام حسین ببث و ابن عباس گفت: دربار؛ُ آنچه عبدالّه بن جعفر می‌گوید چه 
می‌گونید؟ گفتند: او حق می‌گوید. ما آنرا از پیامبرع: شنیده‌ايم همانطور که او شنبده است. او سراغ آنان 
که نام برد یعنی عمر بن ابی سلمه و اسامة بن زید فرستاد؛ و آنان هم مثل سخن او را گفتند. 

در کاب عیون و خصال عبارت چنین است: عبدالله بن جعفر گفت: من امام حسن و امام حسین نت و 
ابن عباس و عمر بن ابی سلمة و اسامة بن زید را شاهد گرفتم آنان هم برایم نزد معاویه شهادت دادند. 

. در کتاب اعلام الوری و عیون عبارت چنین است: سلیم بن قیس هلالی می‌گوبد: از سلمان و ابوذر و 

مقداد و اسامة بن زید این مطالب را شنیده بودم و آنان برایم گفته بودند که از پیامبر تٌ شنیده‌اند. 


00 


تعصصم کصوی ۲ 020060 


۱ ۸ اسرار ال هی رن 





چهارده دور مقرّب به عرش الهی 

معاویه گفت: «ای پسر جعفره دربار؛ حسن و حسین و پدرشان شنیدیم؛ دربارة 
مادرشان سح شنده‌ای»؟ و معاه ره این سخن و بصو رت استپزاء و انکار گفت ۱ ً 

هن کت آری: از پیامب 3:3 شنیدم که می‌فرمود: در بهشت عدن منزلی با شرافت تر 
و بالاتر و نزدیکتر به عرش پروردگارم از متزل من نیست؛ و ما در آنجا چهارده نفریم. من 
و برادرم علی که بهترین آنها و محبوبترین‌شان نزد من است؛ و فاطمه که او سیدة زنان 
اهل بپشت است؛ و حسن و حسین و نه امام از فر زندان حسین هستند. ما در انحا جهارده 
نعریم در یک منزل که خداوند بدی‌ها را از ما برده و ما را پا ک گردانیده است. همه 


۳۱ 
هدات کننده و هدات شده‌ایم 


تبلیغ و اتمام حجت چهارده معصوم + 

پیامیر 27 در ادامة کلامش فرمود: من تبلیغ کننده از جانب خدا هستمم. و آنان ابلاغ 
کننده از جات من و خدای عزوجل هستند. آنان حجت‌های خداوند تبارك و تعالی بر 
خلقش و شاهدان او در زمینش و خزانه‌داران علمش و معادن حکمت‌های او هستند. 
#۴ ۳ از آنان اطاعت کنند خدا را اطاعت کرده و هرکس از آنان سرپیچی کند از خدا 


۱ ۱ ۰ 0 9۳ ۱:9 
سربیجی کرده است. زمین بقدر یک جشم بر هم زدن جز با بقای آنان نمی‌ماند .و جز 


۰ «ج:: عداله بی جعفر گفت: وقتی این حدیث را برای معاویه گفتم او گفت: دربار؛ حسن و حسین و 
پدرشان حدیت عضیم و عجیبی گفتی؛ ولی دربار؛ مادرشان چیزی نگفتی! و این سخن را مانند استهزاء 
کتنده و گر گفت. .. 

و عبارت در «ده چنین است: دربارة خشنین و پدرشان شنیدم» حال دربارة مادرشان چیزی بیاور. 

۱ »الف: و «ب: در انجا فبراه من سیزده نفر از اهل بیتم هستند. اوّلشان علی بن ایطالب است که اقای 
آنان و بهتربنشان و محبوبترین آنها نزد خدا و رسولش است. و دخترم فاطمه سید؛ زنان اهل بهشت است 
و او همسرش در دنیا و آخرت خواهد بود: و دو پسرم حسن و حسین دو آقای امل بهشتند؛ و نه نفر از 
فرزندان حسین که خداوند پلیدی را از آنان برده و آنان را پاک گردانیده است. 


۲« زمین باقی نمی‌ماند مگر آنکه در آن امامی از ایشان باشد. 
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حدبث چهل و دو / ۵۲۷ 


آنان امت را از امر دینشان و حلال و حرامشان خیر می‌دهند؛ و آنان را با آمر و یی 
واحد " به رضایت بروردگارشان راهنمایی می کنند و آنان رااز سخط او نهی می‌کنند؛ و 
در بین آنان اختلاف و تقرفه و نزاعی نیست. 

آخر آنان از اوّل آنان املای من و دست خط برادرم علی را تحویل می‌گیرد و تا 
روزقيامت از یکدیگر به ارث می‌برند. 

همه اهل زمین در جهل و غفلت و سرگردانی و حیرت‌اند بجز انان و شیعیاد و 
دوستانشان. 

آثان در جبزی از امر دسشان به احدی از امت احتیاج ندار نك ولی امت سه اقناتن 
احتیاج دار بد. 

آنان هستند که خداوند در کتایشس آنان را فقصد کرده *" و اطاعت آنان را به اطاعت 
خود و رسولش مقرون ساخته و فرموده است: «اطهُوا له وَاطیعُوا التول و اولنن 


الائرمنکم»* بعنی : داز خدا وییامیر و اولی الا هر از خه د اطاعت کند». 


سخن معاوبه دربارة گمراهی امّت و کمی مومنین 

عبدالله بن جعفر می‌گوید: معاوبه رو به امام حسن و امام حسین 2 و این عباس و 
فضل بن عباس و عمر بن ابی سلمه و اسامة بن زید کرد و گفت: همه شما گفته های عد اللّه 
بن جعفر را قبول دارید؟ گفتند: آری. 

گفت: ای بسران عبدالمطلب. شما مسئله بزرگی را ادعا می‌کنید و به دلیل های قوی 
استدلال می‌نمابید ا گر حق باشد!! و شما در باطن مسئله‌ای را معتقدید که در ظاهر آنرا 


پنهان می‌کنید و مردم دربارة آن در غفلتی کور بسر می‌برند. 


۳ یعنی سخن همه‌شان یکی است. 
و «جه: و . حشرت ده انیا آبه‌ای از قر آن «| که درباره آنان تازل شده تر کگ نگر د و همه را 3 کر گرد 
۵ سو ود نساء: آیه ۵2 . 
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۸ / اسرار ال محمد.: . 


اگر انجه شما می‌گویید حق باشد همه امت هلا شده‌اند و از دیین خود مرند 
گشته‌اند و عهد بیامبرمان را ترلك کرده‌اند بجز شما اهل بیت و انان که سخن شما را فانلند. 


۳۳ 1 ۲ 
۳ ثِ 9 و 


احنجاج این عباس بر معاویه 

این عباس رو به معاویه کرد و گفت " : خدای عزوجل در کتابش می‌فرماید: «قلیل 
من عبادی النْکوز»" «عده کمی از بندگان من شک رگزار هستند»» و می‌فرماید: «و نا 
اکتر لاس ول حرضت بئوینن:* بيشتر مردم -اگر چه حرص داشته باشی-ممن 
نتد». و مي‌فر ماید. ۳۰ ال یت ۴ عملوا الصالخات و یل مَاهُم» ‏ «مگر 
کسان ی که ایمان اوردند و عمل صالح انجام دادند که ابنان کم هستند»؛ و درباره حضرت 


نوح .ِا می فرماید: «و ما من مَعَه الا قلیل»" ‏ «بهمراه او جز عده کمی ایمان نیاوردند». 


شیاهت امت اسلام به بنی اسرائدل 


۱ فا ۳۳۰ یار 
است. ساحران به فر عون کفتند: «هر حکمی می‌خواهی بنماه این زندکی دنب می کذ ر د. 
ما به پروردگار عالم ایمان آورده‌ایم»" . آنان به موسی ایمان آوردند و او را تصدیق 


۶ + حتا گم شستند. 

۷ »الف: «سن گنتم: ای معاویه. در اینجا قاثل معاو یه است. 

۸ سورء سیا: اية ۱۳ 

۷ سود به ستت: آیة ۱۰۳. 

۰ وج *: او حضرت داود می‌فرمابد.. طبق این نسخه منظور این است که آية مزبور در قرآن از لسان حضرت 
داودته تفل شلد است. 

۱ سورذص ‏ آیه ۲۴. 

۲ سور هود: أیة ۴۰. 

۳ «الف؛ و «ب.: و »د: ای معاویه مزمنین در مردم کم‌اند. مسلة بنی اسرانیل عجیب‌تر است آنجا که 
ساحران به فرعون گفتند. 


۴ اشاره به آبة ۷۲ از سور طه. 
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نمودند و تابع او شدند. او هم با آنان و تابعین خود از بنی اسرائیل براه افتاد تا آنان را از 
دربا گذراند و عجانب را به آنان نشان داد. و اين در حالی بود که او را قبول داشتند و 
تورات را تصدیق می‌کردند و به دین او اقرار داشتند. 

حضرت موسی:: آنان را از کنار قومی‌که بُتان خود را می پرستیدند عبور داد *". 
گفتند: «ای موسی برای ما هم خدایی قرار بده همانطور که آنان خدابانی دارند,٩۳‏ 
سپس گوساله را اتخاذ کردند و همگی -بجز هارون و اهل بیتش " -ملازم آن شدند و 
سامری به آنان گفت: هاين خدای شما و خدای موسی است». و سپس حضرت موسی .2 
به آنان کت «بر سرزمین مقدسی که خداوند برایتان مقذر کرده داخل شوید». در 
جواب. آنچه خداوند در کتابش نقل کرده گفتند: «ز فیها فَوْماً جناری" و انا له تلا 
خن رجا ناه فان جوا مها دون «در آنجا قومی زورگو هستند و آ 
آنان از آنجا خارج نشوند ما هرگز داخل نمی‌شویم. اگر از آن خارج شدند ما داخل 
می‌شویم» تا انجا که حضرت موسی :1 عرض کرد: «پروردگاره من جز خودم و برادرم 
و در اختبار ندارم. بين ما و قوم فاسقین جدائی بینداز؛ و سپ سگفت: «پس بر فوم فاسقین 
تأسف مخور و اراحت مباش». 


۹ ۳۷ ی ۳ 
این امت هم همان مثال را بطور مساوی اجرا کر دند اینان فضائل و سوابقی با 


۵ «ج: هنگامیکه از دربا عبور کر دند از کنار بُتهایی گذشتند که پرستش می‌شدند. 

۶ اشاره به آیة ۱۳۸ از سور اعراف. 

رس ج: بجز هارون و دو بسرشی. 

۸ سوره مانده: ایة ۲۲. 

1 از اینجا تا دو صفحه بعد عارات در سخه «ج* چنیل است: 

تابع شدن این امت به مردی (ابوبگر ) که او را اطاعت کردند و تابم او شدند. در حالیکه خودشان با 

پیامپر ت32 سوابقی داشتند و به دین محمّد و قر ان افرار داشتند و حسد و کفر آثان وا وادار کرد که با امام و 
ول خود مخالفت کنند. عجیب‌تر از فومی نست که از زینت‌های خود گوساله ای ساختند: و سپس 
همگی دور آن جمم شدند و آنرا می‌پرستیدند و برایش سجده می‌کردند و گمان می‌کردند پروردگار 
جهان است! همکی بح هارون و دو پسرش بر آن اتفاق کر دند. 
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۳۰ / اسبرار ال محم1 نید 


بیامبر ی و منزلتهای نزدیکی با او داشتند» به دین محمّد و قرآن اقرار داشتند تا آنکه 

اه هن 9 مالس ۳ ‌ ِ جح ۱ 
پیامبر شان از آنان مفارقت کر د. انگاه اختللاف نمو دند و متفرق سدند و بر ؛ بکر حسد 
بردند و با امام و ولتشان مخالفت کردند تا آنکه از ابشان باقی نماند بر آنچه با پیامبرشان 
عهد کرده بودند جز رفیق ما که نسبت به پیامبرمان بمنزلة هارون نسبت به موسی است و 
چند نفر کمی که خدا را با دین و ایمانشان ملاقات کردند» و دیگران به پشت سرشان 
عقب‌گرد کردند. همائطور که اصحاب حضرت موسی نی با اتخاذ گوساله و پرستش آن و 
گمان اینکه خدایشان است و اجتماعشان بر سر آن بجز هارون و فرزندانش و عده کمی از 


اهل‌بیتش چنین کردند. 


صراحت و تکرار بدامس :2 در مسئلهة خلافت 

پیامبر ما برای امُتّش افضل مردم و سزاوارترین آنان و بهترین آنان را در 
غدیرخم و در موارد بسیاری منصوب نمود و بوسیل او حجت را بر مردم تمام کرد و به 
آنان دستور اطاعت او را داد. و به آنان خبر داد که او نست به خودش بمنزله هارون 
نسبت به موسی است. و صاحب اختیار هر مومنی بعد از اوست؛ و هرکس که او ولیش 
بوده علی ٍ: ولیش است؛ و هرکس که او صاحب اختیارتر از خودش بر او بوده علی . 
نسبت به او از خودش صاحب اختبارتر است؛ و او خلیفه‌اش در بین مردم و وصی او 
است. و هرکس از او اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هرکس او را عصیان کند خدا را 
عصان کر ده و هرکس او را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هرکس با او دشمنی کند 


با خدا دس ۱ سس کر ده است. 


چ همراه دوست پیامبر (علی:1) که به منزله هارون نسبت به موسی بوده همه اهل پیت او و سلمان و 
ابو ذر و مقداد و زبیر بافی ماندند. بعد زییر هم برگشت و مر تد شد و این سه نفر با امام خود ماندند تا خدا 
را ملاقات کر دند. 

ای معار یه تعجب می‌کنی که پیامبر 22 در غد برخم و در موارد زیادی امامان را نام برد و حجت را بر آنان تمام 
گرد و دستور به اطاعت انان داد. 
و عبارت در کتاب احتجاج چن. است: تعجب می‌کنی ای معاویه که خداوند امامان را یکی پس از 


دیگری نام برد و امسر عد- در عد بر تم یه آنان تصر بح قر مه ۵. 
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ولی مردم او را انکار کردند و او را ناشناخته گر فتند و ولابت غیر او را بذیرفتند. 


راضی نبودن پیامبر::: به انتخاب مردم در خلافت 

ای معاویه آیا ندانستی که وقتی پیامبر مت لشکری را به منطقة «موته» فرستاد جعفر 
بن ابیطالب را امیر آنان قرار داد و فرمود: « گر جعفر بن ابی طالب کشته شد زید بن حارثه 
انز آمتته وا کر ون کته شد غاد از زواخه ام اه ات ات رای نشد که 
مردم برای خود کسی را انتخاب کنند. آیا امتش را رها می‌کند و خلیفة خود در بین آنان را 
بیان نمی‌کند "" ؟ آری بخدا قسم. آنان را در کوری و شبهه رها نکرده است. بلکه آنچه 
مردم انجام دادند بعد از بیان بود. آنان به پیامبر ت33 دروغ بستند !"و هلاك شدند و هرکس 
دنباله رو آنان شد هلاك گردید. آنان و هرکس تابع ایشان شد گمراه شده است. ستمگران 
از رحمت خدا دور باشند. 


یه بو مس ان با سا ید روم ی : و3 
معاوبه کقت: ای این عباس سخن بزرگی از دهانت خارج می‌نمایی . اج ف 


۰ «ج : چگونه است که پیامبر جم: مردم را به تابعیت از بهترینشان و داناترینشان به کتاب خدا و سنت پیامیرش 
امر می‌کند ولی آنان را رها می‌کند که برای خود انتخاب کنند. در این صورت نظرشان برايی خود به 
هدایت و درستی از نظر و انتخاب او نزدیکتر است. 

۱ این جملات در .ج. چنین است: آن چهار نفر هلاك شدند که برعلیه علیتّة قیام کردند و به درو غ به 
پیامیر خ نست دادند که کته است: «خداوند برای ما اهل بیت: تبوت و خللافت را جمم نمی کند*. با یه 
سهادت دروم مسئله رابرای مر دم مشتبه گر دند. 

۲ .ج: معاوبه گفت: ای حسن, در این باره چه می‌گویی ؟ حضرت فرمود: ای معاویه آنچه پسر جعفر و این 
عباس گفتند شنیدی. ای معاویه؛ تعجب از نو و کم حیا بودن و جرنت تو بر خدا است که می‌گویی: 
«خداوند طاغی شما را کشت و خلافت را یه معدنش باز گردانید ۲ پس نو ای معاویه معدن خالافت هستی 
و ما نیستیم؟ وای بر تو و سه نفر قبل از تو که ترا در این مقام نشانیدند و این سنت را برای تو بر جای 
گذاشتند. سخنی به تو می‌گویم و منظوری ندارم جز آنکه این کسانی‌که در اطرافم هستند بشنوند: مردم بر 
حجر‌های زبادی اجتءاع دار یك.... 
ار این جا یه یعد در متن از فول ابن عباس است ولی طبق این نسخه از قول امام مجتبی 1 می‌شود. 


۳ ب :ما بر سر مطلب بژرگی اتفاق می‌کنيم. ب- خ ل: تفرّق مطلب بزرگی است 
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نزد ما از اختلاف بهتر است؛ و دانسته‌ای که امت بر رفیق تو استقامت نکردند. 


مو ارد اتفای و اختلاف امت 

این عباس گفت: من از پیامبر 22 شنیدم که می‌فرمود: «هیچج امتی بعد از پسامبرشان 
اختلاف نکردند مگر آنکه اهل باطل آن بر اهل حق غالب شدند». 

این امّت هم بر مسائل زیادی اجتماع دارند که در آنها اختلاف و نزاع و تعرهی 
ندارند: شیادت به «لا اله لا اللّه: و «محمد رسول الله»» نماژهای ینجگانه: زکات واحص: 
روژه ماه رمضان» حج خانه خدا؛ و جیزهای سباری از اطاعت خداوند. همجنین اتفای 
دارند بر حرام بودن شراب و زنا و سرقت و قطع رحم و دروغ و خیانت و امور زیادی از 
معصت خداوند. 

ولی بر سر دو مسئله اختلاف دارند. بر سر یکی از آنها با هم جنگ کرده و متفرق 
شدند و به گروههایی تقسیم شدند که یکدیگر را لعنت می‌کنند و از یکدیگر بیزاری 
می‌جویند. و بر سر دومی جنگ نکرده‌اند و دربارة آن متّفرق نشده‌اند و برای یکدیگر 
در آن باره وسعت فائل شده‌اند؛ و آن کتاب خدا و سنت پیامبرش است؛ و انچه مسئلة 
جدید پیش می آید کمان دارند که در کتاب خدا و سنت بیامرش وجود ندارد. 

و اما آنکه در آن اختلاف کرده و متفرق شده‌اند و از یکدیگر بیزاری می‌جویند 
تلک و خلافت است که ام تگمان کرده‌اند از اهل بیت پیامی رت بدان سزاوار ترند. 


راه نجات هنگام اختلاف أمت 
هرکسس آنچه را که بین اهل قبله در آن اختلافی نیست بگیرد و علم آنچه بر سر آن 
اختالاف دارند به خدا بسیارد سلامت می‌ماند و از آتش نجات پیدا می‌کند» و خداوند 
دربارة آنچه از مسائلی که برایش مشکل شده و دربارة آن اختلاف است سوال لت گنت 
و هر کس که خداوند او را موفق کند و بر او منت بگذارد و قلب او را نورانی کند و 


صاحان امر و اینکه معدن علم کجاست را به او بشناساند و او هم بشناسد. چنین شخصی 
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سعادتمند و ولی خداست. پاميرتَل می‌فرمود: «خدا رحمت کند بنده‌ای را که سخن 
حقی بگوید و بدین وسیله غنیمتی بدست آورد یا سا کت بماند و سلامت باشد» **. 


تمام علم نزد اهل بیت الا 

امامان** از اهل بیت نبوّت و معدن رسالت و محل نزول کتاب و محل هبوط وحی و 
رفت و آمد ملانکه‌اند. خلافت جز در آنان صلاحت ندارد زیرا خداوند آنان را 
اختصاص داده و آنان را در کتابش و بر لسان پیامبرش سزاوار آن قرار داده است. 

پس علم در آنان است و ايشان اهل آنند. همه علم با جمیم جوانبش؛ باطن و 
ظاهرشء محکم و متشابهش, ناسخ و منسوخش نزد ایشان است. 


جمع و حفظ قرآن 

ای معاویه. عمر بن خطاب در زمان حکومتش نزد علی بن ابیطالب نت فرستاد که: 
!من می‌خواهم قران را در یک جلد بنویسم. آنچه از قرآن نوشته‌ای نزد ما پفرست!. 

حضرت فرمود: بخدا قسم قبل از آنکه تو به آن برسی باید گردن من زده شود. من 
عرض کردم: چرا؟ فرمود: زیرا خداوند می‌فرماید: «لابَعسه لا رون" * یعنی: «جز 
پا کان نباید با آن تماس پیدا کنند» منظور خداوند این است که جز یا کان به همه قرآن 
دست نمی یابند. خداوند ما را قصد کرده است. ما هستیم که خداوند بدی‌ها را از ما برده و 
ما را پا ک گردانیده است. همچنین می‌فرماید: «و رثا الکثات الذین اضطفینا من 


۴ الفب:: سا کت بماند و سخنی نگوید. 
۵ عارات ان قسمت ذر ۳9 او ق ل امام حسن تا تین ات ها اهل بت امامال از ما هستتاد » خللافت در 


غیر ما صلاحیت ندارد و ما اهل آن هستیم. خداوند سا را در کتابش و سنت پیامیرش اهل آن قرار داده 
است. علم در ما است و ما اهل آن هستیم. پس همه علم با جمیع جوانبش حتی دیة خراث رد فا است 


که ۳ خطو طی نو سته ساءه است. آنها املایی یام مت و جوز علی 1 بدست خو د اورست. ولی عده‌ای کُما- 


کرده‌اند از ما به حکومت سزاوارترنده حتی تو ای پسر هند این مطلب را ادعا می‌کنی و گمان داری. 


وی سو از ۵ و اقفعه: یذ ۹ 


تست 
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عبادنا:۲ ابه ارت دادیم کتاب را به ان دسته از بندگانمان که آنان ۳ انتخاب کردیم»؛ ما 
هستیم آنان که خداوند ما را از بین بندگانش انتخاب کرده و ما انتخاب شدگان 
پروردگاریم و مَیْلها برای ما زده شده و بر ما وحی نازل شده است. 

ابن عباس در ادامهُ سخنانش با معاویه گفت: در اینجا عمر غضب کرد و گفت: «پسر 
بیطالب گمان می‌کند که نزد کسی جز او علمی نیست. هرکس چیزی از قران قرائت 
می‌کند آنرا برای ما پیاورد»! این‌جا بود که وقتی کسی قطعه‌ای از قرآن می‌آورد و فرانت 
می‌کرد و دیگری هم با او در آن آیه بود آنرا می‌نوشت وگرنه نمی‌نوشت. 

ای معاوبه» هرکس بگوید چیزی از قرآن ضایع شده دروغ گفته اتخه هن ان ای 
اهلش جمع آوری شده و محفوظ است. 


دسنور عمر به اعمال بطر شحصی در دین الهی 

سپس عمر به قاضیان و والیانش دستور داد و گفت: «در نظر دادن خود یکوشید و 
انجه را حق تشخیص می‌دهید پیروی کنید»!! 

لذا او و بعضی والیانش دائماً در مسائل مشکلی واقع می‌شدند و علی بن 
ابیطالب له بود که به آنان خبر می‌داد مطالبی راکه با آان حجّت را بر آنان تمام می‌کرد. 

کارمندان و قاضیان او در یک مورد معیّن قضاوتهای مختلف می‌کردند و او همة 
آنها را برای آنان تأید می‌کرد جرا که خداوند حکمت و سخنی که حق و باطل را روشن 
کند به او تنامو خته بو د. 

هر صنفی از اهل قبله گمان کردند که معدن علم و خلافت آنانند و دیگران نیستند. ما 
از خداوند کمک می‌خواهیم بر علیه کسانی‌که حتق آنان را انکار کردند و برای مردم چنین 
ف وا بایه گذاری نمودند که مثل تو در مقابل آنان احتجاج و استدلال کند. خداوند ما 


۱ دس اس 3 
را کافی است و او وکیل خوبی است . 





دبس مه سس چا و 





۷ سور قاط : ایة ۳۲. 
۸ اینجا آخر حدیت در «الف" و اب و «ده است و بعد از آن این جمله است: سپس برخاستند و بیرون رفتند. 
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حد بث جهل و دو / ۵۳۵ 


سه گروه مردم در مقابل اهل بیت 22 

مردم سه دسته‌اند: مومت ی که حق ما را می‌شناسد و در مقابل ما تسلیم می‌شود و به ما 
اقتدا می‌کند. چنین کسی نجات يافته و نجیب است و ولی خداست. 

و کسی‌که دشمنی ما را عقیدهُ خود قرار داده و از ما بیزاری می‌جوید و ما را لعنت 
می‌کند و خون ما را حلال می‌داند و حتّ ما را انکار می‌کند و به برائت از ما اعتقاد دارد. 
چنین کسی کافر به خداوند و مشرك و ملعون است **. 

و کسی‌که آنچه در آن اختلافی ندارند راگرفته و علم آنچه از ولایت ما که بر او 


مشکل شده به خداوند سپرده و با ما دشمنی نمی‌کند. ما نست به جنینکسی اميدواريم و 
کار او با خدااست ۰ 


خاتمه مجلس معاو به 


وقتی معاویه این مطالب را شنید دستور داد تا برای امام حسن و امام حسین لته یکك 
ملیون درهم؛ یعنی پرای ه رکدام پانصد هزار درهم تقدیم کنند !*. 


٩‏ در کتاب احتجاج در اینجا اضافه کرده است: چنین کسی کافر و مشرك شده از جایی که خودش خبر 
ندارد. همانطور که به خداوند بدون علم و ظالمانه ناسزا می‌کگویند» همچین به خداوند بدون علم ش رک 
می‌وررند. 

۰ . در کتاب احتجاج عبارت چنین است: ... و علم آنچه بر او مشکل شده را به خدا وا گذار کر ده به ما اقتدا 
نکرده و با ما دشمنی نمی‌کند و حق ما را نمی‌شناسد. ما برای او امیدواریم که خداوند او رابیامرزد و او را 
وارد بهشت کند چرا که او مسلمان ضعیفی است. 

۵۱ . عبارت در کتاب احتجاج چنین است: وفتی معاوبه سخنانشان را شنید دستور داد تا به هر کدام از آنها صد 


هزار درهم بدهند؛ بجر امام حسن و امام حسین و عبدالله بن جعفر که برای هرکدام یک ملیون درهم 
دستور داد. 
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روایت از کتاب سلیم: 
۱. منهاج الفاضلین (خطی): ص ۲۳۳ و ۲۳۵. 
۲ بحار: ج ۲۳ص ۳۵ 1 
۳ بحار: ج ۴۴ص ۱۰۲ 
۴ بحار: ج ۶۱ص ۱۶۹ ۲۴. 

روایت با سند به سلیم: 
کافی: ج ۱ص ۵۲۹ ۴. 
۲ کافی: ج ۱ص ۵۲۹اح ۳ ۱ 
۳ کافی: ج ۱ص ۵۲٩‏ ۴ به سند دیگر. 
۴ عیون اخبار الرضامیه: ج ۱ص ۳۸ ۸. 
۵ کمال الدین: ج ۱ص ۲۷۰ ۱۵. 
۶ خصال: ص ۵۶۲ باب ۱۲ ح ۴۱. 
۷ خصال: ص ۵۶۲باب ۱۲ ح ۱۵ به سند دیگر. 
۸ عست نسسانی: ص ۳۰ . 
٩‏ استنصار کراجگی: ص . 
۰ غیبت شیخ طوسی: ص .٩۱‏ 
۱ غیبت شیخ طوسی: ص ٩۱‏ به سند دیگر. 
۲ مناقب ابن شهر آشوب: ج ۱ص ۲۹۶. 
۳ احتجاج طبر سی: ج ۲ص ۳. 
۴. علام الرری: ص ۳۹۵. 
۵ المعتبر (محقق حلی) ص ۴. 
۶ تفریب المعارف (خحطی): ص ۱۷۷. 
۷. العدد القویة: ص ۴۶ ح ۶۱ . 
۸.کشف الغمة: ج ۲ ص ۵۰۸. 
٩‏ الصراط المستقیم: ج ۲ص ۱۳۰. 
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خطب؛ همام در صقات مژمنین: سژال همام و امتناع امرالمغ متین 33۶ 
از جواب غنا و امن خداوند از اطاعت و معصیت مردم؛ رفتار 
مه منسن در دناء دبد‌گاه مهو منسن از بهشت و جهن مومنین و تلاوت 
قران؛ باد مرگ در مومنن. اسر از من از تعسر بف دیگران؛ 
علامات ظاهری ممن. علامات باطنی ممن» صبر و خودداری مزمن؛ 
کیفیت ارتباط ممن با مردم تأثیر خطبة امیرالممنین مب در همام. 


سوال همام و امتناع امیرالمومنین: از جواب 

بان بن ابی عیاش از سلیم نقل می‌کند که گفت: مردی از اصحاب امیرالممنین 3 -که به 
او «همام» گفته می‌شد و عابد واهل تلاش و کوشش در عبادت بود -برخاست و عرضص 
کرد: یا امیرالممنین؛ مزمنین را برایم بگونه‌ای توصیف کن که گویا به آنان نگاه می‌کنم. 

امیرالمومنین م3 از جواب او تعلل ورزید و فرمود: ای همّام از خدا بترس و نیکی 
کن. چون خداوند با کسانی است که تقوی پيشه کنند و کسانی که نیکوکار باشند. 

همام عرض کرد: بحق خدایی که تو راگرامی داشته و مخصوص گردانیده و به تو 
بخشش کرده است و با انجه به تو داده ترا فضیلت داده. از تو می‌خواهم که آنان را برایم 
توصیف کنی. 

امیرالممنین 1 بپا ایستاد و حمدوثنای الهی بجا آورد و بر پیامبر و اهل بیتش 


صلو ات فر ستاد» و سیس گر هو د: 


۱ همام ین شریح ین زید بن مرة بن عمرو. او پسر خواهر ربیع بن خثیم است و خطبهٌ حضرت و مرگ هسام 


هر اجعه شو د. 
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غدا وامن خداوند از اطاعت و معصت مرده 

امٌا بعد» خداوند هنگامیکه مخلوقات را خلق کرد از اطاعت آنان مستغتی و از 
معصیتشان در امان بود» جراکه معصت کسانی که از او سربیجی کنند به او ضرر 
نمی‌رساند و اطاعت کسانی‌که او را اطاعت کنند به او نفعی ندارد. 

خداوند شازهای زندگی رابین آنان قسمت کر ده و آنان را در مواضعشان از دثیا قرار 
داده است. آدم را به زمین فرو فرستاد بخاطر عقوبتِکاری که انجام داد» آنجا که خداوند 


او را نهی کرد و او مخالفت نمود و او را امر کرد و او سرپیچی کرد. 


رفتار مومنین در دنیا 

مومنین در دنیا اهل فضائل‌اند. گفتارشان درستی» پوشش آنها میانه روی» روش 
انان تواضع است. 

در مقابل خداوند با اطاعت خضوع کرده‌اند و با چشم پوشی از آنچه خداوند بر 
آنان حرام کرده پیش رفته‌اند و گوشهای خود را به علم سپرده‌اند. 

تفس آنان در بّلا همانگونه است که در حال آسایش‌اند» و اين بخاطر رضایت از 
تعداوند در فضا و فدر اوست. 

اگر نیود اجَلهایی که خداوند برای آنان نوشته است ارواح آنان یکك چشم بر هم 
زدن در بدنهایشان قرار نمی‌گرفت و این بخاطر اشتیاق به ثواب و ترس از عقاب است. 
خالق در نظر آنان بزرگ و غیر او در نظر آنان کوچك است. 


دیدگاه موّمنین از بهشت و جهیم 
آنان نست به بهشت همجون کسی هستند که آنرا دیده است و گویی در آنند و 
نعمت داده می‌شوند. و نسبت به جهنم همچون کسی هستند که آنرا دیده باشد. و گویی 


در آن عذاب می‌شوند. 


020060 0۷7 1۲ 





۳ 





قلب آنان محر ول اطراف آنان محل امن بدنهایشان لاغره حه ان تنحشال سب فز اک 
تفسهاشان عفیف» کم‌کشان به اسلام عظیم است. 

ایام کوتاهی صبر کرده‌اند که پشت سرآن راحتی طولانی خواهد بوده تجارت سود 
دهنده‌ای که پروردگاری کریم برای آنان فراهم کرده تا دبا آنان وا می خو اهد ولی 
آنان او را نمی‌خواهند. دنیا در طلب آنان میآبد ولی آن را عاجز می‌کنند. 


مژمنین و تلاوت قران 

شبها قدمهای خود را کنار بکدیگر قرار می‌دهند در حالیکه اجزاء قرآن را تلاوت 
می‌کنند» و آنرا یگو نه‌ای تلاوت می‌کنند که خود را باان محزون می‌نمایند و دوای 
دردشان را از آن جستجو می‌کنند» و احزانشان از گر بة بر گناهانشان و درد جراحت 
اعضای باطنشان به هیجان میا ید. 

هرگاه آیه‌ای را مرو رکنند که در آن تشویق باشد با طمع به آن اعتماد می‌کنند: و 
نفسشان از روی شوق به آن روی می‌آورد. چنین گمان دارند که آن آیه در برابر چشمان 
ایشان است و کمر خود را محکم می‌بندند و خداوند جبّار عظیمی را تمجید می‌کنند. 
پیشانی‌ها و دستها و زانوها و انتهای قدمهایشان را بر زمین می‌نهند » اشکشان 
برگونه‌هایشان جاری می‌شود؛ و برای آزادی از آتش صدای خود را به تضرع وزاری به 
در گاه خد‌اوند بلند غي کتتان 

هرگاه به آیه‌ای که در آن ترساندن است برخورد کنند گوش و چشم قلبشان را به آن 
می‌سپارند و پوستشان جمم می‌شود و قلبشان از آن به ترس در می‌آید. و چنین 
می‌پندارند که صدای جهنم و شعله‌ها و نعره‌های وحشتناك آن در پیخ گوششان است. 


یاد مرگ در مومدین 
ما روزهاء آنان اهل بردباری» اهل علم» نیک وکاران و باتقوایان هستند. ترس آنان را 
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مانند تبر نتراشیده کرده است. وقتی کسی نگاهشان می‌کند آنان را مریض می‌پندارد در 
حالیکه مرضی ندارند» با گمان می‌کند عمّل خود را از دست داده‌اند بلی مسئلهٌ بزرگی 
ایتان را مشغول کرده است. 

آنگاه که عظمت خداوند و قّت سلطة او را بیاد می آورند به اضافة آنچه از باد 
مرگ و مسیرهای هولناك قامت که با آن مشغولند» این مطالب قلبهایشان را به وحشت 
انداخته و فکرشان را بر هم می‌زند و عقلهاشان را دچار فراموشی می‌کند» و پوستشان از 
یاد آن جمع می‌شود. 

و آنگاه که حال خود را باز بافتند هرچه زودتر با اعمال پا کیزه به‌سوی خداوند رو 
می‌کنند. برای خداوند به عمل کم راضی نمی‌شوند و عمل بسیار را برای او زیاد 


فرار مومنین از تعریف دیگران 

آنان خود را مهم می‌دانند "و از اعمالشان ترس دارند. | گ رکسی یکی از آنان را به 
پا کی یاد کند از آنچه می‌گویند می‌ترسد و با خود می‌گوید: «من بهتر از دیگران خود را 
می‌شناسم: ژ‌ پروردگارم مرا بهتر از دیگران می‌شناسد. پروردگارا: مرا به آنچه می‌گویند 
مژاخذه مفرماء و مرا بهتر از آنچه گمان می‌کنند قرار بده, آنچه را مردم نمی‌دانند بر من 
ببخش, تو عالم به غیبها و پوشانند؛ عیبها هستی». 


علامات ظاهری موّمن 

از علامات هر کدام از مومنین این است که در آنان می‌بینی: قَوّت در دین, عاقلانه 
فک رکردن هنگام نرمی؛ ایمان بهمراه یقین» حرص بر علم فهم همراه فقه. علم همراه 
حلم» دلسوزی در خرج کردن» زیرکی همراه با مدارا؛ میانه روی در حالت استغناء 
خشوع در عبادت تحمّل در فقر صبر در زمان شدت. و رحم در آنچه برایش سختی 





۳ یعنی خود را خوب نمی‌دانند و خودپسند یستد. 
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می‌ کشند 1 عسلا درز حی » مدارا فقو کست»: با کی دز حلال تشاط در هدایت» گناه دانستن 


و دوری از طمع؛ نیکی همراه با استقامت؛ و خودداری هنگام شهوت. 


علامات باطنی مومن 

مدح و ثنای کسی که او را نمی‌شناسد مومن را مغرور نمی‌کند و بررسی اعمالش را 
رها نمی‌کند. خود را در عمل مقَصّر می‌بیند و اعمال صالح انجام می‌دهد. او کسی است 
که روز را بیایان می‌برد در حالیکه همتش شکر است و روز را شروع می‌کند در حالیکه 
شغلش ذ کراست. با حالت خذر شب را به صبح می‌رساند. با سرور صبح می‌کند» برحذر 
از آنچه بر حذر داشته شده» و خوشحال بخاطر آنچه از فضل و رحمت به او رسیده 


ی 

| گر نقسش در آنجه برایش ناخوشابند است بر او فشار بیاورد» خواستة او را در 
آنجه باعث خو شحالی اوست به او نمی دهد سرور او در چیزی است که همیشگی و 
طولانی است. و نور چشمش در چیزی است که از بين نمی‌رود. رغیت او در آنست که 
باقی می‌ماند: و زهد او در آن جبزی است که فانی گر وّد. 


صبر و خودداری مومن 

او حلم را با علم و علم را با عقل ممزوج می‌کند. او را می‌بینی که کسالتش دور؛ 
شاطش دائمی» آرزوهایش نزدیکه» لفزشهایش کم؛ اجلش را متظره قلبش خاشم؛ 
نفسش قانم» جهلش ناپیداء کارش سهل نسبت به حفظ دینش سختگیر» شهوتش مرده؛ 
غضبش فرو برده» اخلاقش سالم؛ همسایه‌اش از او در امان؛ تکبّر او ضعیف» به آنچه 
برایش مقذر شده قانم» صبرش متین» کارش با حکمت: و ذ کرش بسیار است. 


اما 0و رسمه ال ده بصو و فری مق 


عی وررد. 
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ککنتت. 
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۲ / اسرار ال محمد بچه 





+ نجه را که دوستان؛ او را در آن امانت دار دانسته‌اند برای کسی نقل نمی‌کند» ژ 
شهادت دادن را حتی برای دشمنان کتمان نمی‌کند» و چیزی از حق را بعنوان ریا انجام 
نمی‌دهد و از خجالت هم حق را ترك نمی‌کند. از او خیر آرزو می‌شود و مردم از شر او در 
امان‌اند. 

از کس که به او ظلم کند گذشت می‌نماید: و هرکس او را محروم کند به او عطا 
می‌نماید» و هرکس از او قطع کند با او وصل می‌کند. بردباری از او دور نمی‌شود و در 
آنچه مورد شک او است عجله ثمی‌کند» و در آنچه برایش روشن است دقت می‌کند. 

جهلش دور سخنش نرم؛» کار منکر او ناپیدا؛ کار نیک او معروف» سخن او راست؛ 
کار او نیکو است. خیر او می‌آید و شر او می‌رود. 

او در لرزش‌های زندگی با وقار» در ناراحتی‌ها صابر و در حال آسایش شکرگذار 


اشستا: 


کیفیت ارتباط موّمن با مردم 
مزمن بر کسی‌که مورد بغض اوست ظلم نمی‌کند" و در آنچه دوست می‌دارد 
مرتک گناه نمی‌شود و آنچه مال او نیست ادْعا ثمی‌کنده و حقی که برای اوست انکار 
نمی‌کند. قبل از آنکه بر علیه او دربارة حمّی شهادت داده شود به آن اعتراف می‌کند. 
آنچه را برای حفاظت به او سپرده‌اند ضایم نمی‌کند» و با الاب بد با دیگران مقابله 
نمی رساند و در مصائب شماتت نمی‌کند. 
امانتها را ادا مي‌کند. به نماژها سرعت می‌ورزد. از اقدام به منکرات سستی می‌کند. 
امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌دهد. در کارها با جهل وارد نمی‌شود» و بخاطر 
اگر ساکت باشد. سکوت او را غمناك نمی‌کند. و اگر سخن بگوید خطا نمی‌گوید؛ و 





۶ یعنی بخاطر بفض از حد خود تجاوز نمی‌کند و نسبت به مبغوض خود ظلم روا نمی‌دارد. 








نت ب‌ 


اگر بخندد صدایش را بلند نمی‌کند. به آنچه برایش مقدّر شده قانع است. غیظ او را 
خود بیخود نمی‌کند و هوای نفس بر او غالب نمی‌شود. بخل او را مقهور خود نمی‌کند و 
در آنجه مال او نیست طمع نمی‌کند. 

با مردم رفت و آمد می‌کند تا بیاموزد؛ و سکوت اختبار می‌کند تا سالم نماند؛ و 
سئرال می‌کند تا بهمد؛ و تجارت می‌کند تا غنیمت بدست آورد و جستجو می‌کند تا علم 

در جای خیر سکوت نمی‌کند تا به آن افتخار کند و نه برای این سخن می‌گوید که 
بر غیر خود تحمیل کند. 

نقس او از دستش در سختی است و مردم از دست او در راحتی هستند. نس خود را 
برای آخرتش به زحمت انداخته, و مردم را از خود راحت کرده است. | گر بر او ظلم شود 
صبر می‌کند تا خداوند برایش انتقام بگیرد. 

دوری او از کسی که از او دوری می‌جوید بعنوان زهد و دور نگهداشتن خود ا زگناه 
است؛ و نزدیکی‌اش به کسی که به او نزدیک می‌شود نرمی و رحمت است. دوری آو 
بعنوان تکبّر و بزرگی فروختن نیست. و نزدیکی‌اش بعنوان حیله و مکر نیست. او به 
کسانی از اهل خیر که قبل از او بوده‌اند افتدا می‌کند. و مورد ائتدا برای کسانی از اهل 
خیر است که بعد اژ او می‌ایند. 


تأثیر خطبهُ امیرالمقمنین 12 در همام 

سلیم می‌گوید: همام صیحه‌ای زد و از حال رفت و بر زمین افتاد. امیرالسومنین 1 
فرمود: «بخدا قسم از این مطلب بر او می‌ترسیدم»؛ و نیز فرمود: «موعظه‌های رسابه اهلش 
اینچنین اثر می‌کندا. 

یک نفر به حضرت عرض کرد: یا امیرالممنین» شما چرا این کار را کرد ید.۷ 

حضرت فرمود: هرکس اجّلی دارد که از آن رد نمی‌شود و سببی برای هرکس 





۷ یعنی شما که می‌دانستید همام چنین عکس‌العملی خواهد داشت چرا به توصیف مززمنین پرداختید, 
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و جو د دارد که از آن تجاوز نمی‌کند. تو آرام باش و سخن خودرا تکرار مکن که شیطان 


این سخن رابر زبانت جاری کرد. 


سپس «همام» سر بلند کرد و فریادی کشید و از دنیا رفت. خدا او را رحمت کند. 
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1 بحار: ج ۶۷ص ۳۴۵. 
روایت از غیر سلیم: 
۱ کافی: ج ۲ص ۲۲۶. 
۲. امالی صدوق: مجلس ۸۴ح آ. 
۴ صفات الشیعه (صدوی): ص ۶۰ح ۲۵. 
۴ نهج البلاغة: ص ۳۰۳ خطبه ۱۸۱. 
۵ا. تحف العقول: ص ۰۱۰۷ 
۶ کنز الفواند کراجکی: ص ۳۱. 
۷ تذکرة الخواص: ص ۰۱۳۸ 
۸ مطالب السژول: ج ۱ص ۱۵۱. 





علم غیب پیامپرعَ» سال مردم از پیامب رت دربارة تبشان و بهشت 
امیر الم منین ان علی 1 واسطه بین خداو مردم؛» حسات و فیامت 





علم غیب پیامب رت 
ابان بن ابی عیاش از سلیم بن قیس از سلمان و ابوذر و مقداد چنین نقل کرده است: 
۱ عده‌ای از منافقین جمع شدند و گفتند: «محمّد برای ما از بهشت و نعمتهایی که 
خداوند در آن برای اولیاء و اهل اطاعتش قرار داده خبر می‌دهد» و نیز از آتش و 
گرفتاریها و خواری‌هایی که خداوند در آن برای دشمنان و اهل معصیتش قرار داده خبر 
می‌دهد. اي کاش دربارة بدران و مادرانمان و حایمان در بهشت يا جهنم خبر می‌داد تا 
می‌دانستيم بر چه پایه‌ای درباره دنیا و اخرت عمل کنیم! 
این خبر به پیامبر 22 رسید. آنحضرت به بلال دستور دادند تا ندا کند مردم برای 
نماز جماعت جمع شوند". مردم جمع شدند بطوریکه مسجد پر شد و بر املش تنگگ 
شد. حضرت غضبنا ک و در حالیکه دست مبارک را تا آرنج و پایش را تا زانو برهنه کرده 
بود بیرون آمد و از منبر بالا رفت. سپس حمد و نای الهی بجا آورد و فرمود: 
ای مردم» من بشری همچون شما هستم که پروردگارم به من وحی کرده است؛ و مرا 
به رسالت خود اختصاص داده و برای نبوتش انتخاب کرده و بر همه فرزندان آدم 
فضلیت داده و مرا بر آنچه از غیبش خواسته مطلع نموده است. پس هر سوالی برایتان 
مطرح است از من بپرسید. قسم به خدایی که جانم بدست اوست. هیچکس از شما دربار: 
پدر و مادرش, و از جايش در بهشت و جهنم سوال نمی‌کند. مگر آنکه به او خبر می‌دهم. 


سس مه 





۱. حمله ؛فنادی بالصلاة جامعه» به صورت فوق ترجمه شده است. این ندا را وقتی خبر مهمی بود و از مردم 
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این حبرئیل است که در سمت راست من فرار دارد و از طرف پروردگارم به مسن خبر 


می‌دهد. پس از من پرسید. 


سوال مردم از پیامبرعٌ دربارة مُشبشان و بهشت و جهنم 

مرد مومنی که خدا و رسولش را دوست داشت برخاست و عرض کرد: ای پیامبر 
خدا؛ من کیستم؟ فرمود: تو عبداله بپن جعفر هستی و او را به پدرش که نسبتش به او 
خوانده می‌شد نسبت داد. او هم با چشم روشن نشست. 

سپس منافق مریض القلبی که خدا و رسولش را مبغوض می‌داشت برخاست و 
گفت: یا رسول الم من کیستم؟ فرمود: تو فلانی پسر فلاتی چوپانی در طایفة بنی عصمه 
هستی و آن طایفه بدترین طایفه در ثقیف هستند که معصیت خدا را کردند و خدا انان را 
خوار کرد. 

آن مرد نشست در حالیکه خداوند او را خوار کرده و نزد همگان مفتضح نموده 
بود؛ و قبل از آن مردم شکی نداشتند که او بزرگی از شجاعان قریش و از رسای آنان 
است! 

سپس منافق مریض القلب دیگری برخاست وگفت: با رسول ال آیا من در بهشت 
خواهم بود یا جهنم؟ حضرت فرمود: علی‌رغم گمانت در آتش! او نشست در حالیکه 


۲ ی "۳ ۰ :9 ن 
خدا او را خوار کرده بود و نزد همگان آبرویش رفته بود. 


عذر خواهی عمر از پیامبر:2: 
عمر بن خطاب برخاست وگفت: خداوند را به پروردگاری و به‌اسلام بعنوان دین و 
به تو با رسول له به پیامبری راضی شده‌ایم؛ و از غضب خداو رسولش به خداپناه 
حضرت فرمود: غیر از این سال کن» تو چیز دیگری طلب می‌کردی ای عمرا عمر 
گفت: با رسول الم عفو از امّتت را می‌خواهم! 
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حدیث چهل و چهار / ۵۶۷ 


نسب و خلقت پیامبر و امیرالممنین :زد 

امیرالممنین 4 برخاست و عرض کرد: یا رسول الم نسب مرابیان ک که من کیستم 
تا مردم نزدیکی مرا با تو بدانند. 

فرمود: ای علی. من و تو از دو ستون نور که از زیر عرش معلق بودند خلق شدیم. 
آن دو نور مشغول تقدیس خداوند بودند دو هزار سال قبل از آنکه خداوند مخلوقات را 
خلق کند. 

سپس خداوند از آن دو ستون نور دو نطفه سفید در هم پیچیده خل قکرد. بعد آن دو 
نطفه را از صلبهای بزرگوار به رحمهای پا کیزه و پاك منتقل کرد. سپس نصف آن را در 
صلب عبدالّه و نصف دیگر را در صلب ابوطالب قرارداد. پس جزئی منم و جزئی تو 
هستی. و این فول خداوند عزوجل است که می‌فرماید: «و و الذی َلقْ من الْناء بر 
جع تسب و هرا و کان ریک قدیرآه " یعنی: «اوست که از آب بشری خلق کرد و آنرا 


بصورت خویشاوندی و دامادی قرارداد و پروردگار تو قادر بود». 


علی 1 و اسطة بدن خدا و مردم 

ای علی؛ تو از من و من از توام. گوشت تو با گوشت من و خون تو با خون من مخلوط 
شده است. تو سیب بین خدا و خلق او بعد از من هستی. هرکس ولایت تو را انکار کند 
رابطه‌ای که بین او و خداوند است قطع می‌شود و به درجات پائین جهنم می‌رود. 

ای علی. شناخته نشد خداوند جز با من و سپس به وسيلة تو. هرکس ولایت تو را 
انکار کند ربوبیّت پروردگار را انکار کرده است. 


ای علی؛ تو علامت بزرگ خداوند در زمین بعد از من؛ و رکن بزرگ در قیامت 


۲, سوره فرقان: آیذ ۵۴. 
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هستی. هرکس در سای تو پناه بگیرد رستگار خواهد بود چرا که حساب خلایق به تو 
سپرده شده و بازگشتشان نزد توست. میزان میزان توء صراط صراط توء موقف قیامت 
موق تو و حساب حساب تو است. 

هرکس تکیه گاهش تو باشی نجات می‌یابد و هرکس با تو مخالفت کند سقوط 
می‌کند و هلاك می‌شود. خدایا شاهد باش. خدایا شاهد باش. 


سپس حضصرت از مشر پائین آمدند. درود خدا بر او و خاندانش باد. 


٩ ۱ ۲ ۹‏ "۰1 ۵«تا(۱.۵۹ظاق) ۲۲۱۵ قافتا ۱۰1 ۱۱ ۱ ۱۲ ۱ ۱ ۱ ان ۸ ۵ ۵ ۳ 5 ۱۳ ۵ 5 ۱۳۱ ۱5 


۱.بحار: ج ۲۲ص ۱۴۷ ۱۴۱. 
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۵ 
اهانت مردی از فريش به امل‌بیت :2 عکس‌العمل پیامپرع در 
مقابل اهانت به اهل‌یت لجلا: خلقت و سب پیامبر و اهل‌بیت ها 
انتخاب اهل‌بیت 2 از میان اهل زمین؛ علی 2 ول هر مومن و 
سکون زمین و کلمة تفوی» انتخاب دوازده امام 929 بعنوان حجج الهی. 


اهادت مردی از قریش به اهل‌بیت 22 

بان از سلیم از سلمان نقل می‌کند که گفت: برنامة قریش چنین بود که هرگاه در 
مجالسشان می‌نشستند و مردی از اهل بیت را می‌دیدند سخن خود را قطع می‌کردند. 
یکبا رکه کنار هم نشسته بودند یکی از آنان گفت: «مثل محمد در میان اهل بیتش نیست 
مگر مانند درخت خرمایی که در زباله دانی روئیده باشد»!!! 


عکس‌العمل پیامیر تلا در مقابل اهانت به اهل بیت 2 

این خبر به پیامبر 32 رسید. آنحضرت غضبناك شد و به منبر رفت و بر فراز آن 
نشست تا مردم جمع شدند. سپس برخاست و حمد و ثنای الهی بجا آورد و فرمود: ای 
مردم؛ من کیستم؟ گفتند: تو پیامبر خدابی. 

فرمود: امن پیامبر خدایم. و من محمد ین عدالله بن عبد المطلب بن هاشم هستم ! 
و حضرت همچنان نسب خود راذ کر کردند تا به «نزار» رسیدند . 


خلقت و نسب پیامیر و اهل‌بیت ۳ 
سپس فرمود: بدانید که من و اهل بیتم نوری بودیم که در پیشگاه خداوند -دو هزار 


ب ۰ 8 ۰ آعت ط ‌ هت آ ۰ 3۳ 1 
سال قبل از آنکه آدم خلق شود -حضور داشتیم . و چنین بود که وقتی آن نور تسبیح 


۳۳ اس تسود سس 








۱ دربارة نسب پیامبر:22 به حدیت ۱۳ پاورقی ۲۴ مراجعه شود. 


۲ نله کا تروا تکمه یه ریت فری و هش اس 
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۰ / اسرار آل محمد نت _ 


می‌گفت ملانکه به تسبیح ان تسبیح می‌گفتند. 

وقتی خداوند آدم را خلق کرد آن نور را در صلب او قرار داده و سپس آنرا در 
صلب آدم به زمین فرستاد. سپس آنرا در صلب نوح د رکشتی حمل نمود. بعد آنرا در 
صلب ابراهیم به آتش پرتاب کرد. 

سیس خداوند مارا همحنان در صلبهای محترم منتقّل می‌کرد تا آنکه ما را از بهترین 
معادن از نظر اصالت و با کرامت‌ترین مکانها از نظر رشد. از بین پدران و مادران خارج 
ساخت؛ بطوریکه هیچکدام از آنها هرگز بصورت زن با یکدیگر ملاقات نداشند. 

بدانید که ما فرزندان عدالمطلب سادات اهل بهشت هستیم: من و علی و حعفر و 
حمزه و حسن و حسین و فاطمه و بهدی. 


ادتخاب اهل‌بیت 2 از میان اهل زمین 

بدانید که خداوند نظری به اهل زمین نمود و از بین آنان دو نفر را انتخاب کرد: یکی 
من که بعنوان فرستاده و پیامبر مبعوثم نمود؛ و دیگری علیّ بن ابیطالب و به من وحی کرد 
که او را برادر و دوست و وزیر و وصیّم و خلیفه‌ام قرار دهم. 


علی2: ولی هر موّمن و سکون زمین و کلمة تقوی 

بدانید که او صاح اختبار هر مومنی بعد از من است. هرکس او را دوست بدارد 
خدا او را دوست دارد و هرکس با او دشمتی کند خدابا او دشمتی می‌کند. او را صز 
مژمن دوست نمی‌دارد و جز کافر مبغوض نمی‌دارد. 

او قوام زمین بعد از من و باعث ارامش آن است. او کلمة تقوای خداوند و ریسمان 
محکم اوست. می‌خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند ولی خداوند نور خود را 


به کمال می‌رساند ا گر چه کافران را خوش نیاید . 





۳ اشاره به آبة ۸ از سور؛ صف. 
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انتخاب دوازده امام ج بعنوان حجح الهی 

بدانید که خداوند نظر دومی نمود و بعد از ماء دوازده وصی از اهل بیتم انتخاب 
نمود» و آنان را انتخاب شدگان امتم قرارداد. انان تکه باق یگرن مثل ستارگان در 
آسمان هستند که هر ستاره‌ای عایب شود ستارة دیگری طلوع می‌کند. 

آنان امامان هدایت کننده هدایت شده‌اند که حبلهٌ کسانی که بر آنان حیله کنند؛ و 
خواری کسان ی که ایشان را خوا رکنند به آنان ضرر نمی‌زند. 

آنان ححتهای خداوند در زمین. و شاهدان او بر خلعهش» و خزانه‌داران علمش» و 
یبان کنندگان وحیش و معدنهای حکمتش هستند. 

هرکس از آنان اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است و هرکس از آنان سرپیجی کند 
معصیت خدا کرده است. آنان با قرآن و قرآن با آنان است. از قرآن جدانمی‌شوند تا در 
حوض کوثر بر من وارد شوند. 

پس شاهدان به غاثبان برسانند. پروردگارا شاهد باش پروردگارا شاهد باش» و این 


روایت از کتاب سلیم: 

روایت با سند به سلیم: 
۱ غیبت نعمانی:ص ۵۲. 
۲. فضائل شادان: ص 1۳ 
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1 
با لا تریسی فضائل ام المغ مس مه از لسان ابو دز و متلاد: ملائکه در 
اطاعت از علی 32 و برانت از دشمتان ای اتمام ححت ب اشتها با 
علی م3 : علی 32 واسطه و حجاب بین خدا و مردم؛ ولایت علیه 
طهارت قلب. مقامات انساء 2 در سایه نبوت و ولایت؛ علی ه 


شاشد ی مس دمه ح وس قامت عل 212 مظب حقات ال .. 
هددیر مرو و حساب وس فیامت علی 398 مظهر صفات لهی 


بالاترین فضائل امیرالمومنین : از لسان ابوذر و مقداد 


ت ۲ ت د یت و ن ی 
ابان بن ابی عیاش از سلیم بن قیس تقل می‌کند که گفت: به ابوذر کفتم: خداتو را 


رحمت کند. عجیب‌ترین مطلبی که از پیامبرت شنیده‌ای که دربارة علی بن ابیطالب ما 


ق اف وان انم ها کدی 
...ابیت ات | اییتتا.. امه 


ملائکه در اطاعت از علی12 و برائت از دشمنان او 
ابو ذر گفت: از یام عه شنیدم که می‌فرمود: «در اطراف عرش نود هار ملائکه 
هستند که تسبیحی و عبادتی جز اطاعت علی بن ابیطالب و برانت از دشمنانش و طلب 
مققرت برای شیعیانش ندارند». 
گفتم: خدا تو را رحمت کند؛ مطلب دیگری هم بگو. گفت: از انحضرت شنیدم که 
می‌فرمود: «خداوند. جبرئیل ومیکائیل و اسرافیل را به اطاعت علی و برانت از دشمنان او 
و استغقار بای شیعیانش اختصاص داده است». 


اندام حجت سر اتتها تا علی 12 


گفتم: ۳۷ طلب دیگری هم بگو. گفت: از پیامبرع شنیدم که می فر هو د: 1خحلاو ند 
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آنکه بیشتر به علی 1 معرفت داشت درحجه او نزد خداوند عظیم‌تر بود». 


علی 3 واسطه و حجاب بین خدا و مردم 

عرض کردم: خدا تو را رحمت کند. مطلب دیگری تک بگو. گفت: آری» از 
پیامبر 2 شنیدم که می‌فرمود: اگر من و علی نبودیم خدا شناخته نمی‌شد. و اگر من و 
علی نبودیم خدا عبادت نمی‌شد. و اگر من و علی نبودیم ثواب و عقابی نبود. 

علی را هیچ پرده‌ای از خداوند نمی‌پوشاند و هیج حجابی بین او و خداوند مانم 
نمی‌شود. او خود حجاب و واسطه بین خدا و خلقش است. 


ولایت علی: طهارت قلب 

سلیم می‌گوید: سپس از مقداد پرسیدم و گفتم: خدا تو را رحمت کند» بهترین 
مطلبی که دربار؛ علی بن ابیطالب 3 از پیامبر ت شنیده‌ای برایم نقل کن. 

گفت: از پیامبرعٍ شنیدم که می‌فرمود «خداوند در پادشاهی خود یگانه است. او 
خود را به انوارش " شناسانید. و سپس دستورات خود را به آنان سپرد و بهشتش را بر 
ایشان مباح نمود. 

هرکس از جن و انس که خدا بخواهد قلب او را پاک گرداند ولایت علی بن ابیطالب 
را به او می‌شناساند. و هرکس که خدا بخواهد بر قلب او پرده بکشد معرفت علی به 
ییالب را دربار؛ او امساك می‌کند. 


مقامات انبناء 2 در سابه تبوت و ولایت 
قسم به خدایی که جانم بدست اوست. آدم مستوجب آن نش دکه خدا او را خلق کند 
و از روحش در او بدمد و نیز توب او را پپذیرد و او را به بهشتش باز گرداند مگر بخاطر 


نبوت من و ولایت علی بعد از من. 


. اهر منظور از آنو از همان جپار ده معصوم لا هستند که حح او نل و د و رد آنان ستاسانیك ۵ ۳ 


02۳0060 0۷7 21۲ 


نت 





ی 





یم سس 5 2 اد ق 
قسم ره ۷ جائم مدست اوست ملکوت آسمانها و مین به ابراهیم نان داده نشد 
يس - ۳ ۳ ۳۹ ی 4 ۳ را ات فب* . 
و خداوّد او وا دوست ود قرار نداد مگر بخاطر وت من و افرار به علی ؛ ز من 
۳ یی ۲۳ ی ۳ برد س ۱ | 1" 
سیم زره ارده سحانم بداست او سستا سل او زد با موصبی سحخین ۱ رکشت و عیسی رابعنوال 
ای ام ی ی رعك از فو. 
آبت شود بر جهانیان معرفی نکرد مگر بخاطر وت من و معرفت علی بعد ار تن 
قسم به آنکه جانم بدست اوست. هیچ پیامبری به نوت ترسید مگر بخاطر معرفت 
ِِِ- نت ماد ی وه سول تست - ۰ خد | به | 
او و اقرار به ولایت ما. و هیچ مخلوقی از جانب خداوند اهلیّت پیدا نکرد که خد به او 
نظر کند مگر با مندگی در مقابل خدا و افرار به علی بعد از من. 


تین ممداد سگوت کرد. 


علی 12 شاهد بر مردم و حساب رس قیامت 

گفت:بلی. از برامیر 2 شنیدم که می فرمود: علی حاکم و مدتر این امت و شاهد بر 
آنها و متصدی حساب آنان است. 

اوست صاحب متام اعظم و راه حمّی که طریق آن آباد " است. و او صراط مستّیم 
خحداوند است. 

بوسیلهٌ او بعد از من از ضلالت هدایت می‌بابند و از کوردلی‌ها به بینش دست 
می یایند بوسیلة او نجات یابندگان تجات می‌یابند؛ و از مرگ به او پناه برده می‌شود و 
بوسیلة او امان از ترس میآید. با ا وگناهان محو و ظلم دفع می‌گردد و رحمت نازل 


‌ ۳ 
هی سس لبم 


او چجشه یتتده خداوند و گوش شنئوای او و زبان کویای او در خلعش: و دست باز او 
۲ عحد 





ات 8 . تج ۳ 
۲ لد یلا عز ال ار فلس اف » 
یت 


و 


. لت خرل: ووشن است. 
یه 
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ی رسحمت) نتفای و ۱ ۰ 1998 ۶ س ۱ 
۰ رم بر با دانس» و وجه او در آسمانها و زمین و جَنْب راست و آشکار او است * 


او طیای ۶ ۹ ۱ ۳ ۳ 
و طناب فوی و محکم؛ و ریسمان قابل اعتماد او است که از هم گسیختگی ندارد؛ و 
۱ حل اه : ی ]۰ ۰1 ۹ 0 ۳ 
باب خداوند است که از آن باید وارد شد و خانة خداست که هرکس داخل آن شود در 
او عم خداوند بر صراط در روز برانگیشت. م دم خر اد : 7 
بر ایس ر روز برانگیختن مردم خواهد بود. هرکس او را بشناسد 
بسوی بهست نجات خواهد یافت. و هرکس او را انکار کند بسوی آتش سقوط خواهد 


گو گر 


بحار: ج ۴۰ص 2۹۵ ۱۱۶. 





. اجب ایلده آسیار و ره آیبة فر ان اس که دز این‌بار ه آمده ۴ حا کی از کمال تقرزبت ره درگاه ۲ ٩‏ ۳ 
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فارق بین ایمان و کفر ولایت علی4. 
فارق بین ایمان و کفر, ولایت علیخ1 


ابان از سلیم نقل می‌کند که ُفت: از سلمان فارسی شنیدم که می گفت: 
علی 1 تابن است که خداو ند آنرا باژ کر ده اشتا. هر کس داخل آن شود مور من و 
هرکس از آن خارج شود کافر است ". 


۱ بحار: ج ۰ص 4۷. 
روایت از غیر سلیم: 
۱. کافی: ج ۲ص ۳۸۸ح ۱۶. 
۲ کافی: ج ۲ ص ۳۸۸ ح ۸ 
۳ کافی: ج ۲ ص 2۳۸۹ ۲۱. 
۴ ارشاد القلو ب: ص ۱۷۹ 
۵ فردوس الا خبار دیلمی» به‌نقل بحار: ج ۴۰ ص ۰۷۴ 





ا. در کاب احتجاج طبرسی: ج ۱ص ۶۶ نقل کرده که پیامبر تب در خطبه غدیر فرمود: «خحداوند تعالی 
می‌فرماید: من علی را عم بین خحود و خلقم قرار دادم. هرکس او را بشناسد مومن است؛ و هرکس او را 
ی و پا کین من پیمت ری را یاف ند مر فسات و عزخس پا زالیت ان 
ملافات کند داخل بهشت می‌شود» و هرکس با دشمنی او مرا ملاقات کند داخل آتش می‌شود* 
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سس 
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وقایع سقیفه از لسان ابن عبّاس: ارتدادا کثریت مردم بعد از 
یمه ضروری‌ترین برنامه‌های امیرالمزمنین 32 پس از پیامبرع. 
۱ اقدایات و هجوم ال سقیفه برای بیست احباری: دعرت عاصیین 
از امیرالممنین 12 برای بیعت و عکس‌العمل آنحضرت؛ هجوم و 
آتش زدن در خانة اسیرالسومنین 2 زدن حضرت زهرانیّ 
عکس الع‌مل اسیرالم ژمنین م4 در مقابل جسارت به حضرت 
زهرانیّك تصمیم به قتل حضرت زه رال و عکس‌العمل 
امیرالممنین مْه» بیرون آوردن امیر الم منین مت از خانه. 

۲. کیفیت بیعت اجباری با ابوبکر: اّلین سخن امیرالمنین 3 

هنگام بیعت اجباری» تهدید اوّل به قتل برای بیعت اجباری» دفاع 

بریدة اسلمی از امیرالممنین42» دفاع سلمان از امیرالم مین مت 

دفاع ابودر و مقداد و عمار از امیرالممنین مب تهدید دوم به قتل 

برای بعت اجباری؛ دفاع ام ایمن و ام سلمه از امیرالمم منین یذ 

تهدید سوم به فتل برای بیعت اجباری؛ تهدید چهارم به قتل برای 

بیعت اجباری؛ تهدید پنجم به قتل برای بیعت اجباری. 

۴ غصب فدل: استدلال حضرت زهراىیةٍ برای بازگرداندن فدل 

منع عمر از نوشتن سند و رد فدك عیادت ابوبکر و عمر از حضرت 

زهرامیْث؛ نفرین حضرت زهرالیه بر ابوبکر و عمر. 


زهرایْث عکس العمل شهادت حصرت زهرانیه بین مردم؛ نماز و 
تدفین مخفیانه حضرت زهرالیّث قصد عمر برای نبش قبر حضرت 
هرا و عکس‌العمل امیرالممنین . 

۵. نش قال لسن :تون ابوبکر و عمر و خالد رای قبل 
اسیرالم منین 372» پشیمانی ابویکر هنگام اجرای نش قتلء 
عکس العمل امیرالمژمنین 4 در توطه قفل عکس العمل اصحاب 
اسیرالم زمنین 3 در توطل قتل حضرت. عکس العمل زنان 
بنی هاشم در توطثه فتل امیرالم ‏ منین3. 


۵۸ / اسرار آل مت لس 





وقابع سقیفه از لسان ابن عباس 


آبان بن ابی عیاش از سلیم بن قیس نقل می‌کند که گفت: نزد ابن عبّاس در خانه‌اش 
بودم و عده‌ای از شعان امیرالمو منین 1 هم همراه ما بو دنك, این عّاس برای ما صحصت 
کرد و از جمله سخنانش جنین گفت: 


ارتداد اکثریت مردم بعد از پیامبر ۶ 
برادرانم پیامب رل از دنیا رفت؛ وآن روزی که ازدنیا رفت هنوز او را درقبرش نگذاشته 


ضروری‌ترین برنامه‌های امیرالممنین 12 پس از پیامبر 322 

آنحضرت به امور پیامپر 242 مشغول شد تا آنکه از غسل وکفن و حنوط آنحضرت 
فارغ شد و او را دفن نمود. سپس مشغول جمع قرآن شد. و بجای مشغول شدن به 
فتنه‌های مردم؛ به وصیّت پیامبر 2 پرداخت. هدف و همت او ریاست نبود؛ چرا که 


پیامیر 22 درباره مردم به او خبر داده بود. 


اقدامات و هجوم اهل سقیفه برای بیعت اجباری 


د عوت عاسیین از امدرالمو منین 12 درای سعت و عکس العمل انحضرت 
آنگاه که مردم دچار فتنة آن دو نفر (ابوبکر و عمر) شدند» و جز علی و بنی هاشم و 
بوذر و مقداد و سلمان و عّه‌ای کم کسی باقی نماند» عمر به اپوبکر گفت: «همهُ مردم با 


تو بیعت کردند بجز این مرد و اهل بیتش و این چند نفر. | کنون سراغ او بفرست». 
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ابویکر پسرعموی عمر را که به او «قنفذ» گفته می‌شد سراغ حضرت فرستاد و به او 
گفت: ای قنفذ» سراغ علی برو و به او بگو: «خلیفة پیامبر را اجابت کن؛! 

تقد رفت و پیام را رسانید. امیرالممنین 3 فرمود: «چه زود بر پیامبر دروغ بستید 
تما وا شکتته وم ید شدید. بخداقسم پیامبر عم غیر مرا خلیفه قرار نداده است. ای 
قنفذ بازگرد که تو فقط پیام رسانی. به او بگو: علی به تو می‌گوید: «بخداقسم پیامبر ترا 
خلیفه قرار نداده" و تو خوب می‌دانی که خليفة پیامبر کیست»! 

قتفذ نرد ابوبکر بازگشت و پیام را رسانید. ابوبک رگفت: «علی راست می‌گو ید پیامبر 
مرا خلیفه خود فرار نداده است»! عمر غضیناك شد و از جا جست و با ایستاد. ابویکر 
کفت: تین 4. سیس به قتف کت (نزد علی برو و به او بگو: اس المء متین ابوبکر را 
اجابت کن»! 

قنفذ آمد تا نزد علی 1 وارد شد و پیام را رسانید. حضرت فرمود: «بخداقسم دروغ 
می‌گوید. نزد او برو و به او بگو: بخداقسم نامی را که از آن تو نیست بر خود گذاشته‌ای؛ 
نو خوب می‌دانی امیرالممنین غیر توست». 

قتفذ بازگشت و به ابوبکر و عمر خبر داد. عمر غضبناك از جا برخاست وگفت: «من 
ضعف عقل و ضعف رأی او را می‌شناسم!! و می‌دانم که هیچ کار ما درست نمی‌شود " تا 
آنکه او را بکشیم!! مرا رهاکن تاسر او را برایت بیاورم»!! ابوبک رگفت: «بنشین»؛ ولی عمر 
قبول نکرد و ابویکر او را قسم قافتا هقی کته ای قتفذ. نزد او برو و به او یکو: 
«ابوبکر را اجابت کن». 

قنفذ آمد و گفت: «ای علی» ابوبکر را اجابت کن». علی 3 فرمود: «من مشفول کار 
دیگری هستم و کسی نیستم که وصیّت دوستم و برادرم را رها کنم و سراغ ابوبکر و آن 
ظلمی که بر آن اجتماع کرده‌اید پيایم» ‏ 


5 اب بیاهیر سر را حلقه فر از قلباقة اس 


و «الف" خ ل: کار او (یا ما) درست نمی سود مگر آنکه او وا بکشیم. 
و اب ۷ ۴ ۷1 سراغٌ باطل سا بیایم. 
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هجوم و آتش زدن دَرٍ خانه امیرالمژمنین تا 

قتذ رفت و به ابویکر خر داد. عمر غضبا از جا جست و خالد بن ولید و قتفذ را 
صدا زد و به آنان دستور داد تا هیزم و اتش با خود بیاورند. 

سیس براه افتاد تا به در خانة علی 2 رسید در حالیکه حضرت فاطمه نع پشت در 
نشسته بود و سر مبارك را بسته و در رحلت پیامبر 22 جسمش نحیف شده بود. 

عمر پیش آمد و در را زد و بعد صدازد: «ای پسر ابی طالب. در راباز کن» 
حضرت زهرایتة فرمود: «ای عم ما را یا تو چه کار است؟ ما را به حال خودمان رها 
ی 

عم ر گفت: «در را باز کن وگرنه خانه را بر سر شما آتش می‌زنیم»! 

فرمو د: «ای عم از خدای عزوجل نمی‌ترسی» که داخل خانه‌ام می‌شوی و بر منزل 
من شجوم می‌اوری» ۴ 


: بت , ۳۳۳ 1 1 ‌‌ ۳ 3 
ولی عمر تصمیم بر باز کشت نگرفت» و اتس طلب کرد و ان را کنار در شعله‌ور 


ساخت بطوری که در آتش گرفت. سپس در را فشار داد (و در باز شد». 


زدن حضرت زهرانة 

حضرت زهرا له رویر وی عمر درآمد و ناله زد؛ «با انتاه! با رسول اللّه»! عمر شمشیر 
را همجتان که در غلافش بود -بلند کرد و بر پهلوی " حضرت زد". فاطمه نبة فریاد زد. 
عمر تازیانه را بلند کرد و بر بازوی آن حضرت زد. فاطمه نب ناله زد: «یا ابتاه»! 





«ب؛» و «ده: آیا ما را به حال خودمان رها نمی‌کنی؟ 
. اب و 1۵۱ ۱ ححانه ام و آتشن میزنی. 
۶ . «التش: خ ل: و این بار با آتش امد. 
ت‌_ سا 2 
۷ «ب»: به دو بهلوی حضرت رد. 


پیش آمد اصابت کند و ملاح طرف مقابل را نمی‌کند. 


كِ 
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حلد بث جهل و شت / 0۱ 


عکس العمل امیرالمو منین 2 در مقابل جسارت به حضرت زهراب؛ 

ات 1-۹ و ۱ 1 متیر یر ‌ : 

نا کهان امیرالمزمنین 32 برخاست وگریبان عمر راگرفت و او را تکانی داد و بر زمین 
د و ثم سس ٩‏ شم دنل او نو بل و رز وت[ ام 5 و 
رد و بر یسی و دردن او توبید و تصمیم به قتل او گرفت. 

ولی سخن پیامبر 22 و وصیّت او دربارة صبر و تسلیم راییاد آورد؛ و فرمود: «ای پسر 
صیالد 6 سم یه خدایی که محمّد را به توت کرامت داد | گر تسود مقدری که از طرف 


تلاو ند نو شته سل و می‌فهمدی که بو نمی‌توانی داخل خانه‌ام شوی!۷! 


عمر فر ستاد و 5 تمك خواست. مردم رو به خانه آاوردند و داخل شدند. خالد بن ولید 
شمتیر از غلاف بیرون کشید تا فاطمه نید را بر ند! 


امیرالمومنین 2 با شمشیر بر خالد حمله کرد. او حضرت را قسم داد؛ و حضرت هم 


قت دون ۱۰ 


بیرون آوردن امیرالمقمنین 1 از خانه 

متداد و سلمان و ابوذر و عمار و بریده اسلمی پیش آمدند و برای کمك 
امیرالمهٍ متین ما داخل خانه شدند و طوری شد که نزديك بود فتته‌ای با شود. 

علی 12 را بیرون بردند و مردم هم پشت سر او آمدند. سلمان و ابودر و مقداد و 
عمار و برید: اسلمی رحمهم له به‌دنال انحضرت براه افتادند در حالکه :گفجن؛ (سجه 
زود به پیامپر 2 خیانت کردید و کینه‌هایی که در سینه‌ها داشتید بیرون آوردید». 

بريدة بن خصیب اسلمی گفت: «ای عمرء آیا بر برادر پیامبر و وصیّش و بر دخترش 


.٩‏ «صپالد» نام مادر عسر است. 

۰ اس و 5۱ حالد تس ولد شمشیر برهنه کرد تا بر علی 1 بر یند. زیر با شمشیرس بر ار حمله گر د: لین 
امیرالمژمنین 12 او را قفم داد و او هم دست نگهداشت. مالت؛ خرل: ... امیرالم و عنین ید بر او حمله گر ده 
ولی او حترت را سم داد و حشم تج وت تکیتاش اک 
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۲ / اسزار آل محمل شا 


حمله می‌کنی و او را می‌زنی؛ در حالیکه قريش سوابق تو را خوب می‌دانند». 
در ابنجا خالد شمشیرش را در حالیکه در غلاف بود بلند کرد تا بریده را بزند» ولی 


عمر او راگرفت و از این کار باز داشت. 


کیفیت بیعت اجباری با ابوبکر 


امیرالمو منین :1 را در حالیکه گریبان او راگرفته و می‌کشيدند نزد ابویکر رسانیدند. 
همین که چشم ابوبکر به حضرت افتاد فرباد ژد: «او را رها کنید»۱ 

حضرت فرمود: «چه زود بر اهل بیت پیامبرتان حمله کردید! ای ابوبکر؛ به چه حمی 

۰ > ۱ 7 هم 

و به چه میراثی و به چه سابقه‌ای مردم را بر ببعت خود ترغیب می‌کنی *: ایا بو دیرور 


به امر پیامپ رت با من بیعت نکردی»؟ 


تهدید اوّل به قتل برای بیعت اجباری 

عمر گفت: ای علی این سخن راکنار بگذار. بخدا قسم اگر بیعت نکنی تو را 
می‌کشيم. حضرت فرمود: «در این صورت بنده خدا و برادر مقتول پیامبر خواهم بود»" 

عمر گفت: اابنله خدای مفتول درست است. ولی برادر مفتول پیامبر درست 
نیست»! حضرت فرمود: «بدان بخدا قسم»ا گر نبود مقدر خداوند که ثبت شده و پیمانی که 
دوستم (پیامبر) با من عهد کرده و من هرگز از آن نخواهم گذشت؛ می‌فهمیدی که 
کدامی‌کث از ما بارمان ضعیف‌تر و عددمان کمتر است». در این حال ابوبکر سا کت بود و 


کب نمی ات 


تسه 
۰ 
تحت 


۱ ۷ب و ده دعوات ی کی 
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حدیث چهل و هشت / ۵۱۲ 


دفاع بزیده اسلمی از امیرالمزمنین "1 

ُرّیده برخاست وگفت: ای عمر آبا شما آن دو نفر یستید که پیامیر ءل به شما گفت: 
«نزد علی بروید و بعنوان امیرالمزمنین بر او سلام کنید», و شما دو نفرگفتید: آیا این از 
دستور خدا و دستور بساسرش است؟ و ان حضرت فرمود: ۳۹-8 

اپوبکر کفت: ای بریده؛ این جریان درست است؛ ولی تو غایب شدی و ما حاضر 
بودیم؛ و بعد از هر مسئله‌ای مسئلُ دیگری پیش میآید! 

عمر گفت: ای بریده؛ تو رابه این موضوع چه کار است؟ و چرا در این مسئله دخالت 
می‌کنی؟! بریده گفت ت: ابخداقسم در شهری که شما در آن حکمران باشید سکونت 
نخواهم کرد». 


عمر دستور داد او را زدند و سرون گر دند! 


دفاع سلمان از امسرالمو مندن با 

سیس سامان برخاست و گفت: ای ابویک از خدا بترس و ازاین جای ی که نشسته‌ای 
برخیزه و آنرا برای اهلش وا گذا رکه تا روزقيامت به گوارائی از آن استفاده کنند. و دو 
شمشیر بر سر این امت اشتلاف نکننده. 

ابوبکر به او پاسخی نداد. سلمان دوباره همان سخن را تکرا رکرد. عمر او را کنار زد 
و گفت: تو را با این مسئله جکار است؟ و چرا در مسئله‌ای که در اینجا جریان دارد خود وا 
داخل می‌کنی؟ 

سلمان گفت: ای عمر آرام بگیر! ای ابوبکر از این جایی‌که نشسته‌ای برخیز و آنرا 
برای اهلش وا گذار تا بخدا قسم به خوشی تا روزقات از آن استفاده کنند .واگر قبول 
نکنید از همین طریق خون خواهید دوشید و ازادشدگان ۳ و منافقین در 


۱ ۳ ۰ .و 01 1 ی ۰ 1 
دین را برای خداوند عزت دهم شمشیرم را بردوش می‌گذاردم و با شجاعت با ان 
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می زدم. ایا بر جانشین پیامبر خدا حمله می‌کنید ۲ ؟! بشارت باد شما را بر بلا و از 
اسایش ناامید باشید. 


دفاع ابودر و مقداد و عمار از امسرالمو‌منین 1 

سپس ابوذر و مقداد و عمار بپا خاستند و به علی:1 عرض کردند: «چه دستور 
می‌دهی؟ بخداقسم اگر امر کنی انقدر شمشیر می‌زنيم تا کشته شویم". 

حصرت قر مود. «خدا شما را رحمت کند دس نگهدار بد و پیمان بیامبر و آنچه 


۰ ۱ 1 اي ۳ 
شمارا بدان وصّت کر ده بباد بباورید». آنان هم دست نکه داشتند. 


تهدید دوم به قتل برای بیعت اجباری 

در حالیکه ابویکر بر مثیر نشسته بود عمر به او گفت: چطور بالای منبر نشسته‌ای در 
آیا دستور نم دی کو دشن زده فد ۱۳۲ 

ای درحالی بود که امام حسن وامام حسین 4 بالای سر ام امه متین ند ابستاده 
بودند. وقتی سخن عمر را شنیدند گریه کردند و صدای خود را بلند کردند که: «یا جداه 

امیرالمومنین تب آن دو را به سینه چسبانید و فرمود: گریه نکنید. بخداقسم برکشتن 
یدرتان فادر نستند. این دو کمتر و ذلیل تر و کوچکتر از آن شستنك. 


دفاع ام انمن و ام سلمه از امدر المو میین .2 
ام ایمن نوبیّه که در کودکی پرستار پیامبر 3 بوده و نیز ام سلمه پیش آمدند و 
کم : «آی هو حه زود یات حو د و نت باه ال محمل اک اشکار ساختدا. 





۲ «ب؛ و ؛د*: شمشیرم را بر دوشم می‌گذارم و با آن قومی را که بر جانشین پیامبر و خلیفة او در امتش و پدر 
فر ژند انس ادعای امیر ی کنند می‌زدم. 

الف؛ خ ل: گردنش را بزنیم؟! 

۴ «عتیق؛ لب ابوبکر است. 


۳ 


زن ۳۳ 
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عمر دستور داد آن دو را از مسجد خارج کنند وگفت: «مارا با زنان چه کار 


نهدید سوم به قتل برای بیعت اجباری 

بعد عم رگفت: ای علی؛ برخیز و بیعت کن. حضرت فرمود: اگر نکنم؟ گفت: بخدا 
نسم در این صورت گردنت را می‌زنيم ۱۲۳ 

حضرت فرمود: بخدا قسم دروغ گفتی ای پسر صهاك» تو قدرت بر این کار نداری؛ 
نو پست تر و صعیف تر از این هستی. 


نهدید چهارم به قتل برای بیعت اجباری 
خالد بن ولید از جا برخاست و شمشیرش را بیرون کشید و گفت: «بخدا قسم اگر 
بیمت نکنی تو را می‌کشم؛! ۱ 
امیرالممنین ثة به طرف او برخاست و جلو لباسش راگرفت و او را به عقب پرتاب 
کرد" ۲ بطوری که او را بر قفا به زمین انداخت و شمشیر از دستش افتاد! 


نهدید پدجم به قنل برای بیعت اجیاری 

عم رگفت: ای علی بن ابی‌طالب» برخیز و بیعت کن. حضرت فرمود: | گر نکنم؟ 
گفت: بخدا قسم در این صورت تو را می‌کشیم. 

امیرالممنین 3 سه مرتبه با این سخن حجت رابر آنان تمام کرد و سپس بدون آنکه 
کف دستش را باز کند دستش را دراز کرد. 

یز رتست اوه مت قآ وق جر 

سپس حضرت به طرف منزلش حرکت کرد و مردم در پی حضرت به راه افتادند. 


11 «الف»: گردنت ده می‌سو 3. 


۶ ده سپس او را بلند گرد. 
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عصب قد لك 

اسندلال حضرت زهرا:یْ: برای بازگرداندن فدك 

ابن عیّاس گفت: به حضرت زهرانبة خبر رسید که ابوبکر فدك را به تصرف خود در 
اورده است. آنحضرت همراه زنان بنی‌هاشم بیرون آمد تا بر ابوبکر وارد شد. 

سپس فرمود: ای ابوبکر» می‌خواهی زمینی را از من بگیری که پیامبر 2 آن را برای 
من قرار داد و از زمینی که مسلمانان با حمله و جنگ آن را بدست نیاورده‌اند به من 
بخشید؟ آیا پیامب رت نفرموده است: «مواظبت و احترام هر کسی را نسبت به فرزندانش 
بعد از او باید مراعات کرد؟ تو هم می‌دانی که آنحضرت برای فرزندش غیر فدك چیزی 
باقی نگذاشته است». 


وقتی ابویکر سخن آنحضرت و زنان همراه او را شنید دواتی خواست تا سند فد 
را برای او بنویسد. 

عمر وارد شد و گفت: ای خلیقه بیامیر! برایش نلویس تا در مورد آنحه ادعا می‌کند 
شاهد بیاورد. حضرت فرمود: آریء شاهد می آورم. عمر گفت: چه کسی؟ فرمود: علی و 
۱ ‌- ی سب ۱۷ 
تش رابه دور فرص نان خود جمع می‌شند . 

حضرت زهرانثةٍ برگشت در حالیکه چنان از غیظ پر شده بود که قابل توصیف نبود؛ 
و بعد از آن مریض شد. 


كت 
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حد بث چهل و هشت / ۱۷ ۵ 


عیادت ایویکر و عمر از حضرت زهرا:بة 

علی + نمازهای پنجگانه را در مسجد بجا می‌آورد. هر با رکه نماز می‌خواند 
انویکر و عمر به او می‌گفتند: «دختر یامیر جطور است»؟۱ 

نا آنجا که بیماری حضرت شدت بافت. باز هم از حال حضرت سژال کردند و 
گفتند: «بین ما و او مسائلی واقع شد که خود بهتر می‌دانی. اگر صلاح بدانی از او برای ما 
احازه بگیر تا از گناهمان نزد او عذرخواهی کنیم»؟ حضرت فرمود: این با شماست. 

آن دو برخاستند و کنار در خانه نشستند. علی 2 نزد فاطمه ث آمد و فرمود: «ای زن 
آزاد فلانی و فلانی پشت در هستند و می‌خواهند بر نو سلام کنند. جه صلاح می‌دأنی!؟ 

حضرت زهرانیة عرض کرد: خانه خانة تو و زن آزاد هم همسر توست» هر چه 
می‌خواهی انجام بده. فرمود: ۱پوشش سرت را محکم کن». انحضرت هم سر خود را 
پوشانید و رویش رابه طرف دیور گردائید. 


نفرین حضرت زهرا:يٍة بر ابوبکر و عمر 

ابوبکر و عمر وارد شدند و سلام کردند و گفتند: از ما راضی باشء خدا از تو راضی 
باشد. حضرت زهرانیة فرمود: چه چیزی شمارا به این کار وادار کر ده است؟ گفتند: ما به 
بای خود اعتراف می‌کنيم و اميدواريم ما را ببخشی و کينة ما را از دل بیرون اوری. 

فرمود: اگر راست می‌گونید دربار؛ آنچه از شما سوال می‌کنم به من خبر دهید» چرا که 
من چیزی از شما سوال نمی‌کنم مگر آنکه می‌دانم شما آن را می‌دانید. اگر راست بگونید 
می‌دان که شما د رآمدنتان راست می‌گوئید. گفتند: هر چه می‌خواهی سوال کن. 

فرمود: شما را بخدا قسم می‌دهم یا از پیامبر 322 شنیدید که می‌فرمود: «فاطمه یار 
تن من است. هر کس او را اذبت کند مرا اذیّت کرده است»؟ گفتند: آری. حضرت دستها 
را بسوی آسمان بلند کرد و فرمود: «خدایا این دو مرا اذیت کردند. من شکایت این دو را 


۱۳55۳۳۹۲۲۲۲۲۲ "۳ تا ۳ 


۸ کلمة «آژاد: برای سخن بعد است که 1 جه صلاح می‌دانی«: بعنی اختبار با توست و من به تو تمد بل نمی‌کنم. 
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به پیشگاه تو و پیامیرت می‌نمایم. نه بخدا قسم. هرگز از شما راضی نمی‌شوم تا پدرم 
پیامیر را ملاغات کنم و آنجه شما انحام دادید به او خبر دهم تا دربار؛ شما حکم کند ». 
اینجا بود که ابوبکر صدای وای و ویل بلند کرد و به شدت به جزع و فزع افتاد. عمر 


آگفت: ای خلیفهٌ پیامبر» از سخن زنی جزع و فزع می‌کنی ؟! 


۳ 
سهادت و تدفین حضرت زهراب: 


وصنت‌های حضرت زهراة 

ابن عبّاس می‌گوید: حضرت زهرا مه بعد از رحلت پدرش پیامبر مه چهل شب ماند."! 
وقتی بیماریش شدت بافت علی :را صدا زد و فرمود: «ای پسرعمی حال مرا که می‌بینی؛ 
من تو را وصیت می‌کنم که با دختر خواهرم زینب ازدواج کنی تا برای فرزندانم مثل خودم 
باشد. و برای من تابوتی آماده کنی. که من دیدم ملانکه آن را توصیف می‌کردند. و بر جنازة 
من و دفنم و نماز بر من احدی از دشمنان خدا حاضر نشوند!. 

ابن‌عیّاس می‌گوید: این همان سخن امیرالممنین ی است که فرمود: مسائلی‌بود که‌برای 
ترک آنها راهی نیافتم؛ چرا که قرآن طبق آن بر قلب محمَت نازل شده بو" ": یکی جنگ 
با نا کنین و قاسطین و مارقین که دوستم پیامبر مد مرابه جنگ با آنان وصیّت کرده و بر سر آن با 


ابا 


من بیمان بسته بوده و دیگر تزویح امامه دختر زینب که فاطمه به من وصیّت کرده بود. 


عکس‌العمل شهادت حضرت زهرانبة بین مردم 
یت ۰ ۲ 8 ‌ و و تت. و رن 
این عبّاس می‌گوید: حضرت زهرانبة همان روز از دنیارفت. صدای کریه زن و مرد 








٩‏ کلمة «بقیت؛ با الیشت» که در ابنجا به کار رفته دو احتمال دارد: ۱- حضرت چهل روز بعد از پدر بزرگوار 
زنده ماند. ۲ - حضرت تا چهل روز در عین مریضی - حالش بهتر بود و بعد از آن شدت بافت. 

۰ بو دهد دو مسئله که بر ترک آن دو راهی نداشتم مگر آنکه بر آنچه بر محمَعٌ نازل شده کافر شوم. 

۱ منظور از همان روزه با روز چهلم است. و يا همان روزی که حضرت وصیّت فرمود. 
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حد بث چهل و هشت / ۵1٩‏ 


هك بنه رابه لرژه در آورد؛ و مردم مانند روزی که بیاهبر نله از دنا رفته بو د متحر هاند‌ند. 
اپویکر و طصر شم بعنو آن تسلت رد امیرالمو منین جة ۲۹ و گفتند: «اأی ابو الحسن: 
برای نماز بر دختر پیامبر بر ما سبقت مگیر». 


نمار و تدفین محفیانة حضرت زهران 

شب که شد علی :1 عبّاس و فضل و مقداد و سلمان و ابوذر و عمّار را صدا زد. 
عبّاس جلو رفت و بر آنحضرت نماز خواند ‏ " و او را دفن کردند. 

صبح که مردم برخاستند ابوبکر و عمر به همراهی آنان آمدند و قصد داشتند بر 
حضرت زهرانیة نماز بخو انند. مقداد گفت: دیشب حضرت فاطمه ند را دفن کردیم! 

عمر رو به ابوبکر کرد و گفت: به تو نگفتم» آنها زود این کار را می‌کنند؟1 

عیاش گفت: آنحضرت وصیّت کرده بود شما دو تفر بر او تماز تخوانید. 


قصد عمر برای نبش قبر حضرت زهرا نت 
و عکس العمل امسر المو مندن 32 


عمر گفت: بخداقسم ای بنی‌هاشم شما حَسّد قدیمی‌تان را نسبت به ما هرگز ترک 


نمی‌کنید. این کینه‌هایی که در سینه‌های شماست هرگز از بین نمی‌رود " - بخداقسم قصد 
کرده‌ام قبر او را نبش کنم و بر او نماز بخوانم! 

امیرالممنین 2 فرمود: بخداقسم ای پسر صیَّاكْ اگر جنین قصدی نمایی دستت وا 
بسویت بر می‌گردانم بخداقسم اگر شمشیرم را یرون کشم آن را غلاف نخواهم کرد دگر 
با گرفتن جان توا (ا گر می‌توانی) قصدت را عملی کن. در اینجا عمر شکست خورد و 
سکوت کرد و دانست که علی 1 هرگاه قسم یاد کند آنرا عملی می‌کند. 





۳ این صورت ظاهر ی قشته است؛ و طیق اسادیت ود اعیرالموٍ میت ة قلا بر ندال رات تماز و اند ه 
بود. یحار: ج ۴۳۲ ص ۱۸۸ و ۱٩۳‏ و ۲۱۵ مراجعه شود. 


۲ اب و 93 ایا ووت ان تساه اس که این کینه‌هابی که دز دل سک رواب از سین بر و د؟! 
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نمود و سراع من فر ستاأد. م- ن در حالیکه . شمثیر به کمر بسته بو ۳5 آمدم و بویت تاه 
م تا تورابکشم ولی خداوند عزوجل آیه نازل کرد که: نجل یامه 
1 » بعتی: «نسبت به آنان عجله مکن که برایشان اماده کر ده‌ایم». 


نقشه قتل آمیرالمومنین ت؟ 


تو طئه ایو یکر و عدر و خالد برای قتل امسرالمو منین 2 

این عتاص مي گو ید : آنان در ین خود نقشه کشدند و مذا کره 5 ک دند و گفتند: 

«تا این مرد زنده است هیچ کار ما به درستی انجام نخواهد شد»! ابویکر گفت: برای 
فتل او چه کی مناسب است؟ ) عمر گفت: خالد بن ولید! 

سراغ خالد فر ستادند و گفسد: ای خالد؛ نظرت دربارة کاری که می‌خواهیم بر عهد: 
تو بگذاریم لیب ۳ حالد گفت:" هر چه می‌خواهید بر عهده‌ام بگذار بد. بخدا فسم ۳ 
قتل پسر ابوطالب را بر عهده‌ام قرار دهید انجام می‌دهم. گفتند: بخداقسم؛ تصمیمی غیر 
اء ان دا نم کشت - من برای این کار حاضره. 

ابوبکر گفت: وقتی به نماز صبح ایستادیم توکنار علی بایست در حالیکه شمشیر 
هم‌اهت باشد» و وقتی سلام تماء وا دادم گردن او را بزن! گفت: باشد. و با این تصمیم از 


یکدی جدا شدند. 


پشیمانی ابوبکر هنگام اجرای نقشة قتل 
ابوبکر در بارة دستوری که برای قتل علی مه داده بود به فکر فرو رفت و تشخیص 





هم 


ِ» هر نی : آیة ۳ 
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داد که ا گر چنین کاری انجام دهد جنگی شدید و فتنه‌ای طولانی بپا خواهد شد. لذا از 
دستوری که به خالد داده بود پشیمان شد و آن شب تا صبح خوابش نبرد. سپس به مسجد 
آمد در حالیکه صفهای نماز بر پا بود. جلو رفت و برای مردم نماز خواند و در همان حال 
به فکر رفته بود و نمی‌دانست چه می‌گوید. 

خالد بن ولید در حالیکه شمشیر به کمر بسته بود آمد و کنار امیرالمومنین 3 ایستاد؛ 
و آنحضرت متوجه فضیّه شده بود *. 

همینکه ابوبکر تشهّد نماز را تمام کرد قبل از آنکه سلام دهد فریاد زد: «ای خالد 
آنچه به تو دستور دادم انجام مده. که اگر انجام دهی تو را به فتل می‌رسانم! و سیس از 
راست و چپ سلام نمازش را داد . 


عکس العمل امیرالمق‌منین:3 در توطئة قتل 
امیرالممنین مب از جا حرکت کرد و گریبان خالد راگرفت و شمشیر را از دستش 
بیرون آورد. سپس او را بر زمین زد و روی سینه‌اش نشست و شمشیرش راگرفت تا او را 
اهل مسجد جمم شدند تا خالد را خلاص کنند ولی نتوانستد. عباسگفت: او را بح 
قبر پيامبر* قسم دهید که دست بردارد. آنحضرت را به قبر رسول الم قسم دادند و 
حضرت او را رها کرد. او هم برخاست و به منزلش رفت. 


عکس العمل اصحاب امیرالمومنین:ذدر توطنه قتل حضرت 


۲ أ ۶ ۲۷ » َ ۰ 3 1 ج و 
زبیر و عباس و ابودر و مقداد و بنی‌هاشم آمدند و شمشیرها بر کشیدند و گفتند؛: 


5 اسب : علی .جْة عجاا تب ۳ ز بر نظر ۰( اب۱۳ 

۶ از راست و چپ سلام داد» طرز سلام دادن عامه در نماز است که در آخر نماز یکا 
توجه کرده سلام نماز را می‌گویند و یکبار به سمت چپ توجه کر ده سلام می‌گو بند. 

8 در "لس * )۲ # ین صلسانل بای ابو ذر آیراده ات 


زر تا سسصت است 
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اف( / اسرار ال فمحمل تخل 


۱ ۳ ۲۸ 
«بخدا قسم دست از کارهایتان برنمی‌دارید تا سخن بگوید و عمل کند» ۰ 
در اسجا در سن مردم اختلای افتاد و درهم ییجیدند و اضطرابی ابجاد شد. 


عکس العمل زنان بنی‌هاشم در توطئة قتل امیرالممنین ۶ 

زنان بنی‌هاشم بیرون آمدند و فریاد زدند وگفتند: ای دشمنان خداء چه زود دشمنی 
با پیامبر و اهل بیتش را ظاهر ساختید. دیر زمانی بود که چنین تصمیمی را دربارة پمپ ره 
داشتید ولی نتوانستید. 

دیروز دختر او را کشتید. و امروز می‌خواهید برادرش و پسرعمویش و وصیش و 
یدر فرزندانش را بقتل برسانید؟ بخدای کعبه قسم. دروغ گفته‌ایده شما به قتل او دست 
تخواهید یافت. 


و طوری شد که مردم ترسبدند فتنه عظیمی بپا شود. 


روایت از کتاب سلیم: 


۳. بحار: ج ۸۱ص ۲۵۶ ح ۱۸. 

۴ عوالی جلد حضرت زهرانیه: صس ۰ج 1 
روایت با سند به سلیم: 

۱. کتاب بهار تألیف حسین بن سعید اهوازی بنقل 
روایت از غیر سلیم: 





۷ #ب! و و 5 سین بگوئیم ۲ عمل کنیم. 
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در نوع «ج» از نسخه‌های کتاب - که کاملتر است ‏ احادیشی آند, 
که در «الف» و «ب» و «د؛ وحود ندارد بجر حدیت ۸ که در نوع 


ذکر می‌گردد. برای اطلاع بیشتر به ص ۱۸۱ مقدمه مراجعه شود. 
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نا گفته‌هایی از حریان ان الرحل لیهجر : سخن یام تج در عیاب 
عمر توستن کتف و شاهد گرفتن بر آن برنامه‌ای که پیامبر ند برای 
نوشتن کتف در نظر داشت. تأیید این حدبث. 


نا کفته‌هایی از جریان «ان الرجل لیهحر» 


سلیم به قیس می‌گوید: از سلمان شنیدم که م‌گفت:بعد از آنکه آن مرد (عمر) آن 
سخن را گفت ! و پنامیر تن 3 غضبنا ک شد و «کتف» را رها کرد از امیرالممنین ذ شنیدم 
که فرمود: 1یا از پیامیر م3 ت27 نپرسیم چه مطلبی می‌خواست در کتف بنوسد که ا گر آن را 
می‌نوشت احدی گمراه نمی شد و دو نشر هم اعتلای نمی کر دند»؟ 


سخن پیامبر 7 در غیاب عمر 

من سکوت کردم تا کسانی که در خانه بودند برخاستند و فقط امیرالمق‌منین و فاطمه 
و حسن و حسین ال باقی ماندند. من و دو رفیقم ابوذر و مقداد هم خواستیم برخیزیم که 
علی 4 به ما فرمود: بنشینید. 

حضرت می‌خواست از پیامبر 2۶ سوال کند و ما هم می‌شنيديم؛ ولی خود پیامبر تذ 
ابتداء فرمود: «برادرم؛ نشنیدی دشمن خدا چه گفت؟! جبرئیل کمی قبل از این نزد من 
آمد و به من خبر داد که او سامری این امّت است و رفیقش (انویک) گوسالة آن آست بو 
خداوند تعرفه و اختلاف را بعد از من بر امتم نوشته است. لذا جیرئیل به من دستور داد 


تست وم سسیست. یت و 


۱. منظور همان سخن عمر است که وقتی پیامبرعل: در ساعات آخر عمر کتف طلب کرد تا در آن چیزی 
بنویسد که مردم هرگز گمراه نشوند؛ عمر گفت: «پیامبر هذیان می‌گوید*! و بدین وسیله از نوشتن کتف مانم 
شد. منظور از « کتف» هم استخوان پهن شانة گاو با شتر است که برای نوشتن از آن استفاده می کرو" 

۲ «ج» خ ل: او سامری این امت و رفیق گوسالة آن است. 
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بنویسم آن نوشته‌ای را که می‌خواستم در کتف بنویسم و این سه نفر را بر آن شاهد 


بکیرم. برایم ورقه‌ای بیاورید». 


نوشتن کتف و شاهد گرفتن بر آن 

برای حضرت ورفه‌ای اوردند. پیامبر 32 نام امامان هدایت کننده بعد از خود ر 
یکی یکی املا می‌فرمود و علی لب بدست خویش می‌نوشت. 

همچنین فرمود: من شما را شاهد می‌گیرم که برادرم و وزیرم و وارثم و خلیفه‌ام در 
متم علی بن ابی‌طالب است و سپس حسن و بعد حسین و بعد از آنان نه نفر از فرزندان 
خونبیج» ان 

راوی می‌گوید: از نام امامان جز دو نفر بنام (محمد» و «علی» پیادم نماند و در نام بقَّه 
ائمه لبه اشتباه افتادم » ولی توصیف حضرت مهدی و عدالت او و برنامه‌اش * را شنیدم 
و اینکه خداوند بدست او زمین را پر از عدل و داد می‌کند همانگونه که از ظلم و جور پر 


شده باشد, 


برنامه‌ای که پسامبر 3:برای نوشتن کتف در نظر داشت 
سپس پیامبر 2 فرمود: من خواستم تا این را بنویسم» سپس آنرا به مسجد ببرم و 
عموم مردم را دعوت کنم و انرا برایشان بخوانم و انان را بر آن شاهد بگیرم. ولی 


تأیید این حدیث 
سلیم می‌گوید: در زمان حکومت عثمان با ابوذر و مقداد ملاقات کردم و آنان 


سس 


۳ این اشتباه از سلمان با سلیم يا ابان نمی‌تواند باشد زیرا در موارد مختلف همین کتاب نام اماماننية از قول 
ایشان تصریح شده است. پیداست که در اینجا بعنوان تقیّه این سخن گفته شده تا ظالمین نام امامان را 





۳ «جه خل: علم او 
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_ حدیث چهل و نه / ۵۷۷ 
همین مطلب ۱ برایم شل کر دند. 

بطور سرّی همین مطلب را برایم نقل کر دند و هیچ کم و زیادی نکردند؛ گویی با یک 
زبان سخن می‌شفتند 


۳ امیرالمژ منین ژ امام خسن از امام _ سر و در که فه ملاقات کردم. انان شم 


مدار أ به آنجا مر اجعه شو د. 
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مسج بیامبر عم از خوابیدن در مسجدء حلیّت مسجد برای پیامبرو 
علی 2 : علی 42 دور کنند؛ ااهلان از حوض کونر. 


منع پیامبر 72 از خوابیدن در مسجد 
‌ِ و ۳ ۱ ۳۳۳ لور 
سلیم ین فیس از چایر بن عبدالّه انصاری نقل می‌کند که گفت: زرورری پیامبر مه برد 
ما آمد در حالکه در دستش جویه‌ای تازه از درخت خرما بود و ما در مسجد آنحضرت 


۳ بودیم» حضرت ما را می زد لِ می فر مود: در مسحد نخو ایك, 


حلیت مسجد برای پیامبر و علی 2 

جابر می‌گوید: ما بیرون رفتیم و علی 13 هم خواست با ما بیرون آید. پیامیر 2 فرمود: 
برادرم» کجا خارج می‌شوی؟ برای تو در مسجد حلال است آنچه برای من حلال است. 
تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستیء خداوند به موسی دستور داد تا مسجد 
با ک وبا کیزه‌ای‌بنا کند که در آن جز خودو دو پسرش شبر و شبیر همراه او کسی سا کن نشود. 


علی دور کنندة نااهلان از حوض کوثر 
پرادرم قسم به آنکه جانم به دست اوست تو دور کننده (نااهلان) از حوضم به 
دست خود هستی همانطور که کسی شترهای بیمار (جرب) را از شتران خود دور می‌کند. 
گویی مقام تو راکنار حوضم می‌بینم که همراهت عصایی از چوب عوسج ! است. 


8 8 


روایت از غیر سلیم: 

۱. مناقب این شهر آشوب: ج ۲ص ۱1۹۴ 
۲. منافب خوارزمی: ص ۲۰ . 

۳. مستدرك حا کم: ج ۳ص ۱۳۸. 


ا. «عوسج درستحه‌ای خاردار است. منظور این است که با آن جوب ااهلان را دور ی تن . 
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۵۱ 


بای پیام لت در حلیت مسحد بر ای حاندان آنحضرت. 


7 دم امن تزا 4 ۹ ۳ 
ددای پیامبر در حلتّت مسجد برای خاندان انحضرت 


سلیم بن قیس می‌گوید: از امرالمزمنین شنیدم که می‌فرمود: گویا پیامبر را در 

(با‌ائی که مس ۱ ژد ال : 

بك اد مسج من برای جنب و حانض حلال نیست جز من و برادرم و دخترم و 
همسرانم و خدمتکارانم و خانوادهم» آیا شنیدید؟ آیا بریتان روشن کردم؟ پس گمراه 


شوید»» و این مطلب را با صدای بلند ندا می‌فرمود. 


۵ ها وا ها ها و و و و و ان و 
جک ۵ ۱ ۵ ها ۱ هک و و و وا و و و و نا تور 
۵ و و و و دا و 
۲ ۲ ۲ ۵ ۰2 و و و 
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راهنمایی سلمان و ابوذر و مقداد به امیرالمزمنین ه در زمان عمره 
غصب نامها و القاب امیرالمغمنین 1 توسط ابوبگر و عمر. 


راهنمایی سلمان و ابوذر و مقداد به امیرالممنین:ِ1 در زمان عمر 
سلیم ین قیس می‌گوید: در زمان حکومت عمر بن خطاب نزد سلمان و ابودر و 
مقد‌اد لیم بردم. مر دی از اهل کو فه ها و برای درخو است ارشاد ۴ هدایت برد آنان 


تشنسین 

آنها به او گفتند: بر تو باد به کتاب خداوند که ملازم آن باشی و به علی بن ابیطالب که 
او باکتاب خداست و از آن جدا نمی‌شود. ما شهادت می‌دهیم از پیامپر 22 شنیدیم که 
می‌فرمود: «علی با قرآن و با حق است. به هر سو بگردد می‌گردد "» او اوّل کسی است که 
به خدا ایمان آورد. و اوّل کسی از امم است که روزقيامت با من مصافحه می‌کند. او 
صدیق اکبر و (فاروق) جدا کننده بین حق و باطل است. او وصیّ من و وزیرم و خلیفه‌ام 


در ام استتق طی بت هزم فد : 


غصب نامها و القاب امیرالمومنین ۹ توسط ابویکر و عمر 
سلمان و ابو ذر و مقداد به او گفتند 1 مردم دام غیر انان را یر آنها گذار ده‌اند همانطو ر 


که خلافت بامم عث و امیرالمژمنین بودن را به آنان نسبت می‌دهند» در حالیکه این نام 





۱. عارت در کناب فضائل چنين است: علی با حق و حق با اوست؛ می‌گردد هر سو که حق او را بگرداند. 
۲ از ابنجا تا آخر حدیث در کتاب فضائل چنین است: مردم به حق علی 13 جاهلند. همانطور که آن دو نفر 
به خلیثة پيامي عد جاهلند به حق امیرالمو منبن 32 هم جاهلند. این دو نام اسم آن دو نیست و اسم غیر آنان است. 
بخدا قسم علی 3 صدیق اکبر و فاروق نورانی است. بخداقسم علی 37 خلیفه پيامبر و امیرالمزمنین است. 
آنحضرت به ما و آن دو دستور داد و هگن بر او بعنوان امیرالمژمنین و فاروق نورانی و صدیق اکبر سلام 


گرد بم. 
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حل بسا بنجاه و دو | 60۸۳۱ 





برای آنان نیست و اسم غیرآنان است. 
علی 1 خلیفه پیامبر 22 و امیرالمومنین است. بیامبر علٌ ما را و آن دو را نیز به همراه 
ما دستور داد و بر علی 3 بعنوان امیرالمومنین سلام کردیم. 


روایت با سند به سلیم: 
. احتجاج طبرسی: ج ۱ص ۲۳۰ 
۲. فضائل شاذان: ص ۱۴۵. 
۳ نزهة الگرام: ص ۵۵۷ . 
روایت از غیر سلیم: 
۱ مناقب این شهر آشوب:ج ۳ص ۶۲. 
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علت انتخاب جنگ توسط امیرالمژمنین 1 در جمل و صفین؛ 


مظلومیّت دائمی امیرالمزمنین ْذ و دفاع آن حضرت اژ خود. 


علت انتخاب جنگ توسط امیرالممنین 1 در جمل و صفین 
سلیم می‌گوید: از امیرالممنین 3 شنیدم که در روز جمل و روز صفین می‌فرمود: 
«من نظر کردم و یکی از دو راه را در پیش روی خود دیدم: با کفر به خداوند و انکار 
آنچه خدای تعالی نازل کرده است. و باجهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از منگر.من 
جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر را بر کفر به خداوند و انکار آنچه خدا نازل 
کرده وگرفتاری به زنجیرها در آتش جهنم ترجیح دادم؛ (البته) آنگاه که یارانی پیدااکردم. 


مطلو مست دانمی امدرالمو مدین 1 و دفاع انحضرت از حو د 
فرمود: من از زمانی‌که پیامبرع از دنیا رفته همچنان مظلوم بوده‌ام. ا گر قبل از 
امروز " یارانی برای احیای کتاب و سّت می‌یافتم - همچنانکه امروز یافته‌ام -می‌جنگیدم 


و نشستن برایم جایز نبود. 


روایت از غیر سلیم: 
۱. کتاب صفین (نصر بن مزاحم): ص ۳۷۴. 
آ. تسیر عیاشی: ج ص اش ی ۱۷ 
۳ حلية الاولیاه: ج ۱ص ۸۵. 
۲ تاریخ دمشق: ج ۵ص ۰ 
۵. فتوح ابن اعثم: ج ۳ص ۲۶۴ و ۲۸۴. 
۶ . الاخبار الطوال: ص ۱۸۸. 
۷ نم درر السمطین: ص ۰۱۱۸ 
۸ . نزهةالابرار بروایت علامه امینی در ثمرات‌الاسفار. 


۱. یعنی روژ جمل يا صفین. 
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مر تچ ی و وی انم 


خذر از سه نقر در مورد دین 
سلیم‌ین فیس تن می‌گو : ید از علی‌ین اسطالب شد شنیدم که مي گر ب د- یام تس حجت- گ مه 2- 
پر دیتان از سه نقر بر حذر باشید: 


مردی که قر آ۱ ن را خوانده تا انجا که آثار سرور وا: جء 2 : ۳ ۲ نطو وی‌که گه 


ان اب رل هی تس ار وی 
لیاسی از ایمان او رابه حالتی که خدا می‌خواهد تغیر داده است. در این حال شمشیر بر 


روی برادر مسلمان خود می‌کشد و تهمت شرب 

عر ض کردم: با رسول الّه» کداميك به مشرك بودن سزاوارترند؟ فرمود: انکه تهم 
شرك می‌زند. 

و دیگر؛ مردی که لها و گفته‌ها او را از راه صحیح منحرف کرده است؛ بطور ی که 
هرگاه گفته‌ای تمام می‌شود نظیر آنرا طولانی‌تر از آن می‌گوید. چنین کسی ا گر جال را 
دریابد پیرو او می‌شود. 


۳۳ ت ۱ 
و دیکگ مردی که خداو ند عرّ و جل به او فد ر نی داده است» و او مان کر ده اطاعت | 


اطاعت خداوند و معصت او معصست خداوند است. ۹ »۳ یکی پر اطاعت 


عصمت. سبناط اطاعت از پنامتر ۲ المه ستت: 


اطاع مخصوص خداوند و پیامیرش و اولی الامری است که که خداوند آنّان را با 


«ج» خ ل: آثار سرور بر او ظاهر می‌شود. 
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۶ ,/ اسرار ال محمد :22 


خود و پیامبرش قرین کرده و فرموده است: «اطیُوا اه و وا سول و اولی الامر 
منْکم» " یعنی: «از خدا اطاعت کنید و از پیامبر و از صاحب اختیاران از خود اطاعت 
تماییك»: 

خداوند به این حهت دستور به اطاعت از پیامب ت222 داده است که انحضرت معصو م 
و باک است و به معصیت خداوند دستور نمی‌دهد. و یز دستور به اطاعت از صاحبان امر 


داده است زیرا آنان معصوم و پاک‌اند و به معصیت خداوند دستور نمی‌دهند. 


اسیاب ضلالت و گمراهی 

سلیم می‌گوید: بعد از آنکه امیرالمزمنین 32 حدیث پیامبرء29 را به پایان رسانید 
فر مو د: 

باید آسیاب ضلالتی باشد. آنگاه که آن آسیاب بر پا شد آسیا می‌کند و آسیا کردن 
آن دندانه‌هایی خواهد داشت» و دندانه‌هایش تیزی آن است؛ و شکستن آن با 


1 3 


راه اهل‌بدت 2 راه خداو ند 
یکان عترتم و پا کان خاندانم بر دبا ترن مردم قز کتک کی ۳ داناترین آنان در 
بدانید که خداوند بوسیلة ما تنگی و زمان سخت را به فرْج می‌رساند و به دست ما 
ری 1 

درو ۳ را تغسر مي دهد ۱ 
بدانید ما اهل بیتی هستیم که حکم ما از حکم خدا است و سخن راست‌گو را 

شنیده‌ايم. اگر دنبال راه ما بيایید و طربقَة ما و آثار ما را پیروی کنید با روشنگری‌های ما 





۲ سور تساه: آیذ ۰۵٩‏ 
طّ این عسارات لیا بعبورت کنابه ای )۴ بر عی از ابهام دار د. در او اسط حال تب ۱ همین کتاب (ص ۳۷۸ 
نظیر این عبارات آمده است. 


ی 3 [ ی 5 آز | است نف 3 شك. 
۴ پعتی دروغ بودن آن را روشن می‌کند و تر ! به ل سر ی 
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هدایت می‌یابید. و اگر با ما مخالفت کنید هلالك می‌شوید. و اگر به ما اقتداکنید ما را همراه 
کتاب خدا در پیش روی خود می‌بینید, و اگر با ما مخالفت کنید با این کار جز به خودتان 


اهل‌بیت 22 شاهدان بر مردم 

خداوند اهل هر زمانی را مورد سوال قرار خواهد داد و شاهدان از ما بر آنان را در 
هر زمانی دعوت خواهد کرد. هرکس راست بگوید ما به صدق او شهادت می‌دهیم و 
هرکس دروغ بگوید او را تکذیب می‌نمائيم. 

پیامر 222 ترساننده»هدایت کننده و فرستاده بر جن وانس تا روزقامت است. بعد از 
او نبی و پیامبری نیست؛ و بعد از قرآن کتابی نازل نمی‌شود. 

برای اهل هرزمانی هدایت کننده و راهنما و امامی است که آنان را هدایت می‌کند و 
راهنمایی می‌نماید و به کتاب پروردگارشان و سنت پیامبرشان ارشاد می‌نماید. هر 
هدایت کننده‌ای از دنیا برود یکی مثل خود را جانشین قرار می‌دهد. آنان با قرآن و قرآن 
با ایشان است. انان از قرآن جدا نمی‌شوند و فرآن از آنان جدا نمی‌شود تابر سر حوضص 
کوثر نزد پیامیر 322 وارد شوند. 


آیاتی از قرآن در شان اهل‌بیتجد 

ما اهل بیتی هستیم که پدرمان ابراهیم شب برایمان دعا کرده و فرموده است: «فاجعَل 
افّدة من الناس تَهُوي الیّهمٌ»"» یعنی: «قلبهایی از مردم را طوری گردان که به آنان میل 
داشته باشند». معصو د خداوند از این ایه فقط ما هستیم. 

ین خداوند فقصد کر ده است: یا یه الذین آضنوا از کعوا وا دنا 
و اعی وا رکه وافعلو | ال لء 





» تا آخر سوره" » «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید رکوع 


۵. سورة ابراهیم: آیة ۳۷. 
۶ سورة حج: آبه‌های ۷۷و ۷۸ 
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۷ ار انار ال تاونس تسس رس 
و سحده بجا تاورند و پروردگار تان را عبادت کنید و کار خیر انجام دهید به امید اینکه 
رستگار شوید» (تا آنجا که می‌فرماید: تا در اين باره پیامبر بر شما و شما بر مردم شاهد 
باشید...)؛ بیام ٌْ شاهد بر ما است و ما شاهدان خداوند بر خلقش و حجت‌های اودر 

ما هستیم که خداوند قصد کر ده د رکلامشی: «و کذلك جَعَلنا کم امه وسطاً لکونوا 
سُهَذاء عَلّی الاس»۲ تا آخر آیه» و این چنین شمارا امّت وسط قرار دادیم تا شاهدان بر 


مر دم باشید». هرزمانی امامی از ما دارد که شاهد بر اهل زمان خود است. 


روایت با سند به سلیم: 
۱ خصال صدوق: ح ۱ص ۱۵۷ باب ۳ ح ۱۳۳. 


ی سم زره بش ها آبة ۳ 
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نادرست سعد در عرلت. 


اعترافات سعد بن ابی وقاص دربارهُ امیرالمو‌منین ند 


اتمام حجّت سلیم بر سعد در مسئله عزلت او ۱ 

سلیم بن قیس می‌گوید: با سعد بن ابی‌وقاص ملاقات کردم و به او گفتم: من از 
علی 1 شنیدم که می‌فرمود: از پيامب رت شنیدم که فرمود: «از فتنة یس " بپرهيزید. از 
فتنة سعد بپرهيزید. که او به خواری حق و اهل آن دعوت می‌کند». 

سعد گفت: خدایا من به تو پناه می‌برم از اینکه علی را مبغوض بدارم یا او مرا 
مبفوض بدارد» و از اينکه با علی بجنگم یا علی با من بجنگد. و از اينکه با علی دشمنی 
کنم یا علی با من دشمن باشد!! 


فضائل امبرالمومندنِ از لسان سعد 

(سعد گفت:) علی خصالی داشته که برای احدی از مردم نبوده است: 

او صاحب سوره برائت است که پیامبر22 فرمود: «از قول من حز کسی‌که از من 
باشد مطلبی را ابلاغ نمی‌کند». 

و آنحضرت در روز جنگ تبوك فرمود: " «تو نسبت به من همچون هارون نسبت به 
موسی هستی بجز نبوت. که پیامبری بعد از من نیست». 

و پیامبر ع دستور داد هر دری را که به مسجد باز است مسدود کنند جز در خانة 


۱ منظور از عزلت او کناره گیری‌اش از بیعت واختیار خانه‌نشینی در خلافت امیرالمومنین 3 پس از عثمان است. 

آ. «اخییسی) بعتی عقف مانده و درری گر بننده. ۲ تسد مغر دلالت بر بی‌ارزسی او دار د. و منظوو شمان 
سعد بن ابی وفاهی اه جنانکه تصریح شده ی "۳ 

۳ در کتاب فشائل در اینجا اضافه دارد: تو وصی من هستی... 
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۸ / اسرار آل محملد نت 





علی. عمر بسیار کوشید تا حضرت به اندازة شکافی * بقدر دو چشمش به او اجازه دهد 
( که از منزلش به مسجد باز باشد) ولی پیامبر تلة مانم شد. در همانجا بود که حمزه و عباس 
و جعف رگفتند: «دّر خانه‌های ما را مسدودکردی ولی در خانه علی را رها کردی»؟ 

حضرت فرمود: من آنها را مسدود نکردم و در خانة او را من باز نکردم» بلکه 
خداوند انها را مسدود کرد و در خانة او را باز کرد. 

و وقتی پیامبرتلٌ بین هر دو نفر از اصحابش برادری ایجاد کرد علی 3 عرض کرد: 
بین هر دو نفر از اصحابت برادری فراردادی و مرا رها کردی؟ پیامبرع2 فرمود: «تو برادر 
من و من برادر تو در دنیا و آخرت شستم . 


جنگ خیبر ار لسان سعد 

در روز خیبر هنگامی‌که ابوبکر و عمر از دشمن شکست خوردند پیامبر لد غضب کرد 
و فر م د: جه شده است اقوامی را که با مشرکین بر خورد می‌کنند و سپس فرار می‌کنند؟ فر دا 
پرچم رابه مردی خواهم سپرد که خدا و بیامیرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش او را 
دوست دارند. ترسو و فرا رکننده نیست و بر نمی‌گردد تا خداوند خیبر را بدست او فتح کند. 

وقتی صبح شد نزد پیامب رم جمع شدیم و من روی خود را به آنحضرت نشان دادم . 

حضرت فرمود: «برادرم کجاست. علی را برایسم فراخوانید». علی 2 را نزد او 
آوردند و متوجه شدیم که چشم درد دارد و از شدت آن دست او را گرفته‌اند (و او را در 
راه رفتن راهنمایی می‌کنند)؛ و لباسی بر تن دارد که غبارآرد بر روی آن نشسته چرا که 
مشغول آسیاکردن برای خانواده‌اش بوده است. 

پیامب عل3 دستور داد تا سرش رابر دامن آنحضرت گذارد و در دو چشمش آب دهان 
مبارك ریخت. سپس لشکری برای او ترتیب داد و برایش دعاکرد. آنحضرت باز نگشت مگر 
آنکه خداوند برایش فتح کرد و صفیه دختر خیّی بن اخطب را نزد پیامبرع: آورد. حضرت 
صفیّه را آزاد کرد و سپس او را به ازدواج خود در آورد و آزادی او را مهریّه‌اش قرار داد". 








۳ در کتاب فضائل: سو راخحی. 
۵ . این را سعد بن ابی وثاص می‌گوید: و منظورش اپن است که خود را نشان حضرت جادع ۲ شایی مزا نار ستل. 
۶ . بعی وفتی صفیه در جنگ اسیر شد کنیز حساب می‌شود و حضرت مالک او می‌شود. برای اینکه حضرت 
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و اقعة غدیر از لسان سعد 

ای برادر بنی هلال " بالا تر از این روز غدیرخم است. پیامبر 3 دست او راگرفت و 
دو بازوی او را بالا برد در حالیکه من به او نگاه می‌کردم» و فرمود: «آیا من نسبت به شما 
از خودتان صاحب اختیارتر نیستم»؟ گفتند: آری» فرمود: «هرکس من صاحب اختیار او 
بوده‌ام علی صاحب اختیار اوست. خدایا هرکس او را دوست دارد دوست بدار و هرکس 
با او دشمن است دشمن بدار. حاضران به غایبان اطلاع دهند»" 


دلبل نادرست ادلی داز عزلت 
یر 7 ۱ 7 یت ۳ 
سلیم می‌گوید: سعد رو به من کرد وگفت: من شک کردم و هیچگاه خود را به کشتن 
گمان نمی‌کنم که خطا کار با گناه کار باشم. البته او بر حتق است" !! 
روایت با سند به سلیم: 
۱ فضائل شاذان؛ بروایت بحار: ج ۲ص ۱۵۵ ح ۲۳. 


۲ کتاب روضه به روایت بحار: ج ۲ص ۱۵۵ ح ۲۳. 


ج- بعنوان زن آزاد با او ازدواج کرده باشد او را آزاد کرد و همین آزاد کردن را مهریّه او حساب کرد. 

۷ این را سعد به سلیم می‌گوید: و اشاره‌اش به این جهت است که سلیم هلالی و از طایفٌ بتی هلال است. 

۸. در کتاب فضائل چنین اضافه دارد: و آزاد به غلام خبر دهد, 

.٩‏ منظور سعد از این سخنان توجیه کار غلط خویش در کناره گیری از بیعت امیرالمومنین 2 است. سعد که از 
چهره‌های شناخته شدة نفای است. برای حفظ آبروی ظاهری خود از یکث سو می‌گوید: من فضائل 
علی 4 را انکار نمی‌کنم؛ و از سوی دیگر می‌گوید: من در تشخیص خود اشتباه کار یا گناهکار نیستم و من 
چون شک کرده‌ام خود را به کشتن نمی‌دهما!! 

و ما فراموش نمی‌کنيم که همین سعد در توطله قتل پیامبر در عقبه هنگام بازگشت از حجةالوداع 
شرکت داشته و در جمیع جنگهای زمان ابربکر و عمر و عثمان بعنوان یکی از بزرگترین سرلشکرهای 
مسلمین قلمداد شده است. او تمام شکها و نفاقهایش را هنگام بیعت و خلافت و جنپ 
امیرالم و منین 1 یاد آورده است و نخواسته خود را به کشتن بدهد!!!؟ 
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عدم حضور مهاجرین و انصار در مقابل علی 1 در جنگهای جمل و 


صفین و نهروان» خبر سعد بن ابی وفاص دربار؛ رئیس خوارج. 


عدم حضور مهاجرین و انصار در مقابل علی ۶ 
در جنگهای جمل و صفین و نهروان 

ابان می‌گوید: سلیم گفت: حتی یک نفر از مهاجرین و انصار همراه طلحه و زبیر 
بود. و نیز همراه معاویه هیچکس از مهاجرین و انصار نبود؛ و نیز همراه خوارج در روز 


نهروان احدی از مهاجرین و انصار نبود. 


خبر سعد بن ابی وقاص دربارهة رئیس خوارح 

سلیم می‌گوید: از سعد شنیدم که «مخدج» را باد آور شد. علی 4 فرمود: « کشته 
شد شیطان ناپیدا». 

و فرمود: از پیامبر در شنیدم که می‌فر مود: «مادر او کنیزی از طایقة بنی سلیم [۴ 





۱ عبارت غربی «قتل شیطان الوهدة» است؛ که احتمالاً به معنای «مر ده باد شیطان ناییداه است. کلمه «وهدة» 


بیابانی وسیح چنین حالتی حاکم است. 


اتکتت. 


02۳0060 0۷7 21۲ 


۷ 


سخن سه نفر عزلت گزیدگان از بیعت امیرالممنین شه . 


سخن سه دفر عزلت گزیدگان از بیعت امبرالمومنین 1 

سلیم بن قیس می‌گوید: روزی نزد محمد بن مسلمه و سعد بن مالک و عبداثه بن 
عمر " نشستم. از آنان شنیدم که می‌گفتند: ما می‌ترسیم که بخاطر تلف از باری علی و 
همراهی نکردن او در جنگ باگروه متجاوز؛ هلا ک شده باشیم. 

من گفتم: خدایا من از علی 3 شنیدم که می‌فرمود:«پیامب رت به من دستور داد تا با 
نا کئین و قاسطین و مارقین جنگ کنم». 

سلیم می‌گوید: آنان گریه کردند و گفتند: علی :1 راست و نیک گفته است. او هرگز 
به خدا و پیامبرش جز نسبت حق نداده است. ما بخاطر تخلفمان از یاری او و خوار کردن 
او استغفار می‌کنيم. 


۱. این سه نفر همان کسانی هستند که بعد از علمان از بیعت با امیرالمژمنین 12 و به جنگ رفتن همراه رد 


كت 


گرفتند. و سعد بن مالک همان سعد بن ابی وقاص است. 
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۵۸ 


تبرك به خالك پای امیرالم و منین م12 

احتجاجات ابان بن ابی عیاش بر حسن بصری: دو فضیلت 
امیر امه منین مد از لسان سسن صری؛ احادت دروعسن حسن 
خر در نو اه نقاقشی اعتراف حسن بصری به خحلات بلافصل 
امیرالمزمنین 3 حسن ظّن حسن بصری نسبت به ابوبکر و عم 
روایات تقیّه برای توجیه نفاق حسن بصری دولت ابلیس پس از 
پیامبرِ» کیفیت بیعت مردم با امیرالمنمنین 3 پس از قتل عشمان؛ 
گمراهی امّت» اعتراف همه اصحاب پیامبر م2 به خلافت بلافصل 
امسیرالمومنین ل» جریان نماز ابویک هزار باب علم 
ام الم منین 2 ) اعترافات حسن بصری درباره جن‌کهای 


تترک به خاك پای امیرالمومنین 2 
سلیم‌بن یس می‌گوید: از سلمان شنیدم که می‌گفت: پیامبر 2 به امیرالمومنین مق 


فرمود: 
«اگر نبود که عده‌ای از امتم بگویند آنجه سیحیان دربار؛ عیسی بن مریم گفتند. 
دربار؟ تو سخنی می‌گفتم که استم در سی آثار قدمهایت در خاک باشند و انرا 


1 
سه ستل ا 





۱. در بحار: ج ۶۸ ص ۷ از جابر نقل کرده است: وقتی امیرالمزمنین 1 با فتح هون خافیر توا 
ازگدت آنحضرت به او فرمود: ۱۷ گر نبود که عده‌ای از امتم دربارة تو بگویند آنچه سیحیان به حضرت 
مسیح عیسی بن مریم گفتند؛ امروز دربار؛ تو سخنی می‌گفتم که از کنار هیج گروهی عبور نکنی مگر آنکه 
خاک زیر پای تو و اضاف آب وضویت را بردارند و به آن شفا طلب کنند. 


ات 
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تچ حل بت بنجاه و ششت / 0۹۳ 


احتجاجات ابان بی ابی عیاش بر حسن بصری 
دو فصیلت امیرالمزمنینث: از لسان حسن بصری 

ابان می‌گوید: در خانه ابو خلیفه آ» این حدیث را از سلیم بنقل از سلمان برای حسن 
بصری نقل کردم. حسن بصری گفت: «بخدا قسم درباره علی دو حدیث شنیده‌ام که هرگز 
آنها را نقل نکرده‌ام». و سپس جریان سلام ملائکه بر امیرالمومنین اب "و حدیث روز 
اخد* را نقل کرد. 


ن سرت ۳ ور 1 1 





۲ ابوخلیفه حجاج بن ابی عتاب دیلمی همان کسی است که در زمان حجاج عده‌ای در بصره در خانة او 
مخقی شده بودند. به سر آغاز کتاب (ص ۱۹۶) مراجعه شود. 

۳. در بحار: ج ۳۹٩‏ ص ۹۵ از اين عباس نقل می‌کند که گفت: پیامبر در شب جنگ بدر از مردم داوطلب 
خم است که سراغ آب برود. امیرالمو منین 4 داوطلب شد و بیرون رفت. آن شب؛ شبی سرد همراه با 
وزش باد و تاریک بود. حضرت مشک آب را برداشت و بیرون آمد. وقتی به چاه رسید: سطلی پیدا 
نکرد. بناچار داخل چاه شد و پائین رفت و مشک را پر کرد و برون آمد و براه افتاد. از مقابل او باد 
شدیدی آمد. آنحضرت نشست تا زد شد و برخاست.سپس باد دیگری وزید و حضرت تشست تا آن هم 
رد شد و برخاست. سپس باد دیگری وزید و حضرت نشست تا زد شد. 

وقتی آمد پیامبرلٌ پرسید: یا اباالحسن چه چیزی تو را به تأخیر انداخت؟ فرمود: با وزش بادی 
برخورد کردم و سپس وزش باد دیگری و سپس با وزش دیگری که لرزه‌ام گرفته بود. 

حضرت فرمود: ای علی؛ می‌دانی آن چه بود؟ عرض کرد: نه. فرمود: آن جبرئیل بود همراه هزار نقر از 
ملائکه؛ و او و آنها بر تو سلام کردند. سپس میکائیل همراه هزار ملانکه عبور کرد و او و آنها بر تو سلام کردند. سپس 
اسراقیل همراه هزار ملائکه عبور کردند و او و آنها بر تو سلام کردند. 

۴ در بحار: ج ۰ ص ۸۵ نقل می‌کند که در روز جنگ احد پیامبر ٌَِ اشاره کرد به گروهی از دشمن که از 
طرف کوه پائین می آمدند.امیرالمژمنین 32 به آنها حمله کرد و آنان را فراری داد. سپس به گروه دبگری 
اشاره فرمود و امیرالمومنینة بر آنها حمله کرد و آنان را فراری داد. سپس به گروه دیگری اشاره فرمود 
و باز بر آنها حمله کرد و آنان را فراری داد. 

جیرئیل آمد و عرض کرد: با رسول له ما و ملانکه از اینگونه فدا کاری و مواسات علی با تو تعجب 
کردیم. حضرت فرمود: چرا چنین نباشد در حالیکه او از من و من از اویم. جبرئیل گفت: من هم از شما 
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۶ / اسبرار ال محمد نب 


امیرالمومنین 1 نقل می‌کرد و از خود حضرت شنیده بود. 
ابان می‌گوید: وقتی این دو حدیث را در بین خود نقل کردیم من و آو تنها ندیم و 


احادیث دروغین حسن بصری در توجیه نفاقش 

(ابان می‌گوید:) حسن بصری آن شب گفت: | گر نبود روایتی که مردم از پیامبر عد 
نقل می‌کنند» چنین گمان داشتم که شمه مردم از زمانی که پیامبر 2۴ از دنیا رفته هلاك 
شده‌اند مگر علی و شیعیانش. 

گفتم: ای ابوسعید "» حتی ابوبکر و عمر؟ گفت: آری. 

گفتم: ای ابوسعیدء آن روایت چیست؟ گفت: سخن حذیفه که «قومی نجات پیدا 
می‌کنند و تابعین آنها هلاک می‌شوند»! برسیدند: ای حذیفه» این دیگر چطور می‌شود؟ 
گفت: «قرمی که سوابقی دارند و در کنار آن بدعتهابی ابجاد کرده‌اند. سپس قومی که 
سوابقی ندارند در بدعتهایشان تابع آنان می‌شوند. آنان با سوابق خود نجات می‌یابند و 
تابعنشان بخاطر بدعتهای آنان هلا کك می‌شو ند»". 

و دیگری کلام پیامبرتةٍ به عمر -هنگامی که برای قتل حاطب بن ابی بلتعة از 
آنحضرت اجازه می‌خواست -حضرت فرمود: «ای عم تو چه می‌دانی؟ شاید خداوند 
نظری به گروه اهل بدر فرموده " و ملائکه‌اش را شاهد گرفته که من آنان را آمرزیدم» پس 
هر چه می‌خواهند عمل کنند»* 

و دیگری خدیت جابرین عبداله اتصاری که یام دو چیز را که باعث و علّت 


مبی شو تنل باد آور شد. گفتند: 5 رسول للّه از دو باعث ۴ علت؛ معصء دتان ییا 1 فر مو د. 


۵ . «ابوسعیده کنية حسن بصری است. و اينکه می‌گوید: +حلّی ابوبکر و عمره یعنی با آن حدیث می‌پنداری 
که ابو بگر و غمر خلاك نشده‌اند؟! 

۶ . بادآور می‌شود که این حدیث از جعلیّاتی است که حسن بصری برای توجیه نفاقش ذ کر می‌کند. 

۷ «ب:: به خاندانی نظر فرموده. 

۸ داستان حاطب بن ابی بلتعه در حدیث ۱۵ پاورقی ۸ بنقل از بحار: ج ۲۱ ص ٩۴‏ و ۱۲۱ گذشت. 
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حد بث بنجاه و هشست. / 9 


«هر کس با خدا ملاقات کند در حالیکه به او شرك نورزد داخل بهشت می‌شود؛ و هکس 
خدا را ملاقات کند در حالیکه به او شرکک هی ور رزد داخل تن می‌شود». من هم درباره 


۳ ۳ 1 ۱ و + ۱ ]1 1 ار ۳ 
بوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر بخاطر همین روایات امید نجات و سلامتی دارم ! 


اعتراف حسن بصری به خلافت بلافصل امیرالمو منین 12 
ار" : زد ۱ ناج 
بان می‌گوید: گفتم: | گر خلافت از طرف خدا و رسولش فقط برای علی :4 باشد نه 
۳۳۳ ۳ ۱ تس 

حسن بصری گفت: ای احمق ۹ مسادا یگوئی: | گر برای او باشد...»! بخدا فسم 
خلافت برای علی است و برای آنان نیست. چگونه فقط برای او ناشد بعد از آن چهار 
خصلت که موئقین بیشمار از پیامبر 2 برایم نقل کر ده‌اند. 

گفت: سخن پیامبرت# و منصوب نمودن او در روز غدیرخم. 
موسی هستی بجز پیامبری» | گر غیر از پیامبری چیز دیگری هم بود حضرت آن را استئنا 
می‌کرد و یقیناً می‌دانیم که خلافت غیر از نوت است. 

و پیامر ت در آخرین خطابه‌ای که برای مردم ایراد کرد و بعد از آن داخل خانه‌اش 
شد و دیگر برون نامد تا خداوند او را ینز د خود فرا خواند. فرمود: «ای سردم من دز 
میان شما دو چیز باقی گذاردم که تا به آن دو تمت‌کک کرده‌اید ری کنب‌اه نمی شو ید. 
کتاب خدا و اهل بیتم. خداوند لطیف و خبیر با من عهد کرده که این دو از یکدیگر جدا 
نمی‌شوند تابر سر حوض کوئر نزد من آیند مانند این دو -و حضرت در اینحال دو 
انگشت ستابة خود را کنار دکدیگر قرار دادند -نثه ماننداین دو-و حضرت در اسحال 
انگشت سبابة خود را کنار انگشت وسط قرار دادند - چرا که یکی از این دو جلوتر از 





وی یسح - یس ات ات ی 


4 اب و دده: گفتم: ای آبه سعی ؛ با شمسن سا روات درباره ابونگر و عمر و عشمان امد وار ی آری. 


 *‏ | لس * ای بر اذرم. 
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۱ / اسرار ال محمل ته 


دیگری است. به این دو تمسک کنید تاگمراه و روگردان نشوید. از آنان تقدم و پیشی 
2 تس( ۱ ۲ ۳ ۰ ۱۷ 
تجویید که هلاك می‌شوید: و به آنان چیزی نیاموزید که آنان از شما داناترند . 

و دیگر اینکه پیام رل به ابوبکر و عمر که دو نفر از هفت نفر بودند ‏ -دستور داد 


خسن ظن حسن بصری نسبت به ابویکر و عمر 

حن بصری ادامه داد: ای برادر عبدالقیس "۲ بجان خودم قسم اگر برای ما جایز 
باشد که برای عشمان و طلحه و زبیر استغفا رکنیم در حالیکه بدعتها وکارهای خلاف آنان 
به حدی رسیده که برای ما ظاهر شده است. در این صورت جایز است برای ابوبکر و 
عمر هم استغفار کنیم *". 

اما طلحه و زبیر» که من شاهد بودم آنان به خواست خود و بدون اجبار با علی بیعت 
کردند. سیس بیعت خود را شک و خونهابی را که خدا حرام کرده بود بخاطر رغیت 
در دنیا و حرص بر ریاست و حکومت ريختند. هیچ گناهی بعد از شرک به خداوند بالاتر 





از ریختن خونهایی که خداوند حرام کرده نیست. 
و اما عتمان؛ او سفبهان را مقرب کرد و متقیان را دور کرد و رانده تس 6 پیامیر 2 را 


۱. از جملة ؛ای مردم ...۰ تا اینجا عبارت در «ب؛ چنین است: ای مردم» من در میان شما دو چیز گرانبها باقی 
می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم در اهل بیتم. و آن دو ریسمانهای کشیده شده بین آسمان و زمین هستند. به 
آن دو تمشک جوئید تا گمراه نشوید» چرا که آن دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا بر سر حوض کوثر 
مانند این دو نزد من وارد شوند ‏ که حضرت در انحال دو انگخت سبابه و وسط و درا وکا یگ 
چسبانیدند. از آن دو پیشی نگیرید که هلاك می‌شوید و از آنان عقب نمانید که از دین خارج می‌شوبد. 

۲ «ب: دو نقر از نه نفر بودند. یعتی در بین هفت نفر با ه بودند که برای این برنامه آمده بودند. 

۳. این خطاب به ابان بن ابی عباش است که از طایقه بنی عبدالقیس بوده است. به ص ۳۰ و ۱۲۶ این کتاب 
مراجعه شود. 

۴ نکته‌ای که حسن بصری از آن تغافل کرده این است که اولا پایه گذار همف فته‌ها و آساده کنندة همه 
زمینه‌ها برای عشمان و طلحه و زیر آن دو نفر یعنی ابوبکر و عمر هستند» و ثانیاً بدعتها و خلافهای 
ابربکر و عمر بسی بزرگتر از عشمان و دیگران است. 
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حلد بث بنجاه و هشت / ۵٩۷‏ 


پناه داد  *‏ و اولیاء خداوند: ابوذر و عده‌ای از صالحین را تبعید کرد و مال را ثروت بین 
تر و تمندان قرار داد و بغیر آنحه حد او ل نازل کرده حکم کرد و بدعتها و کارهای خلای 
او بیشتر و بالاتر از آن است که شمرده شود. بزرگترین آنها سوزندان کتاب خدا بود"۲ و 
فجیع‌ترین آنها چهار رکعت نماز خواندن او در منی بعنوان مخالفت با پیامي ِّ بود ۱۷. 


روایات تقیه برای توجیه نفاق حسن بصری 

ابان می‌گوید: گفتم: اصلحك الّه» رحمت فرستادن تو بر عثمان و قائل بودنت به 
فضیلت او چه می‌شود؟ 

گفت:من این کار را می‌کنم تا اولیاء و دوستان طاغی "" و تجاوزکار و زورگو و ظالم 
او یعنی حجاج و قبل از او ابن زیاد و پدرش زیاد بشنوند. مگر نمی‌دانی آنان هکس را به 
بغض عثمان و حب علی و اهل‌بیتش 92 متّهم بدانند تبعید می‌کنند و او را قطعه قطعه 
می‌نمایند و او را می‌کشند؟ 

پیامیر عل فرموده است: «مومن حق ندارد خود را ذلیل کند». پرسیدم: ذلیل کردن 
خود چگونه می‌شود" ( ؟ گفت: خود را در معرض بلائی قرار دهد که طاقت آن را ندارد 
و نمی‌تواند در مقابل آن استقامت کند. 

از علی 32 شنیدم که در روز قتل عشمان از پیامبرع2: نقل می‌کرد: «تقیه از دین 
خداست. و هر کس تقیه نکند دین ندارد. بخدا قسم اگر تَمیّه نبود در دولت ابلیس 
خداوند عبادت نمی‌شد»!! مردی پرسید: دولت ابلیس چیست؟ فر مو د: «هرگاه امور مردم 





۵. منظور حگم بن ابی‌العاص است که در حدیث ۲۵ پاورقی ۵٩‏ گذشت. 

۶. دربار؛ سوزاندن قر آنها توسط عشمان به حدیث ۱۱ پاورقی ۵۶ مراجعه شود. 

۷.منظور این است که نماز مسافر باید قصر بعنی دو رکعتی خوانده شود ولی عنمان عمداً آن را چهار رکمت 
خواند. در الغدیر: ج ۸ ص ۱ نقل کرده: در سال ۹ هجری عشمان به سفر حج آمد و در منی خیمه‌ای 
برپا کرد و نماز را در عرفه و در منی تمام خواند. وفتی امیرالمزمنین ته به او اعتراض کرد؛ پاسخ داد: این 
نظری است که از خود داده‌ام! به بحار: ج ۸ قدیم ص ۳۱۲ مراجعه شود. 

۸ «ب«: آزاد شده گان, 


6ب« گفته شد: با رسول الْه» جگونه خود را ذلیل می‌کند؟ 
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۵۸ / اسرار ال محمل ند 





را امام ضلالت بدست بگیرد آن دولت ابلیس بر آدم است. و هر گاه امام هدایت آنرا در 
اختیار بگیرد أن دولت ادم بر ایلیس ای او 


دولت ابلیس پس از پیامبر ء 

حسن بصری ادامه داد: سیس امیرالمه منین لا آهسته به عمار و محمد ين آبی بکر 
فرمود و من هم می‌شنیدم ‏ «از زمانی که پیامبرتان رحلت نموده بخاطر ترک من و 
پیروی‌تان از غیر من در دولت ابلیس بوده‌اید! 


کیفیت بیعت مردم با امیرالمقمنین؛ پس از قتل عثمان 

بعد از آن امیرالممنین 4 سه روز از مردم پنهان شد. مردم او را طلب کردند و در 
خانه‌ای چوبی در طایفة بنی‌نجار نزد او آمدند و گفتند: ما سه روز در این امر مشورت 
کردیم و احدی از مردم را سزاوارتر از تو به خلافت نيافتيم. تو را بخاطر امّت محمد تلو 
قسم می‌دهیم که مبادا ضایع شوند و امور آنان را غیر تو بدست بگیرد. 

مردم با انحضرت بیعت کردند و اوّل کسانی که با او بیعت کردند طلحه و زبیر 
بودند. آن دو بعد از آن به بصره آمدند با این گمان که به اجبار بیعت کرده‌انده ولی دروغ 

مردی از منطقَه «مهره» " نزد حضرت آمد و در این حال محمد بن ابی‌بکر کنار 
حضرت بود و من هم می‌شنیدم. حضرت به او فرمود: ای برادر مهره» آیا آمده‌ای بیعت 
کنی؟ عرض کرد: آری. فرمود: ایا بر سر این عقیده با من بیعت می‌کنی که پیامپر تٌ در 
حالی از دنیا رفت که خلافت حق من بود. پسر ابوقحانه به ظلم و تجاوز بر این حق ما 


چنگ انداخت و بعد از او عمر این کار را کرد؟ آن مرد عرض کرد: آری. و طبق همین 


۶ اب و 1۵. هر گاه اما شدابت ام ز را بدست بگیرد دولت حی ِ ابلیس است: ۴ هر گاه اما سلالت 
ناس یک ۵ فلت ابلسن استه 


۱ «مهره» منطقه خشکی در جزیرة‌العرب بین حضر موت و عمّان است. 
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حدبث بنجاه و هشت / ۵٩۹٩‏ 


ات میت ی ۱ ۳۳ مت 3 ۱ 1 نثٍ-۳ 
بان می‌گوید: به حسن بصری گفتم: آیا همه مردم بر این اعتقاد بیعت کردند؟ گفت: 
نهء با کسانی که از آنان در امان بود و به آنان اطمینان داشت بر این اساس بیعت کرد. 


دفاع حسن بصری از ابوبکر و عس 

ای برادر عبدالقیس ‏ » اگر برای ما جایز باشد که برای عثمان استغفار کنیم با آن 
گناهان کسره و کارهای قبیح که مرتکب شده است. در این صورت برای ما جایز خواهد 
بود برای ابوبکر و عمر هم استفقار کنیم» چرا که آنان از ریختن خونها خود را اسوده 
نگهداشتند و در حکومت خود عفاف نشان دادند و خودداری کر دند و رفتار نیکت 
داشتد!! انان ظلم و خلط کردن‌های عنمان را فی‌تکب نشدند» و کار طلحه و زسر رانر 
انجام ندادند که بیعت را شکستند و خونها را بصد دنا و حکومت ربختند» در حالیکه از 
پیامبر ع شنیده بودند که از آنچه مرتکب شدند و به انجام رساندند نهی می‌کرد. آنان امر 
خدا و رسولش را بعد از اتمام حجّت و شاهد ترکك کردند چرا که امر خداو رسول را 
سیک می‌شمردند. 

ای برادر عبدالقیس» ا گر بگوئی «ابوبکر و عمر هم از بیامیر 222 شنیده بودند آنچه 
دربارة علی 2 فرموده بود»» این مطالب را عثمان و طلحه و زبیر هم شنیده بودند ولی 
آنان مرتکب آن جنگ و خونریزی‌ها شدند در حالیکه این دو از ارتکاب آن خود را 
کنار تکه داشسد *۲ !۱ 


۲ چنانکه قبلاً هم ذ کر شد این خطاب حسن بصری به ايان بن ابی عیاش است که از طایفة بنی‌عبدالقیس 
بو ده است. 

۳ در اب؛ بجای تخلیط است. 

۴ نفاق و تجاهل حسن بصری در چنین مواردی باطن او را بخوبی نشان می‌دهد. امّا اینکه ابربکر و عمر 
خود را از خونریزی‌ها کنار نگه داشتند» باید گفت مگر شهادت حضرت فاطمة زهرا و فرزندش حضرت 
محسن نله بزرگترین جنایت آنان نیست؟ مگر این همه خونهابی که در زمان آن دو در جنگها ربخته شد 
به ساب آنان یست؟ و آیا آنان پایه گذار فتنه‌هایی نستند که دامنه‌اش به حگومت علمان و فته‌های 


اس 
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ابوبکر و عمر اولین پایه‌گذاران گمراهی در امّت 

ای برادر عبدالقیس. اگر بگوثی ابوبکر و عمر ال کسانی هستند که این راه را باز 
کردند و پایه‌گذاری نمودند و با چنگ انداختن به آنچه که بقیناً می‌دانستند در آن حقی 
ندارند و خداوند آن را برای غیر ایشان قرار داده*" فتنه و بلا را بر امت وارد کردند. و 
اینکه آن دو بعنوان «امیرالممنین» بر علی ‏ سلام کردند» و هنگامی که حضرت آن دو 
را به سلام کردن بر او ام کرد گفتند: آیا این از طرف خدا و رسولش است؟ فرمود: 
«آری» از طرف خدا و رسولش است» اگر این را بگوئی سخن بجائی گفته‌ای. 

هنگامی که ابوذر حدیث سلام کردن آن دو بعنوان «امیرالمومنین» همراه خود و 
مقداد و سلمان را نقل می‌کرد» بمن گفت: از پیامبر له شنیدیم که می‌فرمود: «هیچ امتی 
امور خود را بدست کسی نمی‌سپارند در حالیکه عالم‌تر از او در میان آنان باشد مگر آنکه 


کارشان رو به سقوط می‌رود تا به آنجه تر ك کرده‌اند بازگر دند». 


اعتراف همه اصحاب پیامبر تب خلافت بلافصل امیرالمو منین 1 

ای برادر عبدالقیس» ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و همه اصحاب پیامب رت 
شکی نداشتند و در اين باره اختلافی بین آنان نبود که علی‌بن ابی‌طالب 1 اوّلین آنان در 
اسلام و یشترین آثان از نظر علم و بالا ترین آئان در زحمت برای جهاد در واه خدا و 
مبارزه با اقران و جانفشانی برای حفظ پیامبر ی بود. 


طلحه و زییر و عايشه و معاویه و یزید و بعد از آنها منجر شد؟ و آیا همه خونهایی که تا روز قیامت بنا حق 
ريخته می‌شود به حساب آنان نیست؟ ائمه :732 چنین فرموده‌اند اگر چه حسن بصری‌ها خود را به تجاهل 
می‌زنند. 

و امّا اینکه در حکومت خود عفاف نشان دادند و رفتار خوش داشتند» در این باره باید گفت عفاف 

و رفتار خوش را چگونه معنی کنیم. البته منافقی چون حسن بصری نفاق ابوبکر و عمر در شکل حکومت 
و زندگیشان را خواهد پسندید» ولی شیعه و تاربخ شیعه بیدارتر و هوشیارتر از آن است که فریب ظاهر 
نفاق را بخورد و از جنایات چشم پوشد. 

۵ «ب؛ : و خداوند علی 12 را نست به خلافت از آن دو سزاوارتر می‌دانسته است. 
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هیچ مسئله مهمی و ناراحتی و مبارزه با شجاعی و فتح قلعه‌ای برای پیامبر # پیش 
نیامد مکر آنکه علی .13 را بخاطر اطمینانی که به او داشت و فضیلتی که از او می‌دانست 
پیش می‌فرستاد. 

(همچنین اصحاب شکی نداشتند در اینکه) علی 3 عالمترین آنان به کتاب خدا و 
سنت پیامبرش است و نزد پیامبرعِ از همه محبوبتر است» و اينکه او وی پیامبر عٍ است. 
و اينکه او در هر روز و شبی با پیامب رگ ورود و خلوتی داشت که هرگاه سژال م کرد 
حضرت جواب عطا می‌فرمود و هرگاه سکوت می‌کرد حضرت ابتدامء سخن می‌گفت" ۳. 

(و شکی نداشتندکه) علی 3 بعد از پیمب ری در علم و فقه به احدی نیاز پیدا نکرد. 
فرآن که خدا دربار؛ او نازل کرده بود داشت که برای احدی از آنان نبود. و از هم آنان در 
بختشش دست و سخاوت نس و شجاعت در جنگ ۲ بالاتر بو د. 

هیچ خصلتی از خصال خر نبود که برایش نظیر و شبیه و همتابی در آن باشد 
همچنانکه در زهد در دنیا و اجتهادش چنین بود۸. 

از جمله آنجه خداوند او را مخصوص آن کرده اينکه اوائل زندگی خود را برای مردم 
مطرح کرد و معلوم شد احدی از مردم در هیچ خیری بر او سبقت نگرفته؛ و پیامبرعٌ هرگز 


احد‌ی رایر او امسر فراز نداده و هرگز احد ی در نماز بر او مقدم لس و ی 


جریان نماز ابوبکر 
ابان می‌گوید: گفتم: ای ابوسعید. آیا پیامبر عٍَ به ابویکر دستور نداد تا برای مردم 


۶ «ب؛ و هرگاه سکوت می‌کرد بر آنحضرت اما می‌فرمود. 

۷ #ب»: شجاعت فقلب. 

۸ «ب»: .... همتایی در دنیا و نه در جهاد و نه در پرهیزکاری و نه قوت در امر خداوند نداشت. از جمله آنبجه 
خداوند او را به آن اختصاص داده اینکه در فضیلت بر مزمنان ال همراه پیامب رت فضیلت داشت. (یعنی: 
در بین مسلمانان اولیه بر دیگران ترجیح داشت» و نسبتش به آنان همچون پیامبرع بود. 

٩‏ «ب: هرگز امیری را بر او فرمانده قرار نداده و امام جماعتی را در نماژ امام بر او قرار نداده است. 
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تفت 


۲ / اسار ال محمد نه 





کت ای ابان؛ کجا رفته‌ای؟! ۳ علی ند همراه مردمی نبود که به ابوبکر دستور داد 
تا برایشان تماز بخو اند "» انحضرت با یامیر ع بود و پرستاری او را می‌کرد. انحضرت 
به علی م4 وصیت می‌نمود و علی 1 هم نمازهایش را همراه حضرت می‌خواند. 

و انم این نماز برای ابو بگر هم به انجام تر سمك, یامبر تج بیرود آمد و ابویکر را 


عقب زده "و خود برای مردم نماز خواند " . 





۰ البته این بعنوان فرض است؛ یعتی اگر فرض کنیم پیامب رت چنین دستور داده باشد. و در وافع اين نظر 
حسن بصری است. 
۱ «ب: بخدا قسم پیامبر له بیرون آمد و ابوبگر را از محراب کتار زد و.... 
۲ در اینجا مناسب است جریان کامل نماز ابوبکر را نقل کنیم. در بحار: ج ۲۸ ص ۱۱۰و ج ۸ قدیم ص 
۵ از حذيفة بن یمان در نقل وقایع روزهای آخر عمر پیامبر 72 چنین نقل می‌کند: 
بلال مو ذن پیامر عٌْ بود و در وقت هر نماز اذان می‌گفت. اگر آنحضرت قدرت بیرون رفتن داشت 
او را کمک می‌کردند و بیرون می‌آمد و برای مردم نماز می‌خواند واگر نمی‌توانست به علی‌بن 
ابی طالب 1 دستور می‌داد و آنحضرت برای مردم نماز می‌خواند. در آن بیماری علی‌بن ابی‌طالب 1 و فضل 
بن عیاأس دائماً کار حضرت بردند. 
آن شبی که افراد تحت فرمان اسامه وارد مدینه شدندء هنگام صبح بلال اذان گفت ب طق عادت آمد 
تا به آنحضرت اعلان تماز را خبر دهد. ولی دید بیماری حضرت شدت یافته و از ورود او جلوگیری شد. 
از سوی دیگر عايشه: به صهیب دستور داد تا سراغ پدرش ابوبکر برود و او را آ گاه کند که بیماری 
پیامر مٌ شدت بافته و نمی‌تواند به مسجد یرود و علی‌بن ابی‌طالب هم مشغول امور آنحضرت و مشاهدة 
اوست و نمی‌تواند برای نماز جماعت حاضر شود. تو به مسجد برو و برای مردم نماز بخوان چرا که این حالی 
است که برایت گوارا خواهد بود و بعد از این هم دلیلی برای تو خواهد بوده. ۱ 
حذیفه می‌گوید: مردم در مسجد منتظر پیامبر با علی :ه بودند که طبق عادت روزانه ایام بیماری 
حضرت برایشان نماز بخوانند. در همین گیرودار بودند که ابوبکر وارد مسجد شد و گفت: «بیماری پیامبر 
شدت یاثثه و به من دستور داده برای مردم نماژ جماعت بخوانم! 
یکی از اصحاب گفت: چگونه تو چنین حقی داری در حالیکه تو از لشکر اسامه هستی. بخدا قسم 
هرگز کسی را نمی‌شناسم که سراغ تو فرستاده باشد و نه به تو دستور نماز داده باشد. 
سپس بلال مردم را مورد خطاب قرار داد و گفت: «همچنان بمانید - خدا شما را رحمت کند - تا من 
از پیامبر در این باره اجازه بگیرم. سپس به سرعت آمد و درب خانه را به شدت کوبید. پیامبر 35 صدای 
در را شنید و فرمود: این در زدن شدید چیست؟ بینید چه خبر است؟! 
فضل بن عباس بیرون آمد و درب را باز کرد و با بلال مواجه شد. پرسید: بلال چه خبری داری؟ 
بلال گفت: ابوبکر وارد مسجد شده و جلو رفته و در جای پیامبرعِ ایستاده و چنین گمان می‌کند که 
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#۲ / حد بث بنجاه و هشت‎ ۱0 ۹۰۹۰۹٩۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


هزار باب علم امیرالمقمنین 1 
۳ بصری گفت: نخدا قسم؛ از علی 2 ش شنیدم که می‌فر مود: بیامیر ت در 
یماریش» برای من کلید هزار باب از علم را باز کرد که هر بابی هزار باب را باز می‌کند ۳۳ 


اعترافات حسن بصری دریاره حنگهای امسرالمو منین اب ۲۶ 
ی تا وقتی که یارانی پیدا کرد و بر سر تأویل قرآن جنگید همانطور که بر سر تنزیل 


انحصرت به او این دستور را داده است. فشل گقت: مگر ابو گر دو لعر. اسان تب ۴] بدا قسم ای 
همان سر عطیمی است که یسب وارد مد بنه سیده است. پیامیر د این سیر زا به ما داده است. 





فضل بن عیاس وار د خانه شد و بلال را هم همراه حود برد. حضرت بر سید: بالال» بیرول حجه خر 
است؟ بلال خبر را برای آنحضرت بیان کرد. حشرت فرمود: «مرا بلند کنید. مرا بلند کنید: مرا به مسحد بیرید. 
قسم به انکه جانم بدست اوست برای اسلام بلا و فتن عظیمی نازل شده است ]. 


سپس بیرون آمد در حالیکه سر مبارک را بسته بود و بین علی 4 و فضل بن غاب 


قرار گرفته بود و 
پاهای مبارکش به زمین کشید 


» می‌شد و به این صورت وارد مسجد شد. در همین حال ابویگر در محر اب 
حضرت ایستاده بود. و عمر و ابوعییده و سالم و صهیب و افرادی که شبانه وارد مدیته شده بودند اطراف 
ابوبکر را گر فته بوردند؛ و ا گر مردم از خواندن نعاز خودداری کرده ب‌دند تاسنند بلال جچه خیبری 


ت 


مبی اورد. 


رفتی بو "و د ندید تساهیر ده وارد فستك سل و آن طور حالت سختی از بیماری دار دء اي مطلب با 
بسیار بزرگ شمردند. ۱ 
۳ صل ای و۳ 0 نا : 

پیامپر 2 جلو رفت و ابوبکر را از پشت سر کشید و او را از محراب دور کرد. ابوبگر و افرادی که با ار 
بودند. پشت سر پیامبر تج متواری شدند. مردم آمدند و پشت سر آنحضرت به نماز ابستادند در حالکه 
حضرت نشسته بود و بلال برای مردم تکبیر می‌گفت تا نماز حضرت پایان بافت. 

بعد حضرت نگاهی کرد و ابویگر را ندید. لذا فرمود: ای مردم آیا از پسر ابوقحافه و اصحابش تعجب 
نمی کند که انها وا خرستادم ۳ زب دس اساسه فرار دادم و یه آنان دستور دادم با سمتی که فر ستاده سل واند بر ول ؛ 
ولی آنان مخالفت کر دند و برای ایحاد فتنه به ملد یله ثر کشسو ۲ بدانید که خداو ند آنان را در فتنه انداحته است 
«ب*: ار هر بایی هزار پاپ باز می‌شود. 
۳ با ۳-۹ نکب راز تالف اب الد رد . ت : : 

با توجه به اینکه حسن پصری از مخالفین امیرالمزمنین 3 در جنگهای جمل و صلْین و نهروان بود و به 

حضرت اعتراض می‌کرد که چرا خونهای مسلمین را به زمین می‌ریزد!! 
۵ متظور ظلم ابوبگر و عمر و عثمان است. 
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.۷ / اسرار ال محمد بت 





آن جنگید ". او امر به معروف و نهی از منکر انجام داد و در راه خدا جهاد کرد تا شهید 
شدء و با حالتی یا کیزه و با ک و سعادتمند و شهید و مطهّر خدا را ملاقات کرد و با آنانکه 
خدا و رسولش به او دستور جنگیدن با آنها را داده بودند بعنی تا کئین و قاسطین و مارئین 
جنگیده بو 


ایا ی ان مان ان ی یش مر بان 
در حالیکه در خانهٌ ابو خلیفه متواری بود می‌گفت. و او در آن روز از شیعه به حساب 
مبي امد. 
وقتی بزرگگ گ شد و مشهور گشت و از او شنیدم که دربار؛ امیرالمومنین سخنان 
روا می‌گوبد؛ با او خلوت کردم و انجه (در اوائل عمرش) از او شنیده بودم برایش 
یاد اور شدم. در جواب گفت: 1 ی ون کمان کن بس رن از سخان را 
ور 


روایت از غیر سلیم: 


۱ بحار: ج ۰ص #۱ 


۲ الل رامع النورانیة: ص ۳۷۶. 


۴ مناقب ابن شهر آشوب:ج ۱ص ۲۶۴. 





بر 5 ٩‏ عارت در اب" و ادج است: سپس فد 2 فلت دیگری بر مردم اتخاذ کرد. نخواست به ظلم کمک کر ده 
باشد و لذا دست نک داشت و خانه‌نشیتی اختیار کرد تا آنکه باراتی یدا کرد و بر تأویل قرآن جتکد 
هماتطه ر که بیامر ط بر رزیل قرآن نیت 
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0۹ 


دعای امیرالممنین لج در جنگهای جمل و صفین و نهروان. 


دعای امیرالممنین: در جنگهای جمل و صفین و نهروان 

سلیم بن قیس می‌گوید: هرگاه امیرالمزمنین 3 در جنگهای جمل و صفّین و نهروان 
با دشمن روبرو می‌شد سوار بر قاطر شهباء -که همان قاطر پیامب رت بود -رو به قبله 
می‌گرد و می‌فرمود: 


)۳ لهَمٌ تَمطت الئك لایْدی و رفعت الاتضاژ وت الفَلوب و نقَت الاقدام. رین 
و یی ِ بر ۳ 
افتخ با وب قومنا بالق و آنت خر لَاتحینَّ» «پروردگاراه دستها به‌سوی تو باز شده و 
چشمها بسوی تو بالا رفته و قلبها بسوی تو متوجّه شده و قدمها بسوی تو رهسیار شده 


این را در حالی می‌فرمود که دستها را بالا برده بود و اصحاب آنحضرت آمین 


6 ۱ ۱ 1 ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ق 5۱ ۲ 5 ۵ ۲ ها ۵ ها ها ها ها ها تا ها ها ود و و و ۲ 5 ۱۱ ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ تا ها و و و و 


۷۳ 
۱ کتاب صفین نصر بن مزاحم: ص ۰ ۴۷۷ 
۲ کاب فتوح ابن اعنم: ج ۳ص ۳۰۴. 
۳. کتاب صفین جلودی بروایت سید بن طاووس 
در مهج الدعوات: ص 4۶. 
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1 
بالاترین فضیلت امیرالمومتین له از قران» بالاترین فضیلت 
امیرالمو منین لت از پیامبرعل» بیماری امیرالمومنین 1 در سفر و 


9 جرا 
دعای پبامیر تلد استهزای ابوبگر و عمر به دعای امس تبده. 


بالاترین فضیلت امیرالممنین 1 از قرآن 


سلیم می‌گوید: مردی خدمت امیرالمزمنین 3 آمد و در حالیکه من هم می‌شنیدم 





عرض کرد: با امیرالمزمنین ی بالاترین منقبت خود را به من خبر بده. فرمود: آنچه خداوند 
در کتابش درباره من نازل کرده‌است. عرض کرد: خداوند دربار؛ تو چه نازل کرده است؟ 
فرمود: کلام حد او ند: فَمَْ کان علیْ سَة من زبه و هه شاهد من4) ‌ با کسی که 
دلیلی از جانب پروردگارش دارد و شاهدی از خود پشت سر اوست». من شاهد نسبت به 
و کلام خداوند: او من عنده علم الکثاب» ‏ « کسی که علم کتاب نرد اوست»: 
خداوند مرا فصد کر ده ۱ 


سیس حضرت هر آبه‌ای که خداوند درباره او نازل کرده بود ذ کر فرمود *. 


بالاترین فضیلت امیرالم‌منین از پیامبرت: 
آن مرد عرض کرد *: بالاترین منقبت خود را از پیامبر 222 بفرمائید. 


تست 





۱. سورة هود: یه ۱۷. 

۲ سوره رعد: ایه ۴۳ 

۳ در کتات احتجاج این عارت «ا اضاله دارد و مثل کلام خحد او نك" تما کم اه ۲ قز ۳ لین مت 
بن تبون السْلا و ون زک و هم زاکفون» و کلام خداوند: «آطیغوالنه و آَطیُوا ارس ول و 
آولیالاشر مْکم؛ و غیراینها 


۴ متأسفاته این حدیبت بطور کامل تقل نشده تا همه انحه دربارة اعیرالمو منین ّه در قرآن نازل شده را از 


ال 


لان خود انحضرت بشنویم. 
۵. در کتاب ا حتحاح عبارت چنین ( سلیها می‌گوبد: عرض گر دم ... 
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حدیت شصت / ۱۲۷ 


فرمود: منصوب کردن آنحضرت مرا در غدیرخم. که بهامر خدای تبارک و تعالی 
ولایت را از جانب او برایم اقامه نمود. و دیگر سخن ا و که فرمود: «تو نسبت به من 
همچون هارون نسبت به موسی هستی»". 


بیماری امیرالممنین :در سفر و دعای پیامیر علة" 

فرمود: من با پیامبر 2 به سفر رفتم» و این قبل از آن بو د که حضرت همسرانش را به 
حجاب امر کند. من به پیامب ری خدمت می‌کردم و آنحضرت خدمتگزار دیگری 
نداشت. 

آنحضرت بجز یک لحاف» روانداز دیگری نداشت و عايشه هم همراه او بود. 
پیامبر 2ج بین من و عايشه می‌خوابید و ماسه نفری جز همان یک لحاف چیزی نداشتیم. 
هرگاه حضرت برای نما" برمی‌خاست وسط لحاف رابین من و عايشه پایین می آورد تا 
لحاف به زیراندازی که زیر ما بود برسد و پیامبر یل برمی‌خاست و نماز می‌خواند. 

یک شب مرا تب گرفت و بیدارم نگه داشت. پیامبرعلٌ بخاطر بیداری من بیدار 
مائد» و آن شب رأبین من و محل نماز خود به صبح رساند که مقداری نماز می‌خواند و سپس 
نزد من می آمد و حال مرا می‌پرسید و به من توجّه می‌کرد؛ و تا صبح کارش همین بود. 

وقتی صبح شد نماز صبح را با اصحابش خواند و سپس فرمود: «خدایاء علی را شفا 
و عافیت بده او امشب از دردی که داشت مرا بیدار نگه داشت». با این دعا از بیماری که 
قبل از آن داشتم خلاص شدم. 

امیرالممنین 1 فرمود: بعد پیامبر 7 فرمود: برادرم» بشارت باد ترا -و این سخن را 
طوری فرمود که اصحایش می‌شنیدند -. عرض کردم: یا رسول ده خدا تو را بشارت 


خر دهد و مرا فدایت گر داند. 


۶ . در کتاب احتجاج اضافه دارد: «مگر آنکه پیامیری بعد از من ست*. 
۷ این جریان در حدیث ۳۶ ص ۴۹۵ همین کتاب نیز ذ کر شد. 
۸ در کتاب احتجاج: برای نماز شب. 
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۸ / اسرار ال محمد ند 

فرمود: من " از خداوند چیزی نخواستم مگر آنکه به من عطا کرد و چیزی برای 
خود نخواستم مگر آنکه مثل آنرا برای تو خواستم. من از خدا خواستم که بین من و تو 
برادری قرار دهد. و چنین کرد و از او خواستم تو را صاحب اختیار هر مومنی بعد از 


من ثرار دهد. و چنین کرد. 


استهزاء ابوبکر و عمر به دعای پیامبر 3 
دو نفر" "» یکی به دیگری گفت: از آنجه از خدا خواسته جه مفمصدی داشته 
است"! ؟ بخدا قسم یک پیمانه خرمای خشکیده در پوستی خشکیده بهتر از چیزی 
است که از خدا خواسته است!!| گر از بروردگارش خواسته بود ملانکه‌ای بر او نازل کند تا 
او را بر علیه دشمنش کمک کنند» باگنجی بر او نازل کند تا بر اصحابش خرج کند "که 
به آن احتیاج دارند! -بهتر از این چیزی بود که درخواست کرده است *. 
آن دو به یکدیگگفتند: پیامبر علی را به هیچ حق یا باطلی *" دعوت نمی‌کند مگر 
آتکه درخواست او را اجابت می‌نماید . 
روایت با سند به سلیم: 
۱. احتجاج طبر سی: ج ۱ص ۲۳۲۱. 
۲. نزهة الکرام: ص ۵۵/۸ . 
۳ المتافب الفاخرة فی العتر : الطاهرة بنقل سبد 
هاشم بحرانی در حلیةالابرار: ج۱ ص ۱۰۹ 





4 در کتاب احتجاج: من آمشب... 

۰. در کتاب احتجاج: هر مرد و زن ممنی. 

۱ منظ ر ای یگر و عمر است که به کنایه آورده شده است. 

۳ در کتاب احتجاج: می‌بینی از خدا چه خواسته است؟! 

۳ در کتاب احتجاج: که به او و اصحایش نفع داشته باشد. 

۴ در کتاب احتجاج: برای اصحابش بهتر بود. 

۵. کلمة »حق با باطلی» سخن ابوبگر و عمر است که این عبارت را بکار برده‌اند. 

۶ در آخر حدیث در سخه‌ها این عبارت در متن آمده است: «محمد بن مسلم از امام باقر جثةٌ این حدیث را 


نقل کر ده است *. و احتمالا این عبارت از کلام ابان ن ایی عیاش است که از ایخاب امام بافر 1 بو ده ات 


020060 0۷7 1۲ 
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۱. سفارشات پیامبرتَ با خاندانش در آخرین لحظات عمر: دعوت 
اجتماع فرزندان عبدالمطلب؛ درلحظات آخر عمر پیامبر ملد 
بیرون رفتن همسران پیامیر ت از مجلس بنی‌هاشم. معرفی صاحبان 
ولایت برای بنی عبدالمطلب. پیشگوئی از بلاهای بنی‌عبدالمطلب 
پیشگوثی از دوازده امام هدایت و دوازده امام ضصلالت؛ دستور به 
بتی عبد المطلب در مورد اطاعت از علی 3 . 

۲ پیشگوئی پیامبر مد از مصائب اه بیت "1 در آخرین لحظات 
عمر: پیشگونی از مصانب امیرالممنین 3 پیشگونی از مصانب 
حضرت زهرالیّث پیشگونی از مصائب امام حسن 1+ پیشگونی از 


سفارشات پیامبر با خاندانش در آخرین لحظات عمر 


دعوت و اجتماع فرزندان عبدالمطلب در لحظات آخر عمر پیامب را 

سلیم می‌گوید: به ابن عباس - در حالیکه جابر بن عبداله انصاری کنارش بود -گفتم: 
آیا هنگام وفات پیامبر ی حاضر بودی؟ گفت: آری» وقتی بیماری حضرت شدّت یافت 
هر جوان بالغ و زن و بچه‌ای که عقلشان می‌رسید از فرزندان عبدالمطلب را جمع کرد. 
آنحضرت فقط آنان را جمع نمودو غیر آنان همراهشان وارد نشدند بجز زیر که بخاطر 
صفیّه" او را داخل کرد و نیز عمر پن ابی سلمه و اسامة بن زید. و سپس فرمود: «اين سه 


۱. صفیّه عمْه پیامبر 222 است و زر فرزند اوست. 
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۱۰ / اسرار ال محملد نب ۱ 


نفر هم از خاندان ما هستند» " و فرمود: «اسامه از موالی ما " و از ما است». و این در حالی 
بود که پیامبر ٍْ او رابر لشکر امیر قرار داده و برای او پرچمی آماده کرده بود؛ و ابوبکر و 
عمر هم در آن لشکر بودند. هر یک از ابوبکر و عمر به دیگری گفتند: « کارش به اینجا 
رسیده که این کودک غلام را بر ما امیر قرار می‌دهد»! 

اسامه از بیامی له اجازه گرفت تا با حضرت خداحافظی کند و بر او سلام کند و این 
کار او با اجتماع بنی‌هاشم مصادف شد و او همراه آنان داخل شد. ابوبکر و عمر هم از 
اسامه اجازه گرفتند تا بر پیامبر 2 سلام کنند و اسامه به آن دو اجازه داد. 





بیرون رفتن همسران پیامبر از مجلس بنی‌هاشم 
ابن عباس گفت: وقتی اسامه که از بنی‌هاشم به حساب می آمد و حضرت او را 
بسیار دوست می‌داشت همراه ما وارد شد بیامیر عطد به همسرانش فرمود: «از حضور من 
برخیزید و مرا با اهل بیتم تنها بگذارید». همه آنان بجز عايشه و حفصه برخاستند! 
حضرت نگاهی به آن دو کرد و فرمود: «مرا با اهل بیتم تنها بگذارید». عايشه در 
حالیکه دست حفصه را گرفته بود برخاست و از غضب بخود می‌ببجید و می‌گفت: «تو را 


با آنان تنها گذاشتیم»! بعد وارد خانه‌ای چوبی شدند. 


معرفی صاحبان ولایت برای بسی‌عبدالمطلب 
پیامبر علٌِ به علی 33 فرمود: «برادرم مرا بنشان». امپرالممنین: انحضرت را نشانید 
ویه سیته تا گلویش نکبه داد سپس آنحضرت خمد ق ای الهی پبا آورد و فرموده 
ای بنی عبدالمطلب تقوای الهی پیشه کنید و خدا را بپرستید. همگی به ریسمان 
خدا جنگ زنید و متفرق نشوید و اختلاف نکنید. اسلام بر پنج پایه بنا شده است: ولایت 
و نماز و زکات و روز: ماه رمضان و حج . ولایت برای خدا و رسولش و برای مزمنینی 





۲. به قرينة کلام پیداست که از خاندان حضرت بودن نسبی است یعنی در اپن حد که در این مجلس باشند. 
۴ کلم «مولی؛ که در اینججا بگار رفته ظاهرأ بمعتای «آژاد شده» است. 
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حد یث شصت و یک / ۷۱۱ 
است که زکات رادر حال زکوع می‌پردازند و هرکس ولایت دا و وسولش وکسانی که 
ایمان آوردند را بپدیرد» (بداند) که حزب خداوند غالب هستند» ٩‏ 

ابن عباس گفت: در اینجا سلمان و مقداد و ابوذر هم آمدند» و پیامب رت بهمراه 
ی عبد المطلب به آنان هم احاژه داد. 

سلمان عرض کرد: یا رسول اه آیا این آیات شامل هم مومنین است با مخصوص 
بعضی از ایشان است؟ فرمود: مخصوص بعضی از آنان است که خداوند آنان را در بیش 
از يك آیه قرآن با خود و پیامبرش قرین نموده است. 

سلمان پرسید: یا رسول الّه» آنان کیانند؟ فرمود: اوّل آنان و افضلشان و بهتر بنشان 
این برادرم علی‌بن ابی‌طالب است -و در این حال دست مبارك بر سر امیرالمو منین نت قرار 
دادند سپس این پسرم بعد از او و دست مار ردیر سیر امام حس ی قرار دادند - 
سپس این پسرم بعد از او و دست مبارک بر سر امام حسین نب قرار دادند - و اوصیاء نه 
نقر از فرزندان حسین یکی پس از دیگری خواهند بود. آنان رسمانهای محکم حا‌او ند 
و دستاویزهای مورد اعتماد اویند. آنان حجت خدا بر خلقش و شاهدان او در زمین‌اند. 
هر کس از آنان اطاعت کند» خداوند را و مرا اطاعت کرده است؛ و هرکس از آنان 
سرپیچی کند از خداوند و از من سرپیچی کرده است. آنان با قرآن و قر آن با آنان است. 
قرآن از آنان جدا نمی‌شود و آنان از قرآن جدا نمی‌شوند تا بر سر حوض کولر نزد من 


پنشگونی از بلاهای بنی‌عبدالمطلب 

فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب. شما بعد از من از ظالمین قریش و جاهلان و 
طاغیان عرب سختی و بلا و اتحاد بر علیه شما و به دلت کشیدن و حمله بر شما و حسد و 
تجاوز نسبت به شما خواهید دید. پس صبر کنید تا مرا ملاقات کنید. 


۴ اشاره به آيه ۵۵ از سورة مائده است. 
۵. اشاره به آیة ۵۶ از سورة مائده است. 
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اک اه 399 سب ات۳۳۳۰ 


ای فرزندان عبدالمطلب» هر کس خدا را با عقیده به یگانگی او و افرار به رسالت 
من ملاقات کند او وا داخل سهست می نماد ِ عمل ضعیف او را مبول می‌کند و از 


پیشگو نی از دوازده امام هدادت و دوازده امام خلالت 

ای فرزندان عبدالمطلب: من بر منبرم دوازده نفر از فریش دیدم که همه آنان گمراه 
وگمراه کننده بودند و امتّم رابه آتش دعوت می‌کردند و از راه راست به عقب بر 
می‌گر داندند: دو نفر از دو طایقذ" قریش. که مثل گناه همه امت و عذاب هم آنان برای 
آن دو است. و ده نفر از بنی‌امیه. دو نفر از ده نفر از فرزندان حرب بن امیّه" و بقیه از 
فرزندان ابی العاص بن اميّه" هستند. 

از اهل‌یت من دوازده امام نیز هستند که همه آنان به بهشت دعوت کتنل علی و 
حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین که یکی پس از دیگری خواهند بود. امام آنان 
و پدرشان علی است. و من امام برای علی و برای آنان هستم. آنان با قرآن و قرآن با آنان 


است. قران از آنان جدا نمی‌شود و آنان از قرآن جدا نمی‌شوند تابر سر حوض نژد من آبند. 


دسنور به ببی عبدالمطلب در مورد اطاعت از علی 1 

ای فرزندان عبدالمطلب. از علی اطاعت کنید و تابع او باشید و ولایت او را پپذیرید 
و با او مخالقت نکنید و از دشمن او بیزاری بجوئید. او را کمک کنید و باری دهید و به او 
اقتدا کنید تا به راه درست رفته باشید و هدایت شوید و سعادتمند گردید. 

ای فرزندان عبدالمطلب. از علی اطاعت کنید. من اگر حلقة در بهشت را بگیرم و 


۳ س_ ۳ سس 
برایم رامی بسوی پروردکارم باز سود واه ستجده تمتم و به من بکو بد: (سربر دار 


۶ یعنی ابوبکر که از طایفة بنی‌تیم و عمر که از طایفة بنی‌عدی است. 
۲ حرب بن امیه همان ابوسفیان است و منظور از دو نفر معاویه و بزید هستند. 
۸ هشت نغر بقیه بلی‌مروان هستند که از اولاد مروان بن حکم بن ابی‌العاص بن امه هستند. 
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حد بث شصت و یک / ۱۱۳ 


درخواست کن تابه تو عطا شود و شفاعت کن تا قبول شود» در چنین حالی احدی را بر 
گفتند: یا رسول‌اله» شنیدیم و اطاعت می‌کنيم. 


پیشگونی از مصائب امیرالمو منین 1 

سپس پیامبر رو به امیرالم و منین مت کرد و فرمود: برادرم بزودی قریش بر علیه تو 
متحد می‌شوند و بر سر ظلم و مغلوب کردن تو سخنشان یکی می‌شود. ا گر یارانی یافتی با 
آنان جهاد کن و ا گر پارانی نیافتی دست نگهدار و خون خود را حفظ کن. بدان که 
شهادت بشت سر نوست. خدا قاتل تو را لعنت کند. 


پیشگوئی از مصائب حضرت زهرانید 

سپس پیامبر له رو به دخترش کرد و فرمود: تو اوّلین نفر از اهل‌پیتم هستی که به من 
ملحق می‌شوی, تو سیَدة زنان اهل بهشت هستی. تو بعد از من ظلم و کینه خواهی دید تا 
آنجا که زده می‌شوی و استخوانی از استخوانهای پهلویت می‌شکند. 

خدا قاتل تو را لعنت کند و امر کننده و راضی به آن و كمك کننده و یاری دهنده بر 
علیه تو و ظلم کننده به شوهر و دو پسرت را لعنت کند. 


و امّا تو ای حسن. امّت با تو عهد شکنی می‌کنند. | گر یارانی یافتی با آنان جهادکن و 
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گرنه دست نگهدار و خون خود را حفظ کن که شهادت پشت سر توست. 

خدا فاتل تو و کمک کننده بر علیه تو را لعنت کند. جون ان کسی‌که تو را می‌کشد 
ولدالزنا پسر ولدالزنا پسر ولدالزنا است. ما اهل بیتی هستیم که خداوند آخرت را برای ما 
انتخاب کرده و دنیا را برای ما راضی نشده است ". 


پیشگوئی از حکومت بنی‌عباس و حکومت اهل بیت نا 

سپس پیامب رم روبه ابن عبّاس "کرد و فرمود: بدانید که اوّل هلاك بنیامّه -بعد از 
ان ده نفر از آنان به حکومت رسیدند -بدست فرزندان تو خواهد بود. از خدابترسند و 
دربارة فرزندان و عترت من مراقب باشند. دنیا برای احدی قبل از ما باقی نمانده و برای 
احدی بعد از ما باقی نمی‌ماند. دولت ما آخرین دولت‌هاست. که بجای هر روز دو روز و 
بجای هر سال دو سال خواهد بود" ". از ما و از فرزندان من است کس که زمین را از عدل 
و داد پر می‌کند همانطو رکه از ظلم و جور پر شده باشد. 


روایت از کتاب سلیم: 
۱. فضائل السادات: ص ۲۹۱. 
روایت با سند به سلیم: 
۱ غیبت شیخ طوسی: ص ۱۱۷. 
۲ غیبت شیخ طوسی: ص ۲۰۳. 


٩‏ ذ کر نشدن امام حسین 12 در اینجا احتمال سقط از طرف راویان را دارد؛ بخصوص کلمه «ولدالز ناه بودن 
خود و پدر و جد دربارة قاتل امام حسین 8 در موارد دیگر نیز بکار رفته است. البته دربار؛ قاتل اسام 
حسن 1 هم صدق می‌کند. 

۰ ظاهراً این خطاب به عباس باشد چون راوی حدیث ان عباس است. البته منافاتی هم ندارد که خطاب به 
این عباس باشد و فقط در انشای عبارت اشتباه شده باشد. 

۱ یعنی بجای هر روز که غاصبین از حکومت ما غصب کردند دو روز و بجای هر سال دو سال حکومت 
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سژال سلمان دربار؛ وصی پیامبر تج و جواب الهی انتخاب چهارده 
معصوم از میان خلق, نزول آیة تطهیر و تسیر آن» پیشگوئی 
پیمبر 22 از حضرت مهدی» شرکت در جزای سنت حسنه و 
سینه» علی 1 وزیر پیامبر 3 از طرف خداوند تبرّك به خاك پای 


امیرالم منین دٍ. 


سوال سلمان دربارة وصی پیامبر: و جواب الهی 

سلیم می‌گوید: از سلمان شنیدم که می‌گفت: به پیامب رح عرض کردم: یا رسول الب 
خداوند قبل از تو پیامبری مبعوث نکرده مگر آنکه جانشینی دارد ای پیامبر خدا وصی 
توکیست؟ فرمود: ای سلمان در این باره مطلبی از طرف خداوند برایم نیامده است. 

مات کوتاهی مکث کرد و سپس فرمود: ای سلمان» دربار؛ مسئله‌ای که سال 
کردی از جاب خداوند برایم وحی آمد ".ای سلمان. من تو را شاهد می‌گیرم که علی بن 
ابی‌طالب وصی من و برادرم و وزیرم و جانشینم در خاندانم و صاحب اختیار هر ممنی 
بعدازمن است. او ذمَهُ مرا بریء می‌کند و قرض‌مرا می‌پردازد و بر سر سنّت من می‌جنگد. 


انتخاب چهارده معصوم 2 از میان خلق 

ای سلمان» خداوند توجهی به زمین کرد و مرا از میان اهل زمین انتخاب کرد. سپس 
نظر دوّمی نمود و برادرم علی را از میان آنان انتخاب کرد. و به من ام ر کرد و من هم سیّدة 
زنان اهل بهشت را به ازدواج او در آوردم. 

سپس نظر سومی نمود و فاطمه و جانشینان را انتخاب کرد: یعنی دو پسرم حسن و 


۶ تب اج  .‏ . ور و 


جدا نمی‌شود و آنان از آن جدا نمی‌شوند مانند این دو-و حضرت دو انگشت سیابةٌ خود 





۱. پیداست این گونه پاسخ که به این سژال فرموده برای نشان دادن اتصال جواب به منبم وحی است. 
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۹ / اسرار آل محمل ستد 


را کنار هم قرار دادند تا آنکه یکی پس از دیگری بر سر حوض کوئر بر من وارد شو ند. 
آنآن شاهدان خداوند بر خلقش و حجٌت او در زمینش هستند. هر کسی آنان را اطاعت 
کند خدا را اطاعت کرده و هرکس از آنان سرییچ یکند از خدا سرپیچی کرده است. همه 


آنان هدایت کننده ۲ هدات هامك. 


نزول آیة تطهیر و تفسیر آن 

این آبه درباره من و برادرم علی و دخترم فاطمه و دو پسرم و جانشینان یکی پس از 
دیگری نازل شده است که فرزندان من و فرزندان برادرم هستند: تم رید له لیب 
کم الرجُ هل الب و یْطهْر کم تَطهیرا». " «خداوند خواسته است رجس و بدی را از 
شما اهل بیت ببرد و شما را پا ک گرداند». ای سلمان؛ آیا می‌دانید «رجس» چیست؟ 

سلمان عرض کرد: نه. فرمو د: شك است. آنان هرگز دربار چیزی که از جانب خدا 
امده باشد شک نمی‌کنند. ما در ولادتمان و در طینتمان تا حضرت آدم با ک هستیم از 
هر پدی یا ک و معصوع هستيم: 


پیشگونی پیامبر 3 از حضرت مهدی 1 

سپس پیامبر 322 دست مبارك رابر امام حسین مد زد و فرمود: ای سلمان؛ مهدی امت 
که زمین را از عدل و داد پر می‌کند همانطو رکه از ظلم و جور پر شده باشد. از فرزندان 
این است. امام پسر امام عالم پسر عالم» وصی پسر وصی است. پدرش که قبل از اوست 
امام و وصی و عالم است ". 

عرض کردم: ای بامیر خدا؛ مهدی افضل است با پدرش؟ فرمود: پدرش از او 
افضل است. اوّلی آنان * مثل اجر همة آنان را دارد چرا که خداوند بوسیلة او آنان را 


هدایت کرده است ". 





۲ سوره احزاب: اية ۳۳ 

۳ اشاره به اینکه این رشتة اماست تا حضرت مهدی 12 متصل است. 

۴ منظور از «اوّلی؛ امیرالمو منین 3 است؛ و با منظور از آن هر امام قبل از امام دیگر است. 
۵ احتمالاً منظور از هدایت؛ آن است که در امامت مقتدای ابشان است. 
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سس سس سس ت٩۱‏ 


شرکت در جزای سنّت حسنه و سیئه 

هرکس به هدایتی دعوت کند اجر خود و مثل اجر کسانی‌که تابع او شده‌اند را 
خو اهد داشتء بدون آنکه از اجر آنان کم شود. 

و هرکس به گمراهی دعوت کند گناه خود و مثل گناه کسانی‌که تابع او شده‌اند را 
خو اهد داشت ند ول آنکه این مطلب از گناه آنان کم کند. 


علی 12 وزیر پیامبرء22 از طرف خداوند 

ای سلمان» موسی از پروردگارش خواست تا برای او وزیری از خاندانش قرار دهد. 
خداوند هم برادرش هارون را وزیر قرار داد. 

من هم از پروردگارم خواسته‌ام برایم وزیری از خاندانم قرار دهد. خداوند هم 
برادرم را قرار داد تا پشتم را به او محکم کنم و در امور او را شریک نمایم. خداوند 
خواسته مرا فبول کرد همانطو رکه برای موسی دربارُ هارون قبول کرد. 


تبّك به خاك پای امیرالم منین ۹ 
ای سلمان» ا گر نبود که امتم دربارة برادرم علی افراط کنند مانند افراط مسیحیان 


دربارة عیسی بن مریم» سخنی دربار؛ او می‌گفتم که مردم در پی آثار قدمهای او بر خاک 
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1۳ 


سخنی که غیر علی 3 نمی تواند بگوید. 


و ه ا . نج 3 ع ۱ ۰ 0 «" ۳ 8 
سلیم می‌گوید: از علی 1 شنیدم که بر منبر کوفه می فرمود: 
قسم به آنکه دانه را شکافت و انسان را خلق کرد سخنی خواهم گفت که احدی قبل 
از من نگفته و احدی بعد از من نخواهد گفت مگر کذاب: «من بند؛ خدا و برادر پیامپرش 
عستم. از بیامیر رحمت ارث برده‌ام؛ و با بهترین زنان امت ازدواج کرده‌ام و انضل 
حانشنان هستم آ. 
دز انیا رورا کف از ارت جر کت تخر دبا برد 
روایت از غیر سلیم: 
آ. ارشاد شیخ مقید: ص ۳ 
۴ مناقب ابن شهرآشوب: ج ۲ ص ۱۸۶ 
۵ منافب ابن شهر آشوب: ج ۲ص ۱۸۷. 
۳ . خرانج راوندی» بروایت بحار: ج ۱ص ۰ 
۸ .هر اد السمطین: باب ۷ 
4کنزالعمال: ج ۶ص ۳۹۶. 
1۰ الا ستیعاب: ج ۲ص ۲۳۰: 
۱ تاریخ اين کثیر:ج ۷ص ۳۳۵. 





۱. این معجزة امیرالممنین 1 بود و ثابت کرد غیر آنحضرت حق گفتن چنین کلامی را ندارد. 
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۱ سلیم می گو بد: از علی 1 شنیدم که می‌فرمود: «پیامیر ع هزار باب از علم 2 
اموخت که او ظر بایی شهرزار باب با هی سل . 


سلیم می‌گوید: من شك نکردم که آنحضرت صادق است؛ و در این باره از احدی 


روایت از غیر سلیم: 
۱ بحار: ج ۰ص ۱۲۷ باب ۳٩اين‏ روایت را بطور 
متواتر از کتب شیعه و عامه نقل کرده است. 
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سال امیرالمومنین 1 از رئیس بهود و رئیس نصاری؛ علیخ+ عالم 
به تورات و انجیل و قرآن تفرقة امتها پس از پیامبران و فرقه ناجیه: 


فرقه‌های محتّین اهل بیت شیتا. 


سوال امیرالممنین 12 از رئیس بهود و رئیس نصاری 

سلیم می‌گوید: من و امیرالمزمنین :18 نشسته بودیم و مردم هم اطراف آنحضرت 
بو دند که ریس بهودیان و رئس مسیحیان نزد آنحضرت آمدند. 

حصرت رو به رئیس بهودیان کرد و فرمود: بهودیان به چند گروه متفرّق شدند؟ 
گفت: این مطلب نزد من درکتابی نوشته شده است. حضرت فرمود: خدا بکشد رئیس 
قومی را که چنین سوالی درباره دینش از او می‌شود و می‌گوید: «آن در کتابی نزد من 
نوشته شده است». 

سپس حضرت به رئیس مسیحیان فرمود: مسیحیان به چند گروه متفرق شدند؟ 
گفت: «فلان تعداد» ولی اشتباه گفت. حضرت فرمود: اگر تو هم مثل رفیقت می‌گفتی 
بهتر از این بودکه بگویی و اشتباه کنی. 


علی 1 عالم به تورات و انجیل و قرآن 
سپس امیرالمژمنین 3 روبه آن دو و مردم نمود و فرمود: بخداقسم من به تورات از 
اهل تورات عالم ترم. و به انجیل از اهل انجیل عالم ترم. و به قرآن از اهل قران عالم ترم 


من به شما خبر می‌دهم که به چند گروه متفرق شدند. 


تفرقة امتها پس از پیامبران و فرقة ناجیه 
از پیامبر ء2ٌ شنیدم که می‌فرمود: بهودیان بر هفتاد و يك گروه متفرق شدند. هفتاد 
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فرقه آنان در آتش و یکث فرقه در بهشت هستنده و آنان کسانی‌اند که تابم وصی حضرت 
مسیحیان بر هقتاد و دو گروه متفرق شدند. هفتاد و یک فرقة آنان در آتش و یک 
فرقه در بهشت هستند. و آنان کسانی‌اند که تابع وصی حضرت عیسی شدند. 


امّت من بر هفتاد و سه گروه متفرق می‌شوند که هفتاد و دو فرقه در آتش و یک فرقه 
در بهشت‌اند» و آنان کسانی‌اند که تابع رصین من هستند. 


فرقه‌های محبتن علی 1 

سپس پیامبر 72 دست مبارک رابر شانة علی 3 زد و فرمود: سیزده فرقه از هفتاد و 
سه فرقه؛ همگی دوستی و محبّت تو را عقید؛ خود قرار داده‌اند؛ ولی یک فرقه از آنان در 
بیشت و دوازده ثرفه در تشن هد ( 





۱. این حدیث در کتاب فضائل شاذان بروایت از سلیم با اختلاف در عبارات نقل شده است که در اینجا عیتاً 

نقل می‌شود: 

سلیم بن قیس می‌گوید: در مسجد کوفه خدمت امیرالمومتین 4 رسیدم و مردم اطراف آنحضرت 
بودند. در همین حال رئیس بهودیان و رئیس مسیحیان نزد حضرت آمدند و سلام کردند و نشستند. 

جمعیّت گفتند: ای مولای ما؛ تو را بخدا قسم می‌دهيم از اینان بپرسی تا ببينيم چه می‌کنند. 

حضرت به ریس بهودیان فرمود: ای برادر بهودی. عرض کرد: لِیّک. فرمود: امت پیامبر تان بر چند 
کروه متفرق شدند؟ عرض کرد: این مطلب نزد من در کتابی مخفی است. فرمود: خدابکشد قومی را که 
تو رئیس آنان همستی! دربارة ۳ دینش از ابٍ برسیده می‌شو د؛ می‌گو بد: این محطلب نز د من در کتابی 
مخفی است». 

سپس حضرت روبه ریس مسبحیان کرد و فرمود: امت پیامبرتان به چند فرقه تقسیم شدند؟ عرص 
کرد: »بر فلان تعداده و اشتباه گفت. حضرت فرمود: ا گر تو هم مثل رفیقت می‌گفتی بهتر از آن بود که 
بگوئی و خحطاکنی و ندانی. 

در اینجا حضرت رو ابه مردم) کرد و فرمود: ای مردم» من از اهل تورات به توراتشان و از امل انجیل 
به انجیلشان و از اهل قرآن به قر آنشان عالم‌ترم. من می‌دانم که امتها به چند گروه تقسیم شده‌اند. برادرم و 
حبیبم و نور چشمانم پیامبرتٌ این مطلب را به من خبر داده» آنجا که فرمود: 

بهو دبان بر هفتاد و یک گروه متفرق شدند که هفتاد فرقة آنان در آتش و یک فرقه در بهشتند و آنان 
کسانی‌اند که تابع وصی او شدند. 
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روایت با سند به سلیم: 

1 فائل شادان: ص 13۰ 

۲. کتاب الروضه به‌نقل بحار: ج ۲۸ ص 1 * 1 
روابت از غسر سلیم: 

۱ خصال صلدوی: بات ۷۰ج 1 

آ امالی شیخ طوسی: ج آ ص #۷ 


میحیان بر هفتاد و دو فرقه تفسیم شدند که هفتاد و بکك فرقه در آتش و بکك فرقه در بهشتند و آنان 
کسای‌اند که تابم وصی او شدند. و بزودی امت من بر هفتاد و سه فرقه تقسیم می‌شوند که هشتاد و دو فرقه 
در آنش و یک فرقه در بهشتد و آنان کسانی هستند که تابع وصی من شدند -و در این حال پیامیر ید بر 


سانه هی 3 -. 


صتد که مت تم را دارند و اناد شیعیان تر همتد. 
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کتاب وقایع جهان نزد امیرالمژ منین ب: سخنان ابن عباس پس از 
شهادت امام حسین ل» پیشگوئی از مصائب اهل بیت 22 در کتاب 
سیرالسومنینم4#» پیشگونی از حکومت غخاصبان در کتاب 
امیرالممنین 3 » عکس العمل ابویکر و عمر هنگام تعلیم هزار باب 
علم امیرالمومنین ایْ» ب * گوئی از تعداد لشگر و از حکومت 
بنی‌عباس» اهمیّت کتاب امیرالمژمنین 1 نزد ابن عباس. 


کتاب وقایع جهان نزد امیرالمومنین نا 


سحنان ابن عباس پس از شهادت امام حسین :۱ 

سلیم می‌گوید: وفتی امام حسین 4 به شهادت رسید ابن عباس به‌شدت گریه کرد و 
سپس گفت: چه چیزها که این امت بعد از پیامبرش دید! خدایا من تو را شاهد می‌گیرم که 
من دوستدار علی بن ابیطالب و فرزندانش هستم و از دشمنان او و دشمنان فرزندانش 
بیزارم» و در مقابل امر آنان تسلیم هستم. 


پیشگونی از مصانب اهل بیت :2 در کتاب امیرالمو منین 1 

ابن عباس گفت: روزی در دی‌فار خدمت امیرالم ژمنین 1 وارد شدم. حضرت 
کتابی را برایم بیرون آورد و فرمود: ای ابن عباس این کتابی است که پیامبر تلد بر من املا 
فرموده و دست خط خودم است. 

عرض کردم: یا امیرالمو منین؛ آثرا برایم بخوان. حضرت آنرا خواند و در آن بود 
همه آنچه از زمان رحلت بیامیر عٌ تا زمان شهادت امام حسین 1 اتفاق افتاده و اینکه 
چگونه کشته می‌شود و چه کسی او را می‌کشد و چه کسی او را باری می‌کند و چه کسان, 
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فففنتت 





۱ اسرار آل محمل سا 


همراه او شهید می‌شوند. آن حضرت بشدت گریه کرد و مرا به گریه در آورد. 

از جملة آنچه برایم خواند این بود که با خود آنحضرت چه می‌کنند؛ و چگونه 
حضرت زهرانة شهید می‌شود؛ و چگونه پسرش امام حسن 1 به شهادت می‌رسد و 
چگونه امت به او غدر و حیله می‌کنند. وقتی کیفیت قتل امام حسین4# را خواند بسیار 


۱ سم 0 , : شز ریا 
گریست» و سپس آن کتاب را بست» و بقیة آنچه تا روزقيامت وافع می‌شود بافی ماند . 


پیشگونی از حکومت غاصبان در کتاب امیرالمومنین* 

در آن کتاب -از جملهٌ آنچه حضرت برایم خواند -جریان ابوبکر و عمر و عشمان و 
اینکه هریک از آنان چقدر حکومت می‌کنند و اينکه با علی 4 چگونه بیعت می‌شود ؛ و 
واقعة جمل و سیر عايشه و طلحه و زبیر. و واقعة صفین و کسانی‌که در آن کشته می‌شوند 
و واقعة نهروان و جریان حکمین؛ و حکومت معاویه و کسانی از شیعه که او می‌کشد؛ و 
برنامه‌ای که مردم نسبت به امام حسن لب انجام می‌دهند» و جریان پزید تا آنجا که منتهی 
به قتل امام حسین 3 شد. 

من همه ایتها را از امیرالمق‌منین 1 شنیدم؛ و همانطور که حضرت خوانده بود بدون 
کم و زیاد واقع شد. من خط آنحضرت را می‌شناختم و در آن کتاب دیدم که تغییر نکرده 
و زرد سده 

وقتی حضرت آن‌کتاب را بست عرض کردم: یا امیرالمژمنین؛ ای کاش مه کتاب را 
هم پرایم می‌خواندی. فرمود: نه» ولی برایت نقل می‌کنم. مانع من اين است که آنحه ما از 
خاندان و فرزندانت خواهیم دید در آن آمده است و مسئلة فجیعی است که ما را می‌کشند 
و با ما عداوت می‌ورزند و حکومتی بد و قدرتی شوم دارند. دوست ندارم آنها را بشنوی 
و غمنا ک شوی و تو را ناراحت کند ولی برای تو نقل می‌کنم. 


۱ در کتاب فشائل: در آن کتاب آنحه شده و آنجه تا روزفیامت خواهد شد نوشته سل ۵ نو ۵ . 
۲ در کتاب فضائل: بر علی بن ابیطالب چه و چگونه واقم خواهد شد. 
۳ زرد نشده بود بعنی کم رنگ نشده بود. در کتاب فضائل: پا ک نشده بود. 
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حل یت 2 شضت وش / ۷۲۵ 


عکس العمل ابوبکر و عمر هنگام تعلیم هزار باب علم به امیرالمقمنین 1 
پیامبر م2 هنگام رحلتش دست مرا گرفت و برایم هزار باب از علم گشود که از هر 
بابی هزار باب باز می‌شد. در این حال ابوبکر و عمر به من نگاه می‌کردند و آنحضرت به 
این مطلب اشاره می‌فرمود. 
وقتی بیرون آمدم آن دو به من گفتند: پیامبر به تو چه گفت؟ من هم سخن آنحضرت 
را برای آنان نقل کردم. آنان دست خود را تکان دادند و سخن مرا تکرار کردند. سیس 
پشت کردند در حالیکه سخن مرا تکرار می‌کردند و با دستان خود اشاره می‌نمودند. 


پینشگونی از تعداد لشکر, و از حکومت بنی عباس 
ای ابن عباس» حسن ا زکوفه همراه فلان تعداد مرد بهاستتنای یک نفر نزد تو می آید 
ای ابن عباس؛ وقتی حکومت بنی امیه از بين برود اول کسانی از بنی هاشم که به 
حکومت می‌رسد فرزندان تو هستند و کارهایی می‌کنند! 


اهمیّت کتاب امیرالممنین 3 نزد ابن عباس 
ان عباس گفت: اينکه نسخة آن کتاب از آن من بود نزد من محبوبتر بود از آنچه 


افتاب بر آن تاسده ات 


۵ ها ها اقا با ها ها ان اد تا ما ما و و و ۱ و فا ۵ ۱۵ تا ۱ ها ۱ و ۵ و و و ۱ 3 ۱ 


روایت با سند به سلیم: 


۱, فضائل شادان: ص 1۳۱ 
۴ تفصیل این مطلب در ص ۳۷۷ همین کتاب گذشت. 


تب در کتاب فضائل: ای کاش آن کتاب و نسیحه بر داری گرده بو دم جر | که نزد من از آنحه آفتاب بر آن 
عبی تابد موسر انیت 
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1۷ 


سخنان امیرالممنین 12 در بصره پس از جنگ جمل: تهیّه مقدمات 
جنگ صفیّن توسط معاوبه؛ بیعت با ابوبکر و عمر قبل از دفن 
بامر حتّ اقدامات امیرالمژمنین 1 در مقابل غصب خلافت» 
سکوت امیرالمژمنین 3 بخاطر اسلام و هدر ندادن خون خود عمر 
و عسثمان چگونه سقام خلافت را غصب کردند؟ بیعت 
امرالمژ منین 32 پس از قتل عغمان؛ غائلة عابشه و طلحه و زبیر 
عایشه امتحان خداوند برای مسلمانان تناقض غاصبین در ضابطهة 
مین خلیه»برنم یرال مین 35 برنمة ارون 38 پیشگونی 
امیرالمومتین از جنگ صفین و نهروان» ضابطةُ برنامه‌های 
امیرالم ژمنین 3 در جنگ و سکوت. پیشگوئی از قاتل 
امیرالمزمنین 3 و عذاب اوء شناخت و معرفی ابوبکر و عمر در 
شدّت عذاب ولعن؛ ضابط کلی ولایت و برائت» معرفی و نجابت 
محمد بن ابی بکر التزام گرفتن از ابویکر و عمر و عشمان بر عدم 
مخالفت با امیرالممنین 12» معرفی دوازده امام #20 در حضور 
ابوبکر و عمر و عشمان؛ تفسیر رژیای پیامبر 2 دربار؛ غاصبین؛ 
پیشگوئی امیرالممنین 1 از جنایات زباد. 


سخنان امیرالمومنین ت؛ در بصره پس از جنک جمل 


سلیم می‌گوید: در حضور امیرالممنین 1 بودم هنکامی که پس از غلبه بر اهل جمل 
به خانه زیاد بن عبید رفت ". خانه پر از اصحاب پیامبرعل بود که در بین آنان عمار و 


۰ ۳ بت ۳۹ ۳ 
داشتك. ژیاد هم در اتاق بزرکی سس مهمانسرا لو ند . 





۱ از آنجا که زباد از زمان عمر در بصره سابقه داشت امیرالمومنین 4 در پایان جنگ نزد او رفت» و این 
صرفاً يك جتبذ اجتماعی داشته؛ وال در آخر همین حدیث حضرت از جنایات زباد پیشگوئی فرمود. در 
«ج» خ ل: بجای «عاده «دعاه است که به‌معنی «دعوت کرده با «فر اخوانده است. 
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_ حدیث شصت وهفت / ۷۲۷ 
تهیة مقدمات جنگ صفیّن توسط معاویه 

در این هنگام مردی نامه‌ای از یکی از شیعیان در شام برای آنحضرت آورد که: 

«معاویه مردم را برای جنگ ترغیب کرده و آنان را برای خونخواهی عثمان دعوت 
نموده است. از جمله سخنانش که مردم را با آن تشویق کرده این است که گفته: علی 
عثمان را کشته و قاتلین او را پناه داده است. و او بر ابوبکر و عمر طعن می‌زند و ادذعا 
می‌کند خلیفة پیامیر است و از ابوبکر و عمر به خلافت سزاوارتر بوده است. در اثشر 
تلیغات معاو به عموم مردم و قاریان قرآن تحر یگ شده‌اند و بجز عده کمی همه نزد 
معاویه جمع شده‌اند». 


بیعت با ابویکر قبل از دفن پیامیر هه 

سلیم می‌گو ید: امیرالممنین 1 حمد و ثنای الهی بجا آورد و فرمود: امّا بعدء من چه 
چیزهایی از این امّت بعد از پیامبرشان از زمانی‌که آنحضرت رحلت نموده دیده‌ام. 

عمر و اصحابش که بر علیه من متحد شدند. ابوبکر را بپا داشتند و با او بیعت کردند 
در حالیکه من مشغول " غسل پیامبر عذٌ و کفن و دفن او بودم و هنوز از آن فراغت نیافته 
بودم که با او بیعت کردند و با دلیل و حق من در مقابل انصار استدلال کردند. بخداقسم او 
و آنانکه با او متخد شدند بطور یقین می‌دانستند که من از ابوبکر به خلافت سزاوارترم. 


اقدامات امیرالموٌ مندن 12 در مقابل غخصب خلافت 

فرمود: وقتی اجتماع آنان بر ابوبکر و ترکشان نسبت به خود را دیدم» آنان را به 
خدای عزوجل (در مورد حقّم) قسم دادم» و فاطمهبة را بر چهارپایی سوار کردم و 
دست دو پسرم حسن و حسین راگرفتم تا شاید برگردند. واحدی از اهل بدر و سابقه‌داران از 


۲ «جه خ ل: عمر ابوبکر را پا داشت و همراه اصحایش که بر علیه من متحد شدند با او بیعت کرده در 
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۸ / اسرار ال ما ت37 


مهاجرین و انصار را باتی نگذاشتم مگر آنکه از آنان کمک خواستم و به باری خود دعوت 
کردم و دربارة حق خود آنان را قسم دادم ولی مرا اجابت ننمودند و باری نکردند. 

شما ای کسانی از اهل بد رکه حاضر هستید می‌دانید که من جز حقّ نگفتم. 

گفتند: با امیرالمو منین» راست گفتی و نیکو گفتی. ما از این کارهایمان استغفار 


می‌کنيم و به درگاه سحلاو ند بو به می‌نمائیم. 


سکوت امبرالم منین1 بخاطر اسلام و هدر ندادن خون خود 

سپس فرمود: از طرفی مردم به جاهلیت قریب العهد بودند؛ و من از تفرقه امت 
محمَدعة و اختلاف سخن آنان ترسیدم؛ و به یاد آوردم آنچه پیامبر2 بامن عهد کرده 
بود زیرا آنحضرت به من از آنچه انجام دادند خبر داده بود» و به من دستور داده بود که 


اگر یارانی یافتم با آنان جهاد کنم و اگر نیافتم دست نگهدارم و خون خود را حفظ کنم. 


عمر و عثمان چگونه مقام خلافت را غصب کردند؟ 

سپس ابوبکر خلافت را به عمر برگرداند» در حالیکه بخداقسم او بطور بقین 
می‌دانست که من از عمر به خلافت سزاوارترم. باز هم تفرقه را خوش نداشتم لذا بیعت 
نمودم و گوش فرا دادم و اطاعت نمودم. 

سیس عمر مرا در بين شش نفر قرارداد و کار را به‌دست عبدالرحمان بن عوف 
سپرد. این عوف هم با عنمان خلوت کرد و خلافت را برای او قرارداد به‌شرط آنکه آنرا به 
ابن عوف باز گرداند و بعد با او بیعت کرد. باز هم تفرقه و اختلاف را خوش نداشتم. 

بعد عثمان به عبدالرحمان بن عوف حیله کرد و خلافت رااز او دور نمود. این عوف 
هم از او اظهار برائت نمود و خطابه‌ای ایراد کرد و عشمان را از خلافت خلع نمود همانطور 
که کفش خود را از پایش بیرون آورد. 

سیس ابن عوف مُرد و وصّت کرد که عثمان بر جنازه او نماز نخواند. فرزندان اين 
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بیعت امیرالمومنین:1 پس از قتل عشمان 
۳ عفمان + شد و مردم سه روز جمع شدند و دربار؟ حکومت خود به 


مشورت پرداختند. سپس نزد من آمدند و با رغبت و بدون اجبار با من بیعت کردند. 


غانلة عايشه و طلحه و زیبر 
سپس زییر و طلحه نزد من آمدند تا برای عمره از من اجازه بگیرند. من از آنان 
عهد و پیمان گرفتم که بیعت مرا نشکنند و بر من مکر نکنند و غائله‌ای بر علیه من بیا نکنند. 
سپس به مکه رفتند» و بعد عایشه را همراه خود نزد اهل شهری بردند که جهلشان بسیار 
و فهم دینشان کم بود. و آنان را به شکستن بیعت من و حلال شمردن خون من وادار کردند. 


عادشه, امتحان خداوند برای مسلمانان 

سپس امیرالممنین 3 عايشه و خارج شدن او از خانهاش و آنچه دربار؛ آنحضرت 
مر تکب شاه ب درا باذآهر شد. 

عمّار عرض کرد: يا امیرالممنین» از ذ کر او خود داری کن که او مادر توست» "۱ 
حضرت سخن دربار؛ُ او را رها کرد و مطلب دیگری را شروع کرد؛ ولی باردیگر او را 
ذ ک رکرد و شدیدتر از آنچه دفعة اوّل گفته بود فرمود. 

عمّار عرض کرد: «با امیرالمومنین؛ از ذ کر او خود داری کن که او مادر توست» باز 
هم حضرت از ذ کر او اعراض کرد؛ ولی بار سوم بازگشت و شدیدتر از آن فرمود. 

سلیم می‌گوید: عمّار عرض کرد: «یا امیرالممنین» از ذ کر او خود داری کن که او 
مادر تو ست!. 

فرمود: اهرگز خودداری نمی‌کنم! من با خداوند هستم بر ضد کسانی که با او مخالفت 
کنند. خداوند شما را بوسیلة مادرتان امتحان کرده تا بداند با خدا خواهید بود یا با مادر تان!! 


۳ یعنی از این جهت که همسران پیامبر تلد «ام المملین» لقب يافته‌اند. 
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۲ / اسبرار ال محمل بل 


سیم مر سپس یرل مزمین 9۴ یعت ابویکر و عمر و عثمان را یاد آور شد و 
گر مو د. بای ارس آنطور باشد که آنان و ودره ولی نه بخدافسم آنطور 
نیست که آنان می‌گویند» و سپس حضرت سکوت فرمود. عمّار عرض کرد: مگر آنان 
چه می‌گویند؟ 

فر مو د: : هی گو یند: «پیامیر ‏ 2 احدی را خلغه قرار قرو ریسا وزیا کات 
شده‌اند تا مشورت کنند». ولی به غیر آنچه (به گمان ایشان) به آن امر شده‌اند عمل نمودند * 

مردم بد ون مشورت و رضایت احدی با بوبکر بیعت کردند» و سپس من و اصحایم 
را مجبور به بیعت کردند. سپس ابوبکر بدون مشورت با عمر بیعت کرد. سپس عمر 
خلافت رابین شش نفر شوری قرار داد و همة مهاجرین و انصار را -بجز این شش نقر -از 
آن خارج کرد و گفت: «صهیب سه روز" برای مردم امام جماعت باشد». بعد به مردم 
دستور داد: «ا گر سه روز گذشت و این شش نف رکار خلافت را تمام نکرده بودند گردنشان 
زده شود و اگر چهار نفر متحد شدند و دو نفر مخالفت کردند آن دو نفر را بکشند! 
سپس سه روز دربارة من مشورت کردند و بیعتشان با مشورت عموم مردم بود بعد هم 
آن کاری که دیدید کر دند" ! 


برنامة امیرالمومنین 1 برنامة هارون شا 
سیس فرمود: موسی به هارون فرمود: دا معکک ذ رهم لوا آلا تن .ولمم 





۴ یعنی با همین سختی که به دروم به آنحضرت نسبت می‌دهند نیز مخالفت کردند. 

۵. «صهیب» غلام عمر بود» و منظور از سه روز این بود که این شش نقر در طول سه روز مشورت؛ یکی را 
از بین شود انتخاب کنند. 

۶ . از تا ی سه روز دربار؛ من...» منظور حضرت آن است که در بیعت عشمان چنان حکم ظالمانه‌ای 
برقرار بوده ولی پس از قتل عشمان با نظر عموم مردم مرا انتخاب کردند ولی باز هم دیدید که طلحه و زییر 


و اتباعشان جه کر دند. 


02۳0060 0۷7 21۲ 





تفت قز یعنی: «چه مانعی داشتی که وقتی دید یگمراه می‌شوند تابع من نشدی؟.. 
و سخن مرا مراعات نکردی»؟ من هم نسبت به پيامب رت به‌منزلة هارون نسبت به مو 

پیامبر با من عهدکرده که | گر امّت بعد از او گمراه شدند و تابع غیر من شدنده | گر 
یارانی یافتم با آنان به جهاد برخیزم؛ و اگر یاری نیافتم دست نگه دارم و خون خود را 
حفظ کنم؛ و آنچه امّت بعد از او انجام می‌دهند را به من خبر داد. 


پیشگونی امیرالممنین؛ از جنگ صفیّن و نهروان 

آنگاه که بعد از قتل عشمان یارانی برای بپا داشتن امر خدا و احیاء قرآن و سنت یافتم 
دست نگه داشتن برایم جایز نبود. لذا دست خود را باز کردم و با این ناکئین (بیعت 
شکنان)" جنگیدم. 

و من فردا انشاء اه با قاسطین در سرزمین شام در مکانی که به آن «صفیّن» گفته 
می‌شو د خواهم چنکد. 

بعد از آن با مارقین در سرزمینی از عراق که به آن «نهروان» گفته می‌شود خواهم 
جنکید. پیامبر عل در این سه مکان دستور جنگ با آنان را به من داده است. 


ضابطة برنامه‌های امیرالمو‌منین 3 در جنگ و سکوت 

من نه بخاطر عجز یا ترس یا کراهت از ملاقات پروردگارم دست نگه داشتم؛ بلکه 
بخاطر اطاعت پیامبر 22 و حفظ وصیّت او چنین کردم. 

وقتی یارانی یافتم نظری کردم و بین یکی از دو راه» طریق سومی نیافتم: با جهاد در 
راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر و یا کفر به خداوند و انکار آنچه نازل کرده و 


گرفتاری به زنجیرها در آتش ‏ جهنم و مرند شدن از اسلام. 


۷ سو وق لد آیة 1 
۸ یعنی طلحه و زبیر و اهل جمل با توجه به اينکه این خطابه پس از پایان جنگ جمل ايراد شده است. 
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۲ / اسرار آل محمد نت 


پیشکونی از قاتل امیرالمقمنین 18 و عذاب او 
پيامب ری هم به من خبر داده است که شهادت پشت سر من است و محاسن من 






بزودی از خون سرم خضاب خواهد شد بلکه قاتل من شقی‌ترین مردم از اولین و 
آخرین است. مردی است «احَیْمرة که او در خبائت برابر است با کشندة ناقة صالح و 
قابیل قاتل برادرش هابیل و بزرگ فرعونها و آن کسی‌که با ابراهیم دربارة خداوند 
ی و سا ون مر ی وین کواوی ما 


: ( 
دادند. سپس فرمود: و دو نفر از امتم ٩‏ 


شناخت و معرفی ابوبکر و عمر در شذت عذاب و لعن 

سپس امیر المو منین 3 فرمود: بر عهد: آن دو نفر است گناهان امّت محمَدء23. هر 
خونی که تا روزقیامت ريخته شود و هر مالی که به حرام خورده شود و هر زنی که به 
حرام تصرف شود و هر حکمی که در آن ظالمانه قضاوت شود بر عهد؛ آن دو نفر است؛ 
بدون آنکه از گناه کسانی‌که آنرا انجام داده‌اند چیزی کم شود. 

عمار عرض کرد: یا امیرالمومتین» آن دو نفر را برایمان نام ببر تا آنها را لعنت کنیم. 

حضرت فرمود: ای عمار» آیا تو پیامبر 322 را دوست نمی‌داری و از دشمنش بیزاری 
نمی‌جوئی؟ عرض کرد: بلی. فرمود: مرا دوست نمی‌داری و از دشمنم بیزاری 
نمی‌جوئی؟ عرض کرد: بلی. فرمود: ای عمار» همین برایت کافی است. تو از آن دو نفر 
برائت جسته‌ای و آنان را لعن کرده‌ای | گر چه ایشان را به نامشان نشناسی! 


٩‏ ؛اختمره لقب قدار بن سالف کشندة ناقٌ صالح است که در اینجا کنایه از ابن ملجم آمده است. در حدیث 
آمده که پیامب رت بهامرالممنین 3 فرمود: شقی‌ترین مردم که دو نفرند را به شما معرفی کنم؟ گفتیم: بلی 
یا رسول الّه فرمود: «احیُمره قوم ثمود که شتر را کشت و آن کسی‌که ترا ای علی بر ابنجا می‌زند - و 
حشرت دست مبازك بر سرشان گذاشتد تا آنکه از اثر آن اینها تر شود - و حضرت محاسن ود وا 
گرفتند -. به بحار: ج ۲ص ۳۱۳ ح ۴ و الغدیر: ج ۶ص ۲۳۴ مر اجعه شو د. 

۰ منظور ابوبکر و عمر است چنانکه از عبارات بعد معلوم می‌شود. 
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حدبث شصت و هفت / ۳۳ 


عرض کرد: یا امیرالممنین ا گر آن دو را برای اصحایت نام بری تااز انها بزاری 
بجویند بهتر از ترك آن است! فرمود: خدا سلمان و ابوذر و مقداد را رحمت کند. آنها جه 
خوب آن دو نفر را می‌شناختند و برانتشان از آن دو و لعنتشان نسمت به آنان شدید بود. 

عرض کرد: یا امیرالمزمنین فدایت گردم؛ آن دو را نام ببرا ما شهادت می‌دهیم که 
دوست بداریم هرکس را تو دوست بداری و بیزاری بجوییم از هرکس که تو برائت بجویی. 

فرمود: ای عمار» در این صورت اصحابم کشته می‌شوند و جماعت من و اهمل 
لشکرم و | کثریّت کسانی‌که اطراف من می‌پینی پرا کنده می‌شوند! 


ضابط؛ٌ کلی ولایت و برائت 
ای‌عمار: هرکس موسی و هارون را دوست داشت و از دشمنان‌اشان بزاری جست 
از خوساله و سامری برافت سسته بود.و هرکنن گوساله و سامری وا دوست داشت و از 
دشمتان آنها بیزاری جست از موسی و هارون برائت جسته بود بدون آنکه خو دش بداند. 
ای عمار» هرکس پیامبر و اهل بیتش را و مرا دوست بدارد و از دشمنم بیزاری 
بجوید از آن دو نفر"" بیزاری جسته است. و هرکس از دشمنان آن دو نفر بیزاری بجوید 


از پیامپرعله بیزاری جسته است بدون آنکه خودش بداند ۲۲. 


معرفت و نجابت محمّد بن آبی بکر 

محمّد بن ابی بکر عرض کرد: یا امیرالممنین» نمی خواهد آن دو نفر را معرفی کنی 
که من آنها را شناختم! خدا را شاهد می‌گيریم که ولایت ترا بپذيريم و از همه دشمنانت 
بیزاری بجوییم. چه دور باشند و چه نزديك. اوّل آنها و آخرشان زندة آنها و مرده‌شان, 
حاضر آنها و غائشان. 


۱ یعنی اژ ابوبگر و عمر. 
۲. منظور این نیست که برائت او از اهل بیت از روی جهل است. بلکه به ابن سعنا که چنین شخصی 
نمی‌خواهد بنهمد که وقتی پیامبر و اهل بیتش 2 نسبت به ابوبکر و عمر در نقطه مقابل یکدیگر قرار 
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امیرالمومنین ۹ فرمود: ای م حمّد خدا تو رار ۱ حمت کند؛ هر قومی نجیبی دارد که 
شاهد بر آنان و شفاعت کننده خوبانشان است. و بهترین نجیبان نجیبی است که از 


خاندانی بد باشد» و تو ای محمّد نحیب اهل بیشت هستی. 


التزام گرفتن از ابوبکر و عمر و عثمان بر عدم مخالفت با امیرالمقمنین 1 

بدان که من برایت خبری خواهم گفت: 

پیامب رت مرا فراخواند در حالیکه سلمان و ابوذر و مقداد هم نزد انحضرت بودند. 
سپس حضرت عايشه را سراغ پدرش و نیز حفصه را سراغ پدرش و دخترش را سراع 
همسرش عثمان فرستاد "" و آنان آمدند. 

پیامبر 222 حمد و ثنای الهی را بجا آورد و فرمود: ای ابوبکر: ای عمر. ای عشمان! من 
امشب دوازده نقر را بر منبرم در خواب دیدم که امتم را از راه به عقب بر می‌گرداندند. از 
خدا بترسید و بعد از من امر خلافت را به علی بسپارید و در این باره با او منازعه مکنید. 
و به او ظلم نکنید و بر علیه او با کسی متحد نشوید!! 

گفتند: ای پيامبر خداء ما از اين مطلب به خداپناه می‌بریم! خدا ما راقبل از آن بمیراند!! 


معرفی دوازده امام :2 در حضور ابوبکر و عمر و عتمان 

سپس پیامب رل فرمود:من همه شما را وهرکس از مرد و زن که در خانه هستند را شاهد 
می‌گیرمکه: علچ‌بن ابیطالب خلیفة من در امتم» و صاحب اختیارتر بر مومنین از خودشان است. 

وقتی او از دنیا رفت این پسرم خواهد بود و حضرت دست بر سر امام حسن 19 
فرار دادند- و وفتی او از دنیا رفت این پسرم -و حضرت دست بر سر امام حسین 2 فرار 
دادئد -سیس نه تشر از فرزندان حسین 4 نگ یس از دیگری خو اهند بو د. 

آنان هستند که خداوند در این کلامش قصد کرده: «طیمُوا اثه رو طیوا سول و آولی 
ار که *۲ یمنی: «خدا را اطاعت کنید و از پامرهٌ و اولی الامر خود اطاعت نمائید». 





۳ منظور رقیه یا زینب دختر پیامبر 2 است که به ترتیب همسر عثمان بودند و هر دو بدست او بقتل رسیدند. 
۴ سوره نساه: آیة .۵٩‏ 
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سحل یت سس شصت و هت / ۳۵ 


سیس بامیر ت هر آبه‌ای که درباره ائمه : 2 نازل شده بود را تلاوت فرمود ۳ 


تفسیر رویای پیامبر 72 دربارة غاصبین 

میرالمزمنین م2 فرمود: ابویکر و عمر و عثمان برخاستند؛ و من با اصحابم ابوذر و 
سلمان و مقداد ماندیم. فاطمه و حسن و حسین هم ماندند و همسران و دختران 
انحضرت بجز فاطمه بر خاستند. 

پیامب رل فرمود: «اين سه نفر را با نه نفر از بنی امیه -که فلانی از آل ابوسفیان "۲ و نیز 
هفت نفر از اولاد حکم بن ابی العاص بن امیه از جمله آنانند-را دیدم که امّتم را به قهقری 


و عقب برمی‌گرداندند». 


پیشگوئی امیرالمزمنین: از جنایات زیاد 
امیرالمومنین له این سخنان را می‌فرمود در حالیکه خانه زباد مملرٌ از اصحاب 
سپس حضرت روبه آنان کرد و فرمود: آنچه شنیدید کتمان کنید مکُر از کس یکه 
طالب هدایت باشد. ای زیاد. دربار؛ شیعیانم بعد از من از خدا بترس! 
۱ تس ها ۳ فا 5 ه و ۹ 
سلیم می‌گوید: وقتی حضرت از نزد زیاد بیرون آمد روبه ما کرد فرمود: «بزودی 
معاویه او را بعنوان برادر خود ادعا می‌کند ۲" و او شیعيانم را می‌کشد خدا او را لعنت کند». 


۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ها ها ها ۱ ها ها ۱ ها اد اب و ی ۵ 8 8 8 8 ار ها و ها ها ها و و وا و و و و ۱ و و و هه 


روایت از کتاب سلیم: 
۱ اثبات الهداة: ج ۲ص ۵۰۹ , 





۵. این اتمام حجت با حضور ابوبکر و عمر و عثمان و برای آنان بوده است. جای تأسف است که: راوی بعنوان 
اختصار همه آیاتی‌که پیامب رل درباره امه 2 فرموده ذ کرنگرده است نا از لسان خود آنحضرت بیادگار بماند. 

۶. منظور معاویه بن ابی سفیان است. 

۷ج خ ل: امعاویه بژودی او را دعوت می‌کند و او قبول می‌کند و شیعيانم را می‌کشد. لعنت خدا بر او باده. 
و منظور از برادری معاویه همان است که چون زیاد بعنوان و لدالزنا معروف بود معاویه برای جلب شاطر 
او ادعا کرد زیاد پسر ابوسفیان و برادر خودش است که تفصیل آن در پاورفی ۸ از حدیث ۲۳ گذشت. 
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عقائد ابراهیم بن بزید نخعی" هنگام وفات و اقرار او به ائمه ابا 
د رکتاب سلیم از اعمش از خیلمه نقل کرده "که گفت: 


هنگامی‌که ابراهیم نخعی در حال وفات بود به من گفت: «مرا به خود نزديك کن»: 
من هم چنین کردم. گفت: «شهادت می‌دهم که خدایی حزاله یست. یکی است و شریکی 
ندارد. و شهادت می‌دهم که محمَدء پیامبر خداست و اينکه علی بن ابیطالب صلوات 
اه علیه وصی محمّد است. و حسن وصی علی: و حسین وصی حسن: و علی 
بن‌الحسین وصی حسین است» . 

راوی می‌گوید: سپس ابراهیم نخعی از هوش رفت و افتاد. گفتم: «جی هی»" ! او به 
هوش آمد وگفت: غیر تو هم آن سخنان مرا شنید؟! گفتم: نه. گفت: بر همین عشده 


زنده‌ام و بر همین می‌میرم؛ و علقمه و اسود" نیز همین عقیده را داشتند» و هرکس بر این 





۱. ابراهيم نخعی ابوعمران ابراهیم بن یزید ین اسود از طایفة مذحج است که در سال ٩۶‏ در که فه وفات بافته است. 
علقمه و اسود هم که در اين حدیث مذکورند عمو و دائی او هستند. 

۲. عبارت در نسخه‌ها چنین است. ولی ظاهراً اين حدیث از روایات ابان بن ابی عباش به نقل از عمش 
است که در کتاب سلیم آورده استا. 

۳ ابراهیم امامان را تا زمان خود ذ کر کرده است. 

۴ «عیّ هیْ» به‌عنوان بیدار کردن او که از هوش رفته بود» است. 

۵. علقمة بن قیس بن عبداثه در ژمان پیامبر تٌ بدنیا آمد و در سال ۶۲ پا ۷۳ د رکوفه از دیا رفت. و ظاهرا همان 
کسی است که در صفیّن حاضر بود و شمشیرش را غرق در خون می‌کرد و در جنگ مجروح شد و یک 
پایشن عنعوب گیردنق او در دینش فقیه و از قرائت کنندگان قرآن بود. او از افراد مورد اعتماد 
امیرالمزمنین 3 و از بزرگان تابعین و رژسای آنان و زاهدانشان بشمار می‌آمد. 
اسود بن زید نخعی نیز از اصحاب امیرالمژ منین 4 بود که در سال ۷۴ در گذشت. 
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سس ,_ع_حدث شصت‌وهشت/ ۱۳۷ 


عقیده نباشد چیزی از عقاید دُرستَ نداردا. 


روایت از کتاب سلیم: 


اثبات الهداة: ج ۱ص 2۶۶۱ ۰۸۵۱ 


۶ . منظور از این حدیث این است که سه نفر مذکور در آن که از بزرگان علمای اسلام به‌شمار می‌آیند با 
اينکه در ظاهر ولابت اهل بیت 2 را مدعی نبودند ولی عفيد؛ قلبی‌شان که هنگام مرگ بروز داده‌اند 


تین نو 2 ۵ ۳ 
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تاه : و صست امیرالمومنین لت و شاهدان: 
معرفی ائمه لول و سپردن و دابع امامت کلام امیرالممنین + دربارة 
این ملجم. 

متن وصیّتنامة امیرالم زمنین 3: تقوی» اسلام؛ اتحاد بر حی» اصلاح 
در له [سجب؛ ایتام؛ قرآن؛ همسایگان؛ زر نمان) کات زورهه شرا 





ساعات آخر عمر امیرالمژمنین 


حهاد؛ فرزندان پیامی رت و اصحابت آنحشرت؛ زنان؛ امر به 
معروف» نیکی به یکدیگر خداحافظی امیرالممنین 372. 


وصتت امیرالمژمنین:#: و شاهدان 

سلیم می‌گوید ا: در وصیّت امیرالمزمنین 3 هنگامی‌که به پسرش امام حسن 12 
وصیّت می‌فرمود حاضر بودم. 

بحضرت بر وصیّتش امام حسین 1 و محمّد و همه فرزندانش و اهل بیت و روسای 


شیعیانش را شاهد گرفت. 


سپس امیرالم و منین ۹ کتایها؟ و اسلحه را به امام محسن تشه سیرد و فرمود. پسرم 
بیامبر عٌِّ به من دستور داده به تو وصیّت کنم و کتابها و اسلحه‌ام را به تو بسپارم همانونه 


1 این حد یت در کتاب #عییت ! صیح حلو سیی از اسام بافر جد تقل ده و ال آن جنین اسب امام تاقر 12 فر عود: 
ارء وصتت امیرالمة منین ۹ است؛ و این نسخه‌ای از کتاب سلیم بن قیس هلالی است که به ابان داده و 
برایش قرائت کرده است. ابان می‌گوید: آن را خدمت امام زین العابدین 1 خواندم و حضرت فرمود: 





ط_ در کتاب کافی ۲ فشه: کتاب. 
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حل بت شصت و نه | ۳۹ 
که پیامبر 2 به‌من وصیّت فرمود و کتابها و اسلحه‌اش را به من سپرد. آنحضرت به من 
دستور داده تا به تو امر کنم که وقتی مرگت فرا رسید آنها را به برادرت حسین بسپار. 
سپس حصرت روبه امام حسین ۸ کرد و فرمود: پیامیر عل به تو دستور داده که آنها 
8 ۵( 
رابه این پسرت بسیاری -و در این حال حضرت دست نوه‌اش حضرت علی بن 
الحسین 2 را که در سنّ کودکی بود "گرفت و او را به خود نزدیک کرد و فرمود: 
«پیامب رح به تو دستور داده که آنها را به پسرت محمّد" بسپاری. از قول پیامیر و از فول 
من به او سلام پرسان». 


کلام امیرالمقمنین 1 دربارة ابن ملجم 

سپس حضرت روبه پسرش آمام حسن + کرد و فرمود: پسرم تو بعد از من صاحب 
اختیار مردم و صاحب اختیار خون من هستی. | گر بخشیدی حق توست. واگ رکشتی یک 
ضربت بجای یک ضربت ( که او به من زده است) بزن و او را قطعه قطعه مکن». 


متن وصیتنامه امیرالمومنین ۱ 
سپس فرمود: بنویس: 


این است آنجه علی ین اببطاب به آن وصیّت نموده است: 
وصیّت می‌کند که شهادت می‌دهد به اینکه خدایی جز اه نیست» یکی است و 


شریکی ندارد. و محمّد بنده خدا و پیامیر اوست که او را به هدایت و دین حق فرستاده تا 


۳ در کتاب فقیه و تهذیب عبارت چنین است: امیرالمژمنین 1 روبه پسرش امام حسین 1 کرد و فرمود: 
«پیامیر تلو به تو دستور می‌دهد که آنها را به بسر.ت علی بن الحسین بسپاری». سپس رو به امام سیحاد 32 
کرد و فرمود: «پیام عّ به تو دستور داده که آنها را به پسرت محمّد بن علی بسپاری...؛. 

۴ سنّ امام سجّاد1 هنگام شهادت امیرالمژمنین 3 دو سال بوده است. 

۵. منظور امام باقر 4 است. 
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۹3 / اسرار ال فحیل ط 





بر همه ادیان غاب کند ا گر چه مشرکین را خوش نیاید. 
نمازم و عبادتم و زندگی و مرگم برای خدای رب العالمین است که شریکی ندارد. 
به این مطلب دستور داده شده‌ام و من از تسلیم شدگانم. 


نقوی, اسلام. اتحاد بر حق. اصلاح 

سپس ای حسن تو را و همه فرزندان و اهل بیتم را و هرکس از ممنین را که این 
نوشتة من به او می‌رسد به تقوای خداوند پروردگارتان وصیّت می‌کنم. از این دنیا نروید 
مگر آنکه اسلاء را پذیرفته باشید. همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید!. 
من از پیامبرعة شنیدم که می‌فرمود: «اصلاح بین افراد بهتر از نماز و روزه بسیار است؛ و 
کینه و فساد بین افراد زایل کنندة دین است» " و قوّتی جز با كمك خداوند نیست. 


صلهة رحم, ایتام. قران. همسایگان 

به فامیل خود توجه کنید و با آنها ارتباط داشته باشید تا خداوند حساب را بر شما 
اسان کند. 

خدا را خدا را دربارة ایتام در نظر بگیریدء دهان آنان را تغییر ندهید" و آن عده از 
یتیمان که نزد شما هستند ضایع نشوند. از پیامبر ۶ شنیدم که می‌فرمود: «هرکس مخارج 
بتیمی را بر عهده بگیرد تا او مستخنی شود خداوند در مقابل آن بهشت رابر او واجب 
می‌کند همانطور که به خورنده مال یتیم آتش را واجب می‌نماید». 

خدا را خدا را دربارة قرآن در نظر بگیرید. در عمل به آن دیگران از شما سبقت نگیرند. 





۶ . در کتاب فقبه در اینجا اضافه شده: «رَاذ کروا مه له کم اد کم دام ال ین فلُویکُغه یعنی نعست 
خدا را به‌یاد بیاورید آن هنگام که دشمن بودید و خداوند بین قلوب شما را الفت داد. 

۷ کلم «حالقة» بمعنی تراشنده است که زایل کننده معنی شده است. عبارت در کتاب کافی (ج ۷) چنین 
است: از بین برنده و زایل کنند؛ دين فساد بین افراد است. 

۸ یعنی غذای آنان در اثر بی‌سربرستی تغیر نکند و غذای پست‌تر نشود. در کتاب کافی (ج ۷ و تهدیب 
عبارت چنین است: دهان آنان یک روز خالی و یک روز پر نباشد. و در کتاب فقیه چنین است: 


صد‌ایشان بلند بسو د. 
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حدبث شصت وه / ٩۶۱‏ 


۲ هت ی , یی نع سس 
خدارا خدارا دربار؛ همسایکانتان در نظر بگیر بد. که پیامب 2 دربارة آثان سفارش 


گر ده است " 


حج. نماز. زکات. روزه. فقراء , جهاد 

خدا را خدا را درباره خانة پروردگارتان در نظر بگیربد. تا زنده هستید از شما خالی 
نماند» که | گر خانة خدا ترک شود به شما مهلت داده نمی‌شود ". و کمترین چیزی که 
قاصد بیت ال با آن بر می‌گردد آن است که گناهان گذشتة او آمرزیده می‌شود. 

خدا را خدا را در نظر بگیرید دربار؛ نما که بهترین عمل و ستون دین شماست. 

خدا را خدا را در نظر بگیرید دربارة زکات؛ که غضب یروردگارتان را خاموش 
می‌کند. 

خدا را خدا را در نظر بگیرید دربارة ماه رمضان, که روز؛ آن سپری از آتش است. 

خدا را خدا را در نظر بگیرید دربار؛ فقرا و بیجارگان. با آنان در زندگی خود 
شریک شوید. ۱ 

خدا را خدا را در نظر بگیرید دربار جهاد در راه او با اموال و جانهایتان. در راه خدا 
دو نقر جهاد می‌کنند: امام هدایت و مطیع او که به هدایت او اقتدا می‌کند. 


فرزندان پیامبر #22 و اصحاب انحضرت 

خدا را خدا را در نظر بگیرید دربار؛ فرزندان پیامپرتان". در بین شما مورد ظلم 
قرار نگیرند در حالیکه قدرت بر دفاع از آنان داشته باشید. 

خدا را خدا را در نظر بگیرید دربارة آن دسته از اصحاب پیامپرتان که بدعتی ایجاد 
نکرده‌اند و بدعت‌گذاری را بناه نداده‌اند. پیامبرع2# دربار؛ُ آنان سفارش کرده. و 





٩‏ در کتاب فقیه: خدا و پیامبرش ت22 دربار؛ آنان وصیّت کرده‌اند. 
۰ یعنی عذاب و بلائی بر سما ازل می‌شود. 
۱۱ اج خ ل: اذمه بیاسر تان», در این صورت منظور اهل ذ مه می‌شوند که تحت حمابت کشور اسلدام هستنك. 
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13 / اسبرار ال محمد بت ِ_ 


بدعت‌گذار از آنان و او غیر آنان و پناه دهنده بدعتگزار و لعنت کر ده آست. 


زنان, امر به معروف, نیکی به یکدیگر 

خدا را خدا را دربار زنان و غلامان و کنیزانتان در نظر بگیرید. در راه خدا از 
ملامت سرزنش کننده‌ای نترسید تا خدا شما را کفایت کند "و با مردم سخن نیک 
بگوید همانطور که خدابه شما دستور داده است. 

امر به معروف و نهی از منکر را ترکک نکنید» تا در نتیجة ترکک آنها خداوند امور را 
به‌دست اشرارتان بسپارد؛ و دعا کنید ولی خدا شما را اجابت نکند. 

پسرانم» بر شما باد بر ارتباط و بخشش و نیکی نسبت به یکدیگر. از نفاق و قطع 
ارتباط و قهر با یکدیگر و تفرقه بپرهيزید. در نیکی و تقوی یکدیگر را کمک کنید و بر 
گناه و دشمنی» یکدیگر را یاری ندهید. تقوای خدا را پيشه کنی که عذاب خداوند شدید 


ات 


خداحافظی امدرالمو منین 1 
خداوند شما اهل بیت را حفظ کند» و پیامبرتان "" را در میان شما حفظ نماید. شما را 
به خدا می‌سپارم و با شما خداحافظی هقی ۱۳ 
سیس امیرالمو منین 2 همچنان «لا اله الا لّ» می‌فرمود تا از دنیا رفت. و این در 
اولین شب از ده آخر ماه ربضان یعنی شب بیست و یکم. شب جمعه از سال چهلم 


شجر بت بو د. 





. در کافی (ج ۷) عبارت چنین است: خدا را خدا را دربارة زنان و غلامان و کنیزانتان در نظر بگیرید؛ زیرا 
آحرین کلامی که پیامبر تان فرمود اين برد که: «شما را دربارة دو ضصعیف سفارشض می‌کنم: زنان و غلامان و 
کت انتان. نمازه نمازه نماز. در راه خدا از ملامت سرزنش کننده‌ای نترسید» خداوند شما را از شر آنانکه 
شما را اذیت می‌کنند و پر شما ظلم می‌کنند کفایت می‌کند. 

۳ در کتاب غیت: فرزندانتالن. 

۴. در کتاب غیست: «بر سما سلام و رحمت خدا را می‌رسانم». البته این عبارت به‌معنی خداحافظی است. 


1 


"رین 
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از دب 
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۵ ۵ که از وا وا ۱ ها ها ما تن اه ور و ۱ ۱ 6 ۱ ۵ ۱۱ ۵ ها از ها ۱ لا نا ها تا ها با ها ها اه باب ها تا ۵ 


ون 


اس ۹ ح ۲۸۳. 
۴ غیبت شیخ طوسی: ص ۰۱۱۷ 
۵ . اعلام الوری طبرسی ص ۲۰۷. 
روایت از غیر سلیم: 
۱ کافی: ج ۱ص ۲۹۸ ح ۵ . 


نت 


م۷ 
کمترین اعتعفاد یکت مبمن ؛ ولایت و برائت اجمالی و تفصیلی» کسی 
که حق را تششصی نمی‌دهد ناهبی مشر لك و کافر است. 


کمترین اعتقاد یک موّمن 

سلیم می‌گوید: به امیرالمومنین 1 عرض کردم: يا امیرالممنین» آن مسئله‌ای که 
حتماً باید معتقد بود چیست. و آن مسئله‌ای که اگر به آن معتقد شدم شك در غیرآن برایم 
جایز است کدام است؟ 

حضرت فرمود: هرکس شهادت دهد به اینکه خدایی جز له نیست و یکی است و 
شریکی ندارد و اينکه محمّد بنده؛ خدا و پیامیر اوست. و به آنچه خدا نازل کرده و 
بپاداشتن نماز و پرداختن زکات و روز ماه رمضان و حج خانة خدا و ولایت ما اهل بیت و 
برائت از دشمنانمان اقرار کند؛ و از هر مست کننده‌ای اجتناب کند. 


ولایت و برانت اجمالی و تفصیلی 

عرض کردم: فدایت گردم» اقرار به آنچه از جانب شما آمده اجمال باشد یا باید 
تفسیر شده باشد؟ فرمود: نه» بلکه اجمالاً کافی است. 

عرض کردم: فدایت گردم؛ مست کننده چیست؟ فرمود: هر نوشیدنی که وقتی 
خورندة آن زیاد بنوشد مست می‌شود؛ یک جرعه بلکه یک قطره از آن هم حرام است. 

عرض کردم: فدایت گردم؛ آنچه فرمودی روشن شد مگر مسئلة ولایت. آیا همه 
بنی هاشم را شامل می‌شود یا مخصوص فقهاء و علمای شما است؟ و دیگر مسئله برائت 
از دشمنانتان» باید از کسانی‌که با همه شما دشمنی می‌کنند برائت اظهار کنيم یا حتی اگر 
کسی با یک نفر از شما دشمنی کند باید از او برانت جست؟ 
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زا 


حل بت هفتاد / ٩۶۵‏ 





حضرت فرمود: ای برادر هلالی (» سال کردی جوابش را بفهم. اگر ولایت سا 
اهل‌ییت را اجمالاً پذیری و از دشمنان ما اجمالاً برائت بجونی برایت کافی است. اگر 
خداوند امامان از ما که اوصیاء و علماء و فقهاء هستند را به تو شناسانید. تو هم آنان را 
شناختی و به اطاعت آئان اقرار کردی و از آنان اطاعت نمودی. در این صورت مومن به 
خداوند و از اهل بهشت هستی. اینان افرادی هستند که بدون حساب وارد بهشت 


۳۹ 


کسی که حق را تشخیص نمی‌دهد 

اگر به یگانگی خدا معتقد شدی و شهادت داد ی که محمّد رسول خداست. و قبول 
کردی مسائلی را که بين همه اهل قبله در آن اختلافی نیست و اتفاق دارند که خداوند به 
آنها امر کرده یا از آن نهی نموده است. و مسئله امامت و وصیّت و علم و فقه برایت 
مشکل شد. و علم آن رابه خدا وا گذا رکردی با اهل بیت دشمنی نکردی و از آنان برائت 
نجستی و در مقابل آنان عَلم دشمنی بر نیفراشتی, در این صورت تو نسبت به این مسائلی 
که نمی‌دانی جاهل حساب می‌شوی و از آنجه امل فضیلت و ولایت به آن هدایت 
یافته‌اند گمراه هستی. مشّت خداوند دربار؛ تو جاری خواهد بود: | گر تو را عذاب کند 
بخاط رگناهت است. و اگر تو را ببخشد بخاطر رحمت او است. 


ناصبی مشرک و کافر است 

اما کسی‌که عداوت ما را معتقد است و با ما دشمنی می‌کند. مشرک و کافر و دشمن 
خل است. 

و عارفین به حق ما که به ما ایمان دارند؛ مومنین و مسلمین و دوستان خدا هستند. 


سس 
سح 


۱, مخاطب سلیم پن قیس هلالی است. 
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در این بخش ۲۳ حدیت ذکر می‌شود که در کلب حدیت از 
سلیم بن قیس نقل شده و در نسخه‌های موجود کستاب سلیم 
وحود ندارد. این احادیث حزئی از کتاب او به‌صساب 
می‌آید زیرا آنچه از سلیم نقل شده از کتاب او بوده است. 
ذکر این احادیث بعنوان تکمیل کتاب سلیم و عرضده 
نسخه کاملی از آن است که شامل همذ روایات منقول از سلیم 


خواهد بود. به ص ۱۸۱ از معدمة همین کتاب مراصعه شود. 
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سس 


۷۱ 


تشناختن امام بعنی مرگك جاهلیّت معنای معرفت نداشتن به امام. 


نشناختن امام یعنی مرگ جاهلیت 

سلیم مي گو بد: از سلمان و ابوذر و مقداد که رحمت خدا بر آنان باد- حدشی از 
فول پیامبر مج شنیدم که فرمود: «هرکس بمیرد در حالیکه امامی نداشته باشد به مرگ 
حاهلّت از دنیا رفته است!. 


معنای معرفت نداشتن به اما 

سلیم این حدیث را بر جابر و ابن عباس عرضه کرد. آن دو گفتند: سلمان و ابوذر و 
مقداد راست و نيك گفته‌اند. ما هم در این حدیث حاضر بودیم و از پیامبرجدٌ شنیدیم. 

سلمان عرض کرد: با رسول ال شما فرمودی: «هرکس بمیرد و امامی نداشته باشد ! 
به مرگ جاهلت مرده است» با رسول اه اين امام کیست؟ 

حضرت فرمود: ای سلمان» از اوصیاء من‌اند. هرکس از امَتم بمیرد و امامی که او را 
بشناسد نداشته باشد به مرگ جاهیّت مرده است ". اگر نسبت به او جاهل باشد و با او 
دشمنی کند مشرك است. و اگر نسبت به او جاهل باشد ولی با او دشمنی نکند و با دشمن 
او هم دوستی نکند چنین کسی جاهل است ولی مشرك نیست. 


روایت با سند به مایم 
۱. کمال الدین: ص ۳۱۳ ح ۱۵. 

روایت از غیر سلیم: 
۱. عیون الاخبان به‌نقل بحار: ج ۲۳ ص 2۸۱ ۱۸. 
۲. کنر الفو اند ( کراجکی): ص 1۵۱ 





۱. در کتاب بحار: امامی بر او نباشد. 
۲ در کتاب بحار: هرکس از امتم بمیرد در حالکه امامی از آنان نداشته باشد» این مرگ جاهلیّت است. 
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دستور پیامبر نتم به تکلم امیرالمزمنین 1 با خورشید تکلم 
۱ از و و * ۰ اف 9 1 

سب و ببهوشی حاضران از تکلم خورشید تفسیر گفتار خورشید با 
امی الم منین مب . 


دستور پیامبرتت: به تکلم امیرالمو‌منین ‏ با خورشید 
9 ۱ ۱ ...مج 


شبی به امیرالم ‏ منین لب فرمود: فردا به کوههای بقیع برو 
و بر مکان بلندی از 


زمین بایست. وقتی خورشید طلوع کرد بر آن سلام کن. خداوند تعالی 
به او دستور داده به تو با صفّات ی که داری جواب د هل . 


تشد امیرالمومنین 1 با خورشید در حضور ابویکر و عمر و صحابه 
فردا امیرالمومنین نا بیرون آمد در حالیکه ابوبکر و عمر و عده‌ای از مهاجرین و انصار 
همراه آنحضرت بودنده تا به بقیع رسیدند و حضرت بر مکان بلندی از زمین ابستاد. همبکه 
خورشید طلوع کرد حضرت فرمود: «سلام بر تو ای خلق جدید خدا که مطیع او هستی». 
صدایی از آسمان شنیدند و جواب گو بنده‌ای را که می‌گفت: «سلام بر تو ای اول. 
و ای اخر و ای ظاهر. و ای باطن. و ای کسی‌که به هر چیزی عالم هستی»! 


تعجّب و بیهوشی حاضران از تکلم خورشید 
وقتی ابوبکر و عمر و مهاجرین و انصار سخن خورشید را شنیدند از هو رفتند. 
آنان بعد از چند ساعت بهوش آمدند در حالیکه امیرالمومنین نا از آن مکان رفته بو د! 
همگی خود رابه حضور پیامبر 22 رسانیدند و عرض کردند: شما می‌گونی علی 
بشری مثل ما است. خورشید او را با سخنانی مخاطب قرار داد که خداوند خود را با آن 
مخاطب قرار داده است!! 
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تفسیر گفتار خورشید با امیرالمومنین 1۶ 

پامر تب فرمود: ز او چه شنیدید؟ گفتند: از خورشید شنیدیم که می‌گفت: «سلام بر تو 
ای اوّل»! فرمود: راست گفته است» او ال کسی است که به من ایمان آورده است. 

گفتند: از خورشید شنیدیم که می‌گفت:«ای آخره! فرمود: راست گفته است؛ او آخرین 
کسی‌است که با من تجدید دیدار می‌کند.او مراغسل و کفن می‌کند و مرا داخل فبرم می‌نماید. 

گفتند: از خه رشید شنیدیم که می‌گفت: «ای ظاهر»! فرمود: راست گفته است؛ همه 
علم من برای او ظاهر شده است. 

گفتند: از خورشید شنیدیم که می‌گفت: «ای باطن»! فرمود: راست گفته است. همه 
اسرارم در باطن اوست ". 

گفت: از خورشید شنیدیم که مرگفت: ی کسی که به هر چیزی عالم هستی فرمود: 
راست گفته‌است.اوست عالم به حلال و حرام و واجبات ومستحبات و آنچه از این قبیل است. 


همه بر خاستند و گفتند: «محمّد ما را در ظلمت انداخت»!! و بعد از درب مسجد 


بیرون رفتند. 
روایت با سند به سلیم: 
۱. عبون المعحزات: ص ۴. 
روایت از غیر سلیم: 
فضائل شاذان: ص ۶۹ . 


۲. ما نزل من القر آن به‌نقل کنزالفوائد نجفی به‌نقل 
۳. ارشاد القلوب دیلمی: ج ص ۳۳. 

۴ الهداية الکبری (نسخه خطی): ص ۱۷. 

۵ . فرائد السمطین: بات ۰۲۸۸ 


۱. در کتاب بحار: باطن هم اسرارم نزد اوست. 
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فاید؛ محبّت امیرالم مین 3 » منزلت محتین علی للذ نزد پروردگار. 
فاندهة محنت امیرالمو منین با 
سلیم از عبدالله بن عباس نقل می‌کند: 
مردی خدمت پیامبر 3 آمد و عرض کرد: آیا محیّت علی برای من نفعی دارد؟! 
فرمود: وای بر تو! هرکس او را دوست بدارد مرا دوست داشته, و همرکس مرا دوست 


بدارد خدا را دوست داشته» و هر کس خدارا دوست بدارد خدا او را عذاب نمی‌کند. 


مدزلت محبین علی: نزد پروردگار 

آن مرد عرض کرد: دربارة فضیلت محیّت علی :3 به من خبر بده. فرمود: بزودی در 
این باره از پروردگارم سوال می‌کنم. 

همان وفت جبرئیل نازل شدء و حضرت از او سوال کرد و سخن آن مرد را برای او 
گفت. جبرثیل عرض کرد: «بزودی در این باره از پروردگار سژال می کنم»» و بالا رفت. 

خداوند به او وحی فرستاد: به محمّد انتخاب شده‌ام از من سللام برسان و به او بگو: 
«تو نسبت به من همانگونه هستی که من خواسته‌ام. و علی نسبت به تو همانگونه است که تو 
نسبت به من هستی. و محبّین علی نسبت به من همانگونه هستند که علی نسبت به تو است». 


روایت با سند به سلیم: 
۱ کنزالفواند کراجکی جزء چهارم به‌نقل الجواهر 
السنیه شیخ حر عاملی: ص ۳۰۳. 
روایت از غیر سلیم: 


۱, کنزالفوائد کراجکی جزء چهارم به‌نقل از مائة 
منقبه ابن شاذان؛ به تغل الجو اهر السنیة: ص ۳ 


(. بسیار جای تأسّف است که حدیث بطور کامل پدست ما نرسیده است. 
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علی 2 اسبق سابقین و افرب مقربین. 


علی: اسبق سابقین و اقرب مقربین 

سلیم از امام حسن مجتبی1 از پدرش امیرالممنین 13 نقل می‌کند که دربارة کلام 
خداوند عزوجل «وَالمَابقون لش ابو اولیکک المقَیُونَ»۲ «سابقان سابقانند» آنان 
معربانند» فرمود: ۱ 

«من با سابقه‌ترین سابقه‌داران به‌سوی خداوند و پیامبرش؛ و نزدیکترین مقرّبان به 
درگاه خدا و رسولش هستم». 


روایت با سند به سلیم: 
۱ تأویل الایات الظاهرة نجفی: ج ۲ ص ۶۴۲ ۴. 
۲ کنزالفواند کراجکی (نسخه خطی): ص ۳۶۹. 
روایت از غیر سلیم: 


حد بت را با جند سند نقل کرده است. 


۳۳۳۳۳5 


۱. سورة واقعه: آبه‌های ۱۰ و ۱۱. 
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پیام مهم ابوذر در ایام حٌ دربارة اهل ست تلا مو اه ابو ذو تو سعط 
عثمان و دفاع امیرالممنین لت و مقداد. 


پیام مهّم ابوذر در ابّام حج دربار* اهل بیت ‏ 

سلیم می‌گوید: در ایام ح جکه من وحنش بن معتمر در مکه بودیم؛ ابوذر برخاست و 
حلقَُ د رکعبه را گرفت و با بلندترین صدایش نداکرد: 

ای مردم» هرکس مرا می‌شناسد که می‌شناسد: و هرکس مرا نمی‌شناسد من جندب 
ين حناده هستم. من آبودرم. 

ای مردم» من از پیامبرتان شنیدم که می‌فر مود: «مَثْل اهل‌پیتم در میان امته ۱۲ 
نوح در میان فومش است. هرکس سوار کشتی شد نجات یافت و هرکس آن را رها کرد 
غرق شدا. و مّل اهل بیتم مَعْل باب حطه است» ۳ 

ای مردم؛ من از پیامبرتان شنیدم که می‌فرمود: «من در میان شما دو حیز بافی 
گذاشتم. مادامی که به آن دو تمک کنید هرگز گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا و اهل بیتم...؛ 
وا آ اضف 


موْاخذة ابوذر توسط عثمان و دفاع امیرالمومنین ی و مقداد 

وقتی ابوذر به مدینه آمد عثمان سراغ او فرستاد و گفت: «چه باعث شد که این برنامه 
را در ایّام حج بپا کردی؟ گفت: پیمانی بود که پیامپ رت با من عهد کرده بود و به من امر 
فرموده بود. 

عشمان گت چه کسی به این مطلب شهادت می‌دهد؟ امیرالمومنن 12 و مقداد 


۱ در کتاب بحار: هرکس از کشتی عقب بماند غرق می‌شود. 
۲ باب حطه در پاورقی ۱۷ از سر آغاز کتاب در ص ۱۹۷ بیان شد. 
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بر خاستند ۴ سهادت دادید) ۴ رعل شر سه به‌راه افتادند. 


عثمان گفت: این مرد و دو رفیق شسگمان می‌کنند شخص مهمی هستند * !! 


روایت با سند به سلیم: 
, احتجاج طبرسی: ج ۱ص ۲۲۸. 
۲ نزهة الکرام: ص ۵۵۵ . 

روایت از غیر سلیم: 
۱ امالی شیخ طوسی: ج ۱ص ۵٩‏ . 
۲. امالی شیخ طوسی: ج ۱ص ۰۳۵۹ 
۳.امالی شیخ طوسی: ج ۲ص ۷۵ 
۴ امالی شیخ طوسی: ج ۲ص 4۶ 
۵.امالی شیخ طوسی:ج ۲ ص ۰۱۲۷ 
۶.امالی شیخ طوسی: ج ۲ ص ۲۳۷. 
۷ امالی شیخ طو سی: ج ۲ص ۲۴۲ 
۸ بشارء المصطفی: ص ۰۱۰۳ 
4. طرائف: ص ۲۲. 
۰ تذکرة الخواص: ص ۰۳۲۳ 


0 
۴ خ ل: مان می‌کنند در کار مهمی هستند. 
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خطبة امام حسن مجتبی لباز هنگام صلح با معاویه: صلح با معاو به 


دلیل بر حقائیت او نیست. !گر امت با امام حق بیعت می کردند» ات 


اما ۳ 1 ۱ 0 ۹ 
سردم بهترین رااز دست دادند. 


خطبة امام حسن مجتبی :: هنگام صلح با معاو یه 


حمد و تثثای الهی بحا اورد و فرمود: 


صلح با معاویه دلیل بر حقانیت او نیست 


۱ تس 
ای مردم» معاویه گمان می‌کند من او را برای خلافت سزاوار دانستم و خود را برای 


آن اهل ندانستم و معاویه دروغ می‌گوید. من اختیارم بر مردم از خودشان طبق کتاب 
ححل | و سنت پیأمبر شش بیستر ات 


اگر امت با امام حق ببعت می‌کردند 

به خداوند قسم یاد می‌کنم» | گر مردم با من بیعت می‌کردند و مرا اطاعت میکردند و 
مرا یاری می‌نمودند اسمان قطرات بارانش را و زمین برکتش را به آنان ارزانی می‌داشت. 
و توای معاویه در خلافت طمع نمی‌کردی . 


امت امام حق را عمداً رها کردند 
این در حالی است که پیامبرء33 فرموده: «هیچگاه امَتّی امر خود را به کسی 
نمی‌سپارند که در بین آنان عالم‌تر از او باشد مگر آنکه کارشان همچنان روبه پائین 


 ز‎ 





۱ خ ل: شماها ای معاویه در خلافت طمع نمی‌کردید. 


02۳0060 07 21۲ 


1 / اسرار آل محمد نب 





می‌رود تا آنجا که به دین گوساله پرستان برسند»! 

بنی‌اسرائیل هارون را رها کر دند و به گوساله رو آوردند در حالیکه می‌دانستند 
هارون خلیقة موسی است. این امت هم علی را رها کردند در حالیکه از پیامبرءحٌ شنیده 
بودند که به علی 12 می‌فرمود: «تو نسبت به من بمنزله هارون نسبت به موسی هستی بجز 


نبوّت. که پیامبری بعد از من نیست». 


ردشهة صلح امام حسن 17 عدر الهی 

پیامب رل از شرّ قوم خود فرار کرد در حالیکه آنان را به‌خدا دعوت می‌کرد تا آنجا 
که به غار فرار کرد. ا گر آنحضرت یارانی بر علیه آنان می‌یافت فرار نمی کرد. ای معاو یه 
من هم اگر یارانی پیدا می‌کردم با تو بیعت نمی‌کردم. 

خداوند هارون را در وسعت قرارداد هنگامی‌که او را ضعیف شمردند و نزدیک 
بود او را بکشند و یارانی بر علیه آنان نیافت. همچنین خداوند پیامبر رادر وسعت فرارداد 
هنگامی‌که از قومش فرا رکرد و بارانی بر علیه آنان نیافت. من و پدرم نیز از طرف خداوند 
در وسعت هستیم زمانی که امّت ما را رها کردند و با غیر ما بیعت کردند و ما یارانی نيافتیم. 

انتها ستت‌هاو طلهاست که مکی یس از دیکری هی آ لقن 


مردم دهتردن را از دست دادند 
: تا 8 سس ها وا 5 ۳ 
ای مردم؛ ا گر ما بين مشرق و مغرب را بگردید کسی از فرزندان پیامبر جز من و 


روایت با سند به سلیم: 
۱ احتجاج طبرسی: ج ۲ص ۸. 
۲ العدد القویة: ص ۵۱اح ۶۲ . 
روایت از غیر سلیم: 
امالی شیخ طوسی: ج ۲ص ۱۷۱. 
۲ امالی شیخ طوسی: ج ۲ ص ۱۷۸. 
۳ البرهان به‌نقل بحار: ج ۷۲ص 2۱۵۱ ۲۹. 
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امام حسین2: پسر امام و برادر امام و پدر امامان 

سلیم از سلمان فارسی نقل می‌کند که گفت: 

خدمت پیامب رگ وارد شدم. در این حال امام حسین .1 بر زانوی حضرت نشسته 
بود و حضرت در صورت او با دقت می‌نگرست و بین دو چشم او را می‌بوسید ! و 
و 

«تو سید پسر سیّدی آ. تو امامی و پسر امام و برادر امامی, تو پدر امامانی. تو حجت 


خدا پسر حجت خدا هستی. تو پدر نه حجت خدا از صلب خود هستی که نهمی آنان 
قائم ایشان است» . 


۱ کفاية الائر: ص م5 
۳ ال الدین: ص ۲ج 1۰ 
۴ خصال: باب ۱۲ ح ۳۸. 





و می‌للسید. و در کتاب مودة القربی: گونه‌هایش را می‌بوسید. 

۲ ستّد در ایشجا به‌معی آقا است. 

۳ در کتاب مقتل خوارزمی عبارت چنین است: تو سیّد پسر سید پر سادات هستی. تو امام پسر امام پدر 
اسامان هستی. تو سحجت خدا سر حجت خدابدر ححتهای خداوند هستی. نه نعر از صلب تو که ز 
آنان قائم ایشان است. 

و در کتاب مودة القربی عبارت چنین است: تو سبّد پسر سیّد برادر سیّد هستی؛ تو امام پسر اماع برادو 
امامی؛ و حجت خدا پسر حجت خدا برادر حجت خدایی؛ و تو بدر نه ححت خدا هستی که نهم آتان 
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۵ . المائة منشة: ص ۱۲۴ منقبت ۵۸ . 
۶ . استنصار کراجکی: ص ٩‏ 
۷ مناقب ابن شهر آشوب:ج ۴ص ۷۰ 
۸ .منهاج الفاضلین (نسخه خطی): ص ۳۲ ۲. 
٩‏ مقتل خوارزمی: ج ۱ص ۱۴۵. 
۰. مودة القربی: ص ۹۵. 
روایت از غیر سلیم: 
۱. کفاية الاثر: ص ۰۳۰ 
۲. غاية المرام: ص ۴۶ و ۶۲۱ . 
۳. حلية الابرار: ج ۱ص ۷۳۰ 
۴ مودة القربی: ص ۵ 
۵ . المناقفب المر تضویة: ص ۱۲۹. 
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بسهشت مشتای چهارمجبوب خدا و رسول؛ وسعت علم 


امیرالمو منین عِبه علم ند امامان نت یا شامت. 


بهشت مشتاق چهارمحبوب خدا و رسول 

سلیم می‌گوید: روزی امیرالممنین 1 بعد از بازگشت از جنگ صفین و قبل از 
جنگ نهروان بیرون آمد در حالیکه ما در مسجد نشسته بودیم. حضرت نشست و ما 
اطراف او را گرفتيم. مردی عرض کرد: يا امیرالممنین» دربارة اصحابت به ما خبر بده. 
فرمود: بپرس. 

حضصرت جریان مفصلی را نقل کرد و سپس فرمود: من از پیامبر 222 شنیدم که ضمن 
سخنی طولانی می‌فرمود: خداوند مرا به دوست داشتن چهار نفر از اصحابم دستور داده 
است و به من خبر داده که آنان را دوست دارد و بهشت مشتاق آنان است. 

پرسیده شد: یا رسول اللّه» آنان کیانند؟ فرمود: «علی بن ابیطالب» و سپس سکوت 
ک د. کفجنك: با رسول اللّه انان کانند؟ فرمود: اعلی» و سپس سوت کرد. گفتند: با 
رسول‌الله آئان کیانند؟ فرمود: علی و سه نقر همراه او. علی امام و راهنما و هدایت کننده 
آنان است. منحرف وگمراه نمی‌شوند و بر نمی‌گردند» و روزگار بر آنان طولانی 


نمی‌شود و قلبغان را قساوت نمی‌گیرد. آتان سلمان و ابوذر و مقداد هستند. 


وسعت علم امیرالممنین:1 
سپس جریانی مفصل نقل کرد. بعد پیامبر 22 فرمود: «علی را برایم فراخوانید». من 
بطرف حضرت متوجه شدم » و آنحضرت هزار باب از علم را که از هر بابی هزار باب باز 


۱ کلمه « کیبت علیه» بعنی خود را روی انحضرت انداختم که به‌صورت فوق ترجمه شده است. در کتاب 
بجار : 1 تحترات مت وه مين شد. 
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می‌شود بطور سری به من آموخت. 
سپس امیرالممنین م1 رو به مااکرد و فرمود: از من سوال کنید قبل از آنکه مرا نایید 
قسم به آنکه دانه را شکافت و مردم را خلق کرد» من به تورات از اهل تورات عالم‌ترم و 
به انجیل از اهل انجیل عالم‌ترم» و به قرآن از اهل قرآن عالم‌ترم. 
قسم به آنکه دانه را شکافت و مردم را خلق کرد؛ هیچ گروهی نیست تا روزقيامت که 
به صد نفر برسد مگر آنکه من رهبر و راهنمای آنان را می‌شناسم. 
از من دربارة قرآن سژال کنید. در قرآن بیان هرچیزی و علم اولین و آخرین است. 


قران برای گوینده‌ای حرفی باقی نگذاشته است. 


علم نزد امامان نا قیامت 

فرمود: «تأویل قرآن را جز خداوند و فرو رفتگان در علم کسی نمی‌داند. آنان یک 
نفر نیستند. پیامبر علٌ از آنان است. خداوند به او آموخته و آنحضرت هم به من آموخته 
است. و سپس در نسل ما تا روزقيامت خواهد بود». بعد حضرت چنین فرائت فرمود: 
مه ما ترك آل موسی و آل هازون»" «قَیّه ای از آنجه آل موسی و آل هارون برجای 
گذاشتند». و من نسبت به پیامیر 222 بمتزلهة هارون نسبت به موسی هستم؛ و علم در نسل ما 


" ‌ ِ ت ۰ ۰ ۱ ۳ 
تا روزی که قیامت بر پا شود خواهد بود . 


روایت با سند به سلیم: 
1 تسیر فرات: ص ۹ 
21 تأویل الا بات الظاهرة: ج اضص ۵اح 1 





۲ سورة بقر ه: یه ۴۸ ۲. 

۳. در کتاب تأویل الأبات این عبارت را اضافه دارد: سپس حضرت این آیه را قرائت فرمود: «َجَعََها کلم 
ای فی عَشبهه بعنی: «آنرا سخن بافی در نسل او قرار داده. و سپس فرمود: پیامپر 2 نسل حضرت 
براهیم 1 است؛ و ما اهل بیت نسل حضرت ابراهیم 32 و نسل حضرت محمد ی هستیم. 
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انتخاب ناشایست مردم به اهل حق ضرر نمی‌زند 

سلیم می‌گوید: از علی 3 در ماه رمضان همان ماه ی که در آن شهید شد شنیدم؛ 
در حالیکه آنحضرت در میان دو پسرش امام حسن و امام حسین 2 و فرزندان عبدالله بن 
جعفر ین آبی طالب و شیعیان خاش بود؛ می‌فرمود: 

مردم را با آنچه برای خود پسندیده‌اند بحال خود بگذارید» و در دولت دشمنتان 
سکوت را برخود لازم بدانید. چرا که بدس تگرفتن دیگری حکومت شما را و نیز دشمن 
تجاوزگر حسود شما را نابود نمی‌کند و به شما ضرر نمی رساند ". 


مردم نسبت به اهل بیت:# سه گروهند 

مردم سه گروهند: گروهی به نور ما روشن هستند "؛ و گروهی بوسيلة ما ارتزاق 
می‌کنند. و گروهی بوسيلة ما هدایت می‌شوند و به دستور ما اقتدا می‌کنند و اينان کمترین 
گروهند. اینان شیعیان نجیب و حکیم و عالم و فقیه و باتقوی و با سخاوت هستند. خوشا به 
حال آنان و عاقبت بخیری ثصییشان باد. 


15 تک البصائر: ص ِ« 1 


. عبارت عربی روشن نیست و عین عبارت چنین است: الزموا انفسکم السکوت و دولة عدوکم فانه 
می‌شود: گروهی آبروی خود را از نسبت دادن خود به ما کسب می‌کنند. 
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۸۰ 


انمه:2: شاهدان بر مردم و امت و سط 
سلیم از امیرالممنین 3 نقل می‌کند که فرمود: خداوند تعالی ما را قصد کرده با این 
کلافت. : «کو نوا شهداء علی لناس و کین رل لک شهیدآ» ۰«تا شمابر مردم 
شاهد باشید و پیامیر بر شما شاهد باشد». پیامیر عبر ما شاهد است. و ما شاهدان خداوند 
بر خلقش و حجت او در زمینش هستیم. 
ما هستیم کسانی‌که خداوند جل اسمه دربارة آنان فرموده است: «و کذلک جَعَلنا کم 
امه وَسَطا» » «و اینگونه شما را امت وسط قراردادیم» ۳ 
روایت با سند به سلیم: 
۱. مناقب اين شهراشوب: ج ۳ص ۸۷. 
۲ شواهد التتزیل حسکانی: ج ۱ص 2۹۲ ۱۲۹. 
۳. تأویل الایات الظاهرة: ج ۱ص ۸۱ ۶۴ . 
۴ تفسیر مجمع البیان طبرسی: ج ۲ص ۲۲۴. 
۵ .کفاية الموحدین: ج ۲ص ۱۴۰ و ۱۷۹. 
۶ . احقاق الحق: ج ۱۴ ص ۵۵۳ . 
روایت از غیر سلیم: 
۱. تفسیر برهان: ج ۱ص 1۵۹ 





۱. سورة بقره: ایة ۱۴۳. 

۲ سورة بقره: آية ۰۱۴۲ 

۳ احتمالا در اشجا «وسطه کنابه از واسطه بین دا و خلق و بان یه قبل که شاهدان بر سردم تعبیر شده 
است. و شاید هم واسطه بین مردم و پیامبر لب باشد کما اينکه از ما بعد آیه معلوم می‌شود که می‌فرماید: 
«تکونوا شهداه علی اللاس و بگون ال[سول علیکم شهیداه. و در تفسیر برهان: ج ۱ص ۱۵۹ و ۱۶۰ ده 
حدیث نقل کرده که منظور از امّت وسط ائمه لا هستند. 
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۸۵ 


ائمه 2 معدن کتات و حکمت. 


انمه 2 معدن کتاب و حکمت 


(ما هستیم که خداوند بین ما رسولی را مبعوث کرد تا آباتش رابرای ما تلاوت کند و 
مارا تزکه نماید و کتاب و حکمت رابه ما یاموزد»". 


8 ۱ ۱ ۱۱ وا 5 ۱ ۲ ۱ ۵ ها ۵ ها ها ۱ ها ال نا ما مه ها ها ها و و 8 و و ۵ و ۵ 5 ۵ ۱ ها ۱ با ها ها ۱ ها ایحا و 


1. تأویل الایات الظاهرة: ج ۲ ص ۶۹۲ ۱. 
۲ کتزالفوائد نجفی (نسخه خطی): ص ۴۰۰. 
روایت از غیر سلیم: 


1 اشاره یه آیة ۲ از سورة جمعه و یز آیة ۱۶۴ از سورة ال همران است که بی‌فرماید: القد شب فقه غلی 
لمزیین لذ بَعت فهغ رشولا ین آنشیهم یثلو هم آیابه و یز کیهم و یلم الکذاب ‏ الجکنَة ..» 
هخداوند بر مژمنین مت گذاشت که پیامبری از خودشان را در بین آنان مبعوث نمود تا آیات حداوند را 
بر آنان بخواند و آنان را پاک کند و کتاب و حکمت را به آنان بیاموزده. 


020060 0۷7 1۲ 


۸ 


تفسیر یاسین و آل یاسین. 


تفسیر یاسین و آل باسین 
سلیم از امیرالممنین 1 نقل می‌کند که فرمود: 
پیامیر لد نام مبارکش یاسین! است» و سا هستیم کسانی که خداوند مب فر مابد: 


روایت با سند به سلیم: 
۱, تفسیر فر ات: ص ا۱۳- 
۲. تأویل الایات الظاهرة: ج ۲ص ۴۹۸ ۱۳. 
۳ تقسیر برهان: ج ۳ص ۴ ۷ 
۴ اللوامع النورانية: ص ۴ و ۱۳۲۳ 
روایت از غیر سلیم: 
۱. تسیر قمی: ص ۵۵ . 
۳ امالی صدوق: ص ۲۸۲. 





۱. سورءٌ صافات: ای .۱۲٩‏ 
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و۸3 


صوال حد‌اوند از انمه خت 


سوال خداوند از ائمه جد. 
سلیم از امیرالممنین 32 چنین نقل می‌کند: 
ز 0 رز اه که ِ 
کلام خداوند عزوجل: «و انه لذکه لك و لو مك و سَوّف تشألون» » «این (قران) 
برای تو و قومت یاد اور است و بزودی سوال می‌شوید» فرمود: ما قوم او هستیم و از ما 


سوال خه اهد شد. 


روایت با سند به سلیم: 
۱. تأویل الایات الظاهرة: ج ۲ص ۵۶۱ . 
۲ کنر الفو اند نجفی (تسخه خطی): ص ۲۹۲. 
۳ اللومع اللورانية: ص ۳۷۱. 
۴ تسیر برهان: ج ۳ص ۰1۳۴ 
روایت از غیر سلیم: 
1. تفیر نور التقلین: ج ۴ص ۴« 
۲ تفسیر برهان:ج ۴ص ۱۴۶. 
ی بحار: ج ۲۳ ص ۸۷ 





۱ سورة ژخرف: آیة ۴۴. 
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عذاب شد یبد در انتظار ظالمین آل محمل تال ۱ 


عداب تتسد ند در انتظار طالمین ال محصل ال 

سلیم از امیرالمومنین 1 نقل می‌کند که فرمود: 

کلام خداوند عزوجل:«فا آناگم سول فده و ما هام علهٌ انوا اتقو هن 
دید العقاب» ‏ «آنچه پیامب رت برای شما آورد بگیرید و آنچه شما را از آن نهی 
فرمود خود داری کنید و از خدا - دربار؛ ظلم به آل محمّد 92 -بترسید: که عذاب 


خداوند -نسیت به کسانی‌که به ایشان ظلم کنند - شد ید است!. 


روایت با سند به سلیم: 
۱. روضه کافی: ص 2۵۸ ۲۱. 
۲ تأویل‌الایات‌الظاهرة نجفی:ج ۲ ص ۶۷۸ ح۳. 
۳ تفسیر پرهان: ج ۴ص ۳۱۶. 
۴ کنزالفواند نجفی (نسخه خطی): ص ۳۳۶. 
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تفیر «زنده بگور» در قرآن به شهیدان اهل بت مس 
تفسیر «زنده بگور» در قرآن به شهیدان اهل ببت نج 
سلیم ین قیس از ابن عباس نقل می‌کند ا: 
کلام خداوند تعالی: «وَاذا مود یله » «هنگامیکه دربارة زنده بگور سوال 
شود». او کسی است که در واه دوستی ما اهل بیت کشته شو د. 


روایت با سند به سلیم: 
۱. تأویل الایات الظاهرة: ج ۲ص ۷۶۶ ۴. 
۲. کنر الفواند نجقی (نسخه خطی): ص ۳۷ 
روایت از غیر سلیم: 


1. تقسیر قمی: ج اض ۳۰۷ 

۲. کنزالفوائد نجفی (نسخه خطی): ص ۴۴۴. 

۲ تقسیر فرات: ص ۰۲۰۳ 

۴ مناقب ابن شهر اشوب. به‌نقل تفسیر نورالثقلین: 
ج ۵ص ۳( 


۷ بحار: ج ۲۳ ص ۲۵۶. 
۸ تفسیر برهان: ج ۴ص ۴۳۱و ۴۳۲. 


اگر چه تصریح به نام امیرالمژمنین 3 از اوّل این حدیث نشده ولی به دو قربنه باید از انحضرت منقول 
باشد: یکی اينکه در آخر حدیث کلمه «مودْتنا اهل البیت» است که بمعنی «دوستی ما اهل بیت» است و 
پیداست که ابن عباس از اهل بیت نیست. و دیگر اينکه سلیم در طول کتابش تفسیر قرآن را از غیر 
معصوم 1 نقل نکر ده است. 

۲. سورة تکویر: آیة ۸. 
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۱ 
۱. بایه‌های کفر: چهار پایة کف شعبه‌های فسق» شعبه‌های غلو» 
شعبه‌های شک شعبه‌های شبهه. 
۲ پایه‌های نفاق: چهار پایة نفاق» شعبه‌های هوای نفس» شعبه‌های 
سازشکاری:شعبه‌های غضبشعبه های‌طمع.سنن الهی وتوبه به درگاه‌او. 


۱ 
پایه‌های کفر 


چهار پادة کفر 
سلیم از امیرالممنین 1 نقل می‌کند که فرمود : 
کفر بر چهار بایه بنا شده است: فسق و غلو و شک و شبهه. 


شعبه‌های فسق 

فسق بر چهار شعبه است: جفا و کوردلی و غفلت و تجاوزکاری. 

هرکس جفا کند حق را کوچک می‌شمرد و عالمان دین را شدیداً مبغوض می‌دارد 
و ب رگناه بزرگ اصرار می‌ورزد. 

فرکسین کوردل باشد یاد خدا را فراموش می‌کند و در پی گمان می‌رود "و با خالق 
خود به مبارزه برمی خیزد و شیطان بر او الحاح می‌کند و بدون توبه و خضوع و عافل شدن 
ا زگناه * طلب مغفرت می‌کند. 





۱. بادآور می‌شود: این حدیث شامل معانی پیچیده و مشکلی است که احتیاج به تفسیر دارد و در حدیت ۸ 
همین کتاب قسمت اژّل این حدیث در پایه‌های ایمان ذ کر شد. در آنجا بادآور شدیم که علامه مجلسی 
در جلد ۸۶ بحار: ص ۳۶۵ به تفسیر و توضیح عبارات مشکل این حدیث پرداخته است. 

۲ در کتاب تحت العقول: مزمن را کوچک می‌کند. 

۳. در فتاب تحف العقول: احلاقش زشت می‌شو د. 

۴ کلمة «غفلت؛ در اشجا بصورت فرق معنی شد. 
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حدیث هشتاد و شش / ۷۷۹ 


هرکس فقلت کند بر نفس خود جنایت کرده و کارش معکوس و منقلب می‌شود و 
گمراهی خود را هدایت می‌پندارد و آرزوها او را فریب می‌دهد» و هنگامی حسرت و 
پشیمانی او را می‌گیر د که وقت آن گذشته و پرده از او برداشته شده و آنجه گمانش را 
نمی‌کرد برایش ظاهر شده باشد. 

هرکس از امر خداوند تجاوز کند شک می‌کند: و هرکس شک کند خداوند بر او 
برتری نشان می‌دهد و او را به قدرت خویش ذلیل می‌گرداند و بجلالت خود او را کی چکث 
می‌کند» همجنانکه به پروردگار کریم خود مغرور شده و در کار خود " افراط نموده است. 
شعبه‌های غلو! 

غلو بر چهار شعبه است: تعمّق وفرورفتن در نظریّه ومنازعه در آن وانحراف و لجاجت. 

هرکس (ییش از حد) تم قکند "به حق باز نمی‌گردد و جز غرق شدن در امور پیچیده 
چیزی برایش زیاد نمی‌شود؛ و فتنه‌ای از او رفع نمی‌شود مگر آنکه فتنة دیگری او را در خود 
فرو می‌برد؛ و دینش از هم گسیخته می‌شو د و در مسئله‌ای بهم پیچیده فرو می‌رود. 

هرکس در نظرئه منازعه و مخاصمه کند در اثر لجاجت طولانی به احمق بودن 


۹ ان 
موی وگ 
هرکس انحراف پیدا کند نیکی به چشم او قبیح می آید و بدی به چشم او نیک 
تست 5 
یات . 


هرکس لحاحت کند راهها بر او کوز هی شوه د و کارش موررد اعتراض قرار می‌گیرد و 


۵. در کتاب تحف العقول: در زندگی خود. 

۶ «غلوه در اینجا ظاهراً بمعنای بالا گرفتن خود در مسائل علمی است. 

۷ معنای تعمق در اینجا کاسلاً روشن نیست. معنای متن تاحای تقریب ذهتی است. 

۸ در کتاب تحف العقول: هرکس منازعه و مخاصمه کند ستی بین آنان را قطم می‌کند: و از طول لجاجت 
کارشان به گرفتاری می‌کشد. 


٩‏ در کتاب تحف العقول این جمله را اضافه دارد: و به مستی ضلالت دچار می‌شود. 
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۷۰ / اسرار ال محمد ند 





سعیه‌های شك 

شک بر چهار شعبه است: جدل و هوای نفس و تردّد و تسلیم شدن ".و این همان 
کلام خداوند عزوجل است که می‌فر ماید: «فبای آلاء ۳ ث تتماری) ا (پس به 
کدامیک از نعمتهای بروردگارت مجادله می‌کنی». 

هرکس از آنچه نزد اوست وحشت کند به عقب برخواهد گشت. 

و هرکس در دین محادله کند در شکف و تردید می‌افتد. و این از مومنان از او 
شقت نس گر ند و آخرین از آنان به او می‌رسند ۲ و شمهای شیطان او را زیر یا 
می‌گذارند. 

هرکس در مقابل هلااکت دنا و آخرت تسلیم شود بین این دو هلاك می‌شود و 
هرکس از آن نجات پیدا کند از زیادی یقین است "۰ و خداوند مخلوقی کمتر از یقین 
خلق نکرده است. 


شعبه‌های شبهه 
۱ شبهه بر چهار شعبه است: اعجاب و خوش آمدن از زینت. و فریب دادن نفس, و 
توحیه کجروی‌ها. و پوشاندن حق به باطل. 
به این صورت که زینت از دلیل منحرف می‌کند و فریب دادن نقس را به شهوت 
می‌اندازد و کجروی صاحبش را به انحراف عظیمی می‌اندازد و پوشاندن حق به باطل 
ظلماتی روی هم است. 
و اینها کفر و پایه‌ها و شعبه‌های آن است. 





۰ خ ل: جدل و ترس از حق و تردد و تسلیم در مقابل جهل و امل آن. 

۱ سورة نجم: آیة ۵۵. 

۲. در کتاب تحف العقول عبارت چنین است: هرکس در دینش تردّد داشته باشد اوّلین از او سبقت می‌گیرند 
و آخرین به او می‌رسند. 

۳. این جمله را می‌توان اینطور معتی کرد: از برکت یفین است. 
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پایه‌های نفاق 


چهار پادهة نفاق 


امیرالمومنین 3 فرمود:نفاق برچهار پایه است:هوای‌نفس وسازشکاری وغضب وطمع. 


شعبه‌های هوای نفس 

هوای نفس بر چهار شعبه است: ظلم و دشمنی و شهوت و طغیان. 

کسی که ظلم کند امور پیچیده‌اش زیاد می‌شود و مردم او را رها می‌کنند و بر علیه او 
کمک مین کتتدز 

هرکس تجاو زکند مردم از شر او در امان نیستند "۲ و قلب او سلامت نمی ماند و در 
شهوات نمی‌تواند نفس خود را کنترل کند. 

هرکس نفس خود را در شهوات ملامت نکند در امور خبیث فرو می‌رود *.. 

و هرکس طغیان کند عمداً و بدون دلیل گمراه می‌شود" . 


شعیه‌های ساز‌شکاری 


نار کاخ بر جهار شعبه است: نر معرور شدلن و ارژو در بر حذر بودد و عشب 
اند اختن و عده‌شا, 


و این بدآن صورت است که بر حذر بو دنل از حي با می‌دارد؛ و ععب انداختن و عده‌ها 


۴. در کتاب تحف العقول: از کسی‌که به او اطمینان کند خود را در امان نمی‌بیند. 
5 در کتاب تحف العقول: در حسر تها فرو عپی زود و در آن شناور می‌شود. 
۶ در کتاب تحف العقول: بدون عذر و دلیل گمراه می‌شود. 
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۲ / اسرار آل محمد ند 





موجب تفربط در عمل تا هنگام اج می‌شود و اگر آرزو نبود انسان حساب آنچه در آن 
است را می‌دانست: و اگر انسان حساب آنچه در آن است را می‌دانست بطور نا گهانی از 


ح ۰ ۹ ‌ اه ۹ ۷۷ 
وحشت و ترس می‌مُرد. و مغرور شدن باعث کوتاهی انسان در عمل می‌شود ۰ 


شعبه‌های غضب ‏ 

غضب بر چهار شعبه است: تکبر و فخر و غیرت کاذب و تعصب. 

هرکس خود را بالا بگیرد به حق پشت می‌کند. و هرکس فخر کند به فسق و فجور 
میتلا می‌شود؛ و هرکس غیرت کاذب نشان دهد بر گناهان اصرار می‌ورزد؛ و هرکس را 
تعصّب بگیرد ظلم می‌کند. و چه بد چیزی است در پل صراط کاری که بین پشت کردن به 


حق و فسق و فجور و اصرار بر کناهان و طلم باشد. 


شعیه‌های طمع 
طّ ۳ 1 1 - ۹ 0۹ 1 1۹ 
طمع چهار شعبه است:خوشحالی و شادی پیش از حد و لجاجت و روی هم آنباشتن : 
خوشحالی نزد خداوند بسندیده نیست. شادی بیش از حد عجب است؛ و لجاجت 
بلابی است برای کسی که او را مجبور به کشیدن با رگناهان کرده است. و روی هم انباشتن "۲ 
له و بازی و مشغولیّت است و تبدیل کردن چیزی که پست‌تر است به چیزی بهتر می‌باشد. 
و ابنها؛ نفاق و یابه‌ها و شعبه‌های آن است. 


سنن الهی و توبه به درگاه او 
خداوند بر بندگانش قاهر است. یاد او بلند و وجه او با جلالت است و هرچه خلق 


۷. در کتاب تحث العتول عبارت چنین است: و مغرور شدن به دنیا و تفریط در آخرت و تفریط در عقب 
انداختن وعده‌ها به کوردلی می‌کشاند. و ا گر عمل نبود انسان حساب آنچه در آن است را نمی‌دانست. 

۸ کلم «حفیظه» به دو معنی آمده است: ۱ -غشب. ۲ - تعضب در حفاظت جیزی. 

0 در تحثف العقول: تکر. 

۰ در تحف العف ل: کت 
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رطق هه و ۳7 


کرده زسا خلق کرده است. دو دس او باز و رحمت او هرچیزی را گر فته اس و ابر او 
۰ ب : 
صاهر و تور او نور دهنده است وبرکت او جوشان است و > سمتا او تو و می‌دهد. کتایش 
شاهد و حجّت او غاب و دین او خالص است. سلطان او ظاهر و کلمة او بر حق و میزان او 
از روی عدل است و پیامبران او ابلاغ کرده‌اند. 
سح ر | ۳ ی ۱ ۰ سم ی ۳ 
وند بدی را کناه و کُناه را فتنه» و فتنه را آلودگی قرار داده است. نیکی را 
۰ بت ۷۷۰ ۵ 
رضایت »و رضات را توبه و توبه را پا ک کننده قرار داده است. 
هرکس تویه کند هدایت می‌یابد؛ و هرکس به فتنه بیفتد گمراه می‌شود تا مادامیکه 
کات ی 1 نکر 4 کت ج اف بت نع ۲۲ 2 
به در نوبه نحرده و به کناه خود اعتراف ننموده است " . هیچکس جز هلا 
شونده بر علیه امر خداوند حرص و طمع نمی‌کند. 
الّه! الّه! چه وسعت دارد آنچه از توبه و رحمت و بشارت و حلم عظیم نزد خداوند 
ت ی 1 وش أ ۰ 
است. و چه ترسنا ک است انچه از فیدها و جهنم و بلاهای شدید که نزد خداوند است. 
شر من به اطاعت او دست يابد کرامت او را بخود جلب ی کت و هتر لسن در 


معصیت او وارد شود وبال عقاب او را خواهد چشید. و بزودی پشیمان می‌شوند. 


روایت با سند به سلیم: 
۱. کافی: ج ۲ص ۳۹۱ ۱. 
روایت از غیر سلنم. 
۱. خحصال صدوی: باب ۴ح ۷۴. 
۲ تهج البلاغه: ص ۴۷۳. 


۳. تحف العتول: ص ۱۰۹. 


۱ در کاب تحف العقول: غنیمت. 
۲ در کتاب تحف العقول در اینجا اضافه دارد: و نیکی را تصدیق کند. 


۳ در کتاب تحت العقول: چه زشت است. 
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۸۷ 


علم لازم و علم غیر ز) 
علم ازم و علم غیر لازم ۱ 
سلیم می‌گوید: از امیرالمومنین 4 شنیدم که به ابوالطفیل عامر بن واثله کنانی 
می‌فرمود: 


ای ابوالطفیل علم دو نوع است: علمی که مردم جاره‌ای جز نظر در آن ندارند که 
آن رنگ سلام است. و علمی که مردم می‌توانند نظر در آن را ترك کنند که آن قدرت 


1 


روایت با سند به سلیم: 


_ظچ ۴ ۵۵(((حسسسسسسسس. 
۱ این حدیث حامل معنای دقیق و مهمّی است و احتیاج به تفسیر دارد و می‌توان دو نوع علم مذکور در آن 
5 ۷ ساسا ۱ : ۱ 5 

با‌گیری آن جایز است و آن تلکر در ذات خدا و کیفیت قدرت اوست. 
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۸۸ 


آیه و دعا برای آسانی وضع حمل 

سلیم از امیرالم زمنین 3 نقل می‌کند که فرمود: 

من دو آیه از کتاب مُنرّل خداوند می‌شناسم که وقتی وضع حمل زن مشکل شد 
برایش در پوست آهویی نوشته می‌شود و آنرا ب رکمرش " می‌بندد. (و آن اين است:) 

«پسم اه + و بای ان امسر بسا ان الم شرا هفت مرتبه. ایا ابا الثاش 
القوا رکه ان رل لاد یبن عطبم یم ترزتها تذل کل مضه عَا آزضعث و 
تفع کل ذاتِ حَملٍ حَلها و ری الناش سکاری و نا هم بشکاری و کی عَذاب ار 

»۲ یک مرتبه. 

این دو آیه بر ورقه‌ای نوشته می‌شود و بانخی ا زکتان نتابیده بر ران چپ او بسته 
می‌شود. وقتی فرزندش را بدنیا آورد همان ساعت آنرا با زکن و در این کار 

و نیز نوشته می‌شود *: «حَی ولد مَزیّم و مریم ولدت خی نا حَی اشبط الّی 
الکَزض الشاعَة باذْن له تالی». 


ها ها وا ها اه وا ها ها ها وا ها وا ها مر و هط ور و و 8 وا 8 ۲ و ۲ ۱ ۲ ار ها و و و 


باتوی 


۱. طب الائمه92: ص ۳۵. 


۱. در عبارت‌عریی کلمة «حقوبهاه‌است که به‌معنای محل بستن‌بندشاوار است؛ و درمتن ؛ کمره معنا شده‌است. 

۲. سور انشراح: آیه‌های ۵و ۶. 

۳ سورة حج: آیه‌های ۱ و ۲. 

۴ این دعا یا به ضميمة دو آیة قبل است یا دعای مستقلی است که برای سختی وضم حمل می‌نویسند. و 
ظاهر کلام حضرت این است که این دعا مستفل باشد. 
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لا س ۰ 1۳ ۲ ۴ 8۱۳ ۱ ۱ لا 


است» علامت لا ابالی. 


سلیم از امیرالم و منین م3 نقل می‌کند که فرمود: پیامبر مج فرمود: 


ی ۱ یر ۱ 


فخاش لابالی . ولدالزنا با شریک شیطان است 

اگر دربار؛ چنین شخصی تحقی قکنی او را جز ولدالزنا یا شریک شیطان در نطفه‌اش 
تخواهی یافت. 

به آنتحضرت عرض شد: با رسول ال آیا در بین مردم هم کسی‌که شیطان در نطفه‌اش 
شربکک باشد وجود دارد؟ پیامبر 3 فرمود: آیا قول خداوند عزوجل را نمی‌خوانی: «و 


ارکَُم نی ال الاو »یعنی: با آنان در اموال و اولاد شریکک باش»؟ 


علامت لاابالی 
عرض شد ": آیا دریین مردم هم کسی هستکه با کی نداشته باشد چه می‌گوید یا به 





۱ سور اسراه: ابة ۰۶۴ ۱ 

۲ این عبارت در کتاب کافی و تفسیر عیاشی چنین است: راوی می‌گوید: مردی از فقیهی پرسید: آیا در بین 
مردم کسی هست که مبالاقی نداشته باشد به او جه بگوبند؟ او گنت: هرکس متعرض مردم شود و به آنان 
ناسا بگرید در حالیکه می‌داآند او را رها نمی کنند: این هبان کی است که عبالا نی ندارد چه می‌گوبد ۲ 


به او چه گفته می‌شود. 
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سس سس( _(_( حدیث هشتادوته / ۷۷ 


فرمود: بلی» کسی که متعرّض مردم می‌شود و دربارة آنان سخنی می‌گوید در 
حالیکه می‌داند مردم او را رها نمی‌کنند. این همان کسی است که با کی ندارد چه مي گو ید 


روایت با سند به سلیم: 
۱ کاب زهد حسین بن سعید: ص ۷ح ۱۲. 
۲ تقشیر عیاشی: ج ۲ص 1ج ۱۰۵ 
۳ کافی: ج ۲ص ۳۲۳ ۳. 


ادا ۱۳۱ 
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کم سخن گفتن علامت بش 
سلیم از امیرالمقمنین 1 نقل می‌کند که فرمود: 
پیامیر 2 فرمود: از شناخت دینی شخص آن است که در انجه برای او فایده‌ای 


ندارد کم سخن بگوید». 


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰۰ 


روایت با سند به سلیم: 
۱. اسالی سیخ طو سی :زج ۲ص ۲۳۵. 
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بشارت پیامپر تن درباره حصرت مهدی 9 زندگی در دولت 
حضرت مهدی نا . 


بشارت پیامبرعع دربارُ حضرت مهدی 18 

سلیم از سلمان فارسی نقل می‌کند که گفت: پیامبر له چنین فرمود؛ 

ای مردم آیا شمارابه «مهدی» شارت ندهم؟ گفتند: آری. فرمود: بدانید که 
خداوند تعالی در امّتم سلطانی عادل و امامی دادگر مبعوث می‌کند که زمین را از عدل و 
داد پر می‌کند همانطو رکه از ظلم و جور پر شده باشد. او نهمی از فرزندان پسرم حسین 
است. نام او نام من و کنية ا وكنية من است. 


زندکی در دولت حضرت مهدی 1 
بدانید که خیری در زندگانی بعد از او نیست. و انتهای دولت او چهل روز قبل از 


روژفامست خواهد بود. 


روایت با سند به سلیم: 
۱ کفایه المهتدی فی معرفة السهدی12: ص ۳۰۷ 
به‌تقل از کتاب «اتبات‌الر حعه» فضل بن شاذان. 
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نت 


مقام علی م3 در آسمانها و زمین؛ شباهتهای امیرالمزمنین 42 به 
انساء لا نام علی 2 در بسا 


مقام علی 1 در آسمانها و زمین 

سلیم بن قیس می‌گوید: پیامبر یه فرموده است ": علی در آسمان هفتم مانند آفتاب 
در زمین هنگام روز است» و در آسمان دنیا مانند ماه در زمین هنگام شب است. 

خداوند تعالی به علی 1 نصیبی از فضیلت عطا کرده که | گر بر اهل زمین قسمت 
شود همه را در بر می‌گیرد؛ و به او نصیبی از فهم عطاکرده که | گر بر اهل زمین قسمت شود 
همه را شامل می‌شود. 


شیاهتهای امیرالمو‌منین 1 به انبیاء 2 

نرمی رفتار او به نرمی رفتار حضرت لوط نی و اخلاق او به اخلاق حضرت بحیی 2 
و زهد او به زهد حضرت ایوّبِ» و سخاوت او به سخاوت حضرت ابراهیم 42 و زیبایی 
او به زبائی حضرت سلیمان بن داودلیْك و فوّت او به فوّت حضرت داودلِة: شباهت دارد. 


نام علی 1 در بهنشت 
علی را نامی است که بر هر ححاب و پرده‌ای در بهشت نوشته شده است. 


پروردگارم به من بشارت داده است... تا آخر حد بت ٍ 


روایت پا سند به سلیم: 
۱ اانوارالتعمانية: ج ۱ص ۲۴۳ بنقل از شیخ صدوف. 





لً. در له این سحدا بت و اسعله سس سلیم ‌ پیامیر تلو به عنم ان اختصار حلافی سك 5 افت تن 


۲ جای تأسف است که بقیَةُ حدبت به دست ما نرسیده است. 
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لِ" 


سبقت علی م3 از همة سابقین» فدا کاری امیرالم و من 12 برای 
ار وق اه در ند و 

مر سس .فرابت و | نتساب به پیامر عش ِ مل ۳ ل ای 

اد 


سبقت علی از همة سابقین 

سلیم بن فیس از امام حسن مجتبی3# نقل می‌کند که آنحضرت حمد و ثنای الهی 
بجا آورد و فرمود: 

(خداوند می‌فرماید:) ۲ «لشْاقوْ اون من الما جری و الْضار و لین 
نموم باخنان» "» سابقین اوّل از مهاجرین وانصار و آنان که به نیکی ان 
شدند ...». همچنانکه سابقین بر کسانی‌که بعد از اشانند فضیلت خاض دارند همانطور 
علی بن ابی طالب :1 بخاطر مش بر هم ساقین فضیلت خاض بر آنن داد 


فداکاری امیرالمقمنین 18 برای پیامبر 2 

خداوند می‌فرماید: «اجَعَلَمُ سقاية الخاجٌ و ار المَشجد الحَزام کمن من باه و 
لیم الاخر و جاهد فی سَیبل لد 1۳ آب دادن یه حاجان و آبادسازی سل الحرام 
و مانئد کسی که ره سح | و روزفامست ایمان آورده و در راه سخد| جهاد کرده فرار داد بد»؟ 
علی بن ابی طالب 3 بود که دعوت پیامبرع را اجابت کرد و با جان خود او را یاری نمود. 


فضلت قرایت و انتساب به پیامیرء 


سپس عمویش حمزه سیدالشهداء بود. در حالیکه افراد بسیاری همراه پیامبرجة 





۱. داخل پرانتر در متن عربی وجود ندارد و برای تنظیم مفهوم آورده شده است. 
۲ سورة تویه: یه ۶ 1 ۰ ۱ 
۲ سورهئوبه: آیة ۱٩‏ «آب‌دادن حاجیان» شرافتی‌بوده که خد.اوند امیرالمو شین شه وا بر آث فلت دادءاسست. 


۲عصصی کی 7۲ 020060 


۷۲ ار اتصراز آل متحتتا 9 سس تست سس سس سب 


به‌شهادت رسیده بودند» ولی حمزه بخاطر قرابتش با پیامپر ٌِ آقای آنان بود. خداوند 
برای جعفر دو یال قرار داده که با آنها همراه ملائکه در بهشت هر جا که بخواهد پرواز 
می‌کند.این بخاطر مقام آن‌دو به‌قرابتشان با پیامب رل و منزلتشان نسبت به آنحضرت است. 

پیامب رل در بین همه شهدائی که همراه آنحضرت شهید شدند فقط بر بدن حمزه 


هفتاد نماز خو اند. 
و خداوند برای همسران پیامبرع.بخاطر انتسابشان با پیمبرت فضیلتی بر زنان 
دیگر قرارداد * 


ارم 3 ی 
و خداوند نماز در مسجد پیامبر علاٌ را بر هزار نماز در سایر مساجد فضیلت داد؛ مجر 
مسجدی که حضرت ابراهیم 1 در مکه بنا کرده است؛ و این بخاطر انتساب آن به 


پیامیر ده 3 و فضلت آنحضرت است. 


تعلیم صلوات توسط پیامیر 2 

پیامبر عم صلوات را به مردم باد داد و فرمود: یکوشد؛: هم صَل علی مَُمّد و آل 
محه مُحَمّد نا لت علی ابزاهیم و آل اْزاهیم انک خمیذ مجید» «خدایا بر محمّد و 
آل محمّد درود فرست همانطور که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی» تو سپاس 
شده و تمجد شده‌ای». 

حتّ ما بر هر مسلمانی این است که با هر نمازی بر ما صلوات بفرستد. و این فریضة 


واحیی از حانب خداوند است ". 


حلبت خمس و حرمت صدقه بر اهل بیت 2 
خحداو ند غلیمت توافت پیامپرش حلال کرده و برای مانیز حلال کرده است؛ و 





۴ البنه در متن قرآن خداوند برای همسران پیامبرع شرائطی تعیین کرده که با مخالفت آن به تصریح قرآن 
عذایشان دویبرایر است. 

۵. ظاهراً اشاره به صلواتی است که در تشهّد نماز واجپ است. 

۶ یکی از موارد خمس که در قرآن تصریح شده غنیمت است که می‌فرمابد: «.. فَاعلمُوا آن ما غنمتم من شین 
ان فم شمه و بر سول وَلذٍی الب و ...»۰ و حضرت به همین مورد اشاره فرموده‌اند. 
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تست سس هرسرس روت بت سر سس سرد حدبث نود و سه | ۷۳ 


سل فه ها را بر انحضرت حرام کرده و بر ما نیز حرام کرده است. 


این کرامتی است که خداوند ما را بدان ا کرام فرموده و فضیلتی است که با آن ما را 
فلت داده است. 


روایت با سند به میم 
۱. تسفسیرفرات (چاپ تهران» محّق): ص ۱۶4 
ح ۲۱۷. همین حدیث در چاپ نجف شیر 
فرات در ص ۵۶با حذف اسناد ذ کر شده است. 
۲. شواهد التتزیل: ج ۱ص ۳۳۶ح ۳۴۵. 
روایت از غیر سلیم: 
۱. امالی طوسی: ج ص ۴ مجلس ۳بنقل از امام 
صادق 2 از پدرش از امام زین العابدین 1 . 


020060 0۷7 1۲ 


۹ 


شهادت اویس و عمار و خزیمه در صفین 


شهادت اویس و عمار و خزیمه در صفین 
سلیم می‌گوبد: در میدان جنگ صف ن؛ اویس ثرنی را یعد از تتهادسن جیندع که 


تکرش ن‌بین پیکرهای عمار و خزيمة ین ثابت افتاده بو د. 


۵ و ۱ و و و و ۵ و مه را و وا ها و وا و اقا هه با ها اقا نا ۵ ۵ ۱ ۱ نا ها 5 ۲ 5 ۲ ۲ ۳ ۲ 
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۹۵ 


اولین کسی که روز قيامت خدمت پیامبر ت22 وارد می‌شود 


اولین کسی که روز قیامت خدمت پیامبرء وارد می‌شود 

سلیم می و بد: از سلمان شنیدم که می‌گفت: اولین فرد این امت که نزد پیامبرش 
وارد خواهد شد اولین کسی است که اسلام آورده و او علی بن ابی‌طالب :12 است. و 
خراب شدن این خانه" بدست مردی از فرزندان فلانی «ی ع ر ی ب ابن» است. 





منظور از این خانه» با خانة خداست يا خانه بوت. این اسم رمزی که در متن آمده نیز اشاره به اولسن 
خراب‌کنندگان یکی از این دو خانه است. 
اگر منظور خانة خدا باشد چند بار مورد هجوم و تخریب قرار گرفته که اول آنها بدست بزید پس از 
شهادت امام حسین 4 و دیگری بدست حجاج در ماجرای ابن‌زبیر است. 
و اگر منظور «خانة نبوت» باشد اولین تخریبش بدست اصحاب سقیفه بوده است. چنانکه در احادیث 
کتاب سلیم آمده در ماجرای سقیفه ابوبکر و عمر اولین خراب‌کنندگان آنند. آنان به خانذ علی : 
فاطمه تا که بیت نبوت و امامت است هجوم آوردند؛ و ابوبکر از فراز منبر فریاد پرآورد که "گر علی 
بیعت نکرد خانه را با اهل آن به آتش بکشید!! و همین ندا را عمر بر در خانه تکرار کرد که: »یا علی: از 
خانه برای بیعت رون بیا و گرنه خانه را با امل آن به آتش می‌کشیم! تا آنجاکه بر در خانه آتش 
افروختند و آن را سوزاندند و شکستند و بدون اجازه وارد شدند و با ضرب و شتم به اهل خانه حجوم 
آوردند و بانوی بانوان را مورد ضرب و شتم قرار دادند بطوری که ملجر به شهادت آنحضرت و فرزندش 
حضرت محسی ل شد و طناب بر گردن صاحب خانه امیرالم و مین 32 انداختند و شمشیرها بالاای سرش 
گر فتند تا اگر بیعت نکند او را بقتل برسانند. 
این اولین قدم در تخر بب بیت نوت و اماست ود و هسحان ادامه بافت تا منحر به شهادت مد الشهدا: 
امام حسین نب شد و خیمه‌های آنحضرت را آتش زدند و اهل خانه را به اسارت بردند. این تخریب در 
طول چهارده قرن همچنان ادامه داشته تا حضرت بقية الله الاعظم عجل الله فرجه از کنار خانذ خدا قبام کند 
و از مخربین خانة بوت انتقام بگیرد. 
امیرالمژ منین لگ در قلوت نماز مخربین خانة بوت را لعنت می‌کرد و می‌فرمود: »اللهم العن صنمی قر یش 
.. پروردگارا دو بت قریش را لعنت کن ... خدایا بر آنان و یارانشان لعنت فرست که خائه نبوت را خراب 
کردند و در آن را بستند و سقف آن را پایین آوردند و آن را زیر و رو کردند و اهل آن را اواره نمودند 
و بارانشان را متفرق ساختند و کودکانشان را کشتند و منبر او را از وصی او و وارئش خالی نو دند 
پروردگارا آنان را عذابی فرما که اهل آتش از آن به فزع درآینده. 


020060 0۷7 1۲ 


ان 1 اس ال شید میت 


ی :15 :9 ۲5 :5 5 ها ۵ و و و و 


۱ المتالب (ابن شهر اشوب: حصی ): ص‌ ۳۸ 


روایت از غیر سلیم: 
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سب و بدعت. اجتماع و تقرفه 


سبت و بدعت. احد جتماع و تفرقه 
تس 

سلیم می‌کوید: اب کوا از امیرالم مین دربارة سنت و بدعت. و اجتماع و تفرقه 
سوّال کرد. 

حضرت فرمود: ای ابن‌کوا؛ سوال را بخاطر سپرده‌ای به جواب آن توجه کن: 

بخدا قسم» سنت همان سنت محمد 9 است. و بدعت هر چیزی است که از سنت 
پیامبرعة فاصله بگیرد. بخدا قسم اجتماع همراهی با اهل حق است ا گر چه کم باشند؛ و 
تفرقه» اجتماع با اهل باطل است | گرچه بسیار باشند. 


روایت با سند به سلیم: 
اکن العمال : ح ۱هر ۳۷۸ ۱2 
3 سب # 
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پیشگونی بیامبر 2 از ایندة امت: آبند؛ بنی‌امیه و بنی‌عباس و 


میکو مت اهلبیت » شش تشر لعنت شده در قرال. 


۳ ع تزانة ]۰ 1 و ۰ 

پیشگونی پیامبر 9 از آینده امت 
سلیم از سلمان چنین نقل می‌کند: آنگاه که بیماری پیامبر :33 شدت یافت خدمت 
برخاستند و من نیز همراه آنان برخاستم. فرمود: ای سلمان. تو بنشین که از ما اهل‌بیت 


آيندة بنی‌امیه و بنی‌عباس و حکومت اهل‌بیت": 

آنگاه بامیر تذٍ حمد و ثتای الهی بجا آوردند و سپس فرمودند: ای فرزندان 
عبدمناف» خدا را پرستید و شریکی برای او قائل نشوید. ا گر به من اجازه سجده داده 
شودء" احدی را بر شما مقدم نخواهم داشت. 

من بر فراز همین منبرم دوازده نفر را دیدم که همه از فریش بودند. دو نفر از فرزندان 
ابوسفیان حرب بن امیه و بقیه از فرزندان ابی‌العاص بن امیه. " همة اینان گمراه و 
گمراه کننده‌اند» و امت مرا از راه راست وادار به عقب‌گرد می‌کنند. 

سیس پیامبر #2 به عباس فرمود: بدان که هلا کت ببنی‌امیه بدست فرزندان توست. 





۱ در بعصی روابات بصریج شده که در روز قیامت پامر تشر در پیشگاه پروردگار به سجده می‌افند و بعد 
سر برمی‌دارد و خدا ند ند او احازة شقاعت مي دهد و آنگاه حضر نی سعاغعت را آغاژ مي‌نماید. با بر 
این «اسحاز خ سحاده: در این حدبت اشاره به شفاعت است که سبجده مقدمذ آن خو اشد به د. 

۲ نظیر این مطلب در حدیتهای ۰۲۵ ۴۲ ۰۶۱ ۶۷ کاب نیز آمده است. و منتلور از این دوازده نفر: اول 
ابویکر و عمر هستند. فرژندان ابوسنیان هم معاوبه و بزید هستند. فرزندان ابی‌العاص هم هشت تشرند که 


اول آنان عشمان است و یه از بنی‌مروانند. 
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۳ 





بعد فرمود: دربارة عترتم که اهل‌بیت منئد از خدا بترسید که دنیا برای احدی قبل از ما 
سپس پیامیر تم به علی فرمود: دولت حق بهترین دولتهاست. بدانید که شما بعد از 
انان در برابر هر روز دو روز و در برابر هر ماه دو ماه و در برایر هر سال دو سال حکومت 


شش نفر لعنت شده در قرآن 

سپس پیامبرعل3 فرمود: شش نفرند که خداوند در کتابش آنان را لعنت فرموده است: 
کسی که به قرآن چیزی اضافه کند. کسی که مقدرات خداوند را قبول نداشته باشد» کسی 
که نسبت به عترت من آنچه خدا حرام کرده " مراعات نکند. کسی که سنت مرا ترک کند 
کسی که عنام مسلمانان رابه خود اختصاص دهد. کسی که به زور بر مردم مسلط شود تا 
عز یزان خدا را ذلیل و آنانکه خدا ذلیل قرار داده عزیز نماید. 


۱ شرح الا خبار: ج ۳ص ۹ سح ۹ . 


مس نی ۳۹[ 
۳[ س. ۰ .سس ۱ ثكِِ 


۳ منطو و ی ای ۲۹ خداء ند اذیت آنات وا حرام کر ده ۲ هی گس اسان ۳ اذبت کند و و ۵ لت او نله 


اسیست. 
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موقعیت شیعه بین مردم 

سلیم می‌گوید: به امیرالممنین مت عرض کردم: خاندان من با من قطع رابطه می‌کنند 
ولی من ارتباطم را با آنان حفظ می‌کنم؛ و آنان مرا از بخششهای خود محروم می‌کنند 
ولی من به آنان عطا می‌کنم؛ و دربارة من سخن ناروا می‌گویند ولی من آنان را مورد عفو 
قرار می‌دهم: و رو در روی من سخن زشت می‌گویند ولی من خودداری می‌کنم. 

حضرت فرمود: مردم را پیاد دارم که برگی بدون خار بودند. ولی اسروزه خاری 
تن که یز گر فدازفدا! 

عرض کردم: با امیرالممنین» | کنون چه باید کرد؟ فرمود: خود را هدف تیرهای آنان 
فرار ده برای روز احتیاجت. 

بعد فرمود: شیعیان ما سه گروهند: گروهی به ما نیکی می‌کنند؛ و گروهی به مردم 
یکی می‌کنند و گروهی دوستان ما را دوست می‌دارند و با دشمنان ما دشمتی می‌کنند. 
این گروه اولیا و برگزیدگان و حکما و علما هستند. خوشا به حالشان و عاقبتشان نیکو باد. 


روایت با سند به سلیم: 


۰ ۱ و ی ود ۱ ۱ + 


کوفی): ج ۲ ۱۷۲۱ . 


مت وس تست تست «وسسه هت ۰ 
تس 





۰9 ۰-۰ 


٩ "۲‏ 9 3 15 تِ ۳ ‌ ت ۱ « ۰ 
5 هماتطرر که ال مه در سوب توصیح دادد سل زر تحمل تر های زبابی ۴۱ قسفی شیر ۵ ظ ات ی 1 شین لب 
که انسان در دنیا با همین مردم سر و کار دارد و بهمین جهت باید رفتار تاروای انان را تحسا کند. 


اب 
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بمست! 





۱. فهرست آیات قرآن 

ک قهرستا طواقاف و قزاقل و گز ونیا 
۵ فهرست وفایع و روزهای مهم 

1 فهرست ادعیه 
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سورد و ایه صفحه 


بقره: ۰۲۵ الذین امنوا و عملوا الصالحات..... ی مس ی ۲۵۶ 
بقره: ۰۵1 وادخلوا الباب سجَدا و قولوا حطة نفقر لکم خطایاکم و سنزید المحستین...... ...۱۹۷.۰ 
بقره: ۹ و بعلمهم الکتاب و الحکمة.. ی بر ی 5 


بقره: ۰۱۶۳ لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیداً ....................... ۵۸7 ٩1۲‏ 
بقره: ۰۱۱۳ وکذلك پریهم ال اعمالهم حسرات علیهم ...6۹۷ 


نگ «: ۷ ی زا2ه بسطه فی العلم و سم رت دی سس موم ی ۳۹ 
بقر «- ۲ بق4 ِقَیْةْ ممّا ترک ال موس و آل هارون 


ال عمران: ۷ یقولون آمتا به کل من عند رین ۹۹ دز 
آل عمران: ۱ ان الذین یکفرون بایات الّه و یقتلون الذین یأمرون بالقسط .... دی ی ی ۵+ 


ال عمران: ۳۳ ان ال اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ................ع۲۳ 
آل عمران: ۰۱۱۸ قد بدت البغضاء من افواههم رت و۲۳ 


آل عمران: ۱0۶ لقد من ال علی المزمنین اذ بعث فیهم رسولاً من انفسهم ۳ 
نساء: ۰۵۱ آلم تر الی الذین اوتوا نصیباً من الکتاب یژمنون بالجبت و الطاغوت ........... ۳۵۷ ۱؛ 
نساء: ۵۲ اولئك الذین لعنهم ال ۷ 7 
نساء: ۰۵4 ام یحسدون الناس علی ما آتاهم له من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة 


تسیاء: 4 ایا لین ناف ما وولو او مر من ... ۷ ۱۹۳ 
۳9000 0 ی تن 
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۱ !۳ اسر از ال محجمل مس 


تساء: ۸۶ فقاتل فی سبیل اه لا تکلّف الا نفسک ۳۸ 


سا ۶ حرّض الم منین علی القتال. 5( ۷ 


ماد و" ۴ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا........۰ 1" 
۲ 81:۱۶ 


3 


مائده: ۰۲۱ ادخلوا الارض المقدسة التی کتب ال لکم وت ات 
مائده: ۲۲ انْ فیها قوماً جبّارین و انا لن ندخلها حتّی بخ رجوا هنها............. ی هی ۱ 2۳ 
مائده: ۵6 اما ولیکم ال و رسوله و الذین آمنوا........... ۱۰۱۵۲۷۰۹۳ 
مائده: 1۷ یا ها الرسول بلغ ما انزل الیک من ریک ..... ۳ ۱۹ 
انعام: و اه و متا کف ردو ج وت و هریت ۲9 
انعام: ۸۲ الْذین آمنواو لم یلبسوا ايمانهم بظلم ی ی ار و یم و اه و سای ۳95 
اعراف: ۱۳۸ يا موسی اجعل لنا الهاً کما لهم أله*.............. و ی 3۳ 
اعراف: ۱۵۰ انْ الوم استضعفونی و کادوا بقتلونتی 1 ی یس 6 ۵۷۸ ۱۳۱۸:۵۲۲۳ 
انفال: ۶۱ ان کنتم آمنتم بالثه و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان ی ۰۱۳۱۷ ۳/۵۵ ۲۳۸ 
اتقال: 16 حوض المژمتین علی التال........... ری رب رن روج دو یسب ۳ ۲ 
تو به: 7 و لم یتخذوا من دون له و لا رسوله و لا المززمنین ولیچه .............. ۲۷۰۵۷۲ ۶ 
تویه: ۰۱٩‏ اجعلتم سقایه الحاج و عمارة المسجد الحرام کرو وی ۱ ۲ 
تویه: ۳۲ بربدون آن یطفئوا نوراله بافواههم 1 ۷۸۳ 59۷ 
تو بد: ۰ والسابقون الامٌلون من المهاجرین و الانصار ی یه :9۳۲۱۱/۲۰۲ 
توبه: ۹ باانها الذین آمنوا انوا ال و کونوا مع الصادقین و ۳۰۱۰۸۱۳۹ 
یونس: ۰۳۵ افمن بهدی الی الحق احن ان یثبع امن لا یهذی الا آن یهدی ......................... ۳۰۴ 
یونس: ۳ الذین آمنواو کانوا یتقون ۳ ی 
هود: ۱۷ افمن کان علی بیِنة من ریّه و یتلوه شاهد منه........................:::.۰۰ 1۹۹ ۰ 
هود: 6۰ و ما آمن معه الا قلیل.. ۳ ۵ ی وی 
پوسف: ۰۱۰۳و ما اکثر الناس ولو حرصت بممنین......... 4 ۵ 
رعد: ۷ الما انت منذر ولکل قوم هاد ..... ۳ هدع 


رعد: ۳ قل کفی باه شهیداً بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب......... 2۳۹۹ ۶ 
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فهرست آیات قران / ۹۷۹۷ 





آپراهیم: جع اقا من الطنین تیری الری تنتو یی هی سوه سس هه 
تکل؛ ۳۲ و ما ظلمهم ال و لکن کانوا انفسهم یطلمول ...۳۷۹۰۰۰ 
اسراء: ۰۱۰و ما جعلنا الرژیا الْتی اریناک الا فتنة للناس و الشجرة الملعونة فی القرآن............ 4 ک 

«۰ ۱ 


اسراء: 1 و شارکهم فی الاموال و الاولاد................... ی امه یت ی ۹۱۷/۹۳ 


مریم: ۸۶. فلا تعجل علیهم انما نعد لهم عذا و ی وه یوار و میت زو ی تا 5 
طه: ۸۸ هذا الیکم و اله مرسی........ ی ار ی و وی ی وش دی ی ۲33 :۱9 
طه: ۹6 ما منعک اذ رأيتهم ضلوا الا تثبعن یی و ره و۹1۳۷ 
حج: ۰۱یا ایها الناس اتقوا ربُکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم . یه و ی یی یی ۱9 
حج: ۵۲.و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی . ون ی مس ریقف ان سیون خی 3 71۳ 
حج: ۷۷ یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم ۳ ۲۹۸ ۳ ۵۳۵ 


مغ‌منوت: ۱ ادفع بالتی هی احسن السیّتة. ی تک و و و ۱۳۹ 


نور: ۰۳۵ اللّه نور الكکموات و الارض مثل نوره کمشکا: فیها مصباح ۳000 ۳۳۵ 
فرقان: ۲۷ یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یالیتنی انخذت مع الرسول سبیلا......... .......... ۵۰۳ 
فر قان: ۰۵۶ هو الذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهرآ....... ۹ 
تمل: ۲ امن پجب المضطر اذا دعاه و یکشف السوه وه ۷ 
نمل: ۸۲, اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم داب من الارض ی 
احزاب: ۱ النبی اولی بالم زمنین من انفسهم ۱000 ۲ 
احزاب: ۰۱۱و زلزلوا زلزالا شدیدا ی ور مو ونم رومیت [ 1[ 
احزاب: ۰۱۲و اذ یقول المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض................ ۱۳ 
احزاپ: ٩‏ سلتوکم بالة حللیای اشحة علی الک ...۰,۰ ۲۱۵۸ 
احزاب: ۱۳۳ اما پرید له لیذهب عنکم الرجس اهل البیت................ .... ۸۲۹ ۳4۵ ۰۶۳۰ ۱۱۹ 
احزاب: ۵۷. انَّاله و ملانکته یصلون علی‌الّبی با ایّهاالذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیماً ۰ ۲۱۹ 
احزاب: ۱۷ سنة الله فی الّذین خلوا من قبل و لن تجد لسنة الّه تبلیلا ..-.-. .سح ۳۷۷ 
سیا ۰۱۳و قلیل مرخ یادف الشگوز مس و سس موی ۸ ۵ 
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7 امتراز ال تا تسس تسس سس 


میاه *۴ءو لقدضلی یوم انلین طب ی رن ی 
مار هوک و دص تاو ان موه همست ۶6۷ 
قاطر* ۳۲و اور ثنا الکتات الیی اصطفیتا موم عباگفا ...تست ۵۲۵۰۰۰ 
صافات: ۰۱۳۰ سلام علی ال یاسین... ......... ی یت ۱ ۱۱ 
من 7( یی افقز از لوا تکفا ها رفسف هس سم سیب ۵9 
رمر: ۰۳۲ الدی جاء بالصدی 3 هه ۱۹ 
فصلت: > والذین لا یژمتون فی آذانهم وقر وهو علیهم عمی........-....... مود 
دع فا ۲۸و خغلها کلمه باقة قي مقیف: ده ی ی یی ۱2۳۷ 
زخرف: ۰۳۱و من یعش عن ذکر الرحمن نقیضی له شیطاناً فهو له قرین رت ۳ 3 
او یی الک لک ی مهو هک رو موجه و ۰1۱ 
احقاف: .او اثارة من علم ان کنتم صادفین و و هو ی ری ات ۳۸۲ ۱۳ 
بجم: ۱ لیجزی الذین اساووا بما عملواو یجزي الذین احنوا بالحسنی. ی ۱۳ 
نجم: ۰۵۵ فبای آلاء ریک تتماری ........... ی 2 
واقعه: ۰۱۰و السابقون الابقون اوللک المقربون. . ۳ ور ۷۹۳ ۲۱ ۶ 1۵۳ 
واقعه: ۷۹ !ا بمته الا المطهّرون .. ۳ ۹ | 8۳ 
حشمر: ۷. ما آتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهو ا..... اب 2 
منافقون: ۶ و اذا رایتهم تعجبک اجساههم........... .-. ۳۹ ی 
الحاقة: ۰۱٩‏ فاتا من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حساباً پسیرا .. ی وم هویب 
الحاقة: ۰۲٩‏ یا لیتنی لم اوت کتابیه و لم ادر ما حسابیه ی 0 
قيامة: ۳۱ قلاصلّق و لاصلی ولکن کلب و تولی..--سسسسس.............۰ ۳۵۱ 
تکویر: ۸.و اذا الموژدة سئلت. ی خی مس سای تج وی رن 8 
قجر: ۰۲ فیومشذ لا یمدّب عذابه احد و لا یوثق وثاقه اح ...دس سس ۲۳۹۰۰۰۰۰۰ 


بلد: ۰۳ و والد و ما ولد عه ی اه ۵1 
۷۵ 


۹ و اّ ث" ی ی 
انشراح: .ان مع العسر پسر 
به: ۷ ان الذی. آمنواو عملوا الصالحات او لک هم خیر البر یه ی ری یی 0711 


کو ثر: ۳. ان شانلك هو الابتر ۳ ۱ یت 0 س یه هن ی ۳ 
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فهرست اعلام 


حضرت محمد بین عبداله له (پيامبن 

رسول‌الّه) ۱۱۱۰۸۰۷ ۱۱۷ ۲۱۰۱۱۸ ۲۸ 
۰ ۱ ۳۳ ۰۶۷ ۵۰ ۵۱:۵۲ ۵۷ ۸۰ 
۴ ۳ ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۱۱۰ 
۶ ۰۱۱۷ ۰۱۲7۲ 


۳۲۶۷ ۰۱۶۷ 6 
۳۵ 
۰۲ ۱۲ ۲ ۲ 


۱۳۶۳ ۰۳۶۲ ۰۱ 
۳۵۱ ۳۵*۰ 4 


۳۵۳ ۷۲ 


۳۹ ۳. ۵ 


۷ 9 ۳۹ ۷ ۹۷ ۰۲ ۷ ۳۹ 


۰۱۹4 
۷« 
۲۱۷ 
۰۳۳۹۱ 
۳۳ 
۲۶۱ 
۰۱۱ 
4 ۲ 
۰۳۱ 
بپ۳۷#: 
۰۸۹۷ 


۲۰۰ ۵5 
۲۱۱ ۶۰ 
۰۳۱۹ ۷۸ 
۲ ۲/۸ ۰۲ ۷ 
۲۳۲ ۵ ۶ 
۲۶۵ ۳ 
۲ ۵۳ ۲ 
۲ ۱۳ ۷ 
۰۲۱۷۲ ۲ 
۲۸۲۷ ۰ 


۲۸٩ ۸۸ 


۱۷ ۰۱۹۱ ۰۱۹۶ ۵ 


۰۲۰۶ ۴ 
۰۲ ۱۳ ۷۲ 
۳۲۲ ۲ 
۳۹ 
۲۲/۷ ۳ ۱ 


5 ۲ 


۰۲۶۷ 
۰۲۵ ۷۱ ۵ 
۲ ۷۷ ۷ 
۲ ۷۵ ۷۶ 
۱۱/۶ ۲ 
۰۲۹۱ ۰ 


۲۰ ۵ 
۰۳۱ 
71 
۳۳1 
۰۳۹ 
۰:4 
۰۱۷ 
۰۹۹ 
۰۳۷۹ 
۰۱۳۵ 
۹ 


ات 
۲۱۵ 
۷۰ 
۰۳۳ 
۰-۹ 
۰9۰ 
۳۱9۸ 
۳۷۰ 
رف 8 
۰۸۱ 
۹۳ 


۳۷ ۳۲ 
۳/۷ ۵ 
:۳ ۶ ۲ 
۱ 
۶۱۳ ۲ 
۶ ۲ ۲ 
۳۰ 
۶۶۲ ۹ 
۰۵۳ ۲ 
۰ ۱۷ ۵ 
۷ ۳ 


1 


#۹۰ 
۷ِ۳#۹: 
۰۳۹9۵ 
۰« 
1 
۵ 
زا 
و3 
9 
۷ 


۳۸۱ 
۳۸۸ 
۳۹۰ 
33 


۱ 
۰ 
۳ 


۰۵ 


۰۶۱۷ ۷ 
۰ ۲۷ ۷ 
2۳۶ ۳ 
۶۵ 
۱۲ 1 
۷٩ ۶ ۸ 
۶۷٩ +۷۷ ۵ 
۹۵ ۳ ۸ ۳ 


#۳ 
۳۱ 

۳۹4 
3 
۱۹ 
#۸ 
2۳۷ 
۹ 
+9 
۷۰ 

#۰ 

۹ 


۳۹ 
۳۹ 
۳۹۹ 
۰۹ 
سک 
۹ 
۳ 
9۱ 
31 
۷۱ 
ز 3 
5 5 


۳۰۰ ۰۲۳۹۹ ۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۲ ۵ 
۳۰۷ ۰۳۶۷ ۰۳*۰۵ ۳۰۶ ۲۰۳ ۲ 
۳۱٩ ۰۳۱۸ ۰۳۲۱۷ ۳۱۲ ۰۳۱۱ ۳۱۰ ۸ 
۳۳۲ ۲۲۱ ۲۲۵ ۳۲۲۶ ۳۲۲ ۲۲۲ 


ل ۱۲ ۲۲۵ ۷ ۸۲۲ ۲۲۸ ۸۳۳۹ ۳۶۶۰ 


۰۳۹ 
۰۳ ۱ 
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۵۰۵ ۵۰۶ ۰۵۰۳ 6۰۲ ۰۵۸۰۱ ۰2۹4 ۸ 
۵۱۶ ۰۵۱۳ ۰۵۱۲ ۰۵۱۱ ۰۵۰۹ ۰۸۷ 
۵۲۳ ۰۵۲۲ ۰۱۵۲۱ ۵۲۰ ۵۱۷ ۵ ۵ 
۵۳۰ ۵۲۹ ۰۵۲۸ ۵۲۷ ۰۵۳۱ ۰۵۲۵ ۶ 
۵۶۷ ۰۵۶۱ ۵۶۵ ۵۳۷ ۰۵۳۲ ۳۲ ۱ 


۰ ۸ اسرار آل مبحم دوه 


۹ ۵۵۰ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵1 ۵۵7 ۱۵۵۷ 
۵۸ ۵۵4 ۵۱۰ ۵۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۰۵1۷ 
۸ ۵۷ ۵4 ۰۵۷۱ ۰۵۷۲ ۰۵۷۵ 
۷ ۰۵۷ ۰۵۸۰ ۱۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ 
۵۵ ۵۸ ۵۷ شا ۵۸4 ۵٩۹۰‏ 
۰۵٩۷ ۵۹۳1۱ ۵۹۵ ,۵۹ ۰5۹۳ ۳ ۲۱‏ 
۸ ۵۹ 0۱۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۰۱۰۳ ۰۷*۶ 
۵ 0۱۰ ۰۷ ۱۰۸ ۷*۹ *۷۱ ۰۷۱۱ 
۳ ۱۱۶ ۰۷۱۵ ۱۱ ۰۲۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۰ ۱۲۱ ۲۲۲ ۰۱۲۳ ۰۷۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۷ 
۸ ۱۳۹ ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ ۰۷۱۳۶ 
۵ ۱۳ ۱۳ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۷۶۲ 
۴ ۵ ۱۸ ۱24 ۵۰ ۱۵۱ ۰۱۵۲ 
۳ ۱6۶ ۱۵5 ۰۱۵۱ ۱۵۷ ۷۵۹ *۰۷۷ 
۲ ۰۱۱۳ ۷۱۶ ۰۱۱ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۲۹ 
دیا نا ۲ب 
حضرت علی بن اببطالب 32 (ابوالحسن: 
اسیرالمومنین) / ۰۳ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۲۰ 
۲۳ ۲۶ ۰۳۱۰۲۵ ۲۷ ۰۳۰ ۳۱ ۱۳۵ ۱۳۷ 
۸ ۵۲ ۵۳ ۵۵ ۵ ۵۷ ۰۵4۹ ۰۷۰ ۰۱۶ 
۰۱۰۸ ۱۰۹ ۰۷1۷۰ ۰۱۷۱۱ ۰۱1۱۲ ۰۱۱۳ 
۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۶۲ ۰18۶ ۰۱۶۵ ۰۱۶۷ 
۱۵ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ 
۰۱۹٩۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۷ ۵‏ ۲۰۰ ۰۲۰۲ 
۳ و ۲۰۵ ۲۰۱ ۰۳۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۰۱۹ 
۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ 
۷۰ ۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۳۲۷ 
۸ ۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۲۲۵ 
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۲۳۸ ۰۲۳۷ ۳۷ 
۰۲۶۷ ۰۲۷ ۵ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۳ 
۲ ۱۷ ۰۲۱۶ ۳ 
۲۱۷۳۷ ۰۲۷۱ ۵ 
۲/۱ ۲/۸۵ ۶ 
۲٩۳ ۰۲۹۲ ۱ 
۰۲ "۷ +۲۹ ۸ 
۲۰۸ ۰۳۰۷ 
۰۳۱۱ ۰۳۱۶ ۳ 
:۳۲۵ :۳۲۶ ۳ 
۰۳۲ ۷ »۲ ۶ ۳ 
۱۲۶۹ ۰۳۶۷ ۵ 
۳۱۰ :۳۵۹ 
:۳ ۱٩ ۰۳ ۱۷ ۵ 
۱۳۷۲۱ ۰۳۷۵ ۷۶ 
۳:۸۷ ۲/۰۵ ۳ 
۲۳۷ ۳۷۵؛‎ ۶ 
۰*۰۷ ۰۵ 
۰۱/۸ ۰۶۱۷ ۷ 
۰۲۷ ۰۳+ ۵ 
۶۳۶ +۳۳ ۲ 
۰4۷ ۰۶*۰ ۵ 
29۶ 0۳ ۷۲ 
ا۰۶۱۱‎ ۰۱* ۷ 
۷۱ ۰۶۷۰ ۸ 
۰۶۷۹ ۰۶۱۷۷ ۱ 
1۸۷ ۷ ۵ 


۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۹ 
۲۵۲ ۰۲۵۰ ۲۹ ۸ 
۰۲۱۲ ۰۳۷۱ ۰۲۵۹ ۸ 
۰۲۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۱ 
۲:۲ +۲۸۱ ۰۲۸* ۷۸ 
۲۹۰ ۲۸۹ ۰۲۸۸ ۷ 
۰۲*۷ ۰۳۹۱ ۰۲۹۵ ۶ 
۱۳۰۵ ۰۳۰۶ ۳۰۳ ۱ 
۰۳۱۲ ۰۳۲۱ ۰۳۱ ۹ 
۰۲۲ ا‎ ۰۲۲* ۳۱ ۷ 
٩۳۲ ۲ ۰۳۲۷ ۰۳۲* ۷ 
۳۶۶ ۰۲۶۲ ۱۳۶۰ ۷ 
۲۵۵ ۲۵۶ ۰۳۵۳ ۲ 
۱۳۱۶ ۲۱۲ ۲۳۱۲ ۱ 
۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۳۷ ۰ 
۳/۸۱ ۰۳:۰۰ ۰۳۷۹ ۷۷ 
۳۹۳ :۲۲ آ۳:‎ ۰ 
۶۰۳ ۰2:۰۰ ۰۳۹۹ ۸ 
۱ ۱ ۷ ۸ 
۶۲۶ ۰*۲۲ ۰۶۲۱ ۹ 
۳۱ ۰۶۳۲۰ ۰۶۲۹ ۸ 
۳۸ ۰۶۳۷ ۰۳۷ ۵ 
4۵۱ ۵۰ ٩ ۸ 
۵۸ ۰۵۷ ۰۵۱ ۵ 
۰2۷ 2 
۶۷۵ ۰۷۶ ۰۷۳ ۷۲ 
2۸۶ ۳ ۱ ۰ 
۰۶٩۱ ۶٩۹۰ ۷ ۸ 


__(ح«_-_-__فهرست اعلام / ۷۰۱ 


۹۸ ۲ 4 ۶۵ ۹ ۳ 
۵۱۸ ۵۰۱ ۵۰۵ ۵ ۳ ۸۰ 
۵۱ ۵۱۵ ۸۱۶ ۰۵۱۳ ۰۵۱۲ ۱۱ ۹ 
۵۲۷ ۵۲۱ ۵۲۶ ۰۵۲۳ ۰۵۲۲ ۷ 
۵۶۳ ۵۳۷ ۵۳۶ ۵۳۳ ۰۵۳۱ ۱۵۳۰ ٩۹ 
۵۵ ۵۵۳ ۰۵6۲ ۵۵*۰ ۷ ۵ 
۵۲ ۵ ۵ ۵۵4 ۵۵۸ ۵۷ ۱ 
۵71٩ ۵7 ۰۵7۱۷ ۰۵1۱۱:۵1۱۵ ۵۱۶ ۳ 
۵۷۸ ۵۷۷ ۰۵۷ ۵۷۵ ۵۷۲ ۷ ۰ 
۱۵۸۷ ۱۵۸۶ ۵۸۳ ۱۵۸۲ ۰۵۸۱ ۵۸۰ ۹ 
۵٩۹ ۵۸٩۹۳ ۵٩۲ ۰۵4۱ شدای شش وی‎ 
1۱۰۱ ۰ ۵۹4 ۵4۸ ۰۵4۷ ۵ ۵ 
۰۸ ۷ ۸ ۱۵ ۱4 ۳ ۲ 
۱۵ 1۱۶ ۷۱۱۳ ۰۷۱۲ ۰۷۲۱۱ ۰۱۲۰ ۷ 
۱۳۳ ۷۲۱ ۲۳۰ ۱۱٩ ۱۱۸ ۷ ۷ 
۱۳۰ ۱۳۹ ۱۲۸ ۰۱۲۷ ۱۳۷ ۰۱۲9 ۶ 
۱۳/۰ ۰۱۳۷ ۰۱۲۵ ۱۳۶ ۱۲۲ ۱۲ ) ۱ 
۱۵ ۲ ۰۷۵۱ ۰۷۵۰ ۷ ۰۱۶۶ ۰۱۶۲ ۵ 
۱۱۲ ۱۱ ۱ ۱۵4 ۱۵۸ ۱۵ ۳ 
۱۷۱ ۸ ۱۷ ۱۸ ۲۸۱۵ ۱۶ ۳ 

۶ ۱۷۵ ۱ ۱۷۸ ۵ اک 
حضرت فاطمه زه رایخ / ۰۲ ۰۱۸ ۲۸ ۰۵۲ 
۰۵ ۱/۸۵ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲*۰۶ ۲۰۵ ۰۲۱۷ 
۵ ۲۲۱ ۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۷ ۲/۸ ۲: ۰۲۲۹ 
۰ ۲۶۳ ۲۶۷ ۲۸ ۰۲۷۱ ۰۲۱ ۰۲۳ 
۳۱ ۲۲۶ ۰۳۳۲ ۰۳۳۶ ۰۳۲9۵ ۱۳۶۷ 
۷۷ ۰۳۸۰۶ ۳۹۸ ۳۹۹ ۲۳۰ ۲۳۵ ۵۳ 
۷۲ ۰۵۰۵ ۵۱۱ ۵۲۰ ۰۵۲۲ ۵۲۷+ 


020060 07 21۲ 


۵۷ ۵۷ ۵۵ ۱ ۷ ۰ 
۰۷۱۵ ۰۷۱۳ ۱۰۹ ۰۵۹4٩ ۰۵۷۵ ۰۷۳ ۸۹ 

۱ لا !۷ ۰۱۲۷۲ 9 ۱۲ . 
امام حسن مجتبی 32 ۰۱۱۰۸ ۰۱۷ ۰۲۱ ۲۲ 
۰۵٩ ۰۵۱ ۰۵۵ ۱۳۷۲ ۷‏ ۰۷۰ ۰۱۷ ۰۲۰۳ 
۶ ۰ ۰۲ ۰۲۷۱۹ ۰۲۲۱ ۲۲۵+ ۵ ۲۲+ ۰۲۶۷ 
۸ ۳۲ ۲۱۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳۳ ۰۲۷۶ ۳۷۵ 
۰۲٩۹۲ ۲۸۵ ۲۸۰ ۰۲۷ ۷‏ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ 
4 !۰۳۱ ۰۳۱۲ ۳۶۷۲ ۳۷۲۱ ۳۵ ۳۹۸ 
۹ ۰ ۰۱ ۶۰۲ ۶۱۰ ۲۸ ۰۳۰ 
۲ ۳۵ ۰۶۵ 4 ۵ ۰۷۲۱ ۱۷۲+ 
۷۷ ۵ 67۲۰ ۰۵۳۲۱ ۰5۲۲ ۰۵۲۳ 
۶ ۵۲۵ ۰۵۲۱ ۵۲۷ ۰۵۳۱ ۰۵۳۳ ۵۳۵ 
۰ ۵۱ ۵۷۵ ۰۵۷۱ ۰۵۷۷ ۷۰4 ۱۱۱ 
۴ ) ۷۱۱۳+ ۰۷۱۶ ۰۱۱8۵ ۱۲۶ ۱۲۵ ۰۷۲۷ 
۵ ۷۱۳9 ۱۳۷ ۱۳/۲ ۰۱۳۹ ۰۷۶۰ ۷۵۲ 

۵ ۱ ۱۵ ۷۷۷ ۰۷/۷ 
ابام حسین 32 ۱۱۰۸ ۰۱۷ ۰۲۲ ۲۷ ۳۷ 
۰۱٩۲ ۰۱۸۷ ۱۰ ۵۹ ۰۵۱۲ ۵ 5‏ ۰۲۰۳ 
۲ ۲۱+ ۲۲۱ ۲۲۵ ۲۲۵. ۰۲۶۷ 
۲۱۲ ۲۱۲ ۰۲۷۲۲ ۰۲۳۲ ۲۷۲۶ ۲۷۵ 
۷ ۲ ۰۲۷ ۲۸۸۰ ۲۵ ۰۲۹۲ ۲۹۵ 
۷ ۲ ۰۲۳۱۱ ۲۱۲ ۰۳۷ ۰۲۲۲ ۰۲۶۱ 
۳۲۵ ۳ ۸۳۹ ۰۰۰ ۲۰۱ ۲۸ ۶۳*۰ 
۳ ۲۵ ۰۶۵ ۰۶۱ ۶4 ۰۶۱۲ ۳ 
۷۲ ۷ ۰۶ ۰۵۰۱ ۰6۵۱۱ 6۲*۰ ۰۵۲۱ ۰۵۲۲ 


۰۵۵۰ ۰۵۳۵ ۰۵۲۷ ۵۲۱۰۵۲۵ ۰۵۲۶ ۳ 


۰۷۱۶ ۰۷٩۱۲ ۰۷۲۱۱ ۰۵۷۷۲ ۵۷۱ ۵۷۵ ۶ 


۲ / اسرار آل محمدت« ۱ 


۵ ۱۲ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۳۶: ۱۳۵ ۷ ۱۳: 
۱۷٩ ۱۱۷۱ ۱۵۷ ۰1۳ ۸‏ 
امام زین العابدین 12 ۰۱۱۰۸ ۰۱۷ ۰۲۱ ۱۲۲ 
۰ ۳۶ ۳۷ ۵۵ ۵1۱ ۵۷ ۱۰ ۰۷۱ ۱۷۱ 
۲۳ ۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۱۹۱ 
۸ ۰۲۰۷۱ ۰۲۱۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ 
۰۳ ۰۱۳۷۱ ۱۳/۸ ۰۱۳۹ ۷۳ . 
امام باقر 1 / ۰۱۱۰۸ ۰۱۷ ۰۲۲ ۳۵ ۱۳۷ ۰۵۵ 
۰1۳٩ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۱۰۱ ۰۷۱ ۰1( ۰ ۱‏ 
۰ ۰۱/۷ ۰۲۵۲ ۲۱۲ ۰۲۷۲ ۳۲۷۶+ ۷۵ ۲ 
۷ ۰۲/۰ ۳۶۳۲ ۲۸۸۷ ۶۳۲ ۰2۸۲ ۶۸۱ 
۷ ۰۳ ۰۲۳ ۰۵۲۶ :۰۱۱/۰۱۰ ۷ ۰۱۳ 
امام صادق 1 / ۱۹ ۰۳۶ ۰۳۵ ۱۳۷ 2۱ ۰۵۳ 
۵ ۵۸ ۰۵۹ ۰۷۳۱۱۹۰۱۱۰ ۰۱۲۷ ۳۲۸ ۰۱ 
۰ ۰۱۶*۰ ۰۱۵۵ ۰۲۵۳ ۰۲۱۷ ۰۲۷۲۳ ۰۲۷۵ 
۲ ۰۲۹۰ ۲/۸۸۶ ۲/۵ ۰۶۲۲ ۰۵*۲ ۷۷۲ . 
امام موسی بن جعفربذ / ۰۳۵ ۱۳۷ ۱۷ ۱۷۷ 
۹ ۱۳۱+ ۱۲۲+ ۰۲۷۲ ۲ 2۲. 

امام علی بن موسی الرضا 1 / ۱۳۷ ۳۸ ۰۵٩‏ 
۷۹ ۰۷۷ ۱۳۲ ۰۲۷۶ ۰۲۵۱ ۱۰۶۳۳ ۵۳. 
امام جواد 3 / ۰۳۷ ۰۷۱۰۳۸ ۰۷۷ ۰۱۳۲ ۱۲۷۶ 
وی 

اسام همادی ۹ /۰۳۸ ۶۰ ۰۵۹ ۸۷۷ ۱۳۲ 
۷۶ ۳۳. 

امام حسن عسکری 2 ۶ ۷۷ ۰۱۳۲ 
۹ ۰۲۷۶ ۳۳۲ع. 

حضرت مهدی 12 (حجه بن الحسن امام 

زسان. حضرت ثانم) ۰ ۰1 ۰۵۲ 


020060 07 21۲ 


۰۱۸۱ ۳۷ ۰۳۷۳ 91 ۳۰ ۱۰ 9۹ 
۰۶۶۷ ۰:۲۲ ۶۱ ۱۳۲ ۵ ۳۷۲۳ ۳۷ 
۷۱۷٩ ۰۱۵۷ ۷ ۵۰ 


جد 1 ۲ 


حضرت آدم 1 / ۰۲۲۰ ۲۲۱ ۰۲۳۶ ۲۳۵ 
۱ ۲۸۷ ۰۲۹۲ ۰۳۶۷ ۰۳۶۸ ۷۸ ۰:۳ ۶۱۰ 
۳ ۷ ۰۵۳۸ ۰۵۵ ۰۵4 ۰۵۵۰ ۵۵۳ 
"1 

۹٩ ٩۰ ۰۸۵ ۸۷۵ ٩ / آفا بزرگ تهرانی‎ 
۱۲۳/۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۵ 

آمنه بنت وهب /۲۳۱. 

۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۰۱۱ ۰۸/ ابان بن ابی عیاش‎ 
۰ ۳۷ ۳۱ ۳۵ ۳۶ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۰ 
۸۹ ۷۵ ۷ ۱۱ ۱۶ ۰۱۱ ۰۱ ۰۵۷ ۷ 
۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۳۲ ۲۱۹۰ ۰ 
۰1۳ ۱ ۰۱۳۱ ۰1۳* 4۱۲ +۱۲: ۱۳۷ ۷۱ 
۰1۹۵ ۰1٩۶ ۰۱٩۳ ۰۱٩۲ ۰۱٩۱ 1۶1 ۹ 
۲۶۷ ۰۲۶۶ ۰۲۱۸ ۲۰۱ ۰۱۹۸ ۱۹۷ ۷ 
۰۲۷۷ ۳۷۵ ۰۲۱۷ ۲۱۶ ۰۲۵۸ ۲۵۰ ۸ 
۳۲۰ ۳۲۷ ۳۲۵ ۰۳۲۶ ۳۱۶ ۲۸۶ ۰ 
۰۶۰۳ ۳۹۸ ۱۳۹۰ ۳۷۲۳ ۳۱۱ ۱۲۳۵ ۲ 
۶۹۷ ۶۹۵ ۶4۹۲ ۸ ۲ ۸ ۸ 
: ۵۱۷ ۰۵۱۵ ۵۱۱ ۵۰۸ ۰۵۰۱ ۰۵۰ ۹ 
۵۵۸ ۵۵۱ ۰۵۵۲ ۰۵6٩ ۰۵۵ ۳۷ ۰ 
۰۵۹۱۰۵۹۵ ۰۵۹ ۰۵4۳ ۰۵٩۲ ۵۹*۰ ۱ 
۰1*/ ۷۱*۰۵ ۰۷۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۸ ۷ 


۳ ۷ 

ایان بن عشمان /۰7۱. 

حضرت ابراهیم 12 / ۱۷, 0۲۰۳ ۲۳6. ۲۳۵ 
۸۷ ۲۹۸ ۳۲۳ ۳۳۱ ۳۳۳ ۳۶ 
#0 ۷ ۳۰۳ ۱۳۸۶ ۱۲و ۳۲ از 


۳۹ ۰۹9 ۱ ۵ ۵ ۹.1: ۵۵ ۰ ۵ ۰ ۵ 
۲ 


ابراهیم قطیفی 1۳۷۰۳ 

ابراهیم بن عمر یمانی ۷ ۱۲ ۰۸٩‏ ۱۰۰ 
.۱٩۳ ۱۶1۱۰۱۶۱ ۰۱۶* ۲ ۲‏ 
ابراهیم بن رسول اف ید | 6۰۶. 

ایراهیم بسن مسحمد ثقفی / ۰۷۸ ۰٩‏ ۰۱۰۹ 
۳ 


ابراهیم بین هاشم قمی /۷۷ ۱۲۰ ۱۲۲ 

(۳ 

ابراهیم بن یزید نخعی /۲۱۳۱. 

ایلیس (شیطان) / ۰۱۹ ۰۲۱۷۰۶۱ ۰۲۲۰ ۱۲۲۱ 

.۵٩۸ ۰۵٩۹۷ ۰۵٩۲ ۰۳۷ ۰۲۱۳ ۳۶۶ اب‎ 

این ابی جبد (سمحمد بن حسن) / ۰۸۰ ۰۱۲۲ 

۱+۲ ۲۳۷ ۲۳ 

ابن ابی الحدید - عبدالحمید بن هبة اه 
مدائنی. 

این ابن عمیر «محمد ین این عمیی, 

اپن ایی معیط / ۰۱۱ .1٩۳‏ 

اپن ابی نجران / ۱۲۲. 

این اثیر « مبارک بن احمد جزری. 

اپن اذینه « عمر پن آذنه. 

این اعشم - احمد بن محمد کوفی. 


02۳0060 0۷7 1۲ 


اپن الاکوع |۳۵۸. 

ابن بطر یق /1*۱. 

ابن جحام / ۰۱۲۲ ۱۲۳. 

اين جماعه /۱۲۸. 

اين جوزی « عبد الرحمن ين علی جوزی. 
ابن حاتم - عبدالرحمن بن محمد رازی. 

ابن حبان - محمد بن حبان بستی. 

این حجر - احمد پن علی عسقلاتی. 

اپن زیاد ۲۱۷۰۸ ۲۷۸ ۲۷۹ ۶۵ .۵٩۷‏ 
اب سعد (صاحب کتاب طبقات) / ۰۳۳۹ 

ابن شاذان - محمد پن احمد بن شاذان. 

ابن شهاب همدانی / .۸٩‏ 

ابن شهراشوب (صاحب مناقب) / ۰۳۸ ۱۳۹ 
۰۱٩۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰ ۴۲ ۱‏ ۲۰۹ 
٩‏ ۰۲۸۲ ۶۰۱ 4 ۵۹۷ ۵۰۵ ۵۰۷ 
۹ ۳۱۳ ۵۷۸ ۰۵۷۹ ۵۸۱ ۱۰۶ 
۸ ۱۵/۷ ۰۷۷۲ ۱۷۱۷ 

این شهریار خازن (ابوعبدانه بن شهریار) / 
۰1٩۲ ۰۱۳۱۰۸۲ ۸‏ 

ابن طاووس (السید علی) / ۰۸۲ ۰۲۶۳ ۱۳۱۳ 
۳ ۰۵۱۰ ۰۵۱۹ ۰۵۷۲ ۱*۵ 

ان عدی /۱۲۸. 

این عساکر /۷۲*. 

ابن عقده /۳۱ ۰۸٩‏ ۰۱۲۲ ۱۳۱. 

ابن عیاش جوهری /۱۲۳. 

ابن غضائری (حسین بن عبیدانه) /۱۳۸ ۸۰. 
۱ ۲ ۷ ۸ 44 ۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۱۱۵ 
1٩۲ ۰۱۳۱۰۱۳۵ ۰۱۲ ۱ ۳‏ 


۶ / اسرار ال محمد نت 


ابن * لب مصری (خالد بن حسرث) / ۱۳۲۷ 
۸ ۳۲ ۳۳۰ 

این غنم ازدی - عبدالرحمان بن غنم ازدی. 
این فضال .۸٩/‏ 

اپن قتبه / ۸۷۰ ۰۱۲۵ ۱۲۸. 

ابن کثیر - اسماعیل بن کثیر دمشقی. 

ان کواء /۶۷۹. 

آبن محرز (ابن محرزش) /۱۳۲۷ ۰۳۲۸ ۳۳۰. 
ابن مردویه (احمد پبن سموسی) / ۷۹ ۸٩‏ 
۳ 29 

اين معقل / ۳۲۷ ۳۲۸. 

این معین /۱۲۸. 

ان مغازلی /۱۲۵. 

این ملجم - عبد الرحمان بن ملجم مرادی 
ابن میشم .4٩۱/‏ 

این ندیم / ۱۷ 1۰۵۰ ۸٩‏ ۰۱۳۵ ۱۳۱. 
این وبره / ۱۳۳۱ ۳۳۹. 

ابن ولید - محمد بن حسن بن ولید. 
ابواحمد مصری /۱۲۲. 

ابوالاعور سلمی(اسلمی) - عمرو بن سفیان 
ابوایوب انصاری - خالد بن زید. 

ابویکر بن ایی قحافه / ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۵٩‏ 4۱ 
۲ ال ۱ ۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ 
۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۲۷ 
۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 
۰ ۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۱۲۲۵ ۲۲ 
۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۱۲۳۳ 
۳۶ ۲۳۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۲۳۹ ۲۰ ۱۲۲ 


۲۹۰ ۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۷ 
۲۰۸ ۲۰۷۲ ۲۰۱ ۳۰۵ ۳۰۲ ۳*۰۰ 
:۳۲۵ ۳۲۲۶ ۳۲۲۳ ۳۲۱ ۱۳۱۹ ۰۳۱۷ ۶ 
۳۶۲ ۰۳۱/۲ ۲۲۷ ۳۲۱ ۳۲۵ ۱۳۲۳۲ 
۳۵۵ ۰۳۵۲ ۰۳۵۲ ۳۵۲ ۰۳۵ :۳۶۶ ۳ 
۳۱ ۳۱۷ ۲۳۱۲ ۸۳۷۲ ۲۳۲۱ :۱ 4 ۱ 
۱۳۹۲ ۰۳۹۱ ۳۹۰ ۳۸۸ ۰۳۲۸۲۳ ۱۳۸۱ ۰ 
2۰۷ ۰۱۵ ۰ ۰۰۳۲ ۱۳۹۹ ۰۳۹۱ ۵ 
۶۲۰ ۰۶۱٩ ۰۶۱۸ ۰۶۱۷ ۱۶ ۸ 
6۵ 84 6 ۰۳۵ ۰۳۵ ۲۳ ۲ 
۰۵۰۲ ۵۰۱ ۵۰۰ ۹۸ 4۷ ۷۶ 18 
6۲۰ ۵۱۳ +۵۱۱ ۵۰٩ ۵۰:۸۷ ۷۲ ۳ 
۵۱۲ ۵۱۰ ۵۵۹ ۵۵۸ ۰۵۵۷ ۶ 
۵ ۱۹ ۰۵ ۱۷۷ ۵۱۷ ۰۵۷۷ ۵۱۵ ۵۱۶ ۲ 
۵٩۹۲ ۵۸4 ۵۸۸ ۵۸۰ ۰۵۷۵ ۵۷۱ ۰ 
۱۰۱ ۱۰۰ ۵۹4 ۰۵۹۸ ۰۵۹۱ ۵۹۵ 
۰۲۲۲ ۰۷۱۲ :۷۱* ۱*۸ ۰۱*۱ ۰۱*۳ ۲ 
+۱۳۲ ۰۷۲۲ ۰۷۲۸ 4۷۲۷ +۷۲ ۷ ۰۱۲ ۶ 
1۶ ۷۱۲۵ ۱۱۳ ۳ 

اپوجندل بن سهیل بن عمرو / ۱۳۵۰ ۳۵۱. 
اپوالحسن ازدی /۱۲۲. 

ابو الحسن بصری /۲۸۱. 

اپوالحسن عریضی /۰۳۹ ۰۱۳۱۰۸۱ .1٩۲‏ 

ابو خالد کابلی /۷۱ 

ابودرداء(عویمر بن عامر خزرجی) / ۶۱۷ 
۱ ۰۶۳ ۶۲ ۰۱:۲۵ ۰۶۳۰ 2۲۶ 
ابوذر غفاری(جندب بن جناده) / ۰۸ ۰۱۹ 
۰ ۲۳ ۳۱ ۰۵۲ ۵۲ ۰۵۱ ۷۶ ۱۱ ۱۹ 


اققتتی 
21۲ 0۷7 020060 


سس نس قهزست اعلام/ ۷۰۵ 


:۱۱#۷ 


اپوذر غقاری(جندب بسن جناده) / ۰۸ ۱۹ 
1٩ 1۱ 1۶ ۵1۱ ۵۳ ۲ ۳۲۱ ۰۲۳ ۰‏ 
۷ ۰۱۹۶ ۱ ۱ ۰۱۹ ۰۳۲۱۲ ۲۱۷ 
۰۳۱۹4 ۲ ۲۳ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۹ 
۰ ۲۶۱ ۷ ۰۲۵۷ ۰۲7۱۷ ۲۸۵ 
۵ ۳۱۱ ۳۱۹ ۰۳۳۲۱ ۳۲۳ ۳۳۲ ۳۳۸ 
۰ اب۳۹ ۳۹۲ ۳۹۶ ۳۹۵ ۳۹۲ ۳۹۷ 
۵۰٩۹ ۵۰۸ ۷۰ ۳۵ ۰۱۸ ۸‏ ۵۱۶ 
۲ ۵ ۰5۳۲۰ ۵۶۵ ۵۵۲ ۵۷ ۵ 
۱ ۵۱ ۵۱۹ ۵۷۱ ۵۷۵ ۵۷۳ ۵۸۰ 
۷ ۳ ۱۳ ۱۳۵ 1۶۸ 
۱۵٩ ۰۱۵۳ ۷۱ ۹‏ 

ابورافع /۵۲. 

ابوسعید خدری /۳۶۳: ۱۳۹۸ ۵۱۱. 

ابو سعد عصفقری / ۱۰۵. 

ابوسفیان(حرب بن امیه) /۰۲۳۳ ۱۳۵۸ ۰ 
۶۱۱ ۳ ۸۸ ۵۲۲ ۱۲ 
۱9 

اپوالصلاح حلپی / ۰۸۱ ۱۱۰ 

حضرت اب طالب له /۰۲۳۱ 44 6۵۱ 
۲ ۳۶ ۰۵۶۷ ۵۱ ۵۷ ۰۷۲۷ 
ابوظبیان جنبی / ۱۹۷ 

آبوالعاص بن امه ۷ ۶۶( ۵ ۰۷۱۱۲ 
۱۲۵ . 

ابو عبدانّه مجتهد / ۱۶۵. 

ابو عبدالّه مقدادی - حسین بن احمد مقدادی 
ابوعبيدة بن چراح / ۰۱۰۷ ۰۲۱۱ ۲۱۳ ۱۲۱۸ 
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۱۳۵۲ ۲۰۰ ۲۸۵ ۰۲۷۱ ۲۳۲ ۷۰ 
۶۹۷ ۰۷۶ ۱۶ ۳۹۱ ۳۹۵ ۰۳۹۲ ۱ 
۱۰۳۰۵۰۱ ۰۵۰۰ ۸ 

ابوعلی بن شیخ طوسی(حسن بن مسحمد) | 
۸ ۳ ۰۸۱ ۰۱۳۲ ۱۳۱ ۱۹۲ 

ابوعلی حاثری(صاحب منتهی المقال) / 
۳۵ ۱۳۷ ۱۳۸ ۲ ۱۶. 

بوعلي بن همان دمحم ین همام پن سهیل 
سید ابوالقاسم خوانساری / ۱۶۶. 

سید ابوالقاسم خوئی(اية اله) / ۷۰ ٩۳‏ 
۰ ۱ 

ابو قحافه / ۵۹۸ ۱*۲ 

ابوکتف عبدی /۳۶۰. 

اپولولو / ۱۱۰. 

ابولهب /4۵۲. 

ابولیلی /۲۸۵. 

اپومحمد رمانی /۰۱۳۹ ۱۶۰. 

ای محمد مدنی /,۱۳۲. 

ابوالمختار بن ابی الصعق ۱۳۲۷ ۳۲۹. 
ابومریم /۲۸۵. 

ابومریم بن محرش -آبن محرز. 

اپومسلم خولانی / ۰:۱۷ 1۳۶. 

ابوالمفضل شیبائی / ۰۸۱ ۱۳۲۳. 

اپوموسی اشعری / ۰۲۳۲ ۰۳۱۶ ۰:۱۰ ۶۱۱ 
ابوئعمان بن ضمان / ۲۵ ]. 

ایووائل /۱۹۷. 

ابوهارون عبدی(عمارة بن جوین) /۱۷. 
اپب‌وهریره / ۳۲۹ ۳۳۰ ۶۱۷ ۰۶۲۱ ۲۳ 


۷ ا/ امسراز ال وتیل با 


۲۲ ۰۰۳۰ ۰۶۲۵ ۵۶ 

ابوالهیشم بن تیهان / ۰۲۸۵ ۱۳٩۱‏ ۰۶۲۷ ۲۹ 
1۳3۹ 

آبی بن خلف / ۳٩۰‏ 

آین بن کعب /۱1۹۸ ۰۲۱۲ ۰۲۸۵ ۳۰۹ ۳٩۱‏ 
احمد نرافی( کاشانی) / ۸. 

احمد پن حنیل / ۰۱۲۷ ۱۲۹۰۱۲۸ 

احمد بن زیاد /۱۲۲. 

احمد بن طاووس - جمال الدین بن طاووس 
احمد بن عبدالواحد بن عبدون /۸۰. 

احمد پن عبدالّه /۱۲۳. 

احمد بن عبیداله همدانی /۱۲۲. 

احمد پن علی عسقلانی(ابن حجر) /۱۵. 
احمد ین محمد اردییلی(سقدس) / ۸۳ 
۳۸۹ 

احمد بن محمد بن خالد برقی(احمد بن ابی 
عبدالّه) / ۰۱۷ ۵۳ ۸۷۰ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ ۱۱۳۲۸ 
۸۳ 

احمد پن محمد پن عمیر /۱۲۲. 

احمد ین محمد بن عیسی / ۱۳۷ ۷۷ ۱۲۲ 
۳ ۱۳۱۰۱۳۲ 1۹۲. 

احمد بن محمد کوفی (ابن اعشم) ۹۶ 


۲ ۵ . 
احمد بن منذر صنعانی(ابوبکر) /۰۸۹ ۰۱۲۲ 
۵ ۲ ۱. 


سید احمد صفائی خوانساری ۰ ۷6۵ 
احمل بن محمد بن سعید پن عقده / ۷۹ 


احمد بن موسی بن مردویه « ابن مردویه. 
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احمد پن هلال /۱۲۳. 

یس - سعد بن ابی وقاص 

ادّبن ادد /۳۶۸. 

ادد بن الیسع /۳۶۸. 

ادریس بن مهلائیل /۳۶۸ 

ارنخشد بن متوشلح /۳6۸. 

اسامة بن زبد /۰۳۳۱ ۳۶۲ ۷۲ ۰۵۲۲ 
۵ 0۲۷ ۰۱*۲ ۰۱*۳ ۱*۹ ۱۱۰ 

استر آبادی(صاحب منهج المقال) / ۰۸۶ ۳ 
۷۹ ۰۱۳۷ ۱۰۱۳۸ ۱۶. 

حضرت اسحاق 12 / ۵۰۵. 

اسحاق بن ابراهیم بن عمر /۱۲۳. 

اسحاق بن ابراهیم دبری /۱۹۳. 

.9٩۳ ۵۵۲ / 32 اسرافیل‎ 

اسماء بنت عمیس /۸۱۵ ۵۲۰. 

اسماعیل انصاری / ۰۲ ۳ ۱۲. 

سیداسماعیل نوری طبرسی / ۸۵. 

اسماعیل بن ابان بن ابی عیاش /۱۳۹. 
حضرت اسماعیل 3 / ۱۷ ۱۰۲ ۲۳۵ 
۷ ۰۳/۸ ۱۷ ۳. 

اسماعیل بن علی بن رژین واسطی / ۱۲۳ 
اسماعیل بن کثیر دمشقی /۱۸ 

اسماعیل بن همام /۱۲۳. 

اسود بن بزید تخعی 9۹ 

اسید بن حضیر /۰۲۲۹ ۰۳۹۱ ۹٩‏ . 

اشعت بن فیس /۳۱۵ ۰۳۱۷ ۳۲۰ ۳۲۱ 
۳۲۵٩ ۱۳۵۷ ۰۳۲۶ ۰۳۲۳ ۳۲‏ 


اصبغ بن نباته ۵۲ 





سید اعجاژ حسین کنتوری / ۱۶۲۱۰۹۳۰۸۵ 
اعمش /۱۳*۱. 

الهمیسم بن سلامان /۳۶۸. 

الیاس بن مضر /۳۶۸. 

الیسع ین الهمیسع /۳۶۸. 

اسامه(دختر زینب بنت رسسول ال ع) 
۵۸ 

ام اینمن نویه / ۰۲۳۱۰۲۱۷ ۰۵۰۹ ۰۵۲۲ 
۷ ۰۵۱۶ ۱۱ ۵. 

ام سلمة /۰۱۹۶ ۱۹۱ ۲۶۸ ۲۹۱ ۳۰ 
۵۷ ۵71۱۶. 

سید امین عاملی - سید محسن امین عاملی 
امینی (علامه) - عبدالحسین امینی. 

امية بن عبد شمس (جد اسوسفیان) / ۶۱۰ 
۱ ۳۵ 

انس پن مالک / ۰۲۸۵ ۵۰۷. 

انوش بن شیث /۳۶۸. 

اوس بن حدثان /۲۳۳. 

حضرت ابوب شد / ۷۸۰ 

سیّد بحرالعلوم / ۶۸۱ ۶۳ 

براء پن عازب / ۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۹۵. 
پرادر صاحب روضات الجنات / ۱۶۵. 
بسریده اسلمی /۰۲۱۷ ۰۲۳۱ ۰۵۵۷ ۵۱۱ 
7۲ ۱۳ ۵. 

بشر بن محتقز /۱۳۲۷ ۳۲۸ ۳۳۰. 

بشرین مفضل /۱۲۲. 

بشیر بن سعید ۰۲۲۰ ۰۲۲۹ ۰۲۳۳ ۹٩ ۱۳٩۱‏ . 
بلاذری /۱۳۲۸ ۳۳۰ 
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بلال / ۱۵4۵ ۱۰۲ ۱۰۳ 

بهاء الدین فاضل هندی - هندی . 
بهائی(شیخ بهائی) / ۷۶ ۸۳. 

بیاضی (نورالدین) /۰۸۳ ۰۱۳۷ ۰۱۶۱ ۰۲۰۱ 
۲ ۷ ۱( 

ببهقی /۵۷۹. 

بسر ابولهب /۵۲۱. 

سر صفقبا / ۲۶۲ 

پسرعموی نصربن حجاج /۳۳۹ 

تارخ بن ناخور /۳۶۸. 

ترمذی /۰۲. 

تستری(قاضی نور اه) /۶0. 

تهرانی - آقا بزرگ تهرانی. 

تیم بن مرة(جد طایفه بنی تیم) ۰۲۸۳ ۱۳۱۲ 
۹ ۲ ۶ 

جابر بن عبدالّه انصاری / ۰۱۰۵ ۰۲۷۵ ۲۸۵ 
۸ ۷ ۰۵۹۲ ۰۵۹۶ ۰۷۱۹ ۱2 

جایر ین یژید جعفی /۵۱۸. 

حائلیق /۲ ۵. 

جبرئیل 32 / ۰۵۲ ۰۲۰۰ ۰۲۱۰ ۲۱۵ ۲۱۸ 
۶ ۰۲۵۸ ۲۵۹ ۲۸۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۱۳۱۱ 
۲ ۰۰۰ ۰20۱۷ ۰۵۱۲ ۵۱۳: ۰۵21 ۰۵6۲ 
۵ ۳ | ۱0۵ 

جزهء بن معاوبه | ۳۳۰, 

جرجرائی (محمد بن احمد) /۸۷۹ ۱۲۲. 
حعده ۳۳۱ ۳۳۹ 

جعفر بسن ابی طالب(طیار) / ۰۲۰۵ ۰۲۶۷ 
۸ ۰۲۸۵ ۰۲۹۱ ۳۱۹ ۳۳۸ ۳۶۱ ۳۸۳ 


«۳۱ «۳۹ ۵ ۲ : ۵ " ۲ 1 0 

. ۷۲ ۰۱۱۱ ۰ ۵/۷ ۰ 

امام جعقرصادق 12 - در اول این فهرست 
آورده شده است. 

جعفر پن محمد بن سعود /۱۳۲۳. 

عفر بن محمد دورستی /۸۰. 

جلودی / ۰۱۰۵ 

سید جمال الدین احمد بن طاووس / 1۷ 


#«۹ ۱۳۷. 
جمیل بن معمر /۳۵۸. 

جندب بن جنادة - ابوذر غغاری. 
حارث بن صمه / ۳۱۰ 

حارث قفی (طبیب) /۱۰. 
حارث همدانی /۵۲. 

حاطب پن ابی بلتعه / ۳۵۸ .۵٩‏ 


میرحامد حسین هندی 7 ۱۵۱ الا ۸۵ 
۳ ۰۱۱۱ ۰۱۲۹ ۱۲۷ ۰۱۶۲ 

حجٌاح بن ایی عتاب دیلمی(ابوخلیفه) / 
۲۶ ۰۵۹۳ ۰۵۹۶ ۰۱*۰ 

حجاج بن عتیک ثقفی / ۳۳۰ 

حجاج بن بوسف ثقفی ۷ ۳ ۲۵ ۱۲۱ 
۸ ۲۹ ۰۵۷ ۰۱۲۷ ۱۹6 ۱۹۵ ۰۲۱۷ ۲۷۸ 
۰۵٩۳ ۱۳۲۸ ۱۳۲۷ ۷۹‏ ۱۵۹۷ ۰۱۰ 

حدذيفة بن یمان /۰۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۱۲۲۲ 
۰۵٩۹۶ ۰۳۹۷ ۶‏ ۰۱۰۲ 


02۳0060 07 1۲ 





حرب بن امیه - ابوسفیاد. 

حرّ عاملی(شیخ) ۳۷ ۳۹ ۰۲۱ ۱۵۸ ۱۷ 

۰۱۶۵ ۰۱۶۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۱۳۵ ۳ ۸ 

.۱۵۱ ۲۳ ۲ 

حزم ۳۲۷ ۲۸۷ ۲, 

حسال بن ثابت /۰۵۱۱ ۵۱۲, 

حسکانی(حاکم نبشابوری) / ۰۸۱ ۰۸٩‏ ۰ 

.۱۱۲ ۰۵۷/۸ ۰۲/۸۲ ۲ 

سید حسن صدر / ۱۹۰۵۱ 

حسن بن ابی الحسن بصری(ابوسعید) / ۳۰ 

۰۲۶۷ ۰۲ ۱۰۱۹۷ ۰۱۹۱۰۱۹۵ ۱۹۱ ۰ ۷ 

۰۵۹۱ ۰۵۹۵ ۰۵۹۶ ۰۵٩۹۳ ۰5۹۲ ۷۷۷ ۸ 

۰۱*۰۳ ۰۱*۰۲ ۷۰۱ ۱۰ ۵۹4 ۵ ۷ 

غُ.. 

حسن بن ابی یعقوب دینوری /۰۳۱ ۱۲۲ 

.۱ ۳ ۱۶۱ 

حسن بن زین الدین(صاحب معالم) / ۰۸۳ 

حسن پن سلیمان سلّی / ۰۸۳ ۱۳۷. 

حسن بن علی بن کیسان /۱۲۳. 

حسن بن علی بن فضال تیْمَلی / ۰۷۷ ۱۲۲. 

حسن بن علی علوی /۱۲۳. 

امام حسن عسکری 1 - در اول اين فهرست 
ذ کر شده است. 


امام حسن مجتبی 1 - در اول این فنهرست 


ذکر شده است. 

حسن بن علی بن شعبه | ۰۸۰ 

حسن بن محمد طوسی - ابوعلی بن شیخ 
طومی 





حسن بن محمد هاشمی /۰۱۲۲ ۱۲۳. 

حسن ین موسی خشاب /۷۸ ۱۲۳. 

حسن ين هبة الّه سوراوی / ۳۹ ۰۱۲۶ ۰۱۳۱ 
1۹۲ 

حسن بن یوسف حلی(علامه حلی) / ۶۱ 
۱۳۷۰۱۳۸۵ ۳ ۳۸۸ 

حسین بن ابی طاهر جاوانی /۸۱. 

حسین بن احمد مالکی /۱۲۳. 

حسین بن احمد مقدادی(ابوعبداله) / ۱۳۹ 
۸۱ ۰ ۲ )۳ 1۹۳ 

حسن بن بسطام زیّات نیشابوری / ۸۰. 
حسین بن حکم جیّری /۰۷۸ ۰۸۹ ۱۲۲. 
حسین بن سعید اهوازی /۰۷۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ 
۳۳ ۰۵۷۲ ۱۷۷ 

حسین بن عبدالوهاب /۱۲۳۰۸۱. 

حسین بن عبیدانله غضاثری «ابن غضائری 
امام حسین لد - دراول این نهرست ذ کر شده 


اجان 
حسین پن علی بلادی /۲۳۲۹. 
سید حسین بن محمدرضا بروجرودی /1۹- 
حسین بن نصر بن مزاحم /۱۲۲. 
حسین نوری - وری(میرزا حسین محدث) 
حقص بن عاصم /۱۲۲. 
حفصه بنت عمر ۰۲۳۲ ۱۳۵6 ۱۵۱۷ ۱۰ 
1 با 
حکم بن ابی العساص / ۱۳۱۲ 466 ۰۵۲۲ 
۷ ۱۳۹ . 


حکم بن بهلول /۱۲۳. 
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فهرست اعلام / ۷۰۹ 


حکیم بن حزام ۱۳: 
حلی (محقق حلی نجم الد ین ) /۱۳۸۹۰۸۲ ۵۳. 
حماد بن هی ۳ ۳۷ ۵۷ ۷"۱: ۰۱۲۲ 
۳ ۲ ۰۲۷۵ ۲۸۲ 

حمزة بن عبد الم طلب / ۰۲۰ ۰۲۰۵ ۲۶۷: 
۸ ۳۸۵ ۲۹۱ ۳۱۹ ۳۶۱ ۰۶۵۳ ۰۷۱ 
۵ ۸ ۷۸۳ 
حمل بن قبدار /۳۶۸. 

حموئی (ابواسحاق) | ۸۲. 

حموئی(فاضل الدین خراسانی) / ۰۸۳ ۰۸٩‏ 
۴ ۰۱۳۷ ۱۶۵. 

حمون(بدر راهب ) /۳۷۷۱: ۱۹ ۳. 

حمیرا - عایشه بنت ابی‌بکر. 

تمد ۰۲۳۷ ۲۲۸ 

حنش بن معتمر /۰۱۹۷ ۱۵۳ 

حنظلة بن راهب / ۰۲۸۶ ۲۸۵. 

سید حد را /۲ ۰۱۶ 

حیدر علی شیروائی / ۷۸ ۱۳۰. 

حیدر علی فیض آبادی / ۵ ۲ ۱۶. 

حیّی بن اخطب /۵۸۸. 

خالد بن حرث - ابن غلاب. 

خالد بن زید انصاری(ابواییوب) / ۲۸۵ 
۱ ۰:۷ ۳ 

خالد بن ولید /۰۱۱۳ ۰۲۲۸ ۲۳۰ ۱۲۳۳ ۲۳۷ 
۷ ۳۳۷: ۳۹۱ ۵۵۷ ۵۱۰ ۰۵۱۱ ۱۲ 8۵ 
۵ ۰۵۷۰ ۵۷۱, 

خائابا مشار /۱۵۲. 

خبشمه /۱۳۱. 


خزیمه بن مدرکه /۳۶۸. 
خزیمه بن ثابت(ذوالشهادتین) /1۲۹. 
خطاب /۰۲۳۷ ۲۳۸ ۲۰ 

خواتیمی / ۰۱۲۲ ۱۲۳. 

خوارژمی (خطیب) / ۰۸۱ ۰۸۹ ۰۱۲۳ ۰۱۲۸ 
۹ ۰۵۷۸ 1۵۰ ۰۱۵۷ 1۵۸ 

خواهر ربیع بن خثیم(مادر همام) /۵۳۷. 
خوله حَنْفیّه / ۰۱۱۲ ۱۱۶. 

دارقطتی /۲۸ ۱ 

حضرت داود شا ۰۵۲۸ ۱۸۰ 

داود ین ابی عوف عوفی(ابوحجاف) /۳۹۸. 
دخال / ۲۶۱ ۵۸۳. 

دختر حمزه /۲۹۱. 

دختر عبدالرحمان بن غنم(همسر معاذ بین 

جبل) / ۰4۹۸ 4۹۹. 

دهلوی /۱۱۱. 

دیلمی(ابومحمد» صاحب ارشاد القلوب) / 
۲ ۳۷ ۳۸۸ ۷۸ ۰۵۵۰۵۰۷ ۱۵۰ 
ذو الشدبه(مخدح رئیس خوارج) / ۱۳۳۱ 
۰۳ «۵۹. 

راوندی /۶۷۸ ۰۱۱۸ 

راهب - شمعون بن حمود. 

ربیع بن خیم /۵۳۷. 

ريبعة بن سمیع /۵۲. 

ریبعه پن نزار /1۰۸. 

رجب برسی (حافظ) / ۰۸۳ ۱۳۷. 

رقیه بلت رسول اف ع / 1۳6 

زبارز بن قینان / ۲۶۸ 
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زبیر بن عوام(ابوعبد اله) / ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ 
۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۲۷۷ 
۵ ۰۳۰۳ ۰۳۰۶ ۳۱۱ ۰۳۱۹ ۰۳۳۱ ۳۲۳؛ 
۲ ۳۹۱ ۳۹۲ ۱۳۹۱ ۰۶۱۶ ۶۱۸ 1۳۵ 
۰1٩۹۲ ۰:۷۱ ۷۵ ۷۶ ۷۳ ۰‏ ۰۵۰۷ 
۰۵٩۰ ۰۵۷۱ ۵۲۱۱ ۰۵۳۰ ۲‏ ۰۵۹۵ ۱۵۹۱ 
٩ ۰۱۲۶ ۰۱*۹ ۰۱*۰ ۰6٩4 ۸‏ ۱۲ "۰۱۲ 
زرکلی /۶۷. 

زفر - عمربن خطاب. 

حضرت کر باخ3 | 14۵ 

ژزهری ۰۱۲۲ 

زیاد بن ابیه | ۰۸ ۰۲۲ ۰۲۵ ۱۲۱۷ ۲۷۸ ۰۷ 
۰ ۰۳ ۰0۷ ۱:۵۹ ۰۱۲ ۵ ۱۲. 

زید بن ارقم / ۰۲۸۵ ۰۲۹۵ ۲۹۱. 

زین بن ثابت / ۰۲۸۵ ۳۱۰. 

زین بن حارلة / ۰۲۸۵ ۰۰۲۹۱ ۵۳۱. 

زید پن علی 12 / ۱۰۲. 

زید بن مره / ۵۳۷, 

ژزشب بنت رسول اله عل |۰۵۱۸ ۳۶ 
سارا(همسر حضرت ابراهیم ج3) /۵۰۵. 
اج مولی ابی حذیفه / ۰۱۰۷ ۰۳۲۰ ۰۲۲۹ 
۲ ۰۲۷۲ ۰۲۸۵ ۸۳۰۰ ۳۵۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ 
۶٩۹۷ ۶۱۶ ۱۳۹۱۲ ۵۶۵‏ ۶۹۸ ۹۹ ۵۰۰ 
۳ 

سام بن نوح ۳ 

سامری / ۰۲۶۲ ۰2۷۰ ۰۵۲۹ ۰۱۳۲ 

سبکی (بدرالدین) / ۱ 1۵ 

سروغ بن هود /۳۶۸. 


ت تسس سس رحس فهرست افلام ۶ ۷۱ 


سعد بن ابی وقاص(سعد پن مالك أحَیِیس) 
۷ ۰۲۸۵ ۱۳۰۳ ۳۰ ۱۳۱۱ ۳۳۰ ۳۵۲ 
۳۱ ۶۱۶ ۸۷۲ ۷ ۷۵ ۵۰۷ 
۸ ۵ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸4 ۵۹۰ 
۱ 

سعد بن عباده ۰۲۱۱ ۳۹۱ ۶۵۰ ۵۳( ۹4 
سعد بن عبداته اشعری قمی / ۰۷۸ ۱۲۰. 
۲ ۲ ۱ ۱۳۷ 

سعد بن مالک - سعد بن ابی وقاص. 

سعل بن معاذ / ۰۲۸۶ ۲۸۵, 

سعید بن خشیم(ابومعمر) /۱۲۲. 

سعید ین زید بن عضرو بن تفیل / ۶۷۶ 

سعید بن عاص اموی /۲۳۳: .٩۳‏ 

سعید بن سب /۱۹۷. 

سفیان وری / ۳۳ ۱۳۷. 

سفیانی /۱۷ ۱۰ ء. 

سلامان بن ثبت /۳۶۸. 

۵۲ ۳۱ ۰۲۳ ۰۱٩ ۱۸ ۰۸/ سلمان فارسی‎ 
۰1٩۱ ۱۹۶ ۰۱۱۷ ۰۷٩ ۰۷1۱ ۱۶ ۷ ۳ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۲۱۲ ۲*۵ ۲*۰۲ ۰۱۹ ۷ 
۰۲۳۲۳ ۰۲۲ * ۲۲۹ ۲۲۵ ۰۲۲۲ ۲۲۱ ۵ 
۰۲۶۶ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۶ 
۳۱۱ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۲۹۶ ۰۲۱۷ ۰۲۵۷۲ 
۰۲*۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ :۳۳۲ ۳۲۳ ۳۲۱ 
۶۷۰ ۰۳۵ ۳۲ ۰۶۳۱ ۶۲۸ ۱۶ ۸ 
۰۵۵ ۰۵۳۰ ۰۵۲۵ ۵۲۲ ۵۱ ۵ ۸ 
۰۵۱٩ ۰۱۵۱۳ ۱۵۱۱ ۵۵۸ ۰۵۵۷ 4 
۰۱۱۱ ۱۰۰ ۰۵۹۳ ۵۹۲ ۵۸۰ ۵۷۵ ۸ 
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۱۶ ۰۷۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۲ ۱۱۷ ۱۷ ۵ 
۱۷٩ ۷ ۷ 

سلیمان پن ابراهیم فندوزی / ۸۵. 

حضرت سلیمان بن داودْة / ۰۱۸۰ 

سلیمان ین سماعة ضبی کوفی /۸۷۸ ۱۲۲. 
سلیم بن قبس هلالی(ابوصادق) / ۰۲ . ۰۵ 
۱٩ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۷۰۱۵ ۱۳۰۱۷۱ ۰۱۰ ٩ #۵ ۷‏ 
٩ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲ ۷۰۲۵ ۲۶ ۰۲۲ ۲ ۲۰‏ ۲: 
۳٩ ۲۸ :۳۷۲ ۳۱۲۵ ۲۶ ۲۳۳ ۰۱۳۲ ۰۳۱ ۰‏ 
دک ای ی ی ۵ ای ۷ 4 ۵۰ 
۱ ۰۵۲ ۰۵۳ ۵۵ ۰۵۱ ۰۵۷ ۰۵۸ ۵۹ ۱۰ 
۱ ۱۲+ ۱۶ ۱۱:۷۵ ۱۷ شا ۱4 ۷۰ ۷۱ 
۳۲ ۷۵۷۶ ۷ ۸۵ ۷ ۸ ۸۹ ۱ 
4٩4 4۷ 4 ۵۵ ۸۶ ۸۲ ۲‏ ۰۱۰۰ 
۱ ۳ ۰۱۰۳ ۱۰۶ ۱۰۱ ۱۰۷ ۱۰۸ 
۰1۱٩ 1۱۷ ۰11۷ 1۱۶ ۰1۱۲ ۰۱1۱۱ ۹‏ 
۰۶ ۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۳۲۶ ۰۱۲۵ 1۳۷ ۰۱۳۷ 
۲ ۱۱۷۱+ ۱۳۲ ۰۱۳۲ ۱۲۶ ۱۳9 ۰۱۳۲ 
۷ ۱۱۸ ۰۱۳ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۲ 
۰۱۶٩ ۰۱2۸ ۰۱۶۷ ۰۱۷ ۶‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵7۱ ۱۵۵ ۰۱۵۶ ۳‏ 
۹ ۱۷۲۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۳۳ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ 
۰۱۳ ۸۱۸۱ ۱۸۱ ۰۱۸۵۲ ۱۵۳ ۰۱/۸۶ 
۱٩۳ ۰۱۹۲ ۰۷۲۱ ۱۸ ۷‏ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ 
۲ ۱۹۸ ۰۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۱ ۱۲۰۷ ۱۲۰۹ 
۲۹ ۱۷۱ ۰۲۱۸ ۲۲۲ ۲۱ ۰۲۲/۸ ۰۲۶۲ 
۳ ۰۲۶۶ ۲۶۵ ۰۲۶۱ ۲۶۷ ۰۲۶4۹ ۲۵۰ 
۲ ۲۷+ ۵ ۱ ۷۱ ۰۲ ۱۲ ۲ ۷۶ ۰۲ ۲۱۷ 


۷ ۲۷ ۲۷۲۶ ۲۷۵ ۰۲۷۳۳۱ ۰۲:۱ ۲:۸۶ 
۷ ۲ ۰۲۹۹ ۰۳۰۶ ۳۱۳: ۰۳۱۶ *۳۲؛ 
۶ ۲۳۲۵ ۳۲۷ ۳۲۷ ۲۲ *آ۰۳۲ ۲ ۰۲۲ 
۷ ۰۳۵۵ ۳۵۱: ۰۳۷۶ ۸۳۷۱۵ ۰۳۷۷ ۱۲۷۲ 
۳ ۳۷ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۱ ۳۸ ۱۳۸۹ 
۰ ۳۹ ۳۹۲ ۳۹۳ ۰۳۹۶ ۳۹۵ ۳۹۱ 
۷ ۳۹ ۰۱ ۱۲ ۵ ۰۱ ۰۰۷ 
۳ ۱ ۱۵ ۶۱۷ ۰۶۲۳ ۰:۳۱ ۶۸ 
۰ ۳ ۰:۱ ۰۷۰ ۰۶۷۱ ۷۲ ۶؛ 
۳ ۷ ۷۷ ۶۷۸ ۰۷۹ ۸۰ ۱:۸۱ 
۳ ۶ ۸ ۶۸۷ شم ۱ 
۲ و 4۹۵ 451 4۷ ۹٩‏ »۵ 
۵۰۶ ۵۰۵ ۱۵۰۸ ۵۰۷ ۵۰۸ ۱۵۰۹ 
۰۲۰ ۱۳ ۰۵۱۶ ۰۵۱۷۱:۱۵۱۵ ۰۵۱۷ 
۸ ۵۲۰ ۰۵۳۱۰۵۲۵ ۰۵۳۷ ۰۵۳ 
۶ ۵۵ ۵۶۸ ۵۹ ۵۵۱ ۰۵۵۲ ۰۵۵۳ 
وق ۵۵۱ 0۵۵۸ ۱۵۷۲ ۵۷۳ ۰۵۷۱۰۵۷۵ 
۸ ۵۷4 بای ۵۸۱ ۰۵۸۲ ۰۵۸۳ ۰۵۸۲ 
۵۸۵ ۵۷ ۵۸ ۵ ۵۱ ۲ ۰۵۹۳ 
۵ 0 ۰۸ ۰۹ ۱۱۶ ۱۱۵ 
۸ 4 ۲۰ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۲ ۰۱۲۳ ۱۲۵: 
۲۹ ۲۷ ۱۲۹ ۱۳۰ ۰۱۳۵ ۱۳۱ ۱۳۷ 
۰۱۶٩ ۰۱۸ ۰۱۶۷ 12۵ 44 ۵۳ ۸‏ 
دق ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۱۵ ۱۵۵ ۱۵۱ 
۵۸ ۵4 ۰ ۰۷۱ ۲۷۴ ۰۱۱۳۰ 
1۵ 1 ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۷۳ ۱۱۷۶ 
۵ چا ۱۲ ۱۷۸ ۰۱۷۹ ۷۸۶ ۷۸۱ 


و5 
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سمرء پن جندب /۳۳۰. 

ته ۱۳ 

سهیل بن عمرو/ ۰۲۳۳ ۳۵۰ ۲۵۱. 

شاذان بن جبرئیل ۰۸۲ ۰۱۳۷ ۰۲۶۱ ۲۶۷ 
۰۶۹ موم ۳۷۲۲ ۰۵۵۱ ۵۸۱ ۰۵۸۹ ۰۱۲۱ 
۲ ۰۱۳۵ ۰۱۵۰ 

شبر بن هارون 42 / ۳۹۹ ۵۷۸. 

شبل بجلی /۳۳۰ 

شبیر بن هارون 1 / ۸۳۱۹ ۵۷۸. 

شرف الدین عاملی نجفی استرآبادی/ ۰۸۳ 
۱ 

شعبة بن حجاج/ ۳۳ ۰۱۲۷ ۱۲۹ ۱۲۰. 
شمعون بن حمون(راهب) /۰۲۱ ۱۳۱۱۰۱۰۳ 
۷۰ ۳۷۱ 

شمعون بن بوحنا/ ۳۱۱ ۸۳۷۱۷ ۸۰. 

سید شهاب الدین مرعشی نجفی / ۰۵۱ ۷۰ 
۰ ۱۳۵ ۱۷ ۱۵4. 

شهر آشوب( جد صاحب مناقب) / ۱۳۸ 
۳۹ 1( 

شیث بن آدم /۳۸. 

شیر محمد همدانی / ۰۸۵ ۳۶ ۰۱۳۷ :۰۱۳ 
۲ ۰۱۶۶ ۰۱۶۵ ۰1۷ ۱۵۳. 

شیطان (ابلیس) / ۰۲۰ ۰۲۲۰ ۰۲۵۲ ۲۱۱: 
۹ ۰۳۷۲۲ ۰۳۸۲ ۶۰۱ ۶۵ ۵۱ ۰۵8۰۲ 
۵ ۵6 ۱۸ ۰۱۷۰ 1۷۱ 


سید صادق بحر العلوم / ۰ ۵ ۱۳۷ 


حضرت صالح 1 / ۰۲۶۱ ۰۲2۷ ۰۶۷۳ ۰۱۳۲ 


سس سسط](_فهرست اعلام 7 ۷۲۱۳ 


صفار (محمد بن حسن) / ۸۷۸ ۸۱۰٩‏ ۱۲۲ 
۳۳ ۱۳۰ 

صفائی خوانساری /۱۲۹. 

صفوان بن استه / ۲۳۲۲. 

صفیه بنت عبدالمطلب/ ۰۳۳۱ ۳۳ 1۰:٩‏ 
صفیه بنت حبی بن اخطب /۵۸۸. 

صهّا ک(مادر عم)/ ۲۲۷ ۱۲۳۷ ۲۰ ۱۳۶ 
۸ ۰۵۰۳ ۰۵۰5 ۰۵81۱۱ ۰۵1۵ 614 
صها کی - عمر بن خطاب. 

صهب /۲۳۳۲ ۰۱۰۲ 1۰۳ 1۳۰ 

ضرار بن خطاب /۳۵۸. 

طابخه بن الیاس /۳۶۸. 

طبرسی (ابوعلی) / ۰۱۳۲۲ ۱۲۳. 

طبرسی (ابومتصور) / ۰۷۵ ۰۸۰ ۰۱۳۷ ۰۲۶۳ 
٩‏ ۰۲۸۲ ۳۱۳ ۳۲۱ ۳۸4 ۸ ۷۱ 
۰۳۲ ۵۵۷ ۰۵۷۲ ۵۸۱ ۷۰۸ ۱۶۳ 
۶ ۰11۲ 11۷ 

طبری /۰۱۱3۱ 4۹ 

طلحهة بسن عبیداله / ۰۲۸۳۰۲۷۷۰۲۳۲ ۲۸۵ 
۰ ۳ ۷ ۳ 
۲۱ ۰۳۱۲ ۰۳۲۳ ۳۵۲ ۰۳۹۱ ۳۹۱ ۶۱۶ 
1٩۳۲ ۰۶۷۷۱ ۸۷۵ ۷۶ ۷۳ 4 ۸‏ 
۷ ۵4*۰ ۵۹۵ ۵۹۱ ۰۵4۸ ۵۹4 ۱*۰ 
۹ ۰۱۳۰ 1۱۳۸ 

عاص بن وائل .1٩۳/‏ 

عاصم سلمی ۳۷ ۳۲۸ ۳۳۰ 


عاصم بن ابت انصاری (حمی الدبر) / 
۸۵ 
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عاصم بن ضمرة /۱۹۷. 

عامر پن وائلة کنانی (ابوالطفیل) / ۸۳۰ ۱۳۱ 

۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹ ۰۱۹۱ ۰۸۹ ۰11 ۶ ۲ 

1۷ ۱۲۰۰ ۵9۹ 

عايشه بنت ابی بکر /۰۱۰۸ ۰۲۱۹ ۰۲۳۲ ۲۶۷ 

+۷۶ ۰۶۱۸ ۶۱۶ ۶۰۵ ۶۰۳ ۳۸۶ ۶ 

۱۰۰ ۵۱۷ ۵۰ ۵۰۱۲ ۵۰۱۱ ۵۰ ۵ 

۱۳۶ ۱۲۹ ۰۱۲۱۰۱۲۶ ۰۱۱۰ ۷ ۲ 

عباده بن زباد /۱۲۲. 

عبادة بن صامت /۲۱۲. 

عباس بن عبدالم طلب / ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 

۳۶۹ ۳۳۷ ۰۳۳۲ ۳۳۱ ۳۱۹ ۰۲۱۵ ۶ 

۱۱ ۵۸ ۰۵۷۱ ۱۵۱۹ ۶۵ ۸ 

عباس بن محمدرضا قمی (مسحدتث) / ۰۵۱ 

.۱۳۷ ۱۳۵ ۷۶ ٩ 

عباس بن معروف / ۷۷ ۱۲۳. 

عبدالحسین امینی (علامه. صاحب الغد بر ) 

۰۱۶۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۸۹۰ ۰۸۵ ۰۷۰ ۷ ۷ 

۵۲ ۰۵۸۲ ۰۸۶۱ ۰۶۱ ۷۱ 

عبدالحمید بسن عبداله کرهرودی / ۰۱۶۳ 

۱ 

عسبدالحمید بن هبهة الّه سدائنی (ابن 
ابی الحدید) / ۰1۵ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۲۰۹ 

۳۸۰ ۲۸۲ ۲۷٩ ۲۶٩ ۰۲۱۱ ۰۲۱6 ۶ 

. 

عبد ال رحمان پن اپی بکر ۱۰۸ ۰۵۰۱ ۵۰۲. 

عبدالرحمن بن ابی لیلی / ۰۱۹۷ ۰۲۸۵ ۲۸۱. 

عبدالرحمن بن اپی نجران تمیمی /۷۷. 


۶ 7 تاو ادن نس تن تسس سب 


عبدالرحمن بن علی جوزی (ابن جوزی) / 
۱۱۲ 

عبدالرحمان بن عوف / ۰۲۳۲ ۲۷۷ ۱۲۸۵ 
۳٩۹۱ ۰۳۵۳ ۳۵۲ ۰۳۲۶ ۳۱۱ ۳۰۶ ۲‏ 
۱۶ ۲۰ ۷۵ ۷۵ ۱۵۰۷ 1۲۸ 
عبدالرحمان بین غنم ازدی / ۰۱۰۷ ۶۹۷ 
۸ ۵ ۰۱ 

عبدالرحمن بن محمد رازی (ابن حاتم) | 
۱۳۸ 

عبدالر حمان بن ملجم مرادی (اخیس) / 
1۳٩ 7۳۸ ۳۲ ۱۳ ۳ ۵‏ 

عبد‌الرزاق بن سلیمان /۱۲۳. 

عبدالرزاق بن همام صنعانی (حمیری) / 
۳ ۳۸ ۳ ۰۸۹ ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۱۶۱ 
۹ 

میّد عبدالرزاق مقرم /۲۲۹. 

عبدالعزیز بن بحبی جلودی /۷۹ 
عبدالعزیز بن بونس / ۱۲۲ 

عبد علی حویزی / ۸۶. 

عبداثه (بسر کنیز اواز خوان) /۱۱. 

عد اه انباری /1۲۳. 

بحرانی (شیخ عبداته) /۰۶ ۰۱۳۷ ۲۵۷. 
عبدافه بن ابی سلول (عبداثه بن ابی) / ۳۶۹ 
۳3۰ 

عبداثه پن ایی اونی / ۲۸۵. 

عبداته بن بسطام نیشابوری / ۸۰. 

عبدالّه بن جعفر / ۰۲۸۵ ۰۲ ۰۵۲۰ ۱۵۲۱ 
۵۲۵ ۰۵۲۱ ۰۵۲۷ ۰۵۶۱۰۵۳۵ ۰۱۱۱ 
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عبداثه بن جعفر حمیری /۰۳۸ ۰۷۸ ۱۲۳ 
۲ 1۹۲ 

عبدانّه بن رواحه | ۳۷ 

عبداثه بن زبیر (اين زبیر) / ۰۲۳ ۷۵ 

عبدائه بن سلام / 4۵1 

عبداله پن شریک عامری /۱۲۲. 

4۵ 4۵۵ 1٩ ۰۲۸۵ / عبدالثه بن عباس‎ 
2٩۱ ۸۲ ۶۷۷ ۷ ۵ ۲ 
۰۵۲۲ ۰۵۳۱ ۰۵۲: ۰۵۲۷ ۵۲۵ ۵ ۰ 
۵٩۳ ۰۵۷۰ ۵۸ ۵ ۵۵۸ ۰۵۵۷ ۶ 
1۵۱ 14۸ ۲۵ ۲۳ 1۱6 ۱1 4 
۷ 

عبداله بن عبداله بن ابی سلول / ۳۵۰. 
حضرت عبدالّه بن عبدالمطلب / ۵۶۷. 
عبدالّه بن عفبه /۳۷. 

عیداله بن عمر / ۱۰۷ ۱۰۹ ۰۱۱۰ ۲۸۵ 
۵٩۱ ۰۵۰۰ ۷۲ ۳‏ 

عبدانه پن فاسم /۱۳. 

عبدائه بن مبارک /۱۲۲. 

عبدالّه بن مسعود ۳۱۰ 

عبدالّه پن مسکان /۰۷۱ ۱۲۲ 

عبداه بن مغفیره بجلی /۷۱ ۱۲۲ 

عبدالّه (پدر احمد بن عبداله) /۱۲۳. 
عبداله حمیری /۱۲۳. 

عبداثه مامقانی (علامه) /۳۰۸۵۰۱۹ ۱۳۷ 
عبدالمطلب / ۰۲۳۷ ۳۶۳ ۳۶۱ ۱۳۷ ۵۲ 
۸ ۷ ۹ 

عبدالملک بن مروان /۰۲۱ ۱۹۶ 4». 


عبد مناف بن قصی / ۱۳۶۸ 1۸۸ 

عبدالثبی نیشابوری / ۸۶. 

عبدالواحد بن بونس /۱۲۲. 

عبید (غلام رومی) / ۰:۱۰ 4۱۱ 

عبید پن کثیر /۱۲۲. 

عبید اه حلبی / ۰۵۲ ۵۳. 

عبید اه بن ابی رافع /۶۸۸. 

عبیداله بن عباس / ۲۸۵ 

عبیده بن حارث / ۲۸۵ 

عتبه بن ابی سفیان / ۳۳۰. 

عتیق (ابوبکر بن ابی قحافة) / ۰۲۶۲ ۱۳۳۵ 
۸ ۱ ۵. 

عشمان بن عفان /۰۱۱ ۵٩ ۲۸ ۲۶ ۰۲۰ 1٩‏ 
۸ ۰۲۱۷ ۰۲۳۲ ۰۲۶۱ ۰۲۶۳ ۰۲۷۱۷ ۲۷۷ 
۰ ۰۲۸۲ ۲۸۶ ۲۸۵ ۲۸۱ ۳۰۳ ۳۰۶ 
۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳۱۲ ۰۳۱۶ ۳۱۱ ۳۲۰ 
۱ ۰۳۲۳ ۳۲ ۰۳۲۵ ۳۳۱ ۳۵۲ ۳۵۳ 
۳۵۵ ۳۵۲۱ ۳۵۹ ۰۳۱۹ ۸۳۸۱ ۱۳۸۳ 
۱ ۰۳۹۶ ۳۹۱ ۸۰۳ ۰۵ ۶۰۱ ۶۰4 
۲ ۱۶ ۶۱۷ ۱۸ ۶۱4۹ ۶۲۰ ۲۱ 
۶٩ 4 ۲۵ ۳۶ ۶۲۶ ۰۶۲۳ ۲‏ 
۵ ۰۵۸ ۰۵4 ۷۲ ۷ ۰۷۵ ۰۶۷۱ 
۰۵۰۰ ۵۰۷ ۰۵۲۰ ۰۵۷۱۰۵۲۶ ۰۵۸۷ 
۰۵٩۷ ۵۹1۱ ۰۵۹۵ ۵۳ ۹‏ ۵4۸ ۵44 
۰۷۲٩ ۱۲۸ ۰۷۲۷ ۰۱۲۷ ۱۲۶ ۰۱*۰۳ ۰‏ 
۰ ۱۳۱ ۱۳۶ ۱۳۵ ۰۷۵۳ ۱۵۶. 
عشمان بن عیسی /۱۳۱ ۰۱۲۲ ۱۳۰۱۲۳ 
عدنان پن اد /۳۶۸ 
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.۱ ۷۳ ۳۵ 

عقیل بن‌ابی طالب /۳۱۱. 

عقیلی /1۳#. 

علقمة بن قیس ۷ 

علم بن سب تجفی / ۲ ۱۵ ۱۲ ۰۱۷۵ 

"7۱71۷ ۷ 

علی‌بن‌ابراهیم تمی (صاحب تفسر) ۷۸ 

۱۷ ۱۱۶ ۱۳۳۷ ۱۲۲ ۱۲ ۲ 

حضرت علی بن ابی طالب 4 - در اول این 
فهر ست ذ کر شده است. 
زین الد ین ) ار ۵ ۳۲ ۱۶۱ 

علی بن اسماعیل بن عیسی /1۳۳. 

علی بن حسن بن فضال / ۸/۷ وف 5 

حضرت علی ین الحسین 12 - در اوّل این 

علی بن حسین بن بابویه (پدر شیخ صدوق) / 

.1 ۳۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۸ 

علی بن حسین سعدآیادی /۱۲۳. 

علی بن حسین موسوی (سیدمرتضی علم 
الهدی ) ۰۸ ۸۱ ۳۸۸ 

علی بن شهاب همدانی / ۸۳. 


۸ استرار ال محمد هس سس 


علی بن شهرآشوب (پدر صاحب مناقب) / 

۱۹۳ ۱ 

سیدعلی بن طاووس حلی (رضی الدین) - 
ابن طاووس. 

علی ین عیسی /۱۲۳. 

علی بن عیسی اربلی (ابوالحسن) /۸۲. 

حضرت علی بن محمد هادی 12 - در اول 
این فهر ست ذ کر شده است. 

علی بن محمد /۱۲۳. 

علی بن محمد (بن عمر) /۱۲۲. 

علی بن محمد بن مروان /۱۲۲. 

علی بن محمد جعفی /۱۲۲. 

علی بن محمد خزار قمی /۸۰. 

علی بن محمد بن زبیر فرشی /۷۹. 

حضرت علی بن موسی الرضا 3 - در اول 
این قهر ست ذ کر شده است. 

علی بن مهزیار اهوازی / ۷۷ ۱۲۳. 

علی ین هاشم /۱۲۳. 

علی بن یحیی (ابوالحسن) /۱۲۲. 

علی بن یوسف /۱۲۲. 

علی بن بوسف حلی (ير اد رعلامه حلی) /۸۲. 

علی حیدر (شیخ) / ۰۱۶۳ 1۹ 

علی محمد نجف آبادی /۱4۶. 

عمارین باسر / ۹ ۰۱۹۶ ۰۲۱۲ ۲۸۵ ۲۹۵: 

۷۷ ۰۶۲۹ ۰۳۹۷ ۳۹۱ ۳۹۶ ۳۹۱ ۸ 

۰۱۲۹ ۰۱۳۱۰۱۵۹۸ ۰۵1۱٩ ۰۵16 1 ۷ 

۱۳۳ ۱۳۲ ۰ 


عمارة بن جوین - ابو هارون عبدی. 
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عمر بن اپی سلمه / ۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۷۶+ ۰۷۱۷ 
۹ ۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ ۰۳۳۲ ۰۶۱۷ ۵۰+ 
۱۰٩ ۰۵۲۷ ۲۵ ۲‏ . 

عمر بن آذنبه (عمر ین محمد پن اذنیه) / ۰۱۱ 
۳۶ ۳۵ ۳۱ ۳۷ ۸ ۱۵۷ ۰۷۳۱ ۰۱ ۰۱۰۰ 
۳ ۱۲۶ ۰۱۳۷۰۱۳۱ ۱*۱: ۰۱۹۲ ۱ * ۲. 

عمر ین خطاب(سامری الامه؛ زفر: صها کی ) 
۰۵٩ ۰۳۳ ۰۲۸ ۲ ۲۳۲۰ ۷‏ ۰۱۰۷ 
۸ ۰۹ ۰1۱۰ ۰1۱۱ ۰1۱۲ ۰1۱۳ ۰۱1۱8۵ 
۷ ۰۱۳۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۳۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 
۸ ۲۲۰ ۰۲۲۳ ۲۷۲۶+ ۰۲۲۵ ۷ ۰۲۲ ۰۲۲۷ 
۷۲۸ ۲۲۹ ۰۲۳۰ ۲۳۲+ ۲۲۵ ۷ ۰۲۳ ۰۲۳۷ 
۸ ۲۳۹ ۰۲۸۰ ۰۲۲ ۰۲۶۶ ۰۲۱۷ ۰۲۷۷ 
۷ ۲۸۰۰ ۰۲۸۳ ۲۸۵ ۲۸۸ ۰۲۸4 ۰۳۹۶ 
۸ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۳ ۳۰۲ ۳۰۸ ۲۰۹ 
۰ ۳۱۲ ۰۳۱۶ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۲۳۲۱ ۲۲۵ 
۷ ۳۲/۸ ۰۳۲۹ ۳۳۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۳۳۲ 
۶ ۳۳۵ ۸۶ ۷۸ ۰۶۷۰ ۰۷۲ ۶۷۶ 
۷ 4۸ ۵۰۰ ۵۰۱ ۰۵۰۲ ۵۰۳ ۰۵۰۶ 
۷ ۳ ۵۲۰ ۰۵۲۶ ۵۲۵ ۰۵۳۳ 
۵۵٩ ۵۵۸ ۰۵۵۷ ۰۵7 ۰۵۶ ۳۶‏ ۵۱۰ 
۱ ۰۳ ۰۵1۳ ۵۱۶ ۵1۱۵ ۰۵۱۱ ۰۵۱۷ 
شا ۵4 ۵۷۰ ۵۷۵ ۸ف ۵۸ ۱۵۸4۹ 
۵44٩ ۵۹۸ ۰۵۹۱ ۵۹ ۹ ۲‏ ۷۱۰۰ 
۳ ۱ ۷۱۸ ۱۱۰ ۷۱۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ 
۵ ۱۱۱ ۰۷۲۷ ۱۲۸ *۰۱۳ ۰۷۱۳۲ ۰۷۱۳۳ 
۶ ۰۱۳۵ ۷ ۱۶. 


عمرین عبدالعز یز ۰۱۲۷ 








عمران ین فرَة /۱۲۳. 

عمرو (جدهمام) | ۵۳۷. 
عمرو بن جامع کندی /۱۲۲. 
عمرو ین جرموز /۷۱. 


عمروین سفیان(ابوالاعورسلمی) .٩۹۳۰۲۳۳/‏ 


عمرو بن عاص /۰۲۳۲ ۱۳۱۶ ۳۹۱ ۰۳ 

۸ ۸۷ ۵ ۸ ۳۷ ۵ 

۹۳ ۹ 

عمرو بن عبد ود / ۳۱۱ ۳۱۲ 

عمرو بن نقیل /1۷۶. 

عمیرین وهب /۲۵۸. 

عو بمر پن عامر ‏ ایو در داء. 

عباش بن ابی رببعه / ۲۳۳. 

عیاشی (محمد بن مسعود سمرقندی) / ۷۸ 

۱۷۷ ۱۷۱ ۵۸۲ ۲:۲ ۵ 

حضرت عیسی ین مریم 1 / ۰۲۱ ۱۳۱۱ 

۵٩۲ ۰۵۵ ۸۰ ۱۳۷۲۰ ۳۱۹ ۳۸ ۷ 

1۲۱ ۷ 

عیسی بن ابوب همدانی /۱۲۲. 

غالب بن فهر ۳۶۸ 

غزالی /۱۱۲. 

حضرت فاطمه زهر الب - در اوّل این فهرست 
ذکر شده است. 

سید فخار بن معد سوسوی (شمس آلدیین 

حاری) / ۸۲. 

فرات بن ابراهیم کوفی / ۸۷۸ ۰۱۲۲ ۱۰ 

. ۷۲ ۰۱۷۷ 

فرعون ۰۲۶۷ ۰۵۷۲۸ ۲ ۷۱۳. 
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فضل بن شاذان / ۰0۰ ۷۷ ۱۲۲ ۱۲۳ ۳۰۹ 
۲ ۰۷ 1۷۹ 

فضل بن عباس /۰۲۱۰ ۲۱۲ ۰۲۱۸ ۱۵۲۰ 
۷ 6 ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

فضل ین مفضل بن فیس /۱۳۳. 

فهر ین مالک /۳:۸. 

فیروز (ابوعیاش پدر ابان )/۱۲۳. 

قابیل / ۲۶۱ ۲۶۲ ۱۳۲ 

قاسم بن اسماعیل انباری /۱۲۲. 

حضرت قاثئم 1 - حضرت مهدی . 

قدار بن سالف (آخیمر) / ۳۲ 

قصی بن کلاب /۳4۸. 

قطیفی - ابراهیم قطیفی. 

قمی (محدث) - عباس بن محمدرضا قمی. 
ثثیر ۰۲۶۵ 

قند وزی / ۸٩‏ 

۳۲۷ ۵۲۳۰ ۲۲۸ ۰۲۲۷ ۲۲۱ ۰۲۱۷ قسشذ‎ 
.۵ ۱۴ ۰۵۵٩ ۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۳۹ 

قیدار بن اسماعیل /۳۶۸. 

قس بن سعد بن عباده / ۰۲۸۵ ۰۳۳۲ ۰٩‏ 
0۰ ۵۱ ۶ ۰۵۲ ۱۲۵۲ ۱۵ ۷۷ . 

تبصر /4۰۹. 

قینان پن انوش /۳۶۸. 

کابلی (خواجه) /۱۶۲. 

کراجکی (ابوالفتح) / ۸۰ ۰۱۲۲ ۰۵۳۱:۲۸۲ 
۶ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۸ 

۶*٩ کسری‎ 

کشی (شیخ) |۱۳ ۰۵۷ ۰۱۰ ۸۷۰ ۷ ۰۰.. 


۸ ,/ اسرار ال محمد اه سس 


۵ ۲۸۳ 
کعب بن لوی /۳۶۸. 

کلاب بن مرة ۳6۸ 

کلینی - محمد بن یعقوب کلینی. 

لمك بن ادریس /۳:۸. 

حضرت لوط 1 / ۱۸۰ 

لوی بن غالب /۳۶۸. 

ماجیلویه / ۰۱۲۲ ۱۳۱۰۱۲۳. 

مادر حضرت موسی 1 | ۵۰۵. 

مالک (خزانه دار جهنم) / ۰۲6۵ ۲۵۳. 
مالک پن اوس /۳۵۶. 

مالک بن نضر /۳۶۸. 

مالک بن نوبره /۱۱۳. 

مالک اشتر / ۵۲ ۸1]. 

مامقانی (علامه) - عبداثه مامقانی. 

مبارک بن احمد جزری (ابن اثبر) ۰۱۱۱ 
متوشلح بن سام /۳۸. 

مجاشم /۳۳۰. 

سید محسن حکیم (آية اقه) / ۱۳۹ ۱۶۲. 
حضرت محن بن علی 12 / ۸۳ ۰۲۸ ۱۸۵ 
.۵٩۹۵ ۰۲۳۰ ۷‏ 

سیّد من امین عاملی / ۰۷۰ ۸۳ ۰۱۲۸ 
۹ 1۱۳۵ 

سید محمد میرلوحی سبزواری / ۸1. 
محمد پن ابی بکر ٩۱‏ ۸۲ ۰۱۰۰ ۱۱۰۱ 
۷ ۸ 1۱۱ ۰۱۱۲ ۰1۱۳ ۰۱۱۶ 
۵ ۱۱ ۰۲۸۵ ۸۳۳۲ ۰۵۰۰ ۰۵۰۱ ۵۰۳ 
۱۱۵۹۵۱۵۱۵ ۱۱۲ ۱۲۲ 
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محمد بن ابی عمیر /۱۳۱ ۷ ۰۷۷ ۰۸ ۲۳ ۰۱ 

.۱ ۱۳ ۱۳ ۷۹ 

محمد بن ابی القاسم (ساحلوبه) / ۰۱۳۲ 

| 

محمد بن احمد بن شاذان قمی / ۰۸۰ .۸٩‏ 

محمد بن احمد بن شهریار خازن - این 
شهریار. 

محمد بن احمد پن محمد /۱۲۳. 

محمد پن اسلم / ۰۱۲۲ ۱۲۳. 

محمد بن اسماعیل بن بزیع / ۷۷ ۱۲۲. 

محمد پن اسماعبل بخاری /۱۲۸. 

محمد بن اسماعیل زعفرانی /۷۱ ۱۲۳. 

محمد بن جریر طبری (عامّی) /۹۱ 

محمد بن جریر طبری (آملی شیعی) / ۷۹ 

۳ 

محمد پن حبان بستی (ابن حبان) / ۰۱۲۵ 

1۲۸ 

محیادی جسن رازن ین 

محمد بن حسن بن ولید / ۸۷۹ ۸۱۲۲ ۰۱۲۳ 

.۱۲ ۷۰۱۳۷ ۹ 

محمد بن حسن برائی /۱۳۲۳. 

محمد بن حسن صفار - صفار. 

محمد بن حسن طوسی (شیخ طوسی) / ۰۱۷ 

۷] ۱۷۳۳ ۷۲ ۱۷ ۰۲۱ ۱۱۳۹ ۳۸ ۰۳۷ ۲ 

۵ ۸۰ ۱ 4 هگ ۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 

۱۳۸ ۰۱۳۷ ۱۳۲ +۱۲۹ ۱۲/۸ ۰۱۲۷ ۵ 

۳۲۸۹ ۰۳۸۵ ۰۲۷۲۱ ۰۲۰۷۱ ۰۱۹۲ ۱۷ ۷ 

۵۱۱ ۰۵۰۵ ۸۱ ۷۹ ۰۱۵ ۰۰۰۳ ۱ 


۹ ۳۷۱۰۱۳ ۰۱۱۶ ۱۱۵ 7۲۲ ۳۸ 
۰۵۳ ۵ 7 3۸۳ 
محمد بن حسین ین ابی الخطاب / ۳۸ ۷۸ 
۳ ۳( ۱ 
محمد ین حسین راژی / ۰۸۲ ۰۱۳۷ ۱5۶ 
۹ 
محمد بن حنفیه / ۰٩۲‏ ۹۶ ۳۸ 
محمد بن زید تستری /۱۳۳. 
محمل ین عباس بن ماهیار /۷۸: ۱۳۲ 

ثهر ست د کر شده ای ون 
محمد ین عبداله بن مهران /۱۲۳. 
محمد بن عبدائه بلدی /۱۲۲. 
حضرت محمد بن علی باقر خّة < در اول این 
حضرت محمد پن علی حوادشَد - در اول این 
محمد ین علی بن بابویه (شیخ صدوق) | 
۱ یا ۱۵ ۷۲۶ ۷۹ ۰ 1( 
۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱2۱ ۰۲۱۳ ۱۲۷۳ 
۲ ۳۸۸ ۰:۰۲ ۸۱ ۰۵۱۱ ۰۵6 ۵۸۱ 
سنا بن علی صیرفی /۱۳۲: ۲۳ ۷۲ 1. 

مناقب) < ابن شهر آشوب. 
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محمد ین عیسی /۸۷۷ ۰۱۲۲ ۱۲۳. 

محمد بن قاسم /۱۲۲. 

محمد بن کال مقر ی (ابه عبداته) / ۱۳۹ ۸۱. 

1" 

مقید (شیخ محمدین محمد بن نعمان) /۱ ۶ 

* ۱۷ ۰۲۱۷ ۰۱۳۱ ۰۱۱۳ ۱۰۹ 4 ۶ ۲ 

۶ ۷۸ ۶۷۷ ۸۶۰۲ ۳۲۱ ۲۲ ۲۷۷ ۵ 

۱۵۰۷۲ ۰۵ 

محمل بن مروان /۱۲۳. 

مسحما بن سود عیاشی سمرکندی - 
عیّاشی. 

محمد بن مسلم / ۰۲۵۳ ۰۱۰۸ 

محمل ین مسلمه / ۰۲۸۵ ۰۷۲ ,۵٩۱‏ 

محمد پن موسی بن متوکل / ۰۷۹ ۱۳۳ 

سید محمد بن مهدی فزژوسی /۳۲۹. 

محمد بن تصیر /۱۲۳. 

محمد بن هارون /۱۳۱. 

محمد بن هارون سندی /۱۲۲. 

محمد بن همام بن سهیل (ابوعلی) /۰۳۱ ۱۳۸ 

1٩۲ ۰۱۳۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۹ 

محمد ين بحبی عطار (اشعری قمی) / ۷۹ 

+ ۰ 

محمد پن یعقوب کلینی ۱۷ 1۸: 1٩‏ ۷۲ 

۰۱۳۷ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ +۱۲* ۷۳ ۸۷۸ ۷۵ ۶ 

۱+۱ 

میرمحمد اشرف عاملی / ۰۷۰ ۰۸۶ ۱۳۷ 

11۶ 

سیدمحمد باقر استرابادی (میرداماد) / 0 


۷۳۰ 1 اسبرار ال و ال مد 





۷۰ ۷۶ ابا ۳ 

محمدبافر اتصاری / ۱۵۳. 

سید محمدباقر خوانساری /۰۵۱ ۰۱۸ ۷۰ 
۷۶ ۰۸۵ ۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۱۶۲ 

سید محمد باقر طباطبائی /۱۶۷. 

محمد باقر کمره‌ای /۱۵۵. 

محمد باقر مجلسی (علامه) / ۳۷ ۱۳۹ ٩‏ 
۸ ۵ ۵4 ۰ ۷۲۶ ۳ ۶ ۳ 
۰ ۱۰۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۶۲ ۰1۶۶ 
۱ 

محمد تقی تستری / ۳. 

سحمد تقی مجلی /۰۸ ۸۷۶ ۸۳ ۳ 
ِا 

محمد سماوی /۳۹. 

سبد محمد صادق بحر العلوم /۱۵۲. 

سید محمد علی روضاتی / ۰۱۶۳ ۰۱۱۰ 
سید محمد علی شاه عبدالعظیمی /۱۵4. 
محمد علی مدرس خیابانی / ۱ ۱ * ۷ 
۷ 

سید محمد علی سوحد اپبطحی /۵۱: ۰ 
۱۳*٩ ۳‏ 

سید محمدمهدی راجه / ۰۱۵ 

مختار / ۲۳. 

مخدج - ذوالشد به, 

مدرّس خیاپانی /۰۵۱ ۷۶ 

مدرکهة بن طابخه /۳۶۸. 


سید مرتضی - علی پن حسین موسوی. 
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مرتضی انصاری (شیخ) / ۰۸4 ۰۲۸۱ ۲۸۹ 
مروان بن حکم / ۶6 ۶۵ ۰۹۲ ۰۵۲۲ 
"1 

مره بن عمرو /۵۳۷. 

حضرت مریم لا 57 ۰۵۷۰ ۱۷۵ 
مزی / ۱۲۸. 

مستنبط ( سد احمد) / ۰۱۶۵ ۱۷ ۱. 

مسجع بن عوف / ۱۰ ۲. 

مسعودی (علی بن حسین) /۰۱۱ ۰۷۹ ۸٩‏ 
۲۱ ۰۳۶۱ 1۱ . 

تفرشی ( سید مصطفی) /۰1۷ ۰۸۳ ۱۱۳۷۰۳ 
۸ ۶ !. 

مضر بن نزار ۰.۳۶۸ 

مطیع بن اسود مدری /۲۳۲. 

مظفر علوی /۱۳۳. 

معاذ بن جبل / ۸۱۰۷ ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۹۶ ۲۲۰ 
۹ ۰۲۳۲ ۰۲۷۳۱ ۰۳۰۰ ۳۵۲: ۰۳۹۱ ۰۳۶۹۲ 
۵ ۰۳۹ ۰۶۱۶ ۰۹۷ ۹۸ ۰244 ۵*۰ 
۱ 

معاوبة بن ابی سفیان /۰۸ ۱۲۱ ۲۲ ۰۲۳ ۲۵ 
۸ ۳۳ ۰۵۹ ۷۰ ۱۸۵ ۰۲۳۲ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ 
۸ ۳۷۹ ۳۱۲ ۳۱۷ ۳۲۵ ۰۳۵۷ ۳۹۶ 
۱ ۰۳ ۰۶ ۵۰۵ ۰۱ ۱۷ ۰۸ 
۹ ۰ ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۶۱۷ ۰۱۸ 
۱ ۲۳ ۲۶ ۰۲۲۵ ۶۳۶ ۰۶۲۵ ۶۳۱ 
0۰ ۰۶۱ ۶۲ ۶۳ ۸6 1۶۵ ۷ 
۸ 4 ۵۰ ۶۵۱ ۵۲ ۵۶ ۵۵ 
1 ۵۷ ۵۸ ۵ ۱۰ ۶۱۲ ۲۸۶ 


۵ ۷ هب کی ی ی 

۵۲۵ ۵۲ ۲۲ ۰۵۲۱۰۵۲ ۳ ۲ 

۵۳۶ ۵۳۳ ۰۵۳۱ ۰۵۳۰ ۷ 

۲ ۲ ۶ ۲ ۵ ۹ ۵ 

۱۵۱ ۱۵۵ ۵ 

معد پن عدنان /۳۶۸. 

معمر بن راشد بصری(ابوعروة) / ۳۱ ۸۷ 

۱۹۳ ۱ ٩ ۳ ۸ 

مغتره بن شعبه ۰۲۱۳ ۰۲۲۰ ۲۳۰ ۲۳۲ 

۳۸۷۷ ۷ 

مفضل بن عمر جعفی / ۰۷۱ 

مقداد بن اسود کندی / ۰۸ ۰۱۹ ۰۲۳ ۱۳۱ ۵۳ 

۱۹۷ ۱۹ ۱۹۶ ۰۱۱۷ ۰۷۹٩ ۲۱ ۰۱2 ۱ 

3۳۶ ۲۳۳ ۲۲۲ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۰۲۱۲ ۸ 

۲۸۵ ۰۲۷۱۷ ۲۵۷ ۲۶۲۱ ۲۶۱ ۳ ۷ 

۳۹۰ ۳۳۲ ۳۲۳ ۰۳۲۱ ۳۱۹ ۰۱۳۱ ۶۵ 

۶۹۵ ۶۷۰ ۳۵ ۶۱۶ ۳۹ ۳۹۳ ۱ 

۵۵۳ 6۵۵۲ ۳۰ ۵۵ ۵۴۳ (۱ ۷۹,۹ ۰۸ 

۰۵۷۱ ۱۵۹ ۰۵۶ ۵۲۱ ۵۵۸ ۷ 

۱۳۶ ۱۳۲ ۱۷۱۱ ۰۱ ۵۸ ۵۷ ۱ ۵ 

۱۵ ٩ ۱۵۳ ۱2 ۵ 

ملک محمد شریف بن شیرمحمد شاه 

رسولوی /۱۵۶. 

موسی زنجانی (شیخ) /۱۳۰. 

حضرت موسی بن جعفر شة - در اول این 
فهرست د کر سد‌واست. 

سوسی بن عمران ۱۲۰۱/32 ۰۲۳ 

۱۳۱۹ ۳۱۸ ۱۳۰۲ ۰۲۹۷ ۰۲۸۹ ۰۲/۸ 
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6۵ ۰۵۲ ۰ ۰۳۹ ۰۳۱ ۰۱ ۴ 

۰۵۲۹ ۵۲۸ ۰6۰۵ 5۹۱ ۸۰ ۵ ۶ 

۰۱۱۷ ۰۰۷ ۵۹۵ ۵۸۷ ۵۷۸ ۵۵ ۰ 

.۱۷* ۰۱۵۷ ۰۷۱۳۳ ۱۳۱ ۳* ۱ 

سبد مهدی قزوینی ثجشی / ۰۸۵ ۱۳۷. 

حضرت مهدی 3 - در اوّل این فنهرست ذ کر 
سك 4 است. 

مهلائیل بن زبارز /۳۶۸. 

میحائل شد / ۰۵۵۲ .۵٩۳‏ 

.1 5٩۳ ۳۷ / تایه‎ 

ناخور بن‌سروغ /۳۶۸. 

نانع ثقفی /۳۳۰. 

نبت بن حمل /۳۶۸. 

تجاشی ۰۱۷ ۳۷ ۸ 1 1۷ ۷۲ ۷۳ 

۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۴۳۲ 4۸ ۸ ۱ ۷۵ ۷ 


(2 

نراقی /۳۸۹: 

نزار(جد یامبر 3 | ۱۳۷ ۳۸ 51٩‏ 
شیاین /۱۳۸ 

نصر بن حجاح ۳۳7 ۳۳۹ 

تصر ین حريمة ۳۶۸ 

نصر بن مزاحم /۷۱ ۵ ۳۵ ۰۶٩۱‏ 
۲ 5 *۱. 


نعمانی (شیخ ابوعبدانه)/7 ۷ ۰۵۰ ۰۵۱ 
۷ ۰۷۳ ۰۷۳ ۰۸۱ ۰۱۰۱ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
۵ ۰۱۳۱ ۰۲۸۲ ۰۳۲۷۳۱۳ ۸۳۲۸ ۳۳۰ 
۵ ۱۳۷۲ ۰۸۸ ۰۵۳۱ ۵۵۱, 


سید نعمة اه جزاثری / ۸۶. 


۷ : اشتتزاو ال تحت تست تس سس سس 


نقیل /۱۲۳۷ 1۷۶ 

نمرود /۲۶۱. 

حضرت نوحخه ۰۱۹۷ ۰۳۳۶ ۰۲۸۷ 
۷ ۳۸ ۰۵۲۸۱۵۱۱۱۰۰ ۱۵۳۱۵۵۰ 
نورائه شوشتری (سید) | ۸۳. 

وری (میزرا حسین محدث) /۶0 ۰1۸ ۰۸۵ 
۰۵ ۱۳۷ ۳ ۱. 

نویسنده زیاد / ۰۲۲ ۱۷ع. 

وحید بهبهانی / ۰۷۶ ۰۳ ۱۳۷. 

وکیع بن جراح /۱۲۷. 

ولید بن عقبه .4٩۲/‏ 

هاییل / ۰۲۶۱ ۱۳۲ 

هادی کاشف الغطاء /,۱۶۳. 

حضرت هارون ۰۲۰۹/1 ۰۲۰۸ ۱۲۳۱۰۲۳۱ 
۲ ۰۲۶۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۹ ۰۲۹۷ ۰۳۰۲ ۳۱۸ 
۶۱٩ ۰۶۱۱ ۱۳۱۹ ۸۳۶۶ ۱۳۲۰ ۹‏ ۶۳۱؛ 
۹ ۰ ۶۵۲ ۵۶ ۱۶ ۰۶۱۵ ۱ 6؛ 
۹ ۵۳۰ ۰۵۷۸ ۰۵۸۷ ۱۵۹۵ ۱۰۷ ۱۱۱۷ 
7 1۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱۵7۱ "۰۷۱ 

هارون بن محمد /۱۲۲. 

هارون بن موسی تلعگیری ۰۷ ۰۸۰ ۰۱۲۳ 
۳۷۲ ۰1۳ 

هاشم بن عبدمناف/ ۲۱۵ ۱۳6۷ ۸۸ .۵1٩‏ 
هاشم بن عتبة /۲۸۵. 

هاشم بن مغیرة / ۲۳۷. 

سید هاشم بحرانی /۰۸ ۰۸۶ ۰۱۱۰۱ ۱۳۵ 
۷ ۱ ۰۱۰/۸ 

هاشم خر اسانی (صاحب منتخب التواریخ) /۷۸: 
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هبة اثّه بن نما حسلی / ۰۳۹ ۰۸۲ ۰۱۲ ۱۳۱ 
1 

هبيرة بن مریم /۱۹۷. 

هلال پن عامر (جد طائفه بنی هلال) / ۲۰۱ 
۳ ۰۲۷۶ ۵/۸۹. 

همام پن شریح ۷ ۰0:۳ ۶ ۵, 

همام بن نافم صنعانی /۳۱؛ ۲ ۰1۶۱ 
همسر حنظلة بن راهب / ۲۸۵. 

هند ۸۵ ۸4 ۶۹۰ ۵۲۲. 

هندی (فاضل) / ۱۳۷۰۸۶ 

حضرت هود 42 ۰۱۰۱۰۱۵۲۸ 

هود پن ارفخشد /۲۶۸. 

هیشم بن عدی طائی /۱۲۳. 

هیشمی /۱۶۸. 

حضرت بحیی لا / ۲۶۱ ۰۲۶۷ ۵ ۰۱۸۰ 
بحبی بن معین /۱۲۷. 

بزید بن مسعاویة / ۰۸ ۵ ۰۲۷۹ ۰۰۶ ۶ 
۵ ۰۱*۰ ۰۱۱۲ ۰۱۲۶ 


بعقوب منصوری /۱۶۷. 

بعقوب بن بزید سلمی /۰۳۸ ۰۷۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۱۲ 

بعقویی /۰۲۱۹۱ ۷۸ ]. 

یوسف بحرانی (صاحب الدرر الشجفیه) / 
#/ 


3 
حشرت بوسف 3 ۲۸ ۵. 


فهرست طوائف و قبانل و گروهها 


آزاد شدگان - طلقّاء. 

آل ابراهیم 12 /۰۲۰۱۳ ۱۰۲۳۵۰۲۳۶ ۸۲ 
آل ابی‌سفیان / 6۵71۰۶۱۱ ۵۲۲ 1۳۵ 

آل ابی معبط /۵7. 

آل عمران / ۰۲۳۶ 11۳ 

آل محمدطا | ۲ ۳ ۸ ۱۲ ۵۸ ۰ ۱۰۱ 
۵ ۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۱۹۹ ۱۲۰۲ 
۵ ۰۲۳۹ ۰۲۶۲ ۰۲۶۷ ۰۲۵۷ ۱۳۰۷ ۱۳۷۳ 
۹ ۳۸۲ ۶۶۱ ۶۶۲ ۵۲ ۷ ۵۱۶ 
7 ۸۲ 

آل موسی شا / 11۰ 

آل هارون 2 / 1۱۰ 

آل یاسین/ 11۶ 

انمه نج (دوازده امام؛ حانشتان) | ۶ ۰۸ 
۷۲۳ ۲۵ ۰۲۷ ۱۳۳ ۱۳۶ ۳۸ ۰ 6 ۷ 
۰ ۵۲ ۵۵ ۵۲۱ ۵۸ ۱۵۹ ۰۱۱ +۱ ۱۵ 
ها کا ۷ ۴ اه تا ۱۱ ۱۰۱۴ 
۳ ۵ ۱۰۵ ۱۰۱ ۱۱۰ ۱۲۷ ۱۱۳۰ 
۱44٩ ۱۳۱ ۱۳۳۲ ۱‏ ۱۸۶ ۱۸۵ ۱۲۰۲ 
۳ ۲۰ ۰۲۰۵ ۰۲۲ ۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۵۵ 
۷ ۲۵۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۶ 
۳ ۳ ۰۲۹۶ ۰۲۹۲ ۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ 
۵ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۱۱ ۱۳۲۶ ۱۳۶ ۱۳۱۱ 


020060 0۷7 1۲ 


۰۰ ۳۹۵ ۳۷ ۱۳۷۰ ۱۳۱۹ ۳۸ ۷ 
۳۲ ۰۳۱ ۶۳۰ ۰۲۸ ۲۱ ۵ 
۱۵۱۸ ۰۵۰۱ ۵۰۵ ۹۷ ۵ ۶ ۳ 
۱۵۳۳ ۰۵۳۰ ۵۲۱۰۵۲۶ ۰۵۲۳ ۰۵۲۲ ۰ 
۱*۹ 0۷۰۰ ۵۸۳ ۵۷۳ ۵ ۵۵ 158 
۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰ ۷ ۲ ۸ 
۱۰ ۵4 1۵۷ 16۸ 14۵ ۸ ۳۰ 
71۷۵ 0200 ۳ ۲ 

اصحاب ائلمه 9 ۱۷ ۳۳ ۳۶ ۳۸ ۰ 
۸ ۵۲۵ 

اصحاب اعراف / ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۲۵۶. 

اصحاب امام باقر 3 / ۰۳۶ ۷۰۰۳۷ ۰۱۲۷ 
۸ ۰۱۳۰ ۰۸ 

اصحاب امام جوادْ / ۱۳۷ ۱۳۸ ۷ ۷۷ 
۷۸ ۱۳۲ 

اصحاب‌امام حسن عسکری 1 /۰۳۸ ۷۸۰۷۷ 
اصحاب امام حسن مجتبی لا /۰۲۲ ۰۲۷ ۳۷. 
اصحاب امام حسین 3 / ۲۲, ۲۷ ۳۷. 
اصحاب اسام رضالا / ۱۳۷ ۱۳۸ ۷۳ ۷۷ 
۷۸ ۱۳۲ 

اصحاب امام زین العابدین 1 ۲۲ ۳۰ 
۲ ۳۶ ۰۳۷ ۸۷۱ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۳۰. 

اصحاب امام صادق 3 / ۳۶ ۳۵ ۰۳۷ ۱ 


۱۳۰ ۷ 

اصحاب امام کاظم جد / ۱۳۵ ۱۳۷ ۰۷۳۱ ۱۷۷ 
۱ ۱۳۲. 

اصحاب امام‌هادی 1 /۱۳۲:۷۸۰۷۷۱۳۸,۳۷. 
اصحاب اسیرالسومنین مت / ۰۱۷ ۸٩‏ ۱۲۳ 
۱۳۵٩ ۲۵۷ ۱۲۶۱ ۲۳۸ ۰۱۲۱۷ ۰۲۰۰ ۳۷‏ 
۰ ۳۷۲۱ ۱۹ ۳۱ ۳۵ ۰۰ ۶۰ 
۳ ۰ ۹۳ ۵۱۵ ۵۱۷ ۰۵۳۷ ۰۵۵۷ 
٩ ۵ ۸‏ ۰1۲۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۱۳۱ 
25 

اصحاب یام تج / ۳۰ ۱۱۰ ۰۲۳۱ ۲۶۲ 
۸ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۸۸ ۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۹۲ 
۳ 4 ۱۲ 1۶ ۶۱۹ ۰۶۹۵ 6۹۱ 
۵ ۵ ۵4۲ نا ۱ ۱۲ ۱۱۷ 
۸ 7۱۳۵ ۰۱۳۸ ۱۶۱ 

اصحاب سقیثه / ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۲۱۶. 
اصحاب شمال / ۸۳. 

اصحاب شوری / ۰۳۰۶ ۱۳۹۱۱۳۹۱ ۱6. 
اصحاب صحفه مسلعوئه/ ۰۲۸ ۰۱۰۷ ۲۱۷ 
۱ ۰۲۰ ۰۲۶۱ ۳۰۶ ۳۱۱ ۳۹۶ ۳۹۵ 
۳۵ ۶۱۶ ۸۹۷ ۵۰۱۶4۹ 

اصحاب عقبه / ۰۱۳٩۱‏ ۳۹6 ۳۹۵. 

اصحاب کسا/ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۲4۸. 
اصحاب یمین / ۸۳. 

اسامان ضشلالت/ ۰۵۷ ۰۳۷۹ ٩۳۱۲‏ ۳۹ 
۰ ۳۵ ۳۷ 4 ۵ ۱۵۲۲ 
۶ ۷۰ 1۱۲ 

ات مخمد 32۶ ۰۲۸ ۳۱ ۳۲ ۰۱۰۳ ۱۸۵ 


02۳0060 07 1۲ 


۱٩4۸ ۱۹۷ ۱۹ ۵‏ ۱۹۹ ۰۲*۰۳۲ ۰۲*۰۶ 
۵ ۰۲۰۷ ۸ ۱۲۳۶ ۰۲۳۸ ۲۲ ۰۲۶۷ 
۲۶۸ ۲۵۲ ۲۷۳ ۰۲۷۲۱ ۰۲۸۱ ۰۲۹۱ 
۱1 ۵ ۳۰۲ ۳۰۵ ۳۰۸ ۳۱۱ ۳۱۲ 
۷۷ ۳۱۸ ۳۲ ۰۳۳۵ ۰۳۳۸ ۳۶۵ ۳۶۱: 
۳۸ ۳۵۲ ۳۵۳ ۰۳۵۲۱ ۰۳۵۹ ۳۱۳ ۱۵ ۲؛ 
۳ ۳۱۹ ۳۷۰ ۳۲۱ ۳۷ ۰۲۸۵ ۱۲۸۱ 
۳۷۲ ۳۹ ۳۹۵ و ۵ ۰۰۱ ۰۸ 
۷۲ ۱۷ 2۱۸ ۰۱۹ ۰۳۲ ۰۲۳۵ ۶۲۱: 
۸ ۲۹ ۶۳۳ ۰۳۱ ۰۶۳۷ ۰۳۹ ۶*۰ 
۱ ۲ ۳ ۰۶۶۵ ۶2۱ ۰24 0۵۲ 
۳ و ۱ ۷ ۰۷۳ ۸۰ ۸۲ 
۳ ۵ ۵۰۱4 ۰۵۱۱۱۵۱۵ ۰۵۳۰ ۰۵۲۲ 
۵ ۵۲۷۲ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۲۰ ۳۱ : 
۲ ۰۵۵۱ ۰۵6۲ ۰۵6۶ ۰۵۱۳ ۱۲ ۰۵ 
۵ ۵۷ ۰۵۸۰ ۵۸۱ ۵۹۲ ۵۹۸ ۰۱*۶ 
۲۳۲ ۱۳ ۱۱۱ ۷۱۷ ۰۱۱ ۷۲۱ ۰۱۳۲ 
۳ ۱۳۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ 
۱۷۹٩ ۱۵۱ ۱۵۳ ۰۱ ۵‏ 

امت حضرت عیسی 42 /۱ ۰۱۲ 

امت حضرت موسی 1 / ۱۲۱ 

انباء 22 (رزشل بیامبران)/ ۰۲۰۳ ۳۰ 
۲ ۵ ۰۲۵۸ ۰۲۹۳ ۰۳۰۵ ۰۳۶۱ ۱۳۱۸ 
۰ ۳۷ ۰ ۵ ۰:۲۷ ۵۰۵۰۹۷ 
۷۲ 6۵۳ ۱۱۲۷ ۱۷۳ ۷۸۰ 

انصار / ۰۱۹۵ ۰1۹۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۲۱۸؛ 
۷۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۰۲۳۱ ۰۲۶۰ ۰۲۷۷ ۳۸۳ 
۶ ۸ ۰۲۹۳ ۳۰۰ ۳۱۹ ۳۲۳: ۳۶۷ 


وت 





سس _فهرست طواتف و قبائل و گروهها / ۷۲۵ 


۲ ۲۵۶ ۱۳۵۸ ۳۲۲ ۳۱۳ ۳۵ ۳۸۶ 
۱ 2 ۰۶۱۹ ۰۲۰ ۰۲۲ ۲۱ ۲۷ 
۱ ۰۳۶ ۰۲۳۵ ۵۰ ۵۱و ۵۲ هی 
۲ ۷۱ 4 ۵ ۵۲۵ ۵ ۲۷ 
۸ ۰" ۷۱۳ ۱۶*۹ ۷۱ 

اوس (طایفه) / .14٩‏ 

امل آخد/ ۰۲۸۷ ۲۸۸ ۶۷۱ 

اهل بدر (بدرتین)/ ۰۲۲۱ ۲۸۷ ۰۲۸۸ ۳۱۹ 
۱ ۶۲ ۶۲۲ ۲۲ ۲۹ ۳ ۳۳ 
۶ ۶۳۵ ۰۱ ۷۲ ۵۰۸ ۵۹ ۱۲۱ 
۷ ۲/۷ 

اهل بصره (بصرتین) /۰۷۹ ۰2۷۱ 1۷۳. 

اهل بهشت/ ۰۲۰۳ ۰۲۰۵ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ 
۲ ۲۵ ۸۲/۲ ۲۲۲ ۳۲9۵ ۳۲۳۱ ۳۶۷ 
۲۷۲ ۲ ۱ ۵۲ ۱۷ ۱6۷۵ 
۲ ۵۰ ۰۵۲۱ ۰۱۱۳:۵6۵۰ ۷۱۱۵ ۱۶۵ . 
امل بیت :۰۱۲/32 ۸۱۸ ۱٩‏ ۰۲۵ ۰۲۵ ۲۷ 
۰۵٩ ۵۷ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۲۹ ۸‏ ۰۷۰ ۰۷۱۹ 
۶ ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۵۵ ۱۸۵ 
۱ ۱۹۵ ۱۹۷۱ ۰۱۹۷ ۰۲*۰ ۰۲*۲ ۰۲۰۲۳ 
۰۲۰۵ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۲۲ ۰۲۳۳ ۰۳۳۶ ۳۲۵: 
۱ ۲۶۸ ۰۲۵۰ ۲۷۱۲ ۰۳۷۷ ۰۲۷۸ ۱ ۰۳۷ 
۳ ۷۷۷ ۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۳۹۸ ۰۲۹۹ 
دا ۲ ۳ ۵ ۳۱۷ ۰۲۳۲۱ ۱۲۶۶ 
۵ ۱۳۲ ۳۶۷ ۳۶۸ ۸۳۶۹ ۰۳۵۲ ۱۱ ۲: 
۳۷ ۳۷۲۰ ۳۷/۱ ۳۷۷ ۱۳۷۸ ۸۳۷۹ ۲۸۵ 
۷ ۳۹۱ ۳۹۲۱ ۸۳۹۷ ۰2۰۵ ۰۲۱۱ ۲۹ ۶؛ 
٩۹ ۶۷ ۶ ۱ ۳۳ ۰‏ ۵۳ 


020060 0۷7 1۲ 


( و ۱ ۷ ۸۰ 2۸۱ ٩۹۷‏ 
۵ ۱ ۱۵۲۰ ۰۵۲۱ ۰۵۲۱۰۵۲۵ 
۸ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۵ ۵۳۷ ۵۸ 
۹_ظ ۱ ۱ ۱ ۵۷۲ ۰۵۷۹ ۵۸۳ 
۵۵ ۵۹۵ ۱۵۹ ۷۰ ۱۱۰ ۰۱۱۲ 
۳ ۱ ۱۱۵ ۱۷ ۰۷۱۷ ۰۷۲۳ ۰۱۳۳ 
۷ ۱۲ ۰1۱۶64 ۱۵ ۰۱۵۳ ۰۷۷۰ ۰۱۱۱ 
۷( ۲ 

اهل پیت هارون 42 /۳۹. 

اهل جمل/ ۳۷۳ ۶۷۱ ۶۷۳ ۰2۷ ۷۵ 
۷۰ ۳۱ 

اهل جهنم/ ۰۲۵۰ ۲۵۲ ۰۲۵۳ ۱۳۸۲ 

اهل حجاز/۷۱. 

اهل حدیبّیه / 4۷۱. 

امل سقیفه / ۰۲۱۱ ۵۵۷ ۵۵۸. 

امل شام/ ۲۷۷ 6۰۳ ۶۰ ۶۰۱ ۲۰ 
۵( ۸ ۹۲ 4۹۸ ۵۲۰ 
7۱ 

اهل صفین / ۰۳۷۳ ۲۱ . 

اهل عراق/ ۸۵ ۸۷ ۸۸ 4۱ 

اهل کوفه / ۰۲۷۸ ۵۷ ۰۶۷۱ ۵۸۰. 

اهل مدته / ۶۵۰ ۳۲ ۵۰. 

امل مصر / ۲۰ . 

اهل نجر ان / ۲۸۵ ۱۳۸۱ ۳۸۸ 

بدریین « اهل بدر؛ 

بنی اسرائیل ۳۱ ۰۱۹۷ ۰۲۱۷ ۰۲۶۱ ۲۶۲: 
۸ ۸۰۰ ۶۷۰ ۵۰۹ ۵۲۰ ۵۲۸ ۵۲۹ 
۱۲ ۷۵ 


ککست 


/ اضراز له تاه 19 سس سس سس سس 


بئی امبه / ۰۵۹ ۰۲۸۳۲ ۳۱۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۵ ۳۷۲۱ 
۰۶۱٩ ۰۱۱ ۶۱۲ ۶۱۰ ۰ ۷‏ ۶۳۷: 
۴ ۶5 ۵ ۵۱۸ ۰۵۲۰ ۰۵۲۱ ۰۵۲۲ 
۱۳۵. 

بئی بدر ۱۳۲۷ ۳۲۸ 

بنی بباضه/ ۱۲ ۲. 

بئی تغلب / ۱۳۸۶ ۳۸۲۱ 

بنی تیم بن مر5/ ۰۲۸۳ ۰۳۱۲ ۰۰۹ ۳۱ 
۳ ۲ ۱۱ 

بنی ساعده/ ۰۲۱۹ ۲۲۱. 

بنی سلیم / ۱۳۳۹ ۹۰ 

بسی عیاس/۰۵۹ 4۱۵ 24 ۰۵۱۸ ۰۹ 
۰1۳ ۱۲۶ ۲۵ 

یتی عبدالقسس / ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۱۳ ۰۱٩۷‏ 
۷ 6 *- 

بنی عدی بن کعب/۰۲۳۷۱ ۰۲۸۳ ۱۳۱۲ ٩۰؛‏ 
۷ 8۶ ۲ ۸۵۲ ۰۷۱۲ 

بنی عصمه /۵5۱. 

بنی غزوان/ ۱۳۲۷ ۳۲۸. 

بنی غفار / ۰۳۹۰ 

بنی نجار .۵٩۸/‏ 

بنی نضر /۰۱۳۲۷ ۲۸ ۳. 

بتی هاشم/ ۰۶ ۰۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۵+ ۳۰۶ 
۰۰٩ ۰۸ ۲‏ ۶۱۳ ۰۱۲ ۰۵۵۷ ۰۵۵۸ 
1 ۰۵۷۱ ۵۷۲ ۱۰۹ *۷۱: ۱۲۵ 


1 
بنی هلال بن عامر/ ۰۱۷ ۰۲۰۱ ۱۲۷۳ ۱۲۷۶ 
۸۹ 


020060 0۷7 21۲ 


بروان بنی امیه /۵۱۸. 

.۵٩۷ ۶۵۸ 4٩ ۲6 ۳۹۲ بروان عثمان/‎ 

بیروان عمر/ ۸۳۰۹ ۰۳۵۸ ۱۳۱۱ ۳۱۲ ۱۲۷. 

بیروان معاو یه / ۰۳۱۷ ۱۳ ۰۸ 1۸۱. 

تابعین / ۲۲ ۳۰ ۰۱۲۹ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۳۲۷: 

۰۱۲ ۱۰۶۹۸ ۰۱۷ ۰:۱۳ ۰:۱۲ ۸ 

تابعین هارون/۳۱۸. 

تابمین شمعون (وصی حضرت عیسی 3۶) | 

۲ ۰ 

تابعین یوشع بن نود(وصی حضرت 
موسی )| ۰۱۲۱۰۸۰ 

ترک/ ۱۳۳۸ ۵۱۸. 

شف (طافه)/ ۰۶۱۰ ۶۱۰۶۱۱ ۵, 

مود (قوم) / 2۷۳ ۱۳۲ 

جن / ۱۵۵۳ ۵ 

جهنمیون / ۰۲۵۳ ۲۵۱ 

چهارده معصوم 2 / ۰۳۷ ۱۱۳ ۱۱۷ ۱۹۸ 

۷۷۷ ۷۱۶ ۱۵0۲ ۰۵۲ ۷۱۰۵۲* ۰۲۱۰ 

.1۵٩/ حضرمتین‎ 

حوارین(اصحاب حضرت عیسی )| 

"۹ 

خدمتکاران پیامبر 2 /۵۷۹. 

خزرح (طایفه) | .4۹٩‏ 

خوارج (اهل نهروان» اهل حرواء)/ ۲۷۷ 

۱۱۸ ۵۹۰ ۰۷۶ ۱۳۷۳۳ ۱۲۶۲ ۳۱۷ ۸ 

دختران پیامبر عه/ ۱۳6 

دشمنان ال مسحمد یج | ۰۲۵ ۵ دش عگ 

۱۳۷۹ ۳۷۱ ۰۲۷۸ ۰۲۵۲ ۰۲۲۶ ۱۹۹ ۷ 





1۳۲ ۲۳ 0۰۳ ۰۵۵۲ ۰۵۱۷ ۷۲ ۸ 
4۵ ۱۶۶ ۳ 

ذوی القربی / ۱۳۸۱۱۳۳۷ ۱۳۸۵ ۳۸ ۸۲ 
ریبعه / ۰۶۰۸ 11۱ 

زنان اسیر شوشتر ( کنیزان شوشتر) /۳۶۱. 
زنان اسیر یمن( کنیزان یمن)/ ۳۶۲ 

ژنان بتی هاشم/ ۶۱۲ ۷ ۱ ۵۷۲. 
سامره (قائلین به «لاقتال»)/ ۱۳۱۶ ۳۱۷. 
شرطة الخمیس (فدائیان امیرالمومنین 32) / 
1 

شیاطین / ۶۹ ۲۲۰. 

شیعه(شیعیان: دوازده امامی ائنی‌عشری) | 
4 ۱۰ ۰۱1۱۰۱۲ ۱۷ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۵ ۲۸: 
۹ ۳۰ ۳۳ ۳ ۰۳۵ ۳۱ ۳۷ ۳۸ ۳۹ 2۶ 
۷ ۵۰ ۵ ۵۸ ۵4 ۱ ۱۳ ۱ 
1 ۷ ۸ 14 ۷۰ ۳ ۷۷ 0۷۸ ۷۹ 
دی اه ۲ی قای ان اش ۸ 4۰ ۳ 
۵ ۹۵ ۷ 4۸ 44 ۱۰۱ ۰۱۰۱۰۱۰۶ 
۹ ۱۲۷ ۰۱۱۳ ۰1۱ ۰۱۱۵ ۰1۱7 1۳۰ 
۷ ۷۸ ۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ 
۹ ۱۸۳ ۱۸۶ ۰۱۸۵ ۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۱۲۰۰ 
:۳۱٩ ۱۳۱۶ ۰۲۷۹ ۱۳۲۷۳ ۱۲7۸۷ ۳۵۰ ۶‏ 
۳۷۶ ۳۲۵ ۳۹۶ ۳۲۰ ۰۳۷۲ ۰۳۸۳ ۱۳ 
۹ ۲۲ ۳۶ ۳۵ ۸ ۰24 ۰:۵۷ 
شم وی ۲ ۶۱۳ ۸۰ ۸۱ ۱۵۱۷ 
۱4۸ ۵۲۵ ۵۲۷ ۵۵۲ ۵۵۸ ۵۹ ۱*۰ 
۸ ۰۸۲۲ ۰1۳۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۵ ۱۳۸: 
۱ ا(*1. 
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صاحیان بر جمهای سیاه/ ۱۲ . 

۰۱۹۱ ۰۱۲۱ ۰۱۱۳ 1٩۹ ۰۲۲ ۱۹ صحابه‎ 

۱۲۹۳۲ ۱۳۹۰ ۳۸۷ ۰۲۲۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۲ ۰ 

۵۲۰ ۰۵۱۵ ۹ ۹۵ 7۱۷ ۳ ۳ 

(3 ۵ 

عامه (مخالفین)/ ۱۳۳ ۰۷ ۷۹ ۸۱ ۰۸۲ 

۰۱۱۳ ۰۱1۱۲ ۱۱۱ ۹4 4 ۵ ۳ 

۰۱۲۹ ۰۱۲۸ :۱۲۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ ۰۱۱8۵ ۶ 

1۱۹ ۰۲۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۳۰ 

طلقاء(آزاد شدگان)/۰۲۲ ۰۲۳۲ ۲۳۷ 

.۵ ٩۷ ۰۵7۷۳ ۰۶ ۱۷ ۹ 

عجم / ۱۳۳۱ ۱ ۳۵۲ 0۳۸۷ ۳۹۰ ۳۹۱: 

:۵۲ ۰2۱۳ ۰۶۱۲ ۱۱1 ۰ ۷ ۷ 

۸۸ ۳ 

عرب /۱ ۰۲۶ ۲۳ ۳۳۳۱ ۳۵۲ ۰۲۵۳۲ ۷۱۷ ۰۲ 

۰۸ ۶۰۷ ۳۹۱ ۳۹۰ ۸۳۸۷ ۳۸۶ ۷۸ 

. ۷ ۸۱ ۶۷ ۵ ۵۳ ۹ 

عَمال عمر/۳۳۸ ۳۶۱. 

عمال معاو به / 04٩‏ . 

غاصبین خلافت/ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۱۱۰۹ 4۳۷. 

فرزندان ایی العاص بن امیه(فرزندان حکم 
ین ایی العاص, بنی مروان؛ مروانیان) / 

۰ ۵ ۵ 

نرزندان اسیرالسومنین 12 ۱۳ ۳۷۰: 

۱۲۳ ۰۷۱۱ ۰۵۰۱ ۵۳ ۶۲۸ ۳۷۸ ۱ 

12 * ۸ 

فرزندان انصار/ ۱۲ . 

فرزندان امام حسین ۰۲۸/۹2 ۰۳۰ ۶0 


۸ / اسرار آل محمد نت 


1۷۹ 7۱۳۶ ۰1۱1 ۰۵ ۲۱ 

فرزندان پیامپرء227 (نسل پیامبرع2)/ ۱۰۳ 
۵ 2 871۶ ۰۵۷۲ 1۱۶ 1۱71 
۰187:۶61۸ 171۰ 

فرزندان حرب/ ۱۲ 

فرزندان حضرت ابراهیم خِذ | 17۰ 

فرزندان حضرت اسماعیل بن ابراهیم ذ / 
۲ ۰۳۵ ۳۱۷ 

فرزندان عبدالرحمن بن عوف/۱۲۸: 
فرزندان عبدانه بن جعفر / 1۱ 

فرزندان عبدالسمطلب/ ۰۵۲ ۰۵۵۰ ۱۰۹ 
۰ ۷ ۰۱۷۱۲ 1۱۳ 

فرزندان عبد متاف / ۸۷ 1۸۸ 

فرزندان علمان /۶۰۱ ۶۲۳ ۲۶ ]. 

فرژندان نوح ۲۱۵ 

فرزندان هارون / ۵۳۰. 

فرقه ناجیه | ۸۸ ۲۵۰ 1۲۰ 

قاتلان علمان ۰۲۳۲۰۰۱۸ ۶۲۶ ۲۵ 


رف 
تماسطین/ ۰۲۰۸ ۷ ۵۷ ۰6۹۱ ۱*۶ 
۳ 


۲۱۸ ۲۱۷ ۲۱۱ ۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۸ / قریش‎ 
۱۳۰۰ ۲۸ ۲۸۵ ۲۸۶ ۰۲۷۳۰ ۲ ۹ 
۰٩ ۱۳۷۷ ۳۷۰ ۱۳۱۳ ۱۳۲ ۱۳۵۸ ۹ 
۵۱ 6۵۰ 4 ۳۹٩ ۰۳۷ ۳ ۸۹ 
۰۵۱۲ ۰۵۰۹ ۹۹ ۸۹ ۷ ۵۵ ۳ 
۱۳ ۰۱۱۲ ۰۵۲ ۰۵4 ۰۵۰۲۶ ۲ 
۷۹ ۷۸ ۷۷ نم‎ 
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قوم مالک بن نویره/ ۱۱۳. 
قوم حضرت نوح 1 / ۰۱۹۷ ۱۵۳ 

توم حضرت یحیی بن زکرّبا 3 / 41۵ 

فیس (قببله) / ۳۵۲ 

کلب (طایفه) ۶0۱ 

۱۵٩۱ ۰۵7۱۸ ۱۳۲۲ ۰۲2۷ ۰۲۰۸ مسارفین/‎ 
۱۲۱ ۲ 

۲۵۱ ۰۲۳۵ ۰۲۲۱ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳۰۱۱۶ مومنین‎ 
۰۲۹۳ ۰۲۷۱۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۳ ۲ 
۶۱٩ ۰۲۷۲ ۲۲۲ :۲*۵ ۰۲۷ ۱۹۵ ۶ 
۰۵۲۰ ۰۶۲ ۶۲۸ ۶۳۲۱ ۶۲٩ ۶ ۷ 
۰۵۳۸ ۰۵۳۷ ۰۵۲۸ ۰۵۲۷ ۰۵۲ ۰۳۳ ۲ 
۱۶۰ ۲۱۱ :۷۲۱* ۲۰۱ ۰۵۶۳ ۰۵*۰ 
۱۷ * ۱ ۳ ۵ 

مجوس /1۵"۱. 

1۵ 1۶ ۰۵۱ 6۰ ۱۳۱۱۳۲ ۱۱۰۸ / محدئین‎ 
۸ ٩ ۷۸ ۷۱۱۷۵ ۳۳ ۲ ۰5 ۸ ۷ 
۱۸۲ ۱۱ ۵ ۹ ۵ 

مد‌پذبین /۵۱۸, 

مدحح (طاثقه) /۱۳۱. 

تاه ۳ 

مسیحیان (نصاری) ۰۲۶۱ ۳۸۶ 4۵ 
۵ ۸ ۵۲ ۱۷ ۴ ۱۲۱ ۱۲۲ 
۹ 

مشایخ اجازه / ۷۹ ۰" 

پش رین ۰۲۵۲ ۲۵۳ ۳۵۰ ۳۱۰ ۱۷ 
۸ ۰۵/۰ ۱۶۰. 

مُضر (طایقه) ۰۸ 1۱ 








سپ سس __-_فهرست طوائف و قبائل و گروهها / ۷۳۳۹ 


ملائکه ۱۰۱۵۲ ۲۰۰ ۲۰ ۲۰۵ ۲۱۰ 
۹ ۰۳۶۳ ۲۵۲ ۲۵۲۱ ۲۵۸ ۲۸۰ ۲۸۵ 
۱ ۳۵۶ ۳۱ ۰ ۲ ۵۹ ۹۷ 
۵ 5 ۰۵۳۳ 86۰ ۵8۲ 
۵٩۹۶ ۰۵4۹۳ ۸‏ ۱۰۸ ۲ب" 

منافقین /۰۲۸ ۱۸۵ ۰۲۳۲ ۲۱۹ ۰۲۹۷ ۱۳۵۹ 
۱ ۰۵5 ۰۹۳ ۱۳:۵۵ ۵, 

مسهاجرین / ۰۱۹۵ ۱1۹۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
۷۹ ۲۲۱ ۰۳۲۲۳۲ ۰۲۳۱ ۲۸۳ ۳۸۶ ۲۹۳ 
۳ ۳۲۲۳ ۳۵۶ ۵ ع ۱۷ 
۸ ۰۶۲۰ ۰۶۲۲ ۲۱ ۲۷۲ ۰۳۱ ۳۶ 
۵ ۶۷۱ ۵۰۸ ۰۵۲۵ ۰۵۹۰ ۱۳۸ ۱۳۰ 
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,۱۸( 158 

اصبیان / ۶۱ ۳۱۶ ۳۲۶ ۰۳۲۵ ۱26 ۱1۵ 
نا کلین (ببعت شکنان) / ۰۲۰۸ ۰۲۶۷ ۰۵۸ 
۲۱ ۰۷۱۰ ۱ ۱۳. 

تصاری - مسیحیان. 

همسران امام حسن ذ /۲۷۸. 

همسران پیامب رت (ازواج پیامبر ع)/ 
۰۵۷۹٩ ۰۵۲۲ ۶۹۵ ۶ ۳۸۶ ۰۲۷۲۱ 6۵‏ 
٩ ۷‏ ۱۳۵ ۸۲ 

ی‌هودیان/ ۰۲۶۱ ۳۸۸ 6۵7 ۸۰ ۰۵۱۸ 
۹ ۰۳۱ 11 


قپرست وقایع و روزهای میم 


ابلاغ صورة برائت / ۰۲۸۳ ۱۳۰۳ 44٩‏ 1۵ . 
احد (حتگ) ۰۲۰۷ ۲۸۵ ۰۲۸۷ ۳۸۸ ۱۳۱۹ 
۰ ی 6۵۰ ۷۱ یگ ۷۶ .5٩۳‏ 

بدر (حنگ) / ۰۱۹6 ۱۹۸ ۰۲۸۸ ۳۱۹ ۳۵۸: 
۶ ۲۷ ۰وي ۵۰ 5۷۱ ۷۶ ۵۰۸ 
۳ ۹۶ :۰۱۳ 1۲۸ 

بر سرت ه نمودن قرآتها / ۰۲۱ 2۸۷ 

تبعید ابوذر به ربده / ۳۹۶. 

تب لك (حنگ)/۰۳۳۱. ۰۲۳۲ ۰۲۸۹ ۰۲۹۷ ۳۱ 
۵ ۸۷ ۹۵ ۵. 

تشب سمکان متام ایراهیم 3 ۳۳۳ ۷۷ 
تکلم امیرالم ز منین با خو ر شید ٩/‏ ۶ ۷9۰ 
جمل (جتگ) /۱۹. ۲۰ ۰۲۶ ۰۲۸ ۲۱۷ 
۱ ۳۲۲ ۰۳۷۳ ۰:۷ ۰2۷۳ ۰۷۲۳ ۷۵ 
۲ ۵۰ ۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۳۱۰۱۲۶ ۱۳۲۱ 
حجة الوداع / ۱۰۷ ۲۳۲ ۳۰۱, ۳۰۷ ۱۳۱۱ 
۵ ۹۸ خی .۵۸٩‏ 

حکمین / ۰۲۱ ۱۲۰:۳۹۶- 

حتین (جنگ) /۳۵۸. 

خروح این زیر /۲۶. 

حروج مختار / ۰۲۶ 

خندق(حنگ) / ۰۳۱۱۰۳۵۸ 

خیب (حنگ) / ۰۲۸۳ ۰۳۵۸۰۲۹۰ ۰۳۸۶ ۱۳۸۱ 


.۵۸۸ ۶۱۵ ۶4 
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سثر معاو یه به مد یته و مکه ۲۵ ۶۵۰ 
سوزانیدن در خانه حضرت زهراتد / ۰۲۱۷ 
۹ ۲۹۲۲۸ 52۷ ۰ . 

شهادت اسام حبب. 2 / ۰۲۲ ۰۲۷۹ 22۵ 
۷ ۰5۲۶5 ۰۱۱ ۱۲ 

شهادت اماء حسین 2 / ۰۲۲ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 


1 3 ۳ ۹۰۱9 ِ ما ۳ 9 


شهادت امام سحاد یه / ۰۲۷۵ ۵۲۶. 
شیادت اسیر السومنیی 32 /۱۹: ۰۲۱ ۲۳: 
۳۲۵ ۲۲۱ ۶۵ 2 ۷۳۳ ۰2 
۳ ۶ ۰۱۰۶ ۱۳۲ ۱۳۸: ۱۶۳۲ 1۱۱ 
شهادت پیامیر اکرم ک / ۱۹ ۱۸ ۶۷ ۰۵۰ 
۵ ۰۰ ۰۲۰۲ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۲۱۳ ۲۱۸ 
۰ ۰۲۲۳ ۰۲۷۸ ۰۲۷۳ ۵۳۰۷ ۳۵۲: ۰+۳۳ 
۳ 5۲۶ 55۱ ۵۵۷ ۵۵۸ ۱۸ ۵ ۰۵۸۲ 
۰۷*۵5 ۰۱۷۲۲ ۷1۲۷ "۷۵ 

شهادت حضرت زکرباخة 1۵ 

شهادت حضرت زهرا نید /۰۲۸۰۱۸ ۰۲۱۷۰۱۸۵ 
۸ ۳۳۰ ۳۳۲ ۰۵۵۷ ۰۵۸ ۰۵۹۹ ۱۲۶ 
شهادت حضرت محس 2 !۰۳ ۰۳۸ ۰۲۱۷ 
٩٩ ۰۳۳۰ ۸‏ ۵. 

شهادت حضرت بصی 42 / ۵+ 

شپادت محمد بن ابی‌یکر ۰۱۰۹۰۱۰۸7 ۵۰۵, 
محثذ سلعونه | ۰۱۰۷ ۰۲۳۳۰۲۳۲ ۲۶۱: 





۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۰ ۰۳۱۱ ۰۳۰۶ ۱۳۰۱ ۳ 
4۹۹ ۶ 

صفین (جنگ) /۰۱۱ ۰۱۸ ۲۰ ۰۲۱ ۲۶ ۲۸ 
۷ ۱۳۱۱۰۱۳۱۶ ۱۳۷۳ ۶۱۱ ۱۷ 
۹ ۵۵ ۸ ۱ ۲ ۵۸۲ ۵۹۱ 
۳ ۵ ۳۷۶ ۱۳۱ ۳ 


صلح حد یبیه ۸ ۱۳۵۰ ۷۱ +. 

ظهور امام زمان 32 ۰۲۷۳۰۲۰۵۰۱۲۸ ۲۸۱ 
۲ ۰۷۳۱ ۷۱۶ ۱۱۵ ۱۱ 1۱۷۵4 
عمرة الضاء / ۲۹۱ 

غشدیرخم / ۰۲۱۷ ۲۲۰ ۰۲۳۱ ۰۲6۸ ۲۱۲ 
۳ ۷ ۲۷۲ ۰۲۹۶ ۳۰۱ ۰۳۰۷ ۱۳۳۱ 
۱ ۰۲۹۵ ۰.۶۲۷ ۰۶۶4 ۱۶ ۵۱۱ ۰۵۳۰ 
۹ ۹ ۰ 

غصب خلافت / ۱۸ ۶۷ ۱۸۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
۲۷۲ ۰7۱۳ ۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۰ ۲۶۶ ۲۲ ۳۹۱۳۹۶ ۰۶۱۱۷ ۰۶۳۵ 
۵۵۱ ۵۵۷ وف ۱:۵۵4 ۰۱۲ ۷۲۷۲ . 
غصب‌ندك/۰۱۸۵ ۱۳۳۱ ۱۳۳ ۱۳۳۵ ۱۳۸۶ 
7 ۷ 

فتح مکه ۳۳۳ ۱۳۵۸ ۶ ۷۱ 


قرآن سوزانیدن عشمان / ۱۳۱۰ .8٩۷‏ 


کمک خواهی اصحا بکسا/۱۷ ۱۲۷۰۲۲۵۰۲۲۱۰۲ 


ماهلة / ۲۸۳ 6٩۲۸۹‏ ۶1۵ 
مرف ایو بکر ۱ ۱ ۲ ۱۰۰ ۹ ۰۷ ۰۱ 
۰۶٩۹۷ ۳۱۲ ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۱۱۲ ۱ ۹‏ 
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فهرست وفایع و روزهای مهم / ۷۳۱ 


۰ ۰ ۵۰۳ ۰۱۵۰۲ ۵۰۷, 
مرگ ابوعبیده جراح / ۰۱۰۷ 1۹۹۰۹۷. 
مرگ انس / ۵۰۷, 

مرگ زبیر ۰۲۶۲ ۶۷۱۱۳۲۳ ۵۱۷. 

مرگ سالم مولی‌ابی حذیفه / ۰۶۹۷۰۱۰۷ 4۹۹. 
مرگ سعد بن ابی وقاص / ۵۰۷. 

مرگ طلحه / ۱۳۲۳ ۷۲۱ ۵۰۷ 

مس رگ عبد الر حسمن بن عوف / ۰۲۷۷ ۱۳۲۶ 
۷ ۰ 

مرگ عبدال بن نی / ۳۵۰ 

مرگ عشمان /6۰۷, 

مرگ عمر / ۰۱۰۷ ۰۲۸۳۱۱۰ ۳۰۱ ۳۰۳ 
۳۲ ۵۵ ۸۹۷ ۵۱۷۱۵۰۰ 

مرگ معاذ بن حبل / ۰۱۰۷ .4۹٩ ۶۹۸ ۶٩۹۷‏ 
مرگ معاویه / ۱۲ ]. 

موته(جنگ) / ۱۳۱۹ ۵۳۱. 

نهروان(جنگ) / ۰۱۰ ۲۸۰۲۱ ۰۲۳۷ ۲۷۷ 
۷۸ ۳۲۲: ۲۲۵ ۳۷۲۲ ۰۷۶ ۵4۰ ۱۶۳ 
۵ ۰۲۶ 1۱۳۱ 

واقعذ کربلا / ۲۲ 

وفات ابان‌پن‌ابی‌عیاش / ۰۱۲۱۳۵ ۱۹۳. 
وفات سلمان / ۰1۹ 

وفات سلیم /۰۲۹۰۲۸۰۲۳۰۱/۸ ۰۲۱۰۰۱۹۵۰۱۹۶ 
ولادت سلیم / ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۸ ۸۶. 

همجرت بیامیر ع ۶۷۱ 1۸ 
هریر(حنگ) / ۰۲۱ ۸۱۸۶ 
یمامه(حنگ) / 14٩‏ 


فهرست اما کن 


اخد ۱ ۲۸۵ ۲۸۸۱۲۸۷ ۳۸ و 
۰ ۰۵۱۵ ۵۳۱, 

۱۳۲۹ ۰۱6۹ ۰۱:۳ ۶۰ ۳٩ / اصفهان‎ 
.! 

اهواز / ۲۲۰ 

انتشارات اهل بیت 32 / ۰۱۵۵ ۱۷۷. 
ایران / ۶ ۰۱۶۷۰۶۰ ۱۶۹. 

باب حطةّ / ۱۳۱ ۰۰۰۱۹۷ 

بحرین / ۰۳۲۹۱ ۲۲۰. 

در ۰۱۹6۱ ۰۲۲۱۰۱۹۸ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
۸ ۰۳۷۵ ۳۸۶ ۳۵ ۰۶۰ ۵۰ 
۱ ۰۶۷۲۱ ۰۷۶ ۵۰۸, 

۱۳۱ ۱۳۵ ۱۳۶ ۳۲ ۳۰۲۰ ۰۱۹ / بصره‎ 
۰۲۱* ۰۱۹۷ ۰1۹۵ ۰۱۶٩ ۰۱۲۷۱ (+ ۳۷ 
۰۶۰۳ ۳۹۶ ۰۳۶۱ ۳۳۹ ۳۳۰ ۱ 
۱۲۱ ۷۱ ۵۱ ۵۷ ۱ 

بغداد / ۱۳۸ ۰ ۸۱ 

بمیع ۹+ 

بمیئی ۶ 

بندر مخا / ۱۶۹۰۶۰ 

بت المقدس / ۱۶ !. 

تنداء 26 


لس ار اس ۳ ۰۱۷۱۰۱۷۷۰۱۵۶ ۰۱۷۲۲ 
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پاکستان )۰۱۵ ۱۷۶. 

تابوت جهنم / ۵۰۳. 

تسول ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۸۹ ۰۲۹۷ ۳۱ 
۵۷ 

تهامه ۱۷۱۲ ۲ 

تسهران / ۰۶۰ ۰۱4۳ ۰۱26 ۰۱6۵ ۱6۹ 
۵ ۰۱۱۳۲ ۰۱۷۷۱۰۱۱۵۰۱۱۶ ۷۲ . 
ححفه ۲۳۲ 

حندی شاپور /۳۲۰. 

حبشه /۵۰۲. 

ححاز(حزيرة السرب) / ۰۱۷ ۰۲۳ ۰ 
٩۸ ۰۵۱/۸۰۷۱ ۹‏ ۵. 

حل‌بستة ۱۳۳۱ ۲۵۰ ۳۸۶ ۷۱ 

حراء / ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۵۲۱. 

حرم امیر الممنین 1 / ۰۳۸ ۸۱. 

حشر موت / ,۵٩۸‏ 

حله / ۰۳۹ 6۰ ۰۱۲ ۰۱۳۸ ۰۱۶۹ ۱۹۱ 
ِ. 


حمصی /. 

حنین / ۳۵۸ 

حو نس کوثر / ۰۱۹۱ ۰۲۵۱۰۱۹۹ ۱۲ ۲: 
۲ ۲۹۵ ۰۲۹۸ ۳۲۱ ۰۳۶۷ ۰۳۹۲ 
۷۲ ۰۳۳ ۰۵۱۷ ۰۵۷۸ ۵۸۵ ۰۵۹ 


سس سس_فهرست‌اماکن / ۷۳۳ 


0( دیلم /۳۳۸. 

خانه ابان بن ابی عیاش /۲۰. دی ثار ۶۷۷ 5٩۲۳‏ 

خانة ابویکر /۲۳۲. رامهرمرز ۱ ۳۳۰. 

خانة ابو خلیفه / ۰۱۹7 .۵٩۳‏ ربذه ۰۲۰ ۳۹۶ 

خانة اب بن کمب / ۲۱۳۰۲۱۲ روم / ۳۶۲ 

خانة امیرالمزمنین و حضرت زهرالیة / زنجان /۱4۹. 

۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۱۲۲۹ سدرة المنتهی / 4۸۲. 

۰ ۳۹ ۰۲۸۸ ۳۹۸ 8۱۰ ۵۸۸ سقیفه ۱ ۰۳ 1۸ ۷ ۱۸۵ ۰۲۱۰ ۱۲۱۱ 
خانة پیامبر ت22 ۳۹۵۰۲۳۲ ۷۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 
خان؛ حعفر ین ابی طالب 12 ۱۳۳۸ ۳۸۶ ۰ ۰۲۶4 ۰۲۱۷ ۳۹۶ ۳۹۰ ۶۱۱ 
خانه زیاد بن سمیه /۱۲۱ ۵ ۵۵ 

خانة عبداله بن عباس / 7٩‏ ۵۵۸. سنگهای زیتون /41. 

خانة علمان / ۳۵۶ شام / ۰۱۷ ۱۹:6۰ ۰۳۱۳۱۰ ۰۶ 
خراسان / 4۱۲. ۵ ۵۲۱ 

خرمشهر / ۰۱۶۷ ۱۶٩۹‏ شمس اباد ملتان(یا کستان) / ۱۷۶ 
خندق / ۱۳۵۸ ۳۱۱ شوشتر / ۱۳۶۱ ۲۶۲ 

خسییر ۲۹۰ ۱۳۵۸ ۳۸۶ ۳۸۱ 61۵ شیراز /۰۱۲۰۱ ۱۹۶. 

.۱۱/ صفوریه‎ .۵ ٩۲ ۷ 

دار الاماره / 1٩۲‏ صفین ۱۲۰۰۱۱۸۱۱۸ ۲۱۲۳۱۲۱ ۲۸ 
دار الفتون(ببروت) / ۰۱۵۳ ۱۷۱. ۷ ۷۷ ۰۱۳۲۲ ۰۳۵۱ ۰۳۱۶ ۱۳۸۵ 
دار الکتاب /۱۷7۱. ۹ ۰۳۷۳ ۰۱۸ ۱۷ ۶۲۱ ۶۶۷ 
دار الکتب الاسلاميّة /۱۵۳. ۵ ۸ ٩۱‏ ۹۲ ۹۶ ۵۸۲ 
دانشگاه تهران / ۰۳۹ ۰۱۱۳۰۱۲ ۱1۶. ۱۳ ۱۵ ۱۲۶ ۱۲۱ ۲۷ 
دانشکد» الهیّات مشهد / ۰۱۱۱ ۱ 4 

دانشکدة حقوق تهران / ۰۱4۶ ۰۱۳ صنما / ۰ ۰۱۳۹۰۸۹ ۱۹۳۰۱۶۹ 
۱15 صومعه راهب نصرانی /۳۱۱: 

دحله ۳۳۰ طاثف /۳۳۰. 

دمشق / ۶۰ ۰۱۳۹۰۱۲۲ ۰۱۶۹ ۱۹۳. عسراق / ۰۱۷ ۰۲۱۰۲۲ ۰۲۹ ۰۰ ۰۱۶۷ 
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۳۱ ۹ 

غشه / ۳۹۱ 

غارئور / 5۰۲ 

غد یرخم / ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۹۲ ۰۲۸۳ ۲۸۹ 
۳ ۰۲۹۶ ۳۰۱ ۳۰۷ ۰۳۳۱ ۱۳۵۱ 
۵ ۰ ۰۱۹ 6۵۶ 1۶ ۰۵۱۲ 
۳ ۳ ۵۸۵۸۷ ۷ 
فارس /۲۱ ۶۱۰۱۹۶ 

فندک ۳۳۱/۱ ۳۳۶ ۳۳۵ ۱۳۳۷ ۱۳۸۶ 
۷ 

فرات /۵4۱۸. 

قسا / 4۶ 

فیض اباد / ۰۶۰ ۱2۹۰۱4۶. 

قبر پیامبر ۲۳۰۱/3222 ۵۷۱۰۵۵۸ 

قبر حضرت زهر اند / ۰۵۵۷ ۵۹. 
قسم / 6 ۰ ۰۱۳۲ ۰۱۶6 ۱۶۷ ۱۶۹ 
۳ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ ۰۱7۹ ۱۷ 

کابل /۳۳۸. 

کتابخانة استان قدس رضوی/۰۱۶۳ 
۵ 

کتابخانذ ایةالهحکيم در نجف /۱۶۲. 
کتابخانة آیةاله مرعشی در قسم / ۱6۷ 
19 

کتابخانة امام ام المو منین 1 (نحف) / 
6 ۷۰۱۶۵ ۱۶. 

کتابخانة حاج علی محمد نجف آبادی / 
:۱ 

کتابخانا دانشگاه تهران / ۰۱۶۳ ۱6۶ 
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۱-۵ 
کتابخانة دانشکد: الهتات مهد ۰۱۲/۲ 
11 


کتابخانة دانشکدة حقوق تهران / ۱۶ 
۱+۵ 

کتابخان سید مسحمدیاقر طباطبائی / 
رد5 

کتابخانة سید مسحمدمهدی راحه در 
فیض آباد / ۱۶۶. 

کتابخانة شیخ طوسی دریفداد / ۸۸۱ 
کتابخانة شیخ علی حیدر / ۰.1۶۳ 
کتابخانة شیخ هادی کاشف الغطا / ۱۶۳. 
کتابخانة علامه روضاتی /۱۶۳. 
کتابخانه محلس شمارة ۲ (سنای سابق) 
7 ۵ [. 

کتابخانة مجلس شورای قدیم / ۱۶۵ 
۷( 

کتایخانة محدتث نوری /۱۶۲. 

کتابخانة ملک تهران / ۱۱۰۱۶۵ ۱. 
کتابخانة محدتث نوری /۱۶۲. 

کر یلا / ۳۹ ۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۰۱۶۷ ۰۱۶٩‏ 
۱۹۲ 

که / ۲۰ ۰۲۳۳۱۲۳۲ ۰۲۳۵ ۱۳۰۱ ۱۳۰۶ 
۰ ۳۰ 

۰ ۰۲٩ ۲۱۰۲۲ ۰۲۱ ۲۰ ۰۱۸ کوفه‎ 
۵۷ ۳۹۷۲ ۳۹۶ ۳۸۵ ۳۱۰ ۸ 
,۵ ۱۸۸ ۰2۰۲ ۰۶۷۷ 

لبنان / ۰۱۷۱ 





لکنهو / ۶۰ ۱۹۰۱۶۲. 

مو سس اعلمی (بیروت) / ۱۵۶. 
موسته بعشت / ۱۵۶ ۱۷۲. 

.۳٩۹۷ ۲۱۰۱۹ ۰۱۸ / مدائن‎ 

مدینه منوره ۰۱۷۱ ۰۲۰۰۱۸ ۲۲ ۶۰ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۱ ۷ ۹‏ ۰.۲۳۲ ۲۸۵ 
۷ ۳۱۰ ۰۳۳۹ ۰۳۶۱ ۳۶۲ ۳۵۰ 
۶ ۰۶۳۱ 6۶6 ۶۱ ۵۰ وی 
را 
مسجد پیام ع ۱۱۳ ۰۲۱۲ ۲۱۷ 
۳ ۰۲۲۸ ۱۲۳۰ ۲۳۱ ۲۸۶ ۲۸۶ 
۸ ۲/۷ ۰۳۳۲ ۰۳۸۶ ۳۸۵ 2۳۶ 
۶ ۷ ۰۵۷۸ ۰۵۷۹ ۵۸۸ 1۰۱۲ 
۶ ۷۲ . 

مسحد الحرام ۷۰۲ . 

مسحد کر فه / ۰۵۱۸ ۱۲۱. 

مشهد مقدس / ۰ ۰۱2۳ ۱۵ ۰۱2٩‏ 
۵ (1. 

مسر / ۲۰ ۵۰۵. 

مطیعة حیدر یه (نجحف) /۱۷۰. 

متام اپراهیم مج ۲ فد سر بر سس 

مکتبة الایمان(بیروت) /۰۱۵۳ ۰۱۷۱ 
مکتبة حیدریة(نحف) / ۱۵۳. 

مکتبة ساجد (ملتان) / ۰۱۵۶ ۱۷. 

مکه مکرمه / ۱۱ ۰۲۳۲۰۰ ۲۹۰ ۱۳۱۰ 
۳ ۰۳۵۸ ۳۱۷ ۳۹۶ ۰۶۱۷ +۶۶ 


020060 0۷7 1۲ 


۰8۰۲ ۰۲5۹۳ ۰۶۷۲۱ ۱۲ ۷ 
۷۲ ۱۵۳ ۹ 

ی 

موته /۵۳۱. 

ملتان(با کستان) / ۰۱۵۶ ۰۱۷۶ 

,۵٩۸ ۱ مهرة‎ 

تحران /۳۸۱. 

۸۱ ۷۰ ۰۱۱ ۰۰ ۰۳۹ ۳۸/ نحف اشرف‎ 
۰۱۶۵ ۱+۶ ۰۱۶۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۶ ۰۱۷۶ : 
۰1۱٩ ۰۱۵۵ ۱۵۶ ۰۱۵۳ ۰۱۶٩4 ۷ 
۲ ۰۱۱۲ ۱۷۱ ۰ 

نشر الهادی / ۰۲ ۱۷۳:۱۵۶. 

نویندحان (نویندگان) / ۰۲۱۰۰۱۷۱ ۰۲۸ 
۹ ۰۱4 ۱۹۶ 

۰۲۱۷ ۲۸ ۰۲۶ ۲۳۰۲۱ ۰۱۷/ نهروان‎ 
:۳۷۲ ۰۳۶۲ ۲۲۵ ۳۲۲ ۰۲۷۸ ۷۷ 
۰۷۲۱ ۰۷۱۲۶ ۱*۵ +۱۰۳ ۸۵۹۰ ۶ 
.۷۱۵ ٩ ۲۱ 

واسط /1۷۷. 

هرشی( کوه) / ۰۲۳۲ ۱۳۹۶ ۳۹۵. 

هند / ۰2۰ ۱۹:۱۶ 

اد ار ۱2 

یمامه / ۳۰۹ 

یمن ۲ ۰۱۶۹۰۱۳۹۰۶۰ ۰۲۱۱ ۰۲۸۶ ۳۱۰؛ 
رو ی" 


ت 


قهرست ادعیه 


اللهم ابعثنی علی الایمان بک و الصدیق بمحمّد رسولک و الولاية لعلی ین ابی طالب وا یتمام 
بالائمة من آل محمّد فاتی قد رضیت بذلك پا رب. 

امیرالمو منین 42 / ۳۵۷ 
قر منا بالحق و انت خی الفاتحین. 

امیرالمومنین 12 ۷۰۵ 
للم صلْ علی محمّد و آل محمد کما صلّیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. 
اللهم لا تزاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرآممّا بظتون واغفر لی ما لا یعلمون فانک علام الغیوب و 
ستار العیو ب. 
بیج یه و بالئه ان مح العسر یسرا ان مع العسر پسرا. 

امیرالمو منین 2 / 1۷۵ 

, 5 ۹ ۱ و ای ۱ 

حی ولدت مریم و مریم ولدت حی یاحی اهبط الی الارض الساعة باذن له تعالی 
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ادفعهم بالرّاح دفعاً عنی. 
امیر الم منین ی 

الا ابلغ ابا المختار اتی اتيته. 
ابن غلاب 

الا ابلغ امیرالمومنین رسالة ‏ 
ابو السختار . 

الا له درک یاین هند . 
عمر وعاص 

الم تعلموا ان ال محمّدا. 
حسان بن تابت 

ما کنت احسب هذا الامر محر فا. 
عباس بن عبدالمطلب 

یا عجباً یستأذن الامین . 


سل م‌حمل فزویتی 
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ی 


۳۳۷ 


#۹ 


زظظ- 


۳۱6 


۳۳۹ 


فهرست منابع و مأخذ 


۱ آثار عجم. فرصت شیرازی, چاپخانه نادری؛ بمبلی ۱۳۵۶ 
۳ اثبات الوصيّة. علامه حلی. تحقیق: محمد هادی امیتی, دار الکتب التجارية نجف 


ء . انات الهدات شیخ حر تاملی: 2 


۱ 1 9 ۱+۵ ۷ ۱* ۲ ۱ #۲ ۰۳۷۲ #۸ ۷« ۹4 و( 


ی ۹ كت ۱ - .۳ سا :۴ 
ی اب صانب خنیل ریز ی حایخانه علعسهه شم. 


۱۹ ۶ 


۱2۳7 


۳:3۳ 


2 


۱ ۱ ح با ی ٍ. 00 
۵ . الا حتحاج: اب منحء ز تس سی : تحشب : سك فجماد بافر محر سال؛ دار اللعمان: بحف ۱۳۸ 


:۰۵۵ :۳۸۹ :۳۲۱ ۱۳۱۳ ۰۲۹۰۰۲۹۲ ۰۲۸ ۲۸۲ ۲۷ ۸ ۰۲۶۳ ۰۲۳۷ ۲۳۱ ۰۲۲۸ ۵ 


و هی اي ۷۵ ۱ ۸۱ 2۹ ۵۲۲ ۵۳۰ ۱۵۳۵ ۰۵۵۱:۱۵۳۱ ۰۱۳۱۰۵۸۱۰۵۷۲ 


و 5 ار 1 ۰ 1 ۰1۵ 1 


1 احقاق الحق. قاضی نرر الله شرشتری: تحقیق: اية له مرعشی نجفی کتابخانه ايه له مرعشی: 


قم. 


۷ 1 الاخار الطو ال دیور ؛ دار اصاه الکتب العر بیف قاشر ه ۱۳۹1 


۸ الاختصاص. شیخ مفید. تقدیم: سید محمد مهدی خرسان, کتابفروشی بصیرتی قم 


8۰۷ ۵۰۵ 6 


۲۱۲ ۱۳۲۹۱۰۲۸۱ ۰۱۲۰۹ ۱۵۲ ۰۱۳۵ ۸۰ ۸۳ ۱ ۸ 
۵/۳ 


۱-۹ 


۰ . الارشاد. شیخ مفید. کتابفروشی بصیرتی؛ فم. 
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۳ ۲ ۱ ۰1 ۱۳ 5 ۳ ۷ 1 0۵۷۸ 


۶ ۲ ۲ ۳ و 51 35 پل | 





نهر ست منایع قاتد ۱۷۳۹ 
۱ ارشاد القلوب. ابومحمد دیلمی؛ منشورات رضی, قم........... ۰۲۰۹۰۸۲7 ۰۳۲۱ 0۳۳۷ ۱۳۶۰ 
۳ ۳۵۵ ۱۳۷۲ ۷۸ ۹۹ ۰۵۰۷ ۰۵۵۱ ۷۵۰ 
۲ . استقصاء الا فحام مر حامد ین هندی. چاپخانة مجمع البحرین. لکنهو ۱۳۷۹. ۰۵ ۰۲۸ 
۹۸ ۳ ۷ ۰۱۷ ۱۶۳ 
۳ . الا متتصار,. ابوالفتح کراجکی, چاپخان؛ علویّه نجف 0۲۸۲/.............۱۳۹ ۰۵۳ 1۵۸ 
۶ الاستیعاب. این عبدالبر مکتبة الکلیات الا زهرية قاهره 1۳۸۸........ 0۱۱۱۸۰۰ 1۱۸ 
۱ ۱ 
1 .الا صاب ابن حجر عسقلانی» چایخانه سعادت, مصر 1۳۲۸.....-............./۶۱۵ 
۷ . اصل ایوسعیدعصفری. تحقیق: سید حسن مصطفوی ‏ چاپخانة حیدری, تهران ۱۰۵/۰۱۳۷۱ 
۸ . اعتقادات. شیخ صدوق, جاپ سنگی, کتابفروشی مصطفوی, تهران ۰7/...۱۳۷۰ ۰۲۷۳ ۲۸۲ 
۹ . الا علام, خیرالدین زرکلی, دار العلم للملابین؛ بیروت 1 "۷/............................۱ ۳۸۸ 
۰ . اعلام الدین. ابر محمّد دیلمی؛ تحقیق: مس ال البیت وگ قم ۰۸ ۱ ................../۳۸۸ 
۱ علام الوری, ابوعلی طبرسی. تقدیم: سید محمّد مهدی حرسان, دار الکتب الاسلامية, تهران. 
تم ی یت و۱ ۱۲ ۵ ۲۵ من ۴ 
۲ اعیان الشيعة سید محن امین دار التعارف بیروت ۱۳۸۰........ ۸۷۰7 ۹۳ ۰۹٩‏ ۰۱۲۵ ۰۱۲۰ 
۸ ۲ ۱۳۵ 
۳ اکمال الدین؛ شیخ صدوق: تصحیح: علی اکبر غفاری, دار الکتب الاسلامية تهران 1۳۹۵.../ 
۵ ۰ 7۵۷ ۰۲۸۲ ۳۱۳ ۰۵۳۱۰۵۲۶ 14۸ 1۵۷ 
۶ . الامالی: شیخ صدوق» تصحیح: علی اکبر غفاری, دار الکتب الاسلاميه. تهران ۰۱۳۹۵ 6۰۲/۰ 
۶4 ۷۶ 


رم رم رتست سس تسس 
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۰ / امسراز آل فتحصض1 :سس سس سس سس سس 
۳( ۲ ۳۸ ۱و ۲ ۱۵ ۷۹ ۸ ۵۰۵ ۵۱ ۰۵۱۹ ۱۱۱۸ 


۷۸۳ ۱۷۸ ۱۵۱ ۰۱۵۶ ۲۴ 


. الامالی: شیخ مفید. چاپخان؛ حيدرية؛ نجف. ۳۲۱۵ ۵۰۷ 


۷ . الامامة و السياسة. ابن قتيبة دینوری, مکتبة مصطفی البابی» مصر ۱۲/۸۸. ۹۱۱ 


۸. الانوار اللممانیة. سید نعمة اه جز اثری, مسسه آعلمی, بیروت ۱8۰۶.... 1۸۳۰۸ 

۹ الایضاح, فضل بن شاذان, تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی» انتشارات دانشگاه تهران؛ 
۱۳۹ ۳۲ 

۰. بحار الائوان علامه مجلسی: دار الکتب الاسلاميِة تهران و ج ۸قدیم ,۰ ۳۱ ۱ ۰۵۷ ۱۸ 
۲ ۶ ۰ ۱ ۱۹ ۱۱۱۰ ۱۱۹ ۱۳۵ ۱۸۱ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۲۰۱۰۱۹۹ 
۲۰۵ ۲۰۹ ۲۱ ۲۱۹ ۲۲۲ ۲۳۲ ۲۳۷ ۲۶۳ ۲۸6 ۲۵ ۲2۹ ۱۲۵۳ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۱۳ ۲ 
۶ ۲۸۱ ۲۸۵ ۳۸۷ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۳۰۱ ۱۳۱۰ ۳۱۳ ۳۲۱ ۳۳۳۱۳۳۰ ۳۳۹: ۱۳۶۲ 
۳ ۳ ۳۵۵ ۳۵۸ ۳۰ ۳۹۵ ۳۷۲ ۳۸ ۳۸۵ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۹۳۳۸۹ ۳۹ ۱۳۹۷ 
5 ۰۰/۷ ۳ ای ۸ ۸ ۷ ۵۷۲۲ 6۷۸۵۷۱ ۷۹ ۸۱ ۸۲ ۸۲ 
(۱ ۲ *۶۹۶: و ی ۲و ۵۵ ۵۰۷ ۰۵۳۱۱۵۱۹۱۵۱۵۱۱۵۱ ۰۵۳۷ ۱۵6 
۸ ۰۵۵1 660 دی ۵34 ۵۸۹۰۵۷۲ ۰۵۹۲ ۵4۳ ۱۵۹6 ۱۰۲۱۵۹۷ ۰۰6 ۰۱۱۸ ۱۱۱۹ 
۲ ۳۲ 1۸ ۵۰ ۵۳ ۱۵1 ۱۵۹ ۰۱۵ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 


۲ بشارة المصطفی عم محمد بن محمد طبری, مکتبة حیدرية نجف ۰.۰۱۳۸۳ ۰۶۱۵/۰۰ 194 
۳ بصائر الدرجات. شیخ محمد بن حسن صفار. تحقیق: حاج میرزا حسن کوچه باغی. تهران 


ثٍِ_ 1 ۰۹[ ۹۹ ۳ ۵۷ ۲ ۱۷ #۹۱ #۳ ۵ * ۵ ۹۰۳۹۵ 0۱۰ 
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6 تاریخ دمشق, ترجمة الامام الحسن لب ابن عساکر. ۵۰۱۴ ۵۸۲ 

۵تاریخ طبری؛ محمدبن جریرطبری,تحقیق:محمداب و الفضل ابراهیم:دارالمعارف»مصر ٩٩‏ 1۹6 

۱ . التاریخ الکییر: البخاری: دار کیب ایا پی و ‏ چه ووههصتی سو نمی ۱۱۸۶ 

۷ تاریخ یعقوبی. احمد بن ابی یعقوب کاتب: دار صعب: بیروت. هن ۱ ۶۱۸۵ 

. تأریل الایات الظاهرق سید شرف الدین استر آبادی, فلربة الا مام المهدی 3 قم #۷ / 
۳ ۵۳ ۱ ۲ ۱ ۹ 


۳1. تحر بر طاووسی. شیخ حسن بن زین الدین (صاحب معالم تحشسی: سیكل سحید خسن 


ترحینی؛ موسسه اعلمی, بیروت ۰۱۰۸ 
14 التحصین: سل سس طاو و س.تحقیق: انصار ی دار الکتاب: فم "۱-9 ۳ ( 


۱ . تحف العقول. شیخ علی بن شعبه حرّانی؛ تقدیم: سید محمد صادق بحرالعلوم کتابفروشی 
بصیرتی قم ۱۸۰/۰........۱۳۹۶ ۰۲۱۳ ۱۲۱۱ ۲۱۹ ۲۷۱ ۲۸۲ ۵ ۸ 14 ۷۰ ۷۱ 
۲ ۳۳ 

۳ . تذکرة الخواص, ابن جوزی تقدیم: سید محمد صادق بحرالعلوم. مکتبة نینوی الحديثةه 
تج میور وا مر موی و سم هویم ی ای ها و 

۳ تعلیقه بر اصول کافی. مير داماد. تحقیق: سید مهدی رجائی, کتابفروشی میر داماد 1۶۰۳..... / 
۳۱۹۸۹۹۷۰ 

6 . تعلیقه بر منهج المقال» وحید بهبهانی. جاپ سنگی, تهران ۱۳۰7.. ی 

۵ . تعیین الفر فة الناجية, شیخ ابراهیم قطیفی, نسخه خطی کتابخانة ایت اللّه گلپایگانی» قم شمارة 
۳-۲ ۱۰*۲ و آ اد 

۱ تفسیر عیاشی. محمد بن مسعود عیاشی, تحقیق: سید هاشم رسولیء کتابفروشی علمیّه 


اسلا یه نو هرب دنت نت یت ار ۲و ای ده 
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" 


۲ / اسرار ال محمد چ 





۷۸۳ ۰۷۱۷ ۱۸۶ ۸ ۲ 


وزارت ارشاده تهران ۱۰ ۱۶....... 7 
۸ تفسیر قمی؛ شیخ علی بن ابراهیم قمی؛ چاپ سنگی: تهران ۱۳۱۳. ره ۱۱ 
٩‏ تقسیر منسوب به امام حسن عسکری لد مدرسهُ امام مهدی 32 قم 191۹ ی یا ۱ 


۰. تقریب‌المعارف: ابوالصلاح حلبی.نسخة خطی کتابخانة آیةالهمر عشی‌قمشمار: ۵۳۹/۰۰۲۲۹۳ 


۱ . تکملة الرجال. شیخ عبدالنبی کاظمی, تحقیق: سید محمد صادق بحرالعلوم؛ جاپخانة آداب؛ 


تحف. 1 
0 . التشیه و الا شراف: مسعو دی دارالتر ات بیروت ای ۲ ۱. ۳ ی 0 ی ها /۰1 ۱ 


2۳ . تنقیح المقال: سیخ عسد اه مامقانی؛ اتشارات جهان» طهران............/ ۰۵٩‏ ۷ ۰۱۹ ۷۶ ۰/۸۵ 


۹۹ ۳ ٩ 


و و و و و و ۵ 2 5 2 :2 ۱2 5 5 ۲ ۱۲ 1 
ها و و و و و او و و او و و و و و ۵ ات اه 6 و که 5 وکا 6 3 نا ۳ ۲ 6 ۱ 5 ۱ و کج و و ۵ ۵ ۵ ۲ 0 ۵ ۲5 ۱۱ ۲ 
8 فا هد اک از ها ۵ ۱۱ ۵ 


6 . تهذ یب الاحکام: شیخ طوسی تحقیق: سید حسن خرسان, دار آلکتب الاسلامیة تهران ۱۳۹۰. 


"۷۶۲ ۵ ۷ ۲/۷۵ ۰۱۲۳ ۷ / 


6 . تهذ ب‌التهذ یب.ابن حجر عسقلانی,چاپخانه‌داثرةالمعارفحیدرآباد هند ۰۱۲۸/۰.۱۳۲۵ ٩۱۸‏ 
7 . تهذ یب المقال. سید محمد علی ابطحی, قم. و شرب ده تشر ۱ ۰ ۳ ۹ ۰۸ ۷ + ۱۳۹ 


۷. واب‌الاعمال. شیخ صدوق, تحقیق: علی اکبر غذاری,کتابفروشی صدوق,تهران ۲۵/.۱۳۹۲ 


۸ . جامع الرواه. شیخ احمد اردبیلی, کتابخانة آية الّه مر عشی» قم ۱]۳..-............ ار 
٩‏ . الجامع فی الرحال. شیخ موسی زنجانی» چاپخانه پیروز» قم ۱۲۹/...........................1۳۹ 
۰ . جامع المسانید. محمد بن محمود خوارزمی: دار الکتب العلمیه؛ بیروت گنس وی م۱۰ ۱۱۱۳۸ 
۱ حمهرة رسائل العرب. احمد ژکی صفوت. کتابفروشی مصطفی البابی. مصر ۱۳۵۱..... / ۶٩۱‏ 
1 . الجواهر السئیّْة, شیخ حر عاملی, کتابفروشی علمه, بغداد ۱۳۸۶ وی ۱ ۵ 


۳ . الحاشية علی الخلاصة. شهید انی, نسخة خطی دانشگاه تهران, شماره ۱۶/۰...........۵۳۸۵ 
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۶ . حلية الابراره سید هاشم بحرانی, دار الکتب العلمية قم 0۸/۰.........1۳۹۷ 38۸ 


۵ , حلية الاولباء ابونعیم اصفهانی, دار الکتب العلمية, بیر وت ۱8۰4...... 0۳۳۰ 
۷ . الخرائج. راوندی بمپتی ۱۳۰۱...... رس وی وی هی ور ۱۴ 
۷ . خصال, 


شیخ صدوق. تحقیق: علی اکبر غفاری, کتابفروشی صدوق, تهران.. ...۱۰۹۰۱۰۵/۰ 

۰۵۲۶ ۰۵۳۰۰۱۵۲۵ ۰۵۸۲ ۲۲ ۵۷ ۷۴ ۹۷۶ 
۸ . خلاصةالا قوال.علامه حلی, چاپخانةٌ حیدریه, نجف ۰۱۳۸۱ ۰۱۷۶ ۵۷۰ ۱۰۰ ۱۲۸ ۱۶۱۳۵ 
9 داثرة المعارف الشيعية. سید حسن امین دار اتسار کت اب وت ری ۱۵ 


۰ الدرر النجفية. شیخ بوسف بحرانی, مس آل البیت 2 قم. ..........۰ ...۱۸6۸۰ ۲۵۷ 1۱۸ 


۱ ذخاثر العقبی: محب الدین طبری. مکتبه القدس: 1 ۱ ۲ دای هی ی 3 
۲.الذریعه. شیخ آغا بزرگ طهرانی» چاپخانة مجلس, تهران ۰.۱۳۷۵ ...۰6۷/۰ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۹ ۶ 


۱۵۶۱۱۵۲ ۰۱۱۱۶۶ ۱۳ ۱۶۲ ۰۱۳۸ ۱۳۵۱۵۱۱۵۹۹۹۹۸ ۵ ۵ 


۳ .الرجال. احمد بن ابی عبداله برقی؛ تحقیق: سید کاظم موسوی, چابخانة دانشگاه تهران, ۱۳۸۳ 


ی 8 ی کی ی ی و ی ی ی یس ام ی سم ی 1۳۳ 9 ۱#۳# 9۳ ۷ ۰۱۷ ۱۳۸ 
۶ .الر حال: شیخ ابو العباس نجاشی.کتابفر وشی مصطفوی»قم 4 ۰.۰.۰۱۳۷ ۲۵۰۸۹۰۱۱۰۵۷۰۱۷۸۰ ۱۶۰۱ 
#۵ الر حال: شیخ طوسی: کتانخانه حیدر به» تچف 4 2 9 ۱۷ بر ۳ ۷ 


0 رسالة فی کيفيّة استنباط الاحکام من الاثار فی زمن الغیبة. شیخ حیدر علی شیروانی؛ نسخة 
حطی کتابخانة شیخ علی حیدر در قم, مجموعهٌ شمارة 11۶ ...................../0۸ ۱۳۹ 

۷ الرواشح السماویّ میر داماد چاپ سنگی؛ ۱۱ ...16 ۵ ۹4 

۸ روضات الجنات. سید محمد باقر موسوی خوانساری, کتابفروشی اسماعیلیان, قم ۱۳۹۰. / 
۷ ۱ ۰۷ ۸۷۲۰ ۷۶ ۰۲ ۱۰۱ ۱۰۱۶۲ ۱۶ 


۹ روضة المتقین. علامه شیخ محمد تقی مجلسی, بنیاد فرهنگ اسلامی» چاپخانة علمية قم 
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اکن 





۶ / اسرار آل محمد تلد 
1۳۹۹. ۱ ۱ ی ۷ ۷۶ ۳ ۸۵ ۰۱۶۲ ۲۸۱ 
۰ ریاض المدح و الثناء, شیخ حسین بن علی بلادی بحرانی؛ نجف. ...۰ .. /۲۲۹ 
۱ ريحانة الاب, شیخ محمد علی مدرس خیابانی» کتابفروشی خیّام, تهران. ۰۵۱7 1۹ ۷۵/۰۷۰ 
۲ . الزهد. شیخ حسین بن سعید اهوازی, تحقیق: میرزا غلامرضا عرفانیان, چاپخانه علمیه؛ قم 
۳۹ هس اس یرو ی اهوم ی و یم عم عم ور اب ۰۱۷۱۷۰۷۷3 
۳. سر العالمین غزالی. چاب سنگی. 5 
6 ای الکیی آخی نت ین بیهمی فعار ال قاونیووفی و توت وه 9۷۹۶ 
۵ الشافی. سید مرتضی علم الهدی. چاپ سنگی تهرالن ۱۲۶۱............. ی 
7 شرح نهج البلاغة. ابن ابی الحدید. دار احیاء الکتب العربیه, ۱۳۷۸.... /۰10 ۰۱۳۵ ۰۲۰۹ ۲۱۶ 
۶٩۱ ۶۱۸ ۳۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۷۹ ۰۲۹۲ ۲۵‏ 
۷ شرح نهجالبلاغت شیخ میلم بن علی بحرانی» منشورات موّسسه نصرء ۱۳۷۸... بووین ۳۱ 
۸ شواهد التنزیل. حاکم حکانی: تحقیل: شیخ محمد بافر محمودی, مسسه اعلمی» بیروت 
۲( 1 و 
.٩‏ الشيعة و فنون الاسلای سید حسن صدر, چاپخانة عرفان؛ صیدا ۱۳۳۱ زا کب 18 
۰ . صحیح ترمذی ۰ چاپ سنگی. مصر وس و 
۱ . الصراط ارتیم علل" مه بیاضی؛ تحقیق: محمد بافر بهبودی, کتابفروشی مر تضوی, تهران 
ده ۱ ۰۱۱۰۱۲ ۲*۱ ۲۸۲ ۵۳۱۰۵۰۷ ۷۳۲ 
۲ . صفات الشيعة, شیخ صدوی, کتابخانه شمس: ۱۳۶۲ شمسی. .. /۵66 
۳ صفین. نصر بن مر احم. تحقیق: عبدالسلام هارون, الموژسسه العربیه الحدیثة قاهره ۲۳۸۲.../ 
٩۱ ۳۱۵ ۸‏ ۰۹ ۰۵۸۲ ۱۲۰۵ 


۶ . الضعفاء الکیس: محمد بن عمر عقیلی. دار الکتب العلمیّ بیروت ]۱2۰.............. ...۱۲۸/۰ 
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هنن هتسب ۳ ت ۳ 9 ۱ 
بهرست منابع و ماخذ / ۷۵ 


۵ . الضعتاء و المتروکین, علی بن عمر دارقطنی, مکتة المعارف. ریاض ۰۶ع۱,. 


1 . الصعقاء و الم وک نان ء تیجی .۰ ۱ 1۴ 
لضعفاء و المتروکین. نسائی بحفیی: محمود ابراهیم زاند. دار الوعی, حلب ۰۱۳۹1 . ۱۲۸۸ 


ثٍِِِ ضوابط الاسماء. شیخ فخر الدین طر یحی: جایخانه اش از یر 


۸ . طب النبی و الائمة نجل عبداللّه و حسین فرزندان سای نغدیم: سید محمد مهدی خر ساز 


۳۳۹ ۸ ...۱۳۸۰ الطبقات الکبری: ابن سعد. دار صادر, بیر وت‎ . ٩ 


.۱ الطر ان سیّدین طاووس. حایخانه خیّام فم  *‏ و ۲۱ ما ۱۵ 


۱. طرّف» سید این طاووس, مکتبة حیدریه, نجف ۱۳۹۹. ی ی 
۲ . عبقات الاتوار: میرحامد حسین هندی, کتابخانة امیرالم ز منین3» اصفهان ۱۳۱ شمسی. 
ات ی( از ۲ ۲۰۱.۳ 
۳ . العدد القويّة. شیخ علی بن یوسف حلیء تحقیق: سید مهدی رجانی. کتابخانة آية ال مرعشی, 
۱۹ ۸ ۳ ۵ 
۶ . علل الشرایع: شبخ صدوق» تحقیق: سید محمد صادی بحر العلوم, مکتبة حیدریه, نجف 
تیصو ۱۴۳۱۱۱۹ ۵۰۷ ۵۸ 
8 , العملة ان بطز یق» کیریز ٩*۰۱۳:«نت‏ پ 6۴ 
7 . عواند الایّام» نراقی, چاپ سنگی, تهران ۱۳۲۱ ی اه وج و۱۱۳ 
۷ . عوالم العلوم. شیخ عبدال بحرانی, مدرسة الامام المهدی 2 قم ۰۱2۰۷ ,۰۸۶ ۰۲۰۱ ۲۶۳ 
۱ ۰۷ 6۵۷۲ 
۸ . عیون اخبار الرضالتا: شیخ صدوق, تقدیم: سید مهدی خرسان, چاپخانة حیدریه. نجف 


۱۳۵۹ ی وین 5 ۰۱*۱۱*۵7 ۰۱۳۵ 1 ۰ ۵ ۳ ۱۱ 1 ۰۵۷ 


02۳0060 0۷7 1۲ 


۹ اسوار آل مد :۵ ۰ 


رید » ۳۳7 ۱ ۹8۰ 


۰ . الغارات. ایراهیم بن محمد ثقفی. تحقیق: سید جلال الدین محدت ارموی. انجمن اثار ملی؛ 


نی ان ۱۳۹۵ ان ۳ ,۰۹ ۱ ۰۳ ۰۷ ۵ 


۱ . غاية المرام. سید هاشم بحرانی؛ پات نگ تیا ۸,۲۲ ۱۳۵ ۱۵۸۲۰۱۱۱۱۹ 
۲ . القدین علامه امینی, کتابخانة امیر المزمنین » شعبة تهران ۰۱۹/۰۱۳۹۲ ۸۷۰ ۰۸۵ ۰۸۹ ٩۰‏ 
۰۱۳۵ 3 ۱ ۳ نش ۵ ۷ 5 ۰ ۲ ۲: 9 ۷ :۷ ۲ ۳« ۹3 1 ۰ ۰ 35 


دا ۶۹۱ 4۲ ۳ ۵۵ ۱۵۱۶ ۱۳۲ ۹۷۵۲ 


۳ الفییة. شیخ طوسی, تقدیم: شیخ آغا بزرگ تهرانی, مکتبة الصادق, نجف ۱۳۸۵.. ۰۱۱7 ۰۱۲۳ 


۳ ۱ ۳۸ ۰1۱۶۲ ۳" 
۶ . الغيبة.شیخ نعمانی. ما سسةاعلمی بیروت ۱1۰۳. ...6۷/۰ ۰۵۱ 1۶ ۰۱۷ ۰۱۰۱ ۰۱۲۳۲ ۱۳۵ 


۱۸۲ ۷ ۵0 ۱۳ ۳۷۱ 1 1 ۳ 1 اه 


۵ . الغتو ح؛ ان آعشم؛ دار یت العلمه: یروت ۱_ص_ُِ1- ی سس تا ۳95 ۶4۶ ۲ 6 1۰ 
111 فتو ح البلدان بلادر ی؛ حایخانه سعادت: مصر ۱۹8۹ عیلادی. ۳۳ ۳ : 


۱۷ . فرائد الاصول. (الرسائل)؛ شیخ مرتضی انصاری. کتابفروشی مصطفوی, قم ۷ ۱۳...../ ۱۷۵ 
۶ ۲۸۷۱ 

۸ . فرائد السمطین. ابراهیم بن محمد جوینی خراسانی؛ تحقیق: شیخ محمد بافر محمودی: 
موسبة محمودی پیروت ۰1۳ ....... ۱۲۱۹۱۸۲/۰ ۳۱۳ ۱۱۸ ٩۱۵۰‏ 

۹ . فضائل السادات مر محمد اشرف عاملی» شرکت معارف و آثار: ۰۰.۱۳۸۰/ 0۷۰ ۰۸۶ ۱۶۶ 
۱ ۲۸۲ ۱۳۱۳ ۱۳۵۵ ۷۱ 


۰ . الفضائل. شیخ‌شاذان‌بن جبرئیل:مکتبة حیدریه.نجف ۰۲۶.۱۳۸۱ ۹۰۲6۷ ۱۳۶۷۰۳۶۵,۲ 


۱8۵۰۰۱۲۵ :۱۲۶ ۰۱۲۲۱۱۲۱۱۵۸۹ ۵۵۸۵۸۱۵۸۰ ۵۵۱ ۳۷۲ ۳۲۱ ۳۷۰ ۳۵ ۳ ۹ 


020060 0۷7 1۲ 





سس سس ____ فهرست منابع و ماخذ / ۷۶۷ 

1 . القهرست؛ ابن ندیم تحقیق: رضا تجدد تهران.. ی 03:۵0:۱۷ ۱۳۵ 

۲ . فهرست الفبائی کتابخانة استان فدس رضوی. محمد آصف فکرت. انتشارات کتابخانة 
مرکزی استان قدس, مشهد ۱۳۷۹۸ شمی.. سس سس ی ۱۹۳۸ 

۳« الغهر ست: سیخ طرسی: تحشیی: سید محمد صادیق بحر العلوم؛ مکتبه مر تضه یه تحف. .۱۱۷/۲ 
۱۶٩ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۱۸ ۷ ۷‏ 

۳ فهرست‌کتابخانة استان قدس رضوی(قدیم), چابخان؛ طوس,مشهد ۱۳۲۹ شمسی./۱۵۶۰۱۶۳ 

۵ . فهرست کتابخانه دانشگاه تهران. محمد تقی دانش بوة انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۲۹ 


حِ 


خی یج ی 0[ ی ۲۱۳ ۱2 
۱ . نهرست کتابخانة دانشکد؛الهیّات مشهد. محمم دفاضل.دانشگاه‌فردوسی»مشهد ۱۶۳۰۱۳۹ 
۷ . فهرست کتايخانة دانشکده حقوق تهران. محمد تقی دانش ی وه انتشارات دانشگاه تهران, 

هو یعیش یج تفای تخت سم بونج نت وت ۱66 ۱6۵ 
۸ . فهرست کتابخانهصاحب ‌عبقات. نسخه خطی کتابخانه ایت اللّه مر عشی شمار ۷۷۲۸۶ ...۰ ۱۲7 
۹ . قهر ست کتابخانه محلس سنای سایق محمد تقی دانش باوه............... موی 2 ۱ 
۰ . فهرست کتابخان؛ مجلس شورای قدیم. عبدالحسین حائری, تهرال..... .... ...۱۶۵/۰ 
۱ . نهرست کتابخان؛ محدث نوری. نسخهة خحطی کتابخانة مسجد اعظم قم شمار: ۱۶۳/۰۳۰۹۱ 
۲ . فهرست کتابخانة ملک تهران. ایرج افشار و محمد تقی دانش پژوه. ۱۳۵۶ شمی. ۱۵/۰۰ 
۳. .فهرست کتابهای جابی عربی. خان بابا مشارء چاپ نگین» تهران ۱۳۸۶ شمی......../۱۵۲ 
۶ . فهرست مخطوطات کتابخانة آية له حکیم. نجف. ۱51[ .۱۶2۱۳۳۰ 
۵ . قاموس الرجال شیخ محمد تقی تستری» جابخانه مصطفوی: تهران ۱۳۲۷۹........ .. ٩۳...‏ 
۹ . قرب الاسناد. شیخ عبدالله بن جعفر حمیری, کتابفروشی نینوی الحديثة. تهران. /۲ ۸۳,۶۰ 


۷ . کافی (اصول و فروع و روضه)؛ شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی. تحقیق: علی اکبر 
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غقاری: دار الکتب الاسللامية تهران ۱۳۸۸ ۷ ۱۷۸ ۸۵ ۳ ۰۲۳ ۰۲۵۷ ۰۲۱۱ 


۳ ۰۲۱۷ ۰۲۳۱۹ ۰۲۷۱ ۲۸۸۱ ۳۸۱ برس رس ف ۵۱۳ ۱۵۰۵ ۰۵۳۱ 8۱:۵6 


۱۷۷ ۱۷ ۰۱۷۳ ۰ ۵۳ ۲ ۸ 


۸ . کامل بهائی. عماد ی ری نیاق 1۳۷9 هی ۲۱۲۱ 
۹ . کتاب الحمل. شیخ مفید. کتابفروشی داوری» فم ی یب ۲۷ ۴۱۲۲ 
۰ . کتاب الخمس شیخ مرتضی انصاری» چاپ سنگی: تهران س وی ۲3 
۱ کشف الاستار سیداحمدصفائی؛ موسسة آلالبیت 9 قم نم ۱6۰۹ ...۱۳۹۰۱۲۸۷۵۰۱۹۷۰ 

۱ ۰ 


۲ کشف الححب و الاستان سداعجاز حسین.کتابخانة آیه‌الهمرعشیءقم٩‏ 


۳ کشف الغمة. شیخ علی بن عیسی اربلی؛ تحقیق: سید هاشم رسولی, کتابفروشی بنی‌هاشمی: 


قیر یز ۱۱۸۱ ::. رد و ی ۸ ۵2۳۱ 
6 . کشف اللثام فاضل هندی, چاپ سنگی, تهران 1۲۷6 زر )2 ۱۴۳۵۵ 
:9 ۷۵۷ 1۵۸ 


۵ . کشا به الاثره شیخ خزّاز قمی؛ تحقیق: سید کوه کمری فم ی 


دا 62 555 2:55 ۱۲ 12 5۰| 5 :5 
وا او هه و و و و ۵ وا اه که و با ۳۵ 0 


۱۳۷۳ شمسی . یت 0 ۱۷۹ 


۸ . الکنی و الالقاب شیخ عبّاس قمی» تصحیح: سید حسن لواسانی نجفی, چاپ عرفان, صیدا 


۳۷ 8 
4 . کنزالعمال. متقی هندی. مکتبة التراث الاسلامی» حلب ۰۱۳۹۷ ی 


۱۵۰ . کنر العو اد شیح ابوالفتح کر اجکی: مجمع الل‌خان ‏ ۳ ۰۱۰(« ۷۱ ۵ ,۷۱۳ 


۱ . کنزالفواند. شیخ عم بن سیف نجفی, نسخة خطی کتابخانة استان قدس مشهد. شمارة ۱۱۵۶ 
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۱ فهرست منابع و ماخذ / ۷۶۶۹ 
شا ۱۷۱۱ ۱۳۷" 

۳ . اللیاپ ابن اثیر: مکتبة المشتی: بغلاد .سس ی ۱۷ 

۳ . اللوامع الشورانّة, سید هاشم بحرانی, انتشارات حسينية عمادزاده, اصفهان ۱۶۰۶ 

۹ اد 


6 . الماة منقبة. ابن شاذان» مدرسة الامام المهدی 1 قم ۱۶۰۷ را 
۵ . مر لفو السیعه فی صدر الاسلاع: سید عبدالحسین شرف الدین» تحقیق: سید احمد حینی: 
مکتبه الاندلس بغداد, مطبعه اللعمان نجف ۱۳۸۵ ۹۰ 

. مولفین کتب جاپی. خان بابا مشار. چایخانه نگین. تهران. ۱۳۶۰ شمسی 1۳۳9۹ 0 
۷ . المجروحین. ابن حبّان, تحقیق: محمود ابراهیم زاید. دار الوعی. حلب ۸۰۱۳۹3 ۱۲۸۰۰۱۲۵ 
۸ . مجله ترائئاء موس آل البیت سول قم..س سس ی 6 ۲۲ ۳۸ ۳۹ 
۹ . مجمع البیان شیخ طبرسی, چاپخانة عرفان. صیدا 1۱۳۲۲.........................../ 1۲ ٩3۷‏ 
۰ , مجمع الزوائد. هیثمی دار الکتاب العربی یروس ....--ستت/۹۵۸۵ 
۱ . مجمع الفائدة و البرهان. مقدس اردبیلی, دفتر انتشارات اسلامی, قم ................. ...۳۸۹/۰ 
۲ . المحاسن. شیخ برقی. تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی. دار الکتب‌الاسلامية.قم/۸۳؛ 
۳ . المحتضر. شیخ حسن بن سلیمان حلی. چاپخانة حیدریه. نجف ۰۲۳/۰۱۳۷۰ ۳۹۷۰۱۳۱۵ 
۶ . مختصر اثات الر حعه. فضل بن شاذان. جاب شده در مجله «تر اه شماره ۰.۰۰۱۵ ۱۳۲۲: 
۳ ای ار ان ای و اش 2 

۵ . مختصر البصاثر: شیخ حسن بن سلیمان حلی, چاپخانة حیدریّه. نجف ۱۳۷۰ ۰۵۷/۰۰ ۰ 
۸ ۰ 71 


۷ , مخحلف الشیعة: عالامه خلی مخبة تیتري الحلیة تهران  .....‏ ۳ 


۷ . مخطوطات السید محمد باقر الطباطبائی فی کربلا. سلمان آل طعمة منشورات معهد 


020060 0۷7 1۲ 


۷0۰ / اسبرار ال مجح مج لت ایسآ سس 


المخطو طات العر بية. کو بت ۱۶۰۳ ۱2۷ 


۸ . مد ينة المعاحزء سید هاشم بحرانی جاپ سنگی, تهران ۰ ,۰۱۱۰ ۱۱۳ ۱۱ ۰۲۶۳ ۲۷۲ 
۹ . المراحعات: سید عبدالحسین شرف الدین. مژسه اعلمی: بیروت .. 7 ۷ 
۱۷۰ . مروج الذهب. مسعودی, دار الاندلس: بیروت ۵ ۱۳۸ ۳۱ ۶۱ ۲٩۹۶‏ 
۱ . المستدرک علی الصحیحین. حاکم نشابوری, مکتب المطبوعات الاسلامیه. حلب .۵۷۸/۰ 
۲ . مستدرک الوسائل. محدث نوری, کتابفروشی اسلامیه تهران, کتابفروشی اسماعیلیان 


قم ۱۳۸۲ ۱ ۳۹۳۹ ۵۹ با ۸۵ ۱۳۵ 


۱۷۳۳ ب المستر شد.ابو جعفر ف‌حمل بن حتر بر طبری امامی؛ جایخانه محر ید تجف/۲۲ ۷۱ ۱,۲ ۲۸۷ 


۶ . مستند الشيعة. نراقی, جاپ سنگی تهران ۱۲۷۳ ید یره موی و هبو ما 1 1۳93۷ 
۵ . مثشاری انوار الیقین. شیخ حافظ رجب برسی. م ز سسه اعلمی بیروت....../۸۳. ۰۲۶۷ ۳۵۵ 
۹ . مطاب السژول. ابن طلحه. چاپ سنگی, تهران ۱۲۸۶ هت یی میس 5 
۷ . المعارف. ابن قتية دینوری, دار الکتب العلمیه بیروت ۸۰.................۱۶۰۷ ۰۷۰ ۰۱۳۵ ۱۲۸ 
۷۸ . معالم العلمای ابن شهر آشوب. مکتبة حیدریة: نجف *۱۳۸............ 0 


+ ار ۷ . المعتس : محقق حلی, مجمع الذخاثر الا سالاهمه: ۵ ی کر ی ۷ رک رس ۳ 5 رت 7۳۳ ] ۷ ۸۳ 
۱۱ مسچتم البلدان: یاقوت حموی, دار احیاء التراث العربی؛ بیروت.... ی ی و ۱۹:۸ 
۲ . معجم رحال الحدیث. آية له خوئی انتشارات مدينة العلم قم 1*۳.................... .۰۰۰ 

رس 1 ۳ ۸۵ ۰۸۵ ۱۰۰ ۱۱۵+ ۱3۵ 


۳ ۷ " معقتم تبائل العر ب: عمر رضا کخاله. قا سس الر سالف روت ۱:۰۵ ی مار روت جح مت ۱۷ 


ط‌ 


۶ معجم المطو عات التجفية, محمد هادی امینی, چاپخانة آداب, نجف ۱۳۸۵ .........۰ ۱۵۲/۰۰ 
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نهرست منابع و ماخذ / ۷۵۱ 





۵ . مقتل الحسین4 خوارزمی, تحفیق: شیخ محمد سحاوی» کتابفروشی مفید, قم ۳ 
۱ ۱۵۷ ۱۵۸ 

۱ . ملحقات احقاق الحق. آبة ال مرعشی, کتابخانة آية ال مر عشی» قم .............. .. /۲۰۶ 
۷ . متاقب علی بن ابی طالب . ابن شه رآشوب. انتشارات عااّمه قم. ۰۸۱7 ۱۰۱ ۰۲۰۹ ۲۶۹ 
٩۹۹۷ ۱۱۱۲۱۹۵۸۱۱۸۰۰6۵۸ ۱۵۷۹۰۵۷۸۱۵۳۱۱۵ ۲۰۱۵۱۹۰۵ ۰۷۱۵۰۵6۹۷ ۲‏ 
۸ . متاقب علی بن ایی طالب تابن مغازلی. تحقیق: محمد باقر بهبودی. کتابفروشی اسلامیه, 
تهرال ۶ ۱۲ ...... ی ی ی « ۱۳۵ 

۹ . مناقب علی بن اییطالب تْ1. خوارزمی. چجاپ سنگی, تهران ۱۳۱۳....... ۰۵۱۹/۰ ۰۵۷۸ 16۰ 
۰ + اقب فر‌تطنو کی بر قاری ی بمیتیی ‏ مس موی راو 
۱ . منتخب التواریخ. حاج ملاهاشم خحراسانی. کتابفروشی اسلامیّه. تهران ۱۳۶۷ شمسی..... 1۸7 
۳ , منتخب کنز العمال. حسام الدین مَقَی هندی» مص................................ .۲۷۸۸ 
۳ . منتهی الکلام. حیدر علی فیض آبادی لکنهو 1۳۵۷.....-...-.../ ۵ ۱۶۲ 
۶ . متهی المطلب علامه حلی» چخاب سنگی:؛ تهرال...................-............ :۳۸۸/۸ 
0۵ . منتهی المقال. شیخ ابوعلی حانری. چاپ سنگی: تهران ربب ۵۳ ۱۱۳۸ ۱۶۲ 
۹ . من لایحضره الفقیه. شیخ صدوق. تحقیق: سید حسن خرسان. دارالکتب الاسلامية. تهران 
سوه و مهو را ۱ 33۴ 

۷ . منهاج الفاضلین. شیخ محمد بن اسحاق حموئی. نسخه خطی کتابخانه اية ال مرعشی قم. 
را فد شاد اد وی زر دا فده سور نز 

۸ . منهج المقال»میرزای استرابادی» جاپ سنگی: ٩6 ٩۳/۰.............۱۳۰۱‏ ۰۱۲۹ ۱۰۱۳۸ ۱۶. 
٩‏ . مهج الدعوات. سید ابن طاووس, کتابخانة سنائی تهرالن. .................. ...1۰۵/۰ 


۳۰ 0 میزان الاعتدال: ذهیبی. تخشق: علی تسیل الیجاوی؛ داراحاء الختب العر بية 111 7 ۷ 1 1 
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تس 





۲ / اسرار ال محمد و . 
۰ ۰ 1۲ 
۱ . نخبة المقال. بروجردی» جاپ سنگی, ۰۱۳۱۳ ی هه ونم ۱1۱۹2 
۲ نر هه القلو ب. حمدالنه مستوفی» تحقیق: محمد دبیر سیاقی؛ کتابخانة طهوری» تهران ۱.۳۳۹ 
دی 
۳ . نزهة الکرام. شیخ محمد بن حسین رازی» تصحیح: محمد شیر وأنی؛ جایخانه میهن تهران 
له ۸۲۸ ۱6 ۳۱۳۱۲۸۹ ۵۸۸ ۱۸۵۸۱ ۷۵ 
غُ۳۰. نظم دررالسمطین محمد بن یوسف زرندی»مکتبة‌الامام‌امیر الم منین 2 .نجف ۳۷۷( ۸ 
۵ . نفس الرّحمان: فتحیک توریب چات ستگی تهرآن ۲۲ | ».017 ۱۳۵ 
1 . نقد الرجال, فاضل تفرشی, انتشارات الرسول المصطفی 2 1۷۸ ۸۳, ٩۳‏ ۹۵ ۱۶۱۰۱۳۸ 
۷ نورالثقلین.شیخ عبدعلی حویزی»تحقیق:سید هاشم رسولی:دار الکتب العلمیه.قم ۱۱۵/۰۱۳۸۳ 
۸ . نهج البلاغة. سید رضی: دفتر نشر فرهنگ اهل بیت"2.........../ ۰۳۷۲ ۵۳۹۹ ۰۲۸۲ ۱۳۲۱ 
۳۹۵ ۳۳ ۳۸۰ ۹ ۵۵۶ ۰۱۳ ۷۱۷۳ 


۹ وسائل الشيعة. شبخ حرعاملی, تحقیق شیخ عبدالرحیم ربّانی شیرازی, کتابفروشی اسلامیه 


۱۳۸ ۰۱۳۵ 4۸۵ ۵۳ ۷ ۷ 


تهران؛ ۱۳۹۵ ۱ ‌ یب 0 
۰ . وفاة الصد يقة الطاهرة لب سید عبدالرزای مقرم؛ جایخانهُ حیدری» نجف *۲۲۹/.........۱۳۷۰ 


۱ . الهداية الکبری؛ شیح حسین بن حمدان حضینی: نسخه خطی کتابخانه ایه‌الله مرعشی قم؛ 
شمار ه‌هايی و 1 *1۵ 


.۵ ۷۲ ۰۵۱۰ ۱۵ ۳۹۳ ۰۸ 


۳ یتابیع المودة: قندوزی, تقدیم: سید محمد مهدی خرسان, دارالکتب العراقية. کاظمین ۱۳۸۵. 


٩۹۵۰ ۵ 
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اعدا ۳ 
۲ ۵ 

سلیم و کتاب او در یک نگاه ۷ 
تأثیر انتشار کتاب سلیم در جامعذ اسلامی و در 

میراث فرهنگی اسلام ۹ 
مروری بر تحقیق عربی و ترجمه فارسی و 
انگیزه وبرنامه کار در تر حمه‌حاضر ۱۰ 
ترسیمی از کتاب حاضر "1 
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تس ال اس[ 
۸۵ ۱۳ 


خلاصه‌ای از زندگانی سلیم و تاریخچة کتاب 


۱۵-۱ 


ولادت و نب سلیم و اوائل زندگی او 
سلیم در جوّ حا کم بعد از پیامپر 9 
جهاد علمی سلیم در زمان عمر 

سلیم در زمان عشمان 

سلیم در زمان امیرالممنین لا 

سلیم در جنگ صفین 


۶ / اسرار آل میت ال بت مس سس" 


امیرالمو منین شتل ۳۱ 
سلیم در زمان امام حسن مجتبی 122 ۳۱ 
سلیم در ژمان امام حسین 932 ۲ 
سلیم در زمان امام زین العابدین و امام 

باهر ج ۳۲ 
تألیف و زندگی علمی سلیم ۳۳ 
روحات و اخلافات سلیم ۳۴ 

اول: کتمان و اجتناب از شهرت ۳۳ 

دوّم: دقت و جستجو در ثبت مطالب ‏ ۲۵ 
سلیم در زمان حجاج ۳۴ 
ارتباط سلیم با ابان بن ابی عبّاش در ایران ‏ ۲۶ 
تصمیم سلیم دربارة کتاب ۳۷ 
وصیّت سلیم و تحویل کتاب به ابان ۳۸ 
وفات سلیم بن فیس 9 
کتاب سلیم در نوبندجان و بصره ۳۹ 
کتاب سلیم در مکه و مد رنه ۳۰ 
کتاب سلیم در محضر امام زین العابدین 12 ۳۰ 
جهاد علمی ابان ۳ 
درگری ابان با علمای مخالف سعه ۳۳ 
تحقیق کتاب سلیم بدست ابان ۳۴ 
ابان در زمان امام باقر و امام صادی 22 ۳۳ 
انتقال کتاب از ابان به این اذینه ۳۴ 

۳۵ 


وفات ابان بن ابی عیّاس 


تج ظ 
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قسمت دوم 
بررسی و تحقیق دربارة کتاب سلیم 
۸۵ ۳۳ 
بخش ال 
نامگذاری کتاب تسسلسیم 
۷ ۳۵ 
ساير نامها و جهت نامگذاری ۳۷ 
بخش دوم 
اوّل بودن کتاب سلیم 
۴۳۹۵۳ 
کلمات علما در اوّل بودن کتاب ۰ 
بخشس سوم 
اعتبارکتاب واحادیث آن‌به تأید انقه بل 
1 ۵۵ 


عرضه کتاب واحادیث آن‌بر امام‌معصوم 3 ۵۶ 
کلام امیرالمزمنین لب در تأیید کتاب سلیم ۵۶ 
کلامامامز ین العابدین 1 در ت بیدکتاب سلیم۵۷ 
کلام امام صادی 42 در تأید کتاب سلیم ۵۸ 
سخنان اسام حسین و اسام حسین و امام 
زین‌العابدین و امام باقر و اسام صادی تا در 
تأیید احادیث سلیم 2 
سخنان امام زین العابدین و امام بافر نت2 در 
تأیید کتاب سلیم ۶۰ 


بخش چهارم 
۷۰ ۳۳ 
تا بیدکتاب سلیم از سوی‌علمادر طول ۱۴ قرن ۶۴ 


کتاب سلیم از اصول چهارصدگانة شیعه ‏ ۴ 
اعتراف غیر شیعه به اشتهار کتاب بین شیعه ۶۵ 
گفتار سلیم دربارة کتاب حود 7۳ 
متن سخنان علما در تأیید کتاب سلیم تس 


نقل علمااز کتاب‌سلیم بعنوان مدرکی مورداعتماد 
۷۱-۶ 

شواهدی بر نقل واعتماد قدما ب رکتاب سلیم ۷۲ 

او ملماور نقل و اعتماد قدمابرکتاب سلیم ۷۴ 

نام مسحدئین و مولفین ناقل کتاب سلیم و 


اسادیت آن ۷۵ 
کتاب سلیم نزد غیر شیعه 
۰ ۸۷ 
تفکر آزادانه در بررسی تاریخ ۸۶ 
نقل راویان غیر شیعه از سلیم ۸ 
سخنان‌علما دربار؛اعتبار کتاب بین شیعه و 
غیرشیعه ۸٩‏ 


اعتراف حسن بصری دربارة کتاب سليم  ٩۰‏ 


بررسی و جواب منافشات دربارة کتاب سلیم 
٩۱-۷‏ 
روش بحث در جواب شیهات ۲ 
اسامی علمابی که به شبهات جراب داده‌اند ٩۳‏ 
منشا فکری در اشکالات ۹۳ 
نسبت جعل و تحریف به کتاب و جواب آن ۹۵ 
بررسی دربارة این عضانری ۹۷ 
اشکال این غضاثری و جواب آن ۹4 
مرحله اوّل: حد اشکال ۱۰ 
مرحله دوّم: جواب اشکال ۱ 
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اشکال سیزده امام و جواب آن ۱۱ 
اشکال تکلّم محمد بن ابی‌بکر با پدرش و 

جواب آن ۱ 
ملاحظات ۱۹۵ 
اشگال عرضه سلیم احادیث کتابش را بر 

غیرمعصوم و جواب آن ۱۶۶ 

استاد کناب سلیم 
۱۱۹-۳۲ 

وجود احادیث سلیم در کتب قدما ۱۳۰ 
شجرة استاد و راویان احادیث سلیم ۱7۰ 
مناوله و قرائت در نقل کتاب سلیم ۱۳۴ 
تعداد سند‌های منتهی به کتاب ۱۳ 
تحقیقی دربار؛ ابان بن ابی عیاش ۱۲۵ 
اسم و نسست ابان ۱۳۵ 
ولادت و وفات ابان ۱ ۱۳۶ 
ابان از اصحاب انمه اک ۱۳۷ 
سخنان علما درباره ابان ۱۳۷ 
نتیجه سخن درباره ابان ۱۳۰ 


تعربف رجال مد کور در اسناد کتاب سلیم ۱۳۹ 


بخش نهم 
نسخه‌های خطی کتاب سلیم 

۱۳۳۰۹ 
شواهدی بر وحود نسخه‌های بسیار ازکتاب 
سلیم ۱۳۴۳ 
گواهی علما به مشهور بودن کتاب در طول 
قرون ۱۳۵ 
راداشته‌اند ۱۳ 
کسانی که چند نسخه از کتاب داشته‌اند ‏ ۱۳۸ 


۲۱ / امبرار ال محم تج سس سس 


انواع ششگانة نسخه‌های خطی کتاب سلیم ۱۳۸ 


نو ج «الف ۱۳۸ 
نوع «ب» ۱۳۹ 
سِع دج ۱۳۹ 
نوع «د؛ ۱۳۰ 
نوم هه ۱۴۱ 
نوع او » ۱۴۱ 
معرفی نسخه‌های خطی کتاب سلیم ۱۴۲ 
نوع «الف 1۳۲ 
برع اب ۱۳ 
بوع اج ۱۳۳ 
نوع ۱د؟ ۱۳۵ 
نو ع اهه ۱۴۳۴ 
نوع وا ۱۴۷ 
سنجش نسنه‌های کتاب سلیم و اختلاف 
آنها ۱۴۷ 
الف. سند مذکور در ال ان ۱۳۷ 
ب. تر تیب اسادیث ۱۴۷ 
. تعداد احادیت ۱۳۸ 
د. کم و زیادی در عبارات ۳۸ 
۱۳۹ 


نسخه‌های خطی مو جود از کتاب سلیم 


" ط 


بخش دهم 
چاپهای کناب سلیم 
متن عربی, منتخب ترجمة اردو و فارسی 
۱۵۱-۶ 
چایها ی کاب سلیم ۱۵۲ 


کیفت جابهای متن عربی کتاب سليم ۱۵۲ 
آماری از جابهای عربی کتاب سليم ‏ ۱۵۴ 


چاپ منتخب کتاب سلیم ۱۵۴ 
جاپ ترجمه اردوی کتاب مس ۱9۳ 
جاپ ترجمة فارسی کتاب سلیم ۱۵۵ 
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بخش یازدهم 
۷۸ ۱۵۷ 
ارزش و فابده نمونه‌های عکسی ۱۵۸ 
نمو نه از نسخه‌های خطی کتاب سلیم ۱۵۹ 
بخش دوازدهم 
روش تحقیق و ترجمة کناب سلیم 
۱۳۹-۳ 
مقابله نسخه‌ها و تنظیم متن ۱۸۰ 
باورقی‌ها و محتوای آن ۱۸۳۱ 
عنوان اسادیت ۱۸۳۱ 
مدارک احادیت ۱۸۲ 
فهر ستها ۱/۸۳۲ 
به استقبال کتاب سلیم 
۵ ۱۸۴ 


۱/۷ #۳ 


بخش اوّل 
متن کناب سلیم 
۱۸۹-۷۲ 


سرآغاز کتاب سلیم 
۱۱-۱ 
۱. اسناد کتاب ۱۹ 
چهار سند تاشیخ طوسی ۱۹۱ 
چهار سند از شیخ طوسی تاسلیم ۱۹ 





۲ تاریخحه کتاب سلیم ۱۳ 
ار تباط ابان بن ابی‌عتاش و این اذینه در سورد 

کتاب ۱۹۳ 
ارتباط سلیم و ابان ۱۹۴ 
فرائت و تحویل کتاب بین سلیم و ابان ۱۹۴ 
تأیید کتاب از سوی حسن بصری ۱۹۵ 
تأیید کتاب از سوی امام سجاد 2 و دو نفر از 

خیحاره ۱۹۳ 
دفاع امام زین العابدین 1 از کتاب سليم ۱۹۶ 
ملافات ابان با ابوالطقیل ۱۹۸ 
اضحا ام رالمومتین ۵و ۳ 
ولایت اهل بیت شا ۳۹۹ 


فرائت و تحویل کتاب بین ابان و ان اذینه ۲۰۱ 


حدیث ۱ 
۲۰۲-۶ 
سختان پیامبرعل در آخرین لحظات ۰ ۲۰۲ 


گریة حضرت هرا هتگام وفات پیامپر 25 ۲۰۲ 


آل محمد 92 منتخبین خدا در زمین ۳۰ 
معرفی دوازده امام شا ۳۰۳ 
گراست شداوند به حضرت زهرانگهة ۱۰۳ 
فضائل اختصاصی امیرالمومنین: ۲۰۴ 


فضائل اختصاصی اهل بیت 2 ۳۰۴ 
درجات هریکک از امل بت ۳ ۳۰۵ 
بسینگوئی پیامب رت از مسظلوّت 
اهر امه مین له ۳۰۵ 
حدیث ۳۲ 
۹ ۳*۰۷ 
باغ امیرالممنین 32 در بهشت ۷ 
شهید تنها ۳.۷ 
برنامة امیرالمزمنین 188 پس از پیامبر 2 ۲۰۷ 
اسحتلافی امست برای امتحان الهی پر » ۳ 
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حد بث ۲ 

۳۱۰۶ 
وقابع سقیقه از تفت ۳۹ 
کیفیت سل پیامب رت ۳۹۰ 
کیفیت خروج اصحاب سقیفه وبیعت آنان۲۱۱ 
بنی‌هاشم در جریان سفیفه ۳ 


مذا کرات شبانه عده‌ای‌از صحابه در جر بان 
اه ۳۱۲ 
توطله اصحاب ستیقه برای جلب عباس ۳۳ 


مشفه ۳۴ 
اشعار عباس دربارة غصب خلافت ۳1۵ 

حدبث ۴ 

۳۱۷۴۲ 
وقایع سقیفه از لسان سلمان ۳۸ 
۱ بیعت ابوبکر ۳۱4۷۹ 
استدلال‌قر یش درمقابل انصارباحق علی 422 ۲۱۸ 
کیفیت غسل و نماز بر پیامبر لد ۳۸ 
کیفیت بیعت مردم با ابوبکر ۳۹ 
این بیعت کننده با ابوبگر ۳۹ 
ابلیس از غدیر تا سقیفه ۳ 
۲ اتمام حجت امیرالمومنین اثا ۳۳۱ 
سه بار کمک خواهی اصحاب کساه پر در 
خانه‌های مهاجرین و انصار ۳۱ 
جمع قرآن و دعوت به آن ۳۳ 


اتمام حجت بر ابوبکر در القاب ادعایی ۲۲۴ 
کمک خواهیاصحاب‌کسابرای‌بارچهارم ۲۲۵ 


۳ شهادت حضرت زهرا شش ۳۳۵ 
نقشه حمله به خانه حضرت ۳۳۵ 


آتش زدن در خانه و سجروح شدن حضرت 
زهر اه بدست عسمر ۳۷ 
دفاع امیرالممنین 12 از حضرت زهر ان ۲۳۷ 





دستورابوبکربرای حمله و آتش زدن خانه ۲۲۷ پیش‌گوئی از رفتارامت با امیرالمومشه 33 ۲۴۶ 
مجرو ح سدن حضرت ز هرا و بدست قنفذ ۲۲۸ سخن حسن بصری در فضائل امیرالمومنین 4 ۲۴۷ 
۴. بیعت اجباری امیرالمومنین ما ۳۳۸ حسن بصری و توجیه نفاقش ۳۳۸ 
علی‌سّة از خانه تا مسجد ۲۲۸ 
ورود بی‌اجازه به خانه حضرت زرا ۲۲4 حدبث ۷ 
سخنان امیرالممنین شب هنگامورودبه‌مسجد ۲۳۰ ۷ ۲۵۰ 
شهادت حضرت زهراو محسن 0 ۲۳۰ افتراق امت به هفتاد و سه‌گروه ۳۵۰ 
اتمام حجّت امیرالمزمنین 1 بافضائلش ‏ ۱۳۰ تعیین فرقة ناجیه ۵ 
حدایث جعل کردن ابوبکر ۳۳۱ امامان فرقه ناجیه ۲۵۱ 
افشای اسرار اصحاب صحفد ملعو نه ۳۳۱ هفتاد و سه فرقه در روزقاست ۲۵۱ 
جواب حدیث جعلی ابو ۳۳۴ مستضعفین دی ۲۵۲ 
دفاع معداد و سلمان وابوذرازامیرالمومنین 1 ۲۳۴ اهل بهشت و اهل جهنم و اصحاب اعراف ۲۵۲ 
نهدید عمر به قتل برای بیمت ۳۳۵ موم کافر» ستضعف ند 
دفاعام ایمن ویر بده اسلمی ازامیرالممنین لا ۳۳7 فرق ایمان و اسلام ۲۵۵ 
کیفیت بیعت اجباری امیرالممنین 12 ۲۳۶ وظفه جاهل بهحق ۵ 
بیعت زیر و سلمان و ابوذر و مداد ۲۳۳۷ اصیحاب حساب و شفاعت ۵۶ 
۵ اتمام حجّت اصحاب امیرالمومنین یذ ۲۳۸ دعای امیرالم منین لب برای سلیم بن قیس ۲۵۷ 
سخنان سلمان بعد از ببعت ۳۳۸ 
سخنان ابو در بعد از بیعت 1۳۹ حدیت ۸ 
سخنان امیرالمومنن ط بعد از یعت ۰ ۰ ۲۴۰ ۲۵۸۳ 
اصحاب صحیفه در تابوت جهنم ۳۴۰ ۱. معنای اسلام و ایمان ۳۵۸ 
عشمان لت شده پامیر ع ۲۴۱ ۲ پایه‌های ایمان ۳2۹ 
یشگونی از ارتداد زیر یقین ۵۹ 
ار تدادمردم پس از پیامب رت جز چهار نفر ۲۴۲ صیر ۳۵۹ 
شباهت مسلمین به بنی‌اسرائیل  .‏ عدل مه 
جهاد ۳۳۰ 
حدیث ۵ کمترین درجه ایمان و کفر و گمراهی ۰ ۲۶۱ 
۲۴۴-۴۵ دوازده امام؛ ححتهای الهی ۳۳۲ 
ابلیس و بنیانگذار سقیفه در روزقيامت ۲۳۴ 
حدبث ٩‏ 
حدیث ۶ ۶ ۲۶۴ 
۹ ۲۴۶ توصیف اسلام نسبت به متدیٌنین ۱۶۴ 
مفاخر امیرالم منین 3 ۳۳۴۳ خحصوصیات و نمرات اسلام ۳۳۵ 
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رتور رس رس و و هرس مطال کتاب :۷۵۹ 


نتایج ایمان ۳۶۵ حدیث ۱۱ 
۳ ۲۸۳ 
حدیت ۱۰ اتسمام حخت امیالمو‌منین 12 در اجتماع 
۲۶۷-۲ مهاجرین و انصار در زمان عثمان بل 
۱ علت عدم توافق روایات شیعه با روایات تفاخر مهاجرین و انصار بلبل 
مخالفین ۳۶۷ نام حصاضرین در مسجلس متناشده 
سو ال سلیم دربارة اختلاف احادیث ۳۶۷ امیرالممنین 42 ۱۸۵ 
دروعغ بستن به پیامپ رت ۳۳۸ منظره مجلس مناشده ۳۸۶ 
انواع چهارگانة 7 اساد بث ۳۳۸ ۲ مناسدات و احتحاجات امس ‌المومنین 43 ۲۸۷ 
سحن پیامبر ی همچون قرآن شامل عام و خلقت محمد و علی :2 با طینت واحد ۲۸۷ 
خاص ۳۷۰ خلت نوری‌اهل بت الا وبا کی‌نسل‌ایشان۲۸۷ 
رابطه امیرالممنین 3 با پیامبر ح در علم ۲۷۱ علی؛ برادر پیامیر ع ۳۸۸ 
یازده اما شریکهای امیرالممنین 32 ۲۷۲ . سا ابواب بجز باب علی لا ۸۸ 
نام دوازده امام له ۳۷۳ اعلام ولایت در غدیرخم ۲۳۸۹ 
۲.تأیید سلیم درنقل این حدیث از انمه دا ۳۷۴ 1 ون من وخ سرد ۳۸۹ 
تایید امام حسن و امام حسین 2 ۳۷۴ علی 3 در میاهله ۳۸۹ 
تایید امام‌سجاد وامامباقر ی در زمان حیات . علی در خیبر ۳۹۰ 
وت ۳۷۴ علی 3 در ابلاغ سورة برائت ۳۹۰ 
تایید امام زین‌العابدین 1 بعد از وفات سلیم علی بل در شدائد پیامر عث ۳۹۰ 
۱ ۳۷۵ علی از پیامبر و پیامبر از علی لبق ۲۳۹۱ 
انم باقر نج بعد از وفات سلیم ۳۷۵ ملافاتهای خصو صی پیامبر وامیر الم منین یت ۲٩۱‏ 
تابید امام صادق نبا ۳۷۵ علی له افضل امّت ۲۳۹۱ 
۳ عهدشکنی‌های امت‌نسبت‌به اهل‌بیت2 ۲۷۶ . علی لت سید عرب ۳۹۲ 
سقیفه بزای فبزایگر وا ۳۷۶ علی 3 غسل دهندة پیامیر عل ۳۹۲ 
شوری برای عشمان ۳۷۷ علی 2 در حدبت تقلین ۳۹۲ 
جنگهای جمل و صفین و نهروان ۳۷۹۷ علی 3 سابق الی الله ۳۹۲ 
بیعت شکنی باامام حسن و امام حسین لوق ۲۷۸ علی نی در #السابقون السابقون؛ ۳۹۳ 
مطلومیت شیعیان در زمان زیاد و ابن زیاد و اجمالی از وافع غدیرخم ۳۹۳ 
حجاج ۳۷4۸ علی 42 در حدب کساه ۳۹۶ 
۲ تار یخجه‌ای از جعل و تحریف احادبث ۲۷۹ علیءة در صادفین ۳۹۷ 
نگامی به جعل احادیث ۳۷۹ علی 2 بمنزلة هارون ۳۹۷ 
نمونه‌هایی از احادیث جعلی ۱۳۸۰ علی 172 از شاهدان پر مردم ۳۹۷ 
بیان چگونگی جعل و تحریف ۳ . . علی3# در جانشینان پیامبر ملق ۳۹۸ 
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۳ 


کیفتت مجنسر عم حده ۳۹۹ 
ّ سختان صلحه با امیرالمزمنین 12 ۳۰ 
هقت جواب به حدیث جعلی ابویگر و عمر 

درباوه حارفت ۳۰ 
خواب اول: معاهده بر صحتقه علي نه ۳.1 
جواب توه: سحد بت عد بر ۳۰۹ 
جواب سوم: حدیث متزلت ۳۲ 
جواب چپبارم: حد یت تفلین ۳۹1 
جواب بنجو: حداب تسلیم به‌امر امه متست ۳۰۳ 
و اب اسنسچ: شورای شش نشری مر ۳۰۳ 
جواب هقتم: سخنان عمر ت‌گام مرگ ۳۰۳ 
آکسی جز دواز ده‌اماه مسته ححل تارافت اماست 

بدار 2 ۳۰۵ 


کدام سزاوارتر به جانشینی بامیرند؟!! ۳۰۵ 
سخنی دربارذ «لیسلغ الشاهد الغائب» ۳۰۴ 


دستور تبلیغ ولایت انمه مس ۳۰۷ 
المه سک مبلفین اوامر الهی به مردم ۰ ۳۰۸ 
سخنی دربارة جمع قرآن ۳۰۸ 
ق ۱ ا۱ ن ام الم مشن سل ۳۰۸۸ 
قران عمر ۳۰۹ 
قران عنمان ۳۰۹ 
قرآن به املاه پیامبر ده ۳۰ 
در کف جه نوشته شد؟ ۳۷ 
حَندی محکم برای قران نب ۳ 
قر ان اب الم مب ند نزد کیت ۳۱ 


دوازده‌اسام شضلالت‌از ستی‌تم وسی‌عدی 
وی استه ۳۱ 

حدیث ۱۳ 

۳۱۴۳ ۳۳ 

خطبدامیرالمژمین 12 درسالآخرعمر مبارك ۳۱۳ 

شکات ام المومتیین از باران خود ۳۱۴ 

دنا گوانی مردم و بی‌توجهی به آخرت ‏ ۳۱۴ 
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تست . ۲۹ تیاس | ۱ ٩‏ 
مکی ۳ تک ۴ موس بت 
۲ ۳1 
۱ ۱ فا ی اج و ۱ ۱ 
اسامر ه» قائلین به « 3 فتال» ۳۱۷ 
چرا امیرالم و منین 2 در مقابل ابوبکر و عمر 
کب ۳۱۷ 


۳ ات ۱ 
اقداء ام المه من مه برای متسیاات یگ ۴ 


عمر ۳۹۹ 
فرق سکوت امیرالمومنین 39 ب سکوت عشمان 
,۳۷ 
عشمان مقصر در فتل خو د ۳۳ 
سه ابق ۳ و صلح امیر المع تن ن 3 ۳۷ 
شیعه و اصی و متصعف ۰۳۴ 
تأثیر این خطبه در فلوب مردم ۳۴ 
شهادت امیر المژمنین ۹2 ۳۳۵ 
حدذیت ۱۲ 
۳۲۷۳۳۰ 
بیت‌المال در زمان عمر ۳۳۷ 


نام ابو المختاربه‌عمر دوبارة تضیع بیت الما ل ۳۲۷ 
اعتراض ابن غلاب به ابوالمختار ۳۳۹ 
عم تصف امو ال کارمتدانش رامصادره کرد۳۲۹ 
علت استتای عفد از برداخت غراست ۳۳۰ 


حدیث ۱۴ 

۳۳۱۳۵۵ 
بدعتهاواعتر اضات‌ابویکروعمرنسبت‌به دین ۳۳۲ 
غرامت گرفتن عمر ا زکارگزاران ۳۳۲ 
تعج‌امیر الم منین مه از بداعت پسندی‌مر دم ۳۳۳ 
انقال مقامابراهیم به محل آن درجاهلیت ۳۳۲ 


سس وت نز .ارت فطالب کاب ۶ ۷۲ 


غصب فد ۳۳۴ 
نهشه فتل امیرالم منین مه ۳۳۶ 
الحاق خانه جعقر به مسجد ۳۳ 
بدعت در عسل جنابت ۳۳۸ 
بداعت در ارت حلد ۳۳/۸ 
آزاد کردن کنیزان صاحب فرزند ۳۳۹ 
فضاوت‌باطل درموردنصر و جعده وابن وبره۳۳۹ 
بدعت در بارة طلای ۳۴۰ 
حذف «حی علی خیر العمل از اذان ۳۴۰ 
بدعت در حکم همسر مفقود .۳۴۰ 
بدعتهای عمر دربارهُ عجم ۳۳۱ 
بدعت در حکم سرقت ۳۱ 
پشتوانه دروغین بدعتهای عمر ۳۴۱ 
بدعت در آزاد کردن کنیزان یمن ۳۴۲ 
۲ اعتراضات و اهانتهای ابوبکر و عمر به 
پیامبر تس ۳۴۲ 
بازگشت از لشکر اسامه ۳۴۲ 
منع از نوشتن ۶ کش ۳۴ 


اهانت عمر به صفتّه در مورد شفاعت. ۰ ۳۴۳ 
مخالفت ابویکر و عمردرقتل رئیس خوارج ۲۳۲ 
مخالفت ابویگر و عمر در ابلاغ پیام ۳۳ 
بدیها و مخالفتهای بیشمار ابوبکر و عمر ۳۴۴ 
اهانت عمربه پیامبر ت22 وکلام حضرت ‏ ۳۴۴ 


نب پیامبر ده ۳ 
سوال مردم از انساب و عاقیت خود ۳۳۸ 


اعتراف عمر اهنت خودنسبت مرت ۳۶۸ 
اعتراض عمر به پیامبر تمه در سورد زکات 


عیاس ۳۳ 
اعتراض عمر به پیامبرت2 درنماز بر جنازه 
منافق ۳۴۹ 


اعتراض عمر به پیامیر مد در صلح حدیییّه ۳۵۰ 
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اعتراض وانکار عمر در غد برخم ۳۵۱ 
۲.سوایق سوءابویکر و سر وعنمان در خلاقت ۳۵۲ 


انتخاب یا انتصاب یا شوری؟! ۳۵۳ 
ابوبکر و عمر بدتر از عثمان ۳۵ 
حد بث ۱۵ 
۶۵ ۳۵۶ 
احتجاجات امیرالممنین 1 در مورد ابوبکر و عمر 
و عثمان و۳۵ 


خطبه امیرالممنین ی در صفین در توصیف 

مرد جنگ ۳۵ 
اصحاب پیامپر تج در میدانهای جنگ ۳۵۷ 
اظهار شجاعتهای عمر در ایام صلح ‏ ۰ ۳۵۷ 
اخبار امیرالمومنینء از عاقمت اصحابش ۳۵۹ 
چر ابایدابوبگر وعمرو عثمان خلیفه‌شوند ؟!۳۵۹۱ 


سوابق فرار و ترس عمر در جنگها ۳۶۱ 
سند بت پرستی ابوبکر و عمر ۳۶۱ 
ظلم ابویکر و عمر در استدلال باحق 

امیرالمو منین *جه ۲ 


کوتاهی امّت در لعنت گمراه کنندگان ‏ ۳۶۳ 
مانع امیرالمومنین ‏ از افشای حقایق ‏ ۳۶۳ 


گرفتاری امیرالم منین 4 با مردم ۳۶۲ 
حدبت ۱۳ 
۷۷۲ ۳۶۶ 
پیشگونی‌های حضرت عیسی 1 دربارف پیامبر و 
آمامان شت ۳۰۳۲ 


ملاافات راهب باام المغ منین مه درراء ی ۳ 

کتابهای حضرت عیسی ‏ ببخط شمعون ۳۶۷ 

پیامبر وال بیت نت در کتب حضرت 
عیسی 4 ۳۶۷ 


انا فا 9ب مسب سس تست تسس ۳ 


متن نوشته‌های کتاب حضرت عیسی مه ۳۶۸ 
پیشگوئی در راهب دربارة پیامیر و 


ابر امه منیت له ۳5۹ 
بیعت راهب با امیرالم و منین مه .۳۷ 


نظیر کتاب راهب نزد امیرالمژمنین 42 ۲۷۱ 


امیرالم و منین مه ۳۷۱ 

حدیث ۱۷ 

۰ ۳۷۳ 
خطبة امیرالممنین ه دربارة فتنه‌ها ۳۷ 
علی 2 ريشه کن کننده فتنه‌ها ۳۷۳ 
وسعت علم امیرالم منین مه ۳۷۳ 
پیشگوئی امیرالمزمنین له از بلایا ‏ ۳۷۴ 
بیشگوئی امیرالمومنین 1 از فتنه‌ها ۳۷۵ 
فتنه بنی‌امته ۳۷۵ 
فتته‌های بعد از نی امته ۳۷ 
امام زمان ِة پایان دهند؛ فتنه‌ها ۳۷۷ 

اهل یت 2 پناه در فتنه‌ها 

گرفتاری ال محمّد 2 در فتنه‌ها ۳۷۹ 
امیر الم منین 421 مظهر دین الهی ۳۳۹ 

حدبث ۱۷ 

۳۸۱-۹ 
۱. کلام امیرالمومنین نب دربارة تأثیر دنیا گرانی 
در علم و دین ۳۸۱ 
حریص دنا و حریص علم ۳۸۱ 
عالم و عمل ۳۸۱ 
۳۸۲ 


هیرای نفس و آرزوی طولانی 
ابتدای فتنه‌ها ۳۸۲ 
۲ کلام امیرالمذمنین 3 دربارة بدعتهای ابوبکر و 
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عمر و عثمان ۳۸۹۳ 
مشکل مبارزه با بدعتها ۷ 


و ۳۸۵ 
مس ار ذوی‌الفربی 


۱٩ حدبث‎ 

۳ ۳۹۰ 
وصیت ابوذر به امیرالمژمنین واقعی" ۳۹۰ 
سلام هشتاد نفر از عرب و عجم بعنوال 
دامیر الم منین» و اعتراض ابوبکر و عمر ۳۹۰ 
چگونه مردم‌به فتن‌ابوبکر وعمر میتلا شدند ۳۹۱ 


صحفة ملعو نه و معاهده در کعیه ۳۹۲ 
پشیمانی‌صحابه‌از کسوتاهی‌در حسی 


گر وهی از صحابه‌درقیامت به‌سوی‌جهنم ۳۹۳ 


حدیت ۳۲۰ 

۷ ۳۹۴ 
وصیّت ابوذر به امیرالمومنین حقیقی! ۲۹۳ 
عکس العمل اصحاب صحفة ملعونه در مسئله 


دام 5 المو‌منین» ۳۹۵ 
اصحاب صحثه و اصحات عشبه ۳۹۵ 
عمار و حذیفه در فتنة سقیفه ۳۹۶ 


سووال‌سلیم از عمار و حذ یفه دربارفتنه سقیقه ۲۹۴ 


حدیث ۲۱ 

۰۲ ۳۹ 
چند ماجرا دربسارة مسحبّت پیامبرتلدتبه 
حستیت لز ۳۹4۸ 
نشاندن سین ان بر دوش مار لد ۳۹۹ 
کشت ی گرفتن حسلین لا ۳۹۹ 


1 را ۳ 


امامت و 
بر تب امسام سس سب پر گم پیامبر 2 دار 
مس ۴۰۱ 


نشستن امامحسن 39 برشانیامر یی راز 


مثبر ۴۰۱ 
حد یت ۳۳ 
۴۳۰۳۰۶ 
۱ خطبة عمر و عاص در شسام بر علیه 
امی رالممنین 42 ۳:۳ 
۲ خطبه امیرالمومنین نی در بصره در تکذیب 
عمروعاص ۳۰۴ 
لعن معاویه و عمروعاص برلسان‌پیامپر م2 ۴۰۴ 
تزول آبه در مذمت عمروعاص ۳۰۴ 


تکذیب عمروعاص در نسبت دروغین ‏ ۴۰۵ 
دروغبستن‌عمروعاص به امیرالممنین ٌِ ۴۰۵ 
۲ چکونه معاویه اهل‌سام را بسرای خونخواهی 

عثمان جمع کرد؟ ۴۰۵ 


اعطای‌اموال‌بر ای‌انتشارروایات‌دروغ‌وباطل ۵ ۴۳۰ 


ام امن وه .۴ 
حدیث ۲۳ 
۴۰۷-۳ 
نامة سرّی معاویه به زیاد ۳۰۷ 
برنامه معاو به درباره قبائل عرب ۳۰۷ 
برنامه معاء یه در اهانت عجم ۴۰۸ 
علت طمع معاو یه در خلافت ۴۰۹ 
دستور معاویه دربارة عجم ۴۰۹ 


معرفی زیاد بعنوان فرزندابوسقیان و برادر 
معاو به! ۴۱۰ 
برنامة عمر در اهانت عجم و علت آن ۴۱۱ 
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بدعتهای عمر از لسان معاو به ۳۹ 
ارتباط معاویه با یا ۴۳ 
نسخه برداری سلیم از نامه سر ی معاو یه ۳۳۳ 


خدبت ۳۳ 

۴۱۴-۵ 
اهانت عایشه به امیر الم منین با ۴۴۳ 
عکس العمل پیامبر تلد درمقابل اهانت عایشه ۴۱۴ 


حدیثت ۲۵ 

۴۸ ۴۱۶ 
نامه‌ها و مراسلات امیرالمزمتین 32 و معاویه در 
صفین ۴۷ 


اف از ععاو به به مقام امیرالم و منین له ۳۱۷ 


خونخواهی معاو یه برای عشمان ۳۹۸ 
لعن و برائت امیرالمومنین شب از ابوبکر و عمر و 

علمان ۴۸ 
مظلومیّت امیرالم منین 1 ۳۹۹ 


جریان غصب خلافت از لسان معاویه  ۴۱٩‏ 
۲. پیام و نامف امیرالمزمنین 3 به معاویه ۰ ۴۲۱ 
فتل علمان مربوط به امام مسلمین است ۴۳۱ 
اتبات امامت امیرالسومنین از لسان 


آتحضرت ۳۳۲ 
عدم ار تباط قتل عثمان به معاو به ۴۲۳ 


تعدم هر زند ان عنمان بر معاو به در خو نخواهی ۴۲۳ 
بیست هزار قاتل عشمان راضی بحکم 

امیر امه منین 1 ۳۳۴۳ 
۴.پیام‌امیرالممنین 1 وعکس العمل‌معاویه ۴۲۵ 
۴. مناشدات امیرالمومنین 14 در صفیّن ‏ ۴۲۶ 


مناقب بی انتهای امیرالممنین 1 رت 
سبقت امیرالمقمنین 42 در اسلام ۳ 
علی 4 افضل او صاه ۳۳ 


۷۳۹ / اسسراز ال شوت تا ۳ مسسسگسسیییی۰۳پسصسیى_ " 


اعلام ولایت در غدیر ۴۲۲ 
حدیث کساء و ایة تطهیر ۳۳ 
تسیر احساذفین # به المه با ۳۳۹۱ 
علی #2 همچون هارون12 ۴۳۱ 
ائمه 2 شاهدان بر مردم ۳۳۲ 
حد یث تقلین و نام دوازده امام شک ۳۳۳ 
دربای مناقب امیرالمو منین 42 ۳۳۴ 


۵ نامه معاویه در جواب امیرالممنین 2 ۲۳۴ 
عکس العمل معاویه در متقابل سناشدات 


امیر الم منین 2 ۳ 
نها سیر الم ملین مه دربار؛ابوبکر نی ار 
عثمان 3" 
مشاهدات معاو به در سفیته ۴۳۵ 


۶ نامه امیرالمزمنین 1 در جواب معاویه ۳۳۶ 
تع از نظر دادن معاوبه در امورمسلمین ۴۳۶ 
معرّفی غاصبین خلافت ۴۳۷ 
فرق پیامبر و امیرالومنین له در ابلاغ دین 

الهی ۳۷ 
احتللاش امّت برای امتحان ۳۳۹ 
برنامه امیرالمزمنین م3 بعد از پیامبر 322 ۴۳۹ 
بیان تیه امیر الم منین 3 در وحمت فرستادن 


بر دشمتان ۳۳۰ 
قران حجت بر مردم ۳۴۲ 
دو آ یه از قران درباره معاو به ۳۳۲ 

۳۳۳ 


آبه‌ای از قرآن دربارة بنی‌امیّه 
پیشگوئی از شهادت امامان لکد ۴۳۴۵ 
بیشگوئی از یندفسیاه‌امت بدست بنی امیّه ۴۳۵ 


پیشگوئی از حکومت بنی عبّاس ۶ 


پیشگونی از سفیانی ون 
پیشگونی از حضرت مهدی "1 ۳۷ 


هدف ام الممنین از مراسلات صفین ۴۴۷ 
۷. جواب نهایی معاویه به امیرالممنین 2 ۲۳۸ 
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حدیث ۳۲۶ 
۶۸ ۴۴۹ 
۱. احتحاجات قیس بن سعد بر معاویه ۳۵۰ 


سخنان قیس دربارة سوابق معاو به ۳۵۰ 
سوابق حضرت ابوطالب م3 دریاری‌اسللام ۴۵۱ 
نصب‌اهیر الم منین 42 به خلافت در او ل‌بعنت ۴۵۲ 
منافب امیرالمومنین 3 از لسان فیس ۰ ۲۵۲ 
جربان غصب خلافت از لسان فیس ۳0۳ 
آبات مربو ط به‌امیرالممنین م4 ازلسان‌فیس ۳۵۳ 
امیرالمومنین 4 صدیق و فاروق و صاحب علم 


کتاب ۳۵۴۳ 
۲ ابتدای بسرنامه معاوبه در لسن و بسرانت از 

امیرالمومنین 33۳ ۳۵۴ 
۳. احتحاجات ابن عباس بر معاو به ۳۵۵ 
دربار؛ قتل عمر و عنمان ۳۵۵ 
درباره تسیر فرأنْ ۳ 
۴. بلاهای شیعیان در زمان معاویه ۴۵۷ 


جنابات معاو به نست به شیعیان در عراق ۳۵۷ 
افدام‌سعاو یه‌درمورد شیعبان همه شهرها و 


ممالك ۳۵۸ 
اقدام معاویه در سورد پیروان عثمان و جعل 
مناقب برای او ۴۳۵۸ 


اندام معاویه در مورد تعلیم منافب جعلی 


ابوبگر و عمر و عثمان ۴۵۹ 
آنان ۳۶۰ 
اقدام اساسی معاویه دربارة قتل شیعیان ‏ ۴۶۰ 
کیت انتشار احادیث جعلی ۴۶۰ 


۵. مناشدات و اختجاجات امام خسین 3۳ 
درمکه ۳۶۲ 
حح‌امام حسین 4 باشیعبان و اهل ست 9 ۳۶۲ 


0۰ 


مس یوت(" سر _ _ .فا نت تطالت کتات: ۷۱۷۵ 


اچتماع مسزارن فردرمجلس تال امسام 
حسیوه بز ۳۳ 
کلام امام حسین مت دربارٌ جنایات معاویه۴۶۲ 


فضائل‌امیر الم منینشه از لسان‌امام حسین 3 ۴۶۳ 


۱ حدبت مه احاة ۴۳ 
۲. حدبث سل ابواب ۴ 
۲ حدبت غد بر 9 
۴ حدیث متزلت ۴۶۵ 
۵. حدیت میاهله ۴۶۵ 
۶ حدیث لوای خیبر ۳۶۵ 
۷ ابلاغ سورة برائت ۴۶۵ 


۰ سوال و خلوت پیامبر و امیرالسمنین 120 


۴۶۶ 
۱ علیَه بهترین اهل بیت و۳ 
۲ سیادت پنج تن «جل ۳۶۷ 
۳ غسل پیامبر تلا بدست علی 2 ۴۶۷ 
۴ ند وت این ۴۶۷ 


آبات و احادیث مربوط به اهل بیت 32 ۴۶۷ 
حب و بغض نسبت به پیامپرو علیلج ۴۶۸ 





حدیت ۲۷ 

۷۰ ۳۳۹ 
گزارش ابن عباس از نوشتن کتف ۳۳۹ 
ارزش کنت ۳۶۹ 
مسنع عمراز نوشتن کتف و عکس‌الصمل 
پیامیر ت : ۳۶۹ 
تأیید اینکه مانع از کتف عمر بود .۴۳۷ 

حد بت ۲۸ 

۳۷/۱ ۷۲ 


تعداد و کیفیت دو لشکر در جنگ جمل ۴۷۱ 
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ححسو رز دا طلانه اک ۱ میرالمومنین 1 در 
جمل ۳۷/۱ 
سه متخلف از جنگهای امیرالمومنین :2 ۴۷۲ 


حدیث ۳۲۹ 

۶ ۴۷۲ 
احتجاجات امیرالمزمنین 1 بر طلحه و زییر ۴۷۳ 
فراخواندن طلحه‌و زبیر قبل‌ازشروع جنگ 
نز ۳۷۳ 
لعن اصحاب جمل بر لسان پیامیر ت ۳۷۳ 


رد حد بت عسر و ره ۳۷۳ 
بیرون آوردن همسر پیامبر ی توسط طلحه و 

زبیر ۳۷۵ 
اختلاف طلحه و زبیر ۳۷6۵ 


فرق بیعت عثمان با ببعت امیرالممنین لت ۴۷۵ 


حد یت ۳۰ 
۷۸ - ۳۷۳۷ 
هزاران باب علم امیرالم زمنین 32 ۳۷ 
نمونه‌ای از علم امیرالمومنین لد ۳۷۳۷ 
حذ بت ۳۱ 
۳۷۹ 
سلوئی قبل ان تفقدونی ۴۷۹ 


علم قرآن نزد پیامبر و امیرالم منین لل: ‏ ۴۷۹ 


حدیث ۳۲ 
۱ ۴۸۰ 
سختان امیرالمو منین ه با رئیس بهو د ۳/۸۰ 


علی 1 عالم‌به حکم تورات‌وانجیل‌وقرآن ۴۸۰ 


کیفیت افتراق امُتها ۳۸۰ 
فرقه‌های محیّین اهل بیت 2 ۴۸۱ 


۷ اضتواز ال فا 0 تست رسب 


حدبث ۳۳ 

۳ ۴۸۲ 
مهمترین روات‌ان باس درب‌ارة 
امیرالم مین مه ۴۸۲ 


نام‌اهل‌سعادت وشقاوت نز دامیر امه منین سته ۲بار۳ 


حدیث ۳۴ 

۱ ۳۸۴ 
یوم‌الهریر آخرین و شدیدترین روز صفین ۴۸۴ 
حضو رسلیم در شد ید ترین مرحله صفین ۴ر۴ 


حطلابة مالك اشتر در یوم الهریر ۴۹۴ 
کیفیت جنگ در بوم الهریر ۴۸۶ 


خطابه امیرالممنین مت بعد از جنگك هریر ۴۸۶ 
نیزه زدن قرآنها بعد از واقعة هریر ۳۸۶ 
نامه‌معاو به‌به ام الم منین 1 در آخ رصفین ۴۸۷ 
جواب امیرالمژمنین مه به حیلة معاویه ۳۸۸ 
سخنان عمروعاص واشعار او در شمانت 


افتضاح معاویه و عمروعاص ۳۹۹ 
حدیت ۲۵ 
۱7-۴ 

مقطع حساسی از جنگ صفیّن ۴۹۲ 


ناسزا گوئی لشکر شام به امیرالممنین 12 ۴۹۲ 
خطابة امیرالممنین م1 در معرفی سران لشکر 
معاه به ۳۳ 
سخنان ام المومنن 32 در ترغیب لشکر ۴۹۳ 
معاو به ۳ 


حذیث ۳۶ 
۳ ۳۹۵ 
امیرالمزمنین 4 خادم پیامبرعٌ در سفرها ۴۹۵ 
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شب بیداری پسیامب رت بسخاطر بیماری 


اسر الم منین 4 ۳۹۵ 
در خو استهای پیامبر 22 از خداوند در حق 

علی نا ۴۹۵ 
کر تاه فگری بعضی از صحابه ۳۹۶ 

۴۹۷-۷ 

۱.سخنان اصحاب صحيفة ملعونه‌هنگام‌مرگ ۴۹۷ 
سخنان معاذ بن جبل هنگام مرگ ۳۹۷ 
سخنان ابوعبیدة جراح وسالم هنگام مرگ ۴۹۹ 
سخنان ابویکر هنگام مرگ 2.۰ 
سخنان عمر هنگام مرگ ۵۰ 
تأید این حدیث از سوی امیرالمومنین 1 ۵۰۰ 
۲. تفصیل قَضَيّة مرگ ابوبکر ۱ 


ظهورپامبروامیرالم ومنین 3 هنگام مرگ 

اه بگر ۱ 
سخنان ابویکر با عمر هنگام مرگ 2۰۲ 
اقرار ابوبکر به ورود در تابوت جهنم ‏ ۵۰۳ 


لعن عمر از زبان ابویکر ۰۳ 
ارتباط امیرالم ومنین مت باپیامبر 32 بعد از 
وحات ۴ 
ارتباط ملانکه با غیرانبیاء فا ۰۵ 
تأیددوم‌این حدیث ازامیرالم منین 32 ۵۰۵ 
ارتباط ائمه 22 با ملانکه ۱.۶ 
مرگ اصحاب صحیفه پر جاهلیت ۶ 

حد بت ۳۸ 

۵۰۸-۰ 


امامان اهل حق و اهل باطل و مذبذیین ‏ ۵۰۸ 
معرفی‌امام اهل‌باطل توسط امیرالم ژمنین 4 ۵۰۹ 
خبره شدن در مسئله ولابت ۰۹ 


تسس رونت روت تم ورنتاتظا کای 2 ۱۳۱۷ 


ولابت زا به چه کسانی می‌دهند ؟ ۷۰۹" 
حدیت ۳۹ 
۵۱-۴ 

غد برخم ۱۱ 


نزول ایه در کامل شدن دین به ولابت 5۱۱ 
اشعار حسان بن ثابت بمناسبت غدیرخم 1 


اعتراض ابویکر و عمر در غدیر ۱۱۳" 
حدیث ۴۰ 
۵۱۵-۶ 


جلوه‌هایی از فضائل امیرالممتیه رد 2۱۵ 
دوخ صب اس رالمغ سین 2 در رابطه با 
دایب 2 8۱۵ 

تأثیر محبت اهل بیت 22 در یات ایمان ۵۱۵ 

یادعلی 47 محبوبترینذ کرهانزدپیامبر 222 ۵۱۶ 

امیرالمغمتین سِ دررابطه با اهل ست نت ۵۱۶ 


خد بت ۳۱ 

5 ۵ ۱۷ ۸ 
آخرین سخن پیامبرتل3 دربارة شیعیان ۵۱۷ 
ناشنه اشدن عانشه و سح رخف هنگام رحلت 


پیام ت ۱۱۷ 
دو آیه‌قر آن‌دربارةشیعیان و دشمنان‌علی لا ۱۷" 
دستور حفظ کتاب تا ظهور حق ۵0۸ 

حدیت ۴۳۲ 
۵۲۰-۳ 


احتجاجات عبدالله بن جعفر بر معاویه ‏ ۵۲۰ 
مجلس معاویه با حضور امام حسن و امام 

حسیر دا ۵۲۰ 
وحشت معاویه از رسیدن فضائل اهل ست 3 
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به اقا شام ۳۱ 
۰ اسب ۱ 
بنی امته: شحر هُ ملعو نه در قران ۵۱ 
نصب و تعیین دوازده امام مت ی 


پیشگونیپیامبر از شضهادت خود و 


امامان بج 2۳ 
هلا کت ابوبکروعمرو عشمان‌به اقرار معاویه۵۲۴ 
تأیید این مطالب از ژبان صحابه 2۲۵ 


ی 5۲۶ 
تیلیم ۲ اتمام ححت تیار ده معصی رم تا و 


سخن سعاویه دربار؛ گمراهی ات و کمی 


چهارده نور معرّب به عرخ 


مومنین 5۷ 
شباهت امّت اسللام به بنبی اسرائیل ۵۹ 


صراحت و تکرار یبا مر مد درمستله خلافت ب (< 
راضی‌نیودن‌پیا میرحت به‌انتخاب مردم در 


حللافت 2۳۱ 
مارد اتثاق و اختلااف امت 2۳۲ 
راه نجات هنگام اختلاف امّت ۱۳۲ 
تسام علم نزد اهل بیت حز ۳ 
جمع و حفظ قرآن ۳۳ 


دستورعمربه اعمال نظر شخصی دردین‌الهی ۵۳۴ 
سه گروه مردم در مقابل اهل بت نجل ۵۳۵ 


خاتمه محلس معاو به 0۳۵ 
حدیت ۳۳ 
۵۳۷-۴ 

خطبه همام در صفات مزمنین ۵۳۷ 


عنا وامن خداوندازاطاعت ومعصت مردم ۵۳۸ 


رفتار مومنین در دنا 5۳۸ 
دیدگاه ممنین از بهشت و جهتّم ۳۸ 
مزمنین و تلاوت قرآن ۳ 
باد عبر 13 در مه سین اسلا [ 


۸ ۸ اسسراز ال محمد تن ۰بپبپآاپاااصصرصسصص 0 گ۰۴۸د ۲ 


فرار مف منین از تعربف دیگران 2۴۰ 
علامات طامری مزمن ۵۰ 
عللامات باطنی موعن ۴۱ 
صبر و خودداری مومن ۴۱ 
کیفیت ارتباط مومن با مردم ۴۲ 


تأثر خطه ام المومین 1 در هماع ۵۴۳ 


حدیث ۴۳۴ 

۵۴۵-۸ 
علم غیب پیامبر مب ۵۴۵ 
سوال مردم از پیامبرتلة دربار؛ نشبشان و 
بهشت و جهنم ۱۴۶ 
ار خ اع اطنر از یار ۵۴۶ 
نسب و خلقت پیامبر و امیرالمزمنینلج ۵۲۷ 
علی 1 واسطه بین خدا و مردم ۳1 
حسات قات بدست علی ه 5۳۷ 

حد دث ۴۵ 

۵۴۹-۱ 


اهانت مردی از قریش به اهل‌بیت یط ۵۳۹ 


عکس‌السمل پیامبر تلو در مقابل اهمانت به 


اهل‌بیت جا ۳۹ 
خلقت ونس پامبر و امل‌یت 2 ۰ ۵۴٩‏ 


تخاب اهل‌بیت نا از میان اهل زمین ‏ ۵۵۰ 
علی ول هرمومن وسکون زمین‌و کلمه 
تشه 5 ۵0۰ 
ری 
انتخاب‌دوازده امام اب بعنوان حجح الهی ۱اه 


جدیت ۳۳ 

۵ ۵۵۲ 
بالاترین فضانل امیرالمزمنین ی از لسان ابوذر و 
مشداد 00 


سلالکه در اطاعت از علی 12 و برائت از 


٩یصصع0‎ «۷ ۲ 


دشمنان ار 0۵۲ 
اتمام حجت بر امتها با علی 1 ۲اه 
علی 3 واسطه و حجاب بین خداو مردم ۵۵۳ 
ولایت علی + طهارت فلب 0 
مقامات انساء ‏ 3 در ساب بوت و ولایت ۵۵۲ 
علی 1 شاهدبرمردم و حساب رس قیامت ۵۵۴ 





حد بث ۴۷ 
۵۶ 


فارق بین ایمان و کفر» ولایت علی 32 ۵۵۶ 


حدبت ۳۸ 
۵۵۷-۲ 
وقایع سقیفه از لسان ابن عبّاس 8۸ 


ارتدادا کثریت مردم بعد از پیامبرع ‏ ۵۵۸ 


۳۱۹ 
ضروری‌ترین برنامه‌های امیرالمژمنین 3 پس 


از یامب ع ۵۸ ۵ 
اقدامات و جوم اضل ستبثقه برای بیعتا 
اجباری بارش شا 


دعوت غاصبین از امیرالمزمنین 32 برای بیعت 
و عکس‌العمل انحضرت ۵۸ 


۵۳۰ 

زدن حضرت زهراخیه ۳ 
عکس‌العمل امیرالموژمنین 1 در مسقابل 
جسارت به حضرت زهرانیة 25۱ 
تصمیم به فتل حضرت زهرا نا و عکس‌العمل 
امیرالمو متین مد ۵۶۱ 
بیرون آوردن امیرالممنین ْْه از خانه ۵۶۱ 
۲ کیفیت بیعت اجباری با ابوبکر 2۲ 
لین سخن‌امیرالمزمنین نت هنگام بیمت 
اجباری ۵۶۲ 





مسج ات وی رسد میا ایا ی تاش را ,۱۸۷ 


تهدید اوّل به قتل برای بیعت اجباری ۰ ۵۶۲ 
دفاع رده اسلمی از ایرالمزمنین ند وج 
دفاع سلمان از امیر المومنین مت ۱۳ 
دفاع ابودرومقدادوعمارازامیرالم مین مد ۳ 
نهدید دوم به قتل برای بیعت اجباری ۰ ۵۶۴ 
دفاع ام ايمن و ام سلمه از امیرالمومنین 3 #7۴ 
نهدید سوم به فتل برای بیعت اجباری ‏ ۵۶۵ 
نهدید چهارم به فتل برای بیعت اجباری ۵۶۵ 
بهدید پنجم به فتل برای بیعت اجباری ‏ ۵۶۵ 


۲ تسب قد له ای | ۵ 
استدلال حضرت زهرانلغ یرای بازگرداندن 
قد لد ۳ 
منع عمر از نوشتن سند و زد فدد ۳ 
زهر اطخ ۵2۳۷ 


نفرین حضرت زهرائة بر ابوبکر و عمر ۵۶۷ 
۴ سهادت و تدفین حضرت زهرا ناه ۵۶۸ 


وصیّت‌های حضرت زمراءّة 5۳۸ 
عیٌ_ العمل شهادت حصرت زهرانی بین 


نماز و تدفین مه حخشانه حث ت رز مرا ۵۶۹ 
فصد عمر برای نیش قبر حصرت زهرایة و 


۵. نقشة قعل امیرالمومنین نت ۷۰ 
توطله ابوبکر و عمر و خالد بسرای قتل 


پشیمانی ابویکر هنگام اجرای نقشة قتل . ۵۷۰ 
عکس العمل امیرالم منین لب در توطله قتل ۵۷۱ 
عکی العمل اصسحاب امیرالمژمنین در 

توطثه قتل حقییر بت 2۷۱ 
عکس العمل زنان بنی‌هاشم در توطله فتل 
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بخش دوم 

۵۷۳-۵ 

حد بث ۳۴۹ 

۷۷ ۵۷۵ 
نا گفته‌هایی از جربان «انّ الرجل لیهجره ۵۷۵ 
سخن پیامبر مج در غیاب عمر ۵ 
نوشتن کتف و شاهد گرفتن بر آن ۷۶ 
برنامه‌ای که پیامبرع برای نوشتن کتف در نظر 
داشت ۱۷ 
تأیید این حدیت ۷۶ 

حد بت +۵ 

۵۷۸ 

منم پیامی رد از خوابیدن در مسجد ۰ ۰ ۵۷۸ 


حلیت مسجد برای پیامبر و علیعَن: ۰ ۵۷۸ 
علی #2 دور کننده نااهلان از حوضص کو ثر کی( 


حد بت ۵۱ 
۵۷۹ 
ندای پیامبر 2 درحلیّت مسجد بر خاندان خود ۵۷۹ 


حد یت ۵۲ 

۵۸۰-۱ 
راهنمایی سلمان و ابوذر و مقداد به 
امیرالممنین 1 در زمان عمر ۸۰ 
غصب نامها و الاب امیرالممنین 3 توسط 
ابوبکر و عمر ۸۹ 

حد بت ۵۳ 

0۲ 


علت انتخاب جنگ توسط امیرالممنین ل در 


حمل و صفین 99 
سعلومت داشمی امسر السا من و دفاع 
ات از حود ۲۳۸۲ 
حدیث ۵۳ 
عرش ۵۸۳ 
مق وا مه تفر در مورد دین زوا 
عصمت.: مناط اطاعت از بیامیر و ائمه 2 ۵۸۳ 
اسیاب خلالت و گم ۳۹ 2۴ 
راه اهل ست ت راه حدا تلیت 
اها زیت ساعلان بر مر دم ال 
آیاتی از قرآن در شان اهل‌یت 2 ش۵۸ 
حد بت ۵۵ 
ات۵۸۷ 


اعت‌انات تسد لسن انس وقاص خربارة 


امیر الم منین 12 ۸۷ 
اتباهسحت تسرد سعده در مر 4 عا لت اب ۵۷ 
پا * اد ی 
قضائا ام المه منت 2 از لان سعد ۷رد 
بتک سر از لك سارت یات 
و اقعه عد ی از لان سعد ارت 
دلل تادرست سعد در عزلت 2۸۹ 
۹ 


دم حتیر مسپاحر: و انعار در مقابل 


علی 3 در جنگهای- جمل و صفین ونهروان ۵٩۰‏ 


خبرسعدبن‌ابی‌وقاص دربارثرئیس خوارج ۵٩۰‏ 


حدبت ۵۷ 
2۱ 
سخن سه نفر عزلت گزیدگان از بیعت 
امیر المو منت 12 ۱ 
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حدبثت ۵۸ 
۴« ۳ 
رک به خحاك بای امیرالم و متین 35 نات 
احتجاجات‌ابانبنابی عیاش بر حسن بصری ۵٩۳‏ 
بصرنل 2*۳ 
احادیث دروغین حسن بصری در نوجیه 
۳ ۹۳ 
تعافش 
اعتراف حسن بصری به خلافت بلانصل 
حسن‌ظن حسن یصری نسبت به ابویکر وعمر 2 
ووابات تیه برای ۳ 4 تقای‌ ی بصری ۵2۹ 


دیلت اسیسی : پس از پیاعیر مت الک ۵ 
کیفیت بیعت توت با اسیرالم مین پس از 
قتل عشمان ۵۹۸ 


ابویکر وعمراولین پابه گذارگمراهی‌درامت ۶۰۰ 
اعتراف همه اصحاب پیامپر عوبه خلافت 


بلافصل امیرالممتین ٩2۶‏ فد 
جریان نماز ایویکر ۳ 
هزار باب علم امیرالم منین شاه فش 
اعترافات حسن بصری دربارة جنگهای 
امیر الم مین 1 ۰۳" 


حدیث ۵ 
۳۰۵ 
دعای امیرالمزمنین مت در جنگهای جمل و 
صفین و نهروان 7۵ 
حد بت ۳۰ 
۳۰۳ 


بالاترین فضیلت امیرالممنین ه از قرآن ۶۰۶ 


بلا ترین فضیلتامیرالم منین م4 از پیامب ع ۶۰۶ 

بیماریامیرالمومنین 4 در سفر و دعای 
پیامیر مس ۷« 

استهزاء ابوبکر و عمر به دعای پیامی له ۶۰۸ 


حدیث ۴۶۱ 

۶۰۹-۳ 
سفارشات پیامبرتَلرٌبا خاندانش در آخرین 
لحظلات عمر ۹« 
دعوت و اجتماع فرزندان عبدالمطلب در 
لحظات آخر عمر پیام ع ۶۹ 
بسیرون‌رفتن هسمسران‌پیامبرعٌاز مسجلس 
بئی‌هاسشم ۶۱۰ 


سرسی صاحبان و لا یت بر ای‌بنی عبدالمطلب ۰ 
پیشگوئی از بلاهای بنی عبد المطلب ۶۱۰ 


پسیشگوئی ازدوازدهاام‌هدایت و 


دوازده امام ضلالت 7۱ 
دستور به بتی عبدالمطلب در مورد اطاعت از 
علی 3 2 
۲. پیشگونی پیامبرتَدٌ از مصاب اهل‌بیت لا 
در آخرین لحظات عمر ۱۳ 


پیشگونی وسپ‌ب‌سوینه ۱۳« 


ی از مصاب امام حسن 3 ۶۱۳ 
پیشگوئی از حکومت بنی‌عباس و حکومت 
امل‌بیت ما ۱۳۴« 
حدبث ۴۶۲ 
۷ ۶۱۵ 
سوال‌سلمان‌دربار؛ وصی بیامبر او جواب 
الهی ۳۱۵ 
تخاب چهارده معصوم شذ: از میان خلقی ۶۱۵ 
نزول آية تطهیر و تفسیر آن ۳۴ 
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پیشگوئی پیامبرع از حضرت مهدی 4 ۶۱۶ 


شرکت در جزای سنت حسنه و سیله ‏ ۶۱۷ 
علی 1 وزیر پيامب رل از طرف خداوند ۶۱۷ 
تبرّك به خاك پای ا سیر المو منین #9 رز 
حدیث ۴۳ 
۳۱4۸ 


سنی که غیر علی 39 نمی تواند بگوید ۲۱۸ 


حد یت ۳۴۲ 
۳۹ 
علم نامتناهی امیرالممنین 1 ۶۱۹ 


حد بت ۶۵ 

۲ ۶۲۰ 
رال امیرالمژمنین 1 ازرئیس بهودونصاری ۶۲۰ 
علی۶؟ ۳ وا توزرات و تجیل و اف ۶۲۰ 


ای ول 9 اف 
حدبث ۴۳ 
۵ ۶۲۳ 


کتاب وقایع جهان نزد امیرالمزمنین 2 ۶۲۳ 
سخنان این عباس پس از شهادت امام حسین 3 ۶۲۳ 
پیث‌گوئی از مصائب ال بیت تلا در کتاب 


امیر الم منین مه 7.۳ 
پیشگوئی از حکومت شاصبان در کتاب 
امیرالمخ مه 39 ۴" 
عکس العمل ابوبکر و عمر هنگام تعلیم هزار 
باب علم به امیرالممنین م3 ۲۵« 
پیشگونی از تعداد لشکرهو ازحکومت 
بنی‌عباس 7۵ 


اهمیّتکتاب امیرالم منین ی نزدابن عباس ۶۲۵ 


۲ آمتتزاز ال تا ری تسس تست مت تست 


حدیث ۴۷ 

۳۵ ۳۶۲۲ 
سخنان امیرالمومنین سب دربصره پس ازجمل ۶۲۶ 
هه مقدمات جنگ صفین توسطمعاوبه ۶۲۷ 
بیمت با ابوبکر قبل از دفن پيامب رت . ۶۲۷ 
اقفدامات‌امی الم و منین 13 دز سقایل عصب 
خلافت ۳۳۷ 
سکوت ام المو مش 19 بخاطر اسلام و هدر 
ندادن خون خود نت 
عمر و علمان گونه مقام خلافت را غصب 


کردند؟ ۸( 
بیعت امیرالمزمنین 3 پس از قتل عشمان ۶۲۹ 
غائله عایشه و طلحه و زر ۶۳۹ 
عایشه امتحان خداوند برای مسلمانان.. ۴۳۹ 


تناقض غاصبین در ضابطه تعیین خلیقه ۲۳۰ 
برنامه امیرالمو منین له برنامة هارونه. ۲۳۰ 
پیشگونی امیرالمومنین از جنگ صفیّن و 
نهروان ۶۳۱ 
ضابطة برنامه‌های امیرالممنین1 در جنگ و 
سکوت ۳۱ 
بیشگونی از فاتل امیرالمومنین 1 و عذاب او 
۶۳ 

شناخت و معرفیابوبکر و عمر در شدت 

عذاب ولعن ۶۳۱ 

تابطه کلی ولابت و برانت ۳۳« 
معرفت و نجابت محمّد بن ابی بکر ۰ ۶۳۳ 

التزام گرفتن از ابوبکر و عمر و عثمان بر عدم 


مخالفت با امیرالمژمنین له ۲ 
سعرفی دوازده امام ام در جوز ابویکر و 
هم و غقنان آ" 


تقسیر رژیای پیامیر تلد دربارة عاهصسن ۳۳۵ 
پیشگوئی امیرالمززمنین ۹ از جنایات زیاد ۶۳۵ 
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حدیث ۴۸ 
۴۷« ۳۳۳ 
عقائد ابرراهیم بن بز ید نخعی هنکام وفات و 
اقرار او به ائمه شتا مار 
حدیث ۳٩‏ 
۳ ۳۳۸ 
۳۳۸ 


ساعات آخر عمر امیرالمومنین 42 
وصتّت امیرالمو‌منین 4 وشاهدان ۳۳4 
معرفی ائمه 2 و سپردن و دایم امامت ۶۳۸ 
کلام امیر المو منین 3 دربارة این ملجم ۳۳۹ 


متن وصیتنامة امیرالممنین 1 2۳۹ 
تقو ی؛ اسللام؛ اتحاد بر ی اصللاح ۳۳۰ 
,۴ 


صله رحم. ايتام قرآن» همسایگان 
حح, نماز: زکات» روزه فتهاءی جهاد ۲۳۱ 
فرزندان پیامیرتٌَ و اصحاب آنحضرت ۶۴۱ 
زنان؛ امر به معروف: نیکی به یکدیگر ۰ ۶۴۲ 


خدا حافظی امیرالمژمنین 2 ۴۲" 
حدیث ۷۰ 
۳۵ ۳۳۳ 
کمترین اعتفاد یک مزمن ۴۴« 
ولایت و برائت اجمالی و تتصیلی 7۴ 
کسی که حق را تشخیص نمی‌دهد ۴۵ 
ناصبی مشرک و کافر است ۴۵ 
بخش سوم 
۳ ۳۴۷ 
حد بث ۷۱ 
۳۳۸ 
نشناختن امام یعنی مرگ جاملیّت ۶۴۸ 





معنای معرفت نداشتن به امام 2۴۸ ريشة صلح امام حسن 1 عذرالهی ۰ ۶۵۶ 
مردم بهتر ین رااز دست دادند ۳۳ 
حدبث ۱۷۲۳ 
۵۰ ۶۳۹ حدیث ۷۷ 
دستور پیامپ ند به تکلم امیرالمه منین لِ با ۸ ۶۵۷ 
خورشید ۶۴۹ امام‌حسین نا پسرامام و برادرامام و پدرامامان ۶۵۷ 
تکلم امیرالمومنین ی با خورشيد در حضور 
ابویکر و عمر و صحابه ۶۴۹ حدیث ۷۸ 
تعجٌّب ویهوشی حاضران‌از تکلم خورشید ۶۴۹ ۰ ۶۵ 
تفسیر گفتار خورشید با امیرالممنین 32 ۶۵۰ بهشت مشتاق چهارمحبوب خداو رسول ۶۵٩‏ 
وسعت علم امیرالمومنین 120 ۶8۹ 
حد بت ۷۳ علم نزد امامان نش تا فاست «وظ 
۵۱ 
فایدة محتّت امیر امه منین لح #۶٩۱‏ حد بث ۱۷۹ 
منزلت محتین علی 1 نزد پروردگار ۶۵۱ ۶۶۱ 
انتخاب ناشایست مردمبه‌اهل حق ضررنمی زند ۶۶۱ 
حدیثت ۱۷۴ مردم نسبت به اهل بیت 12 سه گروهند 7۳۶ 
۵۲ 
علی 43 اسبق سابفین و افرب مقربین ‏ ۴۶۵۲ حدیث ۸۰ 
و22 
حدیث ۷۵ ائمه 12 شاهدان بر مردم و امت وسط ۰ ۶۶۲ 
۵۴ ۳۵۲ 
پیام‌مهّم ابوذردرایّام ححْ درباراهل‌بیت 2 ۶۵۳ حدیث ۸۱ 
مواخذه ابوذر توسط عشمان و دقاع ۶۶۳ 
امیرالمو منین لت و مقداد ۵۳ ائمه 92 معدن کتاب و حکمت ۳« 
حدیثك ۱۷۶ حدیثت ۸۳ 
۶ ۶۵۵ ۴« 
خطبة امام حسن مجتبی 1 هنگام صلح با تفسیر یاسین و ال یاسین ۶۴ 
معاو به ۶۵۵ 
صلح با معاو یه دلیل بر حقانیت او نیست ۶۵۵ حدیث ۸۳ 
| گرامت با امام حق بیعت می‌کردند ۶۵۵ ۶۶۵ 
امت امام حق را عمدا رها کردند ۶۵۵ سوال خداوند از ائمه اه ۶۶۵ 
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۷۶ / استرار ال محمد ینغ ۱ -ست 


حدیبت ۸۳ 
2 
عذ اب شد بد در انتظار ظالمین ال‌محمّد دا ۶۶۶ 


حد بت ۸۵ 
ی 
تفیرهزننده‌بگور»درق رآن‌به شهیدان 
اه ست ده ۳۷ 
حدبث ۸۴ 
۳ ۳ 
۱ پایه‌های کفر ۸ 
چهار پایه کفر ۶۸ 
شعیه‌های فسق 9۸ 
شعبه‌های غلو ۶۶4 
شعه‌های شك ۳۷ 
شعبه‌های شبهه ۶۷۰ 
۲ بابه‌های نفاق ۳۷۱ 
چهار بای تفاق ۶۷ 
شمه های هب ای نفس ۳۷ 
شصه های سازشکاری ۳۷۱ 
شعبه‌های غضب بش 
شعیه‌های طمم آ7# 
سنن الهی و توبه به درگاه او ۷۲ 
حدبث ۸۷ 
وش 
علم لازم و علم غیرلا زم تفف 
حدیث ۸۸۸ 
۳۷۵ 
آیه و دعابرای آسانی وضم حمل ۷۵ 
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۸٩ حدبت‎ 
۳۷۳ ۷ 


و : ۶۷۶ 


فتاش لاابالی و لدالزنایا شرکك شیطان است ۲۷۶ 


علامت لاابالی ۳۷۳۶ 
حدیث ٩۷۰‏ 
۳۷ 
حدیث ٩۱‏ 
۳۷۹ 


بشارت پیامب ره دربارحضرت‌مهدی تذ ۶۷۹ 


حد بث ٩۳‏ 
ار 

مقام علی 2۰+ در آسمانها و زمین ۸۰ 
شباهتهای امیرالمومنین نبه به انبیاه ده ۳۸۰ 
نام علی لد در بهشت ی 

٩۳ حدبث‎ 

۳ ۳۸۱ 
سبقت علی نی از همه سابقین 7 


قدا کاری امیرالمو منین ۹ برای پیامیر تلد ۶۸۱ 
فضیلت قرابت و انتساب به پیامبر 22 ۶۸۱ 
تعلیم صلوات توسط پیامپ رت 7۸۱ 
حلیت خمس و حر مت صدقه بر اهل‌بیت 2 ۶۸۲ 


حدیت ٩۳‏ 
"۳ 
شهادت اویس و عمار و خر یمه در صلین ۳۳ 





حدیث ٩۵‏ 
۴ ۳۸۵ 
وارد می‌شود ۶۸۵ 
حدیث ٩۶‏ 
۳۷ 
سنت و بدعت» اجتماع و تفرقه ۶۷ 
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حد بت ٩۷‏ 

۵ - ۳۸ 
پیشگوئی پیامبرتل: از آیندة امث ۳۸۸ 
آیند؛ بنی‌اسیه و بسنی‌عباس و حکومت 
شش نفر لعنت شده در قرآن ۸۵ 

٩۸ حدبث‎ 

۹۰ 

موقعیت شیعه بین مردم 7۹ 












۱ , 
: 1 
۹ ۱ 
۱ 8 
۳ 
۱ ۱ 








کان تهب وهتووهی ۸ 
ص299 عیود ووز موتحامک5 عسوهی 
151695۸0 2.75۸ 





زوومبعی ۶ 24و32 یولج( ( ۸۵ 





وا 
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